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شرحی در باب چاپ‌های پیشین و روش کار چاپ حاضر

اسـناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال‌دموکراسی و کمونیستی ایران سال‌ها پیش 
به کوشـش مرحوم خسـرو شـاکری در ۲۳ جلد گردآوری و منتشر شـده‌ است. از 
عنوان انگلیسـی جلد اول1 پیداست که اسـناد مربوط به سال‌های ۱۹۰۳ تا ۱۹۶۳ 
میلادی اسـت. لازم اسـت در ابتدا، بنا بر اطلاعاتی که از مقدمه‌ها، پیشگفتار‌ها، 
درآمدها و سرسخن‌های نسـخه‌های موجود در دست داریم، تاریخچه‌ای از روند 

انتشـار اولیهٔ اسـناد ارائه کنیم تا بعد به ضرورت انتشـار چاپ حاضر برسیم. 

نخستین چاپ از جلد اول در سال 1970 )۱۳۴۸-۱۳۴۹ شمسی( منتشر شد. 
در فاصلهٔ سـال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۴ شـاکری )با نام مسـتعارِ بـزرگ. د.( در بنگاه 
انتشـارات مـزدک2 در فلورانس ایتالیا چهار جلد اول اسـناد را به چاپ رسـاند. او 
در سـال ۱۹۷۴ ویراسـت دوم جلـد اول را منتشـر کرد، چراکه ویراسـت نخسـت 
این جلـد »متأسـفانه از نظر چاپی معیـوب بود و به همین دلیل بسـیاری از نسـخ 
آن بـه دور افکنـده شـد«. بنا بـر »یادنامه«ای کـه در ابتـدای جلد پنجم بـه تاریخ 
 جلدهای دوم، 

ً
بهمن ۱۳۵۴ آمده، نگارش و ویرایش برخی جلدهای اسـناد )مثلا

پنجم و هجدهم( و رسـاندن نسخه‌های آن به خسـرو شاکری برای چاپ به همت 
مصطفی شعاعیان )رفیق »سـرخ«( و برخی دیگر از مارکسیست‌های داخل کشور 
انجام شـده اسـت.3 دور اول چاپ اسناد به شـش جلد اول محدود می‌شود؛ جلد 
ششم در سـال ۱۳۵۵ منتشر شده است. در دههٔ ۱۳۶۰ شـاکری انتشارات پادزهر 
را در پاریـس راه‌انـدازی کـرد و باقی جلدهـا را در این نشـر و انتشـارات مزدک به 
چـاپ رسـاند. گویـا قبـل از آن، در سـال ۱۳۵۹ )۱۹۸۰(، شـاکری قـراردادی با 
انتشـارات مازیار در تهـران می‌بندد که جلدهـای دیگر در این انتشـارات به چاپ 

1. Historical Documents: The Workers’, Social-Democratic and Communist 
Movement in Iran (1903-1963).

2. Mazdak

3. گویـا مصطفی شـعاعیان، در اثنای تدارک ارسـال نوشـته‌هایش برای نشـر مـزدک، در شـانزدهم بهمن 
۱۳۵۴ بـا یـک مأمور شـهربانی درگیر می‌شـود و با خـوردن قرص سـیانور به زندگـی خود پایـان می‌دهد.
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برسـد، اما از »توضیح« ابتدای جلد هشـتم )شـرح اختلاف شـاکری با انتشارات 
مازیـار بر سـر چاپ جلد هشـتم( پیداسـت که چاپ جلد هشـتم شـش سـال به 
تعویـق می‌افتـد و شـاکری آن را در سـال ۱۹۸۶ در نشـر پادزهر1 منتشـر می‌کند. 
ناگفته نماند که چند جلد از ۲۳ جلدِ اسـناد به آثار آوتیس سـلطان‌زاده اختصاص 
دارد. اختلاف شـاکری با انتشـارات مازیار به ترجمـهٔ دوبارهٔ مجموعـهٔ دوم از آثار 
سـلطان‌زاده در جلد هشـتم منجـر می‌شـود. در مقدمـهٔ جلدهای مختلف اسـناد 
توضیحات مفصل‌تری دربارهٔ نحوهٔ انتشـار اسـناد و نیز اسامی کسان دیگری که در 
ترجمهٔ برخی اسـناد از زبان‌های دیگر و انتشـار مجموعه یاری رسانده‌اند خواهید 
یافـت. شـاکری در مقدمهٔ جلد نهـم توضیحاتی درمورد انتشـار هشـت جلد اول 

ارائه می‌کنـد، ازجمله اینکه: 

جلدهای یکم تا هفتم اسـناد تاریخی در تبعید اول )عصر پهلوی( منتشـر 
شـدند. سـپس جلدهای یکم تا ششـم در ماه‌های آخر سـلطنت پهلوی و 
ماه‌های آغازین حکومت اسالمی ... در ایران تجدید چاپ شـدند، و آن 

هم در چنـد چاپ مختلف. 

تجدیـد چـاپ جلد هفتم بـه تعویـق افتاد و سـرانجام انتشـار این جلـد و جلد 
هشـتم در ایـران میسـر نشـد. بنا بـه گفتهٔ شـاکری، کمبـود بودجـه و افـق تاریک 
 انتشـار گسـتردهٔ جلدهـای بعدی مجموعه می‌شـود و 

ِ
علاقه بـه کار تحقیقی مانع

دسـت‌اندرکارانْ جلدهـای بعـدی را، هرکـدام در پنجاه نسـخه، پراکنـده می‌کنند. 
 در انتشـارات پادزهر و نشـر مزدک و شـماری هم در ایران 

ً
جلدهای بعدی عمدتا

 انتشـارات رواق( چـاپ می‌شـوند و برخی به چـاپ چهارم هم می‌رسـند. 
ً
)مثال

شـماری از جلدهـا را نیز نشـر علـم در سـال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ در مجموعه‌ای 
به نام »در شـناخت ایـران« دوباره منتشـر کرده اسـت )البته نام اصلی اثر، اسـناد 
تاریخی جنبش کارگری...، در این چاپ‌ها هم حفظ شـده است(. درضمن برخی 

1. Antidote

البتـه در شناسـنامهٔ کتاب‌هـا بعـد از نام نشـر پادزهر نام شـهر »تهـران« آمده اسـت، اما گویا این نشـر در 
پاریـس دایر بوده اسـت. 
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از جلدها به زبان‌های انگلیسـی، فرانسه و آلمانی هم منتشر شده‌اند. موضوع‌های 
عمـدهٔ جلدهای مختلف مجموعه به شـرح زیر اسـت:

جلد ۱: سوسیال‌دموکراسی، حزب کمونیست، حزب توده و نهضت جنگل

جلد ۲: تحلیلی از خط‌مشی سیاسی حزب تودهٔ ایران )۲(

جلد ۳: سوسیال‌دموکراسی، حزب کمونیست، حزب توده و حزب زحمت‌کشان

جلد ۴: آثار آوتیس سلطان‌زاده )۱( و مقدمه‌ای در معرفی او 

جلد ۵: تحلیلی از خط‌مشی سیاسی حزب تودهٔ ایران )۱(

جلد ۶: اسناد نایاب دیگری از حزب کمونیست و سوسیال‌دموکراسی 

جلد 7: تجدید چاپ ۵۹ شماره از روزنامهٔ حقیقت

جلد 8: آثار آوتیس سلطان‌‌زاده )۲(

جلد 9: اسناد دیگری از حزب کمونیست ایران

جلد 10: تحلیلی از جامعهٔ سوسیالیست‌های ایران

جلد ۱۱: اسناد جنبش سندیکایی ایران و تاریخ پیدایش جشن اول ماه مه

جلد 12: اسنادی مخفی از حزب توده در دوران مصدق

جلد ۱۳: اسنادی از سوسیال‌دموکراسی، نهضت جنگل و نهضت کردستان

جلد ۱۴: آثار تقی ارانی )1( با مقدمه‌ای در معرفی او

جلد ۱۵: آثار تقی ارانی )2( با اضافات و شرحی درمورد گروه ۵۳ نفر

جلد ۱۶: مقالاتی از روزنامه‌های حقیقت و کار

جلـد ۱۷: کارنامـهٔ مصدق و حـزب توده )این جلـد نخسـت در دو مجلد و در 
چاپ‌هـای بعدی در یک مجلد منتشـر شـد.( 

جلد ۱۸: اسنادی از جنبش کمونیستی نوین پس از 28 مرداد 1332

جلد 19: سوسیال‌دموکراسی و انقلاب

جلد 20: آثار آوتیس سلطان‌زاده )3(

جلد 21: شماره‌هایی از روزنامهٔ پیکار و مجلهٔ ستارهٔ سرخ



14  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال‌دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد سوم

جلد 22: شـماره‌هایی از روزنامهٔ پیکار و مجلهٔ سـتارهٔ سـرخ و اسـنادی از فرقهٔ 
جمهـوری انقلابی ایران

جلـد 23: شـماره‌های دیگـری از پیکار، بیـرق عدالت، ایران سـرخ، بیرق 
انقلاب و...1

در بـاب چرایـی ویرایـش و انتشـار دوبـارۀ ایـن سلسله‌اسـناد بایـد بگوییـم 
نسـخه‌های مجلدات یادشـده امروزه کمیاب و چه‌بسـا، برای عموم مردم، نایابند. 
اندک نسـخه‌هایی هم که در دسترسـند، چه در شـکل کتاب و چه در شـکل فایل 
الکترونیکـی، به دلیل اشـتباهات تایپی، ریزبودن فونت‌هـا، جاافتادگی‌های فراوان 
 پنج سـال 

ً
 ناخوانا و پاره‌ای سـخت‌خوانند. لذا حدودا

ً
در عبارات و... پاره‌ای تقریبا

قبـل تصمیـم گرفتیم با کمک دوسـتان عزیزی اسـناد را گـردآوری و منتشـر کنیم. 
تـا جایی هـم پیش رفتیـم، اما بنـا به دلایلی کار پس از انتشـارِ سـه جلدِ نخسـت 
متوقف شـد. حال دوباره شـرایطی مهیا شـده اسـت تا تمامی جلدهـا را با کیفیتی 

بهتـر از نو تایـپ و ویرایـش و در قالبی درخـور ارائه کنیم.

ازآنجاکه هر کار دیگری بر روی اسـناد در وهلـهٔ اول نیازمند وجود چاپی منقح 
از متـن آنهاسـت، ترتیب جلدهـا و ترتیـب مطالب هر جلـد را عـوض نکرده‌ایم. 
 
ً
بنابرایـن در ویرایش متـنْ اصل اولیه‌مـان این بود که اسـناد بی‌کم‌وکاسـت و دقیقا

مطابق چاپ‌های قبلی منتشـر شـود. حتی‌الامـکان در متن دسـت نبرده‌ایم، حتی 
به‌خاطـر روان‌کـردن جمله یـا پرهیـز از تکرار و...، چراکه می‌بایسـت »سـندیت« 

متن‌ها محفـوظ می‌ماند. 

تغییـرات انـدک در متـن، در سـطح کلمـه، عبـارت و جملـه، بیشـتر بـه دلیـل 
ناخوانابـودن متن بوده‌ اسـت و ضـروری. در این موارد هم تا جایی که توانسـته‌ایم 
از طریـق قراردادن عباراتی داخل قلاب یا نوشـته‌هایی در پانویس توضیحاتی ارائه 
کرده‌ایم. بهتر اسـت همین‌جا ایـن را هم بگوییم که غالب مطالبی که شـاکری در 
توضیح برخی موارد در پانویس یا داخل پرانتز آورده است با نام مستعار او »بزرگ. 

1. درضمن هنوز نتوانسـته‌ایم جلدهـای ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۶ و ۱۷ را پیدا کنیم. امیدواریم حین تهیۀ جلدهای 
دیگـر آنها را هم بیابیم.
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د.« یا عنوان »ویراسـتار« از مواردی که ما افزوده‌ایم متمایز اسـت. پاراگراف‌بندی 

 منطبق بـا متن مبناسـت، مگـر در مواردی کـه به‌روشـنی قابل حدس 
ً
متـن کامال

اسـت عبارتی در ادامهٔ عبارت دیگر بوده اسـت، اما در متن به پاراگراف بعد منتقل 

شـده اسـت، یا درمورد عباراتی که به‌اشـتباه پشت‌سـر هم آمده بودنـد، و ازاین‌رو 

تغییرنـدادن پاراگراف‌بندی بـه محتوا لطمه می‌زد. روی‌هم‌رفتـه کار اصلی ویرایش 

متـن در جدانویسـی حرف‌هایی مثل »به« و »را« و »که« )که در رسـم‌الخط قدیم 

 بـه کلمهٔ بعـد یا قبـل از خـود می‌چسـبیدند(، یکدسـت‌کردن فاصله‌ها و 
ً
معمـولا

نیم‌فاصله‌هـا در اسـم و فعـل و قیـد و صفـت، حـذف یـا اضافه‌کردن نشـانه‌های 

سـجاوندی، تغییـر زمان برخـی فعل‌ها بـرای هماهنگ‌شـدن با افعـال دیگری که 

در جمله وجود دارند و مواردی ازاین‌دسـت خلاصه می‌شـود. ازآنجاکه کلمات و 

عباراتی که به متن افزوده‌ایم درون قلاب آمده اسـت، سـعی کرده‌ایم حتی‌الامکان 

قلاب‌های موجود در متن اصلی را با نشانه‌های دیگری مثل پرانتز جایگزین کنیم. 

در این موارد نیز آنچه به متن افزوده‌ایم از افزوده‌های خسرو شاکری و نیز از نوشتهٔ 

نویسندگان اسـناد متمایز است. درضمن هرجا نویسندهٔ سـند به طریقی )کشیدن 

کیدی بر بخشـی از کلامش گذاشته  خط زیر مطلب، درشت‌نویسـی متن و...( تأ

کید را  کید را حفـظ کرده‌ایم، فقط در برخی موارد بـا علامت دیگری تأ اسـت آن تأ

رسـانده‌ایم؛ درمـورد نکتهٔ اخیر توضیحی لازم اسـت. برای مثـال در چاپ حاضر 

نـام آثار مکتوبی را که در متن ذکر شـده‌اند )از قبیل کتـاب، مقاله، روزنامه، مجله 

 نویسـنده با ایتالیک‌کردن متن 
ً
و...( با فونت ایتالیک نوشـته‌ایم، بنابراین اگر احیانا

کیدی بر کلامش بگذارد، ما به‌جـای ایتالیک‌کـردنْ آن بخش را  خواسـته اسـت تأ

درشت نوشته‌ایم. عناوین سـندها را هم کامل و حتی‌الامکان نعل‌به‌نعل آورده‌ایم، 

اسـتثنای این مـورد جایی اسـت که عنوان اصلی سـند بـا توضیحـات اضافه آمده 

اسـت یا اینکه عنوان سـند در فهرسـت ابتـدای جلد و خودِ سـند متفاوت اسـت. 

توضیح‌های اضافه را )برای نمونه نام روزنامه‌ای که سـند نخسـتین‌بار در آن چاپ 

شـده اسـت یا نحوهٔ دسـتیابی به سـند و...( با فونت کوچک‌تر زیرِ عنوان اصلی یا 

در انتهـای سـند آورده‌ایم و عنوان اصلی سـند را با عنوان مذکور در فهرسـت یکی 
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کرده‌ایـم. سـرانجام فهرسـت هر جلـد را نیز بـا متن اصلـی مطابقـت داده‌ و برای 
جلدهایی که فهرسـت نداشتند فهرسـتی تهیه کرده‌ایم. 

در پایان لازم می‌دانیم از همۀ دوسـتان و رفقای عزیزی که از ابتدای کار هریک 
بـه سـهم و طریقـی، و در دوره‌ای، جایـی از کار را دسـت گرفتند نهایت تشـکر را 

داشته باشیم. 

 فایل پی‌.دی‌.اف. این جلد را در کانال تلگرامـی »راه« در این آدرس قرار 
ً
ضمنـا

 https://t.me/rah19esf :داده‌ایم

فایل جلدهای دیگر نیز پس از ویرایش در همین کانال در دسترس خواهد بود.

بهار ۱۴۰۳

https://t.me/rah19esf


مقدمهٔ تنظیم‌کننده

انتشـار جلد سـوم اسـناد قـدم دیگری اسـت در جهـت تکمیـل مدارکی کـه برای 
بررسـی و تحقیـق در زمینـهٔ جنبش کارگـری سوسیالیسـتی و کمونیسـتی در ایران 

مـورد نیـاز قطعی پژوهنـدگان مبارز اسـت.

در مورد مجلد حاضر چند یادآوری ضروری به نظر می‌رسد:

نخسـت اینکه اسـناد، بنا بر تصمیم قبلی، تا آن‌جا که میسـر بوده اسـت از روی 
نسـخ اصلی‌شـان به چاپ می‌رسند.

دو دیگـر آنکـه اسـناد حاضر چـه در مورد حـزب توده، چـه نیروی سـوم و چه 
فرقـهٔ دموکرات از میـان بیش از چندین ‌هـزار برگ انتشـارات این گروه‌هـا برگزیده 
شـده‌اند. ملاکِ انتخاب اهمیتِ موضوع اسـت. بسـیاری از اسـناد دیگـر نیز، در 
عین جالب‌بودنشـان، به علل محدودیت‌های فنی و مالی مـا امکان چاپ نیافتند.

در عیـن حال هنوز اسـناد دیگری موجود اسـت که انتشـار آنها بـه حال جنبش 
بسـیار مفید است. از کسـانی که چنین اسـنادی را در اختیار دارند دعوت می‌شود 

آنها را برای چاپ به نشـانی مزدک ارسـال دارند.

مـا امیدواریـم کـه چـاپ مجلـد سـوم در راه شـناخت گذشـتهٔ جنبـش، و لـذا 
روشن‌سـاختن راه آینـدهٔ انقالب، مفیـد واقـع گـردد.

ضروری اسـت از همهٔ رفقایی که در جمع‌آوری و ارسال اسناد منتشره و ترجمهٔ 
اسـناد و تنظیـم آن همـکاری نمودند سپاسـگزاری گـردد. بدون چنیـن همکاری،‌ 

مزدک نمی‌توانسـت در این امـر مهم توفیـق حاصل نماید.

ایتالیا، مهٔ ۱۹۷۲





مقدمه بر چاپ دوم

این کتاب که نخسـت هشت‌ سـال پیـش، ]در[ ۱۳۵۱، یعنی در اوج قدرت سـیاه 
محمدرضا پهلوی منتشـر شـد با توجه به امکانات محدود ما در آن دوران، به‌رغم 
کمبودهـا و نقایص فنی، گامی به پیش به سـوی شـناخت نهضـت کارگری ایران و 
سـازمان‌های مختلف سیاسـی آن بود. از آن تاریخ تاکنون اسـناد بیشتری به دست 
آمده‌انـد که بسـیاری از آنهـا در ده جلدِ منتشـره در اروپا )هفت جلد به فارسـی و 

سـه جلد به زبان‌هـای اروپایی( به چاپ رسـیده‌اند.

با توجه بـه امکانات بیشـتری که اکنـون در اختیار ماسـت، امیدواریم که چاپ 
بقیهٔ اسـنادِ موجود هرچه زودتر به پایان برسـد. امیدواری ما این نیز هست که همهٔ 
کسـانی که چنین اسـنادی را در اختیار دارند یا خود آنها را منتشـر سـازند یا آنها را 
در اختیـار ما بگذارنـد. آنچه به‌ویژه اهمیـت دارد یافتن روزنامه‌ها و اسـناد مربوط 
به دوران رضاخان )نهضت جنگل، سندیکاهای کارگری و حزب کمونیست ایران( 
اسـت. تعلل ]در[ در دسـترس‌ قراردادن این اسـناد، که نمی‌توان گفت همه‌شان از 
بیـن رفته‌انـد، کوتاهی در کمک به شـناخت گذشـتهٔ جامعهٔ ایران اسـت و به‌نوعی 
دسـتیاری با خانوادهٔ پهلوی است که می‌کوشـید حتی کوچک‌ترین اثرات مبارزات 
قشـرها و طبقـات انقلابی جامعهٔ ایـران را از میان بردارد و چنین جلوه‌گر سـازد که 

گویا با هیـچ مخالفتی یا نظری انتقادی روبه‌رو نبوده اسـت.

در تجدید چاپ این مجلد تغییراتِ کوچکی انجام شـده اسـت. نخسـت اینکه 
در چند مورد اسـنادِ چاپ‌شـده در چاپ اول )اروپا ۱۹۷۲( ناقـص بودند. ما این 
اسـناد را تکمیل کردیـم. دو دیگر اینکه دو سـند مربوط به حزب کمونیسـت ایران 
)برنامـهٔ حداقل حزب کمونیسـت ایـران و مرامنامـهٔ حالیهٔ فرقهٔ کمونیسـت ایران و 
مقالـهٔ حقیقـت، اوهام راجـع به دوسـتی امریکا( را حـذف کرده‌ایم، زیرا دو سـند 
اول در چاپ دوم جلد اول )منتشـره در اروپا(، که در ایران از نو نشـر یافته اسـت، 
بـا رفـع نقایص ملحوظ شـده‌اند و نیـازی به تکرار ندارند. سـند سـوم نیـز به ‌‌نوبهٔ 

خـود در چاپ مجلد تکمیل‌شـدۀ شـماره‌های حقیقت ملحوظ خواهد شـد.

تهران، ۲۹ اسفند ۱۳۵۸





 نظامنامۀ جمعیت اجتماعیون اتحادیون ایران
 )سوسیالیست اونیفیه(1

مسلک و نام

۱. این جمعیت برای طرف‌داری مرام اجتماعی تأسـیس شده، به نام اجتماعیون 
اتحادیون )سوسیالیست اونیفیه( تشکیل می‌شود.

2. مرامنامهٔ این جمعیت جداگانه طبع و منتشر شده است.

3. علامت مخصوص این جمعیت عبارت اسـت از هیئت‌مجموعهٔ: پتک، بیل 
و قلـم که خوشـهٔ گندم اطـراف آن را گرفته باشـند، و سـه الف متوالـی که حروف 

اول کلمات سـه‌گانهٔ اجتماعیون اتحادیون ایران اسـت.

1. پانویس بر نظامنامهٔ جمعیت اجتماعیون اتحادیون ایران:

پس از منهدم‌شـدن حزب دموکرات ایران، که متعاقب شکسـت محمدعلی‌شـاه تأسـیس شـده بـود، و نیز 
شعبات فرقهٔ اجتماعیون عامیون ایران، فعالیتی در ایران انجام نگرفت تا پیدایش نهضت جنگل به صدارت 
میرزاکوچک‌خـان. پس از انقلاب اکتبـر و تضعیف قدرت ارتجاع در ایران، فعالین پیشـین نهضت انقلابی 
 دسـت به کوششـی زدند؛ از این جمله بودند اسـتاد دهخدا و یارانش. حـزب اجتماعیون 

ً
مشـروطه مجددا

اتحادیون ایران به همت اسـتاد دهخدا و یارانش تأسیس شـد. اما این حزب، به‌رغم آرمان اجتماعی مترقی 
بنیان‌گـذاران آن، جمعیتی منحصر به روشـنفکران باقی مانـد و در میان کارگران ایران، که تعدادشـان به هر 
حال زیاد نبود، صاحب اعتبار نشـد و همراه با اختناق دوران رضاخانی از صحنهٔ سیاست ایران خارج شد.
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این علامت نشـانهٔ سـه طبقهٔ متحدهٔ کارگـر، برزگر و متفکر1 اسـت که جمعیت 
سوسیالیست را تشـکیل می‌دهند.

‌ یکدیگر را »رفیق« 
ً
 و شـفاها

ً
۴. افـراد جمعیت همگی رفیق یکدیگر بـوده، کتبا

خطـاب خواهند کرد و سـایر عناوینْ کلیه متـروک خواهد بود. 

تشکیلات

کلیات

۵. مؤسسات جمعیت عبارتست از:

الف( حوزهٔ رسمی و فنی

ب( شورای ناحیه

ج( اجراییهٔ ناحیه

د( شورای عمومی

ھ( اجراییهٔ مرکزی 

و( شورای عالی و فوق‌العاده 

 از هفت ‌نفر رفیق. 
ً
حوزهٔ رسمی تشکیل می‌شود اقلا

حوزهٔ فنی تشکیل می‌شود از هر عده‌ای که مناسب و لازم باشد.2

شـورای ناحیه مرکب اسـت از نماینـدگان حوزه‌های یـک ناحیـه، اجراییهٔ ناحیه 
مرکب اسـت از مأمورین شـورای ناحیه.

شـورای عمومی مرکب اسـت از مبعوثیـن حوزه‌های تمـام نواحـی و نمایندگان 
ناحیـهٔ مرکزی.

اجراییهٔ مرکزی مرکب است از مأمورین شورای عمومی. 

1. انتلکتوئل
2. رجوع به مادهٔ ۸۵
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شورای عالی و خصوصی در موقع لزوم از رفقا تشکیل می‌شود.1 

تشکیلات موقتی 

۶. در بدو شـروع به تشکیلات ناحیه، همین که به پیروی مرام اجتماعی مصمم 
 جلسه‌ای در تحت ناظمیِ 

ً
و در ایجاد تشکیلات و تبعیت نظامات متفق شدند، فورا

مسـن‌ترین و منشـی‌گریِ کوچک‌ترین اعضا منعقد سـاخته، هیئـت مجتمعهٔ خود 
را اولین حوزهٔ رسمی خواهند شناخت.

تبصـره: کلیـهٔ جلسـه‌های اول تمام هیئت‌هـای جمعیـت، خواه در تشـکیلات 
موقتـی یا دائمـی، در تحـت ادارهٔ ناظم و منشـی سـنی منعقد می‌شـود. 

٧. وقتی‌که عدهٔ اولین حوزه از هفت‌ نفر تجاوز نمود، به انتخاب هیئت‌‌عامله، که 
عبـارت از یک نفر ناظم، یک نفر نایب ناظم، یک نفر منشـی، یک نفر صندوقدار 
و یـک نفر خطیب اسـت، اقدام خواهنـد کرد. در صـورت لـزوم و احتیاج ممکن 

اسـت چند نفر منشی انتخاب شود.

۸. پـس از آنکه عـدۀ اعضای حـوزه از 21 نفر تجـاوز نمـود، در تحت نظارت 
هیئت‌عاملـه وظایف ذیـل را انجـام خواهند داد:

: انتخاب دفتردار 
ً
اولا

: انتخاب خزانه‌دار 
ً
ثانیا

: انتخاب نُه نفر مأمورین اجراییهٔ موقتی
ً
ثالثا

: انتخاب حوزهٔ تحقیق
ً
رابعا

9. حوزه پس از انجام وظایف مذکوره در مادهٔ 8، به سـه قسـمت منقسـم شده، 
هر قسـمت یک حوزهٔ مستقل تشکیل خواهد داد و بلافاصله اولین جلسه را منعقد 
سـاخته، به انتخاب هیئت‌عامله اقـدام خواهند کرد و با شـرایط ماده‌های ۳۹، ۴۰ 

و ۴۱ به ازدیاد اعضا خواهند کوشـید.

1. رجوع به مادهٔ‌ 110



24  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال‌دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد سوم

پـس از آن نیز، به‌طور عموم، هروقـت عدهٔ اعضای یک حـوزه از ۲۱ نفر تجاوز 
نمود، خواه در تشـکیلات موقتی باشـد یا دائمی، در صورتی کـه مقتضیات حوزه 
مانع نباشـد، حـوزه به دو یا چند قسـمت منشـعب شـده، هر قسـمت یـک حوزهٔ 
مسـتقل تشـکیل داده، برای ازدیاد عـده و تجدید و تقسـیم خود خواهند کوشـید. 
راپـورت تقسـیم حـوزه، در صورتی که تقسـیم شـود، و شـرح موانع و اشـکالات 
مانعـه، در صورتـی کـه مانعی برای تقسـیم باشـد، باید بـه هیئت‌اجراییه فرسـتاده 
شـود. در صورتی کـه دلایل حـوزه کافـی نباشـد، هیئت‌اجراییه می‌توانـد حوزه را 

به تقسـیم وادار کند.

 مجری اسـت و پس 
ً
 تبصـرۀ 1. ترتیب فوق در تقسـیم و انشـعاب حوزه‌ها موقتا

از تغییر مقتضیات، شـورای عمومی ترتیبی که مناسـب باشـد برای تقسیم و تعیین 
حد و عـدهٔ حوزه‌ها اتخاذ و اعالم خواهد کرد.

تبصـرهٔ ۲. حوزه‌هـای صنفی از قاعدهٔ فوق مسـتثنا بـوده، حد تقسـیم آن موکول 
به رأی حوزه اسـت.

10. مأموریـن اجراییـهٔ موقتـی اولیـن جلسـۀ هیئت‌اجراییـه را بلافاصلـه منعقد 
سـاخته، هیئت‌عاملهٔ خود را انتخاب کرده و با تمام قـوای ممکنه به ازدیاد حوزه‌ها 

قیـام خواهند نمود.

۱۱. هیئت‌اجراییـهٔ موقتـی ناحیـه کـه در مرکـز مملکت تشـکیل می‌شـود به نام 
اجراییهٔ مرکزی انتخاب شـده، نسـبت به تمام تشـکیلات مملکت نظارت داشـته، 
عموم تشکیلات مرکز و ولایات را اداره خواهد نمود. و همچنین دفتردار و خزانه‌دار 
ناحیـهٔ مرکـزی بـه نـام دفتـردار کل و خزانه‌دار کل انتخاب شـده، نسـبت بـه تمام 

تشـکیلات مراقبت خواهند داشت.

۱۲. هیئت‌اجراییـهٔ موقتـی، تـا موقـع تجدیـد انتخابات سـال بعـد، مداومت به 
کار خواهد داشـت.

تبصره:

1. عـدهٔ هیئت‌عاملـهٔ اجراییه‌هـا و کلیـهٔ هیئت‌هـای جمعیـت، اعـم از موقتی و 
دائمی، مثـل حوزه‌ها اسـت.
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۲. منشـی هر حوزه، اعم از تشـکیلات موقتـی یا دائمی، سِـمَت رابطیِ حوزه را 
 انتخاب شـده دارای 

ً
نیـز دارا خواهد بـود و در صورت تعددِ منشـیْ رفیقی که بدوا

سـمت مزبوره است.

 یک ‌نفر رابـط انتخاب کنند و در 
ً
۳. حوزه‌هـا در صورت لزوم می‌توانند مسـتقلا

آن صورت منشـی‌ها از تعهد وظیفهٔ رابطـی معاف خواهند بود. 

تشکیلات دائمی

۱۳. در آخـر هـر سـال شمسـی، کلیـهٔ انتخابـات جمعیت بـه موجـب اعلامیهٔ 
هیئت‌هـای اجراییـه تجدیـد خواهد شـد.

انتخاباتـی کـه از طرف حوزه‌ها می‌شـود در نیمهٔ برج دلو شـروع شـده، منتها تا 
۱۵ برج حوت خاتمـه خواهد یافت. 

 هیئت‌عاملهٔ خود را 
ً
۱۴. پـس از اعالن انتخابات، تمام حوزه‌هـای نواحی بـدوا

انتخـاب نموده، پس از آن به انتخاب نمایندگان شـورای ناحیه اقـدام کرده، بعد از 
آن مبعوثین شـورای عمومی را انتخـاب خواهند نمود. 

۱۵. مادام‌کـه عدهٔ رفقای ناحیـه از پانصد نفر تجاوز نکرده باشـد، حق انتخاب 
سی نفر نماینده برای شورای ناحیه خواهند داشت و پس از تجاوز از عدهٔ مذکوره، 
بـا علاوه‌شـدن هر پانصد نفـر عضو، یک ‌نفـر بر عـدهٔ نمایندگان افزوده می‌شـود. 
بناءٌ‌علیـه1 رفقـای یـک ناحیـه مادام‌کـه از پانصد نفر بیشـتر نشـده‌اند سـی نفر، و 
وقتی‌کـه عـدهٔ آنهـا به هـزار رسـید 31 نفر، و همیـن که بـه ۱۵۰۰ نفر بالغ شـدند 

32 نفر نماینـده انتخاب خواهند نمـود، و هکذا.

اگـر عدهٔ رفقای یک ناحیه به سـی نفر نرسـیده باشـد، همان عـدهٔ حاضر به نام 
شـورای ناحیه مجتمع شـده، وظایف شـورا ]را[ انجام خواهند داد.

۱۶. هیئـت رفقای یک ناحیه از 21 نفر تا هزار نفرْ یک نفر مبعوث برای شـورای 
عمومـی انتخـاب خواهند نمود و با علاوه‌شـدن هر هزار نفر رفیقْ یـک نفر بر عدهٔ 

1. بنا بر آن 
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مبعوثیـن افزوده می‌شـود. انتخاب مبعوثیـن آزاد بوده، ممکن اسـت از بین رفقای 
ناحیهٔ انتخاب‌کننده یا ناحیهٔ مرکزی یا سـایر نواحی انتخاب شـود.

تبصـره: نصـاب فوق تـا وقتی کـه عدهٔ جمعیـت به حـدی خیلی کثیر نرسـیده، 
‌به بوده، پس از آن ممکن اسـت به موجب رأی شـورای عمومی تغییر یابد.

ٌ
معمول

۱۷. انتخاب نمایندگان و مبعوثینْ جمعی و به طریق ذیل خواهد بود:

قبل از موقـع تجدید انتخابات )نیمـهٔ دلو(، دفتردار هر ناحیه عـدهٔ رفقای ناحیه 
را معلـوم، و عدد نمایندگان و مبعوثین را به نسـبت شـمارهٔ رفقای ناحیه مشـخص 
نمـوده، صورت‌احصاییه را برای رفقا خواهد فرسـتاد. اعضای حوزه‌ها رأی خود را 
 دربارهٔ مبعوثین در ورقهٔ دیگر نوشته، 

ً
 در یک ورقه، ثانیا

ً
 دربارهٔ نمایندگان جمعا

ً
اولا

اوراق آرا را در دو پاکـت کـه به مهر هیئت‌عامله لاک شـده باشـد بـه دفتر خواهند 
فرسـتاد. دفتـردار پاکت‌ها را با حضـور و نظـارت اکثریت ناظم‌هـای حوزه‌ها، که 
 اعالم خواهد کرد. 

ً
حاضر در محل هسـتند، باز و اسـتخراج نمـوده، نتیجه را فورا

انتخابات مذکوره و اسـتخراج آن باید قبـل از حوت خاتمه یابد.

۱۸. نماینده‌هـای حوزه‌ها پـس از انتخاب )قبـل از ۱۶ حـوت( بلافاصله اولین 
جلسـهٔ شـورای ناحیـه را منعقـد و در همان جلسـه هیئت‌عاملـهٔ خـود را انتخاب 

خواهنـد کرد.

 هفت ‌جلسه 
ً
۱۹. دورۀ اجلاسیۀ شوراهای ناحیه دو تا سه هفته امتداد داشته، اقلا

در ظـرف دورهٔ مذکوره منعقد خواهند سـاخت، و پس از انتخاب مأمورین اجراییه 
و دفتـردار و خزانه‌دار و اعضای حوزهٔ تحقیق و انجام سـایر وظایف مقررهٔ مادهٔ ۶۱ 

قبل از یازدهم حمل منحل خواهد شـد.

 یازده نفر خواهـد بود. دفتردار و 
ً
 نُه و اکثرا

ً
۲۰. عـدۀ اعضای اجراییهٔ ناحیه اقال

خزانه‌دار نیز سِـمَت عضویت اجراییه را دارا می‌باشند. مأمورین اجراییه و خزانه‌دار 
و دفتردار از بین اعضای شـورای ناحیه انتخاب خواهند شد.

۲۱. پـس از انحالل شـورای ناحیـه، مأموریـن اجراییـهٔ ناحیه بلافاصلـه )قبل 
از یازدهـم حمـل( مجتمع شـده، اولیـن جلسـهٔ هیئت‌اجراییـه را منعقد سـاخته، 
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 روانـهٔ مرکـز 
ً
هیئت‌‌عاملـهٔ خـود را انتخـاب، و مبعوثیـن شـورای عمومـی را فـورا

خواهند داشـت.

۲۲. مبعوثیـن هریک از نواحـی که تا روز انعقاد اولین جلسـهٔ شـورای عمومی 
حاضر نشـده باشـند، اعضای حاضرهٔ شـورا می‌توانند در جلسـهٔ مزبوره بـه نام آن 
ناحیه عده‌ای که لازم بدانند عـوض مبعوثین آن ناحیه انتخاب کرده، به دفتر ناحیهٔ 
مزبوره اطلاع دهنـد. در صورت اقتضا و امکان، انتخاب مزبـور از بین رفقایی که 
اهل آن ناحیه باشـند به عمل خواهد آمد. اگر قبل از خاتمهٔ دورهٔ اجلاسـیهٔ شورای 
عمومـیْ نمایندگان آن ناحیه حاضر شـوند، جای خود را خواهنـد گرفت و رفقایی 

کـه به‌جای آنها انتخاب شـده بودند معـاف خواهند بود.

تبصـره: ناحیه‌هایـی که بـه انتخـاب مبعوثین اقـدام نکرده، یـا آنها را نفرسـتاده 
باشـند، بالطبع حق خود را اسـقاط کرده و، علاوه بر اینکه از طرف شـورا توبیخ و 
سـرزنش خواهند شـد، حق هیچ‌گونه تردید و اعتراضی نسـبت به مقررات شورای 

عمومی نخواهند داشـت.

۲۳. مبعوثین ولایات و مبعوثین و نمایندگان مرکزْ اولین جلسـهٔ شورای عمومی 
را قبل از پانزدهم ثور منعقد سـاخته، پس از رسیدگی به اعتبارنامه‌ها، هیئت‌عاملهٔ 

خـود را انتخاب نموده، به انجام وظایف خود شـروع خواهند کرد.

۲۴. شـورای عمومـی دورۀ اجلاسـیهٔ خـود را منتهـی در ظرف یک مـاه خاتمه 
 پانزده جلسـه در یک ماه منعقد نموده، بعـد از انتخاب مأمورین اجرایی 

ً
داده، اقلا

مرکزی و دفتـردار و خزانه‌دار کل و حوزهٔ تحقیق و انجام سـایر وظایف مقرر، مادهٔ 
۷۱ منحل خواهد شـد. 

 21 نفر اسـت کـه از بین 
ً
 یـازده و اکثرا

ً
۲۵. عـدهٔ مأموریـن اجراییـهٔ مرکزی اقلا

اعضای شـورای عمومی انتخاب می‌شـوند. دفتردار کل و خزانه‌دار کل نیز سِـمَت 
عضویـت اجراییهٔ مرکـزی را دارا خواهند بود.

۲۶. پـس از انحلال شـورای عمومـی، مأموریـن اجراییهٔ مرکـزی بلافاصله در 
۱۵ جـوزا مجتمـع شـده، هیئت‌عاملـهٔ خـود را انتخاب و بـه انجـام وظایف خود 

شـروع خواهند کرد.
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۲۷. اولین جلسـهٔ شـورای ناحیه، به موجب دعوت ناظم آخریـن هیئت‌اجراییهٔ 
ناحیه، و اولین جلسـهٔ اجراییهٔ ناحیه، برحسب دعوت ناظم شورای ناحیه، و اولین 
جلسـهٔ شـورای عمومی، برحسـب دعوت ناظـم اجراییهٔ مرکـزی، و اولین جلسـهٔ 
اجراییهٔ مرکزی، برحسب دعوت ناظم شورای عمومی، بلافاصله پس از انتخابات 
اعضای هریک از آنها منعقد خواهد شـد. در صورتـی که ناظم‌های مذکور نتوانند 
قبـل از وقت به دعـوت قیام کننـد، یک‌ نفر از اعضـای خود آن هیئت‌هـا می‌تواند 

به دعوت مزبـور اقدام نماید که انعقاد جلسـه از موقع قانونـی تجاوز نکند.

۲۸. انتخـاب دفتـردار و خزانـه‌دار ناحیـه و دفتـردار و خزانه‌دار کلْ بـه اکثریت 
سـه‌ربع آرا و از بیـن اعضـای شـورای عالی بـه عمل خواهـد آمد.

۲۹. یک ناحیـه در اصطلاح جمعیت عبارت اسـت از مجمـوع حوزه‌های یک 
 یک قسمت مسـتقل از تشکیلات جمعیت را تشکیل می‌دهند.

ً
ولایت که مجتمعا

30. حـدود هـر ناحیه را شـورای عمومی تشـخیص می‌نمایـد و در صورتی که 
 می‌توانـد تعیین نموده، 

ً
شـورای عمومی منعقد نباشـد، هیئت‌اجراییهٔ مرکزی موقتا

پس از افتتاح شـورا از تصویب شـورا بگذراند.

تبصره: در هیچ‌یک از ناحیه‌ها بدون اجازهٔ اجراییهٔ مرکزی شـروع به تشـکیلات 
نخواهد شد.

قوانین عضویت

۳۱. پایه و اساس حقیقی تشکیلات جمعیت عبارت است از حوزه‌های رسمی. 
و هرکس به عضویت جمعیت پذیرفته شـود باید عضو یکی از حوزه‌ها باشد.

 هجده سـال داشـته باشـد. سـابقهٔ احـوال، ثبات 
ً
۳۲. نامـزد عضویت باید اقلا

قدم، صمیمیت، جدیت‌مسـلکی و صحـت عمل نامزد عضویـت باید در محضر 
حوزه بـه مقام وضوح برسـد.

 ضامن لیاقـت و صلاحیت اعضای خود خواهند 
ً
33. اعضای هر حوزه مشـترکا

بـود و لذا باید با نهایت دقـت دربارهٔ نامزدها مطالعات عمیقـه به عمل آورده، پس 
از آن رأی دهنـد، و با این وسـیله و ترتیـب مراقبت نمایند تا حـوزه و جمعیت را از 
وجـود جاسوسـان اجتماعی، یا اشـخاص لاقید تماشـاچی و یا مردم اسـتفاده‌جو 
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مصون دارنـد. حوزه‌هایی که بدون مراعات و ملاحظات مذکوره کسـی را پذیرفته 
 مسـئول نتایج ناگوار آن بوده، در صورت بروز آثاری نامطبوع محاکمه 

ً
باشـند قهرا

خواهند شد.

۳۴. کسـانی کـه به علـت تنافـی عقاید یـا اعمـال و یا به سـبب علاقـهٔ موقع و 
منافع خودْ اسـتعداد اعتقاد به مرام را فاقد بوده، شایسـتگی قبول و پیروی مسـلک 

را نداشـته باشـند، به عضویـت جمعیت قبول نمی‌شـوند. 

۳۵. مرتکبیـن جنایت‌هـای اجتماعی و کسـانی کـه بر ضرر هیئـت جامعه قیام 
کـرده، یـا بـه اعمال رذیلـه و پسـت اقـدام نمـوده باشـند، نمی‌توانند بـه عضویت 

جمعیت پذیرفته شـوند.

۳۶. کسـانی که از عضویت جمعیت اسـتعفا کرده باشـند دومرتبه به عضویت 
قبول نمی‌شـوند، مگر بـا مراجعه بـه آرای عمومی ناحیه.

۳۷. کسـانی کـه به انفصال دائمی از عضویت محکوم شـده باشـند همیشـه از 
عضویـت محـروم خواهند بود.

۳۸. هیچ‌یـک از رفقـا نمی‌توانند هیـچ بیگانه را به عضویت دعـوت کنند، مگر 
با رعایت شـرایط مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱.

 به‌واسطهٔ دو نفر از رفقا باید به حوزه معرفی و پیشنهاد شود. 
ً
۳۹. هر بیگانه اقلا

 رأی اول دربارهٔ نامزد اتخاذ خواهد 
ً
۴۰. پس از پیشنهاد و مذاکرات ابتدایی بدوا

شـد. رأی اول که موسـوم به رأی مذاکره اسـت فقط راجع بـه ورود و عدم ورود در 
مذاکرهٔ عضویـت نامزد خواهد بود.

اگـر رأی مذاکـره موافق بـود، در صورتی کـه نامزد از طبقـات مذکـوره در مادهٔ 
۴۱ نباشـد، بلافاصلـه مطلب مطـرح ]و[ مذاکره ‌شـده، رأی ثانی، کـه رأی قطعی 
اسـت، اتخاذ خواهد شـد. و اگر از یکی از طبقات مذکوره باشـد، به موجب مادهٔ 
مزبـوره به حـوزهٔ تحقیق ارجاع شـده، اتخـاذ رأی قطعی در آن حوزه خواهد شـد. 

‌عنه مانده، 
ٌ

 تا شـش‌ مـاه مطلـب مسـکوت
ً
و اگـر رأی مذاکـره موافـق نبـود، اقلا

مطـرح نخواهد شـد.
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تبصره: در صورتی که به‌واسطهٔ عدم شناسایی، یا جهاتی دیگر، اجرای تحقیقات 

دربـارهٔ نامـزدی لازم باشـد، حـوزه می‌تواند، بـه اکثریـت آرای قبل از اتخـاذ رأیْ 

مذاکـرات دربـارهٔ آن نامزد را به جلسـه‌های دیگـر موکـول دارد و همچنین حوزه‌ها 

 می‌توانند یک یا چند نفر از رفقا را به تحقیق احوال نامزدها مأمور سازند.
ً
مستقیما

۴۱. اگر نامزد عضویت از معاریف ناس بوده یا سـابقهٔ دخالت در امور سیاسی 

داشـته یا از معاریـف اعضای ادارات دولـت و یا نظامی و عضو نظمیـه و امثال آن 

باشـد، پـس از اتخاذ رأی مذاکره باید اسـم و مشـخصات و اسـامی معرفین نامزد 

به‌وسـیلهٔ دفتر برای حوزهٔ تحقیقیه فرسـتاده شـود تا پس از اجـرای تحقیقات لازمه 

رأی سـکوت یا تعویق یا قبـول دربارهٔ نامزد اظهـار نموده، به‌وسـیلهٔ دفترْ رأی خود 

را به حـوزه اعلام نماید.

در صورتی که از طرف حوزه تحقیقیه رأی سکوت داده شده باشد، مذاکرهٔ عضویت 

‌عنه مانده، در هیچ‌یک از حوزه‌ها 
ٌ

نامـزد تا مدتی که حوزهٔ مزبوره تعیین نماید مسـکوت

تجدید نخواهد شد.

و اگر رأی قبول داده شـده باشـد، پس از اعلام به حـوزه، عضویت نامزد پذیرفته 

و قطعی خواهد بود.

و اگر به‌واسـطهٔ فقدان وسـایل تحقیقیه، یا وجود اشـکالاتی، در امر تحقیق رأی 

 موجود و اشـکالات مرتفع شـود 
ْ

تعویـق داده شـده باشـد، در هر موقع که وسـایل

 داخل مذاکره شـده، رأی خود را به حوزه اعلام کند.
ً
حـوزهٔ تحقیق می‌تواند مجددا

تبصره: اگـر حوزه دربارهٔ نامـزدی تبدیل رأی نماید، می‌تواند پیشـنهاد خود را از 

هیئت‌تحقیقیه مسـترد سازد.

 
ً
۴۲. تا وقتی که تشـکیلات ابتدایی جمعیت تکمیل نیافته، اجرای مادهٔ ۴۱ موقتا

موقـوف مانده، پذیرفتن کلیـهٔ نامزدها منوط به تصویب حـوزهٔ تحقیق بوده، به‌طور 

عموم باید اسـامی نامزدها پس از رأی مذاکره به حوزهٔ تحقیق فرسـتاده شود و پس 

از تکمیـل آن، برحسـب تصویب و اعلام شـورای عمومـی یـا هیئت‌اجراییه، مادهٔ 

 عمل و اجرا گذارده خواهد شـد.
ِ

مذکـوره به موقع
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۴۳. قبـول اعضا، خواه در حوزهٔ رسـمی یا حوزهٔ تحقیق، بـا موافقت اکثریت دو 
ثلث از اعضای حاضرهٔ حوزه اسـت.

۴۴. هیـچ بیگانـه‌ای قبـل از تعهد کتبـی نمی‌توانـد در محضر حـوزه حضور به 
هـم رسـاند؛ علی‌هذا پـس از آنکـه عضویت نامـزدی پذیرفته شـود، بایـد قبل از 
ورود بـه حوزه تعهدنامه را امضا کرده، اسـم خود را نیـز در دفتر حوزه ثبت و امضا 
نمایـد. پـس از آن در جلسـات حـوزه می‌تواند حاضر شـود. عضـو واردْ در اولین‌ 
 نیز در محضـر حوزه تکرار نموده، 

ً
دفعـهٔ حضور باید تعهدات کتبی خود را شـفاها

تجدید عهـد نماید. تعهدات لسـانی باید در جلسـهٔ رسـمی و در حالتی باشـد که 
عموم اعضا برپا ایستاده، با حضور قلب و سکوت مطلق و خضوع تامْ اقرارات وارد 
را اسـتماع نموده، گواه آن باشـند. همین که تعهدات کتبی و شـفاهی انجام یافت، 
شـخص بیگانه به مقـام رفاقت نایل شـده، شایسـتهٔ خطاب »رفیق« خواهد شـد. 
ناظـم حوزه انجـام تعهدات و عضویـت وارد را به رفقا اعلام و شـهادت حاضرین 
را خاطرنشـان خواهـد نمود و پـس از آن عنوان »رفیـق« را به او خواهـد داد و رفقا 
را بـه تهنیـت رفیق جدیـد تکلیف و دعـوت خواهد نمـود و همگی دسـت رفاقت 
به او خواهنـد داد. خطیب حوزه، پـس از ورود واردین، رئـوس وظایف و تکالیف 
رفاقـت و مسـائل عمده راجعه بـه تبلیـغ و دعوت و قبـول اعضا و سـایر تعلیمات 

لازمـه را به آنها تذکـر خواهد داد.

صورت تعهدنامه

من امضاکنندۀ ذیل ... پسـر ... سـاکن شـهر ... محلۀ ... کوچـۀ ... نمرۀ 
...، از روی خلـوص عقیـدت و صمیم قلب و صدق نیـت، پیروی اصول 
مسـلک اجتماعیون اتحادیـون )سوسیالیسـت اونیفیه( را اعتـراف نموده، 
اجـرای نظامـات و حفـظ مطالـب داخلی جمعیت و کوشـش در توسـعۀ 
ایـن اسـاس را تا آخریـن نقطهٔ امـکان تعهـد می‌نمایـم و خـدای یگانه را 
شـاهد اظهارات خود قـرار داده، شـرافت شـخصی خود را ضامـن می‌دهم.

۴۵. اوراق تعهـد کـه دارای شـهادت معرفین نیـز خواهد بود از طـرف حوزه به 
دفتر فرسـتاده خواهد شـد.
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تبصره: در حوزه‌های نواحی، تعهدنامه دو نسـخه بوده، یک نسخه در دفتر ناحیه 
ضبط و نسـخهٔ دیگر از دفتر ناحیه به دفتر کل ارسال خواهد شد.

وظایف

۴۶. وظایف عمومی رفقا از قرار ذیل است:

١. ممارست و مداومت در مطالعهٔ مواد مرام و مداقه در مقاصد اساسی جمعیت

۲. تعلیـم و تدریـس اصـول اجتماعـی و تبلیغ مقاصد مسـلکی مانند مدرسـی 
جدی و معلمـی فعال

۳. کوشـش در تهذیب و اصلاح اخلاق یکدیگر و سعی در جلب افراد به طرف 
صحت عمل و وظیفه‌شناسی

۴. جلب و دعوت اشخاص مستعد و افراد لایق به قبول مسلک

۵. حضور در تمام جلسات هیئت‌هایی که عضویت آن را دارا هستند

۶. قیـام بـه تمام تعهـدات مسـلکی و وظایف حزبـی و مجاهدت در پیشـرفت 
مقاصـد اجتماعی و اصول مـرام و ادای فرایـض و تکالیف اجتماعـی و مرافقت و 
موافقت با رفقای مسلکی و تبعیت مطلقه از قوانین و نظامات و دیسیپلین جمعیت 

تا آخرین نقطـهٔ امکان

۷. حفظ تمام مسـائل و مطالـب جمعیت و مذاکرات جلسـات تا آخرین درجهٔ 
جدیت و فداکاری

تنبیه

بنا بر اینکه مقصد حقیقی از تشـکیل این جمعیت و اتخاذ اسـمْ ایجاد همدسـتی 
و هم‌قدمی و تحصیل اتحاد و اتفاق بین تمام اجتماعی‌مسـلکان و توحید مسـاعی 
هٔ اعضا، 

ّ
و تمرکـز قوای فکری و عملی سوسیالیسـت‌های مملکت اسـت، لهذا کاف

]که[ در هر هیئت از هیئت‌های جمعیت عضو هسـتند، مکلف و موظف خواهند 
بود که در جلب و جمع‌آوری افراد یا اجتماعات صالحه‌ای که تابع و پیرو مسـلک 
 
ً
اجتماعی باشـند با منتهادرجهٔ جدیت کوشـش نموده، همه را با این جمعیت فکرا
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 متحد سـازند تا یـک تودهٔ قـوی و صالـح اجتماعی در مملکـت به وجود 
ً
و عمال

آمده، لایق و درخور انجام مقاصد حالیهٔ مسـلکی باشـد.

۴۷. هریک از رفقا شایسـتگی خود را به‌واسـطهٔ صمیمیـت و صداقت و ثبات و 
اسـتقامت و صحت اعمال و حسـن اخلاق در جامعهٔ رفقا آشـکارا سـاخته باشد، 
در هیئـت جامعهٔ جمعیـت دارای مقامی ارجمند شـده، به علامـت موقع اخلاقی 
خود شایسـتهٔ خطاب »رفیق صدیق« خواهد بود. و همچنیـن هرکدام علاقه‌مندی 
و جدیـت کاملـه در ادای وظیفـهٔ دعـوت و فریضهٔ تبلیغ بروز داده، به‌وسـیلهٔ نشـر 
حقایق عالیه و اصول مواد مسـلکی یا به‌واسـطهٔ جلب عدهٔ کافی از اشخاص لایق 
 لیاقت و 

ْ
فعـال یـا جماعتی کثیـره از افـراد صالحهٔ نـاس به پیـروی و قبول مسـلک

برتـری خـود را مبرهن کرده باشـند، علاوه بر نیل بـه موقع رفیع اخلاقـی، به‌عنوان 
خطیـب یا مبلـغ )ـِ افتخاری( نام برده خواهند شـد.

۴۸. عمـوم اعضا مکلفنـد که در تمام جلسـات حوزه‌هایی که عضو آن هسـتند 
حاضر شـوند مگر آنکه عذری موجه داشـته باشـند. غایبین باید عـذر غیبت خود 
را در محضـر حوزه عرضه دارنـد تا به‌اکثریـت پذیرفته یا رد شـود. در صورت رد، 
عضو غایب، نظر به اقتضای رأی حوزه، بـه تادیهٔ جریمهٔ نقدی یا غیرنقدی از قبیل 
تعهـد خدمتی فوق‌العـاده مکلف خواهد شـد و در صـورت تکرار غیبت بـه تأدیهٔ 
جریمهٔ فوق‌العاده یا به اخطار رسـمی یا توبیخ و سرزنش با ذکر در صورت‌مجلس 
یـا بدون ذکـر محکوم خواهد گردیـد. و اگر با هیچ‌یـک از تعزیرات مذکـوره متنبه 
نشوند، ممکن اسـت به محاکم حزبی ارجاع و از طریقهٔ محاکمه به جریمهٔ بزرگ 
و یـا به انفصـال موقتی از حـوزهٔ خود محکـوم گردنـد. عضو منفصـل از حوزه در 
صورتـی می‌تواند به حـوزهٔ خود معاودت کـرده یا به عضویت حـوزهٔ دیگر پذیرفته 
شـود که درخواست‌نامه‌ای به حوزهٔ خود داده، قبول معذرت سابق خود را خواستار 

شـود تا به اکثریت آرای حـوزه عذرش مقبول و تجدید عضویتش تصویب شـود.

 به عمل آمده یا 
ً
تبصره: اخطار رسـمی یا سـرزنش و توبیخ ممکن است شـفاها

 به‌وسـیلهٔ اوراق رسمی باشد.
ً
کتبا

۴۹. ترتیـب فـوق شـامل غایبیـن تمـام هیئت‌های جمعیـت اعـم از حوزه‌ها و 
غیره خواهـد بود.
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۵۰. همیـن که یک ثلث از اعضای حوزه حاضر باشـند، حوزه می‌تواند صورت 
رسـمی حاصل کرده، داخـل در مذاکرات شـود، ولی اتخاذ رأى منـوط به حضور 

نصف اعضاست.

۵۱. هیچ‌یـک از اعضـا نمی‌تواننـد از حوزه‌ای به حـوزهٔ دیگر منتقل شـوند مگر 
بـا تصویب حـوزه‌ای که عضـو آن بوده و حوزه‌ای کـه می‌خواهد عضو آن بشـود و 

پـس از اطلاع بـه دفتر ناحیه یـا دفتر کل.

۵۲. وظیفهٔ حوزه‌های رسمی عبارت است ]از[: 

 انعقاد جلسات معمولی و فوق‌العاده 
ً
اولا

 مذاکـره و مشـاوره در کلیهٔ امـوری که مربوط بـه مصالح و منافـع مختصهٔ 
ً
ثانیـا

جمعیت یـا منافـع عمومی و اجتماعی باشـد 

 طرح پیشنهادهای لازم و تقدیم آن به هیئت‌های اجراییه و شوراها 
ً
ثالثا

 مشـاوره و اظهار رأی دربارهٔ انتخابات حزبی و مملکتی و سـایر اموری که 
ً
رابعا

از طرف اجراییه‌ها و شـوراها ارجاع می‌شود 

 مشاوره در توسعهٔ دایرهٔ تبلیغات حزبی و جلب اشخاص به جمعیت 
ً
خامسا

 پذیرفتن واردین 
ً
سادسا

 قرائت و مباحثهٔ مواد مرام و شرح و بسط آن.
ً
سابعا

و بنابراین یک قسمت از وقت هریک از جلسات حوزه‌های رسمی در بدو افتتاح 
جلسه یا آخر آن باید مصروف به قرائت و بحث مواد مرام و قوانین جمعیت شود.

تبصـره: وظیفهٔ حوزه‌هـای فنی1 را در موقع تشـکیل آنها هیئت‌اجراییه یا شـورای 
تشـکیل‌دهندهٔ آنها مشـخص خواهد کرد.

۵۳. هر حوزه باید دارای نمرهٔ ترتیب و اسـم مخصوص باشـد. نمرهٔ هر حوزه از 
طرف دفتر و اسـم حوزه برحسب پیشـنهاد حوزه و تصویب اجراییه معین می‌شود.

1.  رجوع به مادهٔ ۸۵
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 پانزده روز یک‌ مرتبه باید منعقد شود. سایر هیئت‌ها، 
ً
۵۴. هر حوزهٔ رسـمی اقلا

به ‌قدر لزوم، جلسات عادی و فوق‌العاده منعقد خواهند کرد.

۵۵. ناظـم هر هیئتْ مسـئول افتتاح و اختتام جلسـات هیئـت و انتظام آن بوده، 
حـق انعقاد جلسـات فوق‌العاده نیـز خواهد داشـت. امضای نوشـتجات و اجرای 

قوانیـن راجعه به هیئت‌هـا وظیفهٔ ناظم هیئت اسـت.

۵۶. نواب ناظم‌ها در غیبت آنها متصدی وظیفهٔ آنها خواهند بود.

۵۷. دفتـردار هر هیئتْ مسـئول انتظـام امور انشـایى و ترتیب تمـام صادرات و 
واردات هیئـت و حفـظ دفاتـر و اوراق آن بـوده، باید در اسـرع ‌وقت امور انشـایی 

هیئت را مرتب سـازد.

۵۸. صندوقدار هر هیئت موظف به وصول وجوه ورودیه و سالیانه و جمع‌آوری 
اعانه‌هـا و ایصال آن بـه خزانهٔ ناحیه یـا خزانهٔ کل بـوده، مخارج حـوزه را بر طبق 
تصویب‌نامهٔ هیئت‌اجراییه خواهد پرداخت. مسـئول انتظام و صحت محاسـبات 
صنـدوق حـوزهْ صندوقـدار حـوزه بوده، باید حسـاب خـود را بـه خزانـهٔ ناحیه یا 

خزانهٔ کل بدهد.

 اظهارات و رسـاندن پیشنهادها به دفتر یا سایر هیئت‌های 
ِ

 ابلاغ
ْ
۵۹. وظیفهٔ رابط

جمعیت است.

۶۰. وظیفهٔ خطبا و ناطقین حوزه‌ها از قرار ذیل است:

1. القـای خطابه در تشـریح اسـاس مسـلک و مـرام و تعلیم واجبـات و فرایض 
حزبـی و توضیـح وظایـف اجتماعـی، پـس از ورود عضوی جدیـد به حوزه

۲. تعلیـم و تدریـس مـواد مرامنامـه و بیـان اسـاس مسـلک در اول و یا آخر 
جلسـهٔ حوزه

۳. دادن نصایـح سـودمند و تعلیمـات اخلاقـی در هـر جلسـه و هـر موقـع 
کـه ممکـن باشـد

۴. نطق در کنفرانس‌های حـوزه یا کنفرانس‌های عمومی جمعیت در زمینه‌هایی 
 معین شده است

ً
که قبلا
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۵. اشـاعهٔ محاسـن و مزایـای عالیهٔ مسـلکی و تبلیـغ مرام برای جـذب قلوب و 
جلب خاطر بیگانگان از مسـلک در محافل و مجالس و هر کجا که مقتضی باشد

۶۱. وظایف شورای ناحیه از این قرار است: 

۱. رسـیدگی و تفتیـش در امـور هیئت‌ها و مؤسسـات ناحیه و رسـیدگی به کلیهٔ 
عملیات یک‌سـالهٔ گذشتهٔ آن

۲. رسیدگی به محاسبات سال گذشتهٔ ناحیه

۳. ترتیب بودجهٔ سال آیندهٔ ناحیه

۴. انتخابات مأمورین اجرای ناحیه

۵. انتخابات دفتردار ناحیه

۶. انتخابات خزانه‌دار ناحیه

۷. انتخابات اعضای حوزهٔ تحقیق

8. تدوین و تصویب و تجدیدنظر در قوانین محلی در صورت لزوم

۹. مطالعه و پیش‌بینی رویهٔ اقدامات سـال آینده و ترتیب وسـایل توسعه و ترقی 
مـادی و معنوی امور ناحیه 

۱۰. نشر نامه‌ها و اعلامیه‌های سالیانه

تبصـره: قوانیـن محلـی یک ناحیـه نمی‌توانـد مخالـف قوانین مشـترکهٔ عمومی 
جمعیت باشـد.

۶۲. اجراییـهٔ هر ناحیه در منطقـهٔ خود مأمور اداره و انتظام تمـام امور آن منطقه 
بـوده، وظایف ذیل را اجـرا خواهد نمود:

الف( جدیت و کوشش در توسعه و تعمیم تبلیغات حزبی و نشر تعلیمات مسلکی

ب( اتخاذ وسـایلی کـه موجب تکثیر عـده و باعث جلب افراد و یـا اجتماعات 
صالحه به طرف جمعیت باشـد

ج( اقدام به عملیاتی که باعث قوت و مورث پیشرفت امور جمعیت است

د( نگاهداری موقع و مقام اخلاقی و تقویت جنبهٔ روحی جمعیت
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ھ( مراقبت در انتظام تشکیلات جمعیت، اعم از حوزه‌ها و دفتر و خزانه و غیره

و( سرپرستی و نظارت عملی در اجرای قوانین جمعیت

ز( حفظ رابطـهٔ هیئت‌های جمعیت بـا یکدیگر و همچنین رابطـهٔ ناحیه با مرکز 
و سایر نواحی

ح( تهیهٔ لوایح قانونی برای تقدیم به شورای ناحیه

ط( تهیهٔ راپورت عملیات سـالیانهٔ سـنهٔ گذشـتهٔ ناحیه و پیش‌بینی اقدامات سـنهٔ 
آتیه به‌وسـیلهٔ دفتـردار، برای تقدیم به شـورای ناحیه

ی( تهیهٔ صورت‌محاسـبات سـال گذشـته و بودجهٔ سـنهٔ آتیه به‌وسـیلهٔ خزانه‌دار 
بـرای تقدیم به شـورای مذکور

ک( انتشـار بیان‌نامه‌ها و رسـاله‌ها و هرگونه مطبوعات مربوط بـه امور جمعیت 
و یـا مباحث عمومیه

ل( تأسیس کنفرانس‌ها در موقع لزوم

م( تأسیس جراید حزبی و جلب مطبوعات به طرف جمعیت

ن( ایجاد مکاتب برای نشر مسلک و یا توسعهٔ معارف عمومی

س( تأسیس کتابخانه‌های مسلکی و هرگونه کتب عام‌المنفعه

ع( ایجاد شرکت‌های تعاونی

ف( اقامهٔ جشن سالیانه در هر سال

۶۳. هریـک از اجراییه‌هـای نواحـی می‌تواننـد یک ‌نفـر رابط در مرکـز انتخاب 
کـرده، به دفتـر کل و اجراییـهٔ مرکزی معرفـی نماید.

۶۴. هر ناحیه باید دفتری منظم داشته باشد. دفتردار ناحیه مسئول تمام مکاتبات 
و امور انشـایی و حفظ اسناد مجموعهٔ حوزه‌های ناحیه بوده، و‌اسطهٔ بین حوزه‌های 
ناحیـه بـا یکدیگر و بیـن حوزه‌های اجراییـه و خزانـهٔ ناحیه و مابین تشـکیلات آن 

ناحیه با تشکیلات سـایر نواحی و تشکیلات مرکزی خواهد بود. 

۶۵. خزانه‌دار ناحیه مسـئول کلیهٔ محاسـبات و مأمور اجرای بودجهٔ ناحیه بوده، 
باید حسـاب خود را به خزانه‌دار کل بپردازد.
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۶۶. دفتردارهـا و خزانه‌دارهـای نواحـی هرکـدام نظامنامـهٔ تشـکیل دفتـر و یـا 
 اجرا 

ِ
صنـدوق ناحیـه را تهیه نمـوده، به تصویـب اجراییهٔ ناحیه رسـانیده، بـه موقع

خواهنـد گذارد.

و همچنین اعضایی که برای دفتر و خزانه لازم است با اطلاع و تصویب اجراییه 
انتخـاب خواهنـد نمود و نیـز دسـتورالعمل دفاتـر و صندوق‌های حوزه‌هـا را تهیه 
کرده، مراقبت دائمی خواهند داشـت که دفاتر و صندوق‌های حوزه‌ها مرتب باشد.

۶۷. دفترهـای نواحـی می‌تواننـد اعمال مهمـه و خدمـات فوق‌العـادهٔ اعضای 
جمعیـت و رفقـای جدی حـزب را به‌وسـیلهٔ حوزه‌هـا و غیره بـه دسـت آورده، در 
دوسـیهٔ مخصوص ضبط و یک نسـخه از آن را نیز به دفتر کل بفرسـتند و همچنین 
تخطیـات و ارتکابات افراد متجاوز را در دوسـیه‌ای که مخصـوص آنها ترتیب داده 
می‌شـود ثبت و ضبـط نموده، نسـخهٔ آن را به دفتـر کل بفرسـتند و در این صورت 
عموم حوزه‌ها موظفند که اوراق تمجید یا توبیخ را حاضر کرده، با موافقت رأی دو 
ثلث از اعضای حوزه به دفتر ناحیه بفرسـتند تا نسخهٔ آن به دفتر کل فرستاده شود.

تبصره: حوزه‌های مرکزی و دفتر کل نیز مکلف به وظیفهٔ مزبور خواهند بود.

۶۸. حوزۀ شـورا و اجراییهٔ هر ناحیه می‌توانند به‌وسـیلهٔ دفتر ناحیه با تشـکیلات 
سـایر نواحی و تشـکیلات مرکزی مکاتبـه و مخابـره نمایند و همچنین تمـام افراد 

رفقـا حق پیشـنهاد و مکاتبه به هریـک از هیئت‌های جمعیت خواهند داشـت.

۶۹. محل انعقاد شورای عمومی و اجراییهٔ مرکزی در مرکز مملکت خواهد بود.

70. در مواقع فوق‌العاده، به اقتضای حوادث قهریه، ممکن اسـت محل تشکیل 
یـا وقت انعقاد شـورای عمومی تبدیل یابـد، ولی تبدیل مذکـور در صورت امکان 

 اخبار شـود.
ً
بایـد به موجب اعلامیهٔ مرکزی قبلا

۷۱. وظایف شورای عمومی از این قرار است: 

الف( رسیدگی به محاسبات سال گذشته

ب( تصویب بودجهٔ سال آتیه

ج( رسـیدگی و تحقیـق عملیات سـال گذشـته و تفتیش امور کلیهٔ تشـکیلات و 
مؤسسـات جمعیت
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د( مطالعه و پیش‌بینی اقدامات سـال آتیه و ترتیب وسـایل ترقی و توسـعهٔ مادی 
و معنوی امور جمعیت

ھ( انتخاب دفتردار کل

و( انتخاب خزانه‌دار کل

ز( انتخاب مأمورین هیئت‌اجراییهٔ مرکزی

ح( انتخاب اعضای حوزهٔ تحقیق و تفتیش 

ط( تعیین حدود نواحی

ی( وضع و تصویب قوانین عمومی جمعیت و تجدیدنظر در مرامنامه و نظامنامهٔ 
آن در صورت لزوم

ک( نشر بیان‌نامه‌ها و اعلامیه‌های سالیانه

۷۲. اجراییهٔ مرکزی نسـبت به عموم تشـکیلات جمعیـتْ دارای مقام و وظایف 
اجراییهٔ ناحیـه خواهد بود.

و نسبت به کلیهٔ اوضاع تشکیلات و جریان عملیات هیئت‌های مرکزی و نواحی 
مراقبت و سرپرسـتی و تفتیشات به‌ عمل ‌آورده، دسـتورالعمل‌های لازمه را خواهد 
 در امور مالیه و محاسبات جمعیت نظارتِ مستقیم خواهد داشت.

ً
داد و مخصوصا

 اجرا گذارد، 
ِ

۷۳. اجراییـهٔ مرکزی می‌تواند قوانین موقتی وضع نمـوده و به موقع
تا وقتی شـورای عمومی افتتاح شده، از تصویب شـورا بگذرد، لکن قوانین موقتی 
مذکـوره نمی‌تواند ناسـخ و ناقض قوانینی باشـد کـه از تصویب شـورای عمومی 

گذشته است.

تبصـره: اجراییه‌هـای نواحی نیـز، در موضوع قوانیـن محلی، وظیفهٔ فـوق را دارا 
 قوانینی که ناسـخ و مخالف قوانیـن مصوبهٔ محلی و عمومی 

ً
بوده، می‌توانند موقتا

نباشـد وضع و اجرا کنند.

۷۴. اعضـای اجراییهٔ مرکزی یـا اجراییه‌های نواحی در موقع لزوم برای تسـهیل 
جریان امور می‌توانند هیئت‌اجراییه را به چندین شعبهٔ اداری و اقتصادی و سیاسی و 
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غیره تقسیم کرده، هریک از شعبْ جلساتی مختص به خود داشته، مسائل مربوطه 

به خود را طرح و تسـویه نموده، به هیئت عمومی پیشنهاد نمایند تا تصویب شود.

۷۵. اجراییـهٔ مرکزی و اجراییه‌های تمام نواحیْ آیین جشـن سـالیانهٔ جمعیت را 

در روز یازدهـم ثـور، مطابق اول ماه مه، که عید رسـمی اجتماعیون دنیاسـت، در 

مرکز و تمام نواحی برپا خواهند داشـت و تمام افراد جمعیت بدون اسـتثنا در اقامهٔ 

این سـور مشـارکت خواهنـد نمـود. اجراییه‌های نواحـی باید با هـر درجۀ جدیت 

که ممکن باشـد کوشـش نمایند تـا مبعوثین نواحـی در موقع آیین جشـن در مرکز 

حاضر بـوده، در اقامهٔ آن به نام ناحیهٔ خود شـریک باشـند.

۷۶. اتحـاد یـا ائتالف بـا جمعیت‌هـای هم‌مسـلک ممکن اسـت بـا تصویب 

اجراییـهٔ مرکزی صـورت پذیـرد، لکن ائتلاف با سـایر احـزاب منوط بـه تصویب 

شـورای عمومی یـا مراجعـه بـه آرای عمومیهٔ جمعیت اسـت.

 تحقیق احوال و سابقهٔ نامزدهای 
ً
۷۷. وظیفهٔ حوزهٔ تحقیق عبارت اسـت از: اولا

 تفتیش اوضاع تشـکیلات و اعمال اعضای جمعیت. تحقیق دربارهٔ 
ً
عضویت، ثانیا

نامزدها به ترتیـب مواد ۴۰، ۴۱ و ۴۲ به عمل خواهد آمـد. تفتیش دربارهٔ اعضای 

جمعیت و اوضاع تشـکیلات در مواقع لزوم به عمل می‌آید. تفتیش مذکور ممکن 

اسـت از طـرف اجراییـه به حـوزهٔ تحقیـق ارجاع شـده یا لـزوم آن از طـرف حوزهٔ 

تحقیق احسـاس شـود و در هر صـورت بایـد نتیجهٔ تفتیشـات در ضمـن راپورتی 

جامـع به هیئت‌اجراییه تقدیم شـود تـا اقداماتی کـه در تعقیب تفتیش لازم اسـت 

 مراقبـت نماید که 
ً
از طـرف اجراییـه به عمل آید. حـوزهٔ تحقیـق می‌تواند خصوصا

مـواد راجعه به قبـول اعضا با دقـت کامل در حوزه‌ها مجری باشـد.

۷۸. در صورتـی کـه انتخاب اعضـای جدیدی برای حـوزهٔ تحقیق لازم باشـد، 

اجراییـه می‌تواند عـدهٔ لازمـه را انتخاب و عالوه نماید.

۷۹. دفتردار کل واسـطهٔ مابین تمام تشکیلات مرکزی با ‌یکدیگر و واسطهٔ مابین 

تشکیلات مرکز و تشکیلات نواحی خواهد بود.
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80. دفتردار کل باید نظامنامهٔ تشـکیل دفتر کل را مرتب نموده، پس از تصویب 
 اجرا بگذارد و همچنیـن اعضایی که برای دفتر لازم اسـت 

ِ
هیئت‌اجراییـه به موقـع

با تصویب اجراییـه انتخاب نماید.

۸۱. دفتـردار کل باید مراقـب جریان امور تشـکیلات بوده، تمام امـور دفتری و 
انشایی جمعیت را اداره کند. بنابراین حق ورود در تمام هیئت‌ها را خواهد داشت.

۸۲. دفتردار کل مسئول ضبط و حفظ اسناد جمعیت خواهد بود.

۸۳. خزانـه‌دار کل مسـئول ادارهٔ امـور مالیهٔ جمعیت و محاسـبات آن بوده، باید 
در ترتیـب بودجـهٔ جمعیتْ مراقبت و نظـارت کاملهٔ خـود را اجرا نماید.

۸۴. خزانـه‌دار کل نظامنامـهٔ تشـکیل خزانـهٔ جمعیـت را تدوین نمـوده، پس از 
 اجرا خواهد گذاشت و همچنین محاسبین و اعضایی 

ِ
تصویب هیئت‌اجراییه به موقع

کـه برای خزانهٔ کل لازم اسـت با تصویب اجراییهٔ مرکـزی انتخاب خواهد نمود.

۸۵. در موقـع لـزوم ممکـن اسـت از طـرف شـوراها یـا اجراییه‌هـا به تشـکیل 
حوزه‌های فنی اقدام شـود. اعضای حوزه‌های فنی، با رعایت تخصیص و تناسب، 
از بین رفقا انتخاب می‌شـوند. حوزه‌های فنی عبارتنـد از حوزه‌هایی که برای انجام 

مقاصدِ ذیل و امثال آن تشـکیل می‌شـوند:

۱. برای تشکیل سرپرستی جمعیت و حفظ انتظام آن به نام حوزهٔ اداری

۲. برای ترتیب بودجه و یا تفتیش محاسبات جمعیت به اسم خود محاسبات

۳. برای تفتیش و تحقیق در هر موضوعی، عام یا خاص

۴. برای ترتیب مطبوعات جمعیت از قبیل روزنامهٔ ارگان و رساله‌ها و بیان‌نامه‌ها 
و غیره، به نام هیئت‌‌تحریریه

۵. برای هرگونه ترجمه و تصنیف و تألیف

۶. برای تحقیقات و مطالعات علمی در مباحث اجتماعی و غیره

7. برای تحقیق و مطالعه در امور مسلکی و حزبی

8. برای حل مسائل سیاسی 

9. برای ترتیب امور پارلمانی به نام حوزهٔ پارلمانی )فراکسیون(
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۱۰. برای اقدام در پیشرفت کلیهٔ مقاصد جمعیت یا پیشرفت یک مقصد مخصوص

11. برای توسعهٔ تبلیغات و تعلیمات حزبی

12. برای ترویج معارف و اعمال خیریه و تأسیس مؤسسات عمومیه

13. بـرای هرگونه امـور دیگر که مختص بـه جمعیت و یا مربوط بـه امور نوعیه 
و منافع اجتماعی باشـد

تبصره: حوزه‌های فنی با شـوراها یا اجراییه‌ها مرتبط خواهند بود، نیز از وظایف 
و شـرایط اختصاصی حوزه‌های رسـمی از قبیل عدهٔ اعضا و عدهٔ جلسـات و نمرهٔ 
ترتیـب و اسـم مخصـوص و امثـال آن آزاد بوده، به تناسـب وظیفـهٔ مختصهٔ خود، 

نظامات و ترتیبات مخصوص خواهند داشـت.

۸۶. اگـر یکـی از مأموریـن اجراییه‌ها مسـتعفی یا متوفـی یا منفصل شـود، در 
صورتـی که بیش از سـه مـاه تا موقع تجدیـد انتخابات سـالیانه باقی مانده باشـد، 
سـایر اعضای اجراییه، با کثرت سـه‌ربع، یک ‌نفـر از رفقا را به‌جـای مأمور مذکور 
انتخاب خواهند کرد. اگر علاوه‌کردن اعضـای فوق‌العاده برای اجراییه‌ها ضرورت 
حاصل کند، با اکثریت آرای سـه‌ربع از اعضا، می‌توان عدهٔ لازمه را انتخاب نمود.

اگـر دفتردار یـا خزانه‌دار کل مسـتعفی شـوند، در صورتـی که شـورای ناحیه یا 
شورای عمومی منعقد نباشد، هیئت‌اجراییه می‌تواند با کثرت سه‌ربع از آرا جانشین 

آنها را انتخاب کند. 

۸۷. تعییـن نامزدهـای کلیـهٔ انتخابـات مملکتـی )از قبیـل مجالس شـوروی و 
هیئت‌هـای مقننهٔ مملکـت و بلدیه و نمایندگان و مأمورینی که باید انتخاب شـوند 
و هرگونـه انتخابـات دیگر( و همچنین انتخـاب لیدرهای رسـمی جمعیت با آرای 
عمومـی جمعیت صورت می‌گیـرد. در صورتی کـه انتخابْ مربوط بـه یک ناحیه 
باشـد بـه آرای عموم رفقای آن ناحیـه، و اگر مربوط به تمام مملکت باشـد به آرای 

عمـوم رفقا مراجعه خواهد شـد.

، و سایر 
ً
تبصره: در این قبیل مواقع، شـورای عمومی و اجراییهٔ مرکزی، خصوصا

، و همچنین هریـک از رفقا حق پیشـنهاد به حوزه‌ها 
ً
شـوراها و اجراییه‌هـا، عمومـا

]را[ خواهند داشت.
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۸۸. اتخـاذ آرای عمومـی به‌وسـیلهٔ مراجعۀ مسـتقیم به حوزه‌ها انجـام می‌یابد. 
در این مواقع، برحسـب اعلام اجراییه‌ها و شـوراها، عموم رفقـا باید در حوزه‌های 

خود مجتمع شـده، رأی خود را بدهند.

۸۹. اگر انتخاب نماینده و فرسـتادهٔ مخصوصی از طرف جمعیت برای کنگره‌ها 
و کنفرانس‌ها و هرگونه مجامع داخلی و یا بین‌المللی لازم شـود، در صورت وجود 
 از طـرف اجراییهٔ مرکـزی انتخاب 

ّ
شـورای عمومـی از طرف شـورای مزبـور، والّا

می‌شـوند و در صورتـی کـه انتخاب بـرای مجامع داخلـی و مربوط بـه داخلهٔ یک 
ناحیه باشـد، ممکن اسـت از طرف اجراییه یا شـورای ناحیه انتخاب شوند.

۹۰. اکثریت تامْ نصف بعلاوهٔ یک اسـت و اکثریت نسـبی عبارت از عدهٔ آرایی 
اسـت که نسـبت به مادون خـود زیادتر باشـد، اعـم از آنکه معادل نصـف بعلاوهٔ 
یـک از عدهٔ رأی‌دهندگان بوده یا کمتر از آن باشـد، به‌اسـتثنای مواردی که اکثریت 
م )دو ثلث و سـه‌ربع یا بیشـتر( در انتخابات شـرط و تصریح 

َ
ت
َ
نسـبی یا اکثریـت ا

شـده باشـد. در هر مورد انتخابات به اکثریت تام به عمـل خواهد آمد. در مواردی 
کـه باید انتخابـات به اکثریت تـام به عمل آیـد در صورتی که تا سـه ‌دفعه اکثریت 

تام حاصل نشـود، در دفعهٔ چهارم اکثریت نسـبی معتبـر خواهد بود.

۹۱. کلیهٔ انتخابات جمعیت با رأی مخفی است.

۹۲. هریک از رفقا، در مواقع مذاکره و مشاوره، در بیان نظریه و اظهار رأی خود 
آزاد بوده، می‌تواند برای پیشرفت عقیدهٔ خود استدلال و کوشش نماید، ولی همین 
کـه حل اختلافـات عقایـد و آرا به اخـذ رأی منتهی گردیـده، رأی اکثریـت معلوم 
 به تمایـل جامعهٔ 

ً
شـد، بایـد همگی موافـق و تابـع اکثریـت آرای رفقا بوده، عمال

حـزب تکیـه و اعتماد کنند و حفظ نظام و دیسـیپلین و پیشـرفت امـور جمعیت را 
واجب و فریضهٔ ذمـهٔ خود دانند.

بودجه

۹۳. هریـک از رفقا، بعـد از ورود، دو قران به‌عنوان ورودیـه خواهند پرداخت و 
نیز سـالی شـش قران به‌طور سـالیانه تأدیه خواهند نمود. 
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۹۴. کسـانی که دارای اسـتطاعت بـوده، عایـدات آنها علاوه بر میـزان ضروری 
 مکلف هسـتند کـه، بیش از 

ً
معیشـت باشـد، به تناسـب اسـتطاعت خـود وجدانا

 بـه صندوق 
ً
حـد مذکور در مـادهٔ فـوق، مبلغـی از روی اختیار به‌اقسـاط یـا دفعتا

جمعیت کمـک کنند. 

۹۵. در هـر موقـع هریک از رفقا، به‌ قـدری که ممکن و مایل باشـند، می‌توانند 
به‌طـور امداد در صندوق‌هـای امدادیه که در نقاط متعدده ایجاد شـده و سـر آن را 
خزانـه‌دار و دفتـردار و یا ناظم اجراییهٔ ناحیـه یا خزانه‌دار کل مهـر می‌نماید مبلغی 
ی معین نداشته، از یک شاهی تا هر قدر بیشتر می‌تواند 

ّ
بیندازند. اعانهٔ امدادی حد

باشـد. صندوق‌های امدادیه در آخر هر سـال در محضر شـورای ناحیه یا شـورای 
عمومی به توسط خزانه‌دار باز خواهد شد، مگر در صورتی که ضرورتی فوق‌العاده 
بازکردن آن را قبل از وقت مقرر ایجاب کند. در این صورت پس از تصویب اجراییه، 
بـا حضور اکثریت اعضـای اجراییـه و خزانه‌دار و دفتـردار، بازکـردن صندوق‌های 

امدادیه ممکن خواهد بود. 

تبصره: چون از طرفی پیشرفت امور جمعیت و حُسن ادارهٔ تشکیلات آن منوط به 
تحمل مصارف متنوعه بوده و باید خزانهٔ جمعیت مسـتغنی باشد که در مواقع لزوم 
با طرزی شـرافتمندانه و بی‌نیـاز از هرگونه اسـتمداد به تهیهٔ اثاثیـه و تأدیهٔ مصارف 
تشـکیلات و پرداخت مخارج مسـافرت مأمورین، تبلیغ و نشـر مطبوعات و سایر 
مخارجی که ضروری و ناگزیر اسـت توانا باشـد، و از طرف دیگـر وجوه مختصر 
ورودیه و سالیانه کفایت و کفالتِ مصارف مزبوره را نخواهد نمود، لهذا باید رفقا، 
بـه‌ اقتضای صمیمیـت مسـلکی و عصبیت اجتماعـی، در پرداخـت و جمع‌آوری 

اعانت‌هـای داوطلبانه و وجوه امدادیه کوشـش و جدیتی وافـی به عمل آورند. 

۹۶. تمام دریافتی‌ها باید به موجب قبض رسمی خزانهٔ کل باشد. قبض مذکوره 
کـه به‌منزلهٔ اوراق نقدی اسـت از طـرف خزانهٔ کل بـه خزانه‌های نواحی ارسـال و 
از آن‌جـا به صندوقدارهای حوزه‌ها تقسـیم می‌شـود. بناءٌعلی‌هـذا قبوض عایدات 

دارای امضـای خزانه‌دار کل و خزانه‌دار ناحیـه و صندوقدار حوزه خواهد بود. 

۹۷. وجوه سالیانه باید پیشکی پرداخت شود، و لذا رفقا، به تناسب استطاعت 
خـود، باید تمام وجه سـالیانه را یک‌جا در اول سـال و یا به دو قسـط در اول هر 



نظامنامهٔ جمعیت اجتماعیون اتحادیون ایران )سوسیالیست اونیفیه(   45 

شـش‌ماه و یـا به سـه قسـط در اول هـر چهارمـاه و یا به شـش قسـط در اول هر 
دو ماه بپردازند. 

۹۸. هریـک از رفقا هر قدر از وجه سـالیانهٔ خود را نپرداخته باشـد، باید قبل از 
شروع به تجدید انتخابات سـالیانه بپردازد. 

۹۹. هریک از حوزه‌ها باید قبل از شـروع به تجدید انتخابات سـالیانه حسـاب 
آن سـال را به خزانهٔ ناحیه یا خزانـه‌دار کل بپردازد. 

۱۰۰. خزانه‌داران نواحی باید، منتها تا آخر حمل سـال جدید، محاسـبات سال 
گذشـته را برای خزانهٔ کل بفرستند.

۱۰۱. مصـارف هـر حـوزه بایـد از طـرف حـوزه بـه هیئت‌اجراییـه پیشـنهاد و 
تصویـب شـود. 

۱۰۲. هـر ناحیـه مصارف مصوبهٔ خـود را از عایـدات ناحیه جدا کـرده، بقیه را 
بـرای مصارف مشـترکهٔ جمعیـت به خزانـهٔ کل خواهد فرسـتاد. هـر ناحیه مکلف 
اسـت بودجهٔ خود را به ‌طوری ترتیب دهد که سالیانه مبلغی برای مصارف مشترکهٔ 

عمومی جمعیت به خزانهٔ کل بفرسـتد. 

۱۰۳. در صورتـی که جمعیت بـه جمع‌آوری عایدات کافی موفق شـود و خزانهٔ 
جمعیـت متمکـن و توانا گـردد به انجـام امـور خیریه و تأسـیس مؤسسـات نافعهٔ 
عمومی اقدام کرده، تکلیف انسـانیت را ادا، و وظیفهٔ مسلکی را اجرا خواهد نمود. 

۱۰۴. صندوقدار هر حوزه مسئول خزانه‌دار ناحیه، و خزانه‌دارهای نواحی مسئول 
خزانه‌دار کل خواهند بود. 

۱۰۵. خزانه‌دارهـای نواحـی مسـئول کلیهٔ محاسـبات ناحیهٔ خـود خواهند بود. 
خزانه‌دار کل مسـئول تمام محاسـبات جمعیت اسـت. 

۱۰۶. شـورا و اجراییهٔ ناحیه حق رسـیدگی و تفتیش در امور مالیه و محاسـبات 
ناحیه داشـته، شـورای عالـی و اجراییـهٔ مرکزی به تمام محاسـبات و مالیـهٔ نواحی 

حق رسـیدگی خواهند داشت. 

۱۰۷. در صورتی که تفتیش در امور مالیهٔ نواحی لازم شـود، خزانه‌دار کل، با 
اطلاع اجراییهٔ مرکزی، می‌تواند به انتخاب و اعزام مفتش یا به هر وسـیله‌ای که 
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مقتضی بداند به رسـیدگی و تفتیش اقدام نماید و به همین ترتیب خزانه‌دارهای 
ناحیـه نیز می‌تواننـد در صـورت لزوم بـه هرگونه تفتیـش در محاسـبات ناحیه 

اقدام کنند. 

۱۰۸. شـورای مرکـزی بـرای امـور اقتصـادی عمومـی جمعیـت یـا هریـک از 
قسـمت‌های آن و شـوراهای نواحی برای امور اقتصادی ناحیه می‌توانند همه‌سـاله 
حـوزه‌ای از متخصصیـنْ بـه اسـم حـوزهٔ محاسـبات انتخاب کـرده، به رسـیدگی 
محاسـبات سـال گذشـته، پیش‌بینی اوضاع مالی و تنظیم بودجه و اصلاح نواقص 

اساسـی و اداری خزانـهٔ جمعیت مأمـور نمایند. 

۱۰۹. محاسبات خزانهٔ جمعیت همه‌ساله طبع شده، بین رفقا نشر خواهد شد.

شورای عالی و خصوصی

، در موقعی که 
ً
۱۱۰. در مواقع ذیل ممکن اسـت شورای‌ عالی تشکیل شود: اولا

تشـکیلات رسمی جمعیت منحل شـده، انتظامات مسلسله تعطیل شده باشد، در 
این‌ صورت اگر اکثریت اعضای آخرین هیئت‌اجراییه حاضر در محل باشند، اقدام 
به دعوت شـورای عالی و ترتیب امور جمعیت خواهند نمـود و اگر حاضر نبوده یا 
برای دعوت شـورای عالی اقدام نکنند، ده نفر از اعضای آخرین شـورای عمومی، 
 ده نفـر از ناظم‌های اخیر حوزه‌ها، قیام به دعوت شـورای عالی می‌توانند کرد. 

ّ
والّا

تبصره: شـورای عالـی مزبور بایـد از اکثریت تام ناظم‌های اخیـر حوزه‌ها که در 
محل حاضر هسـتند تشکیل شـود. در صورتی که اجتماع اکثریت مذکوره در یک 
مجلس غیرممکن باشـد، عـده‌ای از آنها که اجتماع آنان ممکن اسـت با تصویب 
و امضای کتبی سـایر ناظم‌ها مجتمع شـده، شـورای عالی را تشکیل خواهند داد. 

، در هر موقع که مشـورتی عمومی در مباحث مشـترکه و مسائل عام حزبی 
ً
ثانیا

ضـرورت حاصل کند، در این صـورت هیئت‌های اجراییـه می‌توانند عده‌ای کافی 
و مهم از رفقا را به نام شـورای‌ عالی دعوت نموده، شـورای مزبور را تشکیل کنند. 

۱۱۱. در زمان واحد دو شورای عالی در یک ناحیه نمی‌تواند تشکیل شود. 

۱۱۲. شورای خصوصی را در موارد آتیه می‌توان تشکیل داد: 
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، در مواقعـی کـه حادثـه یا موضوعـی فوق‌العاده تشـکیل شـورای مزبور 
ً
اولا

را ایجـاب کند. 

، در موقعی که لزوم مشـاوره در مبحثی خاصْ مستلزم انعقاد شورای مزبور 
ً
ثانیا

باشـد. شـورای خصوصی را هیئت‌های اجراییه برای هر موضوعی که لازم بدانند، 
و بـا هر عده‌ای که بخواهند، می‌توانند تشـکیل دهند. 

۱۱۳. کلیهٔ مسـائلی که مربوط به تشکیل شـورای ‌عالی یا خصوصی باشد، اعم 
از مقدمـات و دلایلی که موجب تشـکیل آن شـده و یـا اقداماتی که برای تشـکیل 
آن بـه عمل آمده اسـت یا اسـامی اشـخاص کـه مؤسـس آن بوده‌اند و نیز اسـامی 
اعضـای شـورا و کلیـهٔ مذاکراتی که در جلسـات آن شـده و تصمیماتی کـه اتخاذ 
گردیده اسـت، باید در دوسیهٔ مخصوص ثبت و ضبط شده، با امضای هیئت‌عاملهٔ 

شـورا در دفتر ناحیه و دفتر کل ضبط شـود.

تشکیلات صنفی و طبقاتی 

۱۱۴. هروقـت عـده‌ای کافی از افـراد طبقات و اصناف مختلفـه داخل جمعیت 
شـوند، ممکن است به تشـکیلات صنفی اقدام شـود. مبادرت به این اقدام ممکن 

اسـت از طرف هیئت‌هـای اجراییه بوده یـا به تقاضای جمعی از رفقا باشـد. 

۱۱۵. در صورت اقدام به تشکیلات صنفی، حوزه‌ها از افراد صنف تشکیل شده و 
 اتحادیه )سندیکا( به نام آن صنف تشکیل خواهند 

ْ
نمایندگان حوزه‌های یک صنف

داد. اتحادیـه از اصناف، کسـبه و کارگران و مسـتخدمین و متفکرین و محصلین و 
اعضای دوایر مملکتی و حکومتی و امثال آنها تشـکیل شده، اتحادیۀ هر صنف به 
نام همان صنف خوانده خواهد شـد. اتحادیه‌ها به‌وسـیلهٔ انتخـاب نمایندگان خود 
 در هر ناحیه یـک هیئت‌اجراییه تشـکیل خواهنـد داد. اتحادیه‌هـا به‌منزلهٔ 

ً
مشـترکا

شـورای ناحیه، و اجراییه‌ها همان اجراییهٔ ناحیه خواهند بود. 

]۱۱۶.[ ترتیب روابط و حدود وظایف قسـمتی از تشکیلات جمعیت که به طرز 
صنفی تشکیل شده اسـت تغییری حاصل ننموده، موافق مواد گذشته خواهد بود.

۱۱۷. وقتی‌کـه نصـف تشـکیلات جمعیت بـه طرز طبقاتـی صورت پذیـرد، با 
مراجعـه به آرای عمومی می‌توان تمام تشـکیلات را به طرز مزبـور تبدیل نمود. در 
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این صـورت حوزه‌های صنفـی نواحی و مرکـزیْ انتخاب مبعوثین نموده، شـورای 
عالـی و اجراییهٔ مرکزی را تشـکیل خواهند داد. 

محاکمات

۱۱۸. محاکمـات حزبی بـه طرز حکمیـت انجـام یافته، مخصوص به مسـائل 
مربوطـه بـه امور حزبـی یا اختلافـات حادثه بیـن رفقـا خواهد بود.

۱۱۹. چـون جمعیـت به‌طـور مسـتقیم و رسـمی در دعـاوی شـخصی دخالت 
 در منازعاتی که بین رفقا حادث شـده باشـد می‌تواند 

ً
نخواهـد کرد، فقـط اخلاقـا

وسـاطت و حکمیت اختیـاری را بـه طریق ذیل تقبـل نماید. 

 در منازعات حقوقـی، در صورتی که متداعیین هر دو از رفقا بوده، به 
ً
۱۲۰. اولا

اقتضای اصول مسلکی بخواهند منازعهٔ خود را به طرز حکمیت حل‌وفصل نموده 
 به اجراییه اطلاع 

ً
و در بین رفقا خاتمه دهند، باید قبل از وقتْ تصمیم خود را متفقا

دهنـد و پـس از آن در محضری کـه از طرف اجراییه تشـکیل می‌شـود تعهد کنند 
که بـه حکمیت حزبی قانع باشـند و بـا تراضی بـه اختیار چند حکـم اختصاصی 
و چنـد حکـم مشـترک از رفقایی کـه طرف قبـول آنها باشـند اقدام نمـوده، تصفیهٔ 
گفت‌وگـوی خود را بـرای اکثریت حکم‌هـا واگـذار نمایند. پس از تعهـد مذکور، 
اگـر یکی از دو طـرف از تعهـدات خود تخلف نمـوده، برخلاف نتیجـهٔ حکمیت 
حزبـی اقدام نماید، مقصر مسـلکی به شـمار آمده، محاکمهٔ حزبی خواهد شـد. 

 در منازعـات شـرفی، هـرگاه طرفیـن از رفقـا باشـند، در صورتی که 
ً
۱۲۱. ثانیـا

حل‌و‌فصل نزاع با وسـاطت رفقا ممکن باشد، به اقتضای وظیفهٔ مسلکی و تکلیف 
اخلاقی، هیچ طرف، قبل از مراجعه به جمعیت و مشورت با حوزه یا هیئت‌اجراییه، 
حـق مراجعه بـه عدلیـه و عرض حـال بـه محاکـم نخواهد داشـت و قبـل از طی 
مراحـل حزبـی نمی‌تواند بیگانـگان را در روابط بین رفقا دخیل سـازد. در صورتی 
که یکی از رفقا صمیمیت مسـلکی و شـرافت اخلاقی را زیر پا گذاشـته، برخلاف 
قاعدهٔ مزبـور قیام نماید، مجرم حزبی به شـمار آمده، مـورد محاکمه خواهد بود. 

۱۲۲. طـرز حکمیـت در منازعات شـرفی نیز به طریـق مذکور در مـادهٔ ۱۲۰ 
خواهـد بود. 
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۱۲۳. در محاکمـات راجعـه به امـور حزبی، در ایـن موارد هیئت‌هـای اجراییه 
 به احضار کسـانی که طرف دعوی هسـتند اقـدام نموده، ترتیب 

ً
می‌توانند مسـتقلا

انتخـاب حکم‌ها را فراهم سـازند. 

۱۲۴. در محاکمـات مربوطـه بـه امـور حزبـی، یـا مسـائلی کـه راجع بـه امور 
اجتماعـی و عمومی باشـد، هریـک از رفقا به شـکایت اقـدام کنند، مقـام مدعی 

خصوصـی را خواهند داشـت. 

۱۲۵. اگـر اقامهٔ دعـوی از طرف یکی از حوزه‌هـا یا هیئت‌های اجراییه یا سـایر 
هیئت‌هـای جمعیت علیه متجاوزیـن و متهمان حزبی باشـد، هیئت‌مدعیهٔ مزبوره 

مقـام مدعی خصوصی داشـته، نماینده و وکیل انتخـاب خواهد کرد. 

۱۲۶. در محاکماتـی که مربوط به امـور جمعیت و مقصریـن حزبی و عمومی 
باشـد، هیئت‌هـای اجراییـه یـک نفـر مدعی‌العمـوم انتخـاب خواهنـد نمـود. 
مدعی‌العموم مزبور دوسیهٔ دعاوی را مرتب و حاضر کرده، اقامهٔ دعوی خواهد کرد.

۱۲۷. رفیـق یـا هیئتـی کـه دارای مقـام مدعـی خصوصی اسـت از یـک طرف 
و رفیـق مدعیٌ‌علیـه از طـرف دیگـر، در محضـری که از عـده‌ای از رفقـا از طرف 
م‌های مشترک و اختصاصی را انتخاب 

َ
هیئت‌های اجراییه تشکیل شده باشـد، حَک

خواهنـد نمود. 

 به‌وسـیلهٔ دفتر بـه هیئت‌های اجراییه اظهار شـده، از طرف 
ً
۱۲۸. شـکایات بدوا

م اقدام خواهد شد.
َ
اجراییه محضری تشکیل و متداعیین احضار و به انتخاب حَک

۱۲۹. اگـر مدعیٌ‌علیـه پـس از سـه‌ مرتبه احضـار از حضـور اسـتنکاف نماید، 
ـم و وکیل انتخاب 

َ
هیئت‌اجراییـه محضر را تشـکیل داده و به‌جـای مدعیٌ‌علیه حَک

کـرده، محاکمـهٔ غیابـی به عمـل خواهـد آمد و اگـر تا شـش‌ ماه از تاریـخ صدور 
حکم غیابی مدعیٌ‌علیه حاضر نشـده، درخواسـت تجدیدنظـر نکند، حکم غیابی 

قطعـی خواهد بود. 

۱۳۰. اگـر پـس از تشـکیل محضر و یـا محکمه مدعـی خصوصـی از حضور 
مسـتنکف شـود، مدعیٌ‌علیـه حق اقامـهٔ دعوای شـرفی بـر او خواهد داشـت. 
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م قطعی بوده، قابل اسـتیناف نخواهد بـود، مگر در صورتی که 
َ
۱۳۱. حُکـم حَک

 تراضی در تجدیدنظر نمایند. در این صورت ممکن اسـت از طرفین 
ً
طرفیـن متفقا

 
ً
م‌های اول ملحـق گردیده، متفقا

َ
م مثنی انتخاب شـده، به حَک

َ
دو نفـر به‌عنوان حَک

در محاکمـه تجدیدنظـر کننـد و پـس از تجدیدنظـر اگر حکم سـابق ابرام شـود، 
 اجرا گذاشـته می‌شـود، و اگر 

ِ
 خاتمـه یافته، حکـم صادر بـه موقع

ً
محاکمـه قطعـا

م مثلث انتخاب کرده، با 
َ
نقض شـود در دفعهٔ آخر نیز هریک یک‌ نفر به‌عنـوان حَک

م‌های سابق تجدیدنظر به عمل آورده، به اکثریت آرا حُکم قطعی خواهند داد. 
َ
حَک

۱۳۲. احکامـی کـه در نتیجهٔ محاکمـات راجع به امور حزبی صادر می‌شـوند، 
عبـارت از تبرئه یـا محکومیت طرف خواهد بـود. در صـورت محکومیت ممکن 
اسـت به تأدیهٔ جریمهٔ نقـدی و یا تعهد خدمتـی فوق‌العاده به حزب یـا به انفصال 
 و یا به انفصال موقتـی یا ابدی از عضویت 

ً
 و یـا دائما

ً
از عضویـت یک حوزه موقتا

م‌ها شـامل هریک از نتایج مذکوره باشند، باید با 
َ
جمعیت ملزم شـود. احکام حَک

مقدمات و دلایل و ذکر اسـناد صـدور یافته، پس از ثبت در دفتر بـه هیئت‌اجراییه 
 اجرا بگذارنـد. ابلاغ احکام 

ِ
فرسـتاده شـود، تا به ترتیباتی که لازم اسـت به موقـع

صـادره به یـک قسـمت از تشـکیلات یا بـه تمـام تشـکیلات جمعیت، به‌وسـیلهٔ 
قطعنامه‌های متحدالمآل، و اعلام آنها به عموم مردم، به‌وسـیلهٔ ابلاغیه‌های حزبی 
و مطبوعـات، منـوط بـه رأی اجراییـه و حُکـم محکمـه بـوده، باید در ذیـل حُکم 

صادر قید شـود.

»انتهی«

دارندهٔ این نظامنامه نمرهٔ ... رفیق ... نمرهٔ ... است.



دایرۀ نشریات

کمیتهٔ ایالتی گیلان

فرقهٔ اشتراکیون ایران »عدالت«

نظامنامهٔ تشکیلات

وظایف اعضا و نامزدها )کاندیدات(

1. عضو فرقه محسـوب می‌شود کسـی که مرام فرقه را قبول، نظام و دیسیپلین را 
رعایـت کرده، حق عضویـت مقرری را در وقتش ادا نموده، در یکی از تشـکیلات 

 اشتراک نماید.
ً
رسما

۲. قیـد و قبـول نامزدهـای تازه با پیشـنهاد کتبـی دو نفر عضـو و قـرارداد کمیتهٔ 
محلی اسـت. 

٣. نامـزد اگر از صنف عمله و دهاتی اسـت سـه ‌ماه، از اصناف دیگر شـش‌ ماه 
بعـد از پیشـنهاد در اجتمـاع حـوزه قبول بـه عضویت می‌شـود، به شـرط اینکه از 

مرام و سیاسـت فرقه اطلاع به هم رسـانیده باشـد. 

قید

۴. در موقع لزوم کمیتهٔ مرکزی می‌تواند در مدت کمتر از شـش و سـه‌ ماه عضو 
تازه قبول کند. 

 نامزدها حق اشتراک به مذاکرهٔ مسائل دارند، اما حق رأی قطعی 
ْ

۵. در جلسـات
مخصوصِ اعضای رسمی است. 
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۶. اعضـا و نامزدهـا در سـر هر مـاه باید حـق عضویـت خود را بـه صندوق 
کمیته برسـانند. 

راجع به تشکیلات

۷. اساس تشکیلاتِ فرقه را مرکزیت تشکیل می‌دهد. 

۸. بنای مرکزیت با اسـاس حکومتی و مملکتی بوده، تشکیلات هر محل مرکز 
تشکیلات آن محل است. 

۹. تشـکیلات محل مسـائل راجعـه به محل را مطابـق نظام و اسـاس فرقه اجرا 
و قبـول می‌نماید. 

۱۰. قراردادهـای کنفرانس‌هـای تشـکیلات هـر نقطه برای آن تشـکیلات 
حتمی‌الاجراسـت. 

۱۱. هیئت ادارهٔ حوزه در جلسـهٔ عمومی حوزه، کمیتهٔ محلی در کنفرانس محلی 
منتخب می‌شود. 

۱۲. شکل و اساس مرکزیت: 

الف( کنگرهٔ عمومی »سیزد« و کمیتهٔ مرکزی

ب( کنفرانس ایالتی، کمیتهٔ ایالتی

ج( کنفرانس ولایتی، کمیتهٔ ولایتی

د( کنفرانس محال1، کمیتهٔ محال

ھ( جلسهٔ ناحیه، کمیتهٔ ناحیه

و( جلسهٔ دهات، شهر و غیره، کمیته‌های دهات، شهر و حوزه 

 مخصوص 
ْ

۱۳. حل مسـائل سیاسـی، مالی و یا رفع اختلافات مابین تشکیلات
کمیتهٔ مرکزی است. 

1. محلات
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۱۴. برای فعالیت در میان جوانان و ملل غیرایرانی کمیتهٔ مرکزی شعبهٔ مخصوص 
تشکیل می‌دهد. 

۱۵. کمیتهٔ ایالتی و ولایتی باید از طرف کمیتهٔ مرکزی تصدیق شود. 

۱۶. تمام تشـکیلات فرقه بعـد از تصدیق و اجازهٔ کمیتهٔ مرکـزی حق دارند برای 
فعالیت رسـمی مُهر مخصوص درست کنند. 

 کمیتـهٔ مرکـزی فرقهٔ 
ً
۱۷. تشـکیلات بـه اسـم محل موسـوم خواهد شـد، مثال

کاممونسـت ایران یا کمیتهٔ ایالتی آذربایجان فرقهٔ کاممونست ایران یا کمیتهٔ محلی 
تبریز فرقهٔ کاممونسـت ایران. 

راجع به تشکیلات مرکزی

۱۸. مؤسسـهٔ عالی فرقه کنگرهٔ »سـیزد« عمومی اسـت که در هر سال یک‌ دفعه 
دعوت می‌شـود، روزنامـهٔ مذاکراتِ کنگـره باید یک‌ ماه قبل از کنگره اعلام شـود. 
اگر ممکن نباشـد، در سال یک‌ دفعه کنفرانس دعوت می‌شود. تعیین عدد منتخب 

و منتخبینْ بسـته به قرارداد کمیتهٔ مرکزی و هیئت احضار اسـت. 

۱۹. عالوه از کنگرهٔ عـادی، کمیتـهٔ مرکزی یا نصـف اعضای کنگـره، در وقت 
لزوم، می‌توانند کنگرهٔ فوق‌العاده دعوت نمایند، ولی کنگره آن‌وقت رسمی حساب 

می‌شـود که بیشـتر از نصف وکلای کنگرهٔ اخیره حاضر باشند. 

۲۰. اگـر کمیتـهٔ مرکزی بعـد از اعلام دعـوت کنگـره دو هفته به دعـوت کنگره 
اقدام نکند، طلب‌کنندگان کنگره حق دارند کمیسـیون حضار انتخاب کرده، شروع 

بـه کار نمایند و کمیسـیونْ حقوق و صلاحیت کمیتهٔ مرکـزی را دارا خواهد بود. 

۲۱. کنگرۀ عمومی:

الف( سیاسـت و مالیهٔ کمیتهٔ سـابق را تدقیق و تفتیش و لوایح کمیسیون تفتیش 
را ملاحظه می‌کند. 

ب( در موقع لزوم پروگرام فرقه را تبدیل و تغییر می‌دهد. 

 خط حرکت تعیین می‌نماید. 
ْ

ج( برای اجرای مقاصد

د( کمیتهٔ مرکزی و کمیسیون تفتیش انتخاب می‌کند. 



54  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال‌دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد سوم

۲۲. عدد اعضـای کمیتهٔ مرکزی، کمیسـیون تفتیش و محکمهٔ رفاقـت را کنگرهٔ 
عمومـی تعییـن می‌کنـد. در غیابت یکـی از اعضای کمیتـه، نامزدی که بیشـتر از 

دیگـران رأی گرفته اسـت به عـوض او داخل کمیته می‌شـود. 

 شـعبات تشـکیل می‌دهد، مثل 
ْ

۲۳. کمیتهٔ مرکزی برای اجرای کارهای مختلف
شعبهٔ مالیه، شعبهٔ تبلیغات، نشریات و غیره. کارهای سیاسی یا حکومتی را به‌واسطهٔ 

 فراکسیون پارلمان یا انجمن‌های محلی.
ً
فراکسیون حل و تسویه می‌نماید، مثلا

 باید در هـر ماه یک دفعه اجلاس نمایـد. در وقت لزوم 
ً
۲۴. کمیتـهٔ مرکزی اقلا

اجالس فوق‌العاده هم هیئت ‌ریاسـت کمیته می‌توانـد دعوت کند. 

 ۲۵. کمیتـهٔ مرکـزی در هر شـش ‌مـاه بایـد از وکلای ایالت و ولایـت کنفرانس
 دعوت کند.

 سیاست و صندوق کمیته را تفتیش کرده، به کنگرهٔ عمومی 
ْ

۲۶. کمیسیون تفتیش
لایحه تقدیم می‌کند.

راجع به تشکیلات ایالت و ولایت

۲۷. کمیتـهٔ ایالتـی در کنفرانـس ایالتـی ]و[ کمیتـهٔ ولایتـی در کنفرانس ولایتی 
منتخب می‌شـود. 

۲۸. کنفرانس ایالت و ولایت هم کمیسیون تفتیش انتخاب می‌کنند.

۲۹. کمیته‌های فوق‌الذکر کنفرانسِ فوق‌العاده هم دعوت می‌نمایند.

۳۰. کنفرانس‌های ایالت و ولایت در هر شش‌ ماه یک دفعه اجتماع می‌کنند.

۳۱. کنفرانس فعالیتِ کمیته را تدقیق و کمیتهٔ تازه انتخاب می‌کند. 

۳۲. کمیتهٔ ایالتی عبارت از پنج‌ ]و کمیتهٔ[ ولایتی از سه نفر عضو است. 

۳۳. کمیتهٔ ایالت و ولایت هم شعبات مخصوص تعیین می‌کنند. 

۳۴. کمیته ایالتی و ولایتی باید در هر هفته یک دفعه اجلاس نماید. 

۳۵. تشـکیلات ولایـت و ایالـت در هـر سـه ‌مـاه بایـد یـک دفعـه کنفرانـس 
دعـوت نماینـد.

۳۶. کمیته‌های مذکوره تشکیلات مادون خود را دستورالعمل می‌دهند.
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۳۷. کنفرانـس ایالتـی بـه کنگرهٔ عمومـی، کنفرانـس ولایتی به کنفرانـس ایالتی 
وکیـل انتخـاب می‌کنند. 

راجع به تشکیلات محلی 

 اجتمـاع عمومی تشـکیلات محال 
ْ

۳۸. مقـام عالـی کمیته‌های محـال و محل
و محل اسـت.

۳۹. اگر تشـکیلات محال یا محل مقتدر به کنفرانس نباشـند، جلسات عمومی 
وظیفـهٔ کنفرانس را ایفا می‌کنند. 

۴۰. کنفرانس عمومی محال، محل و ناحیه در هر ماه یک دفعه است.

۴۱. کنفرانـس محـال، محل و ناحیـه کارهای کمیتـهٔ محال و غیـره را تدقیق و 
تفتیـش می‌کند.

۴۲. اعضای کمیته‌های فوق عبارت از سه‌ نفر است. 

۴۳. اعضای حوزه باید زیاده از بیست نفر نباشند. وظایف حوزه:

 الف( در میان مردم اعلانات و شعایر فرقه را انتشار دهد. 

ب( اعضای تازه جلب و به تصدیق کمیتهٔ محل برساند. 

ج( دسـتورالعمل کمیتـهٔ محلی را به عمل آورد. در مسـائل سیاسـی و اقتصادی 
مملکت، بـرای اجرای مقاصـد و مرام فرقه، کوشـش نمایند. 

۴۴. حوزه برای اجرای وظایف سه ‌نفر هیئت اداره انتخاب می‌کند. 

راجع به دیسیپلین و نظام

۴۵. در میـان اعضـای فرقـه مسـئلهٔ دیسـیپلین بایـد از تمـام مسـائل بیشـتر 
مراعـات شـود. 

۴۶. اجرای قرارداد تشکیلات عالی برای تمام تشکیلات اجباری است.

۴۷. تشـکیلاتی کـه در اجـرای قـرارداد مراکز عالی مسـامحه نماینـد دفعهٔ یک 
توبیـخ، در دفعـهٔ ثانی منحل می‌شـوند. 
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۴۸. اعضـای مسـامحه‌کار در دفعـهٔ اول توبیـخ، در دفعـهٔ ثانـی بعـد از اثبات 
جرم از عضویت خارج شـده، اخراجشان به‌واسـطهٔ روزنامه یا در اجتماع عمومی 

اعلان می‌شـود. 

۴۹. رفع اختلافات ]و[ تعیین جزا از وظایف مخصوص محکمهٔ رفاقت است. 

مداخل و مخارج

۵۰. مداخـل فرقه عبـارت از حق عضویـت و قیدیـهٔ اعضا اسـت. قیدیهٔ اعضا 
در وقـت دخـول صـد دینـار، حـق عضویـت در هـر مـاه یـک فائـض از مواجب 

معینـهٔ اعضا اسـت.

 از عضویت 
ً
۵۱. کسـی که سـه ‌ماه بدون عذر مقبول حق عضویت ندهـد موقتا

اخراج می‌شـود. قبول و ردّ عذر بسـته به قرارداد اجتماع عمومی اسـت. 

۵۲. از دخـل فرقه ده فائض به صندوق کمیتهٔ مرکـزی، ده فائض هم به صندوق 
کمیتـهٔ ایالـت داده، مابقـی را به تشـکیلات محـل، و کمیته و محل بـه احتیاجات 

تشـکیلات مصرف می‌کنند.

مواد منفرده

١. تغییر و تبدیل این نظامنامه مخصوصِ کنگرهٔ عمومی و کمیتهٔ مرکزی است.

۲. تمام تشـکیلات فرقه سِـرّی اسـت )مخفی(. در وقت فرصت از تشـکیلات 
علنی )آشـکار( هم اسـتفاده باید کرد، مثـل اتفاق همکاران، فرَق سیاسـی و غیره. 

مؤسسات و مجامع فرقه

١. مؤسسـات و مجامـع رسـمی فرقـه عبارتسـت از حوزه‌هـا، از کنفرانس‌هـای 
نواحـی، از کمیته‌های ناحیـه، از کنفرانس‌هـای محلی و از کمیته‌هـای محلی، از 
کنفرانس‌های ولایتـی، از کمیته‌های ولایتی، از کنفرانس‌های ایالتی، از کمیته‌های 
ایالتـی، از کنگرهٔ عمومـی، از کمیته‌های مرکزی، از هیئت‌های مفتشـه و شـعباتی 

که مراکـز مزبوره تأسـیس می‌نمایند.
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شرایط عضویت

۲. فقط اشـخاصی به عضویت این فرقه پذیرفته می‌شوند که از حاصل دسترنج 
و زحمت خود معیشـت می‌کنند: مانند کارگر، برزگر، طبیب، معلم، مسـتخدمین 

جزء ادارات، شاگرد، نوکر و امثال آنها. 

۳. اشخاص ذیل به عضویت فرقه قبول نمی‌شوند: 

الـف( کسـانی که از زحمـات دیگـران زندگانـی می‌نماینـد، ماننـد روحانیون، 
ک، تجـار، دلال، صراف، تنزیل‌بگیرها، مسـتمری‌داران و سـایر مفت‌خواران.

ّ
ملّا

ب( کسانی که دارای امتیازات و تشخصات هستند، مثل صاحبان القاب. 

ج( کسانی که در سایر فرَق عضویت دارند. 

تبصره: اعضای احزاب دیگر و صاحبان القاب، در صورتی که از طبقات مذکوره 
در مادهٔ ۲ باشند، پس از استعفا به عضویت پذیرفته می‌شوند. 

نامزدها

 
ً
 باید هجده سـال داشـته، مـرام و نظـام فرقـه را کاملا

ً
۴. شـخص نامـزد اقال

قبـول نماید. 

 تقاضانامـهٔ عضویت و تعرفهٔ خـود را به‌واسـطهٔ معرف خود 
ً
۵. نامـزد باید قبال

به حوزه بفرسـتد. 

۶. نامزدها به معرفی و ضمانت دو نفر و به اکثریت آرای اعضا از حوزه می‌گذرند. 

۷. حوزه‌ها راپورتِ گذشـتن نامزدها را با تقاضانامه و تعرفـهٔ آنها به کمیتهٔ ناحیه 
یا محلی فرسـتاده و پس از تصویب کمیته بـه کاندیدی می‌پذیرند.

۸. هـر اعتراضی کـه دربارهٔ نامـزدی از طرف اعضـای حوزه بشـود، در راپورت 
 قید می‌شـود و کمیته، پس از تحقیقات لازمه، کاندیدی 

ً
حوزه به کمیته، مشـروحا

وی را رد یـا قبول می‌کند. 

کاندیدها

9. افراد کارگر دو ماه و اشخاص منورالفکر شش‌ ماه در حوزه‌ها کاندید می‌مانند. 
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۱۰. کاندیدهـا در مذاکـرات جاریـه شـرکت می‌نماینـد، ولی حـق رأی‌دادن در 
قطعیـات حـوزه ندارند.

۱۱. حـوزه می‌تواند تقلیل مـدت کاندیدی نامـزدی را از روی امتحاناتی که داده 
اسـت از کمیته درخواست نماید. 

۱۲. تاریـخ عضویـت هریـک از اعضـای فرقـه از ابتـدای کاندیـدی او 
محسـوب می‌شـود. 

حوزه‌ها

۱۳. عـدهٔ اعضای حوزه حد معینی نـدارد. به اقتضای موقع و محل و با دسـتور 
مراکـز مافوق می‌تواند کم و زیاد باشـد. 

۱۴. هرحوزه به‌واسـطهٔ سـه‌ نفـر هیئت‌عاملهٔ انتخابی اداره می‌شـود کـه یکی از 
آنها منشـی، دو نفر مشـاور و معاون می‌باشـند. 

۱۵. هـر عضـو و کاندیـدی کـه داخل حـوزه‌ای اسـت در سـر هر مـاه صدیکِ 
عایـدات خـود را به‌عنـوان ماهیانه توسـط منشـی حـوزه به کمیته ارسـال داشـته و 

قبـض کمیتـه را دریافت مـی‌دارد. 

۱۶. هیئت‌‌عاملـهٔ هـر حـوزه برای سـه ‌ماه انتخـاب می‌شـود و در ظـرف همان 
سـه ‌ماه اگـر اکثریـت حـوزه تقاضا کنـد، انتخـاب آن تجدیـد می‌گردد. 

۱۷. حـوزه لااقل هفته‌ای یک مرتبه جلسـۀ خـود را تشـکیل داده، از مرام و نظام 
فرقه‌ای و از مسـائل سیاسـی و اقتصادی و اجتماعـی بحث می‌نماید.

۱۸. هیچ‌یـک از حوزه‌هـا ناظـم ثابتـی نخواهد داشـت و هـر جلسـه را یکی از 
اعضـا به‌نوبـه اداره می‌کنند. 

۱۹. قطعیات حوزه‌ها با اکثریت تامه خواهد بود. 

۲۰. در انتخاباتـی که علنی می‌شـود هیچ‌کـس در موقع انتخاب‌شـدن خود در 
جلسـه نباید حضور داشـته باشد. 

 به کمیته بفرستند. 
ً
۲۱. حوزه‌ها باید صورت‌جلسات خود را مرتبا
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ترتیب تنبیه اعضای مقصر 

۲۲. اشخاص ذیل از عضویت فرقه اخراج می‌شوند:

الف( کسانی که با اوامر و قطعیات مؤسسات مافوق مخالفت می‌نمایند.

ب( کسانی که علیه فرقه کار می‌کنند.

ج( کسانی که عضویت فرقهٔ دیگری را می‌پذیرند. 

د( کسانی که اسرار فرقه را در خارج افشا می‌کنند. 

ھ( کسـانی کـه پنـج‌ جلسـهٔ متوالی بـدون عـذر موجـه و بی‌آنکه سـبب غیبت 
خـود را اطلاع دهند در جلسـات رسـمی حاضر نمی‌شـوند، ولـی بدین‌ترتیب که 
کیـد، در دفعهٔ سـوم توبیخ،  در دفعـهٔ اول بـه آنها اخطار می‌شـود، در دفعـهٔ دوم تأ
در دفعـهٔ چهـارم از عضویـت به کاندیـدی تنزل داده می‌شـوند، در دفعـهٔ پنجم از 

فرقـه اخراج می‌شـوند. 

۲۳. اسـامی کسـانی که از فرقه اخـراج و یا به کاندیـدی تنزل داده می‌شـوند به 
تمـام حوزه‌های محلی اعلام و در هر سـه‌ ماه یک دفعه از طـرف کمیته به موجب 

صورت مخصوص مابین همۀ رفقا انتشـار داده می‌شـوند.

کنفرانس‌ها 

۲۴. کنفرانس‌هـا در مواقعـی که ممکن اسـت از افراد و در صـورت عدم امکان 
از نمایندگان افراد تشـکیل می‌یابد. 

 به‌تساوی و از روی تناسب انتخاب می‌گردند. کاندیدهایی 
ً
۲۵. نماینده‌ها عموما

که در حوزه‌ها می‌باشند در این مورد جزو افراد محسوب می‌شوند. 

 علنی اسـت، ولی در مـواردی که وضعیـات اجازه ندهد 
ً
۲۶. انتخابات اساسـا

مخفـی خواهد بود. 

۲۷. لـزوم تشـکیل کنفرانس و تعییـن موقـع آن را کمیته‌ها به مؤسسـات مادون 
اعالم می‌کنند. 

۲۸. در مواقـع لازمه به تقاضای اکثریت هر دایرهٔ بزرگ و کوچک )مثل ایالت یا 
ناحیه( مجلس فوق‌العاده به ترتیب کنفرانس مخصوص بدان دایره تشکیل می‌یابد. 
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۲۹. مسـائل مخصوصـه بـه هـر ایالت و ولایـت و محـل و ناحیـه در کنفرانس 
خـودش مطـرح شـده، بـر وفـق شـرایط و مقتضیـات همان‌‌جـا و بـه رأی اکثریت 

نماینـدگان حـل می‌گردد. 

۳۰. هر کنفرانسـی حق دارد که در دایرهٔ صلاحیت خود، و به شرط عدم تناقض 
با دسـتورها و مقررات مافوق، خط‌مشـی افراد و مؤسسـات مادونش را در مسـائل 
مختصـه به حیطهٔ اختیـارات خود تعیین نموده، دسـتورها و تعلیمات لازمه بدهد.

۳۱. کنفرانس راپورت عملیات کمیتهٔ گذشته را استماع نموده، وظایف مخصوصهٔ 
کمیتهٔ آینده را در دایرۀ صلاحیت خود معین می‌کند.

۳۲. کنفرانس، پس از اسـتماع راپورت کمیتهٔ سابق و حل مسائل لازمه و اتخاذ 
قرارهای ضـروری، کمیتهٔ بعد را انتخاب می‌نماید.

۳۳. هر کنفرانس انتخاب می‌کند کمیته‌ای را که قائم‌مقام او خواهد بود: 

یعنی کنفرانس ایالتی کمیتهٔ ایالتی را، کنفرانس ولایتی کمیتهٔ ولایتی را، کنفرانس 
محلـی کمیتهٔ محلـی را، کنفرانس ناحیه کمیتـهٔ ناحیه را، و انتخـاب کمیتهٔ مرکزی 

از وظایف کنگرهٔ عمومی است. 

۳۴. هر کنفرانس پس از انجام وظایف خود راپورت مفصل و مشروح جلسات 
و عملیات خویش را از تصویب اعضای خود گذرانیده، نسخه‌ای از آن را به کمیتهٔ 
مافوق خود می‌فرستد و نسخه‌ای به کمیته‌ای که خودش انتخاب می‌کند می‌سپارد. 

کمیته‌ها 

۳۵. کمیتـهٔ هـر دایرهٔ بـزرگ و کوچک )از ایالات تـا ناحیـه( در کنفرانس همان 
دایـره انتخاب و به اسـم آن نامیـده شـده و دارای مُهری به همان اسـم خواهد بود. 

۳۶. عدهٔ اعضای کمیته‌های ناحیه سـه ‌نفر، محلی پنـج ‌نفر، ولایتی هفت ‌نفر، 
ایالتی نُه نفر و مرکـزی هفده نفر خواهد بود. 

۳۷. کسـانی که مدت عضویت ایشان کمتر از شش‌ ماه باشد حق انتخاب‌شدن 
برای عضویت هیچ‌یک از کمیته‌ها ندارند. 
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۳۸. هـر کمیتـه دارای منشـی مسـئولی خواهـد بـود کـه بـه رأی اکثریـت 
انتخـاب می‌شـود. 

۳۹. کمیته‌ها به‌استثنای کمیتهٔ ناحیه دارای یک هیئت‌عاملهٔ انتخابی خواهند بود 
که منشـی مسـئول نیز جزو آنهاسـت. کمیتهٔ ناحیه فقط به‌واسـطهٔ منشی مسئولش 

اداره می‌شود. 

۴۰. هیچ‌یـک از کمیته‌هـا ناظـم ثابتـی نخواهد داشـت و هر جلسـه را یکی از 
اعضـا به‌نوبـه اداره خواهد کرد. 

۴۱. هیئت‌‌عاملـهٔ هریـک از کمیته‌هـای محلـی و ولایتـی و ایالتـی سـه‌ نفـر و 
هیئت‌‌عاملـهٔ کمیتـهٔ مرکـزی پنج‌ نفـر خواهـد بـود. 

۴۲. مدت مأموریت کمیته‌های ناحیه و محلی شش‌ ماه، مابقی یک سال است. 

۴۳. هـر کمیته انقضای مدت مأموریـت خود را اعلان نموده، کنفرانسـی را که 
مافـوق خود او اسـت دعوت به تشـکیل می‌کند و تا وقتـی که انتخـاب کمیتهٔ بعد 

خاتمه نیافتـه، وظایف خـود را ادامه می‌دهد.

 به 
ً
۴۴. هـر کمیتـه مکلف اسـت کـه راپورت مـدت مأموریـت خـود را مفصلا

کنفرانـس تقدیم داشـته و، پس از تجدید انتخـاب، دفاتر و مُهر و کلیـهٔ اثاثیهٔ خود 
را بـه کمیتهٔ بعد تسـلیم نماید. 

۴۵. هر کمیته، به موجب دستورالعمل کنفرانس و مراکز فوق، مؤسسات مادون 
خـود را اداره می‌کنـد و در مواقع مخصوصه‌ای که از طـرف مراکز مافوق پیش‌بینی 

نشده باشـد موافق نظریات خود رفتار می‌نماید. 

۴۶. هر کمیته‌ای به‌اسـتثنای کمیتـهٔ ناحیه حق دارد کـه در دایرهٔ صلاحیت خود 
دسـتورهای لازم به مؤسسـات مادون خود بدهد و نسبت به مسـائل مختصهٔ دایرهٔ 
اختیاراتـش قطعنامه‌هـا صادر کـرده، مقاله‌هـا، انتباه‌نامه، رسـاله‌ها، جراید موقت 

و بومی نشـر کند. 

۴۷. کمیته‌ها، به شـرط رعایت مقتضیات موقـع و محل، کلوب‌ها و کتابخانه‌ها 
دایر می‌نمایند. 
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۴۸. کمیته‌هـا در مواقع ممکنـه برای تنویر افکار عامـه، گاردن‌پارتی‌ها، تیاترها، 

مسـامره‌ها، میتینگ‌ها و امثـال آن ترتیب می‌دهند. 

۴۹. کمیته‌هـا در مواقـع لـزوم بـرای تقسـیم اعمـال شـعبه‌های ذیل را تشـکیل 

می‌دهنـد که وظایـف هریک از آنها بـه موجب نظامنامهٔ مخصوصی معین اسـت: 

١. شعبهٔ تشکیلات

۲. شعبهٔ تبلیغات

۳. شعبهٔ استخبارات 

۴. شعبهٔ نشریات

۵. شعبهٔ نشر معارف 

۶. شعبهٔ مالیه

۵۰. در صـورت تقاضـای اکثریـت افـراد هر دایـرهٔ بـزرگ و کوچـک، کمیتهٔ آن 

دایـره موظف اسـت که پیـش از رسـیدن موقـعْ کنفرانـس فوق‌العـاده‌ای دعوت به 

تشـکیل نماید. 

۵۱. هـر کمیته حـق تفتیش کنفرانس‌ها و کمیته‌ها و حوزه‌ها و سـایر مؤسسـات 

دایـرهٔ اختیارات خود را دارا اسـت و مؤسسـات مزبوره باید بدون عذرْ مفتشـین آن 

را بپذیرند. 

۵۲. هر کمیته مجبور اسـت سـواد راپورتـی را که در آخر مـدت مأموریت خود 

بـرای کنفرانـس حاضر می‌کنـد به کمیتـهٔ مافوق بفرسـتد و علاوه‌برایـن ماهی یک 

مرتبـه راپورت فعالیت فرقـه و وقایع مهمه را که رخ می‌دهد بـه کمیتهٔ مافوق بدهد 

و همچنین نسـخه‌ای از تمام نشـریاتش در دفتر خود ضبط کرده و هم برای آرشـیو 

کمیتهٔ مافوق ارسـال می‌دارد.

۵۳. تشـکیل مجلـس محاکمه و رفـع منازعه و تصفیـهٔ مناقشـات ممکنه مابین 

مؤسسـات مـادون از مختصات کمیته‌ای اسـت که مافوق آن مؤسسـه‌ها اسـت. 
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۵۴. هیچ‌یـک از کمیته‌های ناحیه و محلی و ولایتی و ایالتی، بدون اجازهٔ کمیتهٔ 
مرکزی، حق ندارند که در هیچ مسـئله از مسـائل با فرقه‌های دیگر و مراکز داخلی 

و خارجیْ داخل در مذاکره‌ شده، قراری دهند. 

کنگره 

۵۵. کنگره در هرسال یک مرتبه از نمایندگان همهٔ افراد فرقه تشکیل خواهد یافت. 

۵۶. ترتیب تشـکیل و عدهٔ اعضای آن را کمیتهٔ مرکزی، قبل از دعوت، به توسط 
دسـتورالعمل مخصوصی به عموم افراد فرقه اعلان می‌نماید. 

۵۷. هر نماینده دارای اعتبارنامه از طرف کمیتهٔ ایالتی یا ولایتی خواهد بود. 

۵۸. خلاصهٔ راپورت‌های ایالات و ولایات و پیشنهادهای مهمه‌ای که در عرض 
سـال به کمیته‌ها پیشنهاد شده، و مسائل سیاسـی و اجتماعی و اقتصادی در کنگره 
مطـرح می‌شـود. و کنگـره اعمال نظـر می‌کند در آنهـا و بحث می‌کنـد از فعالیت 
فرقه و دسـتورالعمل می‌دهـد به کمیته‌ها و تجدیدنظر می‌نمایـد در نظام و تاکتیک 

و پروگـرام فرقه، و صادر می‌کند قطعنامه‌های اساسـی و عمومی را. 

۵۹. کنگـره محکمـهٔ عالیـهٔ فرقـه اسـت که حـل و تصفیـه می‌نماید مناقشـات 
غامضـهٔ بیـن مؤسسـات فرقه را. 

۶۰. کمیتـهٔ مرکـزی، به‌علاوهٔ مواقـع معینه، در صـورت لزوم می‌توانـد کنگره را 
دعوت به تشـکیل فوق‌العـاده نماید. 

۶۱. کنگره، پـس از انجام وظایف مقررهٔ خود، کمیتـهٔ مرکزی را برای مدت یک 
‌سـال انتخاب می‌کند. 

هیئت‌های مفتشه 

۶۲. کنفرانس‌هـا و کنگـره، در موقـع انتخـاب کمیتـه، یـک هیئت‌مفتشـه نیـز 
انتخـاب می‌کننـد. 

۶۳. عدهٔ هیئت‌های مفتشه بدون استثنا سه ‌نفر خواهد بود. 

۶۴. هر هیئت‌مفتشـه حق تفتیش و نظارت در کمیته‌هایی که با او منتخب شده 
و مؤسساتی که مادون آنها است را دارد. 
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۶۵. هر هیئت‌مفتشـه به تمام شـکایات افراد و مؤسسـات رسـیدگی و محاکمه 
نمـوده، نظریـات خود را بـه کمیته‌ای که قرین او اسـت راپـورت می‌دهد. 

۶۶. هر هیئت‌مفتشـه راپـورت جامعـی از فعالیت و عدم فعالیت مؤسسـه‌های 
فرقـه تهیه نموده، به کنفرانسـی که مافوق او اسـت تقدیـم می‌دارد. 

تبصره: هیئت‌مفتشـه که در کنگرهٔ عمومی منتخب می‌شـود تابع و مسـئول خود 
کنگره بـوده و راپورت‌های خود را برای کنگـره تهیه می‌نماید.



جنبش انقلابی در خاورزمین )ایران(

مسائل مطروحه در پلنوم وسیع آیندهٔ کمیتهٔ اجرایی کمینترن 

)به نقل از مجلهٔ کمینترن - بین‌الملل کمونیست، ۱۹۲۶، ص ۱۹(

... در ایـران جنبش آزادی‌بخش ملی در نتیجهٔ اینکه رهبر آن رضاخان، که از طرف 

یک ارتش ملی نیرومند حمایت می‌شـود، از پیمودن راه جمهوری‌خواهی سـر باز 

زده و با سرنگون‌سـاختن سلسـلۀ قاجار خود را شـاه وارث )ـِ تـاج و تخت( اعلام 

نموده است در سـرِ یک دوراهی خطیری قرار دارد. 

ایـن کودتا تـا حد معینـی نتیجهٔ ضعف واقعی اقشـار اجتماعی متشـکل اسـت 

که می‌توانسـتند به سـوی حمایـت از جنبـش جمهوری‌خواهی انکشـاف یابند. 

در این واقعیت شـگفتی نیسـت که رضاخان در تدارک برای اعالم خود به‌مثابهٔ 

شـاه نخسـت حزب کوچـک کمونیسـت را مورد حملـه قـرار داد و بـه موجودیت 

نیمه‌قانونـی آن خاتمه داد.

رفقای ایرانی با مشـکلات جدی چه در زمینهٔ سیاسـی و چه تشکیلاتی روبه‌رو 

خواهند بود. در ظرف چند ماه آتی پس از کودتا میسـر خواهد شد با دقت بیشتری 

جهـت گرایش بین‌المللـی رضاخان، یعنی نقـش و نفوذ واقعی بریتانیـای کبیر، را 

در ایـن حادثه دانسـت، کـه به ‌نوبـهٔ خـود در تعیین موضـع رفقای مـا و همچنین 
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گروه‌های وسـیع‌تری از جمهوری‌خواهـان در جنبش ملی ایـران اهمیت زیادی به 
جای خواهد گذاشت.



سخنرانی آقازاده در سومین کنگرۀ کمینترن

)مسکو، ۲۲ ژوئن ۱۹۲۱(

رفقا! 

 موافقیم که خط‌مشی مصوبهٔ دومین کنگره دربارهٔ مسئلهٔ ملی و استعماری 
ً
ما کاملا

به وجهی خالق مورد بحث قرار گیـرد، و اینک مایلیم در این‌جـا فقط به تجاربی 

اشاره کنیم که طی سال‌های اخیر در جریان کار خود در ایران -کشوری که از نظر 

اقتصادی عقب‌مانده ولی فوق‌العاده غنی است- گرد آورده‌ایم. قبل از هر چیز باید 

یادآور شـد که ایران در سـدهٔ اخیر صحنهٔ مبارزه بین تزاریسم روسـیه و اشغالگران 

انگلیسـی بود، کـه با عزم راسـخ از مرتجع‌ترین محافل پشـتیبانی می‌نماید، و تنها 

پس از انقالب اکتبر، هنگامی کـه پرولتاریـای روس قراردادهـای غارتگرانه‌ای را 

که بزرگ‌مالکان روسـیه منعقد کرده بودند ملغا سـاخت، جنبـش انقلابی دامنه‌ای 

وسـیع یافت و با اشـغال و غارت ایران از طرف انگلیس‌ها باز هم وسـیع‌تر گردید. 

ایـن »الطـاف بی‌حدوحصر« تنفـر )ـِ خلـق را( علیه امپریالیسـت‌های انگلیسـی 

تشـدید نمود و مبـارزه علیه سـلطهٔ زورگویانهٔ آنها به شـعار انقلابی توده‌ای اقشـار 

وسـیع مردم بدل گردید. 
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طـی سـال‌های 1919-1920 جنبـش انقلابـی در بسـیاری از نقـاط ایـران، در 
خراسان، مازندران، گیلان، آذربایجان، کردسـتان و نقاط دیگر، با چنان قوتی اوج 
گرفـت که دولـت تهـران، علی‌رغم مهمات فـراوان انگلیسـی، نتوانسـت قیام‌ها را 
سـرکوب نماید. در گیلان، که انگلیسـی‌ها کلیهٔ نیروهای خود را گرد آورده بودند، 
جنبـش آزادی‌بخـش ملـی از هـر جـای دیگـری پُردامنه‌تر بـود. علـل ناکامی این 
یون گیلان فکـر می‌کردنـد بتوانند به کمک 

ّ
مبـارزه به‌طور عمـده در این بود کـه مل

تمـام مردم، یعنـی نه‌فقط بـه مدد بـورژوازی و دهقانـان، بلکه همچنیـن به کمک 
شـاهزادگان )خان‌هـا( و مالکان ارضی، انگلیسـی‌ها را اخراج و شـاه را سـرنگون 
یون گیالن بود، چـه آنکه هم امپریالیسـت‌های 

ّ
سـازند. ایـن بزرگ‌ترین اشـتباه مل

ک بودنـد. دولت جدید که 
ّ

انگلیسـی و هم دولت شـاه متکی به این اشـرافیت ملّا
 سـعی داشـت از این وضعیت 

ً
پـس از کودتای فوریه در تهران تشـکیل شـد ظاهرا

سوءاسـتفاده کند و همراه با صدور اطلاعیه‌ای دربارهٔ لغو قرارداد غارتگرانهٔ 9 اوت 
۱۹۱۹ ایـران و انگلیس، طی اعلامیه‌ای خطاب به مردم ایـران، به نقش کریهی که 

ک پیوسـته در ایران بازی می‌کردند اشـاره نمود.
ّ

اشـرافیت ملّا

درحقیقت انگلیسـی‌ها، بدون شرکت و پشتیبانی زمین‌داران، نمی‌توانستند حتی 
یـک روز هم در ایران دوام بیاورند. حزب کمونیسـت ایران در طول فعالیت عملی 
چهارسـالهٔ خود ایقان یافته است که بدون آزادی دهقانان از یک سلسله قیود )بار( 
فئودالـی، و بدون بهبـودی وضع اقتصادی آنـان به زیان زمیـن‌داران، حتی انقلاب 

بورژوا-دموکراتیک در ایران قابل تصور نیست. 

مـا در برنامهٔ خود به‌عنـوان وظیفهٔ مقدم، نه‌فقط راندن انگلیسـی‌ها و سـرنگونی 
دولت شاه را بلکه همچنین فراخواندن مجلس مؤسسان را منظور داشته‌ایم، که ]در[ 
درجـهٔ اول باید بقایای فئودالیسـم را از میان بردارد و نیروهـای مولده را از بندهای 
سـختی که اکنـون بـدان گرفتارند آزاد سـازد. حزب ما کـه از جنبـش آزادی‌بخش 
ملی به پیگیرانه‌ترین وجهی پشـتیبانی می‌کند نیز می‌کوشـد با ایجـاد اتحادیه‌های 
کارگری و صنفی در شـهرها و اتحادیه‌های دهقانی در روستاها این توده‌های وسیع 
 برای 

ً
گاهی طبقاتی‌شـان تدریجا را بـه مبارزهٔ انقلابی بکشـاند و آنان را بـا ارتقای آ

مبـارزهٔ انقلابـی‌ای آماده سـازد که پـس از پیروزی انقالب بورژوایـی برپا خواهد 
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نمـود. فرایند تصرف قدرت توسـط زحمت‌کشـان در کشـور ما فراینـدی طولانی 
خواهد بـود، و با انقلاب جهانی پرولتاریـا از نزدیک پیونـد دارد. تنها پس از آنکه 
انقلاب اجتماعی، حتی اگر فقط در چند کشـور پیشـرفته سـرمایه‌داری اروپا هم، 
پیـروز گـردد، کمونیسـت‌های ایـران در پیونـد با توده‌هـای مـردم ایـران می‌توانند 
مسـئلهٔ تصرف قدرت سیاسی و ایجاد شوراهای کارگری-دهقانی را مطرح سازند. 

ما ایقان راسـخ داریم که پیـروزی پرولتاریـای جهانی به‌مراتـب پیش‌تر از وقتی 
که مـا گمـان می‌کنیم میسـر می‌گـردد و بالاخـره خلق‌های ایـران و جهـان از یوغ 

اسـتثمار بورژوازی بومـی و بیگانه رها خواهند شـد. 





سخنرانی شرقی )حزب کمونیست ایران(

در ششمین کنگرهٔ بین‌الملل کمونیست1

رفقـا، هیئـت نمایندگی ایـران در مجموع بـا تزهای رفیـق بوخارین موافق اسـت. 
درعین‌حـال من مایلـم از اعلام مواضع هیئـت نمایندگی بالکان نیـز حمایت کنم 
و اشـاره نمایـم که به مسـئلهٔ ارضـی، کـه در کشـورهای خاورزمین بـدان اهمیت 
فـراوان داده می‌شـود، از طـرف رفیـق بوخاریـن به طرز مکفـی و با روشـنی کامل 
 تمام کشورهای خاورزمین با 

ً
پرداخته نشده است. در حال حاضر، زمانی که عملا

مسئلهٔ ارضی روبه‌رو هسـتند، هنگامی که تمام احزاب کمونیست در این کشورها 
در برنامـهٔ تاکتیکی‌شـان شـعارهای مشـخص مربوط بـه انقلاب ارضـی را منظور 
می‌دارنـد، این مسـئله بدون تردید شایسـتهٔ بحث روشـن‌تر و مفصل‌تری اسـت. 

رفقا، موقعیت دهقانان در کشورهای خاور نزدیک و به‌ویژه در ایران مسئلهٔ حادی 
اسـت. در حال حاضر، روسـتاهای ایران میـدان نبرد طبقاتی و تمایز )قطبی‌شـدن 
 همه‌سـاله به‌طـور مرتـب قیام‌هـای دهقانی رخ 

ً
طبقاتـی( دهقانـان اسـت. تقریبـا

می‌دهـد. این‌همـه نتایـج اسـتثمار و موقعیـت ناهنجار دهقانان اسـت. سـلطنت 

1. به نقل از International Press Correspondence، ۲۵ ژوئیهٔ ۱۹۲۸، صفحهٔ ۸۴۳.
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ارتجاعـی تازه‌پای رضاشـاه پهلـوی، کـه از طریق خیانـت نیرنگ‌آمیـز و به کمک 
امپریالیسـم بریتانیا به قدرت رسـید و منافع زمین‌داران بزرگ را نمایندگی می‌کند، 

وضع وخیـم دهقانان ایران را وخیم‌تر سـاخته اسـت. 

در ایران ما، همانند همهٔ کشـورهای شـرق که سـرمایهٔ ملی نمی‌تواند با سرمایهٔ 
 
ً
خارجی رقابت نماید، سرمایهٔ ملی موجود در زمین سرمایه‌گذاری می‌شود. تقریبا
در تمـام نقاط ایـران، بازرگانان به‌جـای سـاختن کارخانجات نو یا نوعی مؤسسـهٔ 

صنعتی به خریـد اراضی روی آورده‌اند. 

 
ً
هنگامی که این بازرگانان بدین‌سـان به بخش کشـاورزی گام می‌گذارند، طبیعتا
نمی‌توانند در اشـکال کشـاورزی ایران تغییری ایجاد نماینـد، بلکه برعکس همان 
شـیوه‌های اسـتثماری را کـه تحت فئودالیسـم رایج بـود را بر‌می‌گزیننـد. در نتیجهٔ 
این استثمار غیرانسـانی، امروز ما با جنبش دهقانی قدرتمندی روبه‌رو هستیم. در 
دوران ما، بین پنجمین و ششـمین کنگره‌های کمینترن، علاوه بر بسـیاری قیام‌های 
کوچـک، چھار قیام تـوده‌ای دهقانی در ایـران رخ داد. در این قیام‌هـا، دهقانان در 
صفـوف متشـکل، تحت شـعار »مرگ بـر زمیـن‌داران و دولـت آنان«، بـه حرکت 
درمی‌آمدند. آنان شـعار طبقاتی خود را عنوان می‌سـاختند، زمین‌داران را مضروب 
ـهٔ آنان را آتش می‌زدنـد. این‌همه ثابت 

ّ
می‌سـاختند یا به قتل می‌رسـاندند، انبار غل

می‌کـرد که کنگرهٔ کمینترن باید به مسـئلهٔ دهقانان توجه بیشـتری مبـذول دارد و به 
مسـئله‌ای که مورد نظر ماسـت با دقت بیشـتری بپردازد.

مسـئلهٔ دیگری که رفیـق بوخارین بدان اشـاره کرد، ولی به‌طور نامکفی، مسـئلهٔ 
خاور نزدیک است.

تحریکات انگلیسـی‌ها در کشـورهای خـاور نزدیک ابعـاد تهدیدآمیزی به خود 
می‌گیـرد، به‌ویـژه در حـال حاضر که ما بـا خطر جدی جنـگ نوین امپریالیسـتی 
روبـه‌رو هسـتیم. خـاور نزدیک همـواره در سیاسـت جهانی اهمیتی بسـزا داشـته 
اسـت. این منطقه سـبب بسـیاری از جنگ‌هـای خونین بـوده و نقشـش در جنگ 

جهانـی نیز کوچـک نبود. 

رفقـا، در حـال حاضـر، امپریالیسـم بریتانیـا در تـدارک جنـگ نویـی اسـت و 
دست‌اندرکار ایجاد پایگاه‌های محکمی برای خویش در این کشورهاست. بریتانیا 
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نیروهای زیـادی در این منطقه متمرکز می‌کند و نیروهـای خود را برای حمله علیه 
اتحاد شـوروی در مرزهـای زیر نظارتش بسـیج می‌نماید. 

در صورت درگرفتن جنگ، به‌کلی، علی‌رغم اینکه کشورهای منطقه بخواهند یا 
نخواهند بی‌طرف بماننـد، خاور نزدیک میدان عظیم عملیـات )ـِ جنگی( خواهد 
شـد. با توجه به اهمیت مسـئله، رفیق بوخارین می‌بایسـت در گـزارش و تزهایش 
در جزئیـات به این مسـئله و سیاسـتی که احـزاب کمونیسـت باید در ایـن منطقه 
دنبال کننـد می‌پرداخت. رفیق بوخارین در گزارش خویـش دربارهٔ برخورد احزاب 
کمونیسـت اروپای غربی با احزاب سوسـیال‌دموکرات سـخن گفت. در کشـور ما 
در‌حالی‌کـه حـزب سوسـیال‌دموکراتی وجـود دارد، احـزاب شـبیهی چـون حزب 

یون و غیـره وجود دارند. 
ّ
سوسیالیسـت، حزب مل

مـا مدت مدیـدی با حـزب سوسیالیسـت در یـک جرگـه می‌جنگیدیـم، اما در 
 
ً
دوران اخیـر این حـزب به یک حزب نمونهٔ فرصت‌طلب بدل گشـته اسـت و غالبا

علیه حزب کمونیسـت اتخـاذ موضع نموده و بـدان خیانت ورزیده اسـت. حزب 
سوسیالیسـت ایـران هرگـز یک حـزب تـوده‌ای نبـود و هرگز هـم نخواهد شـد. و 
در آتیـهٔ نزدیـک حزب کمونیسـت به ماجراجویی‌های سیاسـی رهبـران این حزب 
پایان خواهد داد. متأسـفانه کمینترن سیاست روشـنی در این مورد ندارد. کمینترن 
 در 

ً
می‌بایسـت همچنیـن کار خـود را از جهات دیگر نیز بهتر سـازمان دهـد، مثلا

 عمل کـرد و برنامهٔ خود 
ً
زمینـهٔ اطلاعـات. در آخرین انتخابات، حزب ما مسـتقلا

را عرضـه نمود. البته عاری از اشـتباه هـم نبود. البته بـه نظر من این اشـتباهات را 
می‌تـوان بر حـزب جوانـی چون حزب مـا بخشـید. پـس از حضـور در این‌جا بر 
من روشـن شد که اشـتباهات شـبیهی نیز در کشـورهای خاور رخ داده است. اگر 
کمینتـرن به‌موقع در این زمینه اطلاعاتی در اختیار ما گذاشـته بود، شـاید می‌شـد 
از ارتـکاب آنها در ایـران جلوگیری به عمـل آورد. ازآنجاکه کمینتـرن چنین کاری 
نکرد، اشـتباهات مشـابهی را نیز ما مرتکب شـدیم. من مایلم بـه »روابط متقابل« 
بین احزاب کمونیسـت کشـورهای مختلف اشـاره کنـم. در کنگره‌های گذشـته از 
وحدت و تماس بین احزاب کمونیسـت کشـورهای متروپل و احزاب کمونیسـتی 
که در کشـورهای مسـتعمره یا نیمه‌مستعمره عمل می‌کنند سـخن می‌رفت. ما باید 
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با کمال تأسـف اعلام کنیم که تاکنون شـاهد اقـدام مثبتی در این زمینـه نبوده‌ایم. 
 می‌توانسـت بسـیاری کارها برای حزب کمونیسـت 

ً
حزب کمونیسـت بریتانیا مثلا

ایـران و همچنین حزب کمونیسـت هند انجـام دهد. همین )انتقاد( شـامل حزب 
کمونیسـت فرانسـه در رابطه با سـوریه و دیگر کشـورها نیز می‌شـود. متأسـفانه در 

ایـن زمینه اقدامـی در این احزاب صـورت نمی‌گیرد. 

به نظر مـن کنگره باید توجـه نمایندگان این کشـورها را به این مسـئلهٔ پُراهمیت 
جلب سـازد تـا در آتیـه تماس نزدیـک بین احـزاب برقرار گـردد و انفراد کشـوری 

)ملـی( از بین برود )کـف‌زدن حضار(. 

ادامهٔ نطق شرقی در نشست دیگری از کنگرۀ ششم کمینترن

)صفحهٔ ۱۴۶۹(

رفقا، همان‌طور که در تزهای عرضه‌شـده به کنگره عنوان گشته است، وظیفهٔ مبرم 
کمینتـرن پس از کنگره )ی ششـم( عبارت اسـت از پایه‌ریزی احزاب کمونیسـت 
در کشـورهایی کـه حزب کمونیسـت ندارنـد و استحکام‌بخشـیدن بـه احزابی که 

از پیـش وجود دارند. 

امـا ایـن سـؤال پیـش می‌آیـد، احـزاب کمونیسـت در کشـورهای مسـتعمره و 
نیمه‌مسـتعمره چگونه باید باشـند. در تزها گفته می‌شـود که احزاب کمونیست در 
 پرولتری باشـند و نه‌تنها 

ً
کشـورهای مسـتعمره و نیمه‌مسـتعمره باید احزاب خالصا

از لحاظ اهداف و برنامه‌شـان، بلکه همچنین از لحاظ ترکیب اجتماعی‌شـان. این 
 احزاب 

ً
درست است. اما آیا احزاب ما در کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره واقعا

 پرولتری هسـتند؟ من با جرئت می‌توانم بگویم بسیاری از احزابْ پرولتری 
ً
خالصا

نیستند. احزاب ما در مستعمرات مملو از عناصر فرصت‌طلب و خرده‌بورژوا است. 
 حزب ما در ایران در سـال ۱۹۲۲ چندهزار عضو داشـت که نیمـی از آنان را 

ً
مثال

عناصـر خرده‌بـورژوا و فرصت‌طلب تشـکیل می‌دادند. این در مـورد احزاب دیگر 
 حزب در ترکیه که همین اوضاع و احوال بر آن حاکم است. 

ً
نیز صادق اسـت، مثلا

تجربهٔ احزاب کمونیسـت در مسـتعمرات نشـان می‌دهد که احزاب کمونیسـت 
نبایـد کمیت را مـورد نظر قرار دهند، بلکـه باید به کیفیت اعضـا بپردازند. احزاب 
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کمونیسـت کشـورهای مسـتعمره با سـه وظیفـهٔ عمده روبـه‌رو هسـتند: ۱. رهبری 
در مبـارزهٔ طبقاتـی طبقـهٔ کارگـر کشـور مربوطـه، ۲. انکشـاف مبـارزهٔ دهقانان و 
انجـام انقلاب ارضـی، 3 . مبارزه علیـه امپریالیسـم. در زمینهٔ مسـئلهٔ اول، حزب 
 و با برنامهٔ خود گام به پیش گـذارد و نباید با طبقات 

ً
کمونیسـت البته باید مسـتقلا

دیگـر همـکاری کند. امـا در رابطه با مسـائل دوم و سـوم، حزب کمونیسـت البته 
باید توده‌هـای این کشـورها را حداکثر به کار گیـرد. برای حل این مسـائل، حزب 
کمونیسـت باید با دهقانان خرده‌پا و میانه‌حال، روشـنفکران، تجار متوسـط‌الحال 

و کسـبه همکاری داشـته باشـد و آنها را به کار گیرد. 

رفقا، در بسـیاری از کشورهای مشرق، این طبقات )روشـنفکران، کسبهٔ خرده‌پا 
و بازرگانان( هنوز نقش تاریخی ایفا نکرده و هنوز وظایف بسـیاری در مبارزه علیه 

امپریالیسـم و برای رهایی از یوغ آن به دوش دارند. 

ما اکنون باید این توده‌ها را برای مبارزه علیه امپریالیسم متشکل کنیم. 

به نظر من در کشورهای مسـتعمره و نیمه‌مستعمره‌ای که از پیش جنبش دهقانی 

وجود دارد، و سـال به سـال به‌سـرعت توسـعه می‌یابد، تشـکیل احزاب کارگری-
 
ً
دهقانـی به‌مثابهٔ سـازمان‌های کمکـی به احزاب کمونیسـت ضروری اسـت، مثلا

در هندوسـتان. ایـن احـزاب کارگری-دهقانـی باید مبـارزهٔ دهقانـان را تحت نظر 
بیاورنـد، باید خـود را در رأس این مبـارزه قرار دهنـد. لذا ما با آن قسـمت از تزها 
کـه ضرورت تشـکیل احـزاب کارگری-دهقانی را نفـی می‌کند مخالفیـم. لازم به 
تذکر نیسـت که در نقاطی که احزاب کمونیسـت قوی وجود دارند تشکیل احزاب 
کارگری-دهقانی ما را قادر می‌سـازد با رهبری درست مانع انحطاط و تبدیل حزب 
کارگری-دهقانـی به یک حزب بورژوایی ضدانقلاب شـویم. در سـال ۱۹۲۴ یک 
حـزب کارگری-دهقانی در ایران تشـکیل شـد. ولی ازآنجاکـه در آن ‌زمان جنبش 
دهقانی نیرومندی وجود نداشـت، تشـکیل چنین حزب کارگری-دهقانی ویژه‌ای 
زیادی به نظر می‌رسـید، ولی در کشـوری چون هندوسـتان وجود چنین حزبی از 

هر لحاظ قابل توجیه اسـت. 

 گفته‌ام، 
ً
من اکنون به مسـئلهٔ احزاب انقلابی-ملی می‌پـردازم. همان‌طور که قبلا

 دهقانـان، تجار خرده‌پـا و متوسـط‌الحال را، در مبارزه 
ً
مـا باید چند طبقـه را، مثلا
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علیه امپریالیسـم به کار بگیریم. امـا این طبقات به‌خودی‌خود قادر نیسـتند مبارزه 
را متشـکل کننـد و احزاب کمونیسـت باید نظـارت بر آنهـا را بر عهـده بگیرند. و 
لـذا ما با مسـئلهٔ ایجـاد چنین احزابی در کشـورهایی چـون ایران روبه‌رو هسـتیم. 
مـا البتـه می‌دانیم که این حزب در چین ارتجاعی گشـته اسـت. از سـوی دیگر در 

مغولسـتان چنین حزبی نتایج بسـیار عالی به بار آورده اسـت. 

یک حـزب انقلابی-ملی می‌توانـد عناصری را که قادرند نقـش مترقی ایفا کنند 
 مسـئلهٔ تشـکیل احزاب انقلابی-ملی را در کشورهای 

ً
همگام سـازد. من شـخصا

مسـتعمره و نیمه‌مسـتعمره ضروری می‌دانم، ولی البته تنهـا هنگامی که یک حزب 
کمونیست قوی تأسـیس شده باشد.

متأسفانه اظهاریهٔ زیر در تزهای کنگرهٔ کمینترن به چشم می‌خورد: 

بریتانیای کبیر هنگامی که متوجه شد عناصر ملی در ایران زورمند شده‌اند، 
در سـال ۱۹۲۴ قیام محمد خزعل را، که در اراضی وی مؤسسات شرکت 

نفت قرار داشت، سازمان داد. این قیام با رسوایی پایان یافت.

این اظهاریه نادرسـت اسـت. شـیخ خزعل بـا نیروهای ملـی ایران نبـرد نکرد. 
ایـن، تنها مبارزهٔ درونی طبقـهٔ زمین‌دار-فئودال بود. نیروهای ملی ایران اسـتحکام 
نیافته‌اند. برعکس نیروهای ارتجاعی استحکام یافته‌اند. رضاشاه نمایندهٔ ارتجاع در 
ایران است و نمایندهٔ ناسیونالیسم پیشرو در ایران نیست. چنین فرمولی نمی‌بایست 
جایـی در تزهـای کنگرهٔ ششـم کمینترن می‌یافـت. لذا مـن به آن قسـمت از تزها 
کـه یادآور می‌شـود کـه نیروهـای ملـی به‌اصطلاح بـه دور رضاشـاه گـرد آمده‌اند 

 اعتراض می‌کنم. 
ً
شـدیدا

رفقـا، مسـئلهٔ دیگـری نیز وجـود دارد که مـن مایلم بـدان بپـردازم، اهمیت 
پان‌اسلامیسـم. 

در تزها در این مورد هیچ سـخنی نرفته اسـت. ولی این مسـئله برای کشورهای 
مسـتعمره و نیمه‌مسـتعمره و به‌ویـژه بـرای جهان مسـلمان اهمیتی بس زیـاد دارد. 
امپریالیسـم استفادهٔ بسـیار زیرکانه‌ای از شـعار پان‌اسلامیسـم برای تحقق اهداف 
خویش کرده اسـت. درسـت به هنگام جنگ امپریالیسـتی ۱۹۱۴، پان‌اسلامیسـم 
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شـعار تاکتیکی امپریالیست‌ها بود که از طریق آن کشـورهای مسلمان و خلق‌های 
آنها را به سـود مقاصـد خویش مورد اسـتفاده قرار دادند. این مسـئلهٔ حاد و مهمی 
اسـت که نمی‌تواند بـه دور از توجـه بماند. لذا به نظـر من پان‌اسلامیسـم باید در 
تزهـا گنجانده شـود. باید به ضـرری که این امر به ما می‌زند اشـاره کـرد و احزاب 
کمونیسـت کشـورهایی چـون هندوسـتان، ایـران، ترکیه، سـوریه، و درواقـع همهٔ 
 علیه پان‌اسلامیسـم اقدام کنند و مانور و تحریکات 

ً
کشورهای اسالمی، باید قویا

انگلیسـی‌ها را افشا کنند.





]دربارۀ حجازی، کارگر شهید[

]در صفحهٔ نهم شـمارهٔ نهم مجلهٔ رهبر دانش تاجیکستان، در ۲۴ سپتامبر 1929، عکس 
یادبودی از رفیق مرتضی حجازی همراه با شـعری که در رثایش سروده شده آمده است.[
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رفیق حجازی اولین سـرباز باشـرف انقلاب صنفی کارگران ایران است که در راه 
عقیدهٔ خود با کمال مردانگی جان داد. این رفیق در سـال 1902 در تهران در یک 
خانـوادهٔ کم‌بغل به دنیا آمده اسـت. دورهٔ بچگی را در مکتب‌هـای ابتدایی تهران 
گذرانده، بعد از مرگ پدر سختیِ حال و گرسنگی خانواده او را مجبور کرده است 
که برای مـزدوری به یگان خدمتی داخل شـود، بنابراین در پانزده‌سـالگی‌اش در 
یکی از چاپخانه‌های تهـران به کار حروفچینی درآمـده و این صنعت را به‌خوبی 

یاد گرفته است. 

رفیق حجازی در سـال ۱۹۱۹ در کار ]...[ کارگران چاپخانه‌های تهران فعالانه 
اشـتراک کرده و بعد از آن در سـال‌های ۱۹۲۱-1922 برای تشـکیل‌دادن سایوز1 
)اتحادیـهٔ( کارگران چاپخانه‌ها بسـیار کوشـش نموده اسـت. در سـال ۱۹۲۵ در 
نتیجهٔ تعقیب‌های پلیس تهران به مملکت شـورایی مسـافرت کرده و در روزهای 
اول تشـکیل جمهوریـت تاجیکسـتان به دوشـنبه رفتـه، قریب یک‌ونیم ‌سـال در 
چاپخانه‌هـای آن‌جـا حروفچینی کرده اسـت. بعـد باز به ایـران برگشـته و در ماه 
آوریـل 1928 برای اشـتراک‌کردن در کنفرنسـیهٔ چهـارم اتحادیه‌هـای بین‌الملل 
سـرخ )پرافینترن( به مسکو رفته است. در همان سـال، روز یکم مه، نمایش‌های 
انقلابـی کارگرانِ تهرانْ حکومت ایران را ترسـانده و او را بـه چاره‌بینی‌های جدی 
وادار نمـوده، در ایـن ضمـن رفیق حجازی هـم وقت برگشـتن از کنفرنسـیه )ی 
پرافینتـرن(، در شـهر )ـِ رشـت( از طرف شـعبهٔ مخفـی پلیس گرفتـار گردیده به 
محبس تهران فرسـتاده شـد. عذاب و شکنجه‌های محبس سـیاه تهران این مبارز 
شت )در اوت 1928(. تاریخ انقلابْ حادثهٔ 

ُ
جوان را از پا درآورد و در آخر او را ک

قتل حجازی را یکی از واقعه‌های برجسـتهٔ حرکت کارگری ایران قید خواهد کرد.

1.  در زبان روسی به معنای »اتحادیه« است. 
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]متن شعر یادبود که در تصویر آمده است:

)1(

امـروز اسـیرِ  کارگـرِ  ای 

با چکشِ خویش و داسِ دهقان 

در سـایۀ عـدل و علـم و عرفان

آن روز ز روی حـس و وجـدان

 صنفِ اعیان
ِ

ز آن‌کس که به نفع

در محبـس هولنـاک »طهـران«

آزاد  
ً
تمامـا شـوی  چـو  فـردا 

بیـداد جهـانِ  کنـی  یرانـه  و

آبـاد نمایـی  یـی  نو دنیـای   

 رفیـقِ خـود بکـن یـاد
ِ

از روح

جالد دسـت  بـه  ورا  دادنـد 

انـدر رهِ صنفِ خویش سـر داد

سر داد، ولی به سرفرازی

)2(

سـتم‌کش  
ِ

زارع تـودۀ  ای 

 تاریک
ِ
ایـن بختِ سـیاه و شـام

بینـی همـه جـا ز دور و نزدیک

ماشـین آیـد بـه زور تیخنیـک

بـرداری بـی فسـاد و تحریـک

نیـک نیـت  روی  ز  آر  یـاد 

چـون زندگـی تـو گـردد ایمـن

روشـن روزِ  بـه  شـود  تبدیـل 

هم‌پایـه شـده اسـت مرد بـا زن

در دسـت تـو جـای گاوآهـن

 خویش خرمن
ِ

از حاصـلِ رنـج

ز آن‌کس کـه به خاطـر تو و من

بنمود به خون خویش بازی

)3(

دسـتِ سـتم از محیـط ایـران

نـو از  جهانـی  گـردد  برپـا 

پرتـو خلـق  بـه  فکنـد  دانـش 

از حاصل کشتِ خویش یک جو

قلمـرو آن  انـدر  بنشـیند 

کوتـاه تمـام  شـود  کـه  روزی 

بی مالک و شیخ و شحنه و شاه

گاه آ نمایـد  را  نادان‌هـا 

 بدخواه
ِ

دهقـان ندهد بـه شـیخ

زحمت بـه سـریرِ عـزت و جاه
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آن روز ز »بصره« تا به »مسکو«

1. نسـخه‌ای از شـعر لاهوتـی را کـه در مجلـهٔ رهبر دانش چاپ شـده اسـت اصل قـرار داده‌ایـم. اما در 
ابیاتـی کـه از نظـر وزن یـا محتـوا ایـراد داشـتند به همیـن شـعر در »دیـوان لاهوتـی، به کوشـش احمد 
بشـیری، نشـر امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۸« و »سـرودهای آزادی و صلح، ابوالقاسـم لاهوتی، ادارهٔ نشریات 
به زبان‌های خارجی، مسـکو، ۱۹۵۴« رجوع کرده‌ایم. ترجمهٔ عنوان پیش از شـروع شـعر: »به مناسـبت 

اولین سـالگرد قتـل حجازی«. 

راه هـر  ز  ستم‌کشـان  آرنـد 
ل بر سرِ مرقدِ »حجازی«1

ُ
گ

به نام رفیق ناکام، حجازی.
لاهوتی[



قانون چیست و چگونه به وجود آمد؟

احمد قاسمی

با اجازهٔ کمیسیون تبلیغات حزب تودهٔ ایران، خرداد ۱۳۲۶

ادارهٔ پخش نشریات توده

نظر اجمالی به قوانین ایران

 اگـر خواننـدگان عزیز بـه خاطر داشـته باشـند، ضمن بحث‌هـای گذشـته گفتیم 
کـه »قانـون، فرهنگ و سـایر معنویـات اجتماع از شـکل زندگی گرفته می‌شـوند، 
ولـی هرکدام بعـد از آنکه به وجـود آمدند، در حکـم یک نیروی مادی هسـتند که 
به ‌نوبهٔ خودشـان در شکل جامعه مؤثرند«. این اصل نه‌فقط در داخل یک جامعه، 
بلکـه در رابطـه‌ای که جامعه‌ها بـا یکدیگر دارنـد نیز صدق می‌کنـد. توضیح آنکه 
جامعه‌های بشری همه در یک سـطح از تکامل قرار ندارند، بلکه دارای شکل‌های 
مختلـف زندگی هسـتند. در این صورت یـک جامعه که از سـایر جامعه‌ها جلوتر 
اسـت وارد مرحلـه‌ای می‌شـود که سـایر جامعه‌ها هنوز به آن نرسـیده‌اند و شـکل 
تـازه‌ای به خود می‌گیرد که سـایر جامعه‌ها هنوز آن شـکل را ندارنـد و قوانینی پیدا 
می‌کنـد که هنوز سـایر جامعه‌ها دارای آن قوانین نیسـتند. اما پیشـرفت این جامعه 
و پیدایـش افـکار و قوانیـن تـازهٔ آن در سـایر جامعه‌ها تأثیـر می‌کنـد و تکامل آنها 
را جلـو می‌اندازد. شـما وقتی‌که نقشـهٔ راهی را در دسـت داشـته باشـید و وقتی‌که 
کسـی چراغی جلوِ پای شـما بگیرد، البته تندتر قدم برمی‌داریـد و زودتر به مقصد 
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می‌رسـید. نتیجـهٔ تکامل‌هـا و انقلاب‌ها که بـه صورت افـکار و قوانیـن درمی‌آید 
برای ملت‌ها در حکم نقشـه و چراغ راهنماست که پیشـرفت آنها را آسان می‌کند. 

ازاین‌جهت در بحث گذشته چنین نتیجه گرفتیم: »افکار انقلابی فرانسه چون به 
ایران سـرایت کرد، تأثیر مهمی در پیدایش انقلاب ایران داشت و قوانین انقلابی آن 
کشور و کشورهای دیگر در پیشرفت تکامل قانونی ایران -ایرانی که از جهت شکل 

زندگی هنوز به اندازۀ کافی تکامل نیافته بود- مورد اسـتفادهٔ فراوان قرار گرفت.« 

تأثیـر عوامـل خارجی در ایجاد قانون اساسـی ایـران دارای مقام بزرگی اسـت و 
ازاین‌جهـت چون شـکل زندگی ایـران هنوز به انـدازهٔ کافی تکامـل نیافته و حاضر 
بـرای پذیرفتن تحولات عمیق اروپایی نبود، انقلاب ایران ناقص ماند و آثار زیادی 

از عقب‌ماندگی ایران به قوانین اروپایی چاشـنی زده شـد. 

 بعـد از جنـگ ۱۹۱۸، که 
ً
از طـرف دیگـر، پس از انقالب ایـران، و مخصوصا

نیروهـای کهنـهٔ جهان در سراسـر گیتی بـه عکس‌العمل‌های ارتجاعـی پرداختند، 
بـر روی ایـران هـم فشـار وارد آوردنـد و نه‌فقـط از رشـد و تکامـل قانون اساسـی 
جلوگیری کردنـد، بلکه در اثر توطئه‌هـای آنها قوانینی در ایران وضع شـد که روح 
 روح قانون اساسـی ایـران و کلیـهٔ قانون‌های 

ً
قانـون اساسـی را از بیـن ببـرد. مثال

اساسـی کشـورهای دموکرات اقتضا دارد که قوای سـه‌گانهٔ کشـور، مقننـه، قضاییه 
و مجریـه، از یکدیگـر مجزا باشـد، امـا در دورهٔ بیست‌سـالهٔ رضاشـاه، و حتی در 
مجلـس چهاردهـم، قوانینی به تصویب رسـید که قسـمتی از وظایف قـوهٔ قضاییه 
را بـه بعضـی از شـعبه‌های قـوه مجریه مـی‌داد و بـه این طریـق ضربـتِ بزرگی به 
قانون اساسـی وارد می‌کـرد. محصول انقلاب ایـران، یعنی قانون اساسـی، نه‌فقط 
کامـل نشـد، بلکه هـر روز با وضـع قانون‌های تـازه‌ای ضربتـی بر پیکـر او زدند و 
او را ناقص‌تـر کردنـد. امروز واقعیت اجتماعـی ایران با زمان وضع قانون اساسـی 

خیلـی فرق کرده اسـت. 

١. افکار مترقی و اطلاع از قوانین کشـورهای بزرگ دنیا در میان ملت ایران شایع 
شـده و در مغزها جای گرفته اسـت. روشـنفکر ایرانی شـرح انقلابات را خوانده و 
دانسـته است که دنیا هرگز درجا نمی‌زند و پیوسـته در پیشروی است، کارگر ایرانی 
فهمیده اسـت که برادران او در دنیای مترقی برای نابودکردن اسـتثمار در تلاشـند و 
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حتی در بعضی جاها به مقصودهای خود نایل آمده‌اند. رعیت ایرانی این‌قدر درک 
کرده اسـت که دیگر بندۀ زرخرید ارباب نیسـت و باید حق زندگی داشـته باشـد، 
پیشـه‌ور و تاجـر ایرانی هم قبـول کرده‌اند که عهـد عین‌الدوله‌ها و ظل‌السـلطان‌ها 
گذشـته اسـت و دیگـر برنخواهد گشـت. و مـا در بحث گذشـته گفتیم کـه: »هر 
فکـری بعـد از آنکه در مغـز مردم جای‌گیر شـد، به صـورت نیرویـی درمی‌آید که 
مردم را برای شکسـتن قوانین کهنه و درسـت‌کردن قوانین تازه بـه جلو می‌راند. این 
نیـرو به آن نیروهـای مادی که در اجتماع به وجود آمده اسـت کمـک می‌نماید.« 

۲. شـکل زندگی ایران هم تغییر کرده اسـت. در ایـران کارخانه‌های بزرگ نبود، 
امروز هسـت. در ایـران طبقهٔ کارگر صنعتی نبود، امروز هسـت، و گـروه کثیری از 
روشـنفکران از میـان همین طبقه و یا طبقـات دیگر به وجود آمده‌اند که خودشـان 
را در میـان طبقـهٔ کارگر حل کرده و فکر و علم خود را در خدمت آنها گماشـته‌اند. 
طبقهٔ کارگر همیشـه نشـان داده اسـت کـه به‌منزلهٔ اهرمی اسـت که سـایر طبقات 

را برمی‌انگیزد. 

فرامـوش نکنیـم کـه واقعیت خـارج از ایران هـم تغییر کـرده و بلکـه بزرگ‌ترین 
تغییـرات را بـه خود دیده اسـت. دولت‌های غول‌آسـای اسـتبدادی با سـر به زمین 
خورده و متلاشی شـده‌اند و به‌جای آنها ملت‌ها با کمال کوشش مشغول برهم‌زدن 

آثـار و قوانین کهنه و فراهـم‌آوردن افکار و قوانین تازه هسـتند. 

ایـن واقعیت‌هـا تغییر کرده، ولـی بسـیاری از قانون‌های ناقـض و متناقض ما به 
جای خود باقی مانده اسـت. هنوز کارگران ایران در انتخابات شـهرداری حق رأی 
ندارنـد و درحقیقـت در جـزو اهالی به شـمار نمی‌آیند و حال‌آنکه امـروز اکثریت 
اهالی شـهرهای صنعتی را آنها تشـکیل می‌دهنـد. در نظر بگیریـد وقتی‌که هزاران 
کارگر اصفهانی از مداخله در امور شهرداری اصفهان محروم می‌شوند چه تناقض 
عجیبـی میـان قانون و واقعیـت خارجی وجـود دارد! هنوز قانونی نیسـت که رابطهٔ 
 معیـن کند و اگر هسـت، به مصالـح کارگر چندان 

ً
میـان کارگر و کارفرمـا را دقیقا

توجهـی ندارد و هدفش حفظ منافع کارفرماسـت! هنوز رابطهٔ میان ارباب و رعیت 
ایرانی همان اسـت که در زمان خواجه ‌نصیرالدین طوسـی و قبل از او موجود بود! 
 این‌قدر شـخصیت داده نشـده اسـت که 

ً
 و حتى قانونا

ً
هنوز بـه رعیت ایرانی عملا



86  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال‌دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد سوم

در انتخاب کدخدای دِه رأی مؤثری داشـته باشد! هنوز قانونی که درآمد کارخانه‌ها 
را تحت کنترل درآورد در کشـور ما موجود نیست! 

قانون‌های ما متعلق به قرن‌های گذشـته اسـت و حال‌آنکه ایران ما در قرن بیستم 
زندگی می‌کند! این لباس بر پیکر ایران عزیز ما خیلی نارساسـت.

به نظر ما قانون اساسـی ایران مقدس اسـت، زیراکه اکثریت ملت ایران می‌تواند 
از ایـن سـند بزرگ بـرای نگاهداری حقـوق خودش اسـتفاده نماید. امـروز وظیفهٔ 
فرزنـدان ایران اسـت کـه این محصـول انقلاب را با خون خودشـان حفـظ کنند و 
قوانین عادی کشـور را با روح قانون اساسی سـازگاری دهند. اما علاقهٔ ما به قانون 
اساسـی با کوشـش در تکمیل آن نه‌فقط منافات ندارد، بلکه همین علاقه است که 
کوشـش مـا را در این راه تأییـد می‌نماید. اگر شـما فرزند زیبایـی دارید که حاصل 
عمر و روشـنی زندگی شماست، هرگز حاضر نیستید در حالت کودکی باقی بماند 
و بـا تمام قـوا در رشـد و نمو او می‌کوشـید، زیراکه هرچه رشـیدتر شـود، زیباتر و 

 گویاتر خواهد شـد.
ً
مخصوصا
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ابوالفضل لسانی

نقل از رهبر، شمارهٔ مخصوص )۸۲۹(، سال ۱۳۲۵

قرن‌هاست که ملت ایران با تیره‌روزی‌ها و حوداث شوم، با استبداد هیئت‌حاکمه و 
با دیکتاتوری زمامداران مواجه و هر روز مانند گوی در چوگان تمایلات جاه‌طلبانهٔ 
مُشتی عنصر فاسد و نالایق قرار می‌گیرد. تاریخ چهل‌سالهٔ مشروطیت نیز به ‌قدری 
سـیاه و مشـوش، به انـدازه‌ای درهـم و تاریک اسـت که می‌تـوان گفت پـاره‌ای از 
ادوار پارلمانـی به‌مراتب وحشـتناک‌تر از زمان سالطین مسـتبد قاجاریـه بر مردم 
این سـرزمین گذشـته اسـت. حکومت خودسـرانهٔ بیست‌سـالهٔ رضاخان، که یکی 
از معایـب مهم آن تبدیل مجلس شـورای ملی بـه یک مجلس دولتی بوده اسـت، 
مبانی ایمان و عقیدهٔ عموم مردم را نسـبت به حکومت ملی متزلزل نموده و اختناق 
شـدید آزادی‌خواهـان و تضییـق فوق‌العادهٔ طـرف‌داران حکومت ملی، که اسـاس 
سلطنت سـردار سپه را تشـکیل می‌داد، موجب شـد که رشـد اجتماعی و سیاسی 
در تمام مدت زمامداری سـردار سـپه متوقف گردد، به نحوی که داشتن یک کتاب 
اجتماعی و انتشـار یک مقالهٔ سیاسـیْ گناه غیرقابل‌عفو بود. هیچ‌کس حق نداشت 
خیال کند در کشـور مشـروطه به سـر می‌برد و به احدی اجازه داده نمی‌شد جز به 
محیـط فوق‌العاده خشـک و مادی خود به اطراف نگریسـته و از جهـت اجتماع به 
آن حکومت و جامعهٔ پریشـان نظری انداخته، در بـدی آن اوضاع عقیده ابراز کند. 
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در همان تاریخ که حکومت رضاخان سـیاه‌چال‌های زنـدان خود را مدفن افکار 
و عقایـد اجتماعی قرار مـی‌داد و طبقات جـوان و تحصیل‌کرده گرفتارِ وحشـت و 
اضطـراب و رکود فکـری بودنـد، دنیا به سـرعتِ بـرق مراحل پی‌درپی سیاسـی و 
اجتماعـی را طـی می‌کـرد. در همـان ایامی کـه کاروان تمدن به سـیر خـود ادامه 
مـی‌داد، فرزنـدان لایق این کشـور یـا در زوایـا و گمنامی به سـر می‌بردنـد و یا در 
سـلول‌های زندان سـاعات عمر خود را به بدترین وضعـی می‌گذراندند، در اواخر 
همان ایام وحشـتناکْ جنگ بین‌المللی دوم شـروع شـد. دیکتاتور برای اسـتحکام 
پایه‌هـای حکومت خود ظلم و تعدی را بیشـتر کرد و می‌خواسـت با زور و قلدری 

از هرگونـه جنبش و نهضتـی جلوگیری کند. 

رسـیدن نائـرهٔ جنگ به کشـور فرسـودهٔ ایـران و برکنارشـدن رضاخـان از تخت 
سـلطنت و افتتاح دورهٔ سـیزدهم آخرین مجلس تحمیلی گذشته و پیدایش قحطى 
و امراض عمومی، که هریک فصلی در تاریخ این کشـور ایجاد کرد، بیشـتر سبب 

آشـفتگی اوضاع گردید. 

]در[ طول زمان جنگ، وضع جغرافیایی کشـور با عدم لیاقت و فساد دولت‌های 
وقـت و بدتر از همـه انتخابـات دورهٔ چهاردهم و خیانت اکثریـت وکلای مجلس 
و طمـع‌ورزی عـده‌ای محتکـر بـازاری، دزدی و رشـوه‌خواری اغلـب از مأمورین 
دولـت، بی‌علاقگـی کامـل متصدیـان امور سیاسـت روزمـرهٔ حکومت‌هـا و عدم 
علاقه‌مندی اکثریت مردم تحصیل‌کردهٔ این کشـور به سرنوشـت ملت و ده‌ها علل 
دیگر موجب شـد کشـور کهن‌سـال ما به ایـن روز تأثـرآور افتاده، فاصلـهٔ عجیب 
و وحشـتناک در میـان طبقات ملت بـه وجود آمده و شـکاف عظیم بیـن دولت‌ها 
و مـردم این سـرزمین پیدا شـده، کـه اگر هرچـه زودتـر در مقام علاج ایـن دردها 
برنیاییم، معلوم نیسـت کشـتی شکسـتهٔ کشـور در این دریای متلاطم و بحر مواج 

دچار چه سرنوشـت شـومی خواهد شد. 

سختی معیشـت عمومی در کشور، اوضاع رقت‌بار کارگران، بدی وضع برزگران 
و پیشـه‌وران و روزافزون‌شدن بیکاری، که اغلب این بدبختی‌ها مولد جنگ جهانی 
سـوم اسـت، و مهم‌تـر از همـه نبـودن هیچ‌گونـه عدالـت اجتماعی و عـدم توجه 
هیئت‌های حاکمه به تهیهٔ نان و کار و بهداشـت و فرهنگ برای همه علل و جهاتی 
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اسـت که ممکن اسـت شـیرازهٔ اجتماع مـا را ازهم‌گسـیخته‌تر نموده، ایـام تیره‌تر، 
روزگار سـخت‌تر و خطرناک‌تری برای مـا تهیه نماید. 

مجمـوع این علل و جهات و پیش‌بینی یک آیندهٔ خطرنـاک و یقین به اینکه افراد 
و اشـخاص هر قـدر باعقیده و فـداکار و فعال باشـند، قـادر به رفع ایـن معایب و 
اصلاحات اجتماعی نخواهند شـد، مگـر اینکه دارندگان یک فکر سیاسـی و یک 
عقیـدهٔ اجتماعـی هم‌قدم و هماهنگ‌ شـده و با تشـکیل حزب و تبلیـغ افکار خود 
و جمع‌کـردن طرف‌داران آن فکر در محـور یک مرام و عقیـده‌ در اجتماع موقعیت 
سیاسـی به دسـت آورده، به اجرای منویـات و مرام خود مبـادرت ورزند. از همین 
نظر اسـت که عـده‌ای از طرف‌داران لـزوم اصلاحات، به نحوی که سـعادت ملت 

و مصالح کشـور را تأمین کنند، به تشـکیل حزب سوسیالیسـت اقدام نمودند. 

حزب سوسیالیسـت متجاوز از شـش‌ ماه است تشکیل شـده و مرامنامهٔ خود را 
نیز طبع و منتشـر کرده. 

مرامنامـهٔ این حزب خیلی مفصل و طولانی نیسـت و سـعی شـده که هریک از 
مـواد مرامنامه عملـی و بر وفق مصالح مملکت باشـد. 

شـعار اساسـی ما کوشـش و مبارزه در حفـظ اسـتقلال کامـل و تمامیت خاک 
 اهالی شهرسـتان‌ها، و اسـاس مرام ما برای 

ً
ایران، آسـایش و رفاه ملت، مخصوصا

اجرای منظور بالا تدوین شـده اسـت.

چرا وضعیت شهرستان‌ها مورد نظر خاص مؤسسان این حزب قرار گرفت؟ 

هرکـس، ولو به قصد سـیاحت، مسـافرت مختصری به خارج از تهـران نموده و 
اوضـاع رقت‌بـار مردم شهرسـتان‌ها را دیـده باشـد درک می‌کند کـه حکومت‌های 
مرکـزی تـا چـه انـدازه بـه سـعادت و آسـایش مـردم شهرسـتان‌ها بی‌علاقـه بوده 

و می‌باشـند. 

قصور رفیع سـلطنتی و کاخ‌های مجلل و ویلاهای شهرسـتان‌های شـمال که با 
عوارض شهرداری مردم فقیر و گرسنهٔ کرمان و اهالی غیور آذربایجان، مردم برهنه 
و پریشان خراسان سـاخته شـده بارزترین نمونهٔ مظالم دولت‌های وقت می‌باشند. 
حزب سوسیالیسـت معتقد اسـت بایـد به اهالی شهرسـتان‌ها اختیـارات و قدرتی 
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که مناسـب بـا مقتضیات عصر و زمان و شـئون حکومت ملی باشـد داده شـود تا 
کرسی‌نشـینان مرکـز نتوانند تا این حد بـا مقدرات مردم این مرز و بـوم بازی کنند، 
و چـون مـوادی در قانـون اساسـی که در چهل سـال قبـل تدوین و تصویب شـده 
وجـود دارد که مانع اجـرای این منظور می‌باشـد، از این نظر حزب سوسیالیسـت 
مـادهٔ دوم مرامنامهٔ خـود را مبنی بر تجدیدنظر در قانون اساسـی به‌وسـیلهٔ مجلس 
مؤسسان به منظور اسـتقرار حکومت ملی حقیقی و اصلاح قوانین طبق مقتضیات 

کنونی قرار داده اسـت. 

خودسـری دولت‌های قبل از مشـروطیت با نبـودن عدالت و دادگسـتری در این 
مدتِ چهل سال و، مهم‌تر از همه، تعدیات مُشتی عناصر استفاده‌جو و محتکر در 
زمان جنگْ موجب شـد که گروه بیکاران و گرسنگان بیشتر و فاصلهٔ طبقات زیادتر 
گردیـده و این شـکاف عظیم و فاصلـهٔ وحشـت‌انگیز آتیهٔ خطرنـاک و درعین‌حال 
غم‌انگیـزی را در بر دارد و به همیـن علل و جهات بود که حزب سوسیالیسـت در 
قسـمت صنایع و کشـاورزی و بازرگانی موادی در مرامنامه تدوین نمود که فواصل 
طبقـات را کم کرده و عدالت اجتماعی، که موجب آسـایش و رفاه عمومی باشـد، 
ایجـاد کنـد و بالنتیجه شـعار حزب سوسیالیسـت پـس از حفظ اسـتقلال کامل و 

تمامیـت ‌ارضی و حاکمیـت ملی در یک فراز مختصر تلخیص می‌شـود: 

»نان برای همه، فرهنگ برای همه، بهداشت برای همه.« 

با اقبـال افـراد و عناصـر خوش‌سـابقه و جوانان تحصیل‌کـرده و سـایر طبقات، 
در ایـن مدت کم، امیـد می‌رود با شـرکت و هم‌فکری سـایر آزادی‌خواهـان که از 
اجتماعات برکنارند، و پشتیبانی احزاب آزادی‌خواه، بتوان قدم‌های جدی و مؤثری 

برای بهبـودی اوضاع از هر جهت برداشـت. 

در پایـان وظیفـهٔ ملـی خـود می‌دانم جشـن پنجمین سـال حـزب تودهٔ ایـران را 
کـه در ایـن مـدت کوتـاه بـا تحمـل زحمـات فوق‌العـاده در محیطی غیرمسـاعد 
فداکاری‌های بی‌شـماری برای حصول آزادی نموده‌اند به عمـوم افراد حزب مبارز 

مزبور تبریـک گویم. 



سیاست ما

دکتر رضا رادمنش

نقل از نامهٔ مردم، سال اول، دورهٔ پنجم، شمارهٔ دوم، اول آبان ۱۳۲۵

ملـت ما یکـی از دقیق‌تریـن مراحـل تاریخی خود را طـی می‌کند. وضع سیاسـی 
کنونـی ایران بسـیار مبهـم و پیچیده اسـت. در جهـان بعـد از جنگ، میهـن ما به 
موقعیـت باریکـی دچار گردیـد. وضع سیاسـی مـا، از بسـیاری لحـاظ، از وضع 

سیاسـی یونـان و داردانـل هم بغرنج‌تر اسـت. 

امـروز دیگر روزگاری نیسـت کـه بتوان بـا سیاسـت روزمـره و باری‌به‌هر‌جهت 
گران‌بهاتریـن اوقـات تاریخی ایران را بیهـوده تلف نمود. امروز، بیـش از هر روز، 
اتخـاذ یـک روش منطقـی که با اوضـاع و احـوال کنونی جهـان وفق دهـد و مردم 

ایران را از فقر و پریشـانی رها سـازد ضروری اسـت. 

بسـیاری از سیاسـتمداران جهان دقیقانه ناظـر تحولات اجتماعی و سیاسـی ما 
هسـتند. آزادی‌خواهان ممالک خاورمیانه بـه انتظار نتیجهٔ تجربه‌ای می‌باشـند که 

ملت و کشـور ما مشـغول انجام‌دادن آن است. 

آزادی‌خواهـان ایران و کلیـهٔ احزاب و دسـته‌های آزادی‌خواه مسـئولیت تاریخی 
مهمـی را بـه عهـده دارنـد. آیندهٔ مـا منوط به تشـخیص و تعیین روشـی اسـت که 

آنـان اختیـار می‌نمایند. 
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در جهـان امـروز، دیگر نمی‌شـود جدا از دنیای خـارج فکر نمـود و وضع ایران 
را مسـتقل از سیاسـت بین‌المللی پنداشـت. برای روشـن‌کردن وضع مبهم کنونی 
ایـران باید عوامـل چندی را در نظر گرفت. تردیدی نیسـت که بـدون توجه به کلیهٔ 

 مرتکب اشـتباه غیرقابل‌جبرانـی خواهیم گردید.
ْ

آن عوامل

یک نظر اجمالی به پیرامون کشور پهناور ایرانْ موقعیت جغرافیایی ما را به‌خوبی 
آشکار می‌سـازد. میهن ما از جنوب و جنوب شرقی به بزرگ‌ترین مستعمرات روی 
زمین، یعنی هندوستان، کشـور چهارصدمیلیونی، کشوری که آن را تاج امپراتوری 
بزرگ‌ترین امپریالیسـم روی زمین می‌نامند، محدود اسـت. ما از مغرب و مشـرق 

و جنوب به کشـورهای تحت نفوذ و نیم‌مستعمرۀ همین امپراتوری محدودیم. 

از طرف شـمالی کشـورِ ما به آزادتریـن ممالک روی زمین، کشـور بزرگ اتحاد 
جماهیر شوروی، کشـوری که مهم‌ترین رکن سیاست کنونی جهان است، محدود 
می‌باشـد. بنابراین مـا از طرفی هم‌جوار با سرسـخت‌ترین امپریالیسـم روی زمین 

هسـتیم و از طرف دیگـر در مقابل عالی‌ترین درجهٔ سوسیالیسـم قرار داریم. 

وضـع جغرافیایـی مـا به‌درجـه‌ای مهم اسـت که حتـی بسـیاری به‌اشـتباه آن را 
تنهـا عامـل مؤثـر تعیین‌کنندهٔ مقدرات کشـور مـا می‌پندارنـد و عقیده دارنـد کلیهٔ 
ناکامی‌هـای ملت و کشـور ایـران از همین وضـع جغرافیایی سرچشـمه می‌گیرد، 
علاوه بر آنکه همین وقوع ایران بین دو دسـتگاه سوسیالیسـتی و امپریالیسـتی خود 
 از لحاظ اقتصـادی نیز به کشـور خود نظری 

ً
یـک امر اقتصادی اسـت، اگر صرفـا

بیفکنیـم، می‌بینیم که کشـور ما از بسـیاری لحاظ بکر مانده و منابـع زیرزمینی آن 
 دسـت‌نخورده اسـت. کشـور ما مهم‌ترین منابع نفت خاورمیانه را در اختیار 

ً
کاملا

ن 
ُ
دارد و در سـال‌های اخیـر نفـتِ استخراج‌شـده از خوزسـتان به بیسـت میلیون ت

رسیده اسـت. دسـتگاه دریاداری امپراتوری انگلسـتان با نفت ما می‌چرخد. نفت 
همیشـه مهم‌تریـن عامل اقتصـاد بین‌المللـی اسـت و بزرگ‌ترین رقابت‌ها بر سـر 
آن انجام می‌گیرد. قسـمت‌های مهمی از منابع نفتی ما هنوز اسـتخراج نشـده و با 
 اقتصادی ما به‌مراتب اهمیت فراوان‌تری کسب خواهد 

ِ
اسـتخراج منابع دیگر وضع

کرد. کشـور ما از لحاظ اقتصادی و به‌خصوص از نظـر منابع نفتْ موقعیت مهمی 
را در دنیـا احـراز کرده اسـت. موقعیت اقتصادی مـا و چگونگی اسـتفاده از آن در 
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سرنوشت ما بسـیار مؤثر اسـت. ولی نباید عامل اقتصادی نفت را تنها عامل مؤثر 

تعیین‌کنندهٔ مقدرات کشور خود پنداشته و عوامل دیگر را به‌کلی از نظر دور داریم. 

اکنون، از جهت رژیم اقتصادی، سـاکنین کشور ایران را در نظر بگیریم: مناطق 

وسـیعی از زمین‌هـای حاصلخیز ایران در دسـت مالکین بزرگ اسـت. بیش از دو 

ثلث جمعیت ایران به زراعت مشـغولند و از ابتدایی‌ترین مزایای تمدن بی‌بهره‌اند. 

در قسـمت مهمی از کشـور مـا اصـول فئودالیسـم حکم‌فرمـا اسـت و، درنتیجه، 

میلیون‌هـا از مردم ایران در قیـد بندگی و بردگی خان‌های خـود گرفتارند. از طرف 

دیگـر، در ظرف ده سـال اخیـر، صنایع جدید توسـعه ‌یافتـه و با توسـعهٔ آن صدها 

هـزار کارگران ایرانـی در تحت رژیم سـرمایه‌داری اداره می‌گردند.

بنابرایـن ما در یـک مرحلهٔ خاص از دوره‌هـای تاریخی زندگـی نمی‌کنیم، بلکه 

در کشـور مـا نمونه‌های مختلفـی از ادوار تاریخی در کنار هـم جا دارند. 

در چنیـن شـرایطی چگونگی مبـارزات سیاسـی در داخل اجتماع ایران روشـن 

می‌شـود. از یک طرف تمام کسـانی که در سـایهٔ اصـول کهنـه و ارتجاعی زندگی 

پُربرکتی دارند سـعی می‌کنند وضع مسـاعد خویش را حفـظ نمایند و بدین منظور 

از قـوای اسـتعماری نیـز کمـک می‌گیرنـد، و از طرف دیگـر نهضـت دموکراتیک 

ضداسـتعماری و ارتجاعـی بـه وجود آمـده و با تمام قوا می‌کوشـد کشـور ایران را 

از عقب‌ماندگـی نجـات دهد و زندگی پُرسـعادتی را برای اکثریـت نزدیک به تمام 

ملت ایران تأمیـن نماید. 

در آذربایجان، یکی از اسـتان‌های بزرگ ایران، مبارزهٔ دو طرف به‌طوری شـدت 

یافـت تا جایی که، در یک ‌سـال ‌و اندی پیـش، فداییان دلاور آن توانسـتند ارتجاع 

و اسـتعمار را از اسـتان خـود بیرون رانند و به یک سلسـله اصلاحـات دموکراتیک 

دسـت زنند. آذربایجان آتیهٔ درخشـانی را نوید می‌دهد و اقدامـات فرقهٔ دموکرات 

آذربایجان سرمشـق آیندهٔ اقدامات قوای دموکراتیک سـایر نقاط ایران اسـت. 

آذربایجان پشتیبان پیروزی برای احزاب آزادی‌خواه و مترقی ایران است و همیشه 

باید آن را به حساب قوای دموکراتیک در مبارزات داخلی اجتماعی ایران گذاشت. 
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بـا توجـه به وضـع کنونـی اجتماعـی ایـران و چگونگـی مبارزاتی کـه در داخل 
اجتمـاع ایران وجـود دارد به‌خوبی روشـن می‌گردد که وضع اجتماعـی ما یکی از 
عوامـل بسـیار مؤثر در تعیین سرنوشـت آیندهٔ ما اسـت. روش سیاسـی یک حزب 
مترقـی بایـد با توجـه به کلیـهٔ این عوامـلِ مؤثر، کـه هریـک به ‌نوبهٔ خـود اهمیت 

خاصـی دارند، تعییـن گردد. 

هیـچ‌گاه نبایـد به‌تنهایی یک عامل را مجـزا از عوامل دیگر در نظـر گرفت. تمام 
عوامـل مذکـور در بالا، در سرنوشـت مـا مؤثر اسـت و روش سیاسـی مـا باید با 

درنظرگرفتـن تمام آنها تعیین شـود.

بی‌جهت نیسـت که حزب تودهٔ ایران، که نقش رهبـری نهضت‌های دموکراتیک 
ایـران را در تاریخ معاصـر بازی کرده اسـت، از آغاز فعالیت خود، روش سیاسـی 
خویش را با شـعارهای »با هرگونه استعمار کشـور ایران مبارزه کنید« و »کارگران، 
دهقانان، پیشـه‌وران و روشنفکران، علیه ارتجاع متحد شـوید!« بیان نموده است.

ما، از خیلی پیش، خطر اسـتعمار را احساس کرده‌ایم. استعمار از دیرزمانی در 
کمین ما نشسته است. دوران بیست‌سالهٔ دیکتاتوری، و مداخلات علنی جیکاک‌ها 
و گلدهـا و اندروودهـا و ترات‌هـا، در حوادث اخیر اصفهان و شـیراز کـه بارها از 
 تأیید شـده اسـت، و برانگیختن شـیخ 

ً
طـرف محافـل رسـمی دولت ایـران رسـما

‌عبدالله در خوزسـتان، بهترین گواه و شـاهد نقشـه‌های شومی اسـت که استعمار 
علیـه آزادی و اسـتقلال ما، یکی بعـد از دیگری، طرح می‌کند. ایـن قبیل اقدامات 
 اعلام می‌دارد که مایل اسـت 

ً
 و موکـدا

ً
بـا اظهـارات اخیر آقای بوین، کـه »مجددا

ایران کشـوری مقتدر، سـعادتمند، مسـتقل و کشـوری باشد که دسـت اجانب از 
 منافـات دارد. مگر اینکه قبول کنیم سیاسـت 

ً
امور داخلـی آن کوتاه شـود«، کاملا

اسـتعماری انگلسـتان به‌‌حدی با ملعبه‌سـاختن منافـع ملی ما خو گرفته اسـت که 
خود را در کشـور ما اجنبـی نمی‌پندارد! 

نفـوذ اسـتعمار در خاک ایـرانْ بزرگ‌ترین خطری اسـت که کشـور مـا را تهدید 
می‌کند. استعمار برای تحکیم موقعیت و توسعهٔ نفوذ خود همیشه از قوای ارتجاعی 
در ایران اسـتفاده نموده است. ارتجاع تنها ملجأ و پناهگاه استعمار است. حوادث 
اخیر فارس بهترین شـاهد ادعای ما اسـت. تسـلیم در مقابل تقاضاهای مرتجعین 
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و فئودال‌هـا به‌منزلـهٔ تقویـت اسـتعمار می‌باشـد. بنابرایـن علیه آزادی و اسـتقلال 
ملـت و کشـور ایران اسـت. تنها از طریـق مبارزه با فئودالیسـم و اصـول ارتجاعی 
می‌تـوان نفـوذ اسـتعماری را ریشـه‌کن نمـود. از این جهت اسـت که حـزب تودهٔ 
ایـران با کمال سرسـختی مبـارزه می‌کند و شـعار »علیـه ارتجاع متحد شـوید« را 

از دیرزمانی داده است. 

برای تشـخیص آزادی‌خواهی احزاب نباید به مرامنامه‌هـا و بیانیه‌ها و گفتارهای 
آنهـا رجـوع نمود. بایـد دید احزاب مزبـور درعمل چگونـه با اسـتعمار خارجی و 
ارتجاع داخلی مبارزه می‌نمایند. اگر حزبی خود را آزادی‌خواه بنامد ولی درعمل در 
تضعیف قوای دموکراتیک و تقویت نیروهای ارتجاعی بکوشد، آزادی‌خواه نیست. 

به نظر ما میهن‌پرسـتِ واقعی کسـی اسـت که آزادی‌خواه باشـد. تنها توجه به 
جنگ‌هـای پارتیزانی در ممالک اشغال‌شـده، به‌وسـیلهٔ قوای اهریمنی فاشیسـم، 
ایـن حقیقـت را به‌خوبی بـه ثبـوت می‌رسـاند. در تمام ایـن کشـورها مرتجعین 
و دزدان اجتماعـی بـا قـوای غالب سـاختند، ولی فقـط آزادی‌خواهـان حقیقی، 
کـه همهٔ آنهـا به احزاب دسـت چـپ و اتحادیه‌های کارگـری منتسـب بودند، به 
جنگ‌های پارتیزانی اقدام نمودند و بالاخره میهن خود را از شـرّ دشـمنان داخلی 

و خارجی نجـات دادند. 

درجـهٔ موفقیت آزادی‌خواهان مربوط به نسـبتی اسـت که در اجتمـاع بین قوای 
دموکراتیک و قوای ارتجاعی موجود اسـت. بدیهی است هر قدر قوای دموکراتیک 
نسـبت به قـوای ارتجاعی فزون‌تر باشـد، بـه همان انـدازه موفقیـت آزادی‌خواهان 

بیشـتر خواهد بود. 

دیروز که دزدان و غارتگران از صحنهٔ مبارزات سیاسی به دور ریخته می‌شدند و 
قوای دموکراتیک در دسـتگاه حاکمه نفوذ پیدا می‌کردند، به‌خوبی معلوم بود که در 
میدان مبارزهٔ اجتماعی وزنهٔ آزادی‌خواهـان به قوای مخالف می‌چربید. ولی امروز 
توطئه‌های اخیر در جنوب و به‌رسمیت‌شـناختن تسـلط یاغیـان و ظهور مرتجعینِ 
بنـام با ماسـک‌های جدیـد در گوشـه‌و‌کنار ایـران و برکناررفتن نماینـدگان احزاب 
آزادی‌خـواه از دسـتگاه دولت نشـان می‌دهند کـه تغییراتی به ضـرر آزادی‌خواهان 
در تعادل قوای اجتماعی پیدا شـده اسـت. این خطری اسـت که آزادی‌های فردی 
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و اجتماعـی مـا را تهدیـد می‌کنـد. این خطری اسـت که تیشـه بـه ریشـهٔ آزادی و 
اسـتقلال و تمامیت ارضی کشـور ما می‌زند. مـا این خطر را پیش‌بینـی می‌کنیم و 
بـرای مواجهه با آن از هیچ کوشـش و فـداکاری فروگذار نخواهیم نمـود. ما توجه 
دقیـق تمـام آزادی‌خواهان را بـه تغییرات نامناسـب اخیـر جلب نمـوده، آمادگی و 

همـکاری قوای دموکراتیک واقعی را بسـیار ضـروری می‌دانیم. 



خصوصیات مبارزات اجتماعی در شرایط امروزی ایران 

حسین ملک

نامهٔ مردم، سال اول، دورهٔ پنجم، شمارهٔ دوازدهم، شهریور ۱۳۲۶

در مقالهٔ زیرین، آقای حسـین ملک کوشیده‌اند تا شـرایط مبارزهٔ آزادی‌خواهان ایران را در 
کادر بین‌ا‌لمللی روشـن کنند. بـدون تردید این مقالـه، همان‌طور که خود نویسـنده چند 
بـار در متن تصریـح نموده‌اند، نواقصـی دارد و برخی از نظریات ایشـان را نیـز نمی‌توان 
بدون تعمـق پذیرفت، ولـی ازآنجاکه این غوررسـی در مسـائل اجتماعـی به‌خودی‌خود 
عمل سـودمندی اسـت، مـا از لحاظ جلـب توجه رفقـای حزبـی بـه ورود در نظایر این 

مباحثـات، به درج آن مبـادرت می‌ورزیم. 

بـا وجود تمام کوشـش‌هایی که در راه متشـکل‌کردن مبارزات اجتماعـی و توده‌ای 
در ایـران به کار رفته، هنوز یک تئوری مخصوصـی مبتنی بر مطالعات علمی روی 

شـرایط محیط ایران وجود ندارد. 

مبارزاتـی کـه تاکنون در ایـران از طرف طبقـات زحمت‌کش و محـروم صورت 
گاهانه  گاهانه بوده، روی اصول کلی مبارزات جهانی و اگر هم ناآ گرفته است اگر آ
بوده، بدون داشـتن یک تاکتیک حساب‌شده بوده اسـت. فقط در این اواخر حزب 
تـودهٔ ایران کوششـی بـه کار برده که شـرایط خـاص ایـران را در طرح‌ریزی نقشـهٔ 
مبـارزهٔ خـود در نظر بگیرد. ولـی باید تصدیق کـرد که به علت اشـکالات زیادی، 
گاهانـهٔ منطقـی، نبـودن کادر کافی و غیـره، این  از قبیـل جوان‌بـودن یک مبـارزهٔ آ
آرزوی حزب تودهٔ ایران، که بالمآل آرزوی تمام آزادی‌خواهان و مبارزین اسـتقلال 
و آزادی ملت ما است، نتوانسته اسـت به هدف اساسی خود برسد. این نیز روشن 
اسـت که بدون دردست‌داشتن »شـرایط محیط ایران، و تطبیق امکان‌های مبارزات 
داخلی بـا مقتضیات مبارزات جهانـی«، ایجاد یک مبارزۀ صحیح و حساب‌شـده 
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غیرممکن اسـت. بدون دردست‌داشـتن این شـرایط نیز مبارزه پیش خواهد رفت، 
ولـی همان‌طور کـه هر اقدام بی‌نقشـه کم بازده می‌دهـد، در این نوع مبـارزات نیز 
از همهٔ امکان‌ها اسـتفاده نمی‌شـود و خیلی موقعیت‌ها از دست می‌رود، خیلی از 
اشـتباهات مضر پیـش می‌آید که جبران آنها گاهی خیلی مشـکل هم می‌شـود. به 
 
ً
علل فوق، برای هر جریان اجتماعی مترقی و پیشـرو فهم این شـرایط و مخصوصا

تطبیـق مقتضیـات و شـرایط مبارزات جهانـی با امکان‌هـای مبـارزات داخلی کار 
اصلی و اولی اسـت. 

 یـک کار عملی در زمینـهٔ تهیهٔ چنین نقشـه‌ای، که بتوانـد خطوط اصلی و 
ً
قطعا

فرعی اسـتراتژی و تاکتیک مبارزهٔ یک حزب پیشـرو را در بر داشـته باشد، مستلزم 
مطالعات وسیع و عمیقی در کلیهٔ شـئون مختلف اجتماع ایران می‌باشد و این کار 
از حوصلهٔ یک مقاله خارج اسـت، اما به عهدهٔ حزب ما اسـت کـه چنین کاری را 
بکند و روی همین احساس است که از دو سال پیش اقداماتی در این زمینه شروع 
شـد و اینک با جدیـت خیلی زیادتـری ادامه دارد. امـا تا به‌دسـت‌آمدن نتایج این 
مطالعـات، که بایسـتی دقت زیادتری به مبـارزات ما بدهد، در این مقاله کوشـش 
خواهـد شـد که بـرای طرح مسـئله چند نکتـهٔ مهـم را یادآور شـویم و نیـز از یک 
جهـت دیگر، یعنی درک موقعیت ایـران در کادر مبارزات جهانـی، که تأثیر مهمی 
در مبـارزات اجتماعی ما دارد، و گرچه نتیجهٔ آن مطالعات تأثیر مسـتقیمی در این 
موضوع ندارد، ولی مطالعه و بحث روی خود این قسـمت هم شـاید نیمی از تمام 
کار باشـد، ایـن مقاله می‌توانـد برای طرح موضوع مفید واقع شـود. بـه این جهت 

در این مقاله دو قسـمت جـدا از هم را مورد مطالعـه قرار می‌دهیم:

1. خصوصیات مبارزات طبقاتی در موقعیت امروزی جهان 

۲. شرایط خاص ایران و موقعیت ما در بین مبارزات جهانی 

خصوصیت مبارزات طبقاتی در موقعیت امروزی جهان 

الف( تاریخ مبارزات زحمت‌کشـان حاکی از تحولات عمیقی در تکنیک شـرایط 
عمومـی این مبارزات اسـت. ترقی و تکامـل صنایع و ایجاد وسـایل ارتباطی تأثیر 
بسـیار مهمـی در چگونگـی این مبـارزات داشـته‌اند. در شـرایط صنعتـی ضعیف 
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 به علـت نبـودن مناسـبات و همبسـتگی‌های مادی و 
ً
گذشـته، ایـن مبـارزات اولا

 به‌واسـطهٔ نبودن وسـایل ارتباطی کافی بین ملل نمی‌توانسـته اسـت 
ً
معنـوی و ثانیا

از کادر یـک مبـارزهٔ محلی خارج شـود، و امروز بـه علل زیر: 

١. متمرکزشـدن سـرمایه‌ها و پیداشـدن واحدهای اقتصادی جهانی که درنتیجه 
سرنوشـت توده‌های وسـیعی را بـه یک رشـته ‌عوامل واحد مربـوط می‌کند؛

۲. ایجـاد طـرق و وسـایل ارتباطـی وسـیع کـه امـکان ارتبـاط ایدئولوژیکـی و 
تشـکیلاتی و تاکتیکـی را بـه وجـود آورده؛ 

 
ً
۳. تکامل نیروهای تولیدی و پیدایش شرایط سرمایه‌داری مستعمراتی که مستقیما
تمـام مبـارزات را در کشـورهای مختلف در جهـت معینی رهبـری می‌کند و حتی 

سرنوشـت ملل عقب‌مانده و مترقی را به هم مشـروط می‌نماید؛ 

به این علل مبارزات طبقات زحمت‌کش و اسـیر در تمام جهانْ وابسـتگی تامی 
به هـم پیدا کرده اسـت، به‌طوری‌کـه امروز دیگـر بایسـتی از »تمام ایـن مبارزات 
به‌عنـوان مبارزه در یک دسـتگاه« صحبت کرد. بـدون درنظرگرفتن این عامل مهم، 
هرگونه بررسـی در اوضاع و شـرایط داخلی ایران یا هر کشـور عقب‌مانده یا مترقی 
دیگر بی‌ثمر اسـت. »مع‌هـذا نباید تصور کرد کـه تنها درنظرگرفتـن موقعیت ایران 
در شـرایط عمومی مبـارزات جهانی می‌توانـد راه مبارزات ما را تعییـن کند.« یک 
نفـر مبارز اجتماعی به‌خوبی می‌داند که بـرای موفقیت در کار خود قبل از هر چیز 
 
ً
بایسـتی به‌طور عمیق اجتماع خود را از تمام جهات و جنبه‌ها بشناسـد، ولی قطعا
این شناسـایی بایسـتی با درنظرگرفتن شـرایط محیط مبارزه‌ای کـه اوضاع و احوال 
جهان و مبارزهٔ دیگر مبارزین اجتماعی مشـخص آن است مورد استفاده قرار گیرد. 

ب( امکان جهش‌های اجتماعی 

ارتباط اقتصـادی محکمی که بین متروپل‌ها و مسـتعمرات به وجود آمده باعث 
گردیـده که، از نظـر اجتماعی و مبـارزات اجتماعـی، ملل مترقـی و عقب‌مانده و 
مسـتعمره به حـد زیادی به یکدیگـر مربوط شـوند، به‌طوری‌که می‌تـوان آنها را در 
 بایسـتی شـامل همهٔ 

ً
داخـل یک دسـتگاه اجزایی دانسـت کـه هرگونه تحول اجبارا

 مولود عواملی اسـت کـه مربوط بـه هر دو 
ْ

آنهـا شـود. در ایـن دسـتگاه هر تحـول
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قسـمت می‌باشـد. بنابراین نتایج هر تحول نیز نمی‌تواند در یکی از این دو قسمت 

تأثیـر کنـد، درحالی‌که دیگـری از این تأثیر کنـار بماند. به همین جهت اسـت که 

کشورهای مسـتعمره، ولو خیلی هم عقب‌مانده باشند، با وجود اینکه ممکن است 

از نظـر مراحل تکامل اجتماعی به پایه‌های بلندی رسـیده باشـند، چون در جریان 

تحول مجموعـه‌ای قرار می‌گیرند که در یک قسـمت آن عالی‌تریـن مراحل تکامل 

سرمایه‌داری پیموده شـده اسـت و خود این مراحلِ تکامل تأثیر )عینی )ابژکتیف( 

از لحاظ صنعتی‌شـدن کشـور عقب‌مانده و پیدایش کارگر مترقی و بالاآمدن سطح 

تولیـد، و ذهنی )سـوبژکتیو( از نظر پیدایش جنبش‌های کارگری و برانگیخته‌شـدن 

احساسـات ملی( زیادی در شـرایط کشـور عقب‌مانده داشته اسـت، چه خود این 

مراحل با شرکت مؤثر کشور عقب‌مانده فراهم آمده، خواه‌ناخواه کشور عقب‌مانده 

را نتایج زیـادی از تحول این مجموعه عاید می‌شـود.

بعضی‌ها سؤال می‌کنند آیا می‌شود از فراز برخی مراحل اجتماعی پرید. جواب 

این سؤال را بایستی در خصوصیت تحولات اجتماع سرمایه‌داری مثبت جست‌وجو 

نمـود. زیرا در شـرایط اقتصادی امروز )امپریالیسـم(، هر کشـور امپریالیسـت در 

مراحل عالی تکامل سرمایه‌داری مجبور می‌شود سرمایه‌های مولد به مستعمراتش 

صـادر کند و این عمل باعث می‌شـود کـه صنایع با تمام خصوصیـات تکامل‌یافتهٔ 

خود در کشـور عقب‌مانده وارد شـود. بنابراین طبیعی اسـت شـرایط تحول در این 

کشـور عقب‌مانده با شرایط عادی تحول در کشـور متروپُل به‌کلی تفاوت می‌کند. 

 فاشیسم و اختلافات سرمایه‌داری را به وجود آورده، 
ْ

در متروپُل، سـیر عادی تحول

در صورتی که در کشـور مستعمره، بدون اینکه از نظر محلی استعداد داشته باشد، 

رژیم سـرمایه‌داری را با تضادهایی بیشـتر از آنچه که در خود متروپُل وجود دارد، 

و بنابرایـن تحـرک بیشـتری به مسـتعمره می‌دهـد، قبول کـرده اسـت. همین عامل 

بیـن کشـور مسـتعمره و متروپُل تضـادی ایجـاد می‌کند که خـود یکـی از عوامل 

مؤثر تحول اسـت. به همیـن جهت نباید انتظار داشـت که کشـورهای عقب‌مانده 

و مسـتعمره عین مدارجـی را طی کنند که کشـور متروپُل گذرانیده اسـت. چه هر 

دوی آنهـا توأمـان برای ایجاد یک تحول بایسـتی همـکاری بکننـد. بنابراین خیلی 
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روشن است که مستعمرهٔ عقب‌مانده به هیچ شکل نمی‌تواند از نتایج تحول بزرگی 
که در دستگاه سـرمایه‌داری روی می‌دهد به مناسبت عقب‌ماندگی‌اش دور بماند. 

»در این‌جـا اهمیت همـکاری پیشـروان نهضت‌های اجتماعـی در متروپُل‌ها و 
مسـتعمرات و همبسـتگی سرنوشـت توده‌هـای زحمت‌کش کشـورهای صنعتی و 

ملـلِ عقب‌مانده و اسـیر آشـکار می‌گردد.«

)ما در همین روزها شـاهد همـکاری صمیمی توده‌های زحمت‌کش انگلسـتان 
و هلند و فرانسـه در راه آزادکردن ملل مسـتعمرهٔ این کشورها هستیم.( 

ج( مبارزات حساب‌شده 

تکامل علوم مثبت، دوش‌به‌دوش تکامل اقتصادی بشر و مبارزات شدید و ممتد 
اجتماعی و طبقاتی، به بشـر امـکان داد که خود و اجتماع خود را بهتر و روشـن‌تر 
بشناسـد و به‌عنـوان یک عالـمْ ناظرِ عملیات خود باشـد. تجربیات قـرون و تاریخ 
دور و دراز مبارزات، زمینه‌ای به دسـت داد که بتواند مـورد مطالعه قرار گیرد. اینها 
باعـث شـد کـه امروز علـم اجتمـاع مثل هـر علـم دیگری متکـی به یک سلسـله 
تجربیات و ملاحظات باشـد. درعین‌حال با کشف قوانین علمی که در تمام شئون 
طبیعـت، من‌جملـه اجتماع، یکسـان حکـم می‌کند امـروز دیگـر علم‌الاجتماع و 
علم مبارزهٔ زندگی مثل علم فیزیک و بیولوژی قابل اعتماد شـده اسـت. در گذشته 
 مبارزاتی را کورکورانه بـه توده‌های زحمت‌کش 

ْ
احتیاجات مادی و شـرایط محیـط

 کورکورانه و حساب‌نشـده نیسـت. 
ْ

تحمیل می‌کـرد، ولی امروز دیگر این مبارزات
بلکه بـا فرمول‌هـا و قوانیـن علم‌الاجتمـاع به‌خوبـی از موجودبودن شـرایط معین 
می‌تـوان نتایـج معیـن را پیش‌بینی کـرد و برای تسـریع آنهـا فعالیت نمـود. امروز 
خیلی از مسـائل بغرنـج اجتماعی که روزی برای بشـر جزو اسـرار دسـت‌نیافتنی 
بود و همیشـه او را در شـک و تردید نگاه می‌داشت حل شده. بشـر امروز با ایمان 
علمـی به لزوم مبارزات اجتماعی و جهت پیشـروی آن نـگاه می‌کند )آنهایی را که 
در جهـت مخالف سـیر طبیعی قـرار دارند به این حسـاب نگذارید، ولـو اینکه از 
لـوازم ضروری وقـوع این مبارزات هسـتند(. از این گذشـته، تجربیـات زیادی که 
از مبـارزات گران‌قیمـت توده‌های زحمت‌کش در گذشـته به دسـت آمـده گنجینهٔ 
ذی‌قیمتی را به دسـت ما داده که جـز با این قیمت گزاف و در مدتـی به این درازی 
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به دسـت نمی‌آمـد. این گنجینـه امروز مـا را در هر مشـکلی رهبـری می‌کند. این 
گنجینـه علم مبـارزه، علم زندگـی و علـم پیش‌بینی آینده اسـت. بنابرایـن یکی از 
بزرگ‌ترین خصوصیات مبارزات طبقاتی، در شـرایط امروز جهان، »هشـیاری این 

طبقات در چگونگـی و ایمان به لزوم مبارزه« اسـت. 

د( مرحلهٔ اصلی تحول در جهان

وقتی شـرایط مادی و زمینه‌های فکری پیدایش یک تحول بزرگ در مساعدترین 
کشـور مهیا شـد، در آن کشـور شـدیدترین مبارزات بین عناصر مترقی و دسـتگاه 
حاکمۀ ارتجاعی آن کشـور درمی‌گیرد. در این مبارزه، برحسب امکان‌های دنیاییْ 
عناصـرِ نظیر از کشـورهای دیگر نیز شـرکت می‌کنند. اگر این تحـول در نوع خود 
برای اولین ‌بار صورت می‌گیرد، تمام جهان کهن برای خفه‌کردن انقلاب به دستگاه 
حاکمهٔ کشوری که دسـتخوش انقلاب شده اسـت، از ترس دامنه‌دارشدن انقلاب 
و نفـوذ آن در کشـور خودشـان، کمـک می‌کننـد )انقلاب کبیـر فرانسـه و انقلاب 
اکتبـر(. ولی پـس از پیروزیْ یکـی از بزرگ‌تریـن خصوصیات ایـن قبیل تحولات 
این است که راه را برای کشـورهای دیگر صاف‌تر می‌کند. ملل دیگر، برای رسیدن 
به هدف‌هایی که کشـور اولی به آنها رسـیده اسـت، احتیاج به مبارزاتـی که در آن 
کشـور شـده اسـت ندارند. چه هم از نظر تجربیاتی که در آن کشـور شـده اسـت 
غنی‌تـر هسـتند و هم از نظـر تعادل قوای جهانـی و کمک‌های مـادی و معنوی که 
از کشـور مترقی دریافت خواهند داشـت. کوشـش‌های بعدی در کشورهای دیگر 
برای هماهنگ‌نمودن دنیای عقب‌مانده با مترقی‌ترین کشور جهان است. مبارزاتی 
که کشـورهای عقب‌مانده بـرای ایجاد هماهنگـی در پیش دارنـد از خیلی جهات 
سـهل‌تر و آرام‌تـر اسـت. روش‌هـای انقلابی هرچنـد خصوصیت انقلابـی خود را 
از نظـر تبدیل مناسـبات اجتماعـی و تولیدی حفـظ می‌کنند، اما شـدت خود را تا 

حدود زیادی از دسـت می‌دهند. 

بعـد از انقالب کبیر فرانسـه، درحقیقت انقالب سـرمایه‌داری در جهان امری 
به‌وقوع‌پیوسـته بود. دیگر کشـورها فقط می‌بایسـتی خود را با این انقالب و نتایج 
آن هماهنگ می‌کردند. »حالا هم نمی‌توان انتظار داشـت که تمام کشـورهای دنیا 
به مرحلهٔ سـرمایه‌داری برسـند و انقلاب بورژوازی را بگذرانند تا این مرحله جنبهٔ 
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جهانی پیدا کند. چه در خود این مرحله )سـرمایه‌داری( عقب‌ماندگی کشـورهای 
زیادی از شـرایط حتمی است.« 

تعمیـم آنچه که در بـالا گفتیم روی ایرانْ از وظایف هر جمعیت پیشـرو و مبارز 
در ایران اسـت. بدون یک‌چنیـن کاری، و نیز بدون تکمیـل آن از راه مطالعهٔ وضع 
خـاص ایران، مبارزه همان‌طور کـه در بالا گفتیم بی‌راندمان خواهـد بود. در پایین 
چند موضوع را از خصوصیات اجتماعی ایران طرح می‌کنیم و تکمیل آن را موکول 
]بـه[ به‌‌نتیجه‌رسـیدن مطالعاتی که در دسـت اسـت می‌نماییم، و سـپس موقعیت 
ایـران را در کادر مبـارزات بین‌المللی فقط مورد توجه قرار می‌دهیم. بدیهی اسـت 
مطلب بسـیار بزرگ اسـت و این مقاله جـز اینکه خطوط برجسـته‌ای از یک طرح 

بسـیار بغرنج را رسـم کند کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد. 

ایرانِ خمود و عقب‌افتاده 

یک روز کشـور ما بزرگ‌ترین و نیرومندترین کشور جهان به شمار می‌رفت و از دو 
امپراتـوری بزرگ ایران و روم، که در آن ‌زمان در جهان حکومت می‌کردند، کشـور 
مـا هم از نظـر قـدرت و مترقی‌بـودن تمدن و هـم از نظر وسـعت خـاک و نیروی 
ارتشـی در درجـهٔ اول اهمیت قرار داشـت، ولی حالا این‌طور نیسـت و کشـور ما 
در ردیف کشـورهای بسـیار عقب‌افتاده به شـمار می‌رود. مقصود مـن از یادآوری 
دوران مجـد و عظمت ایرانِ باسـتان حماسه‌سـرایی نیسـت. این را هـم بگویم که 
عواملی در کار بوده اسـت که ما را از سـیر عادی پیشـروی به سـوی تمدنِ بیشـتر 
باز داشـته اسـت و کشـورهای دیگری هسـتند که روزی بسـیار از ما عقب‌مانده‌تر 
 ما را برای 

ْ
بودند و امروز آنها پیشـرو و مترقی هسـتند. پیداکردن این علـل و عوامل

بهترشـناختن محیـط اجتماعی‌مان و تاریخ گذشـته‌ای که باید آینـده را روی آن بنا 
کنیـم کمک شـایان می‌کنـد. ولی آنچـه کـه هم‌اکنون مطرح اسـت این اسـت که 
ما یک کشـور عقب‌افتاده‌ای هسـتیم که شـرایط محیـط آن اجازهٔ مبـارزه در جهتی 
 در فرانسـه امـکان دارد نمی‌دهد. در فرانسـه یـک طبقهٔ کارگـر صنعتی، با 

ً
که مثلا

خصوصیـات طبقاتـی مخصـوص به خـود، با سـابقهٔ تاریخـی بیـش از چهارصد 
سـال، و در همین حدود مبارزه جهت به‌دسـت‌آوردن حقوق کارگـری، وجود دارد 
که همهٔ اینها زاییدهٔ شـرایط صنعتی سـرمایه‌داری فرانسـه اسـت. امـا در ایران این 
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عامل بسـیار ضعیـف و درعین‌حال جـوان و کم‌تجربه و حتی عـاری از خصایص 
معینی مربوط به این دوران اسـت. کارگـران اروپا و ازجمله فرانسـه نزدیک به صد 
سـال اسـت که با بحران اقتصادی و عواقب آن آشنا هسـتند. در‌حالی‌که در کشور 
 که در امـر تولیـد مؤثر واقع 

ً
مـا هنـوز یک بحـران اقتصادی مهمـی که مخصوصـا

شده باشـد پیش نیامده است. قطعی است که شـکل مبارزات توده‌ای و اجتماعی 
در این شـرایطِ متفاوت بسـیار متفاوت خواهد بود. اما، از این گذشـته، کشـور ما 
بنـا به یک سلسـله علل تاریخـی و اقتصـادی از مدت‌های درازی اسـت که دچار 
یک رخوت و سسـتی برای مبارزات اجتماعی شـده اسـت. بحث دربارهٔ این علل 
 ما بایسـتی ایـن علل را مطالعه کنیم. 

ً
خارج از حوصلهٔ این مقاله اسـت، ولی قطعا

ولـی همه می‌دانیم که توده‌های کشـور ما خیلی به‌ندرت و سـطحی در یک مبارزهٔ 
جدی علیه یک عامل فسـاد داخلی مبارزه کرده‌اند و تمام لشکرکشـی‌ها و جنگ و 
جدال‌هـای داخلی نیز مربوط بـه منافع خان‌ها و پادشـاهانی بوده اسـت که بدون 
درنظرداشـتن هیچ مقصـد اجتماعی، به صرف منافع شـخصی یـا خیال‌بافی‌های 
ماجراجویانـه، صـورت گرفتـه اسـت. در این کشـمکش‌ها توده‌های مـا هیچ‌گونه 

همکاری فکری نداشـته‌اند. 

 بایسـتی تذکر داد که جنبش‌های باارزشـی در طی تاریخ کشور ما صورت 
ً
قطعا

گرفته اسـت. این جنبش‌ها، چه آنهایی که جنبهٔ ملی داشـته و چـه آنهایی که جنبهٔ 
طبقاتـی داشـته‌اند، بیشـتر در دورانـی بوده‌انـد که هنـوز شـورش‌ها و قتل‌عام‌های 
شـد. 

ُ
چنگیـز و دیگـر مغـولان نتوانسـته بـود روح مبـارزه را در مردم کشـور ما بک

ولی ایـن جنبش‌هـا به‌هیچ‌وجـه مربوط بـه دوران اخیـر تاریخ ما نیسـت. نهضت 
 بعدها دربارهٔ آن بحث می‌کنیم و 

ً
مشـروطیت ایران نیز موضوعی اسـت که مفصلا

خواهیم دید که این نهضت نیز اسـتثنای بزرگی از قاعدهٔ گفته‌شـده ایجاد نمی‌کند.

یر نفوذ استعمار  مبارزه در ایران ز

برای مطالعهٔ شرایط مبارزهٔ اجتماعی در ایران، یک لحظه عامل سیاست استعماری 
را در ایـران نباید از نظر دور داشـت. مبـارزهٔ اجتماعی ما اینـک در محیطی انجام 
می‌شـود که سیاسـت اسـتعماری تا رگ و ریشـهٔ طبقهٔ حاکمهٔ ما و تـا حدودی هم 
متأسـفانه در سـایر طبقـات نفوذ کرده اسـت. بـا وجود تنفـر و انزجـار عمیقی که 
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مردم کشـور ما نسبت به سیاسـت‌های اسـتعماری دارند، مع‌هذا برتری او را روی 
ایـران »طبیعـی« می‌داننـد و خـود را در مبـارزه بـا آن ناتـوان می‌بیننـد. برخوردی 
کـه طبقات مختلف نسـبت به سیاسـت اسـتعماری دارنـد خیلی متفاوت اسـت. 
همان‌طـور که در بـالا گفتیم، عده‌ای از جوانـان ما، به علت احساسـات بی‌منطق 
شوونیسـتی خود، و تحت‌ تأثیـر تبلیغات دامنه‌دار دسـتگاه دولتی، گـول ظواهر را 

 عامل اسـتعماری را در ایـران نمی‌بینند. 
ً
به‌خوبـی خـورده و اصلا

۱. امـا طبقـهٔ حاکمـه؛ آنهایی که در دسـتگاه دولتی شـرکت دارند و پسـت‌های 
حسـاس را اشغال کرده‌اند طبق برنامهٔ دقیقی فاسد شده‌اند. لزومی ندارد فساد آنها 
فقط از جنبهٔ مالی باشد. بدون اینکه از کسی مدارک کافی از جهت رسوایی‌هایش 
در دسـت نباشـد، امـکان اینکـه بـه مقامی برسـد نیسـت. ایـن سیاسـت عمومی 
مسـتعمره‌طلبان اسـت در ادارهٔ مستعمراتشـان. به این جهـت کوچک‌ترین امیدی 
به دسـتگاه حاکمه نمی‌توان داشت و امکان اسـتفاده از این دستگاه نیز به‌هیچ‌وجه 
وجود ندارد. چه هر قدمی که به طرف یک جریان مترقی برداشته شود، خواه‌ناخواه 
به ضرر کلی دستگاه است. من خود شـاهد فاسدشدن بهترین استعدادها در چند 
مورد بوده‌ام. درعین‌حال اشخاص بسیار معدودی یافت می‌شوند که در مقابل این 
فشـار ایسـتادگی کرده‌اند. این موضوع را بـرای اینکه جای فرار باقی گذارده باشـم 
نمی‌گویم. این افراد از تعداد انگشـتان دسـت تجاوز نمی‌کنند و علت اینکه موفق 
شـده‌اند در دسـتگاه نفوذ کنند از این جهت بوده اسـت که سیاسـت استعماری به 
خیال اینکه شـاید آنها با رسـیدن به مقامات عالی، و سـپس تهدید به ازدست‌دادن 
آن مقام، تسـلیم شـوند، به آنها اجازهٔ احراز مقامات را داده، بعضی تسـلیم شده و 

خیلی ‌خوب ترقی کرده‌اند، بعضی دیگر تسـلیم نشـده و درنتیجه طرد شـده‌اند. 

۲. تجـار و سـرمایه‌داران؛ بعضی‌هـا مدافـع ایـن نظریـه هسـتند کـه می‌تـوان 
سـرمایه‌داران و تجار داخلی را تشـویق کرد که پشـتیبان اسـتقلال اقتصادی کشور 
باشـند تا از این راه خود آنها منافع بیشـتری ببرند و آن سـودی را که نفوذ اقتصادی 
بیگانـگان در ایران می‌بـرد خود تصاحب کنند. این نظریه صحیح نیسـت. هرچند 
 تحت ‌تأثیر احساسـات 

ً
ممکن اسـت کسـان بسـیار نادری یافت بشـوند که واقعـا

میهن‌پرسـتانه چنین فکر کنند، اما اینها اسـتثناهایی اسـت که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان 
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روی آنهـا یک قاعدهٔ کلی را حسـاب کـرد. زیرا سـرمایه‌دار بیش از همـه به منافع 
شـخصی خـود علاقه‌مند اسـت. او حسـاب می‌کند بهتریـن و سـهل‌ترین راه این 
اسـت که فروشـندهٔ کالای خارجی باشـد یا بـرای خرید مـواد اولیه دلالـی کند و 
 بـا درنظرگرفتن قدرت 

ً
از مراحـم و پشـتیبانی آنهـا نیز برخوردار شـود. مخصوصـا

اقتصـادی انحصارهای بـزرگ جهانی و ضعف قـدرت مالی ناچار خود را تسـلیم 
آنها می‌کند. از این گذشـته، دولت هیچ‌گونه مسـاعدت جدی در این راه نمی‌کند، 
بلکـه بـرای به‌کارانداختـن سـرمایه‌های تولیـدی، و حتی بـرای صدور بـه خارج، 
اشکال‌تراشـی‌های عجیب‌و‌غریب می‌کند. پس چه بهتر اسـت کـه تاجر پول خود 
را در راه خریـد جنـس از خـارج و فـروش آن در داخـل با سـود کلان صرف کند. 
بنابراین در بین این طبقه نه‌فقط نبایسـتی مبارزین جدی با اسـتعمار را جست‌وجو 
نمود، بلکـه بهتریـن و محکم‌ترین پایگاه‌های سیاسـت‌های اسـتعماری را در بین 

این طبقه باید جسـت. 

قطعی اسـت عوامل دیگری از قبیل ایالت، دهقانـان، خرده‌مالکین و... وجود 
 آنها دارای وضع خاصی نسـبت به این مسـئله هسـتند که بایستی 

ِ
دارند که هرکدام

مورد مطالعـه قرار گیرند. 

موقعیت ایران در شرایط خاص امروزی جهان 

وضع کلی مبارزات طبقاتی را در شـرایط امروزی جهان مـورد مطالعه قرار دادیم؛ 
برای فهم موقعیت ایران بایسـتی این وضع کلی را روشـن و مشخص کنیم. 

خطوط اصلی این وضع مشخص به قرار زیر است: 

1. مبارزات طبقاتی در کشـور شـوروی با دویسـت میلیون جمعیت و یک‌ششم 
خـاک زمین بـه نتایج قطعی خود رسـیده اسـت. دیگر روسـیه‌ای وجود نـدارد که 
تـزار در آن حکومـت کند و پشـتیبان نیرومندی بـرای تمام حـرکات ضدانقلابی و 
ضـدآزادی باشـد. دیگـر روسـیه در »اتحادهای مقدس« شـرکت نمی‌کنـد. دیگر 
نیروی آزادی‌خواهان روسـیه و مستعمراتش به‌عنوان نیروهای کوچک یا غیررسمی 
به حسـاب نمی‌آیـد، بلکه دولـت کارگری شـوروی یک پشـتیبان مسـتحکم برای 
تمـام نهضت‌هـای آزادی‌خواهانهٔ جهـان، از اقیانوسـیه گرفته تا امریکا، می‌باشـد. 
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۲. فاشیسـم آخرین اسـلحهٔ ارتجاع، پـس از زورآزمایی‌هـا و جنگ‌و‌جدال‌ها و 
خیانت‌هایـش، از لحـاظ ایدئولـوژی محکوم شـده و از لحاظ نظامـی در اروپا به 
وجـه مؤثری شکسـت خـورده و در امریـکا، وطن نوینـش، نیز مخالفیـن جدی و 

سرسختی دارد.

٣. کشـورهای خاوری اروپا پس از این جنگ از چنگال فاشیسـم آزاد شـدند و 
اینک برای پیشـرفت اقتصاد و سیاسـت سوسیالیسـم کمک بزرگی هستند. 

۴. در باختر اروپا نیز، با وجود سروصداهای زیادی که مرتجعین راه انداخته‌اند، 
تکیه‌گاه‌های وسیعی در دست آنها نیست. در فرانسه مخالفینِ سرسخت و مبارزینِ 

جدیِ ضدارتجاعْ نیرومندی زیادی دارند.

۵. در نتیجهٔ جنگ خونینی که فاشیسـم آلمان و شـرکای دیگـرش راه انداختند، 
بالاخره اسلحه به دست توده‌ها افتاد و در مستعمرات جنبشی عظیم برای استقلال 
و آزادی درگرفت و پیروزی‌های درخشـانی نصیب ملل گردید. اندونزی آزاد شده، 
برمـه قید و زنجیرهـای زیادی را پـاره کرد، هندوسـتان خود را تکانـی داد، چین و 
هندوچیـن اینـک با سرسـختی می‌جنگنـد و ملل خاورمیانه با کوشـش فـراوان از 

اسـتقلال خود دفاع می‌کنند.

۶. در همهٔ اینها بایستی پیشرفت متصاعد تولید را در اقتصاد سوسیالیستی شوروی 
و خطر عظیم بحران‌های اقتصادی را در کشورهای سرمایه‌داری در نظر آورد.

، علیه این 
ً
 و معجلا

ً
7. امپریالیسـم جهانی به سـرکردگی امریکا خود را، سـریعا

پیشـرفت عمومی آزادی در جهان مجبور بـه حمله می‌بیند. دسـت‌وپا]زدن‌[هایی 
که در این زمینه شـده اسـت نتایج درخشـانی به ثمر نرسانیده.

۸. امریکا و دیگر سـرمایه‌داران جهان، بلافاصله پس از پایان جنگ، خواسـتند 
با تحریکات خود جنـگ دیگری علیه شـوروی برپا کنند.

امـا عوامـل ایجادکنندهٔ جنـگ همه در دسـت آنها نبـود و مقاومت ملـل از این 
تحریکات جلـو گرفت.

9. پس از اینکه سیاسـت اتمی آقای ترومن مفری نشـان نداد، سیاست دلار که 
از مدتـی پیـش، حتی از زمان جنگ، مورد اسـتفاده قرار گرفته بود به پیش کشـیده 
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شـد و اینک بُرنده‌ترین اسـلحهٔ امپریالیسـم جهانی اسـت که می‌خواهد فاشیسـم 

را در همه‌جـا مسـتقر کند و ملت‌هـا را تحت انقیاد خود بکشـد و جهانـی را علیه 

شـوروی مسلح سازد.

اما این سیاسـت هـم موفقیت زیـادی پیدا نکـرد. ولی این سیاسـتْ اسـتراتژی 

جبههٔ ارتجاع جهان را برای پیروزی‌های این سیاست مشخص می‌کند. در تشریح 

این اسـتراتژی وضع بالـکان و خاورمیانه، که ایـران ما نیز جزو آن اسـت، اهمیت 

بسزایی دارد.

با درنظرگرفتن شـرایط گفته‌شـده در بـالا، وضع ایـران از نظر اسـتراتژیکی بهتر 

روشن می‌شود. ایران کشوری است که از سالیان دراز یکی از بهترین تکیه‌گاه‌های 

امپریالیسم انگلستان بوده و در این اواخر، در ضمن عقب‌نشینی عمومی انگلستان، 

 تسلیم سیاست دلار گردید.
ً
تقریبا

همان‌طـور که در بـالا گفتیم، شـرایط عمومی مبـارزه در هر کشـورِ عقب‌مانده 

بسـتگی تام به سیاسـت حاکم بر آن کشـور دارد و چون سیاسـت حاکم بر کشـور 

ما سیاسـتی است که امپریالیسم انگلسـتان و امریکا می‌خواهند و اعمال می‌کنند، 

ما چاره‌ای جز تشـریح این سیاسـت و وضع آن در مقابـل عوامل مخالف و امکان 

اسـتفاده‌هایی کـه در این میان جنبش‌هـای داخلی ملت ما در شـرایط خاص خود 

می‌تواند بکند نداریم. به این دلیل در آخر مقاله چند سـطری راجع به این موضوع 

 
ً
تخصیـص می‌دهم و بـا وجود نقص‌هـای زیادی کـه در این خلاصه هسـت فعلا

بحث را تمـام می‌کنیم. 

در مقابل موقعیت فوق‌الذکر، دولت شـوروی هم سـرحد ماست و قسمت‌های 

حساسـی از خاک او در نزدیکی مرزهـای ما و در تیررس مخالفیـن او، که ممکن 

اسـت در خاک ما علیه او خیالی در سـر پخته باشـند، قرار گرفته است. این تقابل 

به کشـور ما موقعیت اسـتراتژیک حساسی می‌دهد. 

از این گذشـته، نفت کشـور ما نظر محافل ذی‌علاقهٔ جهان را جلب کرده اسـت 

و خود عامل بزرگی در چگونگی وضع سیاسـی و اجتماعی ما شـده است.
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این دو عامل ما را در خط اول جبههٔ مبارزهٔ دو نیرو قرار داده است. به همین علت 
وضع و خصوصیت مبارزات اجتماعی ما شـکل خاصـی پیدا می‌کند، به‌طوری‌که 
 به امپریالیسـم جهانی تکیـه داده‌اند بکوبیم و 

ً
باید دشـمنان ملتِ خود را که کاملا

درنتیجـه به منافع آنان لطمه بزنیم. موظف هسـتیم که از امـکان‌دادن به تحریکات 
جنگ‌طلبانـه پرهیـز کنیم. همین موضوع اسـت کـه کار ما را دشـوار می‌کند، و ما 

را در مقابل وظایف سـنگین‌تری قرار می‌دهد.

 در آن 
ً
اینها بودنـد خصوصیات کلـی مبارزات اجتماعی کشـور مـا، مخصوصا

قسـمت که مربوط بـه موقعیت مـا در کادر مبارزات جهانی اسـت. 

قطعی اسـت، همان‌طـور که وعده دادیم، پـس از مطالعه در شـرایط خاص این 
کشـور، که خوانندگان مجله نیز می‌توانند ما را در این کار یاری کنند، می‌توانیم در 
نظریات خود تصمیمات لازمه را بپذیریم و نقشـهٔ کار خود را دقیق‌تر رسـم کنیم. 





یان دومین کنگرۀ حزبی و کارهایی که این کنگره  تحلیلی از جر

انجام داده است

احسان طبری

نامهٔ مردم، سال دوم، دورهٔ پنجم، شمارهٔ 9 )21(، اول خرداد 1327

یخی دومین کنگرۀ حزب تودۀ ایران  موقعیت تار

دومیـن کنگـرهٔ حـزب تودهٔ ایران، سـه ‌سـال و هشـت‌ مـاه پـس از پایان نخسـتین 
کنگـرهٔ ایـن حزب، در شـرایط دشـوار مبـارزهٔ اجتماعی تشـکیل شـد. بـا توجه به 
نقش حسـاس و مؤثـر حزب ما در تاریخ ایـران، با توجه به ایـن حقیقت که حزب 
ما متشـکل‌ترین سـازمان دموکراتیک موجود کشـور و تنها تشـکیلاتی است که با 
روشـن‌بینی اجتماعـی برای تأمین سـعادت تـودهٔ ملت و نجـات میهن مـا، ایران، 
پیکار می‌کند، به‌آسـانی می‌توان دریافت که تشکیل دومین کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران 
یک واقعهٔ تاریخی شـایان‌ دقت و اهمیت اسـت. در ایامی کـه نیروهای ارتجاعی، 
از هر نوع و هر قماش، بنا بر الهامات امپریالیسـتی و در زیر پرچم اسـتعمارطلبان 
جمع می‌شـوند، و تمـام نیروی خـود را به منظور ایسـتادگی در برابـر نهضت‌های 
آزادی‌خـواه و مترقی گرد می‌آورند، تشـکیل دومین کنگرهٔ حزب تـودهٔ ایران، یعنی 
اجتمـاع فعال‌تریـن افـرادِ پیشـروترین جنبش‌های وطن مـا، به‌عنـوان حادثه‌ای که 
سرنوشـت نبرد آزادی‌خواهان و عناصر مترقی را معین می‌کند، در سرنوشت و نبرد 
 ارتجاع مؤثر اسـت و مقام برجسـته‌ای در حـوادث معاصر 

ّ
عمومـی آزادی بر ضد
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کشـور ما دارد. »لذا درسـت و بجاسـت اگر ما تشـکیل دومین کنگـرهٔ حزب تودهٔ 
ایران را ماننـد واقعهٔ تاریخی بزرگـی تلقی کنیم.«

صرف‌نظـر از اهمیـت شـایان تاریخـی، این واقعـه از لحـاظ زندگـی حزب ما 
حادثـه‌ای سـترگ و پُراهمیـت محسـوب می‌شـود. مختصات شـرایطی کـه در آن 

دومیـن کنگـرهٔ حزب مـا تشـکیل یافت به قـرار زیرین اسـت:

1. کنگرهٔ دوم حزب در شـرایط فوق‌العاده دشوار، در شـرایط تاخت‌و‌تاز ارتجاع 
و تهدیدات دائمی طبقات حاکمه، تشـکیل شـد. رهبری سـابق حزب توانسـت با 
 بلااثر سـاخته و تشـکیل 

ً
اقدامـاتِ چندی قسـمتی از نقشـه‌های ارتجاعی را موقتا

دومیـن کنگرهٔ حزب را تسـهیل کند.

٢. کنگرهٔ دوم زمانی تشـکیل شـد که در اثر هجوم عمومی امپریالیسم و ارتجاع 
در کشـور ما، هجومی که با حوادث آذرماه ۱۳۲۵به اوج خود رسـید، تشـکیلات 
حزبی ما آسیب‌های فراوانی دیده بود و مرتجعین ازهم‌پاشیدگی آن را خبر می‌دادند. 
درواقـع، برخالف پیش‌بینـی مرتجعیـن و عمـال امپریالیسـم، سـازمان حزبی ما 
توانسـت زخم‌هـای عدیدهٔ خـود را التیـام دهد و خـود را بـرای ادامهٔ مبـارزه آماده 
سـازد. تشـکیل دومین کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران، کـه در آن نمایندگان سـازمان‌های 
حزب در سرتاسر ایران شرکت جسته بودند، نشانهٔ توفیق حزب در تجدید سازمان 

خـود و آمادگی برای ادامـهٔ مبارزه بود.

۳. کنگرهٔ دوم زمانی تشـکیل شـد که از کنگرهٔ نخسـتین سه ‌سـال و هشـت ماه 
گذشـته و در عرض این مدت حوادث فوق‌العاده بزرگـی رخ داده بود، حوادثی که 
نظیـر آن را تاریخ معاصر ایران ثبت نمی‌کند. حزب ما در این حوادث نقش مهمی 
را ایفـا می‌کرد. دومین کنگره موظف بود به تمام مسـائل متراکم این دورانِ طویل و 
پُرحادثه رسیدگی کند و دربارهٔ آن قضاوت نماید و از آن به‌درستی نتیجه‌گیری کند. 

۴. کنگرهٔ دوم زمانی تشـکیل شد که، پس از حملهٔ عمومی امپریالیسم و ارتجاع 
در ایران، مسـائل مـورد تنازع عدیده‌ای در حـزب رخ داده بود. تـا مدتی حزب در 
اثـر تخریب عـده‌ای منحـرف، که در پشـت سـپر انتقادْ تیرهـای زهرآلـود خود را 
پرتاب می‌کردند، دچار تشـتت و تفرقهٔ داخلی شـده، از مبارزه و فعالیت آن کاسته 
شـده و از بُرندگی مبارزه و فعالیت آن کاسـته شـده بود. کنگـرهٔ دوم موظف بود، با 
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اتخـاذ تصمیمی دربارهٔ مسـائل مورد تنازع، اتحاد و صمیمیتـی را که پس از حادثهٔ 

انشـعابْ در حزب ناپدید شـده بود مستحکم‌تر سـاخته و حزب را از هرگونه تفرقه 

و تشتت ناشـی از تزلزل ایدئولوژیک و سـوء قضاوت رها سازد.

چنین بود مختصات شرایطی که در آن دومین کنگرهٔ حزب ما تشکیل می‌شد.

هیئت‌اجراییهٔ موقت می‌بایست برای انجام وظایف خود در چنین شرایط دشوار، 

برای احـراز کامیابی در تشـکیل و ختـم موفقیت‌آمیـز دومین کنگـره، حل منطقی 

و قطعی مسـائل مورد بحـث، و نتیجه‌گیری سـریع و مثبت از کنگره، اسـلوب کار 

خود را معین کند.

هیئت‌اجراییهٔ موقت از تجارب حاصله از مباحثات حزبی اسـتفاده نمود و طرح 

اولیـهٔ قطعنامه‌های عدیده را با دقت کامل تنظیم کرد. در گزارش‌های متعدد نکات 

قابل‌تأیید و قابل‌انتقاد را متذکر شـد و با درپیش‌گرفتـن روش صادقانه‌ای برای بیان 

حقایـق اوضاع، با اتخاذ اسـلوب محکمی برای جلوگیری از قضاوت‌های سسـت 

و غیرحزبی، با توجه به اسـتحکام منطقی پیشـنهادها و انتقادها، کار کنگرهٔ حزب 

را تسهیل کرد. 

هیئت‌اجراییـهٔ موقـت نقشـهٔ کار کنگره را به‌دقـت تنظیم نمود و مراحـل مختلفهٔ 

کار را پیش‌بینی کرد و مطابق این نقشـهٔ کار، که با نظارت هیئت‌رئیسـهٔ کنگره اجرا 

شـد، کنگره جریان خود را بـا نظم و ترتیب بی‌سـابقه‌ای پایان داد.

هیئت‌اجراییهٔ موقت، برای تسـریع جریان کار، اسلوب مفیدی در پیش گرفت و 

آن را به هیئت‌رئیسهٔ کنگره پیشـنهاد نمود و این اسلوب نیز عملی شد، بدین‌ترتیب 

که پـس از نخسـتین جلسـۀ همگانی، و بعـد از اصغـای گزارش عمومـی حزب، 

کنگـره به شـش کمیسـیون تقسـیم شـد و کمیسـیون‌های شـش‌گانه در عـرض دو 

روز بـه کلیـهٔ گزارش‌ها رسـیدگی کردنـد و قطعنامه‌هـای دقیقی دربـارهٔ هریک از 

رشـته‌های فعالیت حزبـی تنظیم نمودنـد. در جلسـهٔ همگانی دوم و سـوم، کنگره 

به قطعنامه‌ها رسـیدگی کـرد و انتخابات را عملـی نمود و به کار خـود خاتمه داد. 
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درحقیقـت در کمیسـیون‌ها بیـش از آن کار انجـام گرفـت کـه ممکن بـود و در 
هفت یا هشـت روز کار در جلسهٔ عمومی آن را عملی ساخت و چون کمیسیون‌ها 

همزمـان کار می‌کردنـد، صرفه‌جویـی بزرگی در وقت بـه عمل آمد.

هیئت‌اجراییـهٔ موقـت، بـرای مراعات وضـع و موقع، صلاح دانسـت کـه کنگره 
 این کار آزمایشـی 

ً
بدون تظاهر و در شـرایط بی‌سـروصدایی تشـکیل شـود. ضمنا

 با موفقیت همراه بود. 
ً
بود برای سـنجش اندازهٔ رشـد افراد حزب ما. آزمایش نسـبتا

هیئت‌رئیسـهٔ کنگره به ‌نوبهٔ خود کوشـش به عمل آورد تا جریـان کنگره را با نظم 
و ترتیـب، با انضباط کامـل، اداره نماید. »هیئت‌رئیسـهٔ کنگره ایـن کار را به کمک 
نمایندگان کنگره، که ازخود علاقهٔ درخور تحسـینی به حفظ نظم و انضباط نشـان 

می‌دادند، انجام داد.«

بدین‌ترتیـب دومین کنگرهٔ حزب با تطبیق اسـلوب کار خود بـه مختصات زمان 
و مکان، توانسـت وظایف خویش را به‌درسـتی انجام دهد.

»تنهـا در داخل این مختصات اسـت که می‌تـوان و باید راجع به اسـلوب کار و 
جریان دومیـن کنگرهٔ حزب تودهٔ ایـران داوری کرد.«

وقتـی ما واقعیـت این جریـان را با آنچه دشـمنان مـا و به‌خصـوص منحرفین و 
انشـعابیون دربارهٔ کنگرهٔ حزب حدس می‌زدند می‌سـنجیم، پـی می‌بریم که تا چه 

انـدازه واقعیت با انتظارات آنهـا تفاوت دارد.

پیش از تشـکیل کنگره، یکی از سردمداران انشـعابیون گفته بود: وحدت کنونی 
در حزب وحدتی است ظاهری. در هیئت‌اجراییهٔ موقت، تضادهای بسیاری است 
که بر سـر تمشـیت امـور مربوط بـه کنگره و مسـئلهٔ انتخابـات آن آشـکار خواهد 
شـد. یکی دیگر از سـردمداران انشـعابیون گفته بود حزب تودهٔ ایران در کنگرهٔ دوم 

خود متلاشـی می‌شود!

حقیقـت آن اسـت کـه ایـن اشـخاص تصـور می‌کرده‌اند هنـوز محیـط نفاق و 
تضادی که در ایـام فعالیت زیان‌بخش آنها در حزب به وجـود آمده بود، در حزب 
باقـی اسـت. هیئت‌اجراییـهٔ موقـت تصمیم گرفـت درعمل بـه این »حدسـیات و 
پیش‌بینی‌ها« پاسـخ دندان‌شـکن بدهـد. هیئت‌اجراییـهٔ موقت، در تمـام جزئیات 
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امور مربوط بـه دومین کنگره، با اتفاق نظر کامل تصمیـم گرفت، و همین وحدت 
عمیق دسـتگاه رهبری سـابق حزب موجب شـد جریان کنگـره در یک محیط نظم 
و ترتیـب و صمیمیـت کامل بگـذرد. هیئت‌اجراییهٔ موقت اختلافاتـی را که در ایام 
فعالیـت انشـعابیون و به‌وسـیلهٔ آنان مایـهٔ بزرگ‌تریـن جنجال‌ها قـرار می‌گرفت، و 
به صورت غیرحزبی و غیرمنطقی طرح می‌شـد، با یـک روح وحدت و صمیمیت 
حزبـی کامل بـه دور ریخت و به آنها خاتمـه داد. می‌توان امیدوار بـود که نظیر آن 
نوع مشـاجرات غیرحزبی و غیرمنطقی، که ناشی از روش خرابکاری افراد منحرف 

بـود، در آینده در حزب پدیـد نخواهد آمد.

نمایندگان دومین کنگرهٔ حزب، برای خاتمه‌دادن به انتظارات سوء افراد منحرف، 
از طرفـی قطعنامه‌هـای مربـوط به انشـعاب و کروژکیسـم را به ‌اتفاق آرا و با شـور 
و هیجـان کامـل تصویب کردنـد و از طرفـی به حُسـن جریان، سـرعت جریان و 
نتیجه‌بخشـی کار کنگره مسـاعدت نمودنـد. نمایندگان کنگره وجـدان اجتماعی، 
حس مسـئولیت و وظیفه‌شناسـی شـایان ستایشـی از خود نشان دادند. سـایهٔ شوم 
انشـعابیون پیوسـته آنها را از هرگونه تشـتت و خلاف‌گویی و ایجاد تشـنج بر حذر 
می‌داشـت. آنها حـس می‌کردند که حـزب در درجـهٔ اول به وحـدت و صمیمیت 

احتیاج دارد.

»بدین‌ترتیب جریـان دومین کنگره، انتظارات عناصر منحرف را، که چشـم‌به‌راه 
پراکنـدن حـزب در دومیـن کنگـره بودنـد، به یـأس مبدل سـاخت و به انتشـارات 

دروغین آنها پاسـخ دندان‌شـکنی داد.«

کنگـرهٔ دوم حـزب نه‌فقط برخالف انتظار عناصـر منحرف یک کنگـرهٔ مثبت و 
نتیجه‌بخش بود، بلکه در بسـیاری جهات نسـبت به نخسـتین کنگرهٔ حزب مزیت 
داشـت. به‌آسـانی محسـوس بود که حـزب تکامـل یافتـه و در جـادهٔ صحیح یک 

مبارزهٔ منظم و منطقی قدم گذاشـته اسـت.

این مسـئله مـورد تصدیق کلیهٔ نمایندگانی بود که در نخسـتین کنگـرهٔ حزب نیز 
عضویت داشـتند. نوع گزارش‌هـا و قطعنامه‌ها، روش مذاکـرات و اتخاذ تصمیم، 
 محسوسـی یافته و شـکل صحیح و 

ً
جریـان انتخابـات، همه‌و‌همه، تکامـل کاملا
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منطقی در همهٔ آنها پدید شـده بود. گاه این جریان رشید و منطقی برخی از رفقای 
ما را به شـوق می‌آورد و آنها را وادار به تحسـین و سـتایش می‌کرد.

کارهایی که دومین کنگرۀ حزبی انجام داده است

دومیـن کنگرهٔ حزبی بـه انجام وظایـف خطیری توفیق یافـت. ترازنامـهٔ این کنگره 
کارهای مثبـت بزرگی را نشـان می‌دهد.

ایـن کنگـره موفق شـد اساسـنامهٔ جدید حـزب، طـرح هیئت‌اجراییـهٔ موقت، را 
مـورد مطالعه قـرار دهد و تصویب کنـد. اساسـنامهٔ جدید منظرهٔ سـازمانی حزب 
مـا را تغییـر می‌دهد و تشـکیلات حزبـی را بر پایه‌هـای مسـتحکم‌تری می‌گذارد. 
دموکراسـی و سانترالیسـم در اسـتخوان‌بندی جدید تشـکیلات ما بهتر از گذشـته 
ملحوظ شـده است. اصل تقسـیم کار و مسئولیت و حساب‌کشـیدن در نظر گرفته 
شـده و از ابهام و آشـفتگی‌های چنـدی جلوگیری به عمل آمده اسـت. اساسـنامهٔ 
نویـن حـزب ناشـی از ضرورت‌هـای تـازه و حاصـل تجارب گذشـته اسـت. این 
اساسـنامه، که می‌توان گفت اجرای آن در شـرایط کنونی دارای یک جنبهٔ آزمایشی 
نیز هسـت، در میـدان عمل باز هم بیشـتر دقیق شـده و تکامل می‌یابـد. خود این 
مسـئله کـه حزب ما بـه اساسـنامهٔ جدیدی نیـاز داشـت، و آن را طـرح و تصویب 
کـرد، دلیل بارز رشـد و تکامل سـازمانی حزب اسـت. اجرای این اساسـنامه، که 
بلافاصلـه پـس از پایـان کنگره آغاز شـده اسـت، حـزب ما را بـرای قبـول مراحل 

تازه‌تری از رشـد و تکامل مسـتعد می‌سـازد.

دومیـن کنگـرهٔ حزب به یک رشـته مسـائل مهـم سیاسـی و تشـکیلاتی، که در 
عرض سه ‌سـال و هشت‌ ماه در حزب متراکم شـده و مباحثه در اطراف آنها وسیلهٔ 
اعمال غـرض عناصر منحـرف گردیده بود، طی قطعنامه‌های روشـن خود پاسـخ 
داد. قطعنامهٔ سیاسـی روش حـزب را در مراحل عمدهٔ مبارزات سیاسـی تأیید کرد 
و بـا واقع‌بینـی خالـی از ریا و تزویـر راجع به ایـن روش‌ها قضاوت نمـود. در این 
 بسـیاری از نواقص کار دسـتگاه رهبـری حزب تصریـح گردید و 

ً
قطعنامـه ضمنـا

بدین‌ترتیـب نـکات قابل‌تأیید و نـکات قابل‌انتقـاد به‌طور مجزا و مشـخصی معین 
شـد. قطعنامهٔ سیاسـی سند گران‌بهایی اسـت که رشد، ایمان و شـخصیت دومین 
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کنگـره را به ثبوت می‌رسـاند و نشـان می‌دهد کـه در این کنگره علاقـهٔ کامل به راه 
حزب و قضاوت عمیق نسـبت به روش‌های آن حکمروایـی می‌کرد. قطعنامه‌های 
دیگر تشـکیلات، تعلیمات و تبلیغـات، مالی، کارگران، دهقانـان، جوانان و زنان، 
هریک به‌ نوبهٔ خود، شـایان نکات دقیق، رهنمایی‌های مفید و انتقادات بجاسـت. 

دومین کنگرهٔ حزب به مسئلهٔ انحراف و انشعاب و فراکسیونیسم در داخل حزب 
توجـه کـرد و انحرافـات آوانگاردیسـم و کروژکیسـم را محکوم سـاخت. قطعنامهٔ 
انشـعاب، کـه همـان قـرار هیئت‌اجراییهٔ موقـت در مورد مسـئلهٔ انشـعاب بود، در 
میان کف‌زدن‌های شـورانگیز نماینـدگان کنگره به اتفاق آرا تصویب شـد. این نظر 
برای عناصر منحرف، کـه تصور می‌کردند کنگره می‌تواند تکیه‌گاه فسـاد و خطای 
آنهـا قرار گیرد، به‌منزلـهٔ ضربت مرگ‌آوری بـود. قطعنامهٔ کنگره در این زمینه سـند 
مقـدس و مسـتحکمی اسـت کـه در آن هیچ تردیـد و انـکاری راه نمی‌یابـد. برای 
عناصر منحرف، که نخواسـتند به عمـل خیانت‌آمیز خود اقرار کننـد، اکنون دو راه 
باز اسـت: یـا در اثر لجـاج غرورآمیز در جـادهٔ خیانت آن‌قدر پیش بروند تا سـراپا 
در لجنزار غرق شـوند یا از حکمی که دومین کنگرهٔ حزب دربـارهٔ آنها صادر کرده 
به خود آیند و شـهامت آن را داشـته باشـند که به عمل زشـت خود اعتـراف نمایند 
و خـود را در اختیـار حزب قرار دهنـد. هر قدر که زمان بیشـتر بگـذرد و این افراد 
بـرای نجات خود از مرداب خیانت نکوشـند، نجات آنها دشـوارتر خواهد گردید.

تنهـا طریق جبـران خطا داشـتنِ شـهامت برای قبـول آن، اعتـراف بـه آن و ابراز 
صداقـت برای رفع آن اسـت. امروز، در میان این عناصر، کسـانی هسـتند که تنها 
نجات خود را، درسـت مانند شـوم‌ترین دشـمنان ما، در نابودی حزب تـودهٔ ایران 
می‌دانند و هنوز برای اجرای این عمل می‌کوشـند و گویا کسـانی نیز هسـتند که به 
زشـتی کار خود پی برده‌اند. لازم است این عدهٔ اخیر در عمل نشان بدهند که آنها 
چیزی را که دومین کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران محکوم کرده است دنبال نخواهند کرد.

دومیـن کنگـرهٔ حزبْ دسـتگاه رهبـری جدیـد حـزب را انتخاب نمود. دسـتگاه 
رهبری جدیـد حزب عبارت از کمیتـهٔ مرکزی با نوزده نفر عضو و اعضای مشـاور 
ایـن کمیته با پانزده عضو اسـت. پلنـوم کمیتهٔ مرکزی )مشـتمل بر اعضـای کمیتهٔ 
مرکـزی و مشـاورین( درواقـع یک شـورای عالی حزبی اسـت که هر سـه‌ ماه یک 
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مرتبه برای رسـیدگی به حسـاب گذشته و تعیین راه سـه‌ماههٔ آینده اجتماع می‌کند. 
در این پلنوم اعضای مشـاور، با داشتن حق شرکت در مذاکرات، بدون داشتن حق 
رأی حضـور می‌یابند. کمیتهٔ مرکزی از میان خـود هیئت‌اجراییه را که مأمور اجرای 
نظریـات کمیتـهٔ مرکزی اسـت انتخاب می‌کند. در همین جلسـه، دبیـر کل حزب 
انتخاب می‌شـود. هیئت‌اجراییه مشتمل بر دو هیئت سیاسی و تشکیلاتی است که 
دبیرهای منتخب از میان آنها به‌ترتیب دبیران دوم و سـوم حزب محسوب می‌شوند. 

این دسـتگاه با سانترالیسم، تقسیم کار و مسـئولیت، و دموکراسی کامل خود، از 
دسـتگاه سـابق رهبریْ بھتر مسـتعد انجام وظایف خود اسـت. آزمایش‌های آینده 
بـه ما نشـان خواهد داد که سـازمان جدید تـا چه انـدازه پُر‌محصول‌تر از سـازمان 

گذشـته خواهد بود.

انتخـاب دسـتگاه نوین رهبـریْ حزب را به یک دسـتگاه رهبـری انتخابی مجهز 
می‌کنـد. هیئت‌اجراییهٔ موقـت که به علت خدمات و اجراییـات خود مورد تقدیر و 
تحسـین دومین کنگـره قرار گرفت در شـرایط غیرعادی به وجود آمده بود و شـکل 
آن بـا ظواهـر نظامنامـهٔ موجـوده در حزب تطبیـق نمی‌کـرد. این وضع بـه بعضی 
اشـخاصی که برای توجیه خطا و اشـتباه خود پیوسـته بهانه‌جویـی می‌کنند میدان 
مـی‌داد تا دربـارهٔ دسـتگاه رهبری حـزب لندلنـد کنند. بـا اینکه انتخابـات دومین 
 مـورد اعتماد بـوده و به 

ً
کنگـره نشـان داد که اعضـای هیئت‌اجراییـهٔ موقـت تماما

کمیتـهٔ مرکـزی جدید انتخاب شـدند، لندلندکنان در سـابق چنین جلـوه می‌دادند 
که گویا در یک انتخاب رسـمی و مطابـق نظامنامه افراد دیگـری انتخاب خواهند 
شـد. چنین جلـوه می‌دادند که گویـا سیاسـت هیئت‌اجراییهٔ موقت را تـودهٔ حزبی 
تأیید نمی‌کند. مهمل‌بودن این اباطیل، که تنها برای تسـکین وازدگان مفید اسـت، 
درعمـل به نحو درخشـانی به ثبوت رسـید. دومین کنگـره، جز در مورد نخسـتین 
اعلامیـهٔ هیئت‌اجراییهٔ موقـت، در موارد دیگـر روش هیئت‌اجراییهٔ موقـت را تأیید 
کـرد و حتی این هیئـت را مورد تقدیر پُرشـور و صمیمانه‌ای قـرار داد و اعضای آن 
را در دسـتگاه رهبـری نوین انتخـاب کرد. به‌آسـانی معلوم می‌شـود که ایـن اقدام 
کنگره تا چه اندازه در حفظ وحدت حزب و سـرکوب منحرفیـن و خطاکاران مؤثر 

بوده اسـت و تا چـه حد به اسـتحکام و قوام سـازمان ما کمـک می‌کند.
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چنین اسـت بیلان عملیات دومین کنگرهٔ حزب که بر پایـهٔ وحدت و صمیمیت 
انجام گرفته است.

چنین اسـت اقدامات عاقلانه و از روی دوراندیشـیِ دومین کنگـرهٔ حزب که در 
محکم‌ترکردن سـازمان حزب ما تأثیر بسـزایی دارد.





در سراشیب انشعاب

احمد قاسمی

مردم، شمارهٔ 7، بهمن ۱۳۲۶

بالاخـره ایـن غدهٔ چرکین سـر بـاز کـرد و عناصری کـه ماه‌ها حـزب مـا را به یک 
حالـت دردناک دچار کـرده بودند از ما دور شـدند. بـا رفتن آنها حزب ما شـور و 
نشـاط تـازه‌ای گرفته و منظرهٔ گمشـدهٔ خویش را بازیافته اسـت. امـروز که ماهیت 
زهرآلـود این عناصر در پرتو حادثهٔ انشـعاب آشـکارتر دیده می‌شـود، مقاومتی که 
شندهٔ آنها نشان داده است باارج‌تر جلوه می‌کند. 

ُ
ارگانیسـم حزب ما در برابر تأثیر ک

امپریالیسـم کوشید که دشـمن ما را هم از پهلوی ما و از همکاران نزدیک ما بیرون 
بیاورد. او خواسـت آخرین ضربه را از داخل شـروع کند. ما در پهلوی دشمن قرار 
گرفتیـم، ما از او ضربه‌هـای کاری خوردیم، »ولی این افتخار بـرای حزب ما باقی 
اسـت که محیط آن اجازهٔ زیسـت بـه قابیل‌ها نداد و آنهـا را در بیابانی سـر داد که 

مأمنی جز گور فنا در آن مشـهود نیسـت«. 

اینک نظری به شیوهٔ نفاق‌افکن در حزب:

در پناه مفاهیم کلی

یکـی از شـیوه‌های پُرنیرنـگ انشـعابیونْ گریـز از مـوارد مشـخص و پناه‌بُـردن بـه 
مفاهیـم کلـی، مبهم و مجرد بـود. در آن‌جا کـه از مفاهیم کلی صحبت می‌شـود، 
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مقیاس تاریخ بسـیار وسـیع و قیاس وقایع بسـیار آسـان اسـت. »سـرمایه‌داری به 
مرحلهٔ انحصار می‌رسـد، تراست‌ها و کارتل‌ها فشـار را از حد طاقت می‌گذرانند، 
خرده‌بورژوازی به طبقهٔ سوم ریزش می‌کند، ادامهٔ وضع پرولتاریا و طبقهٔ حاکمه هر 
دو ناممکن می‌گردد، اجتماع به نقطهٔ تحول می‌رسـد و انقلاب آغاز می‌شـود...«، 
 
ً
ولی اگر کسـی فراموش کند که هریک از این مفاهیم کلی درعمل یک دورهٔ نسـبتا
وسـیع تاریخی را اشـغال می‌نماید و هریک از این دوره‌ها با مبارزهٔ پُرخشم‌وکین و 
مداوم و پُرحوصلهٔ طبقات رنجبر توأم می‌باشـد، اگر کسـی از نظـر فروگذار نماید 
کـه درک این مفاهیم کلـی، آن هم به توسـط اقلیتـی از زبدهٔ اجتمـاع، به‌هیچ‌وجه 
بـرای تغییر واقعیـت اجتماع کافی نیسـت، یـا در دام بی‌خبری خویـش افتاده و یا 

دام نیرنگ برای طبقات زحمت‌کش گسـترده اسـت. 

همچنیـن اعلام ایـن نتیجه‌گیری‌های کلی که »حزب ما در گذشـته تشـکیلات 
را فدای سـازش‌های سیاسـی کرده اسـت«، »حزب ما در جلوِ جریانات سیاسـی 
نبـوده و بـه دنبال آنها افتاده اسـت«، »حـزب مـا در مواقع لازم از نیـروی خویش 
اسـتفاده ننموده اسـت« و غیـره، بدون مشـخص‌کردن این »سـازش‌ها و جریان‌ها 
و مواقـع لازم« و بـدون تحلیل مقتضیات آنها، یا ناشـی از بی‌خبری و یا ناشـی از 
نیرنگ‌سـازی و عوام‌فریبی اسـت. »آنهایی که خواهان قضـاوت دربارهٔ یک حزب 
سیاسـی هسـتند باید از صندلـی کتابخانه و از پشـت تریبون وعـظ و خطابه پایین 
بیاینـد و کرده‌هـای آن حزب را در میدان عمل، نه به مقیـاس مفاهیم جهانی، بلکه 
بـه مقیـاس واقعیت محلـی، مـورد سـنجش قـرار دهنـد.« در کار اجتماعی هیچ 
نسـخه‌ای که دوای کلیهٔ دردها باشـد موجود نیسـت و آن طبیب‌های خیالی، که به 
ادعای تملک چند نسـخهْ تفاخر مسـیحایی دارنـد، خود به معالجـه محتاج‌ترند. 
به قـول لنین: »اگر کسـی بخواهد برای پرولتاریـا فرمولی اختراع نمایـد که طریقهٔ 
 در بر داشـته باشـد، و یـا تضمین کند کـه هرگز در 

ً
حـل هر پیشـامد زندگی را قبلا

سیاستِ پرولتاریای انقلابی اشـکالات و یا اوضاع درهم و مغشوش پیش نخواهد 
آمد، چنین شـخصی جز شـارلاتان نمی‌تواند باشـد.«

بهترین محک انشـعابیون همان بود که هیئت‌اجراییـه از نمایندگان کنگره نظریهٔ 
مشـروح و تفصیلـی آنهـا را در مـورد انتقـاد کارهای گذشـته و پیشـنهادهای آینده 
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 طویلی معیـن نمود‌ حتـى یک ‌نفر 
ً
 خواسـتار شـد، ولی با آنکـه مهلت نسـبتا

ً
کتبـا

از انشـعابیون به سـؤالات دقیق جواب نداد، زیراکه ورود در جزئیات و نشـان‌دادن 
نمونه‌هـای عملی کار کسـانی نبـود که خواهان حل‌شـدن مسـائل نبودنـد و بلکه 

تعقیـد و ابهام آنهـا را بـرای عوام‌فریبی خویـش لازم می‌دیدند.

کالای انحصاری

یکـی دیگر از دغل‌کاری‌های انشـعابیون در این بود و هسـت کـه حقایق را کالای 
 حقایق را از دهـان دیگران می‌گیرند 

ً
انحصاری خویـش جلوه دهند. »آنها عمومـا

 
ً
و چنان بازگـو می‌کنند که گویی دیگران با آن حقایـق مخالفت جدی دارند.« مثلا
در نشـریهٔ خویش به همان بهانهٔ همیشـگی تکیه کـرده و گفته‌اند: »افـرادی که در 
حزب توده جناح مترقی را تشـکیل داده‌اند قضاوت در ایراد فوق را این‌طور تحلیل 
می‌نماینـد: آن ‌چیـزی کـه عده‌ای شکسـت حـزب تـوده می‌نامند عبـارت از یک 
حملـهٔ عمومی ارتجـاع در کلیـهٔ جبهه‌های مبارزهٔ امپریالیسـم با دموکراسـی بوده. 
حزب توده، به فرض اینکه بهترین رهبری بدون نقص را می‌داشـت، بی‌شـک پیش 
می‌آمـد که جبههٔ دموکراسـی و آزادی در ایران یک عقب‌نشـینی موقت یا شکسـت 
کم‌و‌بیـش شـدید یا ضعیفـی بخـورد. ولـی در صورتی که بـا یک رهبـری صحیح 
از لحـاظ تشـکیلاتی حداکثر اجتنـاب و احتـراز از نواقص و جنبه‌هـای ضعف به 
عمـل آمده بـود و حداکثر اسـتفاده از انرژی‌های موجود در حـزب و خارج حزب 
می‌شـد و از لحاظ سیاسـی وقت مناسـب در مبارزه بـا ارتجاع داخلـی و خارجی 
انتخاب می‌شـد و در موقع غیرمناسـب اعلام یک مبـارزهٔ بیهـوده و بی‌ثمر با تمام 
 در این مورد 

ً
قوا و بدون سـنجیدن نیروهای خود و دشـمن به عمل نمی‌آمـد، حتما

عقب‌نشـینی منظم‌تر و تلفـات کمتر و بهانه‌های تبلیغاتی به دشـمن داده نمی‌شـد 
یا کمتر داده می‌شـد.« )ص ۵( 

ولـی این قضاوت، برخالف مارک انحصاری که از طرف انشـعابیون بر روی 
آن زده شـده است، مخصوص »افرادی که در حزب توده جناح مترقی را تشکیل 
داده‌اند« نیست، بلکه متعلق به مجموعهٔ حزب تودهٔ ایران است و این »جملات 
طـوال« درحقیقت بازگوشـدهٔ مطالبی اسـت که بارهـا از طرف دسـتگاه رهبری 
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و سـایر مسـئولین حزبـی اعالم گردیده اسـت. کتاب راه حـزب تودهٔ ایـران نیز 

چنین حاکی اسـت: 

بدیهی اسـت که حزب تـودهٔ ایران اگـر از عیوب و نقایص بَـری بود و اگر 

تشـکیلات محکم‌تری می‌داشـت، می‌توانسـت قدرت و پایداری بیشتری 

در مقابل بحران نشـان دهد. در این موضوع و در اینکه آن عیوب و نقایص 

را باید شـناخت و در رفع آن کوشـید تردیدی نیسـت، ولی اینکه پیشـامدِ 

 در اثـر هجوم و غلبـهٔ موقتـی ارتجاع جهانـی در ایران 
ً
بحرانـی کـه اصولا

حاصل شـد تنها معلول عیوب و نقایص حزب توده به شـمار آید قضاوت 

صحیحی نیست. )ص 3(

بدیهـی اسـت که اگـر حزب تـودهٔ ایران سـابقهٔ بیشـتر، تشـکیلات بهتر و 

منظم‌تـر می‌داشـت و نیرومندتـر بـود، در مقابـل لطمـه‌ای که بـر او وارد 

آمـد مقاومـت بیشـتری نشـان مـی‌داد و از بحـران کنونـی زودتـر بیـرون 

می‌آمـد... . )ص ۱۷(

مـا هرگـز معتقـد نیسـتیم کـه خطاهـا و نقص‌هـای تشـکیلاتی در ایـن 

عقب‌نشـینی هیچ‌گونه تأثیری نداشته است. ما درعین‌حال که عقب‌نشینی 

نهضت آزادی ایران را دارای علل سیاسـی مهمی، خارج از کنترل و اختیار 

مسـئولین نهضت ایران، می‌دانیم، هیچ‌گاه منکر نمی‌شویم که اگر نهضت 

ایران دارای تشکیلات محکم‌تر و نقایص کمتری می‌بود، این عقب‌نشینی 

با نظم بیشـتر و تلفات کمتری انجـام می‌گرفت. )ص ۲۶(

انشعابیون در نشریهٔ خویش خطاب به دستگاه رهبری می‌گویند: 

قبول کنید که بعضی روش‌ها و جریانات گذشـته اشـتباهات قابل‌اجتنابی 

بوده اسـت، )در این صورت( باز هم شـما را انتخـاب می‌نماییم و رهبری 

خود را به شـما واگذار می‌نماییم. )ص ۱۹( 

و حال‌آنکه هیئت‌اجراییه در قطعنامهٔ مورخ ۱۳۲۶/10/۱۴، که در نشـریهٔ شمارهٔ 

۲۸ به چاپ رسـیده، چنین گفته است: 
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بهتر از آنچه که کار شـد می‌شد کار کرد. کسـانی یا وظیفه‌نشناسی کردند 

و یـا عدم قابلیت نشـان دادنـد و اگر این اعمال نمی‌شـد و بـه حد مقدور 

کار می‌شـد، در موقع وقوع بحران سیاسـی در ایران، حزب مـا نتایج آن را 

با اسـتحکام و سربلندی بیشتری تحمل می‌کرد و دچار برخی ناکامی‌های 

سـنگین و رقت‌انگیـز نمی‌گردیـد و تفـاوت وضـع کنونـی ما بـا آن وضع 

چندان اسـت که ما حـق داریم این حادثـه را تحت مطالعه و مسـئولین را 

تحت مؤاخذه قرار دهیـم... اگر به حد مقدور خوب کار کرده بودیم، بهتر 

می‌توانسـتیم لطمات آن را تحمل کنیـم. برای همین »بهتـر تحمل‌کردن« 

اسـت که باید از مسـئولین امر مؤاخذه کنیم.

به‌خوبی مشـاهده می‌شـود که انشـعابیون می‌خواسـته‌اند و می‌خواهند در مورد 

تصمیمات دسـتگاه رهبری حزب تودهٔ ایران سـوء‌تفاهم القا کنند تا بتوانند کسانی 

را در حمله به دسـتگاه رهبری با خود همراه گردانند، و منظور آنها انتقاداتی نیست 

که بر زبان دارند، بلکه افکار سـوئی اسـت که در سـر می‌پروردند و بعد از آنکه در 

زیـر پرچم انتقـاد »حزبی« به حمله پرداختند، سالح اصلی را که مارک دشـمنان 

ما بر روی آن اسـت در نهان به کار می‌برند.

آنارشی اندیویدوئالیسم

مـا بارهـا گفته‌ایم و باز هم ایـن کلام لنین را تکـرار می‌کنیم: »قبول صریح اشـتباه 

خود، کشف علل آن، تحلیل اوضاع و احوالی که آن را به وجود آورده‌اند، آزمایش 

دقیق وسـایل اصلاح آن اشتباه، اینهاست نشـانهٔ یک حزب جدی.« ولی این کلام 

لنین هم به قوت خود باقی اسـت که »در نظر اندیویدوئالیسـم روشـنفکران ... هر 

تشـکیلات و هر انضباط پرولتاریایی با سـرواژ1 یکسان شـمرده می‌شود«. کسانی 

که اطاعت از تصمیمات حزب را »تشـریفات بوروکراتیک« می‌نامند و حتی بدون 

اجازهٔ حزب به نشـر کتاب می‌پردازند و، از این بالاتر، به تشکیل حوزه‌های مخفی 

1. نظام فئوداليسم مبتنی بر »سِرف‌داری« را که در قرون وسطی در اروپا رايج بود »سرواژ« می‌نامند.
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دسـت می‌زنند در یک حـزب غیرلیبرال، یعنـی در حزبی با ایدئولـوژی و تاکتیک 
کارگری، نمی‌توانند محلی داشـته باشند.

یـک حزب جـدی نمی‌تواند و نبایـد خود را به اعضـای زبده، کـه انضباط برای 
آنها اجباری نیسـت، و اعضای غیرزُبده، که موظف به اطاعت از انضباط هستند، 
منقسـم نماید. وجـود گروه‌هـا و افـراد آزاد، که موظف بـه اطاعـت از تصمیمات 

حزب نباشـند، منافـی وجود یک حزب جدی اسـت.

در تاریـخ احـزاب بـزرگ جهـانْ عمـل پلخانف، کـه بعـد از کنگـرهٔ دوم حزب 
سوسیال‌دموکرات به همکاری با روزنامهٔ اقلیت پرداخت، این‌طور قضاوت می‌شود 
که این تبلیغات برای ازهم‌گسیختنِ تشکیلات و خراب‌کردن روح حزب و انضباط 
حزبی و »سـتایش اندیویدوئالیسم روشـنفکران« بود و تاریخ حزب مذکور چنین 
می‌گوید: »اندیویدوئالیسـم روشـنفکری، با آن معرفت افلاطونی نسبت به روابط 
 به پایان منطقی 

ً
تشکیلاتی، که در هنگام آشـفتگی عقاید ... به ظهور رسید، عملا

خودش رسـید و به تخریب تشـکیلات حزب منجر شـد.« و به قول لنین: 

بـا کمـال روشـنی به کلیهٔ کسـانی کـه فکرکـردن بلد نیسـتند و یـا فرصت 
نداشته‌اند که در این موضوع تأمل کنند نمایان ساخت که مرکزیت مطلق، 
و سـخت‌ترین انضباط‌ها، برای پرولتاریا یکی از شـرایط اساسی فتح علیه 

بورژوازی می‌باشد.

بدیهی اسـت که این »مرکزیـت مطلق و سـخت‌ترین انضباط‌هـا« در حزب ما 
از یـک طـرف به‌وسـیلهٔ خود دسـتگاه رهبـری، کـه هنوز احتیاج بسـیار به کسـب 
تئـوری و تحصیـل تجربـه دارد، ناقـص می‌مانـد. امـا بدیهی اسـت که بـه همان 
نسـبتی که بایـد در رفع نقایص رهبری کوشـش به خرج داد، انضبـاط حزب را نیز 
بایـد به حـد نصاب یـک حـزب تحول‌طلب نزدیـک نمود، و کسـانی که تیشـه به 
ریشـهٔ انضبـاط و مرکزیـت می‌زننـد درحقیقت امـکان ایجاد یک دسـتگاه رهبری 

کامـل را نیز از بیـن می‌برند.

 طبقـهٔ کارگر مـا، در این دورهٔ 
ً
جای خوشـوقتی اسـت که حزب مـا و مخصوصا

بحـران، میـان انتقـاد و خرابـکاری، دموکراسـی و آنارشـی، فـرق گذاشـت و این 
آقایـان با آنکـه به هر گوشـهٔ حزب مـا دسـتبردی زدند بالاخـره با دسـت خالی از 
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خانـوادهٔ ما بیرون رفتنـد. در این‌جا ذکر یک جملهٔ دیگر از آن جامعه‌شـناس بزرگ 
ضروری اسـت:

گاه  به‌تدریج که یک حزب حقیقی در کشـور ما تشـکیل می‌شـود، کارگر آ
باید تشخیص میان پسیکولوژی ارتش پرولتاریایی و پسیکولوژی »روشنفکر 

بورژوا« را، که »پشت‌هم‌اندازِ جملات آنارشیستی« است، بیاموزد.

در سراشیب

خیانـت را در جریانات سیاسـی نباید مانند یک »فجئه«1 تلقی کـرد، بلکه خیانتْ 
 از بی‌خبـری، پُرادعایـی، جاه‌طلبی، 

ً
آخریـن حلقـهٔ سلسـله‌ای اسـت کـه عمومـا

خودخواهی، ضعف، ترس و طمع سـاخته شـده و دسـت طبقات ‌حاکمه بر روی 
آن کار کرده اسـت. آن خودخواهی بی‌اندازه‌ای که شـما را از همکاری و هم‌ردیفی 
دیگـران بـه گوشـهٔ خیال‌بافـی می‌انـدازد، آن حس تـرس از عدم موفقیت که شـما 
را از اسـتقبال خطر بازمـی‌دارد، آن حرص سـبقت‌طلبی که می‌خواهد شـما را در 
قدم‌های اول به پلکان آخر برساند، آن شکست در کنگرهٔ حزبی، آن شکست دیگر 
 سـبزِ امپریالیسـم، آن »مومیایی« و آن دست 

ِ
در صحنهٔ مبارزات توده‌ای، آن درِ باغ

نوازشـگر امپریالیسـم، اینهاسـت موادی که معجون خیانت از آن ساخته می‌شود. 
سراشـیب خیانـت گاهی چندان تند بـه نظر نمی‌رسـد و قدم اول چندان ترسـناک 
نیست، »ازاین‌جهت قدم‌های اول را بعضى رقص‌کنان برمی‌دارند، اما ...« مغاکی 
کـه زینوویف‌ها و رادک‌ها را در آغوش تیرهٔ خویش می‌فشـارد در انتظار آنهاسـت.

 در این دوره اسـت که شـکاف‌ها دهن 
ً
مـا دورهٔ بحرانـی را می‌گذرانیـم و عموما

بـاز می‌کنـد. ما ایـن بحران را بـا بحرانی کـه پس از شکسـت ۱۹۰۵ بـرای حزب 
سوسـیال‌دموکرات پیـش آمد از همـه لحاظ مقایسـه نمی‌کنیـم، ولـی لطماتی که 
بعد از شکسـت مذکور بر آن حـزب وارد آمد با لطماتی که بعـد از بحران اخیر به 
حزب ما رسید بدون تشابه نیست. حملهٔ وحشیانه و بی‌سابقهٔ ارتجاع، بیکارکردن، 
تبعیدنمودن، زدن و کشـتن فعالین حزبی، وجه تشـابه این دو بحران اسـت و حتی 

1. »فجأةً« در زبان عربی به معنی »ناگهان« است. منظور حادثه‌ای پیش‌بینی‌نشده و ناگهانی است. 
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طناب‌های دار که در ایران برای مبارزان آزادی تاب داده شد، اگر به نسبت جمعیت 
و قدرت و ضعف نهضت سـنجیده شود، دسـت‌کمی از »کراوات‌های استولیپین« 
نداشت. در آن‌جا نیز، بعد از شکسـت، افرادی پیدا شدند که طرف‌دار تجدیدنظر 
 می‌پوشـاندند. در 

ّ
در مـرام حزبـی بودند، ولی ایـن خیانت را در زیـر بیانات مطلّا

کشـور ما هم، در زمـان بحـران، افرادی پیدا شـدند کـه درحقیقت پای مرامشـان 
 

ْ
لنگیـد، ولی پای تاکتیک و »روش« را به میان کشـیدند و در زیر سـرپوش عبارات

به ظاهرکردن هسـته‌های انحرافی پرداختنـد و بالاخره کاری کردند که اگر راسـت 
می‌گفتنـد و با حزب تودهٔ ایران وحدت ایدئولوژیک داشـتند، هرگـز به ارتکاب آن 
نزدیک نمی‌شـدند. ایـن یک اصـل انکارناپذیر اجتماعی اسـت که بـرای پیروزی 
ناگزیـر بایـد وحـدت ایدئولوژیـک را بـا »وحـدت مـادی« تشـکیلات پرولتاریا 
»سـمنت‌کاری« کـرد و لنین عقیده داشـت که فقط با ایـن شـرط پرولتاریا ممکن 
اسـت یک نیـروی غلبه‌ناپذیـر گـردد. اینـک در کشـور عقب‌مانده‌ای کـه بیش از 
هرجـا احتیاج به وحدت تشـکیلات دارد کسـانی که ادعای وحـدت ایدئولوژیک 
دارند به »انشـعاب تشـکیلات« دسـت می‌زنند! چرا؟ برای اینکه دروغ می‌گویند، 

»اعتماد آنها به آنچه پایهٔ اعتماد ماسـت متزلزل شـده اسـت.«

فراموش نکنید که کسـانی که بزرگ‌ترین خائنین به انقلاب سوسیالیستی شناخته 
شـدند زبان و قلم آنها بیش از همه با کلمهٔ انقلاب آشنا بود و حتی شعار می‌دادند 
کـه ما طـرف‌دار »انقلاب دائمی« هسـتیم. پـس از انقلاب هم دسـته‌ای بودند که 
نام خود را »کمونیسـت انقلابی« گذاشـته بودند، ولی علیه انقلاب سوسیالیسـتی 
اسـلحه بـر دسـت گرفتند. اینـک کسـانی نیز نام حـزب تـوده و »حـزب پُرافتخار 
توده« را ورد زبان و قلم خود سـاخته‌اند، ولی اسـلحهٔ ارتجاع و امپریالیسـم شـده 

و حـزب تودهٔ ایران را هـدف گرفته‌اند!

با ملاطفت باید کشت!

در موقعـی که آقایـان در داخل حزب مـا به خرابکاری مشـغول بودنـد، بعضی از 
عصبانیت‌ها و تندی‌ها را علت عملیات آن‌ روز انشعابیون کنونی تصور می‌نمودند. 
ولـی ایـن رفقا، بـدون اینکه توجه داشـته باشـند، در ایـن طرز قضاوت به کسـانی 
کمـک می‌کردند کـه محرک‌های زشـت عملیـات آنها امروز به‌کلی آشـکار شـده 
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اسـت. البتـه عصبانیت‌هـا و تندی‌های کسـانی کـه می‌خواهند عهـده‌دار وظایف 

اجتماعی باشند بسـیار قابل ملامت و توبیخ است و تذکرات رفقای حزبی در این 

مورد باید آن‌قدر ادامه یابد که ایـن نقص به‌تدریج مرتفع گردد، اما جهت قضایا را 

منحرف‌کردن و آنهـا را به‌غلط توجیه‌نمودن جز به ضرر نهضت اجتماعی نیسـت.

رفقـای حزبی اطالع دارند کـه، پس از کنگـرهٔ دوم حـزب سوسـیال‌دموکرات، 

عـده‌ای از افـراد اقلیت به پشـتیبانی پلخانـف طرح تجزیـهٔ حـزب را می‌ریختند، 

زیراکـه درحقیقـت اختلافات اصولی با دیگران داشـتند. ولـی در آن‌جا هم افرادی 

مثـل پلخانف پیدا شـدند کـه چون نمی‌خواسـتند علل اصلـی را در نظـر بگیرند، 

عصبانیت‌هـا و تندی‌هـا را یگانـه ملاک قضـاوت قـرار می‌دادنـد. پلخانف علت 

ملایمـت خـودش را این‌طور توجیـه می‌کرد کـه او آن قدرت را ندارد کـه »به ‌روی 

خودی‌هـا شـلیک کند«، »انسـان مغز خـود را داغـان کنـد، بهتر از این اسـت که 

تجزیه کند«، »برای اینکه از یک امر ناگوارتر پرهیز شود، باید حداکثر گذشت‌های 

شـخصی به عمل آید«.

لنین جواب می‌دهد که تندی‌ها را قبول دارد، ولی نباید از این ایراد سوء‌اسـتفاده 

شـود و نباید جای مطالب را عوض کرد. می‌گویند نباید بر روی خودی‌ها شـلیک 

کرد، ولی اگر قرار اسـت شـلیک شـود، آیـا باید از ایـن جمله چنیـن نتیجه گرفت 

کـه پس باید بر روی اکثریت شـلیک کـرد؟ در مورد این تندی‌هـا صریح صحبت 

نمی‌کنند و گله‌های کلی را پیش می‌کشـند تا موضوع روشـن نشـود و ابهام مطلب 

بهانهٔ کشف‌نشدن اصل قضیه باشـد. یکی از رؤسای سوسیال‌دموکرات‌های آلمان 

)ببـل(، وقتی‌کـه ریویزیونیسـم )تجدیدنظـر در عقایـد مارکـس( در آلمـان ظهور 

کـرد، دربارهٔ رهبر ریویزیونیسـت‌ها عقیده داشـت که »مـا او را در محیط خودمان 

می‌پذیریم، او را به‌عنوان وکیل به ریشتاگ می‌فرستیم و به این طریق با ریویزیونیسم 

مبـارزه می‌کنیـم، بدون آنکـه یک جنگ شـدید و بی‌موقع بـا ریویزیونیسـت کرده 

باشیم. این ریویزیونیست را ”ما با ملاطفت خواهیم کشت“.« پلخانف، به پیروی 

از ببل، درحقیقت به اقلیت منشـویک می‌گفت: »بفرماییـد آقایان، خوش آمدید، 

من شـما را با ملاطفت خواهم کشت.«



ولـی لنیـن می‌گفـت: »رفقـای عزیـز، اجـازه بدهید کـه به شـما اجـازه ندهم. 
شـما می‌خواهیـد دژ مـرا بمبـاران کنیـد و از مـن می‌خواهید کـه توپخانـهٔ خود را 

تسـلیم شـما کنم؟«



جمع‌بندی تجارب گذشته1

احسان طبری

ماهنامهٔ مردم، سال دوم، شمارهٔ ۱۱، اول مرداد ۱۳۲۷

رفقا! 

حزب ما، تا امروز که نزدیک هفت سـال از عمر مبارزه‌اش می‌گذرد، راه دشـواری 
را طی کرده و به کسـب کامیابی‌هـا و افتخاراتی نایل آمده اسـت. برای آنکه حزب 
مـا بتواند به آرزوهـای ملت ایران جامـهٔ عمل بپوشـاند، هنوز باید راه دشـواری را 
طی کنـد و، با ابـراز فـداکاری، بـه تحصیـل کامیابی‌ها و افتخـارات تـازه‌ای نایل 
آیـد. مبارزه بـرای ایجاد یک جامعـهٔ نوین، مبـارزه برای رهایی طبقات سـتم‌کش، 
، و به‌خصوص در 

ً
مبـارزه بـر ضد نیروهـای توأمان امپریالیسـم و ارتجـاع، عمومـا

محیط عقب‌ماندهٔ کشـور ما، مبارزه‌ای آسـان و بی‌خطر نیسـت و زود و بی‌دردسر 
به نتایج مطلوب نمی‌رسـد: مبارزه‌ای اسـت پُر از مشـکلات انباشته با مخاطرات. 
ایـن مبارزه را تنهـا حزبی می‌توانـد پیش ببرد که در برابر سـیل حـوادث نامطلوب 
ماننـد صخـره‌ای ایسـتادگی کنـد، اسـتراتژی و تاکتیـک خود را بـا دقت تمـام، با 
مآل‌اندیشـی، بـا مطالعهٔ جوانـب قضایـای اجتماعی، معیـن نمایـد، در پیچ‌و‌خم 

1. سـخنرانی احسـان طبری در جلسـهٔ عمومی فعالین تهران، جلسـه‌ای کـه کمیتهٔ ایالتی تهـران آن را برای 
بیان گزارش نقشـهٔ سـه‌ماههٔ بهار تشـکیل داده بود.
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وقایـع امور مأیوس یا مغرور نشـود و پیوسـته در طریـق مبـارزهٔ خردمندانه، به‌طور 
 اگر ما پـس از وقایع آذرمـاه ۱۳۲۵، موقعی که 

ً
محکـم و جازم، عازم باشـد. مثال

امپریالیسـم و ارتجاع در کشـور ما دسـت به هجوم عمومی زدنـد و در آذربایجان 
سـیل خون به راه انداختنـد و زندان‌ها و تبعیدگاه‌های کشـور را از مبارزان حزب ما 
و بسـیاری از عناصر آزادی‌خواه پُر سـاختند، دچار یأس می‌شـدیم و به پیروزی راه 
مبـارزهٔ خـود و صحـت آن اطمینان نمی‌کردیم و محصول کوشـش پنج‌سـالهٔ خود 
را رهـا می‌نمودیـم، امروز بـاز به‌عنـوان قوی‌تریـن و منظم‌ترین احزاب کشـور، با 
سـربلندی و افتخار، باقی نمی‌ماندیم. چقدر امروز به خـود می‌بالیدیم اگر برخی 
از یأس‌ها و وحشـت‌هایی هم که در صفوف حزب ما پـس از وقایع آذر ۱۳۲۵ راه 
 اگر ما در وقایع انشـعاب، و قبـل و بعد آن، صحت 

ً
یافـت، راہ نمی‌یافـت. یا مثال

خط‌مشـی حـزب را درک نمی‌کردیـم و در محیـط مسـمومی کـه بـر اثـر تبلیغات 
عناصـر منحـرف پدید شـده بود راه خـود را رهـا می‌نمودیـم، امروز به‌عنـوان یک 
حزب هشـیار و بـااراده باقـی نمی‌ماندیـم و خواه‌ناخواه در تلـهٔ امپریالیسـم افتاده 

بودیم. )صحیح اسـت.( 

در این تردیدی نیست که یک حزب مبارز و پیشرو نمی‌تواند به‌طور خلق‌الساعه 
ایجـاد شـود. با هیـچ فرمول سـحرانگیز و با هیـچ نسـخهٔ معجزه‌آسـایی نمی‌توان 
 و بدون سـابقه به وجود آورد. وراجی‌های مغرضانهٔ عناصر منحرف 

ً
نهضتی را بغتتا

در ایـن بـاره حاکی از طراری و شـیادی آنها در مسـائل اجتماعی اسـت. حزب به 
سـنت ممتد و تجربهٔ طولانی نیاز دارد.

تا حزبی حزب مبارز و پیشـروِ واقعی از آب درآید، بایـد از هفت‌خوان حوادث 
رنگارنگ بگذرد و سـوانحی با دامنه‌های مختلف و کیفیت‌های گوناگون به سرش 
بیایـد. بایـد در زیر پتک حادثـات کوبیـده و در کارگاه تاریخ آبدیده شـود. ما باید 
مختصات اجتماعی محیط خود را فرامـوش نکنیم. ما در محیطی زندگی می‌کنیم 
کـه در آن انسـان‌ها نه بـا روحیهٔ اجتماعـی و انقلابی، بلکـه با روحیهٔ انفـرادی بار 
می‌آیند. شـش-هفت ‌سـال، برای دگرگون‌کردن این محیط و تربیت کادر وسـیعی 
از عناصـر اجتماعـی و انقلابـی، زمـان طویلـی نیسـت و حـزب ما نیز به نسـبت 

امکانـات خود در ایـن مدتِ از لحاظ تاریخی کوتاه کامیابی‌هایی داشـته اسـت.
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امـروز ما می‌خواهیـم تجربیات هفت‌سـالهٔ حزب خـود را جمع بزنیـم و ببینیم 
این تجربیـات به ما چـه می‌آموزد.

»این تجربیـات در درجـهٔ اول به ما می‌آمـوزد« که وظایفی که بر گردن ماسـت 
 داشـتن عصـب آهنیـن، ارادهٔ 

ْ
وظایفی اسـت سـنگین و لازمـهٔ اجـرای آن وظایف

تزلزل‌ناپذیر و روح مأیوس‌نشـدنیِ دقیق و پیگیر و حس فداکاری و گذشـت مطلق 
اسـت. بر گردن ماسـت که نهضت دموکراتیک ایـران را بنیان‌گـذاری کنیم. حزب 
 از سـر شـروع کند. تجارب و سـنن کار 

ً
مـا متأسـفانه ناچـار بود ایـن کار را تقریبا

اجتماعـی در ایـران ناچیـز اسـت و کادری کـه از نهضت‌های سـابق بـرای حزب 
مـا باقی مانـده کادر معدودی اسـت. هرگز در ایـران تجربیات کار وسـیع در میان 
 
ً
توده‌هـا، به شـکلی که حزب ما امروز انجام می‌دهد، وجود نداشـته اسـت. تقریبا

تمـام کارهـا بایـد از نو تجربه شـود و همـهٔ تجربه‌هـا باید بـا دقت ثبت گـردد. ما 
وظیفـه داریم کـه کادر مبارزه را پرورش دهیم و سـنت مبارزه را بـه وجود بیاوریم. 
کادر مبـارزه را پـرورش دهیـم: چقدر این کلمه در گفتنْ آسـان اسـت و در صحنهٔ 
عمل دشـوار. یکی از کوشـش‌های پُرمـرارت حزب ما در این زمینه اسـت. حزب 
مـا باید در میـان انبوهی عناصـر ناپایدار، موسـمی1، هوس‌باز، بـی‌اراده، خالی از 
خت2، و امثال آن، عناصر پایدار و 

َ
شـوق، بی‌جسـارت، ناقابل، منحرف، فاسـد، ل

پیگیر و پُرهیجان و جسور و بااراده و لایق و مستقیم و درست و پُرجنبش را برگزیند 
و زُبـده کند. شـناختن کادرها، بالاکشـیدن آنها، تربیـت آنهـا و به‌کارانداختن آنها 
یکی از امور بسـیار دقیق، ظریف، مشـکل و پُر از مسـئولیت اسـت. کامیابی‌های 
مـا در این زمینـه تاکنون چندان بزرگ نبـوده، زیرا نه رهبری حزب و نه تودهٔ وسـیع 
حزبی هیچ‌کدام به اندازهٔ کافی در فراز و نشـیب حوادث شناخته‌شـده نبودند. تنها 
 لایق و دارای مشـخصات 

ً
در دوران اخیـر فعالیـتْ طلیعهٔ پیدایش یک کادر نسـبتا

اصلی کادر یک حزب پیشـرو پدیدار شـده است. هنوز کوشـش فوق‌العاده بزرگی 
لازم اسـت تا از میان طبقهٔ کارگر و دهقان و روشنفکران و پیشه‌وران، و به‌خصوص 

1. saisonnier

2. apathique
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از میـان طبقهٔ کارگـر )زیرا کادرهـای کارگری برای مـا در درجهٔ اول لزوم اسـت(، 
کادری کـه بتوانـد تلخی‌های مبـارزه در محیط مـا را تحمل کند و از میـدان به‌ در 
نرود و در مبارزه پیگیر و جسـور و با تئوری مبارزه آشـنا باشـد بـالا بیاید. این کار 

بایـد با نقشـه و از روی دقت و با توجـه به تجارب گذشـته انجام گیرد.

فقط بـا مجهز‌بودن بـه چنیـن کادر، کادری که به‌خصوص شـرایط و مختصات 
کار در محیـط ایران را درک کند، می‌توان نهضت را متشـکل کـرد و آن را به‌تدریج 
ختـی درآورد و به تکاپو1ی اجتماعی جدی واداشـت. آزمایش‌های گذشـته در 

َ
از ل

مرحلـهٔ اول به مـا یاد می‌دهد که بنیان‌گذاری حزب پیشـرو در ایـران، تربیت کادر 
حزبی و رسـاندن حزب بـه جایی که دیگر در مقابـل هر حادثه نپاشـد، و در برابر 
هـر واقعه‌ای نه‌فقط بایسـتد بلکه با سرسـختی و تأثیر مبارزه کند، وظیفهٔ ماسـت و 

این وظیفه یکی از مشـکل‌ترین و سـخت‌ترین وظایف اسـت.

»همچنین تجربیات گذشـته به ما می‌آمـوزد« که در صحنهٔ مبـارزات اجتماعی 
هشـیاری و زیرکی فوق‌العاده، و مآل‌اندیشـی بسیار، لازم اسـت. صحنهٔ اجتماعی 
مـا میدان تصادم سیاسـت‌های گوناگـون و مرکز وقـوع حوادث بغرنجی اسـت که 
بـرای درک ماهیـت آنهـا باید، به انـدازهٔ کافـی، دقیق و بیـدار بود. لذا حـزب باید 
محیط اجتماعی خود را به‌خوبی بشناسـد و از تاریخ معاصر ایران و کوشـش‌های 
گاه باشد. در کارها با بررسی جوانب  رنگارنگ امپریالیسم در این کشور به‌خوبی آ
ورود کنـد، بدون آنکه زیرکی و چابکـی خود را در مراحل مبارزه از دسـت بدهد. 
 ددمنـش و هاری قرار 

ِ
بایـد دانسـت که ما در مقابل امپریالیسـم حیله‌گـر و ارتجاع

دادیـم که برای پیش‌بُـردن نیات خـود از هیچ‌گونه تزویـر و خیانـت و جنایتی پروا 
ندارند. نمی‌توان با بازی‌های از یک سـو مزورانه و از سـوی دیگر خونینِ دشـمنانْ 
ختی و وارفتگی روبه‌رو شـد. نباید مبارزات اجتماعی 

َ
با سـر‌به‌هوایی و سـادگی و ل

را در ایران سرراسـت و سـاده گرفت. نمی‌توان با اشکال مختلف این مبارزه به مدد 
فرمول‌های ثابت و جامدی عمل کرد. مواظبت و فراسـت سیاسـی حزب باید بالا 
برود تا بتواند دست حریفان را بدون فوت فرصت بخواند. به همین مناسبت است 

1. dynamisme
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کـه پایه‌گذاری یک سـازمان حزبی مخصوص، که با اسـلوب صحیح این مسـئله 
را بررسـی کند، از وظایف حتمی ماسـت. اساسـنامهٔ جدید حزب ما تشکیل یک 
هیئـت سیاسـی را پیش‌بینی می‌کنـد. اکنون این هیئت سیاسـی باید ماننـد دید‌بانِ 
حـزب در داخل انبوه آشـفته‌ای از حوادث نظـارت کند. آزمایش‌هـای ما هنوز در 
 
ً
ایـن زمینه ناقـص و محقر اسـت. کادری که در این کار پرورده شـده باشـد تقریبا

وجـود نـدارد. نقـص حـزب از این لحاظ مشـهود اسـت، ولی مـا با اتـکا به طرز 
تفکـر علمی خود در مسـائل اجتماعی می‌توانیم، با بذل کوشـش لازم، این نقص 
را تـا حـدود زیادی مرتفع سـازیم. مسـئله در این‌جاسـت که ما بدیـن وظیفهٔ مهم 

و حیاتی خـود توجه کنیم.

»همچنین تجربیات گذشـته بـه ما می‌آموزد« که، علی‌رغم مشـکلات گوناگون 
اجتماعی، محیـط ایران از لحاظ رشـد نهضت‌های اجتماعی صحیـحْ فوق‌العاده 
مستعد اسـت. علت آن محرومیت مطلقی اسـت که تودهٔ ملت ما تحمل می‌کند. 
علت آن تجـاوز بی‌پروا و حیوان‌صفتانه‌ای اسـت که از طرف امپریالیسـم و عمال 
آن، از طـرف ارتجـاع و دنباله‌های آن، نسـبت به ملت ایران انجـام می‌گیرد. علت 
آن در شـامهٔ تیز و غریزهٔ سـالم تودهٔ زحمت‌کش کشـور ماسـت که، در اثر تعاقب 

حوادث، مسـتعد درک حقایق شده است. 

 نشـان داد که با حزب ما همراه اسـت. روزی که آزادی‌هایی در 
ً
تودهٔ ملت عملا

کشـور ما وجود داشت، سـیل خروشـان آنها به جانب ما روی آورد. امروز که یک 
 در ایـران حکمروایی می‌کند، با آنکـه امکان فعالیت آزاد 

ً
رژیم میلیتاریسـتی عملا

از مردم سـلب شـده، قلب و روح آنها با ماست. )درست است.( 

ملـت ایـران امتحان کـرده و به این نتیجه رسـیده اسـت که راه نجـات به روی 
وی از هر جانب بسـته اسـت و تنها شـعارهای درخشـان حزب ما می‌تواند او را 
از مخمصـهٔ پُرمذلـت کنونی رهایی بخشـد. مـا باید از ایـن زمینهٔ مسـاعد برای 
بیدارکـردن توده‌ها، بیـرون‌آوردن آنها از حالت انجماد1 و خمـودی، بالابردن حد 
گاه‌کردنشـان از حقیقت حوادث جهان، و نشان‌دادن منظرهٔ  اعتماد به نفس آنها، آ

1. léhargie
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یـک زندگـی بهتـری بدان‌هـا، منتهای حد کوشـش خـود را مبـذول داریـم. این 
تماس‌گرفتـن با مـردم و کار عملی در میـان آنها، برای ما، اگـر بخواهیم به »فرقهٔ 
محدود«1 و گوشه‌گیری مبدل نگردیم، لزوم حیاتی دارد. ما باید بتوانیم رستاخیزی 
را که ملت ما مسـتعد آن اسـت به وجود آوریم. برخالف قضاوت‌های عجولانهٔ 
عـده‌ای از عناصـر وازده و مأیوس، ملت مـا از لحاظ صفات برجسـتهٔ اجتماعی 
از ملـل دیگر عقب نیسـت. مـا، در عرض سـال‌های اخیر، شـاهد دلاوری‌های 
درخشـانی از جانـب ملت خود بودیم. ما مشـاهده کردیم که چطـور مبارزان راه 
آزادی، در مقابـل دار و شـکنجه، به خود نلرزیدند. ما مشـاهده کردیم که پس از 
هجوم خونین اسـتعمار و ارتجاع در آذرماه ۱۳۲۵ در سراسر ایرانْ روح رستاخیز 
در ملـت ما نمُـرده، بلکه به نحو درخشـان‌تری زنده شـد. ما مشـاهده کردیم که 
ترور و آدم‌کشـی و قدرت‌فروشـی و برقِ سـرنیزه ملت ما را مرعـوب نکرد، بلکه 

آتش احساسـات انقلابی آنها را فروزان‌تر سـاخت.

ملت ما از لحاظ جانبازی، گذشت، شامهٔ قوی و درک درست دارای خصوصیات 
عالـی کلیهٔ توده‌های دیگر جهان اسـت )صدای تحسـین کف‌زدن‌های شـورانگیز 
و ممتـد(. حزب ما باید به تـودهٔ ملت اعتماد کنـد و تنها آن را بنیاد اسـتوار قدرت 
خـود قرار دهد. گاه می‌شـود کـه ما در داخـل خود می‌تنیـم و از فعالیـت در میان 
تـودهٔ ملـت غافل می‌مانیـم. باید از ایـن بر حذر بود کـه حزب ما بـه یک مجلس 
درس و بحث مبدل شـود و تماسـش با ملت قطع گردد. چنیـن حادثه‌ای در حکم 
انحطاط و زوال حزب ما خواهد بود. باید کاری کرد که توده‌های وسـیع غیرحزبی 

گوش به ندای حزب ما باشـند.

»همچنیـن تجربیـات گذشـته بـه مـا می‌آمـوزد« کـه بایـد بـه مسـئلهٔ پـرورش 
ایدئولوژیـک اعضای حـزب توجه بسـیار بزرگی مبـذول گردد. ایجـاد یک حزب 
پیشـرو، با وحدت ایدئولوژی، حزبی که به جهان‌بینی علمی مجهز باشـد، حزبی 
که با اسـلوب منظم مبارزه کند و از انحرافات به راست و به چپ مصون مانَد، کار 
بزرگی اسـت. اگر کشـور ما کشـوری صنعتـی بود، مـا در این‌جا یک طبقـهٔ کارگر 
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صنعتـی بـزرگ می‌داشـتیم. اگر همچنین در کشـور ما حـوادث جنگـی و انقلابی 
رخ داده بـود و نسـل معاصر در این حوادث آبدیده شـده بود ما مشـکلات کمتری 
 جز 

ً
از امـروز داشـتیم. اکنون ما بـا یک طبقـهٔ کارگر که هنـوز جوان اسـت و غالبا

 پرولتاریزه نشده اسـت، یک طبقهٔ عظیم دهقانان عقب‌مانده، 
ً
در خوزسـتان کاملا

یک طبقهٔ کثیرالعدهٔ متوسـط، فقیر و عقب‌مانده، و دسـتهٔ محدودی از روشنفکران 
 از عمل انقلابـی گریزانند و 

ً
ترقی‌خواهـی که با وجودِ داشـتنِ شـوق انقلابی غالبـا

آن را به‌درسـتی درک نمی‌کنند، با این مصالح، باید حزب خود را بسـازیم. در این 
مصالح حزبی عناصر نقاله1ٔ ایدئولوژی‌های مضر و مفسد زیاد هستند. بی‌مناسبت 
نیسـت که کادرهای دنباله‌گیر ما )که مبارزه را بـدون انقطاع ادامه می‌دهند( آن‌قدر 
کم اسـت و عناصر موسـمی و هوسـی و گاه‌گیر آن‌قدر در میان کادرهای ما فراوان 
 آسان، 

ً
اسـت. بیهوده نیست که سسـتی‌های ایدئولوژیک و انحرافات فکری، نسبتا

در حـزب ما راه پیدا می‌کند. در چنین شـرایطی یکی از وسـایل جدی تربیت افرادِ 
حزب ادامهٔ یک مبارزهٔ ایدئولوژیک سـخت و وسـیع است.

اگر ما موفق بشـویم ایدئولوژی درخشان حزب خود را تا حد لزوم برای اعضای 
حزب روشـن کنیـم، به مقـدار زیـاد از انحرافات جلوگیـری کرده‌ایم. کوشـش ما 
در ایـن اواخـر از ایـن بابت زیاد شـده، ولـی هنوز کم اسـت. افراد مـا در ولایات 
بسـیار عقب‌مانده هسـتند. درک شـعارهای کلی حزب برای ورود بـه حزب کافی 
 کافی نیسـت. افرادی که پـرورش ایدئولوژیک 

ً
اسـت، ولی برای بقـای در آن غالبا

کافی نداشـته باشـند در آسـتانهٔ تزلزل، انحراف، یأس و سـرخوردگی ایستاده‌اند.

»همچنین تجربیات گذشـته به ما می‌آموزد« که توجه به مسائل تشکیلاتی برای 
منظم و منضبط نگاه‌داشـتن حزب و جلوگیری از پاشـیدگی سـازمانی و آنارشیسم 
داخلـی جنبـهٔ حیاتـی دارد. باید بـه کیفیت حزب ما، به اسـتحکام سـازمانی آن و 
به‌خصـوص بـه ایجـاد و تکمیـل »سـازمان‌های تحتانـی«2 در حزب بـرای کنترل 
دائمـی افـراد و رهبری آنهـا فوق‌العاده توجـه کرد و حـزب را به‌عنوان سـتاد مبارزهٔ 
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ـا نگاه داشـت. البتـه انجام این 
ّ

زحمت‌کشـان، از عناصـر فاسـد و منحرف، مصف
 باید همزمان و موازی 

ً
امر کار سـاده‌ای نیست. وظایفی که در فوق گفته شـد غالبا

با همدیگـر انجام گیـرد. اجرای یکی اجـرای دیگری را تسـهیل می‌کنـد. توجه به 
کیفیـت حـزب، برای مبدل‌سـاختن حزب به سـتاد عالی مبـارزهٔ تـودهٔ ملت، یکی 
از آن وظایـف اساسـی و حیاتی اسـت. نباید حـزب را دچار بی‌شـکلی1 کرد و آن‌ 
را در تـوده حـل نمود. نباید حـزب با قبول کمیتـی بیش از ظرفیت رهبـریْ خود را 
دچار اختلال کند. باید پیوسـته تناسـب بین ظرفیت کادر رهبـری و تعداد اعضای 
حـزب را نگاه داشـت. بایـد به مسـائل تشـکیلاتی در داخل حـزب با نظر بسـیار 
 چنیـن قاعـده و شـعاری را به‌عنـوان راهنمایی در 

ً
جدی نگریسـت. می‌تـوان مثلا

این مسـئله ذکر کرد: حـزب ما باید بتواند آن‌چنـان اثر قوی برای افراد خود داشـته 
 خنثی کند. بـرای تأمین یک‌چنین 

ً
باشـد که اثرات غلـط و مخرب محیط را تقریبـا

»اثـر قوی‌« لازم اسـت فرد حزبی در داخل تشـکیلات بیکار نباشـد. بـه خود رها 
نشـود. نباید تنها اکتفا کرد کـه فرد حزبی فقط در حوزه حضور یابد و جز سـاعتی 
که در حوزه اسـت بقیهٔ هفتـه را در معرض هجوم ایدئولوژی غلط و فاسـد متداول 
محیط باشـد. از لحاظ تشـکیلاتی مـا باید فرد حزبـی را »در میدان مغناطیسـیِ« 
فعالیـت گوناگـون و متنوعی نگه داریـم و کنترل حـزب را بر روی همه ‌نـوع کار و 

کوشـش او برقرار سازیم.

از لحـاظ وظیفـهٔ تربیتی که بر عهدهٔ حزب اسـت چنین »محاصـرۀ روحیِ« فرد 
حزبـی لازم اسـت. بایـد درواقـع کاری کرد کـه رشـته‌های اتصالی فـرد حزبی با 
دستگاه‌های فاسـد اجتماع کنونی پاره شود و فرد حزبی به مبارز مصمم و آماده‌ای 
مبـدل گردد. زیرا ما هنـوز افرادی داریم که تصمیم نهایی خـود را نگرفته‌اند و امید 
آنهـا بیشـتر در تحصیـل مقاماتـی در اجتماع کنونی اسـت تـا در پیـروزی حزب. 
ایـن کار درعین‌حـال باید با یـک نَرمـی دیالکتیکی انجـام گیرد. انضباط خشـک 
و مقـررات بوروکراتیک فرد حزبی را زده و خسـته می‌کند. شـدت انضبـاط باید با 
روحیات متوسـط یک فرد در کشـور ما و شـرایط دیگر متناسب باشـد. توقعات ما 
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در این‌جـا از یـک فرد البته نبایـد و نمی‌تواند برابـر با توقعاتی باشـد که یک حزب 
پیشروِ باسـابقه در یک کشـور صنعتی از فرد خود دارد.

چنین اسـت نمـوداری از تجربیاتـی که حزب ما در عرض هفت‌ سـال گذشـته 
بـرای تنظیم اسـتراتژی و تاکتیک مبارزهٔ خود کسـب کرده اسـت. 

بایـد ایـن تجـارب را به کار بندیـم و خطاهـا را تکرار نکنیـم. البته ایـن تجارب 
برای جلوگیری از تکرار هرگونه خطایی کافی نیسـت، ولی یک رشـته از اشتباهات 
مؤثر را مانع می‌شـود. لازم اسـت تمام کادرهـای حزبی ما به اهمیـت و لزوم این 

مسـئله پی ببرند.

 در تحت 
ً
رفقـا، حزب ما به جهان‌بینی علمی متکی اسـت. محیط خـود را دائما

 از گذشتهٔ خود عبرت می‌گیرد و راه آینده 
ً
تجزیه و تحلیل منطقی قرار می‌دهد. مرتبا

را روشـن می‌سـازد. این اسـلوب کارْ کلیدِ فتح حـزب ما خواهد بـود. در‌حالی‌که 
دشـمنان مـا بر اثر جهالت خود نسـبت بـه قوانین تکامـل اجتماع، بر اثر بسـتگی 
خود به عناصر زوال‌یابنده، در تاریکی کورمالی می‌کنند و در هرج‌ومرج دسـت‌و‌پا 
می‌زنند، ما قدرت آن را داریم که راه به سـوی آیندهٔ درخشـان ملت را با اسـتحکام 
و اطمینـان کامـل بگشـاییم و احـدی از مـا تردیدی نـدارد که چنیـن خواهیم کرد 

)کف‌زدن‌های ممتد(.





بیوگرافی عبدالصمد کامبخش

مجلهٔ مردم، آذرماه ۱۳۲۵

پـس از کنگـرهٔ اول حـزب مـا، تاکنـون عبدالصمـد کامبخـش را به‌عنوان مسـئول 
تشـکیلات کل حزب ما همه در همه‌جا می‌شناسـند. او که یک متخصص بسـیار 
ماهـر فن هواپیمایی اسـت اگر امروز این مسـئولیت تشـکیلاتی را به عهـده دارد، 
هیچ جای تعجب نیسـت. رفقای ما با هر تخصص فنی که داشـته باشـند همیشـه 

یک فـرد تشـکیلات‌دهنده و یک مرد حزبی هسـتند.

کامبخـش در سـال ۱۲۸۱ شمسـی متولـد شـده اسـت. ایـام کودکی خـود را تا 
هفت‌سـالگی در تهـران و قزویـن گذرانده و از آن پـس تحصیالت ابتدایی و بعد 
نیـز متوسـطهٔ خود را با مدتی گسـیختگی، به مناسـبت انقلاب اکتبر شـوروی، در 
روسـیهٔ تـزاری و اتحاد جماهیر شـوروی گذرانده اسـت. او در تمـام این مدت در 

شـوروی در خانـوادهٔ یکـی از دوسـتان پدر خود به سـر می‌برده اسـت.

از رفقای کمیتهٔ مرکزی ما ‌او اسـت که انقلاب کبیـر اکتبر را از نزدیک ناظر بوده 
و نخستین درس‌های اجتماعی را از آن گرفته است.

کامبخـش پـس از پایـان مدرسـهٔ متوسـطه، در سـال تحصیلـی ۱۳۰۳-۱۳۰۲ 
)۱۹۲۳-۱۹۲۴(، وارد مدرسـهٔ علوم عالی اقتصادی دانشـگاه مسـکو شـده است 
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و تحصیالت تخصصـی خـود را در ایـن رشـته ادامه داده اسـت. بعدها در سـال 
۱۳۰۷ )۱۹۲۸( در جـزو محصلیـن ایرانـی مقیم شـوروی برای طـی تحصیلات 
فنی هواپیمایی در مسـابقهٔ ورودی این رشـته شـرکت کرد و با رتبهٔ شـاگرداولی، و 
به خاطر ذوق و علاقهٔ مخصوصی که در این رشـته داشـت، برای ادامهٔ تحصیلات 

عالی‌تـر خود در این رشـته اجـازهٔ اقامـت در شـوروی را تحصیل کرد. 

طـی چهار سـال دیگر، تمـام رشـته‌های تخصصـی هواپیمایی را، اعـم از فنی، 
رهبری هوایی )ناویگاسیون( و خلبانی، با بهترین وجهی دید و در همه‌جا به‌عنوان 
شـاگرد اول شناخته شد و بلافاصله پس از ورود به ایران وارد نیروی هوایی گردید.

بـا وجـودی که خدمـت نظـام را از درجهٔ سـتوان‌دومی آغـاز کرده بود، همیشـه 
مشـاغل مهمـی داشـت و حتی بـه فرماندهـی مدرسـهٔ مکانیک نیز نایل شـد.

اولیـن مانـور علمـی و دقیـق بمباران‌ها و عملیـات مهم هوایـی در ایـران، که تا 
آن‌ زمان سـابقه نداشـت، تحـت فرماندهی مسـتقیم او انجام شـد.

این است به‌طور خلاصه سابقهٔ تحصیلات کامبخش در ایران و در شوروی.

در چند سـالی که به‌واسـطهٔ بسـته‌بودن مـدارس، و عـدم امکان ادامـهٔ تحصیل 
در شـوروی، در ایـران به سـر می‌بـرد، محرومیت‌های مـردم ایران را بهتـر می‌دید 
و دقیق‌تـر درک می‌کرد. او کـه مقدمات قیام مردم روسـیه را علیـه زورگویی تزارها 
دیـده بـود، از همان هنگام، نقشـهٔ این را در سـر می‌پخـت که بالاخره مـردم ایران 

نیـز باید روزی قـدرت تزارهـای محلی خود را واژگـون کنند.

در همیـن ایـام اقامت خـود در ایران، از هفده‌سـالگی بود کـه وارد فعالیت‌های 
 در جمعیت »آزادی‌خواهان قزوین« و سـپس به‌وسیلهٔ انجمنی 

ً
سیاسـی شـد، بدوا

به نـام »انجمن پـرورش« که خـودِ او بـرای مبارزات فرهنگی تأسـیس کـرده بود. 
به‌خصوص این انجمن، کـه گردانندگان آن همه از جوانان ترقی‌خواه و پاک قزوین 
تشـکیل شـده بودند، در مدتی اندک شـهرت بسـزایی یافت و بدین‌وسیله توانست 

دامنـهٔ فعالیت‌های خود را بسـی وسـیع‌تر کند.

ایـن فعالیت شـدید، که کم‌کم از محیط فرهنگ به سیاسـت کشـیده شـده بود، 
بـرای زمامـداران و حکومـت قزوین ایـن سـؤال را پیش آورده بـود که آیـا بین این 
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کسـان بـا سـازمان جوانانی کـه در تهـران زیر نظـر جوانـان آزادی‌خـواه و انقلابی 
وقـت )از آن ‌جمله روسـتا( اداره می‌شـود ارتباطی هسـت یا نه. همین مسـئله بود 
کـه باعث اولیـن گرفتاری کامبخش شـد. او را در شـهربانی قزویـن توقیف کردند 
و، بـه علـت عدم مـدارک کافـی بـرای اثبـات جـرم، پـس از دوازده روز مجبور به 

اسـتخلاصش گشتند.

از ایـن روز به بعـد، او هروقت در ایران به سـر می‌برده اسـت، تحت‌ نظر پلیس 
و تحت تعقیب دائمی جاسوسان شـهربانی بوده است. حتی در موقعی که نمایندهٔ 
مجلس شـورای چهاردهـم بود، او را عامـل خطرناکی تشـخیص داده بودند. و در 
پیـرو همین تعقیـب دائمی بود کـه بلافاصله پـس از مراجعت دومش از شـوروی 

برای دومین ‌بار در قزوین بازداشـت شـد و مورد بازجویـی قرار گرفت.

پـس از پایـان تحصیلات فنی خـود و ورود بـه ایـران، وارد خدمـت هواپیمایی 
ارتش شـد و در تمام مدت خدمتْ تحت تعقیب دقیق شـهربانی و رکن دوم سـتاد 
ارتـش بود. بالاخره شـهربانی که نمی‌توانسـت مدرکـی به دسـت آورد، به صورت 
تشـدید سـوءظن، پیشـنهاد بازداشـت او را داد و او را بدون اینکه خلع درجه کنند 
نُـه ماه در زندان شـهربانی و دژبانی نگه داشـتند و با اینکـه دادرس ارتش قرارِ منع 
تعقیب او را صـادر کرد، به‌عنوان عـدم صلاحیت، از ادامهٔ خدمـت در هواپیمایی 

محروم شـد و از آن پس بـه کارهای فنی اشـتغال ورزید.

در خالل همین احـوال بود که بـا دکتر ارانـی رابطه پیـدا کرد و همـکاری او با 
دکتر در قسـمت طرز اداره‌کردنِ مجلهٔ دنیا و روشن‌ساختن افکار جوانان آغاز شد. 

ایـن فعالیت بـود که بـرای چهارمین ‌بار موجب گرفتـاری او گردیـد. در این ‌بار 
در سـال ۱۳۱۶ او را توقیف کردند و بر طبق قانون سیاه معروف، به‌عنوان »مؤسس 
حزب اشـتراکی«، محکوم به ده سال حبس مجردش ساختند. تمام دوران زندان او 
به‌اسـتثنای پانزده ماه آخـر آن، که در زندان بندر بوشـهر گذشـت، در زندان مجرد 
شـهربانی تهران سپری شـد، دوران زندانی که برای رفقای ما نه‌تنها عمرِ ضایع‌شده 
و به‌هدررفتـه‌ای نبود، بلکه آنان را وامی‌داشـت که برای روزهای سـخت آینده، در 

میان همان سـلول‌های مجرد، تجربه بیاموزند و خود را مهیا سـازند. 
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وقایع شـهریور موجبات آزادی کسـانی را کـه در زندان‌های بنادر جنوب به سـر 

می‌بردنـد فراهم نسـاخت. فقط پـس از چند ماه )اواسـط آبـان ۱۳۲۰( کامبخش 

آزاد شـد. درحالی‌کـه ابتالی شـدید به مالاریـای اسـتخوانی و ورم کبـد مدتی از 

فعالیت بازش داشـت.

قبـل از اینکـه آزاد شـود، بـه مناسـبت ابتلای بـه این امـراض، رئیس شـهربانی 

بوشهر، بنا به اصرار پزشـک، از تهران تقاضای انتقال او را به بهداری کرد و متذکر 

شـده بود کـه در صورت عدم انتقال تلف‌شـدنِ بیمـار حتمی اسـت. جوابی که از 

شـهربانی تهران رسید حاکی بود که »انتقال لازم نیسـت، همان‌جا بماند«. راستی 

جـواب مختصر و مفیـدی بود. همهٔ ملت ایـران را با همیـن جواب‌های مختصر و 

مفید به سـوی مرگ و نیسـتی می‌کشیدند!

کامبخـش پـس از بهبودی خود شـروع به فعالیت کـرد و مدتی خـارج از تهران 

و از آن‌‌‌ جملـه مـدت نُه مـاه در قزوین بـرای ادامه‌دادن یـک مبـارزهٔ انتخاباتی، که 

شـدت آن بیـش از هر جای دیگر بود،‌ اشـتغال داشـت.

در اولین کنگرهٔ حزبی به عضویت کمیتهٔ مرکزی انتخاب شـد و از آن پس عضو 

کمیته و مسئول تشکیلات کل است.

در دورهٔ چهاردهـم، از قزویـن بـه نمایندگـی انتخاب شـد، و در مجلس سـهم 

 امنیـت و آزادی ایران، که به دسـت صدرها 
ّ

بزرگی از رسـواکردن دسیسـه‌های ضد

و طرف‌داران او ریخته می‌شـد، از آن اوست. نطق بزرگ او در هنگام معرفی کابینهٔ 

حکیمی بسـیار قابل توجه اسـت. در این نطقْ به‌خصوص تکیه به این شـده بود که 

رؤسـای خائن ارتش و کسـانی که ]مسـببِ[ یک جنگ برادرکشـی و خانگی، تنها 

برای سوء‌اسـتفاده‌هایی که از سیورسـات ارتش می‌برند، ]هسـتند[ رسـوا شوند.

در ایامـی کـه نمایندهٔ مجلس چهاردهـم بود، و به‌خصـوص در دوران حکومت 

صـدر، بیش از همه او را تحت‌ نظر داشـتند و، با وجود مصونیت پارلمانی، رفقای 

مـا که با کامبخش کاری داشـتند هر روز صبح که به سـراغ او به خانه‌اش می‌رفتند 

از مقابل چندین ‌نفر جاسوس و بازرس مخفی شهربانی و ستاد ارتش می‌گذشتند.
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کامبخش یک مسـئول تشـکیلاتِ به تمام معنی کاری است. مردی است فعال، 
کارکشته و تجربه‌دار در امور تشکیلاتی. 

در میـان رفقـای کمیتهٔ مرکزی ما کسـان زیادی هسـتند که خونسـردی را به حد 
ی 

ّ
کمال دارا هسـتند. کامبخش یکی از آنها اسـت. او درعین‌حال مردی است جد

و از هرگونه سـهل‌انگاری روی‌گردان.





بیوگرافی دکتر رضا رادمنش

مردی که از شانزده‌سـالگی خود، تاکنون که ۴۱ سال دارد، همیشه در میان جوانان 

و با جوانان و رهبر جوانان بوده است و هر روز و ساعتی از زندگانی او انعکاسی از 

فعالیت و تحرک قوای جوان و تازه‌نفس ملت ایران به شـمار می‌رود. دکتر رادمنش 

مردی اسـت رشید، محکم، منطقی و، گذشته از همهٔ اینها، صریح و رک‌گو.

از سـال ۱۳۰۰، که بـرای اولین ‌بـار عضو سـازمان جوانان دموکـرات لاهیجان 

شـد، و دو ماه بعد از آن تاریخ به‌عنوان صدر آن سـازمان انتخـاب گردید، تاکنون، 

به‌عنـوان چکیده و فشـردهٔ قوای متحـرک جوانان ایران همیشـه در تکاپـو و جنبش 

 در صفوف مبارز انقلابی‌تریـن احزاب آزادی‌خواه ایـران نه‌تنها مبارزه 
ً
بوده و دائمـا

کرده، بلکـه به جنگ نیز رفته اسـت.

در همان هنـگام که به‌عنوان نمایندگی کنگرهٔ جوانـان آزادی‌خواه گیلان انتخاب 

می‌شـد، در سـتاد ارتش انقلابیون لاهیجان به نویسندگی اشـتغال داشت و روزی 

کـه به وجـود او احتیاج پیدا کردند، تفنگ به دسـت گرفت و به جبهه شـتافت.
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در ۱۲۸۴ در لاهیجان متولد شده است. تحصیلات ابتدایی خود را در همان‌جا 

به پایان رسانیده، و دورهٔ متوسطه را در دبیرستان ثروت )ایرانشهر امروز( و دارالفنون 

به پایان رسانیده است.

در پایان سـال ۱۳۰۶، پـس از ختم دورهٔ دبیرسـتان، پس از یک ‌سـال دبیری در 

رشـتهٔ فیزیک و ریاضی در مدرسـهٔ علمیه، در جزو اولین دسـتهٔ محصلین اعزامی 

به اروپا اسم نوشـته و پس از قبول‌شدن در مسـابقه به فرانسه مسافرت کرده است. 

در ابتدا در دو شهر آنسی1 و گرونوبل، سپس در شهرهای کان و پاریس به تحصیل 

خود ادامه داده است.

تحصیلات مهندسـی خود را در کان به پایان رسـانیده و پـس از رفتن به پاریس 

در رشـتهٔ فیزیـک عمومـی و فیزیـک ریاضی تحصیلات خـود را دنبال کـرده و در 

سـال ۱۹۳۶ رسـالهٔ دکترای خود را در موضـوع »هدایت الکتریکـی در کوارتز« با 

ذکـر »بسـیار عالی« گذرانـده و بلافاصله در انتظار یـک آیندهٔ پُـر از فعالیت و کار 

به ایران شـتافته است.

در سرتاسـر زندگی پُرشـور او، یک سـال آرام، یک دم آسـودگی و تن‌آسـایی، 

نمی‌تـوان یافت.

اگـر در لاهیجـان دورهٔ ابتدایی تحصیلات خود را می‌گذرانده اسـت، در سـتاد 

انقلابیون و در زیر سالح انقلابیون همیشـه به پا ایسـتاده بوده است. اگر در تهران 

دوران تحصیلی خـود را طی می‌کرد، درعین‌حال که عضو حزب اجتماعیون بوده، 

مسـئولیت بزرگی از طرف سـازمان مخفی آزادی‌خواه تهران در ایجاد اتحادیه‌های 

محصالن تهران داشـته اسـت، مقدمـات اعتصاب بـزرگ دارالفنـون را در ۱۳۰۶ 

فراهـم می‌کرده. حتی در »کان« در فرانسـه نیز بیکار ننشسـته و، گذشـته از ارتباط 

مخفی دائمی و صمیمانه‌ای که با مرتضی علوی در آلمان داشـته اسـت، در صف 

 به مبارزه برخاسـته است.
ً
جوانان حزب سوسیالیسـت فرانسـه علنا

1. Anncey
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در فرانسه که بود، ایرج اسـکندری را به معرفی مرتضی علوی، که از آلمان با او 
در ارتباط بود، شناخت. پایهٔ صمیمیتی که در گوشه‌های دانشگاه‌های اروپا ریخته 
شـد و همکاری پُربرکتی که جوانان و دانشـجویان آن ‌روزِ ایران را در سرتاسر اروپا 
علیه رژیـم منفور دیکتاتوری بیست‌سـاله متحد سـاخته بود آن‌قـدر متین و آن‌قدر 
پُربرکت بود کـه، با وجود همهٔ ناکامی‌هایی که پـس از ورود این جوانان به ایران با 
حرص و آز تمام در انتظارشان نشسـته بود، عاقبت همهٔ ایران را به حرکت درآورد. 
دکتر رادمنش از هنگام تحصیل خود در تهران با کامبخش، روسـتا و اردشـیر آشنا 
بـود و بـا آنان همـکاری می‌کـرد. در بهمـن ۱۳۱۴ )۱۹۳۶( که از فرانسـه به ایران 
بازگشـت، در محیطـی که دکتـر ارانی و دیگـران مدتی بـود دامنهٔ ایـن همکاری را 

وسـیع‌تر کرده بودند، آنچه را که می‌خواسـت یافت.

او را پس از رسـیدن به تهران، به دانشیاری فیزیک در دانشکدهٔ فنی و دانشسرای 
عالی انتخاب کردنـد. از آن هنگام تاکنون، دکتر رادمنش اسـتاد یکی از دقیق‌ترین 

و جدیدترین قسـمت‌های برنامهٔ دانشکدهٔ فنی است. 

در آخر تابسـتان ۱۳۱۵، برای خدمت زیر پرچم به دانشـکدهٔ افسـری رفت و در 
فروردین ۱۳۱۶ با درجهٔ افسـری از آن‌جا خارج شـد و در ۲۵ فروردین همان‌ سال 
در لبـاس افسـری بـود که دسـتگیر شـد و به همـراه ۵۲ نفـر دیگر تا ۲۸ شـهریور 
۱۳۲۰ در زنـدان به سـر برد. محکومیـت او، به‌عنوان عضویت در دسـتهٔ ۵۳ نفر، 
پنج سـال حبس بود. زندگی حزبی او، که بلافاصله پس از آزادشـدن از زندان و با 
شـرکت در تأسیس حزب شـروع می‌شـود، یک زندگی پُرفعالیت و پُرتکاپو است.

فعالیت او در تمام رشـته‌های مطبوعاتی، تشکیلاتی و تبلیغاتی بوده است. دکتر 
رادمنش تمام ایران را برای پیش‌بُردن صفوف حزبی ما گشـته است. صدای محکم 
و قوی او را تمام مردم ایران از شـیراز گرفته تا بندر پهلوی به گوش خود شـنیده‌اند.

مأموریت‌هـای حزبـی او بـه ولایـات همیشـه قریـن موفقیـت بـود. او از ایـن 
مأموریت‌ها در سخت‌ترین شرایط و دقایق نیز روی‌گردان نبوده است. در مأموریتی 
که در سـال ۱۳۲۳ بـه یزد و کاشـان رفته بود، چیـزی نمانده بود که در یـزد از بین 
برود. دکتر رادمنش مردی اسـت شاد و شوخ. در زندان، گذشته از اینکه سرسخت 
و بااسـتقامت بـود، شـوخی‌های مخصوص او در مقابل دسـتگاه‌های آدمکشـی و 
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قلدریِ زنـدان همهٔ اولیای زنـدان را به عذاب مـی‌آورد. در حزب، قبل از تشـکیل 
کنگره، مسئول تشـکیلات کل بود.

زحماتی که او در این دوران سـخت کشـیده اسـت مورد نظر همهٔ رفقای حزبی 
 از هنگامی شـروع می‌شـود کـه امتیازنامهٔ 

ً
اسـت. فعالیـت مطبوعاتی او مسـتقیما

مـردم را به اسـم خود گرفـت. پیـش از آن، نامهٔ مردم، به مسـئولیت صفـر نوعی و 
عبـاس نراقی، به‌عنـوان تنها ارگان ضدفاشیسـت در ایـران، در محافـل آزادی‌خواه 
بـرای خـود محبوبیتی فراهم کـرده بود. دکتر رادمنـش تصریح‌کننـده و دنبال‌کنندهٔ 

ایـن مبارزه بـود، مبارزه‌ای کـه اکنون نیز بسـی صریح‌تـر ادامه دارد.

عضویـت او در کمیتـهٔ مرکزی، در کنگـرهٔ اول حزب نیز تأییـد و تثبیت گردید و 
اکنون او، گذشـته از اینکه مدیر مردم و اسـتاد دانشگاه اسـت، عضو کمیتهٔ مرکزی 
حزب، عضو هیئت سیاسی، مسئول شورای شهرستان اتحادیه‌های کارگران و رهبر 
سـازمان جوانان ایران اسـت. اینها همه پاداش‌های پُرارزشی است در ازای زندگی 
پُـر از فعالیت و مبارزهٔ او. در دورهٔ چهاردهم از لاهیجان به نمایندگی انتخاب شـد 
و در تمام دورهٔ گذشـتهٔ مجلس یکـی از فعال‌ترین افراد فراکسـیون پارلمانی حزب 
بزرگ ما بود. معرفی حزب ما در محافل داخلی مملکت، تا اندازهٔ زیادی، وابسـته 
بـه فعالیت‌ها و سـخنرانی‌های منطقـی و کوبندهٔ او در مجلس اسـت. »حرف را با 
حرف و مشـت را با مشـت پاسـخ می‌دهم!« شـعاری بود که کمیتـهٔ مرکزی حزب 
ما به‌وسـیلهٔ دکتر رادمنش در مجلس چهاردهم داد و از آن ‌روز به بعد بود که ملت 

ایـران خود را در مقابل مظالـم هیئت‌های حاکمه محکم‌تر و کوبنده‌تر سـاخت.



یر، روزنامۀ جعفر پیشه‌وری سری مقالات آژ
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چه خواهیم نوشت؟

]در[ آغاز دورهٔ دکتاتوری هم اسـاس تشکیلات کشـور خراب و فاسد بود. آن ‌روز 
هـم اکثریـت مردم ایران می‌خواسـتند به هر وسـیله و با دسـت هرکس باشـد امور 
اجتماعی خود را اصلاح نموده، کارهای عمومی را از دسـت‌های لرزان زمامداران 
وقت، که بیشـتر به طبقهٔ اشـراف و متنفذین نسبت داشتند، بیرون کشیده، به دست 
اهلـش بسـپارند. زورگویی، بیدادگری و مظلوم‌کشـی را، که شـیوۀ دیریـن عمال و 
طبقات زبردسـت بـود، خاتمـه داده، در تمـام کارهای ملـی از نزدیـک دخالت و 

شـرکت داشته باشند.

بدبختانـه در اثر علل و پیشـامدهای زیادی کـه ذکر آنها از موضـوع امروزی ما 
خارج است دکتاتوری بیست‌ساله آغاز گردیده، با بستن دهن‌ها، شکستن خامه‌ها، 
رد و منکوب‌نمودن عـزم و ارادهٔ عناصر صالح 

ُ
مسـموم‌کردن افکار و اندیشـه‌ها و خ

 سـروصورتی 
ً
شـروع به کار کرد. تشـکیلات غلط پوسـیده و فاسـد دولتی را ظاهرا

داده، روی پایه‌هـای متزلـزل و ترک‌خـوردهٔ قصر اشـرافی بنـای ظاهرالصلاح کاخ 
بیوروکراسـی خشـک و پلیسـی با تمام معنی را به وجود آورد. از ظاهر تمدن اروپا 
تقلید نمـود. کورکورانـه به ازدیـاد مالیات‌ها و سـاختن ادارات عریـض و طویل و 
ایجـاد مأموریـن عالی‌رتبـهٔ بی‌حدوشـمار پرداخـت، بودجـهٔ مملکـت را، که هم 
دخـل و هم خرجـش روی غارتگری و چپاول قـرار گرفته بود، به‌سـرعت برق بالا 
بُـرد. بدون هـدف اجتماعـی و مقصد اساسـی، بـدون ملاحظه و رحـم و مروت، 
مردمان زحمت‌کش دِه و شـهر را در معرض تاخت‌وتـاز قرار داد. درنتیجه، به‌جای 
طبقهٔ اشـراف پوسـیده و مهمل و بیـکارهٔ دیـروز، دو طبقهٔ جدیـد تازه‌نفس و جدی 

به وجـود آمد. 

این طبقات در تمام مدت دکتاتوری دست به دست هم داده، روی تمام شئونات 
کشـور فرمانروایی کرده و روزبه‌روز به دایـرهٔ نفوذ مادی و معنوی خود می‌افزودند. 
یکـی از این دو طبقـه، عمـال عالی‌رتبه و زمامـداران متنفـذ دوایر دولتـی بود که، 
به‌واسـطهٔ قوانین و مقررات و دسـتور و اوامری که خودشان برای اجرای نیات خود 
بـرای همدیگـر صـادر می‌کردند، دسـت‌وپای همه را بسـته، بـا میل خـود هرچه 
 توجهی 

ً
 قانونی خود ابـدا

ً
دلشـان می‌خواسـت می‌کردند. به حقوق و دخل ظاهـرا
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ننمـوده، از هر راه، به هر وسـیله که پیش می‌آمـد، بلند می‌کردند. علاوه بر رشـوه 
و اختالس و راه‌های دیگـر، در تجارتخانه‌هـا، در شـرکت‌ها، در بنگاه‌های مالی، 
بالاخـره در همه‌جا، ریشـه دوانده، از زورگویی و فعال‌مایشـائی خود سوء‌اسـتفاده 
نمـوده، جیب‌های خود را پُر می‌کردند. از هیچ‌کس، حتی از آن‌که می‌گفتند با یک 
اشـاره ممکن اسـت صدها مرد عالی‌رتبه را به خاک سیاه بنشـاند، واهمه نداشتند. 

طبقـهٔ دوم از آنهـا خطرناک‌تـر بودند. این طبقـه از میان عناصر خشـن و جاهل 
و ماجراجـوی مقاطعـه‌کار گاریچی الواط پشـت‌هم‌انداز خیابان‌هـا و کلاه‌برداران 
بـازار بـه وجود آمده بـود. ایـن طبقه غیـر از پول هیچ چیز دیگر سـرش نمی‌شـد. 
پول هـم با کمک طبقـهٔ نامبـردهٔ بالا برایـش مانند ریگ بـود. این دو طبقه دسـت 
به دسـت هـم داده، خون ملـت را مکیده، اکثریت مردم را به خاک سـیاه نشـاندند 

و بـه نان روز محتـاج کردند. 

 دولت و ادارهٔ امور اجتماعی مفهوم واقعی خود را از دست داده بود. کسی 
ً
اصلا

نمی‌توانست حتی تصور نکند که تشکیلات دولت برای ادارهٔ امور کشور، نه کشور 
و سـاکنین آن بـرای تأمین حرص و آز عمال سـیاه‌کار دوایر دولتـی و مقاطعه‌کاران 

و سرمایه‌داران تازه‌به‌دوران‌رسیده است.

بالاخره در چنین دوره‌ای شـهریور دررسید. سیلیِ سـخت حادثه تمام جامعه را 
تکان داد. به‌طور ناگهانی پرده پاره شـد و سـیمای نحیف و زرد پوسـیدهٔ دکتاتوری 
 
ِ
ظاهـر گردیـد. ظالـم و مظلـوم هـر دو یکه ‌خـورده، بـه خود آمدنـد، ولـی مظلوم
رد 

ُ
مفلوکِ بیچاره دست‌وپابسته و اسـیر بود. او را در عرض بیست سال زیر لگد خ

و پایمـال کرده بودنـد. توانایی حـرف‌زدن و اظهار حیات‌ کردن نداشـت، بنابراین، 
با برداشته‌شـدن سـرپوش دکتاتوری، ندانسـت چه کار بکند، از کجا آغاز نماید و 
کدام‌یـک از حقوق حقهٔ خود را زودتر مطالبه کند، برای گرفتن انتقام چندین‌سـالهٔ 
خـود چه وسـایلی در دسـت دارد. به‌هرحال طبقـهٔ رنج‌کش مظلوم کتـک ‌خورده، 
مالیـات ‌داده و غارت‌ شـده، گیـج و مبهوت بـوده، بالاخره کاری هم نتوانسـت از 
 لحن خود را عوض 

ً
پیش ببرد. ولی طبقات بیدادگران درسشـان روان بود، آنها فورا

کردنـد، دموکرات شـدند، نـان را به نرخ روز خوردند، سـنگ طـرف‌داری آزادی و 
ملت‌پرسـتی را به سـینه زدنـد. علاوه‌براین آنها متشـکل هم بودنـد، مقامات عالی 
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دولتی را در دست داشتند. با جدیدترین اسلحهٔ عصر هم مجهز بودند، می‌توانستند 
نطق بکنند، حرف بزنند، روزنامه بنویسـند، از کرسی‌های پارلمان استفاده نمایند، 
تلگراف، تلفن، رادیو، سـینماخانه‌های عالی برای اجتماع، اتومبیل برای دوندگی، 
بالاخره همه‌چیز دسـت آنها بـود و از همهٔ اینها اکثر اسـتفاده را هـم نمودند، همه 
را از رو بُردنـد. خـود را مظلوم و سـتمدیده و آزادی‌خـواه معرفی کردنـد. این البته 
اول کار بود. حالا می‌توان گفت وضعیت تازه عوض شـده اسـت. تیپ دیروز، که 
بعد از شـهریور دموکرات شـده بود، حالا دیگر احتیاج به آن ندارد. حالا می‌تواند 
 با عنوان‌هـای فریبنـدهٔ دورهٔ دکتاتوری کار بکنـد. آنها امروز با تمـام معنی بر 

ً
علنـا

روی جامعه تسـلط دارند. از قحطی، از گرسـنگی، از هـو و از جنجال، بالاخره از 
همه‌چیز و از هر پیشـامدی می‌توانند اسـتفاده بکنند. در باطن فاشیسـت طرف‌دار 

محور بوده، درظاهر دوسـت‌دار متفقین و دموکراسـی می‌باشند.

آژیر، سال اول، شمارهٔ یک، ۱ خرداد ۱۳۲۲
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 چه خواهیم نوشت؟

 دیـروز مقالهٔ اولمـان را به جریان و راهی که طبقات متنفـذ در تولید و تکامل خود 
پیموده‌اند اختصاص دادیم. هنوز عملیات و کارهای امروزی آنها را دست نزده‌ایم. 
البتـه به‌ مرور زمان، در طی کارهـای روزانه و پیشـامدهای اجتماعی، یکی بعد از 
 تـودهٔ زحمت‌کـش را از دامی که سـر راهشـان چیده‌اند 

ً
دیگـری شـرح داده، عملا

گاه خواهیـم نمـود. بعضی‌هـا بدبختی‌ها و فلاکت‌هـا را نتیجهٔ جنـگ و حوادث  آ
غیرمترقبـۀ سـال‌های اخیـر می‌داننـد، در صورتی که این‌طور نیسـت. ریشـهٔ همهٔ 
ایـن فلاکت‌ها در زمینهٔ سیاسـتِ غلـط و خطرنـاک دورهٔ دیکتاتوری چندین‌سـاله 
 اجرا گذاشـته می‌شـد. دیـروز یکی 

ِ
می‌باشـد کـه با دسـت طبقهٔ نامبـرده بـه موقع

از جرایـد مِن‌مِن کرده بود که دورۀ سـابقِ دولت هدفی داشـته، می‌خواسـته اسـت 
مملکـت را از فلاحت بیـرون آورده، یک کشـور صنعتی بکنـد. خنده‌آورتر از این 
ادعایـی نیسـت. دولت سـابق و دولت‌هـای امـروزی آن‌قـدر در کارهـای روزمره 
فرورفتـه بودنـد کـه نه‌تنها به هـدف اساسـی، حتی بـه هـدف روزانه هم وقتشـان 
نمی‌رسـید فکر بکننـد. این حرف‌های مُدی اسـت کـه امروز آقایـان طوطی‌واری 
یـاد گرفتـه، به خـورد مـردم می‌دهنـد. ولی درعمـل سیاسـت دولتِ سـابق خیلی 
ابتدایـی و سـطحی بود. او می‌خواسـت بـه هر عنوان، و به ھر وسـیله بوده باشـد، 
پـول دربیـاورد و آن را بـرای آرایـش و پیرایش خیابان‌هـا و کوچه‌هـای مرکز و چند 

شـهر دیگر مصرف نماید.

آن بالابالاترها هم هر قدر زورشان می‌رسید دِه و زمین می‌خریدند، خرده‌مالکین 
و زارع را از پا درآورده، برای گدایی دسته‌به‌دسته به شهرها می‌فرستادند. 

هیچ کشـوری بدون اصلاح اوضاع زارعین و ایجاد توانایی خرید و توسـعۀ بازار 
ممکن نیست صنعتی بشود.

نخیـر، دولت سـابق هدفـش صنعتی‌نمودن کشـور نبـوده اسـت. او را دلالان و 
سـرمایه‌داران آلمان و غیره، به‌واسطهٔ فروش ماشـین‌آلات کهنه و ماجراجویان، که 
به نـام کارشـناس و متخصص با حقوق‌هـای گـزاف در کارخانه‌ها جـا می‌دادند، 
بـه کار واداشـته، برای خـود گاو شـیرده قـرار داده بودند. حـالا در نظر سیاسـی و 



156  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال‌دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد سوم

حقه‌بازی‌هـای دیگـر آنهـا مـا در ایـن مقالـه کار نداریـم. در عرض بیسـت سـال 
تمـام، برای عمـران و آبادی دِه، کـه پایهٔ اقتصاد کشـور اسـت، کوچک‌ترین قدمی 
برداشـته نشـده، برای حفظ منافع طبقات تولیدکنندهٔ دیگر سـاده‌ترین گفت‌وگویی 
 محصولـی که از کارخانجات کشـور صنعتی بیـرون می‌آمد، 

ً
بـه میان نیامـد. مثلا

می‌خواسـتند که بفروشـند؛ تودهٔ اساسـی ملت ایران که به نان روز محتاج بود، در 
خارج همسـایگانمان هم هریک بـه اندازهٔ رفع احتیاج خود، بلکه بیشـتر، صنعتی 
شـده بودند. وانگهی صنایع ناچیز کشـور ما چطور می‌توانسـت با صنایع عظیم و 
محیرالعقول دیگران، آن هم در خارج، رقابت نماید. خارجی‌ها را که نمی‌توانستیم 
با زور وادار بکنیم گونی‌های کارخانجات کازرونی را از پارچهٔ پشمی لندن گران‌تر 
بخرند یا چیت‌های بهشـهر و کتان‌های شاهی را زورمان نمی‌رسید مانند داخله به 
هر قیمتی باشد وادار کنیم بنگاه‌های دولتی و اجتماعی، حتی تجارتی خارجی‌ها، 
به‌زور به مصرف برسـانند. این فرمایشـات یعنی چه؟ هدف و مقصد اساسی کدام 
اسـت؟ اگر هدف و مقصد بـود، که کار ما به این‌جاها نمی‌کشـید. مگر در سـایر 
ممالـک دنیـا اتفاقاتی رخ نداده اسـت؟ مگر همسـایگان ما چندین‌ سـال نیسـت 
اسلحه‌دردسـت از کشـور و میهن خـود دفاع می‌کنند؟ چـرا جلز و ولـز آنها مانند 
ما بلند نیسـت؟ چـرا فریاد گرسـنگان و بیچارگان آنها گوش فلـک را کر نمی‌کند؟ 
جواب پُر واضح اسـت، بـرای اینکه آنها هدف داشـتند. برای آنکـه زمامداران آنها 
بـرای ادارهٔ کشـور و تأمیـن زندگانی عموم نقشـه و برنامـه تهیه نمـوده بودند. برای 
اینکـه دولت آنها با صداقت و صمیمیت توانسـته بود اعتماد تمـام طبقات ملت را 
جلـب نماید. بـرای اینکه زمامداران آنهـا پی ملک خریدن، پـی منافع خصوصی، 
پی استفادۀ شـخصی، پی ظلم و تعدی و خودنمایی نبودند و آنارشی و هرج‌و‌مرج 
اداری، آنارشـی و هرج‌و‌مـرج سیاسـی و اقتصـادی، غیـر از اینکه می‌بینیـم نتیجهٔ 

دیگری نمی‌توانسـت داشته باشد.

از روزنامهٔ آژیر، سال اول، شمارۀ 2، 2 خرداد 1322
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یک ‌سال مبارزه، چه کردیم و چه نوشتیم؟

از روزنامهٔ آژیر، سال دوم

بـا این شـماره، سـال دوم انتشـار روزنامـهٔ آژیر آغـاز می‌شـود و یک ‌سـال مبارزه 
پایـان می‌یابد.

سـال دوم را با تذکـر خاطرهٔ جاویدان شـهدای راه آزادی و اسـتقلال ایـران آغاز 
می‌کنیـم. سلیمان‌محسـن اسـکندری، آخرین ‌نفرِ آنان بـود که به خاک سـپردیم. 

آرزو می‌کنیـم توفیـق یابیـم و بعد از آنکـه مثل او زندگـی کرده باشـیم بمیریم. 

 اعلای فایدهٔ ممکن را با وسـایل 
ّ

ما در ظرف این یک‌ سـال کوشـش کردیم حـد
ناچیز خود به خوانندگان برسـانیم. آری، وسـایل ما حقیر بود. پول نداشتیم. کاغذ 
نداشـتیم. با ما مخالفت می‌شد. مبارزه می‌شـد. دستهٔ کوچک آژیر و روزنامهٔ ما به 
نظر بعضی‌ها عیب بزرگی داشت. ما می‌خواسـتیم مستقل بمانیم. ما می‌خواستیم 
عقیدهٔ خودمان را داشـته باشیم. قائم‌بالذات باشـیم. با هرکه دوستیم به جای خود، 
به هرکه تمایل داریم به جای خود، ولی می‌خواسـتیم حقوق مساوی داشته باشیم. 
بالاتر از آن، این را نه‌تنها برای خود، بلکه برای کشور و ملت خود نیز می‌خواستیم 
و می‌خواهیـم. این ‌چیزهـا به مـذاق برخی کوته‌نظـران خوش نمی‌آیـد... نیاید. ما 
رده‌گیری می‌کردنـد. به زبـانِ بی‌زبانی روش 

ُ
راه خـود را رفتـه و می‌رویم. از مـا خ

ما را تنقیـد می‌کردند. ولی آخر سـرِ حرفِ ما آمدند. اگر ما عزت نفس، اسـتقلال 
رأی و عقیدۀ شـخصی نداشـته باشـیم، اگر قائم‌بالذات نباشـیم، هیچ‌چیز نداریم، 
هیچ‌چیـز نیسـتیم. به اتـکای این اصل بـود که ما فقر و اسـتقلال را ترجیـح داده و 
می‌دهیـم. قدری به خودمـان فشـار وارد می‌آوریم. کمـی بیشـتر کار می‌کنیم. در 
ادارهٔ روزنامـه با میز شکسـته و در زندگـی با قوتِ لایمـوت و در صحایف روزنامه 
با قطـع کوچک و حروف ریـز و بعضی نواقـص دیگر می‌سـازیم. درعوض، کلام 
حـق را چنانچـه باید و شـاید نشـر می‌دهیـم و عقیدهٔ خـود را می‌گوییم. در سـال 
پیش سـعی کردیم از این خط‌مشـی و روشـی که بـرای خود تعیین کـرده بودیم، تا 
بتوانیم، منحرف نشـویم. خوشـبختانه نتیجه‌ای که تحصیل کردیم باعث پشیمانی 
نشـد. روزنامـهٔ مـا از روز اول انتشـار، به تأنـی ولی مرتـب، جای خـود را باز کرد 
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و بـدون اینکـه مبالغه کرده باشـیم، باید بگوییم کـه در مبارزه با ارتجـاع و در نبرد 

برای ترقی و آزادی رُلـی بازی کرده‌ایم.

عده‌ای از زحمت‌کشـان و روشـنفکران و آزادی‌خواهان ایران هسـتند که به قول 

یکی از دوستان همیشه منتظرند عقیدهٔ ما را در مسائل جاریه بدانند. ما را بی‌غرض 

و بی‌طـرف می‌شـمارند. همین بـرای تشـویق ما کافی اسـت. همین تشـویق یک 

غذای روحی اسـت که بـه میزان مهمی بقـای روزنامۀ مـا را تأمیـن ]می‌کند[ و ما 

را بـه کار وامی‌دارد و در خدمت بـه ایران و آزادی و دموکراسـی ترغیب می‌کند.

بـاری، مـا در ایـن مـدت چه کردیـم و چـه نوشـتیم؟ نبردهایـی را کـه کردیم و 

رئوس مطالبی را که در صفحات آژیر طرح نمودیم فهرسـت‌وار از نظر خوانندگان 

می‌گذرانیـم و قضـاوت را بـه عهدهٔ خـود آنان حوالـت می‌کنیم.

در تمـام مـدت ایـن یک‌ سـال، در مقالات خـود علیـه قرطاس‌بـازی اداری که 

ند کرده اسـت و بـر ضد ارتشـا و اختالس مبارزه 
ُ
گـردش چرخ امـور کشـور را ک

کردیـم. دلایـل زنـده آوردیم. متخلسـین بـزرگ را معرفی کردیـم. کسـانی را که با 

اشـاعهٔ مـرگ و ناخوشـی و بدبختـی کاخ و ثـروت و جالل و دسـتگاه بـه‌ هم‌ زده 

و هنـوز هـم بـر دوش ملت سـوارند شناسـاندیم و محاکمهٔ آنـان و اسـترداد اموال 

دزدی‌شـده را طلـب کردیم.

اگـر این حرف‌هـا نتیجهٔ آنی نداد، دلسـرد نشـدیم. حرف حق بالاخـره راه خود 

را بـاز می‌کنـد. ما علیـه آنانی که به‌وسـیلهٔ احتکارِ نـان و آذوقه و لبـاس مردم غنی 

شـده‌اند نبرد کردیـم. نقاب زهد و تقوای دروغینشـان را به یک‌سـو زدیـم. منبع پُر 

از کثافـت و پلیدی حسـاب‌های جـاری بانکی و میلیون‌هـا و میلیون‌هـای آنان را 

به مردم نشـان دادیم. گفتیم که باید لااقل بخشـی از اموال مسـروقهٔ خلق را از این 

دزدان، به نـام مالیات هم شـده، بازپس‌ گرفت.

اگـر دزدان دیگری حرف ما را نشـنودند، اگر گـرگانِ به لباس چوپـان در‌آمده به 

اظهـارات ما و دیگران وقعی نگذاشـتند، گناه از ما نیسـت.

باید همت کرد تا چوپان‌ها را عوض کنیم.
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در طی ۱۴۷ شمارهٔ روزنامهٔ آژیر، فقط سه سرمقاله در مباحث خارجی نوشتیم و 
حتی در آن سـه هم قضایا را با اوضاع کشور خودمان قیاس کردیم و نتیجه گرفتیم. 
۱۴۴ سـرمقاله وقـف اوضاع داخلی و مسـائل مهمـهٔ روز بود. در یک دموکراسـی 
عمال دولت و نقاط ضعف دسـتگاه 

َ
پارلمانـی وظیفهٔ یک روزنامه نظیر آژیر تنقید ا

حکومت اسـت. ازاین‌حیث کم‌و‌کاستی در کار نبود. از نظر منافع کشور و جامعه، 
دولت‌هـا اعمال غیرقابل‌تنقید داشـتند و دسـتگاه دولـت کارش از »نقاط ضعف« 

گذشـته بود و گذشته اسـت. هر کجا را بگیرید ضعیف است.

مـا علیـه آنانی که پریـروز مردم را غـارت کـرده و دیروز سـنگ وطن‌خواهی و 
آزادی‌طلبی به سینه ]می‌زدند[ و امروز »منجی« و »قاعد« می‌خواهند، نوشتیم و 
نبرد کردیم. ماسـک دورویی را از چهرهٔ کریه‌منظر آنان برداشتیم. امیال و شهوات 
و نفع‌پرسـتی ایشـان را، که با لعابی از الفـاظ مردم‌فریبانه اندود کرده‌اند، آشـکار 
کردیم. آن لعاب را دور و تمام زشـتی مشـمئزکنندهٔ بطون، افکار و اندیشه‌هایشان 

را باز کردیم.

زارعین ایران قوهٔ تولیدیهٔ اساسـی کشـور را تشـکیل می‌دهند و وضع زندگی‌شان 
از تمام طبقات طاقت‌فرسـاتر اسـت. مـرگ و زندگی‌شـان، در اغلب نقاط، بسـته 
به ارادهٔ اربابان اسـت. ما اصالح اوضاع آنان را تقاضا کردیم. نـه از لحاظ ترحم، 
بلکـه فقـط ازاین‌جهت که عـدم توجه بـه این موضـوع همه‌چیـزِ مـا را در معرض 
خطر اضمحلال می‌گذارد... برای آزادی و دموکراسـی و به نام ایران جهادی اعلام 

کردیـم. همه را به شـرکت در آن جنگ مقـدس دعوت کردیم.

رسـیدگی به حسـاب‌های گذشـته را طلبیدیم. باز هم این تقاضای خود را تکرار 
می‌کنیـم: به حسـاب ثروت‌های هنگفتی که توسـط مأمورین دولـت و یا در نتیجهٔ 
مواضعه با آنان گرد آمده اسـت باید رسـیدگی شود. نمی‌شـود به مردم گفت هرکه 

هرچـه تابه‌حال کرد و خـورد حلالش، از این لحظه چنین و چنان باشـد.

مـا علیه لفاظـان بی‌عمل و واعظیـن غیرمتعـظ، و همچنین علیه کسـانی که در 
حرف بـا حسـین و درعمل با شـمرند، نوشـتیم. از لایحـهٔ تعلیمات اجبـاری، که 

گذراندنـش یکی از مفاخر دورهٔ سـیزدهم اسـت، طـرف‌داری کردیم.
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از اولیـن شـماره‌های آژیر علیـه ملوک‌الطوایفـی و له اصول مرکزیـت دولت، با 
حفـظ امتیازات و احتیاجات محلـی، مبارزه کردیم. هم از آغـاز روزنامه گفتیم که 
ترمیم اشـتباهات و سـتمگری‌های گذشـته و جبـران بی‌عدالتی‌هایی که نسـبت به 
ایلات شده است مستلزم استقرار مجدد روش ملوک‌الطوایفی نیست و نباید باشد.

در مقالاتـی کـه در تحـت عنـوان ایلات و ارتش نوشـتیم، سیاسـت غلـط دورهٔ 
رضاخانی را نسـبت به ایلات تجزیـه و تنقید کرده و لزوم تقویـت یک ارتش ملی 
را کـه از تمـام نا‌پاکی‌ها تصفیه شـده باشـد، بـرای اسـتقرار نظم و حفـظ آزادی و 

اسـتقلال کشـور، متذکر شدیم. 

، از همان آغاز انتشـار روزنامـه، از تمام لوایح خوب و مفید میسـیون 
ً
مـا اصولا

امریکایـی دفاع کردیم. لایحـهٔ مالیات جنگ را تبریک گفتیـم، ولی درعین‌حال از 
اجراشدن و بی‌اثرماندن لوایح و مخدوش و مفلوج‌شدن مالیات جنگ انتقاد کردیم 
و ناشی‌گری‌ها و آزمایش‌های پُرخرج مستشاران را، که به‌هیچ‌وجه مناسب و ملایم 
با بنیهٔ مالی و اقتصادی ما نیسـت، مورد اعتراض قرار دادیم. آن دفاع و این تعرض، 

هر دو، از یک‌ جا سرچشـمه می‌گرفت: »حفظ منافع مردم زحمت‌کش ایران«.

در آینـده هـم تمام کارهـای بی‌رویه را کـه ببینیـم خواهیم گفت، ولـو این و آن 
از مـا برنجنـد که بـه بهانهٔ اخـراج پانزده درصـد کارمندان مـردم و فقیـر و بیچاره 
را اخـراج و در ایـن روزگار سـخت یک مشـت گدا با هـم به گدایـان دیگر اضافه 

کنند اعتـراض کردیم.1

راجـع بـه شـهرداری تهـران و شـهرداری‌ها، شـرب‌الیهودی را کـه در آن‌جـا 
حکمفرماسـت یادآوری کردیـم و این دارالعجزهٔ بزرگ و ایـن ادارهٔ مریض را که در 
مرکز کشـور از اجحافات بعضی کسـبه و رسـته‌های بی‌انصـاف نمی‌تواند یا، بهتر 
بگوییم، نمی‌خواهد جلوگیری کند معرفی کردیم و اصلاح آن را خواستیم. منتها در 
این زمینه هم، مثل تمام اصلاحاتی که جراید آزادی‌خواه و مصلحین قوم می‌طلبند، 

1. جملـه مبهم اسـت، به نظر باید این‌گونه باشـد: »... ولـو این و آن از مـا برنجند، اعتـراض کردیم که به 
 فقیر و بیچاره را اخراج و در این روزگار سـخت یک مشـت گدا 

ِ
بهانـهٔ اخـراج پانزده درصد کارمنـدانْ مردم

با هم بـه گدایان دیگر اضافـه کردند.«
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گوش شـنوایی وجود نداشـت و فکر زمامداران به کارهای مفیدتری )مفیدتر برای 

خودشـان( مشـغول بود. در انتخابات تهـران، کاندیدایی جز دو نفـر کارگر معرفی 

نکردیم. مسـائل انتخاباتـی را از نظر اصول طرح کردیم. بـا خریدوفروش رأی، که 

یکی از مناظر شـرم‌آور روزهـای انتخابات تهران بود، به پیکار برخاسـتیم.

مبـارزهٔ مـا علیه سـید ضیاءالدیـن طباطبایی )مبـارزه‌ای که حتی پیـش از کودتا 

هـم با وسـایل دیگری علیـه او و فکر پلیـدش می‌کردیـم( در آژیر، بـا مقاله‌ای که 

در ۲۳ خـرداد تحـت عنوان »رُل کهنهٔ سـید ضیاء« منتشـر کردیم، آغاز گشـت.

از آن‌ روز، مـا این مظهـر دیکتاتوری و قلـدری و خائن نمرهٔ یـک را، که رایحهٔ 

عفن زورگویی و اسـتبداد از هر سـو بیاید بدان‌ سو متوجه می‌شـود، رها نکردیم. 

تمـام جوانب و جهات طرز فکر و منشـأ نیرو و سـنخ اطرافیان و سـوابق اعوان و 

طـرز عمل و خیانت‌های سـابق و لاحـق او را تجزیه کردیم. سـید ضیاء را برهنه 

کردیم. منظـر کریه خیانت را که لبـاس عوام‌فریبانه به تن کرده اسـت در معرض 

انظار گذاشتیم. 

تاریخچـهٔ قرارداد منحـوس ۱۹۱۹ را، که سـید ضیاء مدافـع آن و حامی آن بود، 

از منبـع بی‌طرفی به دسـت آورده و منتشـر کردیم.

داستان دیکتاتوری و سقوط او را نوشتیم. این نبرد هنوز ادامه دارد و اطمینان داریم 

که با پیروزی ما و جبههٔ مشترک آزادی‌خواهان و ترقی‌طلبان پایان خواهد یافت.

در طی تشـبثاتی که از طرف دولت‌های وقت، از طرف قوام‌السـلطنه و سهیلی، 

برای تحدید و تخویف مطبوعات به عمل آمد، به کمک جبههٔ آزادی، سـخت‌ترین 

مبارزه‌هـا را کردیـم. بـا کوشـش‌های مرتجعانـهٔ خواجه‌نـوری مخالفـت کردیم و 

مسـروریم که به یاری هم‌قلمان و آزادی‌خواهانْ فاتح شـده و از این نبردها سربلند 

ـش، از طرف هر کابینه‌ای 
ُ
بیـرون آمدیم. با هر اقدام و کوشـش مرتجعانه و آزادی‌ک

بوده اسـت، اعم از قوام و سهیلی و مساعد، مبارزه کرده و می‌کنیم و سعی می‌کنیم 

هیـچ‌گاه حفظ اصـول را فدای سیاسـت‌های ناچیز روزمره نکنیـم و این روش را به 

همـه توصیه می‌کنیم. 
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مـا علیـه بدعت‌هـا هسـتیم. یـک ‌روز بـا تمدیـد مـدت مجلـس سـیزدهم، که 

زمزمـه‌ای در آن باره از طرف کابینهٔ سـهیلی برخاسـته بود، مبـارزه کردیم و امروز 

نیز با بدعت‌هـای خطرناک دیگری که کابینهٔ مسـاعد می‌خواهد بگـذارد، از قبیل 

مشـروع‌کردن حق انتصاب دزدان به خدمات دولتی و مداخله در امور دادگستری، 

به‌وسـیلهٔ طرح مـادهٔ واحـده و غیره، جنـگ خواهیم کرد.

آژیر اولین روزنامه‌ای بود که لزوم ایجاد روابط فرهنگی بسیطی را با همسایگان، 

در طی سـرمقالهٔ قریب یک ‌سـال پیش، متذکر شد. خوشـوقتیم که این فکر امروز 

عملـی شـده و امروز انجمن‌هایی برای حفظ و توسـعهٔ این مناسـبات با شـوروی، 

انگلیس و امریکا تشکیل ]شـده[ و به فعالیت پرداخته‌اند.

مبارزه با اشـاعهٔ سـم مهلک تریاک را هدف کوشـش خود قرار دادیـم و این نبرد 

را خیلـی پیش‌تر از تشـکیل انجمن مبارزه با تریاک شـروع کردیم. 

ما برای نقشی که آذربایجان و گیلان در آزادی و ترقی ایران بازی کرده و می‌کنند 

و خواهنـد کـرد اهمیت خاصـی را قائلیم و همـواره در صفحات روزنامـهٔ خود در 

ایـن باب نوشـته و امیدواریم در آینده بیـش از پیش به این نکتـهٔ مهم توجه کنیم.

روزنامـهٔ آژیر هم از آغاز تشـکیل »جبهـهٔ آزادی« عضـو وفادار آن بـود. زیرا ما 

اتحـاد و ائتالف تمـام عناصـر ترقی‌طلـب و آزادی‌خواه را شـرط اول پیـروزی در 

نبـرد با خطر روزافـزون اعادهٔ اسـتبداد و زورگویی و فعال‌مایشـائی می‌دانیم. ما در 

مبارزه‌ای که جبههٔ آزادی با مسـعودی و کمپانی کرد شـرکت کردیم. شـرکت ما در 

ایـن مبارزه نیز فقـط از نظر اصول و ضـرورت نبرد با دورویی بـود و هیچ منظور و 

غرض شـخصی و یا اجـرای منویات دیگـران در بین نبود.

ما در عین مخالفت شدید به لوایح مرتجعانهٔ کابینه‌ها همیشه از اقدامات نادری 

که آنها به نفع و صلاح ملت کرده و یا در آتیه بکنند پشـتیبانی کرده و خواهیم کرد.

ما با دشـنام و فحاشـی مخالفیم. این را در طی مقالات متعددی متذکر شـدیم. 

درعین‌حال با چاپلوسی و تملق هم میانه نداریم. صحایف آژیر شاهد این مدعای 

ما می‌باشـد. بعدها هم با هر دو جریان، هم با فحاشـی و هم با چاپلوسی، مبارزه 
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خواهیـم کرد. روزی را آرزو می‌کنیم که آخرین اثرات ایـن و آن از مطبوعات ایران 
محو شـود و در مبارزه بین روزنامه‌ها و احـزاب فقط منطق و دلیل حکم‌فرما گردد. 

در مسائل جاریه نیز همیشـه بدون ترس عقیدهٔ خود را گفتیم. من‌ باب مثال قتلِ 
مرحوم صولت‌السـلطنه را، که منصـور و تدین مقصر آن می‌باشـند، ذکر می‌کنیم. 
ما بـه این جنایت اعتـراض کردیم. متأسـفانه تحقیقی در این باره بـه عمل نیامد و 

موضوع لوث شـد و مقصرین واقعی هنـوز منصب و مقام دارند.

آژیـر تنهـا روزنامـه بود که جسـارت کـرده و از لحـن مخالفی که عمـوم جراید 
نسـبت به مجلس سـیزدهم داشـتند قدری منحرف شـده و پـس از پایـان آن دوره 
ذکری هم از »محامد آن مرحوم« کرد و کارهای خوبی را که کرده بود متذکر شـد.

مـا راجع به ضـرورت تغییر قانـون انتخابات نیز نوشـتیم. لزوم مراعـات »قاعدهٔ 
بـازی« و به‌خصـوص قانـون اساسـی را متذکر شـدیم. ایـن مقالات مـا، چنان‌که 
همـه می‌دانند، در عالـم مطبوعات بی‌تأثیر نبود. مقالاتی که دربـارهٔ رهبر و رهبری 
نوشـته و با عقایـد آنارشیسـتی بعضی‌ها به مبـارزه برخاسـتیم تأثیر بسـزایی دارد. 
بـاری، پروگـرام خودمان را در طـی مقالهٔ مجلـس چهاردهم مفتوح شـد، ما ایران 
را چگونـه می‌خواهیم؟ طرح کردیـم. این پروگرام را در دو جملـه می‌توان خلاصه 

کرد: اسـتقلال ایران، تأمین ترقی و آزادی و دموکراسـی.

راجع بـه کارگران، ما قانون کار و بیمهٔ اجتماعی را هـدف خود قرار داده و اتحاد 
جنبـش صنفـی ایران را، کـه باید برای ایـن دو هدفِ نزدیـک مبارزه کننـد، تبریک 
گفتیم. معتقدیم نهضت صنفی ایران از تمام عناصری که باعث اختلال و برهم‌زدن 
وحـدت آن می‌گردند باید پاک شـده و متحد و نیرومند شـود. مبـارزهٔ روزمره، که 
در صحایـف روزنامه و در خارج برای متحدکردن تمـام نیروهای پراکندهٔ طرف‌دار 
آزادی و دموکراسی کرده و می‌کنیم، واضح‌تر از آن است که نیازمند یادآوری باشد.

ما با تمام کسـانی که می‌خواهند به‌وسـیلهٔ دیورسـیون در آن جبهـه اختلال کنند 
نبرد کرده و خواهیم کرد و امیدواریم تمام آزادی‌خواهان ما را در آن زمینه یاری کنند.

صبح دوشنبه، ۴ خرداد ۱۳۲۳، سال دوم، شمارهٔ ۱۴۷
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یخچهٔ حزب عدالت تار

خوب بود اسم دیگر پیدا می‌کردند

نگارش ج. ع.

حزبـی که می‌خواهم تاریخچـهٔ مختصر آن را بـه نظر خوانندگان آژیـر تقدیم کنم 
غیر از حزب عدالتِ امروزی اسـت. از قراری که اساسـنامهٔ عدالتِ امروزی نشان 
می‌دهد ایـن دو حزب با هم هیچ‌گونه وجه مشـترکی ندارند و تصـور هم نمی‌رود 
که رهبران این‌یکی خواسـته باشـند خود را وارث مؤسسـین آن‌یکی معرفی بکنند. 
تصـور می‌کنم آقایـان هنگام انتخاب اسـم حزب فکـر نکرده‌اند که ممکن اسـت 
پیش از ایشـان حـزب دیگری به همیـن عنوان وجود داشـته، تاریخی هـم از خود 
به یادگار گذاشـته باشـد، اگرچه حزب عدالتِ سابق منحل شـده و اغلب اعضای 
آن در کشـمکش سیاسـی از بین رفته و آنهایی که حیات دارند تابه‌حال به مناسبت 
پیدایش اسـم عدالتْ اظهار نارضایتی نکرده و به مؤسسین آن اعتراضی ننموده‌اند، 
ولـی هیچ بعید نیسـت که روزی این اعتـراضِ بجا به عمل بیاید و اسـناد و مدارک 
زیادی که از دسـتبرد حوادث باقی مانده اسـت انتشـار پیدا کنـد. در این صورت، 
آقایـان عدالتچیانِ جدید نباید در ادامهٔ اسـم عدالت اصـرار نمایند. وانگهی، برای 
رفـع سـوء‌تفاهم و برای تعییـن مقام تاریخـی هم باشـد، بهتر اسـت احزابی که از 
حیث مرام و تاکتیک و تشـکیلات و نسـبت طبقاتی با هم متغایر هسـتند از گرفتن 
اسـم و عنوان یکدیگـر پرهیـز نمایند. علاوه بـر اینهـا، عدالتچیانِ قدیـم به حزب 
تاریخـی خود علاقهٔ شـدیدی داشـته، طوری‌کـه در جریـان این تاریخچـه معلوم 
خواهد شـد، در زیر بیـرق خون‌آلود آن، بـزرگان و رهبران خود را قربانـی داده‌اند. 
اگـر امروز هم بـه پـاره‌ای ملاحظـات سـکوت نمایند، یـک ‌روز بالاخـره به صدا 
خواهند آمد. حالا اسـم و عنوان که قحط نیسـت. بهتر بود آقایان، برای حفظ مقام 
تاریخی که در آینده ممکن اسـت اشـغال نمایند، اسـم دیگری انتخاب می‌کردند. 
باوجوداین، نگارنده نسـبت بـه رهبران و اعضای حزب عدالـت امروزی هیچ‌گونه 
 اعمال 

ْ
حـبّ و بغضی نمی‌توانم داشـته باشـم. البتـه آینهٔ هر فـرد و هر تشـکیلات

 عدالتچیـان امروز توانسـتند مرام و افـکار عدالتچیانِ 
ً
و کردار او اسـت. اگـر واقعا
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قدیـم را، با آن صمیمیت و فـداکاری که آنها از خود بروز می‌دادنـد، ادامه بدهند، 
چـه بهتر. اگر از عهـدهٔ ایـن کار برنیامدند، در مقابـل قضاوت بی‌طرفانه و شـدید 

تاریخ، جـواب با خود آنهـا خواهد بود. 

، از نوشـتن ایـن تاریخچه، مقصـد من تعرض بـه حزب عدالت نیسـت. 
ً
قطعـا

من می‌خواسـتم از فرصت انتشـار روزنامهٔ آژیر اسـتفاده کرده، نام مردان رشـیدی 
را کـه در راه سـعادت تـوده و اسـتقلال و آزادی کشـور و ملت جانبـازی نموده‌اند 

زنده کرده باشـم.
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یخچۀ حزب عدالت تار

اسناد و مدارک ادبی 

نخستین تشکیلات عدالت

نگارش ع. ج.

اولین جلسـات این حزب کارگری در کازارن‌های معادن نفت‌آلود سـیاه مرطوب و 
در روی نیمکت‌های خشن و کثیف کارگری تشکیل گردید و کمیته‌ها و تشکیلاتِ 

مختلفِ آن از میان هزاران کارگر متعصب فداکار انتخاب شـده است.

حـزب عدالت به‌طورکلـی بلافاصله بعد از سـقوط تزار شـروع بـه کار کرده. از 
پیشـقدمان آن اشـخاصِ زیر را می‌توانم نـام ببرم:

اسـدالله غفارزاده، رئیس؛ میرزا قوام، منشـی؛ ممـی‌زاده؛ آقایف بهـرام؛ آقایف 
بابا؛ رستم کریم‌زاده؛ محمدحسین صمدزاده؛ قاسم، معروف به پیغمبر؛ 

ّ
محرم؛ ملّا

مشـهدی آقاوردی؛ قـاراداداش سـیف‌الله ابراهیـم‌زاده؛ آقابابا یوسـف‌زاده؛ محمد 
فتح‌اللـه اوغلی؛ حسـین‌خان طالب‌زاده.

البته تفصیل اسامی بر معلومات خوانندهٔ امروزی چیزی نخواهد افزود. این‌قدر 
بایـد گفت که به محض انتشـار خبر تشـکیل عدالـت، در تمـام کارخانجات دور 
و نزدیک، همشـهری بـوده کـه تمیزترین لباس‌های خود را پوشـیده و ریش‌سـفید 
و سرشـناس باسـوادهای خـود را جلـو انداخته، دسته‌دسـته بـه محلـهٔ صابونچی 
)مدرسـهٔ تمـدن ایرانیـان(، که محـل مرکز حـزب بـود، می‌شـتافتند و در آن‌جا از 

طرف مؤسسـین حـزب پذیرایی شـده، کارت عضویـت می‌گرفتند. 

راسـتی یادم رفته بـود یکی از باسـوادترین و فهمیده‌ترین لیدرهـای این حزب را 
جزو اسامی مبرزین بیاورم. این شخص میرمقصود لطفی، آموزگار مدرسهٔ تمدن، 
بـود. این مرد رشـید از بادکوبه بـه حاجی‌طرخان فـرار کرده، هنـگام مراجعت در 
دریـا به کشـتی‌های جنگـی جنرال دنیکیـن برمی‌خورَد. ملاحان کشـتی اسـیرش 

کرده، به شـهر پتروفسـکی فرسـتاده، در آن‌جا تیربارانش می‌کنند. 
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لطفی مدرسـهٔ دارالمعلمین ملی بادکوبه را تمام کرده، شـغل باافتخار آموزگاری 
را کـه آن‌‌‌ روز خـود یـک کار ملی و آزادی‌خواهی شـمرده می‌شـد پیـش گرفته، در 
همـان معادن نفتْ اطفـال کارگـران را تربیت می‌نمـود و بدین‌وسـیله از نزدیک به 
 و 

ً
تمـام جزئیات زندگی پُر از رنج و محنت و الم هم‌میهنان خود آشـنا شـده و قلبا

، از روی عقیده و اطلاع صحیح، سوسیالیسـت شـده، از روی ایمان کامل 
ً
وجدانا

به پیشـقدمان حزب عدالت پیوسـته بود.

از منوریـن پیشـقدم عدالت قدیـمْ محمدقلی علی‌خانـف را هم باید اسـم برد. 
او گرچـه اهـل اردوآباد بـود، ولـی ازآنجایی‌که سـال‌ها در مدرسـهٔ تمـدن ایرانیان 
آمـوزگار بود، در محیطی که همشـهری را از برده پسـت‌تر می‌دانسـتند، او فقط از 
 و 

ً
روی انسانیت‌پروری، از روی عقیدهٔ سوسیالیستی، میان ایرانی جوشیده، اخلاقا

 یک ایرانی متعصب درست‌و‌حسابی بار آمده، با وجود احزاب سوسیالیستی 
ً
افکارا

محلـی، با کمـال افتخار بـه حـزب ایرانی‌هـا وارد و جزو پیشـقدمان و مؤسسـین 
عدالت واقع شـده بود.
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هدف عدالت

پیشـرفت سـریع عدالت مدیون هدف او بود، طوری‌که در مقدمـه گفتیم که کارگر 
ایرانی در خارج سـخت میهن‌پرسـت بود. او می‌خواسـت به کشـور خـود برگردد 
و آن را آبـاد و معمـور و متمدن بکند، زیر سـایهٔ یک دولت مقتدر ملی دموکراسـی 
 کاری بکند که در ایـران کار 

ً
بـه زندگانی سـادهٔ دهقانـی خود ادامـه بدهد یـا اقال

بکنـد، کـه در ایـران کار و کارخانه، وسـیلهٔ معـاش، به وجـود بیایـد و او انرژی و 
توانایـی خـود را در آن‌جـا بـه کار بـرد، زیرا هرچه باشـد در خـاک بیگانـه آن‌همه 
تحقیـر و توهیـن را تحمل‌کردن برایش مشـکل بود. ایـن را هم باید عالوه کرد که 
او از انقلاب مشـروطیت، طوری‌که بالا گفتیم، مأیوس برگشـته بود. به پیشـقدمان 
داخلی دیگر اطمینان نداشـت. خیانـت و خودخواهیِ اغلب مشـروطه‌چیان قدیم 
را با چشـم خود دیده و فهمیده بود که از مشـروطهٔ رؤسای عشـایر، اربابان بزرگ، 
آخوندهـای متنفذ و اشـراف و اشـراف‌زادگان، برای تامین آمال او، ثمری به دسـت 
نخواهـد آمد. لذا می‌خواسـت خودش از روی تشـکیلات صحیـح، از روی نظم 

و اسـاس صحیح، پیش برود. 

او این‌قـدر فهمیـده بود که جنگ اسـاس دنیـای قدیـم را متزلزل کرده، ریشـه و 
بنیـان دولت‌ها سسـت شـده و نهضـت عمومی جهـان آغاز گردیده اسـت.

او می‌خواسـت این نهضت را به میهن خود کشـانیده، انتقام بکشـد و این انتقام 
البته یک انتقام اساسی و محکمی باشد که دشمنان آزادی و استقلال کشور او نتوانند 
دیگر سر بلند کرده، با عوض‌کردن لباس و اسم و عنوان، مانند مشروطه‌چی دوآتشه 
از آب درآمده، دوباره حکومت را به اسـم مشـروطه به دسـت بگیرند. این یکی از 

هدف‌ها و آرزوهای دیرین کارگر بود که پایهٔ اول حزب عدالت را تشـکیل داد.

سال اول، شمارهٔ ۵۵، چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۲۲

]ادامۀ مطلب در شمارۀ بعدی...[
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هدف عدالت

به‌طوری‌کـه کارگر ایرانی، مانند کارگران شـهر بین‌المللی بادکوبـه، هزاران احتیاج 

صنفی و طبقاتی و کارگری داشـت، اگرچه وارد اتحادیهٔ کارگری هم بود، این برای 

او کفایـت نمی‌کـرد. او یک سـازمان خودمانی ملی هم لازم داشـت، تشـکیلاتی 

لازم داشـت که همه از هم‌زبانان، از هم‌وطنانِ خودش باشد. وانگھی اتحادیه یک 

تشـکیلات صنفی بود که بیشـتر به مسـائل اقتصادی می‌پرداخت. همشـهری یک 

مجمع سیاسـی هم می‌خواسـت که آن‌جا حرف‌های سیاسـی خود را بتواند بزند. 

ازاین‌جهـت عدالـت را بهتـر می‌پسـندید. در آن‌جـا حرف‌های خـود را می‌گفت، 

دردهـای خود را می‌شـمرد. به‌واسـطهٔ رفقـای فهمیده و باسـواد خود مطلـب را به 

هـر مقامی کـه لازم بود می‌رسـاند. وانگهـی وضعیـت عمومی خطرنـاک بود. از 

زمیـن و آسـمان خـون می‌بارید. انقلاب بزرگ روسـیه تازه شـروع شـده بـود. هر 

صنف، هر دسـته، هر طبقه خود را برای نبردهای سـخت و پیـروزی قطعی مجهز 

 
ً
می‌نمود. همشهری که در انقلاب مشروطه بوی باروت به دماغش خورده بود طبعا

نمی‌توانست ساکت بنشیند. او می‌خواست اسلحه داشته باشد. از حقوق خود، از 

هم‌میهنان خـود، از صنف و طبقهٔ رنجکش خود، مدافعه نماید. حکومت‌موقتی‌ها 

توی کشـمکش‌های سیاسـت داخلی سـر خود را گم کرده بودند. 

جلـوِ چشـم او طبقـهٔ کارگـر به‌طـور رسـمی و علنـی مجهـز می‌شـد. گاردیـهٔ 

سـرخ را تشـکیل مـی‌داد. کارخانه‌هـا، معادن، هرجـا که کار بـود، به یـک قلعه و 

باستیون تسـلیحات تبدیل شـده بود. در این گیرودار البته همشـهری نمی‌توانست 

سـاکت بنشـیند، ولی تنهایی هم خوب نبـود. او حالا اهمیت تشـکیلات و اتحاد 

و یگانگـی را می‌دانسـت. عدالـت رهبـر او بود. عدالـت تصمیم گرفته بـود کارگر 

ایرانی مسـلح بشـود. عدالت می‌خواسـت در انقلاب داخلی روسـیه هم مداخله 

نماید. عدالت احسـاس کرده بود که اگر در روسیه انقلاب فاتح بشود، برای آزادی 

زارع و کارگـر ایرانی هم راه نجاتی پیدا خواهد شـد. عدالت خـود را مدیون حزب 

سوسـیال‌دموکرات قفقاز می‌دانسـت. عدالتچیان، در همان مشروطه‌خواهی ایران، 

رک‌هـای قفقـاز را دوش‌به‌دوش خـود دیده و 
ُ
مجاهدیـن، گر‌جی‌هـا و ارمنی‌هـا و ت
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شـهدای این مجاهدینِ جسـور را، که با کمال افتخـار در راه آزادی ایران جان خود 

را فـدا کرده بودند، با دسـت خـود به خاک سـپرده بودند. 

 
ً
عدالـت تصمیـم گرفته بـود در انقلاب طبقاتی دخالـت بکند و ایـن کار را جدا

شـروع کرده بود. 

پـس این‌جـا می‌توانیـم نتیجـه گرفتـه، بگوییـم دومین هـدف عدالـتْ کمک و 

مسـاعدت عملی بـا انقلابیـون روسـیه بود.

عالوه بر همهٔ اینها، عدالت برای کارگر یک سـازمان فرهنگی هم بود. شـعبات 

 تحصیلی و تفریحی، پیوسـته مهیا و آماده 
ً
متعـدد آن برای کار اجتماعی، خصوصا

بـود. همشـهری دیگر قهوه‌خانـه نمی‌رفت و وقت خـود را به کارهای ناشایسـت و 

یاوہ‌سـرایی تلـف نمی‌نمـود. در هر کارخانـه حزب عدالـت شـعبه و محلی ]که[ 

درعین‌حـال باشـگاه فرهنگـی هـم بود تأسـیس‌ کرده، بـا پشـتیبانی خـودِ کارگران 

همه‌‌جور وسـایل فرهنگـی در آن‌جا فراهـم آورده بود. در این باشـگاه‌های کوچک 

کتابخانـه، قرائت‌خانه، تالار چای‌خوری و بازی و سـالن تئاتر و همه‌گونه وسـایل 

وقت‌گذرانـی برای آنها مهیـا بود. اغلب باشـگاه‌ها بین‌المللی هـم بودند. کارگران 

ایرانی، با داشـتن شعبهٔ خود، از وسـایل فرهنگی همهٔ کارگران می‌توانستند استفاده 

بکنند. این‌جا ملل مختلف را به هم نزدیک و رفیق و دوسـت می‌نمود. دیگر کسی 

 با تشکیل عدالتْ همشهری 
ً
نمی‌توانسـت به کارگر ایرانی همشـهری بگوید. اصلا

سرپرسـت پیـدا کرد، آدم شـده بود، کسـی حتـی در خـارج هم نمی‌توانسـت این 

کلمـه را به زبان بیاورد. برعکـس، اغلب ناچار بودند از او تملـق هم بگویند، زیرا 

او حالا دیگر مسـلح هم شـده بود. 

آنها که تا دیروز از سـایهٔ همشـهری هم دوری می‌کردند، امـروز ناچار بودند به 

او »رفیق« خطاب بکنند. این را همشـهری از حزب عدالت می‌دانسـت.

آژیر، شمارهٔ ۵۶، ۳۰ مرداد ۱۳۲۲
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یوت )میهن‌پرست( هستیم آری، ما پاتر

آری مـا پاتریوت هسـتیم: میهن و ملت خود را دوسـت می‌داریم. وطن‌دوسـتی و 

پاتریوتیسـم را بـا صمیمیت و صداقـت ترویج می‌کنیم. 

این را بعضی از دوسـتان سـاده‌لوح ما که از سوسیالیسـم و مارکسیسم و مسائل 

اجتماعـی معلوماتِ سـطحی دارند یـک نوع تاکتیک سیاسـی تصـور می‌کنند. به‌ 

 بـرای صورت ظاهـر یـا خدای‌ناکـرده عوام‌فریبی اسـت که ما 
ً
عقیـدهٔ اینهـا، مثلا

می‌خواهیـم خـود را پاتریوت نشـان بدهیم. این یـک غلط و خیال‌بافی اسـت. ما 

می‌دانیـم آنها چرا بـه این خبط و خطاهای سیاسـی دچار شـده‌اند. می‌دانند که ما 

 داریم از حقوق طبقـهٔ مظلوم و رنج‌کـش مدافعه می‌کنیم و می‌خواهیم شـرّ 
ً
عمال

طبقهٔ متنفذ و مفت‌خور و پارازیت را از سـر جامعـه دور بکنیم، و درعین‌حال البته 

پیشرفت مبارزهٔ عناصر رنج‌کش دنیا را با قلب لرزان طلب و آرزو می‌نماییم. اشتباه 

دوسـتان جوان ما از این‌جا شروع می‌شـود و اینها خیال می‌کنند که سوسیالیسم با 

پاتریوتیسـم و میهن‌پرستی جور نمی‌آید و موافقت نمی‌کند. این تصورِ ساده‌لوحانه 

و باطلـی اسـت. یک نفـر پاتریـوت، یک نفـر میهن‌پرسـت حقیقی، ناچار اسـت 

سوسیالیسـت باشـد، طرف اکثریت ملت را، که توده و دهقان و زارع و روشـنفکر 

و پیشـه‌ور و سـایر عناصر زحمت‌کش است، نگه دارد.

آری، مـا ملـت سـالم تندرسـت متشـکل و پاکـی می‌خواهیـم. مفت‌خورهـا، 

اسـتفاده‌چی‌ها ]و[ پارازیت‌هـای اجتماعـی بـا اصول غلـط، با رژیـم عقب‌ماندهٔ 

خـود، مانـع ترقـی و تعالی میهـن و ملت ما هسـتند و مـا ناچاریـم با تمـام قوا با 

هسـتی خود با آنهـا مبـارزه بکنیم.

ما ناچاریم سـعی کنیـم ملت ]و[ کشـور را، از حیث تمـدن و فرهنگ عمومی، 

منابـع، اقتصاد و سیاسـت، به ملل دیگر برسـانیم. مـا می‌گوییم و ثابـت می‌کنیم 

لنیـن، مؤسـس کمینتـرن و رهبر انقالب اکتبـر روسـیه، بزرگ‌تریـنِ پاتریوت‌ها و 

روشـنفکرترینِ میهن‌پرسـتان روسیه بود.
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زیـرا از روی پرنسـیب‌های بـزرگ او بـود کـه بالاخره ملـل شـوروی پارازیت و 
انگل‌هـای اجتماعـی را از بین برده، یـک دولت نیرومند و یک ملـت جدید و یک 

رژیم سـالم و یک مرکز بسـیار متشـکل به وجـود آوردند.

لنین و سـایر رهبران انقلاب اکتبـر فرقی که با پاتریوت‌های دروغی داشـتند این 
بود که آنها با دوست‌داشـتن ملت و میهن خود با ملل و کشـورهای دیگر دشـمنی 
نمی‌ورزیدند، و می‌خواسـتند ملل دیگر را هم در مبـارزه با انگل‌ها و پارازیت‌های 
 مشـروع البته برای 

ِ
اجتماعیِ خود یاری و مسـاعدت کرده باشـند. این پاتریوتیسم

دنیـا تازگی داشـت و هنـوز هم دنیـا معنـی تبلیغـات میهن‌پرسـتی و وطن‌خواهی 
رهبران ملل شـوروی را به‌خوبی ندانسـته و حتی بعضی اشـخاص ساده‌لوح خیال 
می‌کنند زحمت‌کشـان روسـیه از سـنگرهایی که در اثر ۲۵ سـال مبارزهٔ داخلی به 
دسـت آورده بودند صرف‌نظـر کرده و برای همیشـه عقب نشسـته‌اند. این صحیح 
نیسـت. سـران رنجبران روسـی، در کوران مبارزهٔ خسـتگی‌ناپذیر خود، به میهن و 
ملت خود علاقه و رابطهٔ شـدیدتری پیدا کرده و پرنسیب‌ها و اساس‌های اجتماعی 
کـه این ملت رشـید، در ایـن مدت طولانـی، با محرومیت‌هـا، بـا زدوخوردها، با 
دادن قربانی‌های بی‌حدوشـمار به دسـت آورده اسـت، دوسـت می‌دارد و پرستش 
می‌کند و هرگز امکان ندارد ]از[ آن صرف‌نظر و در راه آن از جان‌فشانی و فداکاری 

خودداری بکند.

زیـرا هر فرد روسـی می‌داند که کشـور مال خود او اسـت و ارادهٔ خود او اسـت 
کـه در تعییـن مقـدرات کشـور و ملـتْ نقـش اساسـی را بـازی می‌کنـد. این‌همه 
موفقیـت کـه در جنـگ کنونی بـه دسـت آوردند فقـط در اثـر راهنمایی پیشـوایان 

میهن‌پرسـت بوده اسـت.

اما بدبختانه تا امروز ما پنج‌ نفر پاتریوت درست‌و‌حسابی نتوانسته‌ایم پیدا کنیم.

رهبـران و پاتریوت‌های ما هنوز نتوانسـته‌اند در قلب ملت بـرای خود راهی پیدا 
کنند. ایـن از بدبختی ما و از بیچارگی پاتریوت‌های ما اسـت.

 ما پاتریوت حقیقی نداشـته‌ایم. اشـخاصی که با این اسـم تظاهر کرده‌اند 
ً
اصلا

اغلب مردمان بی‌ایمان و متقلبی بوده‌اند، و خواسـته‌اند بدین‌وسـیله از مقام دارایی 
و ثروت خـود مدافعه نموده، بدین‌طریق برای خود راه دخلی پیدا کرده باشـند.
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البته وظیفهٔ ما اسـت با پاتریوت‌های دروغی و ملاکیـن و متنفذین و پارازیت‌ها 
 مبارزه نمـوده، نگذاریـم به نام میهـن و ملت آقایـی و غارتگری خـود را، که 

ً
جـدا

 میهن‌پرسـتی اسـت، ادامه بدهند.
ّ

خـود یک نوع میهن‌فروشـی و ضد

درعمـل هـم می‌بینیم کـه میهن‌پرسـتان حقیقـی از میـان همان طبقـهٔ رنج‌کش 
می‌تواننـد پیدا بشـوند. پـول‌داران و اربابان، به غیـر از حفظ منافع خـود، ایدئال و 

مسـلک، بلکـه مذهب و عقیـده، ندارند.

ازاین‌جهـت هرکسـی کـه خـود را میهن‌پرسـت حقیقـی می‌دانـد باید بیشـتر از 
هـر کاری بـرای ازبین‌بـردن ظلـم و بیدادگری قیـام نمایـد و برای ریشـه‌کن‌نمودن 
زورگویـی، کـه اکثـر ملت را بـه گرسـنگی و بیچارگـی و خـود میهن را بـه افلاس 
کشـانیده اسـت، قیام بکند. این اسـت پاتریوتیسـم که ما بایـد آن را ترویج نموده، 

 مبـارزه بکنیم.
ً
در راه آن جـدا

شمارهٔ ۴۹، 27 تیر ۱۳۲۲
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سرگذشت من

جعفر پیشه‌وری

از نقطه‌نظر زندگانی خصوصی، سرگذشت من طنطنه و تشعشعی ندارد. 

در ]روسـتای[ زاویـهٔ سـادات خلخـال آذربایجان در سـنهٔ ۱۲۷۲ متولد شـدم. 

در اثـر حـوادث و زدوخوردهـا در سـن دوازده‌سـالگی بـا خانـوادهٔ خود بـه قفقاز 

مهاجـرت کـردم و از آن تاریـخ در تالشِ معاش قدم گذاشـتم. در مدرسـه‌ای که 

تحصیـل می‌کـردم وارد کار شـدم. آن‌جـا ماننـد یک نفر مسـتخدم سـاده خدمت 

کـردم. پـس از خاتمهٔ مدرسـه در همان‌جـا به معلمـی پرداختم. عشـق تحصیل و 

عشـق کتاب‌خواندن مـرا وادار کرد که تا بیست‌سـالگی تمام اوقـات بیکاری خود 

را در کتابخانه‌هـا به سـر ببرم. بیشـتر از هـر موضوعی بـه کتبِ تاریـخ و ادبیات و 

فلسـفه علاقه داشـتم. در این میان جنگ بین‌المللی و پشـت سـر آن انقلاب کبیر 

روسـیه سررسـید. اقیانوس نهضـت اجتماعی مرا هم مانند سـایر جوانـان معاصر 

از جـای خود تـکان داده، به میـدان مبارزهٔ سیاسـی انداخت. اول از مقاله‌نویسـی 

شـروع کردم و سـپس وارد خدمت شـدم. این درسـت سـی سـال پیش بود. از آن 

تاریخ فعالیت سیاسـی من شـروع می‌شـود.

نظر به صمیمیت و صداقتی که در کار داشـتم، مترقی‌ترین تشـکیلات سیاسی 

ایرانیـان مرا با آغوش بـاز پذیرفت، دسـتور داد روزنامهٔ حرّیت را تأسـیس و اداره 

نمایم. من خودسـتایی نمی‌کنم. زندگی من با مبارزهٔ سی‌سـالهٔ تودهٔ زحمت‌کش 

ایران ممزوج و آمیخته اسـت. این برای من افتخار بزرگی است. من از آن جوانان 

 دخالت داشـتم. در ایـن کار بزرگ و 
ً
ایرانی بـودم که در آزادی ملل روسـیه عملا

پُرافتخار، علاوه بـر مبارزهٔ آزادی‌خواهی، یک نظر ملی هـم مرا تحریک می‌کرد. 

من می‌دانسـتم که نجات و سـعادت ملت و میهنِ من در پیشـرفت رژیمی است 

کـه انقلابیون روسـیه می‌خواهنـد و اگر غیر از لـوای پُرافتخار لنیـن بیرقِ دیگری 

در روسـیه در اهتزاز باشد، اسـتقلال و آزادی ملت ایران همیشه در معرض خطر 

خواهد بود.



سری مقالات آژیر   175 

نهضت آزادی جنگل مرا هم مانند همـهٔ آزادی‌خواهان ایرانی جلب نمود. بدون 
فـوتِ وقت بـه آن‌جا شـتافتم، طوری‌که اغلـب دوسـتان آن‌روزی‌ام اطالع دارند. 
در آن‌جا هم پیوسـته در صـف اول بودم. روزنامه می‌نوشـتم. سـخنرانی می‌کردم. 
 در پیشـرفت مقاصد ملی سـخت‌ترین و با‌مسـئولیت‌ترین کارهـا را به عهده 

ً
عملا

می‌گرفتـم. جوان بودم، ولی جوانی کـه کار و فعالیت و ایمانْ مرا پیش می‌کشـید، 
معرفـی می‌نمـود، بـدون اینکه خـود قصد آن را داشـته باشـم، و برایـم در صفوف 

آزادی‌خواهـان نفـوذ و اعتبار ایجـاد می‌کرد. این موجب تشـویق بود.

بـه اتفاق دوسـتان صمیمی خـود، که اغلـب آنها تـوی حزب توده هم هسـتند، 
در دِه، در شـهر، در فرونت، زیر آتـش گلولهٔ توپ پیش می‌رفتیـم، کار می‌کردیم، 
نبـرد می‌نمودیـم. غـذای روحـی مـا ایمـان و عقیده بـود. هروقـت قلم به دسـت 
می‌گرفتم و یا قدمی می‌خواسـتم بردارم، همیشـه طبقه‌ای که بـرای منافع او مبارزه 
می‌کـردم در نظرم مجسـم می‌شـد و نوشـته‌هایم بدین‌‌واسـطه به دل می‌نشسـت و 

روح خواننـدگان را تکان می‌داد.

وقتـی در ردیـف آزادی‌خواهـانِ بـزرگ بـودم و بـرای اجـرای وظیفـهٔ سـنگین و 
مسـئولیت‌بار اجتماعـی انتخـاب می‌شـدم، هرگز خـود را بزرگ نمی‌دانسـتم و در 
نظر خود همان آدم سـاده و بی‌غرضی بودم که دستمال در دست گرفته، شیشه‌های 
مدرسـه را پـاک می‌کـردم یا جلـوِ تخته ایسـتاده، بچه‌هـای هفت و هشت‌سـاله را 
نوشـتن و خواندن می‌آموختـم. حال هم که پنجاه سـال از عمرم می‌گذرد، و سـی 
سـال از آن را در مبارزهٔ سیاسـی و در زندان‌ها به سـر بـرده‌ام، در مقابل توده همان 
هسـتم که بوده‌ام و خـود را همان مسـتخدم زحمت‌کشـی که در مدرسـه خدمت 

می‌کـردم می‌دانـم و بـرای همان طبقـه هم چیز می‌نویسـم.

یـون تصمیم گرفتند مرکـز فعالیت 
ّ
در شـدید‌ترین دورهٔ نهضـت ملی گیالن، مل

خـود را به تهران انتقال دهند و در آن‌جا علیه اسـتبداد و ارتجـاع و زورگویی مبارزه 
 نظر بودم. همه از من انتظار فعالیت و کار داشـتند. 

ِ
کنند. پیش از هرکسـی مـن دم

من هـم در نوبهٔ خـود تردید بـه خود راه نـدادم. فرونت‌هـا و جنگل‌هـا و کوه‌ها را 
پیمـوده، خـود را به تهران رسـانیدم. در آن‌جا عدهٔ بی‌شـماری را پیدا کرده، دسـت 
بـه دسـت آنهـا داده، وارد کار شـدم. هنـوز جنگل داشـت تـازه تمام می‌شـد، در 
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صورتـی که مـا در تهران، عالوه بر سـازمان‌های جدی سیاسـی، شـورای مرکزی 
اتحادیـۀ کارگـران را، کـه اعضایش آن ‌روز بـه هفت هـزار نفر بالغ می‌شـد، موفق 

شده بودیم تشـکیل بدهیم.

شـورای اتحادیهٔ کارگـران ارکانِ خود را تأسـیس کرد. این روزنامـه حقیقت بود. 
به‌استثنای چند مقاله، که رفقای آزادی‌خواه آن‌ روز می‌نوشته‌اند، تمام سرمقاله‌های 

روزنامهٔ مزبور از قلم من تراوش کرده اسـت.

ایـن رجزخوانی نیسـت. اینها را من برای خودسـتایی نمی‌نویسـم. من همیشـه 
بـه جامعهٔ آزادی‌خواهان تعلق داشـته‌ام. افـکار من، قلم من، زندگانی من همیشـه 
مال مردم بوده اسـت. اگر اینها را ننویسـم، از افتخارات جمعیت روپوشی کرده‌ام.

بعضی‌هـا تعجـب می‌کنند کـه من چـرا بـه کاندیدهـا و نمایندگان حـزب توده 
این‌قـدر اظهار علاقـه می‌کنم. اینهـا نمی‌دانند که هیچ‌کـس به اندازهٔ مـن از دیدن 
نمایندگـی آزادی‌خواهـان جـوان نمی‌تواند خوشـوقت باشـد، زیرا اینهـا محصول 
زندگانـی سی‌سـالهٔ من و رفقای من هسـتند. وقتی‌کـه ۵۳ نفر را به زنـدان آوردند، 
البته همـهٔ ما زندانیـان قدیمی متأثر و متأسـف بودیم، ولی یک خوشـحالی عظیم 
هم داشـتیم و آن مشاهدهٔ زنده‌شدن زحمات ما بود. من می‌دیدم نسل جوان خوب 
پیش می‌آید. جامعۀ ایران نمُرده و افکاری که تخم آن را در آن مزرعه کاشـته بودیم 
از بین نرفته اسـت. ما وقتی‌که حقیقت را می‌نوشـتیم، اشـخاصی که می‌توانسـتند 
چیـز بنویسـند و در موضوع‌های علمـی اظهار عقیده بکنند انگشت‌شـمار بودند. 
ماها میان خود دکتر و دیپلمه و لیسـانس نداشـتیم. امروز خوشـبختانه سـالم‌ترین 
قسـمت روشـنفکران ایران بـا مـا در فرونـت آزادی هسـتند و به‌طور متشـکل و یا 
غیر‌متشـکل از فکر ما، از عقیدهٔ مـا، از مقصود و مرام ما، دفاع می‌کنند. مشـاهدهٔ 

این نسـل سـالم و جدی به ما پـر و بال می‌دهـد، انرژی و توانایی می‌بخشـد.

تـا پیدایش رضاخان، جریـان نبرد ما مجـرای دیگری پیدا کـرد. در اثر حبس‌ها 
و تبعیدها و اعدام‌های بی‌رحمانه که شـروع شـده بود، ما ناچار شـدیم رویهٔ خود 
را تغییـر بدهیم. چهار بار مراکزِ ما را به‌واسـطهٔ بازداشـت و توقیـف منحل کردند، 
ولی ما که خود را سـربازان راه آزادی می‌دانستیم پست خود را ترک نکرده، پنجمین 
مرکز را تشـکیل دادیـم. فعالیـت مطبوعاتی خود را بـه اروپا منتقل کـرده، روزنامه 
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و مجالت خود را توانسـتیم از دیـوار چینی که پلیـس رضاخان دور ایران کشـیده 
بود به ایران برسـانیم.

طوری‌که در یادداشـت‌های زندان اشـاره کـرده‌ام، در سـخت‌ترین دورهٔ ارتجاع 
به هر وسـیله و به‌واسـطهٔ هر تشـکیلاتی کـه ممکن بـود چهار نفـر را جلب کرده، 
علیه اسـتبداد و زورگویی از آن استفاده می‌کردیم. شب‌نامه‌ها، اعلامیه‌های سرّی، 
کتـب و رسـاله‌های ایـن دوره مشعشـع‌ترین تاریخ زندگانـی اجتماعـی و فعالیت 

سـرّی ما را تشـکیل می‌دهد.

بالاخـره در سـال ۱۳۰۹ بازداشـت شـدیم. عده‌مان زیـاد بود. اغلـب رفقای ما 
در زندان مجسـمهٔ اسـتقامت و بردباری بودند. ایسـتادیم، جنگیدیـم، هفته‌ها غذا 
نخوردیـم، حرف‌های خودمـان را زدیم، روزهایـی که مردمان معمولـی و با فامیل 
خـود نمی‌توانسـتند در سـاده‌ترین موضوع‌هـای سیاسـی گفت‌وگو بکننـد صدای 
مـا همیشـه بلند بود. پلیـس رضاخـان از ما حسـاب می‌بُرد. هشت ‌سـال تمام در 
قصـر به غیر از ماها زندانی سیاسـی نبود. هدف ماشـین آدمکشـی رضاخان با آن 
طنطنـه و دبدبه‌هایـش فقط ما چند نفر بودیم. می‌خواسـتند ما را بـا مرگ تدریجی 
معـدوم بکنند. بهترین رفقای خود را از دسـت دادیم. خودمان از حیث جسـمانی 
از پـا درآمدیم، ولی روحمان قـوی بود. نبرد را همچنان ادامـه دادیم. بالاخره، بعد 
از هشت‌ سـال، ۵۳ نفـر را نزد ما آوردنـد. اینها همه تحصیل‌کـرده و کتاب‌خوانده 
بودنـد، ولی تجربهٔ ما را نداشـتند. در نبرد و مبارزهٔ سیاسـی پخته و ورزیده نبودند. 
بـا پیدایش اینها برای مـا میدان جدیدی باز شـد. تجربیات خـود را در اختیار آنها 
گذاشـتیم. جوانان از دیدن ماها، که هشـت و نُه و ده سـال در زندان به سـر بُرده و 
روحیهٔ خود را نباخته بودیم، تشـویق شـدند. ما را سرمشـق خود قرار داده، نیروی 
معنـوی گرفتنـد. شـهامت و فداکاری‌هایی به خرج دادنـد که در تاریـخ ایران باید 

با خط طلایی نوشـته شود. 

دکترها و اسـتادان که چراغ چشم روشـنفکران ایران بودند مانند مبرزین سیاسیِ 
ورزیده اعتصاب کردند، نبرد نمودند، شالق خوردند، توهین و تحقیر پلیس‌ها را 
با خندهٔ اسـتهزاآمیز استقبال کردند. دادن قربانی‌های بزرگ، آنها را عوضِ ترساندن 

جری می‌نمـود و تحریک می‌کرد.
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 به کاشـان 
ً
در سـال ۱۳۱۹، پس از بازداشـت ده‌سـالهٔ خـود از زندان، مسـتقیما

تبعیـدم کردنـد. ایـن تبعید بـرای من سـخت‌تر از زندان بـود، ولی هرگـز روح من 
مأیوس نشـد. تنهـا در یک حیـاط خرابه مکانـم دادنـد. قدغن کردند بـا هیچ‌کس 
حرف نزنم. حتی دختر ده‌سـالهٔ یکی از رفقای تبعیـدی‌ام را هم اجازه ندادند با من 
سالم‌وعلیک بکند. نھایت مـا را با 22 نفرِ دیگـر دوباره به زندان فرسـتادند. فقط 
بیسـت روز بعد از قضیهٔ شـهریور توانسـتم رهایی یافته، خود را به تهران برسـانم.

اینک نُه ماه اسـت که با تشـویق و کمک و همکاری دوسـتان و هم‌قدمان دیرین 
خود به تأسـیس روزنامهٔ آژیر موفق شده‌ایم.

آژیـر یک روزنامهٔ مسـتقلی اسـت، ولـی روزنامهٔ مسـتقلی که روی پرنسـیب و 
اسـاس‌های جمعیتی پیش می‌رود، روزنامهٔ مسـتقلی که مقصود اصلی و اساسـی 
]را که[ سـی سـال به این طـرف بـا همـکاری آزادی‌خواهان حقیقی کشـور هدف 

خود قـرار داده‌ایم تعقیـب می‌نماید.

هرکس چند شـماره از آژیر را خوانده باشـد خواهد فهمید که ما به غیر از حفظ 
حقـوق تـودهٔ زحمت‌کش ایران، بـه غیر از ایجاد یـک ایران آزاد مسـتقل دموکرات 
ملی، منظور دیگری نداشته و نداریم. آژیر برای دشمنان آزادی و طرف‌داران ارتجاعْ 

بی‌رحـم و مرگ‌بار و خطرناک، و نزد آزادمردانْ محبوب و نوازش‌دهنده اسـت.

مـن، طوری‌کـه مکرر نوشـته‌ام، هرگـز خـودم داوطلب مقامـی نشـده‌ام و تمام 
مقامات اجتماعی در نزد ما مقصد نیسـت، واسطه است. ازاین‌جهت روزهای اول 
که دوسـتانم به‌طور انفـرادی مراجعه کرده، گفتنـد تو باید از فلان‌جـا و یا از تهران 
خود را بـرای نمایندگـی مجلس کاندیـد بکنی، خندیـده، رد کردم. حتـی یک ‌بارِ 
 مفتخر کرده، اطلاع داد که تصمیم گرفته است مرا از 

ً
دیگر حزب تودهٔ ایران رسـما

اردبیل نامزد بکند. چون وسـایل کار را نداشـتم، با کمال تأسف معذرت خواستم.

ولی امروز، در اثر فشـار اغلب رفقای نزدیـک خود، این وظیفهٔ ملی را که حزب 
تـوده صالح دیده اسـت افتخـار آن را به مـن بدهد به عهـده گرفتم، و مـی‌روم در 
آذربایجان، در آن‌جا که مشـعل آزادی روشن شده و ایران را با نور مشروطیت منور 
کرده اسـت، خـود را کاندیـد بکنم. ایـن بزرگ‌ترین افتخـار من اسـت. اگر حزب 
تـوده و رفقـای آزادی‌خواه آذربایجـان بتوانند تصمیـم کمیتهٔ مرکزی حـزب توده را 
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عملـی کرده، مرا به مجلس بفرسـتند، من در خود آن‌قدر صمیمیت و ایمان سـراغ 
دارم که بتوانم شـهرت بلند آذربایجـان را لکه‌دار نکنم.

سـی سـال مبارزهٔ قلمی و فکـری و عملی، به تصدیق دوسـت و دشـمن، به من 
اجـازه می‌دهـد که زیـر لـوای سـتارخان‌ها و خیابانی‌هـا، به همـراه سـایر فداییان 
حقیقـی آذربایجانـی، به تهران بیایـم و در مجلس شـورای ملی برای ملـت ایران، 
برای سـاکنان غیور آذربایجان، کار بکنم و از منافع تودهٔ رنجبر ایران مدافعه نمایم.

من و رفقـای من، بگذارید کـه یک ‌قدری هم بـه خود بالیده، بگویم شـاگردان 
مـن، امتحانات خودمـان را داده‌ایم. برای من هیچ توفیـری نمی‌کند؛ ما وقتی‌که از 
زندان بیرون آمدیم در خانهٔ سـلیمان‌میرزا )که صلاحیت آن را داشـت ما را بپذیرد( 
پذیرفته شـدیم. آن ‌روز به نام تشـکیلات، به نام مطبوعات، به نام جمعیت و به نام 
نماینـده هیچ‌چیز نداشـتیم. حتى تمرکز و جمع‌شـدن نیـز برای مـا خطرناک بود. 
امروز مـا در صمیمیت و فداکاری، عالوه بر حزب و اتحادیه‌هـا و روزنامه‌ها، در 
مجلس هم هسـته‌ای بـه وجود آورده‌ایـم. امروز عـده‌ای از پیروانِ هـدف و آمالی 
که ما سـی سـال پیش شـروع کرده و آن را با سـربلندی تعقیب نموده‌ایـم انتخاب 
شده‌اند. دکتر فریدون کشـاورز و دکتر رادمنش و امثالهم به مجلس خواهند رفت. 

آنهـا آرمان افـکار ما را از کرسـی‌های مجلس به گوش ملت خواهند رسـانید.

ما هم اگر موفق شـدیم، البته به وظیفهٔ خود عمـل خواهیم کرد. دیگران مجلس 
و نمایندگـی را جـور دیگـری می‌دانند. در نظر مـا آن‌جا یک فرونـت دیگری بیش 
نیسـت، در آن‌جا هم مبـارزه و نبرد و جانبازی در انتظار ما اسـت. اگر ما بخواهیم 
خـود را بـه آن‌جا برسـانیم، مانند یک سـربازی که یک سـنگر تازهٔ دیگر را اشـغال 
کرده باشـد، افتخار خواهیم کرد، ولی آن سـنگر مال ما نیسـت. بـرای خودمان آن 
را نمی‌خواهیم بگیریم. آن مال جمعیت اسـت، مال ملت اسـت، مال توده است، 

بالاخره مال نسـل آینده اسـت، مال دنیای دموکراسی است.

مـا اگر نبـرد می‌کنیـم و اگر رفقـای ما با شـنیدن اینکه یکـی از رفقا موفق شـده 
اسـت انتخـاب بشـود از مسـرت چشمانشـان اشـک‌آلود می‌شـود، فقـط از ایـن 
نقطه‌نظر اسـت. اگر دوسـتان من، با شـنیدن اینکه حزب توده امر کرده اسـت من 
بـه آذربایجـان رفته، آن‌جا خـود را کاندیـد بکنم، کار خـود را ترک کـرده، به تبریز 
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می‌شـتابند فقـط روی ایـن زمینـه اسـت. طوری‌کـه گفتم، مـا مجلـس را هدف و 
مقصـد اساسـی نمی‌دانیم و بـرای رفقای خـود آن را یک مقامی تصـور نمی‌کنیم. 
بدین‌واسـطه مـا فقط مبرزترین سـربازان خـود را در یک سـنگر جلوتـر می‌بینیم و 
برای رسـیدن به آرمان اساسـی خود، که ایجاد یک ایران آزاد دموکرات ملی است، 
راه بـاز می‌کنیم و برای ازبین‌بـردن و برانداختن بنیان ظلم و اسـارت و بردگی تودهٔ 

ایران وسـیله پیـدا می‌کنیم. 

اگرچه خیلی دیر شـده اسـت، باوجوداین، بـرای اجرای تصمیـم کمیتهٔ مرکزی 
حـزب تودهٔ ایران به آذربایجـان می‌روم و در آن‌جا با تمام قوای خود سـعی خواهم 

کرد پیشـنهاد حزب تـوده و آرزوی رفقای خود را عملی کرده، انتخاب بشـوم.

شـاید تا آغاز انتخابات به آن‌جا بتوانم برسـم، ولی من که سـربازی بیش نیستم 
وظیفهٔ خود را انجام خواهم داد. 

ترقی قطعی و پیروزی نهایی بسته به همت آزادی‌خواهان آذربایجان است.

آژیر، شمارهٔ ۹۱، ۱۵ مرداد ۱۳۲۲
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پیشه‌وری کیست؟

چنانچـه در روزنامـهٔ آژیر و مردم بـه نظر خوانندگان رسـیده اسـت، کمیتهٔ مرکزی 

حزب تودهٔ ایران تصمیم گرفته که رفیق و همکار محترم ما، آقای جعفر پیشه‌وری، 

مدیر روزنامهٔ آژیر، را به‌عنوان کاندید حزب توده در تبریز معرفی نماید و همچنین، 

طبق قطعنامهٔ منتشـره، کاندید جبههٔ آزادی نیز می‌باشـد. ما از این حُسـنِ انتخاب 

فوق‌العاده خرسـند و برای آنکه خوانندگان تا حدی به سـوابق آزادی‌خواهی ایشان 

 شرح می‌دهیم.
ً
آشـنا گردند مختصری از زندگی ایشـان را ذیلا

آقـای پیشـه‌وری در سـال 1272 در زاویـهٔ سـادات خلخـال متولـد گردیـد. در 

دوازده‌سـالگی همـراه خانـوادهٔ خـود به قفقـاز مهاجـرت کـرد. در آن‌جا بـه ادامهٔ 

 زندگانـی خـود را از کمک به مسـتخدمیِ مدرسـه 
ً
تحصیالت پرداختـه و ضمنـا

تأمیـن می‌کرد. در این هنگام، انقلاب اکتبر اسـاس اسـتبداد را در روسـیه واژگون 

و نهضـت تـوده‌ای عظیمـی ایجاد نمـود. این انقالب در روحیـهٔ پیشـه‌وری تأثیر 

عمیقـی نمـود و او را وارد جریانـات آزادی‌خواهانـه کرد.

در هنگام اولین حکومت انقلابی باکو، و سپس در دورهٔ حکومت مساواتچی‌ها، 

پیشـه‌‌وری در صفـوف اول حـزب عدالت علیـه ارتجاع مبـارزه می‌کـرد و روزنامهٔ 

حریت را تأسیس و اداره می‌نمود. سپس، با توسعهٔ نهضت جنگل و شروع انقلاب 

گیالن، با جمعـی از آزادی‌خواهان ایرانی بـه گیلان آمد و در تمامـی مدتی که در 

آن‌جـا بود نقـش مهمی در جنبـش انقلابی گیالن بازی نمـوده و بالاخـره موقعی 

کـه نهضـت جنگل به علت تشـتت بـه عـدم موفقیت منجـر گردید، پیشـه‌وری به 

خراسـان و سـپس به تهران آمد و همراه سـایر آزادی‌خواهان و همفکران خویش به 

مبارزهٔ اجتماعـی خود علیه ارتجاع ادامه داد و روزنامـهٔ حقیقت، که ارگان اتحادیهٔ 

کارگران بود، به دسـت او اداره می‌شـد. پیشـه‌‌وری مبارزهٔ اجتماعی خود را با ثبات 

قـدم و فـداکاری گاه مخفی و گاه آشـکار تا سـال 1309 ادامه داد و بـا دیکتاتوری 

رضاخـان و پلیس‌هـا و عمـال او در راه آزادی در نبـرد بود. بالاخره در این سـال به 

دسـت مأمورین اسـتبداد گرفتار ]شـد[ و به زندان افتاد.
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پیشه‌وری نُه سال در زندان بلاتکلیف بود. سپس در محکمهٔ فرمایشی محکوم به 
ده سال حبس گردید و تا سال ۱۳۱۹ در زندان بود و سپس به کاشان تبعید گردید. 

پیشـه‌وری در تمام مدتی کـه در زندان بود، در صف زندانیـان آزادی‌خواه مبارزه 
می‌کرد و همـواره به تبلیغ افـکار آزادی‌خواهانهٔ خویـش می‌پرداخت. وضع مادی 
وی در زنـدان خوب نبـود و مانند اغلب محبوسـینِ دیگـر، که از خانـواده کمکی 
بـه آنها نمی‌شـد، در تحت فشـار اقتصادی شـدید زندگی می‌نمود. به‌علاوه فشـار 
روحـی شـدید نیـز، مانند رفتـار بـد مأمورین و نبـودن کتـاب و مطبوعـات، روح 

آزادی‌خواهانـه و فکر باز او را سـخت در عذاب می‌گذاشـت.

ده سـال زندان با این فشارِ طاقت‌فرسـا به‌کلی وضع مزاجی پیشه‌وری را فرسوده 
نمـوده و او را، با وجود اینکه بیش از چهل‌و‌چند سـال نداشـت، پیـر کرد. تصاویر 

زیر ایـن امر را به‌خوبـی ثابت می‌نماید:
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این تغییر شـدید، این شکستگی فاحش، در اثر ده سال زندان متمادی جان‌فرسا 
در راه آزادی و ایمان ایجاد شـده اسـت. پیشـه‌وری جوانی بانشـاط بـه زندان رفت 
و پیرمـردی فرسـوده بیـرون آمـد، ولـی، باوجودایـن، ایمـان او راسـخ‌تر و حـس 
آزادی‌خواهی او شـدیدتر گردید. پیشـه‌وری پس از قضایای شـهریور به تهران آمد 

و، در صـف آزادی‌خواهـان، مبـارزهٔ اجتماعی خود را از نو شـروع نمود.

صفحات روزنامهٔ آژیر بزرگ‌ترین نمونهٔ مبارزهٔ آزادی‌خواهانهٔ وی است. 

مـا امیدواریم که به نیـروی ارادهٔ آزادی‌خواهـانِ آذربایجان و کمـک رفقای دلیر 
حزبیِ ما به‌زودی پیشه‌وری و سایر کاندیدهای حزب توده را در مجلس چهاردهم 

سـرگرم مبارزه برای آزادی توده‌های سـتم‌کش ایران مشاهده کنیم.

آژیر، نقل از روزنامهٔ رزم، سال اول، شمارهٔ ۹۴، ۱۴ آذر ۱۳۲۲
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یز است پیشه‌وری کاندید تبر

آقای جعفر پیشـه‌وری، صاحب‌امتیاز و مدیر روزنامـهٔ آژیر، از طرف کمیتهٔ مرکزی 
 
ِ
حزب تودهٔ ایران و عده‌ای از آزادی‌خواهان، برای نمایندگی تبریز در دورهٔ چهاردهم

تقنینیه نامزد شده‌اند.

یون وارد بوده‌اند و در مبارزه‌های شـدید سیاسی 
ّ
کسـانی که سـال‌ها در صف مل

دخالـت داشـته‌اند به‌خوبـی می‌داننـد که آقای پیشـه‌وری یکـی از شـریف‌ترین و 
پاک‌تریـن عناصـر صالـح این کشـور اسـت و در پاکـی و پاک‌دامنی ایشـان کمتر 

کسی اسـت که تردید داشـته باشد.

ما این خبر را با نهایت مسـرت و شـادی به اطلاع خواننـدگان آذربایجانی خود 
رسانیده و مفتخریم که یک عنصر محبوب ملی را به دوستان باختر معرفی می‌کنیم.

حـزب تودهٔ ایران بـا این اقدام خود یک‌ بـار دیگر ثابت کرد کـه تنها حزب قوی 
و نیرومندی اسـت که پشتیبان آزادی‌خواهان کشـور بوده، از بذل هرگونه کمک در 

این راه خودداری نمی‌نماید.

وظیفهٔ قطعی تبریزی‌های رشـید و دلاور است که سـبقت جویند و نشان دهند 
که سـرزمین مهدسالار ملی و سـردار ملی و وطنِ شـیخ‌ محمد خیابانی به آزادی 
و مشـروطیت وفادار اسـت و به وکلای تحمیلـی و کهنه‌فراش‌های دورهٔ وحشـت 

رأی نمی‌دهند.

پیشـه‌وری شـریف‌ترین مرد آزادی‌خواهی اسـت که مورد علاقـهٔ عمومی بوده و 
نامـزد کمیتـهٔ مرکزی حزب تـودهٔ ایران و جبهۀ آزادی اسـت و به همـهٔ عناصر ملی 

آذربایجـان تقویت و پشـتیبانی از او را توصیه می‌کنیم.

آژیر، نقل از روزنامهٔ فرمان، ۲۳ آذر ۱۳۲۲
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ما و احزاب سیاسی

ما مایل بودیم گرد احزاب و دسـته‌بندی‌های سیاسـی نگردیده، از بحث در اطراف 
آنهـا خـودداری کرده باشـیم. متأسـفانه لحن نامـهٔ دوسـت دیرینمان آقـای ع. ح. 
طوری نبود که بتوانیم آن را بی‌جواب گذاشـته، با خونسـردی سـبک خـود را ادامه 
بدهیـم، ناچار نامهٔ ایشـان را چاپ کـرده، از نقطه‌نظر اهمیت موضـوع، مقالهٔ اول 

این شـماره را به جـواب آن تخصیص دادیم:

نامهٔ ع. ح.

آقای مدیر، سالم و تعارف البته به‌جای خود محفوظ. مـن از همان مقصد اصلی 
خود شـروع می‌کنم. خودتان مسـبوق هسـتید که از بیسـت سـال بـه این ‌طرف به 
قلم و افکار شـما آشـنایی دارم. از روزنامهٔ حریت ۱۲۸۸ تا روزنامهٔ حقیقت و بعد 
از آنها در روزنامه‌های دیگر تمام مقالات شـما را با دقـت خوانده و اغلب عبارات 
برجسـتهٔ آنها را تا انـدازه‌ای از بَـر دارم. بنابراین از اخطار شـمارهٔ اول روزنامهٔ آژیر 

اگر متحیر باشـم، مرا مقصر نشمارید.

چطور شـما بـه هیچ‌یک از احـزاب سیاسـی بسـتگی ندارید؟ مگر این شـدنی 
اسـت؟ مگر اشـخاصی که به روحیات شـما آشـنایی دارند، این را قبول می‌کنند؟

من که به سـوابق و کارهای اجتماعی شما از نزدیک بلد هستم، چطور می‌توانم 
چنیـن ادعایـی را از شـما بپذیرم؟ مگـر چه شـده؟ بگویید مـا هم بفهمیـم. بلکه 
من اشـتباه می‌کنم. شـاید بسـتگی به احزاب سیاسـی کار غلطی اسـت؛ بگویید، 

بنویسـید. ما هم تکلیف خودمـان را بفهمیم.

راستی دارم دیوانه می‌شوم. خواهشمندم در نزدیک‌ترین شمارهٔ آژیر جواب بدهید.

جواب ما

 هیچ شایسـته نبود شـما مکاتبـهٔ خوانندگان روزنامـه را با مکاتبهٔ 
ً
آقـای ع. ح.، اولا

شـخصی مخلوط بکنید. روزنامهٔ آژیر که من نیسـتم. مگر در همان اخطار ننوشته 
بودیـم که آژیر با همکاری عـده‌ای به وجود آمده و از طـرف هیئت‌تحریریه، که از 
اشـخاص جدی و امتحان‌داده‌ای هستند، اداره می‌شود. وقتی‌که می‌گوییم روزنامهٔ 
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آژیـر بـه هیچ‌یک از دسـته‌بندی‌ها بسـتگی نـدارد، از این نبایـد نتیجه گرفته شـود 
که تمام کارمندان آن اشـخاص بی‌طرفی هسـتند. نخیر آقای محتـرم، این روزنامه 
از نقطه‌نظـر مادی به هیچ‌یک از دسـتجات بسـتگی ندارد. ارگان هیچ تشـکیلاتی 

نیسـت. غیر از هیئت‌تحریریهٔ خود از هیچ سـازمانی دسـتور نمی‌گیرد.

البته هریک از افراد هیئت‌تحریریهٔ آن، مادام‌که عضو جامعه هسـتند و از حقوق 
اجتماعی محروم نشده‌اند، می‌توانند در احزاب عضویت داشته باشند. به‌طوری‌که 
گفتیم، ما هرگز با احزاب آزادی‌خواه مخالف نیسـتیم، بلکه ممکن است خط‌مشی 
و آرمان ما با اغلب آنها یکی باشـد. وانگهی ما معتقدیم که بدون احزاب سیاسی، 
آزادی و دموکراسـی معنی ندارد. بدون یک تشـکیلات وسـیع و بـزرگ ملی، ایران 
یک قدم هم باشـد به طرف سـعادت نخواهد رفت. تا رنج‌کشیدگان و ستمدیدگان 
دسـت اتحاد بـه هم ندهند، پیوسـته حقوقشـان از طـرف متنفذین پایمـال خواهد 
بـود. البته ما با پیدایش دسـته‌های نوظهـور و عجیب‌وغریبی که فقـط روی آمال و 
 مخالف می‌باشـیم. اینهـا عوضِ خدمتْ 

ً
آرزوهـای انفرادی بـه وجود می‌آیند جدا

برای نفاق و تشـتتی کـه در فرونت آزادی به وجود می‌آورند زیان‌آور هم هسـتند. 

ما می‌خواسـتیم تمـام آزادی‌خواهـان و فـداکاران اسـتقلال و تعالی ایـران را در 
اطـراف یک تشـکیلات واحـدی ببینیم.

قبـول داریم کـه هـر کاری اول از طرف عـدۀ‌ معدودی شـروع شـده، بعد ترقی 
می‌کنـد، وسـعت می‌یابـد و کشـور را به طـرف آرمـان خود سـوق می‌دهد.

ما شـاید بهتر از همه می‌دانیم که یک حزب سیاسـی فقط در مبـارزهٔ روزانه، در 
کشـمکش دامنه‌دار، در نبرد و زدو‌خورد، قوت گرفته، بزرگ می‌شـود.

ما معتقدیم که اغلب مؤسسینِ احزابِ سیاسی مردمان خوب و میهن‌پرستی هستند.

ایراد ما جای دیگر اسـت. ما می‌گوییم همهٔ اشـخاصی که آرمان و افکارشان به 
 برای پیشرفت افکار مشترک 

ً
هم نزدیک است باید دور یک تشکیلات باشند یا اقلا

خود به‌طور موقت هم باشـد سـازش بکنند. افسـوس که اغراض شـخصی، حس 
مریدبـازی و جاه‌طلبی، مانع این کار اسـت. اما شـخص من، البتـه نظر به اطلاع 
صحیحی که در دسـت دارید، می‌دانید که ۲۵ سـال مبارزهٔ سیاسـی و یازده سـال 
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 خسته و فرسوده نموده است. می‌بینید 
ً
زجر و مشقت زندانْ روح و جسمم را کاملا

جملات و عبارات را نمی‌توانم پشـتِ سـر هم بسـته، از نوشـتهٔ خود نتیجه بگیرم. 
از طـرف دیگر هم به‌خوبی می‌دانید که من در مسـائل تشـکیلات و انتظام حزبی 
بسـیار جدی، حتی فاناتیک، هسـتم. معتقدم شـخص ]یا[ نباید به یک تشکیلات 
 
ً
وارد بشـود، ]یـا[ وقتی‌که وارد شـد، باید کار بکند و زحمت بکشـد، هـر روز اقلا

چند سـاعت وقت خود را برای پیشرفت کارهای تشـکیلاتی مصرف نماید.

امروز این کار دیگر از من سـاخته نیسـت. وجود یک عضوِ غیرفعال سایر اعضا 
را هم سسـت و فاسـد می‌کند. درنتیجه حزب به هم خورده، کارها قطع می‌شود.

مـن فقط از این نقطه‌نظـر نمی‌خواهم در حزبی که احسـاس می‌کنم تا اندازه‌‌ای 
به آرمان و عقاید من نزدیک اسـت عضویت داشته باشم.

اما شما البته باید عضو حزب باشید. هرکس باید در یک حزبی که منافع طبقاتی 
یـا فردی او را ممکن اسـت نگهداری بکند دخالت داشـته باشـد. باوجوداین، من 
 
ً
از اغلـب احزاب سیاسـی چشـمم آب نمی‌خورد. می‌ترسـم با شکسـتی که حتما

در انتخابـات آینـده خواهند خـورد، از بین برونـد. لیدرها هم با کمـال افتضاح و 
سرشکستگی در جای خود بنشینند و یا مجبور بشوند از شرمساریِ افراد و اعضای 
حزب برای مدتـی تهران را ترک نماینـد. باوجوداین، نباید از احزاب مأیوس شـد، 
فقـط باید کاری کـرد که آنهـا در آرمـان مشـترک و روی پرنسـیب‌های اجتماعی، 
روی یـک زمینه و پلتفرم صحیـح، ائتلاف کرده، با ارتجاع و عناصر فاسـد و رژیم 

فعال‌مایشـائی مبارزه نمایند.

مـا نیز به ‌نوبـهٔ خود با وسـایل کوچکی کـه در دسـت داریم در راه ایـن مقصود 
 مبـارزه خواهیم نمود.

ً
جـدا

آژیر، ۸ خراد ۱۳۲۲
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از خاطرات زندانیان

خبر قتل دکتر ارانی

در کریـدور 7 دیگـر از خنده‌هـای بلنـد و شـوخی‌های مشـغول‌کننده اثـری نبود. 
زندانیـان سیاسـی کتـاب و نوشـت‌افزارِ قاچـاق را زمیـن گذاشـته، بـه هیچ‌یک از 
مشـغله‌های روزانه نمی‌پرداختند. سـکوت مرگ‌بارْ تمـام کریدورها، همهٔ حجره‌ها 

را فـرا گرفته بود.

 محـزون و گرفته بـود. هیچ‌کس 
ْ

سـرهای پُرشـورْ پاییـن و قلب‌هـای پُر از آتـش
نمی‌خواسـت از دیگری چیزی بپرسـد یا نگرانـی خود را بـرای نزدیک‌ترین رفقای 
خـود به زبان بیاورد و یا اندیشـهٔ هیجان‌آمیـز خود را تحقیق نماید، زیرا می‌ترسـید 

که شـایعه صحیح باشد. 

حتی آن ‌‌‌روز کسـی به فکـر حیاط و هواخوری هـم نیفتاده بـود. در کریدور هم 
قـدم نمی‌زدند.

 یـک سـاعت هـم نمی‌توانسـت از 
ً
حتـی سـردار رشـید کردسـتانی، کـه عادتـا

بیرون‌آمـدن غفلـت بکنـد، آن ‌روز دیـده نمی‌شـد.

گریه نمی‌کردند، ولی دل‌های شکسته از کینه و حس انتقام مملو شده بود. 

توی چشـم همدیگر نگاه نمی‌نمودند کـه مبادا در آن راجع به خبری که شـنیده 
بودنـد علائم و اشـاره‌ای دیده، مأیوس بشـوند. قلب‌هـا یکی بود، روان‌هـا فقط با 

یـک حس ایلیکتریزه شـده، و با یـک حرارت تهییج گردیـده بودند.

همگـی یک‌جـور فکـر می‌کردنـد، یک‌جـور راه می‌رفتنـد، یک‌جـور انتظـار 
می‌کشـیدند، بدبختـی همـه را یکـی کـرده بـود.

تا یک سـاعت به ظهـر، هیچ‌کس به فکر غـذا و نظافت نبود، زیـرا بغض گلوها 
را گرفته، فشار می‌داد.

بالاخـره، نزدیـک ظهر، مـردی که روزهـای دیگر صـدای رعدآسـای خنده‌اش 
تمام زنـدان را به لرزه درمی‌آورد در ]کریدورِ[ ۸ پشـت نرده‌هـای آهنینِ در پدیدار 
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شـد. چشـمانش را پایین دوخته، جلـو می‌آمد، عبای مشـکی را به خـود پیچیده، 
توی آن مچاله شـده بود.

دیگـر مانند هر روز بـا قدم‌های کوتاه و چابک راه نمی‌رفـت. خیلی جدی ولی، 
 تصور، محزون به نظر می‌آمـد. این حالت به او وقار مخصوصی داده 

ّ
زیاده‌ از حد

بود. موهای سـرش مثل اینکه در عرض یکی دو سـاعت خیلی سفیدتر شده بود.

دکتـر از در وارد شـد. چیـزی نمی‌خواسـت. یک‌چنـد اشـاره هـم نکـرد، ولـی 
سـاکنین کریدور آنچه را که نمی‌خواسـتند باور کننـد فهمیده، ناچار بـاور کردند. 
هیچ‌کـس جلو نیامـد. حتی خود دکتـر به اتاق خـود رفت و در راه با کسـی حرف 
نـزد. پـس از یک ‌دقیقه، تفصیـل قتل در تمـام زندان منتشـر گردید. دکتـر ارانی را 
بـه اتاقی کـه چندی پیـش مریـض تیفوسـی در آن منزل داشـت بُرده بودنـد. دکتر 
کـه هیچ‌گونه وسـایل مبـارزه با مـرض را همراه نداشـت به‌زودی مریض شـده، از 
آن‌جـا به مریضخانهٔ زندان منتقـل گردید. با وجود اصرار اقوام و دوسـتانش، اجازه 
نـداده بودند بـرای او از خانه غذا و دوا، حتـی میوه، بیاورند. بعـد، در چهل درجهْ 
تب، آمپـول کنین تزریق نمـوده، کارش را یکسـره کرده بودند. یک ‌سـاعت دیگر، 
در تمام کریدورها مجالس سـوگواری سـرّی تشـکیل شـد. من مجلس سـوگواری 
زنـدان خیلـی دیده بـودم، ولی مجلـس سـوگواری دکتر ارانـی به هیچ‌یـک از آنها 
شـباهت نداشـت. این‌جا از زمین و آسـمان و در و دیوار انتقام می‌بارید. چشـم‌ها 

محزون، خشـمناک، کینه‌جـو و گاهی هم هراسـان بود. 

 آنان را تکان مـی‌داد و متأثـر می‌نمود. همه می‌دانسـتند که 
ْ

نطق‌هـای باحـرارت
او را از روی عمد و نقشـه به قتل رسـانیده‌، خواسـته‌اند بدین‌وسـیله آزادی‌خواهان 

ایـران را بی‌رهبر و بی‌سرپرسـت بگذارند.

آژیر، سال اول، شمارهٔ هشتم، هشتم خرداد ۱۳۲۲
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دربارۀ رهبر و رهبری

روز یکشـنبهٔ گذشـته، در یکی از اتوبوس‌هایی کـه ما و جمعی دیگر از مشـایعینِ 

جنازهٔ مرحوم سلیمان‌محسـن اسکندری را به سـوی امامزاده ‌عبدالله می‌برد، یکی 

از مسـافرین می‌گفت: »هرکس می‌رسـد می‌گویـد رئیس حزب توده مُرده اسـت. 

عجب اسـت مردم نمی‌فهمند که ما رئیـس نداریم و زیر بار رئیس حاضر نیسـتیم 

برویم.« این جمله را من از بسـیاری دیگر هم شـنیده‌ام.

مردم توی کوچه، گاهی با وجود سادگی و بی‌اطلاعی خودشان، به‌واسطهٔ تماس 

مسـتقیمی که با زندگی و مشـکلات آن دارند، بعضی قضایا را از ما باسوادها بهتر 

می‌فهمنـد. می‌فهمند که یک دسـته، یـک جمعیت، یک حزب، رهبـر لازم دارد تا 

مسـاعی همه را تطبیق و بـه طرف هدف هدایـت کند. من با این مـورد بخصوص 

کاری نـدارم. ولـی آن مرد بازاری بی‌سـواد که پیـش خود برای یک حـزبْ رهبری 

قائل شـده بود، روی‌هم‌رفته، بیش از آن باسواد همسـفرِ من حق داشت. هیچ‌کدام 

هم تقصیـر ندارند. آن ‌چیزی را کـه تجربهٔ زندگی به ما می‌آموزد، هیچ‌وقت سـواد 

و دانشِ کتابی نمی‌توانـد یادمان بدهد. ازاین‌حیث »مرد بازاری« و کارگر و زارع از 

بعضی سواددارها پیشند. یکی از مضرات دیکتاتوری گذشتهٔ رضاخان همین است 

که چنین عمل‌العکسـی تولید کرده و حتی برخی از پاک‌ترین و صمیمی‌ترین افراد 

کشـور ما، در تحت تاثیر آن عمل‌العکس، دارای بعضی افکار و عقاید آنارشیستی 

شـده و رهبر را با دیکتاتور اشـتباه می‌کنند و بالنتیجه از آن بیزارند.

هادی و رهبر لازم است. هیچ کار اجتماعی را نمی‌توان بدون آن انجام داد.

 به‌خودی‌خـود به‌وسـیلهٔ تقـوا و فضیلـت و 
ً
منتهـا رهبـر یـک جمعیـت تقریبـا

ازخودگذشـتگی و کار و سـرعت انتقـال و درک مقتضیـات و غیره رهبر می‌شـود. 

ایـن رهبر بـا دیکتاتـور، دیکتاتوری که مـا دیدیـم و دیکتاتورهایی کـه می‌بینیم، از 

زمین تا آسـمان فـرق دارد.

کیفیـت رهبر در پیشـرفت یک مـرام و عقیـده، در درجهٔ سـهولت وصول به یک 

هدف، نقـش بزرگی بـازی می‌کند.
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ما لازم نمی‌دانیم در این ‌خصوص به ذکر مثال‌هایی متوسـل شویم. این مسئله، 
در نظر مطلعین، روشـن‌تر از آن است که نیازمند توضیح باشد.

فقط یک نکته اسـت. جمع‌شـدن این شـرایط اسـت که در وجود یـک نفر او را 
بـه درجهٔ رهبری می‌رسـاند. فقدانِ یکـی از این شـرایط و یا ضعف زیـاد آن کافی 

است که شـخصی را از شـمار کسانی که سـزاوار رهبری باشـند خارج کند.

 استعداد 
ً
 کسی که تمام شـرایط را واجد ولی نادرست باشد یا کسی که مثلا

ً
مثلا

کار نداشـته باشـد ولی شـرایط دیگـر را واجد باشـد و یـا دارای هدف نباشـد و یا 
 لیاقت رهبـری را ندارد. 

ً
بدسـابقه باشـد یا نفوذ کلمه نداشـته باشـد و الخ طبیعتـا

اشـخاص البتـه جریـان عمومـی تاریـخ را نمی‌توانند عـوض کنند. ولـی وقتی‌که 
اوضـاع و احـوال را در نظـر بگیرند و شایسـتهٔ مقـام خود باشـند، می‌تواننـد آن را 

تسـریع کنند. بـاز در این ‌بـاره صحبـت خواهیم کرد.

رهبر جمعیت، حزب یا دسـته باید واجد شـرایطی باشـد و تـوازن کامل بین آن 
شـرایط و صفات است که یک رهبر حقیقی و ایدئال را به وجود می‌آورد. مع‌ذلک، 
رهبران جمعیت‌ها ممکن نیسـت همیشه واجد شـرایط به‌طور متوازن باشند و این 
نباید باعث شـود که از این پُسـت و شـغل لازم در یک جمعیتی صرف‌نظر شود و 

یـا اینکه به‌کلی فایده و لـزوم آن انکار گردد.

امـا این شـرایط، عقل سـلیم، ایمـان و عقیـده، بدن سـالم، جدیـت و فعالیت، 
مترقی‌بـودن، جرئت و جسـارت برای اقـدام به کارهای بـزرگ، سـابقهٔ نیک، نفوذ 
کلمـه، تجربه و ازخودگذشـتگی در مـورد منافع عمومـی، زیرپاگذاشـتن اغراض 
شـخصی، تواضع و فروتنی، جسـارت تا آن اندازه که اشـتباهات خود را اقرار کند 
و از آن بـه نفـع عمـوم عبرت گیرد، اسـتعداد زیـاد کارکـردن، محترم‌شـمردن آرا و 
عقایـد عمومی و اتکای به نفس، اسـتعداد کارکردن در اجتمـاع، نظر باریک‌بین و 
پیش‌بین، شـناختن اشخاص، تشـخیص احتیاجات امروز و علی‌الخصوص فردا، 
روشـن‌دیدنِ آینده، داشـتن منطق قـوی، درنظرگرفتنِ تجارب پیشـینیان، راسـتی و 
درسـتی و اسـتقلال، اینها تمام شـرایطی اسـت که یک رهبـر را از دیگـران متمایز 

 جبلی نیسـت.
ْ
می‌کنـد. تمام این شـرایط
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اینهـا را بـا کار هـم می‌تـوان بـه دسـت آورد. اراده کـه یکی از شـرایط اساسـی 
رهبرشدن اسـت ممکن اسـت به‌تدریج با کار توأم شده و کسـی را واجد تمام این 

شـرایط و یا بیشـترِ آنها گرداند.

آژیر، شمارهٔ ۱۰۴، 1322/10/22
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دربارۀ بعضی مدعیان پُرمدعای رهبری

مقالـهٔ پیـش را خلاصه می‌کنیم: رهبری کـه تمام خصایص لازمـه را دارا بوده و در 
لحظـهٔ تاریخی مناسـبْ جمعیتی را به سـوی هـدف و مقصود هدایـت کند گرچه 
جریـان عمومی تاریـخ را نمی‌تواند عوض کند، ولی در تسـریع آن کمک بسـزایی 
خواهـد کرد. صفاتی کـه برای رهبری ذکر کردیـم به‌طور اختصار از ایـن قرار بود: 

رهبـر یـک جمعیـت و یا حـزب باید ایمان بـه صحت هـدف و مقصـود و مرام 
خود داشـته باشـد، وصول به آن را بـا ارادهٔ محکـم بخواهد، آزموده باشـد، جدی 
و باشـهامت باشـد، دارای بدن سـالم و عقل سـلیم باشـد. آن‌قدر جسـارت داشته 
 ضـرورت، مانند یک جـراح ماهری، ببُـرد و بـدوزد و در حین 

ِ
باشـد که در موقـع

عمل دسـتش نلرزد، خوش‌سـابقه باشـد و گذشـته‌اش لااقل از نقطه‌نظر جمعیتی 
کـه رهبـری می‌کند به لکـهٔ ضعـف و بی‌ایمانی و تشـتتِ رأی آلوده نشـده باشـد، 
نفوذ کلمه داشـته باشد، بتواند احتیاج روز را تشـخیص دهد، مترقی باشد و منطق 
قوی داشـته باشـد و درسـتکار باشـد. اینها صفاتی بود که به‌طور خلاصـه ما برای 
رهبر یـک حزب و یا جمعیت ذکر کردیم. بدیهی اسـت کسـی کـه بخواهد بالاتر 
رفتـه و رهبری و یا »منجی‌گری« کشـوری را مدعی شـود، اضافه بـر این صفات، 
مقبولیـت عامه و قـوت اراده و مملکـت‌داری و تواضع و ازخودگذشـتگی در مورد 
منافـع عمومـی و خیلی ‌چیزهای دیگـر را باید حائـز باشـد و علی‌الخصوص باید 
گذشـته‌ای داشـته باشـد که ماننـد آینه صـاف بـوده و از گـردِ بدنامی پـاک و منزه 
باشـد. ما می‌خواهیم، در طی یک سلسـله‌مقالات، چند تنی را کـه مدعی رهبری 
و حتی »منجی‌گری« کشـور ما بوده و هسـتند از نظر گذرانده و ببینیم تمام صفات 
و خصایـص فوق )که تصور نمی‌کنیم قابل بحث و مشـاجره باشـد( در آنان وجود 
دارد یـا نه، زیرا پیش از این تذکر دادیم که فقط جمع‌شـدنِ تمـام صفات مزبور در 
وجود واحد اسـت که شخصی را واجد شرایط و سـزاوار رهبری حقیقی می‌نماید. 
میـان این اشـخاص ابتـدا از زنده‌هـا آغاز می‌کنیـم و بیـن زنده‌ها هم آن کسـی را 
که ادعایش از همه بیشـتر اسـت و از خر شـیطان میل ندارد فرود آیـد، یعنی آقای 
سـید ضیاء‌الدین طباطبایی، را انتخاب می‌کنیم و، بدون اینکه کوچک‌ترین شـائبه 
و فرضـی را در قضاوت خود مداخله دهیم، شـخصیت و حال و گذشـتهٔ ایشـان را 
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بـا ایـن میزانی که بـرای رهبری وجـود دارد اندازه گرفتـه و قیاس می‌کنیم تـا ببینیم 
چگونـه از زیـر ایـن آزمایش خواهـد درآمـد. گرفتـن نتیجه را هـم بـه خوانندگان 
خودمـان واگـذار می‌کنیـم. و حالا برویم سـر مطلب. هـدف »آقا« چیسـت؟ آیا 
 هدفی دارد؟ در کتاب شـعائر ملی، که به‌منزلهٔ پروگرام ایشـان اسـت، اضافه 

ً
اصلا

بر کلاه‌پوسـت و طـرف‌داری از چادر و آزادی تجـارت و خانه‌های تحت‌الارضى، 
 موضوع لوله‌کشـی آب 

ً
از لوله‌کشـی آب تهـران خیلـی صحبت داشـته‌اند. اساسـا

تهـران، کـه فی‌حدذاته یک فکر خوبی اسـت، برای ایشـان یک قسـم »مونومانی« 
یعنی »جنون اختصاصی« شـده اسـت. در جلسـهٔ‌ اخیرِ نمایندگانِ مجلس هم در 
ایـن خصـوص گویا حرارت بسـیاری نشـان داده‌اند. ایـن البته هدفی اسـت، ولی 
 هدف 

ً
برای کسـی که ادعـای »منجی‌گری« می‌کند کوچک اسـت. این بایـد مثلا

شـهردار تهران باشـد. راجع به آزادی تجارت ما نمی‌دانیم ایشان آزادی چه کسانی 
را می‌خواهنـد. پریـروز، جمعه، به موجب اطلاعی که به ما رسـیده، سـید مهمانِ 
 شـمع و گل و پروانه و بلبل 

ْ
یکی از بازرگانان مقیم شـمال شـهر بود. در آن محفل

همـه جمـع بودند. تمام قاچاقچی‌هایی که با اشـاعهٔ فسـاد و رشـوه در مؤسسـات 
دولتـی و بانکـی در گذشـته میلیون‌هـا اندوخته‌اند گرد آمـده بودنـد. و گویا »آقا« 

موضوع تشـکیل حزبی را هم با ایشـان به میان گذاشـت.

آیا آزادی و افسارگسستگی اینان هدف ایشان است؟ آیا منظور آقا سید ضیاء‌الدین 
 آزادی قاچاقچی‌ها، آزادی اسپکولاسـیون‌های نامشـروع، آزادی 

ْ
از آزادی تجـارت

اشـاعهٔ فسـاد و رشـوه‌خوارکردنِ مأمورین اسـت؟ نمی‌دانیـم به این پرسـش‌ها چه 
جواب بدهیم.

فقـط می‌دانیم که ازاین‌حیـث مهمانی روز جمعـه خیلی پُرمعنی اسـت. در هر 
حـال »آقا« یا هـدف خود را به‌طـور وضوح نمی‌گوینـد و مردم ایـران را برای درک 
آن قابـل نمی‌داننـد و یـا آن هدف »گفتنی« نیسـت. مـا از پروگرام و هدف ایشـان 
تاکنون چیزی نفهمیدیم و این شـرط اساسـی رهبربودن را، که داشتن هدفِ روشن 
اسـت، بـه دلایل فـوق نمی‌توانیـم در‌بارهٔ ایشـان قائـل شـویم. عل‌ىالخصوص که 
هـدف و مقصود ایشـان، به مقتضای زمان و مکان و اشـخاص و هـزار چیز دیگر، 
هر آن تغییر می‌کند. به مهندس می‌گوید مهندسـین باید زمام کشـور را در دسـت 
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گیرنـد و مسـاحی در ایـران باسـتان مقام ارجمندی داشـته. بـه اطبـا می‌گوید من 
خـودم »طبیبـم« و پزشـکان از همـه لایق‌تر برای ادارۀ کشـور هسـتند. بـا تجار از 
لـزوم آزادی تجارت صحبت می‌کند و می‌گوید باید حکومت را در دسـت گیرند. 
در گفت‌و‌گـوی بـا قاچاقچی‌ها طوری مذاکـره می‌کند که آنهـا را نرنجاند. یک‌ جا 
از ایـن تعریـف می‌کند، جـای دیگر مخالفش را بـه عرش اعلی می‌برد. کسـی که 

هدفی داشـته باشـد، کسـی که به عقیدهْ ایمان داشته باشـد، چنین نیست.

این کـردار ایشـان فقـط شایسـتهٔ دلال‌هـای خرده‌پای بازار سیاسـت اسـت، نه 
کسـی که با یـک چنتـهٔ پُـر از ادعا به میـدان آمده باشـد.

راجـع به آزموده‌بودن‌ ایشـان حرفی نیسـت. تجارب بسـیاری دارنـد. گرچه این 
آزمودگـی مربـوط بـه بیسـت سـال پیش اسـت و با ایـران از بیسـت سـال پیش به 
ایـن طرف آشـنایی ندارند. درهرحـال آزمودگی ایشـان نیز جنبـهٔ مخصوصی دارد 
و همیـن قطـع رابطه با ایـران، در عرض 22 سـال اخیـر، اثر تجارب قبلی ایشـان 
ـم کردند و هیاهویـی که راه 

َ
را هـم از بین می‌بـرد. شـعارهایی که بعـد از ورود عَل

انداخته شـاهد اسـت که با ایـران امروز و طرز فکـر و احتیاجات و نیـرو و نواقص 
آن به‌هیچ‌وجـه آشـنایی ندارند.

راجع به داشـتنِ بدن سـالم و عقل سـلیم و عادی، تا ]آن[ انـدازه که از عکس‌ها 
و اطلاعـات مکتسـبه از نزدیکانشـان برمی‌آید، اولـی را دارا هسـتند و از باطن امر 

هم خبـری نداریم.

 
ً
راجع به عقل سـلیم هم، جز اینکه همیشـه کـج رفته‌اند، ایرادی نیسـت. ظاهرا
بـه نظر می‌رسـد کـه دارای عقل سـلیم باشـند، ولی درعین‌حـال از بعضـی آثار و 
امارات چنین برمی‌آید که گرفتار مکالومانی و جنون بزرگی و شـهرت هسـتند و بر 
پزشـکان روحی پوشـیده نیسـت که این یک نوع مرض روحی است. عدم حضور 
ایشـان در جلسـات نماینـدگان، و اینکه نمی‌خواسـتند پیاده شـده و بـا دیگران راه 

بروند، خـود دلیل و علامت این مرض اسـت.

راجع به جدیت و شهامت؛ در جدیت و پشتکار سید حرفی نیست، ولی فرارش 
پـس از حکومت صدروزه از شـهامت و شـجاعتش نقل نمی‌کند. سـید در مقابل 
توپ سـردار سـپه به‌طوری از میدان دررفت که بیست سـال تمام حتی صدایی هم 
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از او برنیامـد و فقـط بعد از آنکـه مانعْ مفقـود و مقتضی موجود گشـت، یاد وطن 
کرد. در صورتـی که هزاران ‌نفر از آزادی‌خواهان گمنام، کـه صدیکِ ادعاهای او را 
نداشـته و ندارند، با ارتجاع مبارزه کرده و سـختی زندان و تبعید و حتی مرگ را هم 
بـر خود هموار کرده و نبرد را ادامه دادند و سالح مقاومت را به زمین نگذاشـتند.

گفتیـم کـه رهبـر آن‌قدر باید جسـارت داشـته باشـد که هنـگام ضـرورت مانند 
جـراح متبحری ببُرد و بدوزد. سـید می‌خواهـد چنین تظاهر کند کـه این صفت را 
دارا می‌باشـد و هواخواهانش حبـس عده‌ای را در روزهای کودتا شـاهد می‌آورند. 
این سـابقه به‌تنهایی حجت نیسـت. زندانی‌کردن آن عده تظاهرِ خنکی بیش نبود.

راجع به خوشـیِ سابقه و نیکنام‌بودن، که یکی از شـرایط مهمهٔ رهبر و قائدشدن 
اسـت، مـا دربارهٔ سـید هیچ‌چیـز نمی‌گوییـم و قضـاوتِ این قسـمت را بـه عهدهٔ 
خوانندگان می‌گذاریـم. زیرا گمان می‌کنیم در این موضوع اتفاق آرا موجود اسـت 

و سـابقهٔ ایشـان بر همه مشهود است. 

رهبر باید نیازمندی‌های عصر را تشـخیص دهد و مترقی باشد. سید یک عنصر 
مترقی نیسـت. مبارزهٔ او لـه چادر و برای کلاه‌پوسـت و غیره خود دلیـل قاطعی بر 
این اسـت. ما ترقـی واقعی را با بعضـی تظاهرات عصـر پهلوی اشـتباه نمی‌کنیم. 
ولی این مسـئله باعث برائت ذمهٔ سید نمی‌شـود. راجع به تشخیص نیازمندی‌های 

عصـر، آنچه که سـید گفته و می‌گوید خیلی مبهم اسـت.

راجـع به نفوذ کلمهٔ سـید هـم حرفـی نمی‌زنم. زیـرا نفوذ کلمـه را سـابقهٔ نیک 
تأمیـن می‌کنـد و در ایـن زمینه سـید چیزی کـه از آن بـر خود ببالـد ندارد. 

راجـع بـه درسـتکاری، که یک صفـت لازم دیگـر رهبر اسـت، ما دربارهٔ سـید 
اطلاعات مبسـوطی نداریم. دربارهٔ ۲۵ هزار تومانی کـه در مواقع فرار از صندوق 
بلدیهٔ وقت برداشـته شـده چیزهایی گفته و نوشـته‌اند، و از طرف سید هم تکذیب 
نشده. مقبولیت عامه هم چیزی است که با هشتصد رأی سپورهای یزد نمی‌توان به 
دسـت آورد. ما از صفات دیگر صحبت نمی‌کنیم، زیرا جواب اغلب پرسش‌های 
فوق به ضرر سـید بود. اسـتنتاج با خـودِ خوانندگان اسـت. در بین تمـام مدعیان 
رهبـری مردم ایران، کـه امروز زنده و یا جان سـپرده‌اند، سـید از حیث واجدبودن 
شـرایط از همـه عقب‌تر اسـت. منظور مـا البته شـرایط رهبری اجتماعی اسـت، 
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 در زندگـی و بـرای منافع خودش البته سـید ممکن اسـت شـخصی آزموده و 
ّ

والّا
زرنگ باشـد و مؤسسـهٔ کشـاورزی پُرمنفعتـی که در فلسـطین ایجاد کرده اسـت 

شـاهد این مدعا می‌باشد. 

آژیر، شمارهٔ ۱۰۸، 1322/11/2
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ما چه می‌گوییم، ملت چه می‌خواهد؟

شـش‌ ماه مبارزهٔ انتخاباتی، خواهی‌نخواهی، مرا به درون جامعه کشـانید. کاشـانهٔ 
اربابـان، کلبهٔ دهقانان، منزل کارگـران، به همه‌جا رفته، با تمـام طبقات مردم تبریز 

آشنایی به هم زدم.

در این کار محرک من احساسـات نبود. دوره‌ای را که یک شخص سیاسی روی 
احساسـات کار کرده، خود را برای تأمین هوس و اشـتهار به آب‌وآتش می‌زند، من 
گذرانـده بودم، می‌خواسـتم بشـنوم، ببینم و بفهمـم، راه و چارهٔ علاج پیـدا کنم، با 

دلیل و مدرک و علت سـروکار داشته باشم.

پیوسـته، درخصوص مشـاهدات خـود، کلاه خود را قاضـی قـرار داده، از روی 
وجـدان قضـاوت می‌کردم. 

حقایقْ تلخ و ناگوار بود، ولی من از دیدن، شـناختن و فهمیدن آن بیم نداشتم، 
وهـم و خیـال و تصـورات واهی را سـعی می‌کـردم کنار بگـذارم، ملـت خود را 
طوری‌که هست بشناسم، راهی را که یا از روی تعمد یا به‌طور غیرارادی می‌پیمایم 

تشخیص بدهم. 

نتیجه برایم تأسف‌آور و ناگوار بود.

ناچـار اعتـراف می‌کنم ماها کـه مدعـی هدایت و رهبـری جامعه هسـتیم آن را 
 مطبوعات 

ً
به‌خوبی نشناخته، به احتیاجات و آمال و آرزوهای او پی نبرده‌ایم. اصلا

هم مانند دولـت و مجلس با ملت رابطـهٔ صحیحی ندارد.

آری، از اوضـاع خارج از تهـران اطلاع نداریم، سـاکنین خارج از تهـران نیز ما 
را نمی‌تواننـد بشناسـند، مثـل اینکه مـا در یک کـرۀ مخصوص زندگـی می‌کنیم و 
مـردم واقعـی ایران هـم در کرهٔ مخصـوص دیگر. نـه ناله‌ای کـه از دل آنـان بیرون 
می‌آیـد به ما می‌رسـد و نه مـا می‌توانیم حرف‌های خـود را به گوش آنها برسـانیم.

بازی‌هـای گوناگـون، دسـته‌بندی‌های مختلـف، داد و قـال کرکنندهٔ تهـران فقط 
در محوطـهٔ خـود تهـران خفـه شـده، از بیـن مـی‌رود. شهرسـتان‌ها نمی‌توانند به 
کشمکش‌های سیاسـی که امروز جلوه‌گر اسـت پی ببرند. تودهٔ حقیقی ایران حتی 
روزنامـه هم نمی‌تواند بخواند، چه برسـد به تشـخیص سیاسـت عمومی کشـور.
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می‌گویند اقلیتِ روشـن اسـت که باید ملت را رهبری بکنـد. این یک فکر غلط 

و مضری اسـت. اقلیت روشـنی کـه با ملت، بـا تودهٔ واقعـی، مربوط نباشـد هیچ 

کاری از دسـتش بر نخواهد آمد. این فکر مضحک و مسموم‌کننده است که اغلب 

جوانان تحصیل‌کرده و روشـنفکر را گمراه می‌کند. نخیر، اقلیت روشن نباید کشور 

را اداره بکند، خود ملت اسـت که باید حاکم و اداره‌کنندهٔ واقعی کشـور باشد.

اینکه می‌بینیم در ممالک شـرقی اسـامی اشـخاص منور شـهرت پیـدا می‌کند، 

برای این اسـت کـه منورین از توی جامعـه، از قعر تـوده، برمی‌خیزند. احتیاجات 

جامعه اسـت که آنها را پیش می‌کشـد.

بدبختانه روی مشـاهدات سـطحی اسـت کـه ایـن راه خطرناک را پیـش گرفته، 

می‌خواهیم عدهٔ معدودی از منورین، که بدبختانه رشـد سیاسـی کافی هم ندارند، 

زمام امور را در دست بگیرند، پیشوا و رهبر و راهنما باشند. این بدبختی و بیچارگی 

اسـت که به تربیت سیاسـی ملـت توجهی نمی‌شـود. می‌خواهند بـدون زحمت، 

بـدون کوشـش، از بالای سـر ملـت سـر درآورده، مقـام منجی‌گری و پیشـوایی و 

رهبری قوم را اشـغال نماییم.

مـردم ایران گوششـان به ایـن حرف‌ها بدهـکار نیسـت، او نه برنامـه می‌خواند، 

نـه از پروگرام‌های عریـض و طویل دسـتجات سـر درمی‌آورد. او در احتیاجات و 

زندگی روزمرهٔ خود گم شـده اسـت. 

او از طبقـهٔ منـور بـه غیـر از فشـار، بـه غیـر از بیدادگـری، به غیـر از چپـاول و 

غارتگـری، چیـز دیگـر ندیـده اسـت. قانـون هنـوز بـه دِه نرفتـه. سرنوشـت همه 

دسـت ژانـدارم و بخشـدار و دهـدار و کدخدا اسـت. تودهٔ شـهری هـم نمی‌تواند 

از حمایـت قانون اسـتفاده بکند. هنوز شـخصیت‌های پَسـت و کوچکند که بالای 

همـه حکم‌فرمایـی می‌کننـد. 

آری، گفتـه‌ و نوشـته‌های ما همه بی‌مورد اسـت، همه بی‌ربط می‌نویسـیم. همه 

مصنوعـی و غیرطبیعی سـخن می‌گوییم. ملـت را در تاریکی نگه داشـته، خود را 

پیشـوای آن معرفی‌کردن شـیادی و کلاهبرداری است.
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اول بایـد ملت را تربیت کرده، به حقوق خود آشـنا سـاخت، آن‌وقت او خودش 
راهنما و پیشـوای خود را پیدا خواهد کرد.

در شهرسـتان‌ها خبـری نیسـت. آن‌جا مـردم گرفتاری زیـاد دارنـد. از تهران هم 
 مأیوس 

ً
همیشـه ظلم و تعدی و مالیـات و مأمورین دزد و نالایق دیـده، از آن کاملا

و نسـبت به هر شـهرتی که از آن‌جا آغاز شـده و می‌شـود بدبین بوده و هسـتند.

از ایـن صدوچند روزنامه‌ای که در تهران منتشـر می‌شـود شـاید بیشـتر از چند 
 نمی‌فهمند. گفت‌وگوی 

ً
نسخه به دست تودهٔ حقیقی ملت نمی‌رسد. آن را هم عادتا

مجلس به گوش ملت نمی‌رسـد.

از قوانین در خارجه مالیات‌های سـنگین اسـت که بیش از هر چیز عملی شده، 
به فوریت اثرات شـوم خود را ظاهر می‌سازد.

ایـران مریض اسـت. مداوا و معالجهٔ جـدی لازم دارد. بدبختانـه مرض او هنوز 
تشخیص داده نشده اسـت. این داروها که به دست طبیب‌های دروغی می‌خواهند 

به گلوی او بریزند از سـم مهلک‌تر است.

باز هـم می‌گوییم تا خـود ملت تربیت نشـود، تا خود مردم رشـد سیاسـی پیدا 
نکننـد، هرچه بگوییم و هرچه بنویسـیم بی‌تأثیـر خواهد بود.

مـن خیلی دلم می‌خواسـت راجع بـه فرهنگ و تربیـت ملت بنویسـم. ولی چه 
 کدام سـازمان دولتی اسـت که روى 

ً
فایده که اسـاس فرهنگ خراب اسـت، اصلا

احتیاجات واقعی ملت قرار گرفته باشـد. همه از مغز محدود خود حرف می‌زنیم. 
تمام قوانینْ حاصل افکار نارسـای ما اسـت.

مـا در آسـمان‌های خیـالات و تصـورات خـود زندگـی می‌کنیم و پیشـامدهای 
اجتماعـی را مطابـق دانـش و فهـم و اخالق و آرزوی خـود اسـتقبال می‌نماییم. 

این از بدبختی‌های مزمن و بزرگ ما اسـت. هرگز حاضر نیسـتیم رشـد سیاسی 
و بنیهٔ فرهنگی و اقتصادی مـردم را در نظر بگیریم.

از این جهت اسـت که قوانین ما اجرا نمی‌شـود، تدابیر مـا روی کاغذ می‌ماند، 
حرف‌هـا و تبلیغات ما به غیر از دردسـر و وقت‌ تلف‌کردن حاصلـی بار نمی‌آورد، 
و همیشـه به قـول نظامی‌ها درجـا می‌زنیم، یـا بـدون درک موقعیت خود بـه قهقرا 
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برمی‌گردیم. عوام‌فریبی و ماجراجویی را پیشـهٔ خود سـاخته، می‌خواهیم با اغفال 
مردمْ معلوم نیسـت برای چه منظـوری زمام امور را به دسـت بیاوریم. 

راستی آقایان سهیلی و قوام و ساعد و امثالهم چه می‌گویند، چه می‌خواهند، سید 
ضیاءالدین، با این التهاب و حرارت که دوندگی می‌کند، کجا می‌خواهد برود؟

 ریاسـت یک ملت جاهـل بدبخت، ادارهٔ یک کشـور خراب، ادارهٔ یک ماشـین 
پوسـیده و فاسدشـده چه فایده و چه لذتی دارد؟

اگـر قدمی برای اصلاح می‌توانسـتند بردارنـد، باز حرفی بـود. بدبختانه اگر هم 
آقایان نیت خوب داشـته باشـند، کاری ممکن نیسـت صورت بدهند. زیرا با ملت 

رابطهٔ معنوی ندارند، ملت را نمی‌شناسـند، با روحیهٔ او آشـنایی ندارند.

گفتن و نوشـتن زیاد اسـت، ولـی چه سـود از این گفتن‌هـا و نوشـتن‌ها، به غیر 
از دردسـرْ حاصلـی نخواهـد بـود. باوجوداین، مـا بدبین نیسـتیم. علـت آن را در 

شـماره‌های دیگر شـرح خواهیـم داد.

روزنامهٔ آژیر، شمارهٔ ۱۵۰، ۲۳ خرداد ۱۳۲۳
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ما چه می‌گوییم، ملت چه می‌خواهد؟

از ره‌آورد مسافرت تبریز

خودمـان نیـز نمی‌دانیم چـه می‌گوییم. جریـانِ حـوادثِ روزانه ما را بـه هر طرف 
که پیـش می‌آیـد می‌راند.

بـا همـۀ ادعاهای بـزرگ و کوچـک خـود، نمی‌دانیم چـه کار می‌کنیـم و چرا به 
جـان هـم افتاده‌ایم. اسـاس نبـرد ما به سـوی چیسـت؟ هـر روز، ماننـد روزهای 
پیش، از خواب برخاسـته، بدون اراده، بدون تشـخیص هدف قطعـی، می‌گوییم، 
می‌نویسـیم، فریاد می‌کشـیم، ناسـزا می‌گوییم، حرف‌های زننـده و کلمات رکیک 
اسـتعمال نموده، تمام توانایی خود را بـرای اظهار حرارت بـه کار می‌بریم، معلوم 

نیسـت برای چه! 

مـن نمی‌گویم همهٔ مـا در ادعای خـود صمیمی نیسـتیم. البته میان مـا مردمانِ 
درسـتی که کارهـای اجتماعی را وسـیلهٔ معاش یا، بـه قول آن دوسـت متلک‌گوی 
تبریـزی ما، دکان قـرار نداده باشـند یافت می‌شـوند. و توی هزاران حـرف مفت و 
ادعـای بی‌پایـه چند کلمـه هم حرف حسـابی می‌تـوان یافت کـه روی احتیاجات 

تودهٔ حقیقـی به زبان آمده باشـد.

البته همهٔ ما دروغ‌گو نیستیم و نمی‌خواهیم از بازار آشفته سوءاستفاده نموده، کلاه 
مردم را برداریم. شـاید محرک اصلی، بیشـتر از مـا، قوهٔ ایمان و عقیده هم باشـد. 
ایـن قابل انکار نیسـت. ولـی بدبختانـه به‌طورکلی از مرحله بسـیار پرت هسـتیم. 
گفتـه و نوشـته‌های ما با حقایـق زندگی مردم وفـق نمی‌دهد. اگـر مردمان منصفی 
باشـیم، باید به جهـل و نادانی خود اعتراف کـرده، بگوییم از فهـم اوضاع حقیقی 
و احتیاجـات واقعـیِ مـردم عاجز می‌باشـیم. اصـول کار ما، طرز تفکـر ما، روش 
مبـارزهٔ روزانـهٔ ما، پایه و اسـاس محکمی نـدارد. با یک جملهٔ سـاده بایـد اعتراف 
کـرد که در یک محیط بسـیار تنگ بی‌ربطـی گیر کرده‌ایم. در یـک محوطهٔ باریک 

و خفه‌کننـده، کـه با دنیـای آزاد هیچ‌گونه رابطه نـدارد، بیهوده دسـت‌و‌پا می‌زنیم.

ایـن یک تعبیر بـود. ولی تعبیری بـود که مقصود را روشـن نمی‌کـرد. ما درواقع 
بـالای جامعه قـرار گرفتـه و از مردم حقیقـی طوری مجزا شـده‌ایم کـه نمی‌توانیم 
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از آن قلـهٔ بلنـد چنـد قـدم پایین‌تر آمـده، بـه حقیقـت نزدیک بشـویم. مـا باید با 
جامعـهٔ مردمـی که ادعـای راهنمایـی او را داریم روی هـم بریزیم، با شـادکامی و 
محرومیت‌هـای آنها شـریک باشـیم. مابینِ مـا و مـردم واقعی فاصلـه و دیوارهای 
غیرقابل‌عبوری پیدا شده اسـت. مثل اینکه کار جامعه عبارت از مالیات درآوردن، 

درسـت‌کردن و جابه‌جانمـودن مأمورین دولت اسـت.

وقتی‌کـه از اصلاحات حرف به میـان می‌آید، هنگامی کـه می‌خواهیم کابینه‌ای 
 این ‌چیزهـا را در نظر می‌گیریم 

ً
را بیندازیـم و کابینـهٔ تـازه روی کار بیاوریم، عادتـا

و روی پایه‌هـای لرزان و پوسـیدهٔ آن قضاوت می‌کنیم.

بدبختانـه نود درصد انتشـارات جرایـد فقط و فقـط در اطراف این قبیل مسـائل 
ند، ثروت 

َ
فرعی نوشـته می‌شـود. با مردم، با تـودهٔ حقیقی، با خلقی که جـان می‌ک

 هیچ‌گونه تماسـی 
ً
تولید می‌کند، وسـایل آسـایش عمومی را فراهم می‌آورد، تقریبا

 یا تصادفی 
ً
نداریـم. اگر بعضی از ماها گاهی اسـم آنها را به زبان می‌آوریـم، قطعا

اسـت یا برای تأمین منظور نظر شـخصی خودمان است.

طوری‌که در مقالهٔ گذشـته خود نوشـتیم، روح ملت از گفته و نوشته و ادعاهای 
 اکثریت 

ً
مـا خبر ندارد. ما چیز دیگـر می‌گوییم، آنها چیز دیگـر می‌خواهند. اصلا

افراد ملت نمی‌توانند از گفته و نوشـته‌های ما اسـتفاده بکنند. 

طـرز تفکـر عمومـی بـا معلوماتـی کـه مـا پیـش خـود تصـور می‌کنیـم توفیـر 
فاحشـی دارد. 

ملـتِ حقیقیْ خود را نسـبت بـه ما بیگانـه تصور می‌کنـد. زیرا زندگـی او، کار 
او، اوضاع اقتصادی و اجتماعی، حتی خانه و آشـیانهٔ او، جور دیگر اسـت. افکار 
او زادهٔ ایـن محیـط اسـت. او، از وقتـی که خـود را شـناخته، ما را نسـبت به خود 
تجاوزکننده، بیدادگر و ظالم دانسته و هرگز تصور نکرده است که می‌تواند وضعیت 
خـود را تغییر بدهـد. او همهٔ اینهـا را تقدیر آسـمانی می‌داند. او خیـال می‌کند که 
آسـمان او را محکـوم، مـا را حاکم و بزرگ و صاحـب او خلق کرده اسـت. به نظر 
او اگـر بخواهـد برای تغییـر این وضعیـت اقدام بکنـد، کار بیهوده‌ای کرده اسـت. 
او باید زحمت بکشـد، کار بکنـد، و ما باید، بدون زحمت و کار و کوشـش، آقا و 

زمامدار و حاکم و مالک او باشـیم.
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دخالـت در امـور سیاسـی و شـرکت در سرنوشـت ملتْ بـرای تـودهٔ حقیقی 
افسـانه است.

 هرگز اجـازه نخواهیم 
ً
ما درخصـوص این حق خیلـی ادعاها داریم، ولـی عملا

داد او پـا از گلیـم خـود بیرون گذاشـته، به ایـن حق مشـروع خود نزدیک بشـود. 
شـاید در ایـن کار از طـرف ما تعمـد هم خیلـی دخالت نداشـته باشـد. نه‌تنها ما 
به‌طـور غیـرارادی هم باشـد از ایـن کار جلوگیـری می‌کنیـم، خود او هـم این‌طور 

عادت کـرده و خو گرفته اسـت.

من در دهات آذربایجان راجع به موضوع دخالت در سیاست و شرکت در تعیین 
سرنوشـت کشـور با دهاتی‌هـا خیلی حـرف زدم. آنهـا حرف‌هایم را البتـه با دقت 
گـوش می‌دادند. من سـعی می‌کردم افـکار خود را بـا دلایل و مثال‌هـای عوام‌فهمْ 
هٔ آنها فروبرم. از لحن گفتارشـان پیدا بود کـه حرف‌های مرا می‌فهمند، 

ّ
سـاده به کل

دلایل مرا قبـول دارند. باوجوداین، هیچ‌کـدام از آنها را عملی نمی‌دانسـتند. خیال 
 در موضوع انتخابات من خواسـتم 

ً
می‌کردند من دارم برای آنها نقل می‌گویم. مثلا

ثابـت بکنم که اگـر آنها از روی دقـت و درسـتی رأی بدهند، در تعیین سرنوشـت 
خود دخالت کرده‌اند. آنها پس از تأمل زیاد می‌گفتند همهٔ گفته‌های شـما صحیح 
اسـت، ولی هیچ‌وقت عمّال دولت ممکن نیسـت به فکر رعیت باشند. نمایندگان 

چیزی به بـار ما اضافه نکنند، مـا از آنها هیچ چیز دیگـر نمی‌خواهیم.

 طول دادم، گفتند شـنیده‌ایم 
ً
در یک جای دیگر، پس از مذاکرهٔ زیاد که من عمدا

شـما آدم خوبی هسـتید، پیـش از آمدن شـما هم تصمیـم گرفته بودیم اسـمتان را 
بنویسـیم. ولی هرچه می‌خواهید بگویید، ما چشممان از دولت، از مجلس، هرگز 
آب نخورده و نخواهد خورد. حضرت عباس را مابینِ خود و شما شاهد می‌گیریم، 
بـه حرف هیچ‌کس هـم اعتماد نکـرده، به شـما رأی داده، به مجلس می‌فرسـتیم و 
حضـرت عباس بداند و شـما. این طرز تفکر دهاتی اسـت. این مُشـتی اسـت که 

خروارها را در نظر ما مجسـم می‌کند. 

از شـخصی کـه چشـمش را بـاز کـرده، از کدخـدا، از ژانـدارم، از دهـدار، از 
تحصیـل‌دار مالیه، از مأمور نظام‌وظیفـه گرفته تا کارمند عالی‌رتبهٔ دولت، همیشـه 
ظلم و جور و تعدی و زور و فشار دیده است، انتظار دیگری نمی‌شد داشته باشیم.
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آری، ملـت ایـران این‌طور فکـر می‌کند. به دولـت و عمّال آن اعتمـاد نمی‌تواند 

داشـته باشـد. او نمایندهٔ خود را به دسـت بریدهٔ ابوالفضل می‌سـپارد. او می‌گوید: 

»مرا به خیر تو امید نیسـت، شـر مرسـان.«

 مـا نمی‌دانیم 
ً
 مترقی اسـت. دهاتیانِ دیگـر می‌گفتند اصلا

ً
ایـن البته تیپ نسـبتا

 ارباب ‌آمد، کاغذهای نوشته‌شـده را دسـت مـا داد و گفت 
ِ
بـه کـه رأی دادیـم. آدم

ببرید بیندازید تـوی صندوق.

یـک دهاتی دیگر هـم آمده، گفته بود به مـن گفتند برای رأی پـول می‌دهند، من 

آمده‌ام رأی خود را بدهم به آن کسـی که پول می‌دهد. دهقانانِ دیگر حرف‌هایشان 

حسـابی‌تر بود، می‌گفتنـد تابه‌حال وکلا برای ما چه کرده‌انـد که ما به خود زحمت 

داده، از کار دسـت کشیده، برای انتخاب آنها وقت صرف کنیم.

 کاری بکنید به مـا ظلم نکننـد، نان مـا را از 
ً
شـماها کـه به مجلـس رفتیـد اقال

دسـتمان نگیرند، بـه بهانهٔ نظام‌وظیفـه و سـربازگیری داروندار ما را غـارت نکنند، 

با گاو و گوسـفندمان کاری نداشـته باشـند. از بی‌آبی زراعت ما تلف شـده، از بین 

مـی‌رود، از دسـت ژاندارم‌ها دیگـر طاقتمان طاق اسـت و الخ... .

باوجودایـن، بـاور نمی‌کردند کـه دولت ممکن اسـت به حرف‌هـای آنها ترتیب 

اثر بدهد. در یک آبادی دیگر آبِ آشـامیدنی پیدا نشد، صبر کردیم زن‌های دهاتی 

از نیم‌فرسخی آب آوردند.

تمام قنات‌ها و چشـمه‌ها خراب شـده بـود. دهقانان حتی جرئـت نکردند راجع 

بـه این موضـوع صحبت بکنند. خیـال می‌کردند ما جاسـوسِ ارباب هسـتیم، اگر 

شـکایت بکنند، ممکن است به گوش ارباب برسـد، بد باشد. شاید با خودِ ارباب 

در ایـن موضـوع مذاکره هم کـرده بودنـد، ولی به ما کـه در نظرشـان مأمور دولت 

جلوه کرده بودیم اعتمـاد نمی‌کردند.

از نوشـتن ایـن جزئیـات نظرم توهیـن و تحقیر نبـوده و خـود نیز می‌دانـم که با 

ایـن حرف‌هـا درد مردم چـاره نخواهد شـد. فقط می‌خواسـتم از طرز تفکـر مردمْ 

نمونه به دسـت خوانندگان داده باشـم.
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در شـمارهٔ آینـده از افکار تـودهٔ شـهری مثال‌های کوچکـی بیان خواهیـم کرد و 
ثابـت خواهیـم نمـود که گفتـهٔ ما بـا خواهش مـردم یکی نیسـت. ما بایـد خود را 

عوض بکنیـم، بعد بـه مـردم بپردازیم.

روزنامهٔ آژیر، ۱۸ خرداد ۱۳۲۳
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ما چه می‌گوییم، مردم چه می‌خواهند؟

از ره‌آورد مسافرت تبریز

مبارزهٔ انتخاباتی شـروع شـده بود. نامزدها با تمام وسـایل مادی و معنوی خود در 
تکاپـو بودند. بهای رأی هـر دقیقه بالا می‌رفـت. در و دیوارهای شـهر از اعلانات 
انتخاباتی پُر شده بود. هرکسی به نحوی خود را به جامعه عرضه کرده، می‌خواست 
افـکار عمومی را جلب کنـد. اگرچه در تبریز به تقلید تهران نامزدهایی که شـریک 
حضرت عبـاس یا مؤتلف با خدا باشـند پیدا نشـد، باوجوداین، اشـخاصی یافت 
می‌شـدند که می‌خواسـتند از احساسـات مذهبی و معتقدات دیانتی مردم استفاده 
بکنند. حتی بعضی از کاندیدهای حریص پای علما و روحانیون را به میان کشیده، 
از اسـم آنها اعلانی هم توانسـته بودند بـه دیوارها الصاق بکنند. ولـی گوش مردم 
به این حرف‌هـا بدهکار نبود. بازار دخالـت در امر انتخابات را حرام می‌دانسـت. 
بازاری‌ها می‌گفتند دولت جایز است، مجلس به غیر از بدعت کار دیگری صورت 
نمی‌دهـد، ما صلاحمان نیسـت به‌طـور غیرمسـتقیم در عملی که خلاف شـرع و 
بدعت است دخالت داشـته باشـیم. حتی روحانیون نیز، برخلاف اعلامیۀ رسمی 
خـود، پنهانی این نظریـه را تقویت می‌کردنـد. بنابراین بازار، برخالف دوندگی و 
جدیـت بعضی از نمایندگان، سـاکت و بی‌قید به نظر می‌آمـد. آقایانی که از طریق 
مذهب و دیانت داخل شده بودند تیرشان به سنگ خورده، رفته‌رفته داشتند مأیوس 
می‌شـدند. درعوض میان تودهٔ مردم و کارگران جدیت هر آن محسوس‌تر می‌شود. 
 
ً
 کامل داشـت. احساسـات مـردم حقیقتا

ِ
جلسـات و میتینگ‌ها و اجتماعات رواج

غلـو کرده بود. در چنین ‌روزی، از طرف نمایندگان تمام کارخانجات دعوت شـده 
بودیـم در موضوع وظیفهٔ نماینـدگان ملت و اوضاع حاضـره، در حضور جمعی از 
کارگران، توضیحات بدهیم. پیش از مـن، چند نفر دیگر حرف‌های باحرارتی زده، 
احساسـات حاضریـن را بـه هیجـان آورده بودند. مـن در گفتار خـود تقاضا کردم 
خـودِ کارگران نظریـهٔ خود را بگوینـد و ما را بـه احتیاجات خود آشـنا بکنند. نطق 
کارگران جوان باحرارت و جدی بود: یکی از فشـار و سـختی معیشـت، دیگری از 
بی‌رحمی صاحـب‌کاران، آن‌یکی از قانون کار و بیمـهٔ اجتماعی، خلاصه، هرکدام 
یکی از احتیاجات صنف خود را به زبان آورده، می‌خواسـت بگوید اگر نمایندگانْ 
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ایـن احتیاجـات را بتواننـد رفع بکننـد، وظایف خود را انجـام داده‌اند و مـا هم، با 
تمـام قوای مادی و معنوی خود، در پشـتیبانی و حمایت آنـان پایدار خواهیم بود.

ایـن حرف‌ها کـه از روی کمال صمیمیـت و صداقت، از عمق دل‌های شکسـته 
و مظلـوم، بیرون می‌آمـد، به دل می‌نشسـت و شـنوندگان را تکان مـی‌داد. در این 
میان پیرمرد افسـرده‌ای از جای خود برخاست، مجلس سـاکت بود، اجازه گرفت 
سـخن آغاز گردد. لکه‌های درشتی که روی پالتوی کهنهٔ این ناطقِ پیر دیده می‌شد 
نشان می‌داد که به سـخت‌ترین کارهای شیمیایی کارخانهٔ چرم‌سازی اشتغال دارد. 
پسـربچهٔ دوازده‌سـاله‌ای پهلویش قرار گرفته بود. می‌گفتند این پسـر او است و در 
یکـی از کارخانه‌هـای نسـاجی کار می‌کند. تأثـرِ مرد شـدید بـود. باوجوداین، از 
عهدهٔ بیان افکار خود برمی‌آمد، با زبان سـادهٔ کارگـری حرف‌های معنی‌دار می‌زد: 

رفقـا، تمـام گفته‌های شـما صحیـح اسـت، احتیاجـات ما حصـر و حد 
 
ً
نـدارد. ولی فرامـوش نکنید امروز، در اثر هر پیشـامدی باشـد، مـا ظاهرا
آزاد هسـتیم، می‌توانیـم دور هـم جمع شـده، حرف‌هـای خـود را بزنیم و 
احتیاجات خود را به زبان بیاوریم و رفع آن را از نمایندگان خود بخواهیم. 
ولـی گول نخورید. پنبـهٔ غفلت را از گوش خود بیـرون بیاورید. من از این 
آزادی‌هـا خیلـی دیـده‌ام. ما آمدیم زیـر بیرق سـتارخان قیـام کردیم. چند 
نفـر بیشـتر نبودیـم، حتی مرحوم سـالار هم سـازش کـرده بـود. از طرف 
مسـتبدین نمایندگانـی پیش سـردار ملـی آمده، گفتند شـما ده نفر بیشـتر 
نیسـتید، بیخود مردم را به کشـتن ندهیـد. هرچه می‌خواهید، هر شـغل و 
مقامـی را کـه درخـورِ خـود می‌دانید به شـما می‌دهیـم. اگر به مـا اعتماد 
نداریـد، می‌توانید از کمک یکـی از دول هم‌جوار اسـتفاده بکنید، ممکن 
اسـت یک بیرقی هم برای شـما فرسـتاده بشود و شـما تحت حمایت قرار 
بگیریـد. ما تنمـان می‌لرزید و آتشِ کینـه درونمان را می‌سـوزاند. تعصب 
آزادی‌خواهـی روحمـان را طـوری به هیجـان آورده بود که اگـر تمام مردم 
عالـم، با تمـام قوای مسـلح خـود، بـه روی ما حملـه می‌کردنـد، محو و 
نابودکـردن آنها در نظر ما از آب‌خوردن سـهل‌تر بود. سـردارمان، که خود 
زیر این احساسـات بـود، ایلچی را با کمال احتـرام پذیرفت، ولی جوابش 
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قطعـی و کوتاه بود. گفت: »همین بیرقی که این‌جا بلند شـده اسـت بیرقِ 
آزادی اسـت. 72 ملت دنیا باید به زیر این بیرق پناهنده شـوند. ما تسلیم 
نمی‌شـویم. بروید، هرچه از دسـتتان برمی‌آیـد مضایقه نکنیـد.« ما جان 
گرفتیـم، حمله کردیم، خون ریختیـم، یونجه خوردیم، مشـروطه و آزادی 
گرفتیـم، ولی طولی نکشـید ارتجاع در لبـاس دیگر، در زیـر عنوان دیگر، 
سـر درآورد. سـردارمان را کشـتند، خودمان را با ترکهٔ چوبِ سنجد آن‌قدر 
کوبیدند که ناخن‌هایمان ریخت. ناچار شـدیم بـرای مدت طولانی وطن 
خود را ترک بکنیم. من نخواسـتم شـما را بدبین و مأیـوس بکنم، می‌بینید 

این فرزند من هم وارد تشـکیلات صنفی شـما اسـت. 

خـود مـن هم با این سن‌وسـال با شـما هسـتم و با شـما هم خواهـم بود. 
مرگ در بسـتر را نامـردی می‌دانم، ولی غفلت نکنیـد، فراموش ننمایید که 
اگـر این ‌بار ارتجاع غلبـه کند، اگر این دفعه نیز اسـتبداد پیشـی بگیرد، از 

آزادی و آزادی‌خواهـی ریشـه‌ای در روی زمین نخواهد ماند.

مرد درحالی‌که اشـک از چشمانش سـرازیر بود، دسـت فرزند خود را گرفته، از 
سـالن خارج گردید، حضار همگی گریـه کرده بودند. 

مـرد دیگـری، چند روز پیـش از اعالن انتخابـات، کار دیگـری کرد کـه من با 
مشـاهدهٔ آن می‌خواسـتم از دخالت در انتخابات اسـتعفا بدهم. این از سـپورهای 
شـهرداری بود. می‌گفتند وقتی از تفنگچیان سـتارخان بوده اسـت. این روزی بود 
 انتخابات تلگرافِ دسته‌‌جمعی به امضا 

ِ
که آزادی‌خواهان می‌خواستند برای تسریع

برسـانند، کارگران و طبقات‌ متوسـط دسته‌دسـته آمده، زیر کاغذ بزرگـی را که متن 
تلگراف در آن نوشـته شـده بـود در زیـر آن امضا کرده، رد می‌شـدند. مـن با یکی 
از نامزدهای آزادی‌خواهان در گوشـه‌ای ایسـتاده، احساسـات و هیجانِ شدید این 
مردمان باحمیّت و متعصب را تماشـا می‌کردیم. سـپور وارد شد. جاروب دسته‌دار 
خـود را در گوشـهٔ اتاق بـه دیوار تکیـه داده، نزدیک میـز آمده، مُهـر برنجی خود را 
درآورد، کاغذ را مُهر کرده، برگشـت. جاروب را برداشته، می‌خواست بیرون برود، 
ناگهان نظرش به ما تصادف کرده، بی‌اختیار جاروب را کنار گذاشـته، پیش دوید، 
بدون گفت‌وگو بازوان خود گشـود، ما را به آغوش کشـید، پس از بوسـیدن پیشانی 
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ما بـدون اینکه چیـزی بگوید بیرون رفـت. من متأثر شـده، به خود گفتـم: »آیا تو 

می‌توانـی آرزوی ایـن قلب سـاده و ایـن روح بی‌آلایـش را عملی بکنـی؟ آیا قادر 

هستى قدمی برای سـعادت او برداری؟«

جواب وجدانم منفی بود.

 صحبت نموده، تشویش و اضطراب 
ً
آن‌ روز من با اغلب رفقای نزدیک خود جدا

وجدانی خود را بدون پیرایه برای آنها بیان کردم.

جواب و دلایل آنها قانع‌کننده نبود. باز به وجدان خود مراجعه کرده، کاندیدهای 

دیگـر را یکی‌یکی با خود مقایسـه نمـوده، بالاخره به ایـن عقیده آمدم کـه اگر من 

پای خود را از میان بکشـم، ممکن است یکی از دشـمنان واقعی این سپور بیچاره 

 باری روی بار سنگینش نخواهم 
ً
انتخاب بشود، من اگر کاری از دستم برنیاید، اقلا

گذاشـت. کارگر اولـی، طوری‌که دیدیـم، برای حفـظ آزادی‌اش می‌لرزید. سـپورْ 

خدا می‌داند چه می‌خواسـت، شـاید او می‌دانسـت که من مانند سـایرین به تأمین 

سـعادت او قادر نخواهم بود، ولی شـنیده بود به آزادی علاقـه دارم، برای تأمین آن 

نده، زحمت کشـیده، امتحان داده‌ام. دوست مرا هم خوب می‌شناخت، در 
َ
جان ک

حق او هم همین نظریه را می‌توانسـت داشـته باشـد. لـذا خیال می‌کـرد که ما اگر 

 به ارتجاع و برگشتن استبداد کمک نخواهیم کرد. 
ً
هیچ کاری از دستمان نیاید، اقلا

از ایـن برخوردها زیـاد بود. من فقط ایـن دو را برای نمونه ذکر کردم، می‌خواسـتم 

از روحیه و افکار عمومیْ رشـته‌ای به دست خوانندگان داده باشم.

طـوری که گفتیـم، بازار تکان نخـورد، برای اینکـه بازاریان، دولـت و دولتیان را 

 گوشـی دخالت در امور سیاسـی را 
ِ

بدعت‎گـذار و جابـر می‌دانسـتند. آخونـدِ بیخ

حـرام کرد، برای اینکه می‌خواسـت مـردم را در زیر تسـلط خـود نگه دارد. 

کارگر را دیدیم که از ارتجاع بیم دارد، می‌ترسد که مبادا استبداد به شکل دیگری 

سر درآورد، با چوب سنجد ناخن‌هایش را بریزد، به جلای وطن وادارش بکند.

حتی اگر درسـت حسـاب بشـود و کسـی بتواند درون تجار و اربابان را که برای 

انتخاب‌شـدنْ میلیون‌ها پول روی دایره ریخته بودند بشـکافد، خواهیم دید که آنها 
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نیز نسـبت به دولـت و طبقـه‌ای که مدعـی هدایت جامعه هسـتند ظنیـن و بدبین 
می‌باشـند. آنها هم آرزوهایشـان بـا گفته‌های ما وفـق نمی‌دهد.

پس باید پرسـید ما که هسـتیم و برای منافع کدام طبقه سـنگ به سـینه می‌زنیم، 
ریشهٔ این‌همه جاروجنجال در کجاست، و محصولی که از این زحمات و مشقت‌ها 
به دسـت خواهد آمد چه خواهد بود. بالاخره معلوم نیسـت مـردم چه می‌خواهند 

و ما چه می‌گوییم؟
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ین سلاح مبارزه با  انجمن‌های ایالتی و ولایتی، بُرنده‌تر
افکار تجزیه‌طلبی

کریم کشاورز

روزنامه‌هـای جنـوب را بخوانیـد. رفت‌و‌آمدهـای رؤسـای قبایل، بندوبسـت‌های 
متنفذیـن محلـی، تحریـکات خائنانـه را، که علیـه اسـتقلال و تمامیت کشـور ما 
می‌شـود، در نظـر گیریـد. آن‌وقـت درک خواهید کرد مـا چه می‌گوییـم. نیروهای 
تأخـر و عقب‌ماندگـی در این ایام بـه فعالیت خـود افزوده‌اند. از شـهرها و نواحی 
 نظر به سـوابق پیشـقدمی در امر 

ً
کشـور، حتی از بعضی نقاط شـمالی، که قاعدتا

آزادی و ترقی می‌بایسـتی با شـدیدترین طرزی با تظاهرات گوناگونِ عقب‌ماندگی 
و ارتجـاع مبارزه کننـد، خبرهای نامطلوب می‌رسـد. ایـن اخبار می‌رسـاند که در 
نواحی و نقاط مترقی کشـور ما نیز مبارزه با جریانات ارتجاعیْ آن شـدت و حدتی 

 بایسـتی انتظار می‌رفت دارا نمی‌باشـد. 
ً
 و حقا

ً
را کـه منطقـا

بیدادگـران دارنـد متحد می‌شـوند. حتـی آنانی که چنـد صباحی ماننـد کبوترانِ 
آموخته بـرای فریفتن افراد تیـپ آزادی‌خواه و ترقی‌طلب، نسـبت بـه جبههٔ ترقی و 
آزادی، تمایـل دروغین نشـان می‌دادند امروز ماسـک‌ها را برداشـته‌اند و به‌تدریج 
بر‌می‌دارنـد. زیـرا کار به جایی باریک کشـیده. بایـد وارد گود شـد. درهرحال اگر 

خود برندارنـد، برمی‌دارند.

این‌جا به سـرزنش و ملامـت آزادی‌خواهـان منفـرد و پراکنده، که بـه بهانه‌های 
کوچـک و کودکانه از دسـتیاری با هم و اتحـاد گریزانند، مبـادرت نمی‌ورزیم. در 

این ‌بـاره بارهـا گفته‌ایـم و گفته‌اند.

 عدهٔ زیادی از دموکرات‌های سابق، اعضای اجتماعیون سابق، جمعیت‌های 
ً
اخیرا

آزادی‌خواه دیگرِ سـابق، و خلاصه جمع کثیری از »آزادی‌خواهان سابق« و لاحق، 
از افـکار تجزیه‌طلبی، که از طرف سـید ضیاء و اعوانش در میـان عقب‌مانده‌ترین 

عناصر کشور تبلیغ می‌شود، نگرانند.

مـا تصور می‌کنیـم که اگر آقایـان در ابراز ایـن نگرانی صادقنـد و تظاهر محض 
نیسـت، زمینهٔ خوبی برای یک آزمایش موجود می‌باشد. تمامیت و لایتجزی‌بودن 
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ایران را همهٔ دستجات و احزاب در سرلوحهٔ مرام‌ها و برنامه‌های خویش نوشته‌اند. 
کاری نداریـم کـه بعضـی از اینها حاضرنـد به صـورت تمامیت و اسـتقلال اکتفا 
کنند. در این‌جا روی سـخن ما با کسـانی اسـت کـه حقیقت را طالبنـد، نه مجاز. 
برای مقابله بـا نیروهایی که ارتجاع وطنی و سـرکردهٔ مجنون آن، سـید ضیاء، دارد 
تجهیـز می‌کنـد، بـرای مقابله بـا ایـن دیوانگانی کـه از تـرور و تخویـف و تهدید 
اشـخاص نیز مضایقـه ندارند و هم از اکنـون نمونه‌هایی از رژیم ترس و وحشـتی 
را کـه خیال دارنـد در ایـران حکم‌فرما کننـد ارائه می‌دهند، بـرای مقابله بـا اینان، 

باید مجهز شـد، با سالح اتحاد و تشـکیلات مسلح گشت.

اسـتدلالی را کـه خصم بـرای تبلیـغ افـکار تجزیه‌طلبی بـه کار می‌بـرد باید از 
ش ربـود، بـه رویش پرتـاب کرد.

َ
ف

َ
ک

اجـرای قانـون اساسـی، اجـرای عـدل و نصفـت، حکم‌فرماکـردن قانون نشـر 
فرهنـگ و معرفـت، بهبودبخشـیدن اوضـاع مـادی مردم و سـهیم‌کردن ایشـان در 
اداره و نظارت امور محلی، اینها وسـایلی هسـتند که با به‌کاربردن آن نه‌تنها از نشر 
افکار تجزیه‌طلبی سـید و شـرکا می‌توان جلوگیری کـرد، بلکه، با اجـرا و مراعات 
 مسـتقل و لایتجـزی و آزاد و نیرومند و 

ً
مرتـب و متـداوم آن، می‌تـوان ایرانی واقعـا

دموکرات بنـا نمود.

... دیـروز یکی از دوسـتان می‌گفت خواسـتم معنـی میهن و دفـاع از آن را برای 
کودک هفت‌سـاله‌ام شـرح دهم. به وی گفتم: این خانهٔ ما را اگر دزد بخواهد آتش 
بزند و یا خراب کند، آیا نباید از آن دفاع کنیم و نگذاریم؟ کودک پاسـخ داد: ما که 
صاحب‌خانه نیسـتیم. یادت رفت دیروز ارباب آمده بود کـه اگر اجاره زیاد نکنید، 
بیرونتـان می‌کنم؟ گور پـدرش کرده، به ما چه که نگذاریـم دزد خانه را آتش نزند. 

این اسـتدلالِ سـاده را بعضی از زمامداران و سـران قوم و نماینـدگان پارلمان ما 
نمی‌فهمنـد. از مردم نمی‌توان انتظار داشـت کـه به یک جهنـم غیرقابل‌زندگی، که 
هیچ حق و علاقه‌ در آن جز جان‌کندن و مُردن ندارند، دلبسـتگی داشـته باشند... .

از مطلـب دور افتادیـم، گرچـه زیاد هـم دور نرفتیـم. روشـنفکران ترقی‌طلب و 
آزادی‌خواهان و بازرگانان وطن‌پرسـتی را که در شهرها متمرکزند باید در ادارهٔ امور 
کشـور دخالت داد. مجلس را مالکین بزرگْ تیول خود کرده‌انـد. عناصرِ دموکراتِ 
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خلـق بایـد راه دیگری بـرای ابـراز عقیده پیـدا کننـد. انجمن‌های ایالتـی و ولایتی 
وقتی‌کـه به‌خوبی انتخاب شـوند، یکی از وسـایلی اسـت که این منظـور را تأمین، 
و درعین‌حال، به‌واسـطهٔ توسـیع اختیارات محلی و نظارت‌دادن اهل محل در ادارهٔ 
فشـان می‌رباید و مبارزه‌ای را که 

َ
امور، سالح طرف‌داران افکار تجزیه‌طلبی را از ک

متأسـفانه باید با عوامل تقهقر و عقب‌ماندگی کشور، یعنی ملوک‌الطوایفی، از سر 
گرفته شـود تسـهیل می‌نماید. امیدواریم در ایـن باب باز فرصـت یافته و صحبت 
کنیـم. درهرحال این زمینه‌ای اسـت که تمام شـیفتگان ترقـی و آزادی می‌توانند در 

آن تشـریک مساعی نمایند.
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]فوت روزولت[

فوت اسف‌آور فرانکلن روزولت، رئیس‌جمهور اتازونی

رئیس‌جمهـور ]ایـالات[ متحدهٔ امریـکا روز پنجشـنبه ۱۲ آوریـل )۲۳ فروردین( 
سـاعت ۸ و ۳۵ دقیقـهٔ بعدازظهر در اورم‌سـپرنیک فـوت نمود.

بنا به گفتهٔ پزشکان، علت این فوت نابهنگام ریزش خون در مغز فقید بوده است. 

امـروز بعدازظهر مراسـم تدفین او بـه عمل خواهد آمـد. بانوی فقید، به‌وسـیلهٔ 
تلگـراف، فرزندان او را کـه در ارتش بودند اطلاع داده اسـت.

فرانکلن روزولت در سـال ۱۸۸۲ متولد شده، در شصت‌وسه‌سالگی درگذشت. 
چهل سالِ تمام از عمر خود را در سیاست صرف کرد. در سال ۱۹۰۷ به عضویت 
رسـمی حزب دموکـرات درآمد. در این رشـته به‌زودی اسـتعداد و قریحهٔ سیاسـی 
خود را بروز داد و ازجمله لیدرهای جدی و فعال این حزب بزرگ محسـوب شـد.

در جنگ بین‌المللی گذشـته، فرانکلن از همـکاران فعال و نزدیک رئیس‌جمهور 
)ویلسـن( بـود. مـدت مدیـدی شـغل معـاون وزیـر دریـاداری را داشـت. بعد به 
اسـتانداری ایالت نیویورک انتخاب شد. تا ۱۹۳۳ در این شغل باقی ماند. بالاخره 
در تاریـخ نامبـرده برای اولین ‌بـار از طرف حـزب دموکرات برای ریاسـت‌جمهور 
نامـزد و بـا موفقیت تمام انتخـاب گردید. تا آخریـن دقیقهٔ عمر، وظیفـهٔ ملی خود 

را از روی میـل و رغبـت و ایمان انجام داد.

 از سیماهای بزرگ عصر ما است. اسم او در تاریخ جنگ کنونی 
ً
روزولت محققا

بـا احترام یـاد خواهد شـد. می‌گویند روزولت، بـا وجود مشـقات و گرفتاری‌های 
سیاسی، هرگز از کارهای خیریه و دسـتگیری مردم پا عقب نمی‌گذاشت.

یـک مـرد بشردوسـت و انسـانیت‌پرور بـود. درعین‌حـال ملت خود را دوسـت 
می‌داشـت و برای او فـداکاری می‌کـرد، پیوسـته در روزهای سـخت و بحران‌آمیز 

سـعی می‌کرد ملـت امریـکا را از سـختی و هلاکت نجـات بدهد.

امریکاییان رئیس‌جمهورِ خود را به‌ اندازهٔ پرسـتش دوسـت می‌داشتند. دلیلش 
هم این اسـت کـه، برخلاف ترادسـیون )سـنن و رسـوم(، او را برای سـومین ‌بار 
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به ریاسـت‌جمهور برگزیدند. در دشـوارترین دورهٔ جنگ، زمام امور را در دسـت 
او باقی گذاشتند.

مطلعیـن می‌گوینـد اگـر نفـوذ و اعتبـار روزولـت نبـود، امریـکا به ایـن زودی 
غیرممکن بود وارد جنگ بشـود و یا با سـرعت عجیبی که مشـاهده شـد بتواند به 

 به قشـون سـرخ، کمک برسـاند. 
ً
متفقیـن، مخصوصا

نفوذ و اعتبار روزولت در دنیا نقش بزرگی بازی کرد.

او به دوسـتی اتحاد جماهیر شـوروی و انگلسـتان علاقهٔ شـدید داشـت. رابطهٔ 
صحیح و محکم امریکا و شـوروی از سـنهٔ ۱۹۳۳ یعنی با انتخـاب روزولت آغاز 

گردیـده، روزبه‌روز محکم‌تر و صمیمی‌تر شـده اسـت.

در منشور آتلانتیک، که پایهٔ آزادی ملل روی آن قرار گرفته، رأی و ارادۀ روزولت 
دخالت عظیم داشته است.

فرانکلـن روزولـت نخسـتین رئیس‌جمهـور امریکایـی اسـت کـه بـه کشـور ما 
قـدم گذاشـته، ضمـن حـل مسـائل جهانـی، روزی چنـد در پایتخت میهـن ما به 

سـر برده اسـت.

او مانند سایر مردان بزرگ تاریخ معاصر جهان، مارشال استالین و مستر چرچیل، 
نسـبت به ملت و میهن ما علاقهٔ خاصی نشـان داده و، با امضای اعلامیهٔ کنفرانس 
تهـران، تبلیغـات شـوم دشـمنان دموکراسـی را عقیـم گذاشـته، و ملت ایـران را به 

حسـن‌‌نیت متفقین امیدوار کرده است.

 در تجهیـز نیروهـای ملـل شـیفتهٔ آزادی بسـیار 
ً
نقـش روزولـت مخصوصـا

بـزرگ بوده اسـت.

روزولـت با کمـال میل و افتخـار مدعی بـود که امریکا را موفق شـده اسـت به 
زرادخانـهٔ ملل شـیفتهٔ آزادی تبدیل بکنـد. روزولت بالاخره، در حـال حیات، ثمرهٔ 

فعالیت و نقشـهٔ عظیم خود را مشـاهده کرد.

 تأمین شده و نیروهای 
ً
او هنگامی از دنیا رفت که در اروپا پیروزی متفقین کاملا

فاشیسـت در هم شکسـته و تارومار گردیده بودند. در آسیا سـربازان رشید امریکا 
ضربه‌هـای محکم و قطعی خـود را به نیروی متجـاوز ژاپـن وارد می‌آوردند. ملت 
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بزرگ و سـتمدیدهٔ چین طبق آرزوی روزولـت جان تازه پیدا کـرده، به آزادی میهن 
تاریخـی خـود اطمینـان حاصل نمـوده، اتحـاد جماهیر شـوروی و تمـام ممالک 
آزادی‌خـواه دنیـا از شـر دیکتاتورهای غاصـب نجات یافتـه بودند. فرانسـه از نو به 
جرگـه و ردیف دول بزرگ درآمده، اتریش و چکسـلواکی و یوگسالوی و لهسـتان 
و سـایر کشـورهای اروپا اسـتقلال و حاکمیت ملی خود را به دسـت آورده بودند.

حتی روزولت هنگام ترک زندگی نسـبت به صلح و آرامـش جهانِ بعد از جنگ 
هم نگرانی نداشت. او در کنفرانس تاریخی کریمه، با همکاری سران دول نیرومند 
جهان، زمینهٔ یک صلح طولانی و آرامش ممتدی را تهیه کرده بود. ازاین‌رو می‌توان 

گفت فقید بزرگ در کمال سعادت فوت نمود. 

 فعالیـت شـدید و نگرانی‌ها و 
ً
باوجودایـن، دنیـا از فقـدان او متأثـر اسـت. قطعـا

مسئولیت‌های فکری در صحت او تأثیر داشته، فوت او را تسریع نموده است. حقش 
بود او در جهان آرامی که در پیدایش آن کوشـیده بود مـدت مدیدی زندگی کرده، از 
لذت زندگانی آرام بعد از جنگ بهره‌مند شـود. این بیشـتر موجب تأسف دنیا است. 

به مناسـبت فـوت رئیس‌جمهـور، تلگرافات تسـلیت‌آمیز بسـیاری به مقـام او و 
رئیس‌جمهـور جدید مخابره شـده اسـت.

 مارشال استالین و چرچیل از فوت همکار نزدیک خود اظهار تأسف 
ً
مخصوصا

 بازماندگانِ او و ملت امریکا را تسـلیت گفته‌انـد. بنا بر اخبار 
ْ

نموده، بـا تلگرافات
رادیوها، مسـتر ایدن، وزیر خارجهٔ انگلسـتان، برای حضور در مراسـم تدفین او به 

طرف امریکا پرواز کرده اسـت.

طبق قانون جماهیر متحدهٔ امریکا، معاون رئیس‌جمهور، آقای ترومن، جانشـین 
او خواهد بود.

روزولت اولین کسـی است که سـه‌ بار در امریکا به ریاسـت‌جمهوری انتخاب 
شده، بیشـتر از ده سـال زمام امور را در دست داشته است.

کارهـای ایـن مـرد دموکـرات آزادی‌طلـب را در یک مقاله نمی‌شـود شـرح داد. 
مـردان سیاسـی ما اگر بخواهنـد به ملت و میهن خـود خدمت بکننـد، باید تاریخ 
زندگانی این مردِ بزرگ را با دقت بخوانند و آن را سرمشق فعالیت خود قرار بدهند. 
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ً
ما از فـوت این مرد تاریخـی متأثر بوده، به تمـام ملل شـیفتهٔ آزادی، مخصوصا

ملـت دموکرات امریکا، به مناسـبت آن تسـلیت می‌گوییم.

تسلیت از طرف جبههٔ آزادی به بازماندگان رئیس‌جمهور

شـب گذشـته، جلسـهٔ فوق‌العادهٔ جبههٔ آزادی در دفتر روزنامهٔ ظفر تشکیل گردید، 
مقـرر گردیـد دو نفر از آقایـان مدیران جرایـد عضو جبهـهٔ آزادی، بـه نمایندگی از 
طرف شورای عالی جبههٔ آزادی، در عمارت سفارت کبرای ممالک متحد امریکای 

شـمالی حاضر شده، شـرح زیر را تقدیم دارند:

جناب آقای سـفیر کبیـر ممالـک متحد امریکای شـمالی، شـورای عالی 
جبهـهٔ آزادی ایران بدین‌وسـیله درگذشـت قهرمـان مبارزهٔ طریـق آزادی و 
عدالت و و دموکراسـی، فرانکلـن روزولت، را به‌وسـیلهٔ جنابعالی به ملت 
و مطبوعـات امریـکا و خانوادهٔ آن فقید تسـلیت می‌گوید و خـود را در آن 
فقدان و مصیبت عظیم سهیم می‌داند. )شورای عالی جبههٔ آزادی، تهران، 

۲۶ فروردین ۱۳۲۴(
روزنامهٔ آژیر، شمارهٔ ۲۶۸، ۲۳ فروردین 1۱۳۲۳

1.این تاریخ با تاریخ »بیانیهٔ تسلیت شورای عالی جبههٔ آزادی« متفاوت است.



]دربارۀ مرگ حضرت علی[

هزار و سیصد و بیست‌ و... حضرت امیر )ع(

یک‌ سال دیگر از شهادت علی گذشت

همیشه آنچه علی برای آن مبارزه می‌کرد، یعنی »حق«، زنده خواهد ماند.
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شـهادت علی، چرا علی شـهید شـد؟، زندگانی علی، آنچه علی می‌خواسـت چه 
بـود و او بـه چه منظور مبـارزه می‌کرد؟، ما و دسـتورات علی، هدف مبـارزهٔ ما، تا 

آخر به پیکار ادامـه خواهیم داد.1

ولـی سـپاس و قدردانـی، رادی و آزادگـی، ویـژهٔ آنان اسـت کـه در اولین 
لحظه، در نخسـتین ‌مرتبه، که سـتمکار پسـت‌فطرت دسـت دراز می‌کند 
و ظلم آغاز می‌نماید، دسـت‌های نیرومند و کاری خود را سـوی شمشـیر 
دراز کـرده، دادِ مردی و مردانگـی را به حد کامل و کافـی می‌دهند و دمار 
از روزگار آن سـنگدلان ناپـاک دیـن برمی‌آورنـد. آری، اینهـا درحقیقـت 
مجاهدین ‌فی ‌سـبیل ‌الله و بنـدگان ناب خداوند]ند[ که حـق و عدالت را 
هـدف خویش قـرار داده و از آن کوشـش‌های خسـتگی‌ناپذیر جز رضای 
 ایـن جماعت در 

ً
پـروردگار و دفـاع از مظلومیـن منظـوری ندارنـد. حتما

فعالیـت خویـش پیروز و در نـزد پروردگار محبـوب و نازنیـن خواهند بود.
از سخنان علی، نهج‌البلاغه

شهادت علی )ع(

۱۳۲۶ سـال پیش، روز بیسـت‌ویکم ماه رمضـان، یک ضایعهٔ عظیمـی در جامعهٔ 
اسالم اتفـاق افتاد و علی پیشـوای بزرگ مسـلمین، رادمـرد بزرگ راه آزادی بشـر، 
پس از ۶۳ سـال عمر، که همـهٔ آن را در راه آزادی و نجات مـردم صرف کرده بود، 
در مسـجد کوفه به دسـت ابن ‌ملجم مرادی شـهید شـد. شـهادت علی که به‌مثابهٔ 
یک ضربهٔ سـنگین و سـخت روی روح ده‌هـا هزار نفر مسـلمان تأثیر کـرد و همهٔ 
آنها را تکان داد سـاده صورت نگرفت و علل و موجباتی داشت که در نتیجهٔ وجود 
عواملـی کـه همین علـل و موجبات را ایجـاد کرده بودنـد، نه‌فقط علـى بلکه همهٔ 
پیشـوایان مذهـب مقدس اسالم در تمـام مدت عمر، مشـقت و زحمـت تحمل 
کردند و اغلب آنها بالاخره نیز شـهید شـدند. ببینیم اینها چگونـه عواملی بودند و 

چطور باعث شـهادت حضرت امیر شـدند.

 »شـهادت علی« و »چرا علی شـهید شـد؟« در 
ً
 نوشـته‌هایی کـه در بـالا عنوان شـده صرفـا

ِ
1. از مجمـوع

این‌جـا آمده اسـت.
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چرا علی )ع( شهید شد؟

شـهادت حضرت امیـر در نتیجـهٔ توطئـهٔ کسـانی صورت گرفـت که از نخسـتین 
روز طلـوع آفتاب درخشـان اسالم، در محیط ظلمانی عربسـتان، بـا پیدایش این 
نهضت بزرگ مخالـف بودند. آنها که بر صدها هزار نفر مظلوم آقایی و پادشـاهی 
می‌کردنـد متوحش شـدند و تصمیم گرفتنـد برای اینکه بـاز هم بتواننـد هزار نفر، 
هزار نفر بردهٔ زرخرید داشـته باشـند و، بدون یک ذره زحمت و کار، در آسـایش و 
راحـتِ کامل زندگـی کنند، خواسـتند این ندا را خامـوش نمایند. آنچه که اسالم 
می‌خواسـت با آنچه کـه آنها می‌خواسـتند خیلی تفاوت داشـت. موفقیت اسالم 

محکومیت قطعی آنها محسـوب می‌شـد.

روزنامهٔ رهبر
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مقدمهٔ نویسنده بر مجموعه‌مقالات: 

پس از یک‌صد سال، شبح دیگری اروپا و دنیا را فرا گرفته 

اکنون که این مجموعه‌مقالات، که برای درج در روزنامهٔ یومیهٔ شـاهد تدوین شـده 
بود، منتشـر می‌شـود، و نیمـی از آن در روزنامه طبع و نشـر شـده، خواننده تا حد 

کافی به طـرز تفکر نگارندهٔ مقالات آشناسـت.

اکنون باید، در این مقدمه، نگارنده با کمال صراحت، و بدون سـعی و کوشـش 
بـرای توجیه‌کردن و قشـنگ جلـوه‌دادن، اعتـراف کنم کـه هرآنچه در ایـن مقالات 
از قوت و ضعف، از ترس و تشـویش و اضطراب و شـجاعت و ایمـان و فداکاری 
و حـس زبونـی ناشـی از ترس‌ولرز و دلهـره، به رهبـران و کادر حزبی توده نسـبت 
داده‌ام، خـود من نیـز به نوبت خود دچـار آن بوده‌ام، با این فرق که عده‌ای تسـلیم 
 در زندانیان 

ً
بـه آن ضعف‌ها و عدۀ دیگری بر آنهـا غلبه کرده‌اند. زندان مخصوصـا

سیاسـی دو نوع تأثیـر متضاد می‌بخشـد و آن‌چنـان را آن‌چنان‌تـر می‌کند. ضعیف 
را ضعیف‌تـر و قـوی را قوی‌تر می‌کند. ولی تعقیب و شـکنجه حتـی در آنهایی که 
شـخصیت و نیـروی مقاومت کافـی دارند مع‌ذلـک تأثیری می‌گذارد کـه لااقل در 
 زیادی از زندانیان 

ً
شـرایط کنونی کشـور ما، و در حدود تجربه‌ای که در عدهٔ نسـبتا

سیاسـی مشـاهده کرده‌ام، تأثیر نامطلوبی اسـت. شـاید ایـن تأثیرِ نامطلـوب تنها 
مختص زندانیان سیاسـی کشـور مـا نباشـد، ولی در اوضـاع و احوال کشـورهای 
بخصوص این تأثیرِ نامطلوب، یعنی حس ترس‌و‌لرز و حس زبونی ناشـی از آن، به 
این شکل جبران‌پذیر می‌گردد که آن زندانیان سیاسی، در صورت رسیدن به قدرت 
و موقعیت اجتماعی، با زدن و بسـتن و نابودکردن مخالفیـن خود، به آن ترس‌ولرز 
و حـس زبونی خـود غلبه می‌کنند. ولی در شـرایطی که زندانیان سیاسـی سـابق و 
رهبـران نهضت تودهٔ لاحق قـرار گرفته بودنـد، در نتیجهٔ تماس مسـتقیم که آنها به 
مناسـبت موقعیـت اجتماعی خود بـا هیئت‌حاکمهٔ مبتلا به حـس زبونی در مقابل 
بیگانـگانِ به‌ظاهر قادر مطلق داشـته‌اند، خود در نتیجهٔ سـرایت مرض و اسـتعداد 
مـزاج دچار حـس زبونی گردیده‌اند. شـرایط موقـع جنگ و نیرو و قـدرت آنها این 
اجـازه را نمـی‌داد که آنها با قهـر و غلبه به دشـمنان خود بتوانند بـه آن حس زبونی 
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غلبـه کنند. به همین مناسـبت، آنهـا تکیه‌گاهـی بین‎المللی )به خیال خـود( برای 
جبران حس زبونی خود و برای غلبه بر دشـمنان اجتماعی خـود انتخاب کرده‌اند.

روزی یکی از روشـنفکرانی که با من در یک مکتب درس فلسـفه خوانده بودیم 
به من ایراد کرد که چرا مقالات فلسـفی نمی‌نویسـی. من یک کتاب فلسـفی را که 
روی میزم بـود و تاریخچهٔ مفصل و قابل‌توجهی برای من داشـت به او نشـان دادم 
و گفتـم من هروقـت این کتاب فلسـفه را می‌خوانم و یـا می‌خواهم مقالهٔ فلسـفی 
بنویسـم، می‌ترسـم و مادامی‌که، در نتیجهٔ مبـارزات اجتماعـی، محیطی خالی از 
 فلسفی 

ً
ترس نتوانیم ایجاد کنیم، نخواهم توانسـت، با فراغت خیال، مقالات صرفا

بنویسـم و یـا خود را تسـلیم آن‌گونه افکار سـازم. بـه آن رفیق خـود حکایت کردم 
روزی بعد از صرف نهار تا رفتن سـر اشـتغال روزانه مشـغولِ مطالعهٔ همین کتاب 
گاهـی معروف بین زندانیان سیاسـی وارد اتاق شـد.  فلسـفی بودم کـه یک مأمور آ
و پـس از سـال‌ها من، بـا کمک و همـکاری عده‌ای در زنـدان و عـده‌ای از زنان و 
خواهران نتـرس و فداکار خودمـان در خارج از زندان، موفق شـدیم چندین کتاب 
ازجمله ایـن کتاب فلسـفی را در زندان تهیه کنیـم. من به این کتاب علاقه داشـتم 
و بـا دقـت آن را می‌خواندم، ولی در آن سـلول زندان، پاسـبان مراقـبْ گاهگاهی، 
از سـوراخی کـه در سـلول به همیـن منظور تعبیه شـده بود، بـه داخل زنـدان نگاه 
می‌کـرد. خوانـدن کتـاب، آن هم کتاب فلسـفی، بزرگ‌تریـن جرم در زنـدان تلقی 
می‌شـد. در حین خوانـدنِ سطر به ‌سـطر و صفحه ‌به ‌صفحـهٔ این کتاب فلسـفی، 
 می‌ترسـیدم پاسـبان ببیند. نه‌تنها ترس از مجـازات انضباطی زندان برای 

ً
من دائما

این کتاب فلسـفی و یـا هر کتاب فلسـفی مشـابه، آن ترس کذایی کـه یک حالت 
نفسانی و عادت ثانویِ ندانسـته و نفهمیده برای من شده، به موجب تداعی معانی 

در من عـود می‌کند. 

ولـی حقیقـت این اسـت کـه در زنـدان تنهـا از خواندن کتاب نیسـت کـه باید 
 از زنده‌بـودن و زنـده زندگی‌کردن باید ترسـید.

ً
ترسـید. از خیلی ‌چیزهـا و اصـولا

ترسـوها در زندان لزومی ندارد بترسـند، زیرا آنها تسـلیم انطباق زندان می‌شوند 
و زندگـی خود را مطابق میل پاسـبان تنظیم می‌کنند. علتی برای ترسـیدن ندارند و 
ترس عـادت ثانوی برای آنها نمی‌شـود، ولی شـخصیت‌هایی که شـخصیت خود 
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را حفـظ می‌کننـد باید در مبـارزهٔ دائمی باشـند. خلاصـه، زندگی مـنْ نوعی پیش 
آمـده کـه به فلسـفهٔ رنج و الـم پی بـرده‌ام. رنـج و الم، محیـطِ نگرانی و تشـویش 
و اضطـراب، عـادت ثانـوی برای من شـده، بـه نوعی کـه از رنج در رنج نیسـتم و 
از نگرانـی و اضطـرابْ نگرانـی و اضطرابی ندارم. من در مجالس جشـن و سـرور 
خـودم را اجنبـی حـس می‌کنـم. و در این‌گونـه محافـل ناراحت هسـتم. مجالس 
عیش و سـرور در من بیشـتر نگرانی و تشـویش تولید می‌کند تا نگرانی و تشویش 
واقعـی. در محیط نگرانی و تشـویش واقعی، من خود را در خانـهٔ خود و راحت و 
گاه سـابق‌الذکر هسـتم. من،  آرام حس می‌کنم. در این‌گونه موارد در انتظار آن کارآ
ماننـد هـزار امثال خـودم در نهضت تـودهٔ ایران، تکیه‌گاهـی برای مبـارزه با ترس، 
 حس 

ً
بـرای ایجـاد محیط خالـی از ترس و فقـر و جھل، پیـدا کردم. ولـی متدرجا

کـردم که در آن‌جـا نیز دچار ترس‌هـای جدیدی، ترس‌هایی از نوع دیگر می‌شـوم. 
من، بـا مأموریت از طرف نهضـت تودهٔ ایـران، در آذربایجان عده‌ای رشـوه‌خوار، 
عـده‌ای دزد و عده‌ای بی‌نامـوس را از حزب رانـدم و مورد تهدید قـرار گرفتم. آنها 
که می‌بایسـت مرا حمایت و نگهبانی کنند معلوم شـد با تهدیدکنندگان بندوبست 
 فساد را از آن‌جا دور کنم. به‌زودی آنها من و امثال مرا از آن‌جا 

ٔ
دارند. خواستم منشا

دور کردنـد و نهضت دموکراتیـک آذربایجان را به وجود آوردند. بی‌سـوادترین آدم 
را، کـه من می‌خواسـتم از آن‌جـا دور کنم، وزیـر فرهنگ، و بی‌ناموس‌ترین کسـی 
را که اخراج شـده بود شـنیدم مأمور حفظ نوامیس کردند. و کسـی که، به مناسبت 
 مـرا تهدید بـه قتل کرده بود شـنیدم 

ً
تصفیه‌شـدن و طردشـدن از نهضت، شـخصا

پُست حساسـی در شهربانی فرقه به دست آورده اسـت. من در عین دوست‌داشتنِ 
رکی آذربایجانی، بـه زبان ملی فارسـی و تمدن ایرانی، 

ُ
زبان مـادری خود، یعنـی ت

که با آن زبان تدوین شـده، علاقه ابراز کردم و مورد تنفـر و تهدید قرار گرفتم. پس 
از پیدایش جریان موسـوم به نهضـت دموکراتیک آذربایجان، تمـام علائم و آثار و 
حتـى ادله‌ای به دسـتم آمد که من دیگر از زیارت آن خاکـی که حتی خاک و رنگ 
کوه‌ها و دشـت‌های آن را دوسـت دارم محروم گردیده‌ام. به مناسبت طرح موضوع 
نهضـت آذربایجـان و موضوع‌های شـبیه آن، که در ایـن مجموعه‌مقالات مختصر 
اشـاره بـه آنها شـده، من و امثـال من متهم بـه داشـتن انحرافات ملـی و انحرافات 
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پتی‌بـورژوازی و امثـال آن گردیدیـم. نهضت تـودهٔ ایران، که من هم به سـهم خود 
در آن حرکت ناچیزی داشـتم، به جرم اینکه من مطابق دسـتور فکر نکرده و مطابق 
منطـق مکتـب فکر می‌کـردم و به جرم اینکـه، به قول یکـی از روشـنفکران، واحد 
عمال و دسـتورات یک دولـت بیگانه 

َ
مقیـاس خـود را در قضاوت‌هـای اجتماعی ا

قـرار نمـی‌دادم، بلکه با واحد مقیـاس تاریخی مکتـب، همه‌چیز، حتـی آن دولت 
بیگانـه ولی دوسـت، را انـدازه می‌گرفتم، مورد تهمـت انحراف و غیـره و غیره قرار 
گرفتـم. مکتـب نهضت تـوده به مـا یـاد داده بود کـه فکر و نحـوهٔ قضاوت انسـان 
جبری اسـت. و کسـی را به جرم اینکه این‌طور یـا آن‌طور فکر می‌کنـد نمی‌توان و 
نبایـد مجـازات کرد. تنفـر ما از رژیـم منحطی که بـا آن مبارزه می‌کردیـم ازجمله 
بـرای این بـود که آزادی فکـر برای مـردم قائل نبوده و به مناسـبتِ داشـتنِ عقیده و 

 ما را محکـوم می‌کرد.
ْ

فکـر مخالف

مـن این‌طور فکر می‌کـردم و در این نحوهٔ فکرکردن مجبور بـودم و همان مکتب 
به من یـاد داده بود کـه این‌طور فکر کنم که رشـوه‌خوار و بی‌ناموس و بی‌سـواد را، 
هر قـدر هم از لحاظ سیاسـی مطیـع و فرمان‌بَـر باشـند، نباید به سرنوشـت مردم 
مسـلط کرد. من فکر می‌کردم که همـکاری و همدردی بین‌المللی زحمت‌کشـان 
جهـانْ غیـر از اطاعـت صـرف کورکورانـه از یک مرکـز اسـت. من این‌طـور فکر 
می‌کـردم و ایـن فکر مـن جبری بـود و نتیجهٔ منطقی پیـروی از همـان مکتب بود. 
به مناسـبتِ داشـتنِ این روش فکری، مـورد تنفر و سـوء‌ظن آنهایی واقع شـدم که 
مطابـق تقاضای مکتب در ته دلشـان مثل من فکـر می‌کردند، ولـی در مقابل زور 
و قـدرت و جریـان قضاوقدرمانندِ نهضتْ تسـلیم محض و بالاراده بودند. من از 
جریـان نهضـت کناره‌گیری کـردم که همـان هدف‌ها را، با روشـی که بـه نظر من 
منطقی‌تر و بهتر می‌آمد، تعقیب کنم، ولـی اول مورد اتهاماتِ انحراف ملی و غیره 
 مورد اتهامات و افتراهای خیانت و جاسوسـی پَسـت اسـتعمار و 

ً
و غیره و متدرجا

، گردیدم. چندین روزنامهٔ 
ً
 و شـفاها

ً
غیـره و غیره، و بالاخره مورد تهدید به قتل، کتبا

محلی و جهانی، حتی چندین فرسـتندهٔ محلی و جهانی، من و عده‌ای از امثال مرا 
به باد فحش و ناسـزا و تهمت‌ها و افتراهای نامتناسـب گرفتند. این طرز تبلیغات و 
اتهامات نشـان می‌داد که مسـئله از حدود یک امر شـخصی و محلی خارج است 
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و منظـورْ تنبیه و مجازات‌کردن و ترسـاندن و مرعوب‌کردنِ هر فرد یـا افراد نافرمان 

اسـت. آن بی‌عدالتی که من در نهضـت تودهٔ ایران و از طـرف مراکز صلاحیت‌دارِ 

جهانیِ آن دچار آن شـده بودم یک مسـئلهٔ به‌تمام‌معنی بی‌سـابقه بـود. من و امثال 

من در نهضت تـوده ملجأ و پناهگاهـی از بی‌عدالتی‌های جامعـهٔ منحط متکی به 

گذشـته جسـت‌و‌جو می‌کرد. ولی در مکتبی که می‌بایست تجسم و تظاهر عدالت 

اجتماعی آینده برای بشـریت باشـد سـخت‌ترین، شـدیدترین و غیرمنصفانه‌ترین 

بی‌عدالتـی را در تـن و جـان و فکـر خود می‌چشـیدم. مـن و امثال مـن عمری در 

مجاهده و مبارزه و در پُست‌های مسئولیت‌دار رهبری گذرانده بودیم و تمام امیدها 

و آرزوهای اجتماعی ما در آن مکتب متبلور و مجسـم گردیده بود. اینک در جایی 

که یـک عمر مشـغول جسـت‌وجوی عدالت بـودم، دچـار بی‌عدالتی شـده بودم. 

جایی که آزادی و آزادگی جست‌وجو می‌کردم، دچار سخت‌ترین و بی‌انصاف‌ترین 

اسـتبداد گردیـده بـودم. آن هدف عالـی که مـن و ده‌ها هزار و صدها هـزار عمری 

در جسـت‌وجوی آن بودیم، نمی‌توانسـت و نمی‌بایسـت به این روش‌های پَست و 

غیرشـرافتمندانه، یعنـی پسـت‌ترین تهمت‌ها و افتراها، توسـل جویـد و احتیاج به 

توسل‌جسـتن به این روش‌ها داشـته باشد.

آزمایش سـختی که در آن‌ روزها مـن و امثال من و عدهٔ دیگـری در عصر کنونی 

دچـار آن آزمایش شـده‌اند، بی‌شـک در تاریخ بشـریت از لحاظ شـدت و حدت 

آزمایش فکری و روحی بی‌سـابقه اسـت.

در آن روزهای بحرانی، در فکـر من هنوز از افکاری که در این مجموعه‌مقالات 

بـه شـکل کنونی تعبیر و تفسـیر شـده خبری نبـود. هنـوز من یک جریـان نهضت 

اجتماعی را بدون پشـتیبانی شـوروی غیرممکن می‌دانسـتم. به‌طـور کلی و مبهم، 

در نتیجـهٔ تجربیـات انکارناپذیـر، حس کـرده بودم کـه در این رژیـم نقاط ضعف 

و سسـتی وجـود دارد. ولـی هنـوز ایمان من بـه مصـداق خارجی ادعایـی مکتبی 

کـه پیـروی از آن هنـوز هم هدف من اسـت پابرجـا بود. بـه همین مناسـبت تمام 

آن تهمت‌هـا و افتراهـا و تهدیـدات ناجوانمردانـه را با سـکوت مطلـق و با تحمل 

مخصـوص مکتب رواقیـون گذراندم.
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ولـی کناره‌گیـری از جریانـات عملی و سـعی و کوشـش در قضـاوت صحیح و 
 
ً
خونسـردی بی‌سـابقه و بی‌مانند من در تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی، که اخیرا
به دسـت آورده بـودم، اجـازه داد کـه از تجربیات گذشـتهٔ خـود و از آزمایش‌های 
بعـدی، کـه در یوگسالوی و تمـام کشـورهای بالـکان و احزاب چپ کشـورهای 
غربـی به وجود آمد، اسـتنتاج صحیح بکنم. مـن امروز، پس از یـک عمر مطالعه 
و تجربـه و آزمایـش، بـه این واقعیـت تلخ پی بـرده‌ام کـه وارثین انقالب اکتبر از 
هدف بانیانی کـه ادامه‌دهندهٔ نهضت جهانی زحمت‌کشـان بودند منحرف گردیده 
و هدف ملی خود را، به نام هدف بین‌المللی و سوءاسـتفاده از افکار و احساسـات 

بین‌المللی، تعقیـب می‌کنند.

بـا وجود اینکه من پس از کناره‌گیری از جریان‌های سیاسـی گوشـه‌گیری اختیار 
کـردم، باز هـم مرا آسـوده نگذاشـتند. توهین‌ها و تهمت‌هـا و پَسـت‌ترین افتراها، 
 به انواع و 

ْ
اخالل در زندگی شـخصی و موقعیت اجتماعی و اداری و حتـی تهدید

 که من از زندان مختاری آزاد شده بودم، حس می‌کردم 
ً
اقسـام ادامه داشت. سـابقا

که عده‌ای از روشـنفکران و آشـنایان سابق من از نزدیک‌شـدن به من می‌ترسیدند. 
و آن تـرس را به‌عنـوان تنفـر از اتهام و یا محکومیـت من جلوه می‌دادنـد، زیرا، در 
اوایل پیدایش دورهٔ بعد از شـهریور، هنوز طرز تفکر قبل از شهریور ادامه داشت و 
روشنفکران و آشنایان، از ترس مراکز قدرت، درظاهر از من و امثال من کناره‌گیری 
]می‌کردنـد[ و در خفـا تملق و یـا تقدیر به عمـل می‌آوردند. پـس از کناره‌گیری از 
نهضت، به همان احسـاس دچار بودم. عده‌ای از آشـنایان روشـنفکر سـابق که به 
مناسـبت ایرادات منطقی و به‌موردِ آنانْ من نهضت کذایی را ترک کرده بودم و مورد 
نفرت و تهمت پیشتازان خلق‌های ادعایی وسیع قرار گرفته بودم، همان روشنفکران 
این‌‌ ‌بـار از ترس طـرفِ مقابـل و مراکز قـدرت دیگر از مـن کناره‌گیـری می‌کردند 
و در خفـا مرا تمجیـد و گاهی تشـویق ]می‌کردنـد[. ولی همان‌طور که خودشـان 
می‌ترسـیدند، مرا نیز می‌ترسـاندند و امثلهٔ تاریخ معاصر را به رخ من می‌کشیدند. 
مـن معاینه می‌دیـدم که ایمان و عقیـدهٔ آزادی‌خواهانـهٔ خیلی از روشـنفکران روی 
 ایمان و عقیده 

ً
محـور ترس از آینده، از آیندهٔ نزدیک یا دور، چـرخ می‌زند. متدرجا

تبدیـل به یـک محاسـبه و پیش‌بینی آینـده گردیـده، یعنـی این‌طور تلقی می‌شـود 
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که هرکس در آینده شـانس موفقیـت دارد او حق دارد و خواهد داشـت. همان‌طور 
کـه در صـدر ایـن مقاله اعتـراف کـردم، این ترس‌هـا و ترسـاندن‌ها در مـن بی‌اثر 
گاهی  ، در مواقع تشـویش و نگرانـی، کارآ

ً
نبـود، بلکـه تأثیر فراوان داشـت. سـابقا

کـه اولین ‌بـار مرا بازداشـت کرده بود در نظرم مجسـم می‌شـد، ولی حـالا، علاوه 
بر او، آن شـخص بدهیـکل و مخوف و خنازیری کـه در اتاق کمیتـهٔ ایالتی حزب 
تودهٔ تبریز، به مناسـبت مشـمولِ تصفیه‌شـدن، مرا تهدید به قتل کـرده بود و بعدها 

مقامات حساسـی در فرقه اشـغال کرده بود در نظر من مجسـم می‌شد. 

مـن در تـن و جان خـود اضطراب‌هـا و تشـویش‌ها و نگرانـی و دلهـره را، که از 
 رژیم منحطی که 

ً
مختصات دو رژیم اسـتبدادی و مطلقه است، حس کرده‌ام. اولا

 رژیم 
ً
آخرین تشـبثات بیهوده را برای ابدی‌کردن و یا ادامهٔ حیات خود می‌کند، ثانیا

مدعـی مترقی‌بـودن و انقلابی که درحقیقت تجسـم و تحقق تاریخـی تاریخ ایوان 
مخوف است. من در جایی که عالی‌ترین هدف‌های بشری را جست‌وجو می‌کردم، 
افسـوس و هزاران ‌افسـوس که پـس از صـرف گران‌بهاتریـن قسـمتِ باارزش‌ترین 
سـرمایهٔ بشـریْ متوجه شـدم که با مخوف‌ترین اصولی که برای بشـر مواجه‌شـدن 
بـا آن امکان‌پذیر اسـت مواجه می‌‌باشـم. من از مخالفـت دو رژیم می‌ترسـیدم و 
می‌ترسـم، ولی هرگز تسـلیم تـرس نگردیـدم و نخواهم گردید. سـعی و کوشـش 
 مختص انسـان‌های سـالم را بـرای غلبه بر تـرس و آزادی از ترس 

ِ
صحیح و سـالم

بـه عمل آورده‌ام و پس از یک آزمایش تلـخ و بحرانی، و تلف‌کردن وقت و انرژی، 
هنوز خـود را مانند میلیونھ‌ا مردم دیگر برای مبارزه بـا ترس و برای آزادی از ترسْ 

مهیا و آمـاده می‌بینم.

من آنچه را که برای مبارزه با رژیم منحط متکی به گذشـته جسـت‌وجو می‌کردم 
و آن را در نهضـت تودهٔ ایران جسـت‌وجو کـرده و بالاخره، با کمال تأسـف، ایمان 
و عقیـدهٔ خود، یعنی مصـداق خارجی ایمان و عقیـدهٔ خـود، را در آن‌جا گم کرده 
بـودم، آن ایمـان و عقیـده و آن آرزوهـا و امیدهـا را در جبههٔ ملی دوباره به دسـت 
آوردم. وقتی من از جبههٔ ملی حرف می‌زنم، به آن صدها هزار در تهران و میلیون‌ها 
در اطـراف و اکنـاف کشـور فکـر می‌کنم که پشـتیبانی خـود را به جبههٔ ملـی ابراز 
می‌دارنـد. به آن تودهٔ مـردم، به آن ذخیرهٔ تاریخی و فناناپذیـر نبوغ ملت ایران، فکر 
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می‌کنـم که، در خالل قرون و عصور، شـخصیت تاریخـی خود را ظاهر سـاخته 
و، مطابق مقتضیات عصـر و زمان، وظیفهٔ تاریخی و ملی خود را در خانوادهٔ بشـر 
 از طـرف توده‌ای‌ها سـخت مـورد تهمت و 

ً
انجـام داده اسـت. جبهـهٔ ملـی اخیـرا

افتـرا قرار گرفته بـود. یکی از علاقه‌مندان بـه جبههٔ ملی و از اداره‌کننـدگان روزنامهٔ 
شـاهد از من خواسـت که علت تھمت‌ها و افتراها را نسـبت به جبههٔ ملی روشـن 
سـازم. اگر مجموعهٔ این مقـالات کم‌وبیش این وظیفه را انجام داده باشـد، سـعی 

و کوشـش من به هدر نرفته اسـت.

می‌دانـم عده‌ای هسـتند کـه از تهمت و افتـرازدن به شـخصیت‌ها خوشـوقتند، 
 بـا آنها در یک 

ً
ولـی من حتـی از مبـارزهٔ منطقی با آنهایـی که روزی حتی اشـتباها

 خوشـحال نیسـتم. ادای این وظیفه نامطبوع‌ترین قسـمت آن مبارزهٔ 
ً
صف بودم قلبا

اجتماعی ضروری اسـت که برای من و امثال من ادامهٔ آن اگر حالت مرضی نشده 
باشـد، یک طبیعت ثانوی گردیده اسـت.

نودوچنـد درصـد آنهایـی کـه هنـوز در حـزب تـوده باقـی مانده‌اند، بـرای من 
کوچک‌ترین شـکی نیسـت که یا مانند مـن و امثال من فکر می‌کنند و شـاید هنوز 
بعضـی تصـورات واهی را بـه خـود راه می‌دهند کـه من و امثـال من نیـز مدت‌ها 
دچـار آن‌گونه توهمـات اصلاح‌طلبانهٔ غیرممکـن در آن حزب بودیـم. و یا آنهایی 
هسـتند که، پـس از آنکه کار از کار گذشـت، توجه بـه بعضی حقایق ]بـرای آنها[ 
مثمرثمـر زیـادی نخواهد بـود. آن چند درصـد از کادر حزبـی و رهبرانـی که، در 
ضمن مقـالات، عنوان بیگانه‌پرسـت دربارهٔ اینها بـه کار رفته، البته اینهـا نیز مانند 
بیگانه‌پرسـتان هیئت‌حاکمه نمی‌باشـند. گرچـه ارزش آنها از جنبهٔ اخلاقی بیشـتر 
از افـراد هیئت‌حاکمـه اسـت، ولی ضرر اجتماعی آنها بی‌شـک بیشـتر اسـت. در 
مقالات سعی شده اختلاف آنها صریح تشریح شود. ولی شاید بهتر بود که عوض 
بیگانه‌پرسـت اصطلاح دیگری انتخاب می‌شـد، ولی به این نکتهٔ اساسـی باید در 
این‌جـا جلب توجه شـود که به نظر نگارندهٔ سـطور در کشـورهای بیگانـه طبقاتِ 
وسـیعی از مـردم آبادکننـده و زحمت‌کش وجود دارنـد که با ملـت زحمت‌کش و 
آبادکنندهٔ ما بیشـتر وجه مشـترک دارند تا بعضی افراد یا جماعـات قلیلی که منافع 
کشـور ما را، بـه بهانه‌هایی از نوع عـدم ظرفیت صنعتی و غیره، بـه متنفذین بیگانه 
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 ملل و یا نمایندگان 
ِ

می‌فروشـند. منظور در این مقالات از بیگانه آن طبقاتِ وسـیع
آنهـا که تناقضـی با منافع ملـت ایران ندارند نمی‌باشـد. و همین‌طـور آنهایی را که 
در کشـور ما منافع متنفذین غربی یا شـرقی را مدافعه می‌کنند نمی‌توان به حساب 

ملت ایران گذاشـت.

موفقیـت عظیمی کـه جبههٔ ملـی در این مـدت، علی‌رغم نواقص خـود از قبیل 
نداشتن احزاب و تشـکیلات متکی به اصول اجتماعی محکم به دست آورده، تنها 
مرهون این اسـت که جبهـهٔ ملی به نیروی ملت ایران ایمان داشـته و بـا تکیه به آن 
خواسـته اسـت اسـتیفای حقوق ملت را بکند. همین موقعیت مسـئولیتِ تاریخی 
عظیمـی را که به‌ عهدهٔ رهبران حزب توده متوجه اسـت، کـه در مغتنم‌ترین فرصت 
 منظم و مکتب اجتماعی لازم کاری انجـام ندادند، 

ً
و با داشـتنِ تشـکیلات نسـبتا

مسـئولیت آنهـا را خیلی شـدیدتر می‌کند. اگر حـزب توده حسـن‌نیت جبههٔ ملی، 
یعنی تکیه به نیروی ملت، ]را[ داشـت، و با دسـت خود در ایران می‌خواسـت کار 
بکند، پُر واضح است که یک موفقیت عظیم تاریخی نصیب ملت ایران می‌گردید. 
 
ً
همین غفلـتْ عظمتِ گناه آنها و درعین‌حال عظمت و سـنگینی وظیفه‌ای که فعلا
 به عهدهٔ عناصـر مترقی جبههٔ ملی واگذار شـده 

ً
بـه عهدهٔ جبهـهٔ ملی و مخصوصـا

اسـت نشـان می‌دهد. عناصر مترقی جبههٔ ملـی، در صورتی کـه بخواهند نواقص 
خود را تکمیل سـازند و نیروهـای عظیم ملت را کـه به آنهـا رو آورده تنظیم کنند، 
باید میراث مبارزات اجتماعی مفید طبقات زحمت‌کش ایران را بدون سـبق ذهنی 
غلـط فراگیرند و خـود را ادامه‌دهنـدگان صحیح مبـارزات اجتماعی نشـان دهند. 
اوضاع و احوال کنونی دنیا نیز مقتضی و مسـاعد با این نظر اسـت. اگر حزب توده 
وظیفـهٔ تاریخی خـود را انجام می‌داد و یا خود را لایق و مسـتعد آن نشـان می‌داد، 
وظیفـه‌ای متوجه دیگـران نبود، ولـی آنها، مانند اغلـب هم‌قطاران خـود در خارج 

از ایران، خود را شایسـتهٔ وظیفهٔ تاریخی کنونی نشـان ندادند.

در یک‌صد سال پیش، مارکس و انگلس مانیفست معروف را با این جمله شروع 
کردند: شـبحی اروپا را فرا گرفته اسـت. شـبحی کـه آن ‌روز در اروپـا ول می‌زد و 
در رفت‌وآمـد بـود، امروز به یـک واقعیتی، لااقل در قسـمتی از دنیا، تبدیل شـده. 

امروز شـبحی تمام دنیا را فرا گرفته، یعنی شـبح کمونیسـم.
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ولـی پس از یک‌صد سـال یک شـبح دیگر اروپـا را، اروپای شـرقی و غربی را، 
فرا گرفته اسـت. این‌ بار شـبح تیتیسـم بر شـبح کمونیسـم و یا بهتر اسـت بگوییم 
بر بلشویسـم مسـتولی شـده اسـت. من با جزئیات و حتی با بعضی از کلیاتی که 
تیتـو تعقیـب می‌کنـد، و ممکن اسـت مورد انتقـاد قرار گیـرد، کار نـدارم و اطلاع 
دقیـق و صحیحی هم از آنها نـدارم، ولی آنچه برای تمام مردم آشـنا با جریان‌های 
امروز روشـن و آشـکار اسـت این اسـت کـه تیتیسـم در همه‌جـا به‌‌عنـوان تظاهر 
ملیت آنهایی که با بین‌الملل صحیح و سـالم مخالفتی ندارند ظاهر شـده اسـت.

ابتدایی‌تریـن اصل مسـلم حقوق بشـر، یعنی حـق حاکمیت ملل بر سرنوشـت 
خودشـان، اصلی نیسـت که در قـرن بیسـتم بتواند مسـخرهٔ این و آن گـردد. ملت 
ایـران مانند کلیهٔ ملـل دیگر باید مطابق این اصل، و با اسـتفاده از میـراث و ذخیرهٔ 
تمدن بشـری و تطبیـق اصول و قوانیـن کلی تاریخ بـا مقتضیات مدنـی و تاریخی 
و اجتماعـی ملـت کهن‌سـال خـود، راه خود را طـی کند. ایـن ارادهٔ ملـت ایران به 
شـکل نهضت جبههٔ ملی بـرای مبارزه با اسـتعمار ظاهـر گردیـده و راهنمایی این 
نهضـت برای هدف‌های وسـیع اجتماعی ملت وظیفهٔ تاریخی اسـت کـه به عهدهٔ 

عناصر مترقـی جبههٔ ملی محـول گردیده.

دانشجوی علوم اجتماعی*

* دانشـجویی که اشـخاصی که باید او را بشناسـند و آنهایی که نباید بشناسـند، هر دو، او را می‌شناسـند و 

بـرای تودهٔ مردم یک سـرباز گمنام و یـک مجاهد عادی راه آزادی بیش نیسـت.
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چرا سران حزب توده مبالغه در نیرومندبودنِ استعمار کرده‌اند؟

ایـن مبالغـه و تقویت بدبینی و یـأسْ امروز به نفع بریتانیا و فردا به نفع شـوروی ]اسـت[ 
و هیچ‌وقـت به نفع ایران نیسـت. 

بـرای عده‌ای که مانند اصحاب کھف هنوز در خواب قرون گذشـته چُرت می‌زنند 
دنیای امـروز با دنیای قرن 19 فرقی نـدارد. برای آنها بریتانیـای فعلی با امپراتوری 
قرن گذشته، که نیروی مسلح و کشتی‌های جنگی بریتانیا در پشت‌ سر کمپانی‌های 
تجارتی رهسـپار مشـرق‌زمین بودند، فرقی ندارد. این اصحاب کهفِ سیاست‌باف 
سـکهٔ نیمهٔ دوم قرن بیستم را از سکهٔ قرن 19 تشـخیص نمی‌دهند. اینها از بیداری 
ملـل مشـرق و آسـیا و از تأثیـر افکار عمومـی دنیـا در افـکار عمومـی بریتانیا، از 
پیدایـش و نمـو و تکامل حـزب کارگـر انگلیـس در قـرن بیسـتم و از تغییراتی که 
خواهی‌نخواهی بریتانیا مجبور بوده و هسـت که در سیاست خود بدهد بی‌خبرند. 
اینهـا نمی‌توانند درک کنند که فعال‌مایشـائی شـرکت نفت جنوب در حـوزهٔ اقتدار 
خود ]و[ مطلق‌العنان‌بودن سیاستمداران بریتانیا و مزدوران آنها در ایران دیگر متکی 
به پایه و اسـاس محکم نیروی مسـلح نیسـت. این اقتدار تنها متکی به بی‌اطلاعی 
ایرانیـان از نیروی ملی خـود و اوضاع جهان و متکی به رعب و وحشـت موهومی 
اسـت که از قرون گذشته هنوز در قلوب ایرانیان باقی مانده است. ما در چند مقالهٔ 
گذشـته تا حدی از مبالغـه‌ای که دربارهٔ نیرومندبودن سیاسـت اسـتعماری بریتانیا 
در ایـران و غیر آن شـده بحـث نمودیم. و نشـان دادیم کـه این شـبح هولناک یک 
کابـوس خیالی بیش نیسـت. آنچه از ایـن نیرو واقعیـت دارد با نیـروی ملت ایران 
و اسـتفاده از وضـع بین‌المللی ممکن اسـت، و باید، خفه و نابود شـود. ما نشـان 
دادیـم که مبالغـه در نیروی اسـتعمار و محیط بدبینی و یأس و سـوءظن، که مولود 
آن اسـت، بهترین متفق غلبهٔ سیاست استعماری است. حس حقارت و زبونی، که 
ده‌ها سـال اسـت در هیئت‌حاکمه نفوذ کرده، به عده‌ای از روشـنفکران نیز سرایت 
نمـوده. عده‌ای از سـران حزب توده کـه، در نتیجـهٔ حبس و شـکنجه، دچار حس 
زبونـی گردیده‌اند، دانسـته یا ندانسـته، به نیـروی اسـتعمار اهمیتی بیـش از آنچه 
المیّت بَین 

َ
دارد قائلند. و بنابراین خود را بدون چرا در دامان شـوروی انداخته و »ک

سّـال« تسلیم گردیده و مبارزه با اسـتعمار را تنها پس از برقراری حاکمیت 
َ

ی ‌الغ
َ

یَد
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ملـی، یعنـی حاکمیت شـوروی، امکان‌پذیر می‌دانند. این مسـئله که تسلیم‌شـدن 
سـران ضعیف توده به سیاسـت نیرومند شـوروی وجهِ شـباهتی با هم‌مسـلکی دو 
 مورد بحث نیسـت. بلکـه منظورْ نشـان‌دادن 

ً
حـزب متسـاوی‌الحقوق ندارد فعال

این حقیقت اسـت که سـران توده، علی‌رغم ادعـای پُرآب‌و‌تاب خودشـان، مبارزه 
با اسـتعمار نکرده، بلکه اکتفا به ترسـاندن مـردم از بریتانیا کرده‌اند تـا بتوانند تمام 
ملت ایران را مانند خود در دامان شوروی بیندازند. محیط بدبینی و یأس و سوءظن 
و تـرس و بیـم از انگلیس را سـران توده بـه بهانهٔ مبـارزه با اسـتعمار خیلی تقویت 
نموده‌انـد. آنها بـه خیلی از مردم شـرافتمند، ولـی بی‌خبر از سیاسـتِ روزِ جهان، 
این‌طـور تلقیـن کرده‌انـد که بـرای رهایی از نیـروی انگلوساکسـون هیـچ چاره‌ای 
جز تسلیم‌شـدن به شـوروی نداریـم. مردمی که بیگانـه در نظر آنهـا بی‌تفاوت بود 
مأیوس و بیچاره‌شـدن را، در نتیجهٔ تبلیغات سران توده، لازم دیده، و از تسلیم‌شدن 
در مقابل بیگانگان بهتر دانسـته‌اند. در نتیجهٔ تهمت‌هـا و افتراهای فراوان و ارزان، 
که سـران توده به هر شـخصیت که تسـلیم اربابان آنها نبوده زده‌اند، محیط یأس و 
 تهمت و 

ً
بدبینی ده‌ها برابر و در مواردی هزاران برابر تقویت شـده است. مخصوصا

افترای توده‌ای‌ها بیشـتر متوجه آنهایی بوده اسـت که یـا دارای تمایلات چپ، ولی 
یون پـاک و بی‌غرضی بوده که شـانس موفقیت 

ّ
مسـتقل از مسـکو، بوده‌اند و یـا مل

مابین تودهٔ مردم را بیشـتر داشـته‌اند.

سـعی و کوشش سران توده برای لجن‌مال‌کردن این شخصیت‌های ملی و مترقی 
عـده‌ای از مـردم را از همه‌چیـز مأیوس و بـه همه‌چیز مظنـون نموده اسـت. وقتی 
 مطابق ادعای سـران تـوده، دکتر مصـدق و اقلیت مجلس و 

ً
عـده‌ای از مردم، مثلا

بهتریـن مبـارزان را عامل بریتانیـا تصور کنند یا لااقل در این مسـئله مردد باشـند، 
آیـا حـق ندارنـد تسـلیم توده‌ای‌ها شـوند؟ و اگـر به‌ قبـح این تسـلیم آشـنا بودند، 
آیـا حـق ندارند مأیوس شـوند و خـود را تسـلیم تریاک یا عـرق و سـایر مخدرات 
نماینـد؟ البته مـا در مقالات آینده بحـث خواهیم کرد که خوشـبختانه عدهٔ زیادی 
از مردم پیشـرو این مطالب سـخیف را باور نمی‌کنند، ولی این‌گونه تبلیغات مضر 
عده‌ای از مردم را فریفته، بیگانه‌پرسـتان و عدهٔ بیشـتری را مأیـوس و نومید می‌کند 
و درهرحـال هر دو دسـته را از نیروی واقعـی ملت ایران مأیـوس و نومید می‌نماید 
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و امـروز بـه نفع بریتانیا تمام می‌شـود، ولی سـران توده امیدوارنـد در موقع جنگی 
که قریب‌الوقوع باشـد به نفـع اربابان آنها خواهد بود. امید اسـت که آرزوی جنگ 
قریب‌الوقـوع به دلشـان بماند و مـا ایمان داریم که اسـتقلال ایـران درهر‌حال برای 

همیشـه محفوظ خواهد ماند.

درهرحال سران توده حسـاب کرده‌اند که نیروهای اجتماعی اگر تسلیم بلاشرط 
در مقابل آنها نشـدند، از لحاظ آنها و اربابان آنها بهتر اسـت فلج گردند و مأیوس 

و نومید شوند.

سـعی و کوشـش بی‌مانند آنها برای مأیوس‌سـاختن مردم از جبهـهٔ ملی و اقلیت 
از همین‌جـا آب می‌خورد. در مقالهٔ آینده با یـادآوری وقایعی که هیچ‌کس فراموش 
نکرده اسـت نشـان خواهیم داد که سـران تـوده هرگز مبـارزهٔ مؤثر با شـرکت نفت 

جنـوب نکرده و آن را بـرای روز برقراری حاکمیت خودشـان ذخیره کرده‌اند.
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چرا سران توده در زمان اقتدار خود برای الغای امتیاز نفت 
اقدام نکردند؟

آن‌ قسـمت از نیروهـای اجتماعی ایـران، اعم از اینکه به‌طور مؤثـر و یا حتی مضر 
وارد میدان مبارزه‌اند، در مقایسه با قسمت عظیمی از نیروهای اجتماعی، که بلااثر 
و تنبل و بیهوده مانده‌اند، قسـمت اول خیلی کوچک اسـت. محیط بدبینی و یأس 
 مبالغه در قـدرت انگلیس، که غیرقابل مقاومـت از طرف خود ملت 

ً
و مخصوصـا

ایـران قلمداد شـده و ناچیزشـمردن نیروی ملت در مقابل آنها، باعث شـده اسـت 
کـه نیـروی عظیمـی از ملت عاطـل و باطـل بماند. نه‌فقـط سیاسـت انگلیس این 
یـأس و بدبینی را در ایران رواج داده، بلکه سـران توده گاهی به ‌مناسـبت سیاسـت 
غلطی کـه پیش گرفته‌اند و گاهی به ‌مناسـبت اصولی که به نفع خود و شـوروی‌ها 
تعقیـب می‌نموده‌اند باعـث نفعی برای سیاسـت بریتانیـا شـده‌اند. در صورتی که 
اندک‌توجهـی بـه نیروهای ضداسـتعماری آسـیا بکنیـم، معلوم می‌شـود که اغلب 
 پس از جنـگ مبارزهٔ جـدی را با 

ً
آنهـا درسـت در موقـع جنگ و بعضـی مسـتقیما

اسـتعمار شـروع کرده و، با تفاوت‌هـای کم‌وبیش، خـود را از سـلطهٔ امپراتوری‌ها 
نجـات داده‌اند. حزب توده در ایران انتقاد از هیئت‌حاکمه را به وجه احسـن انجام 
داد و به همین مناسـبت مدت‌ها مورد توجه عامه قـرار گرفت و عدهٔ زیادی از افراد 
باایمـان به آن حـزب رو آوردند، عده‌ای از مـردم باایمان در آن حـزب یک مکتب 
اجتماعی متناسـب با اوضاع زمان ایجـاد نمودند که وضع اجتماعـی را به بهترین 
وجه عملی تشـریح می‌نمـود. اینها به‌طـور خیلی‌ خلاصه جنبه‌هـای مثبت حزب 
تـوده بود که ناشـی از افـراد باایمان و افـکار عمومـی آن حزب بود کـه اغلب آنها 
در نتیجـهٔ اعمال سـران حزب توده بالاخـره آن‌جا را ترک کردند، ولی سـران حزب 
تـوده، مطابق اصولی که پیروی می‌کردند، مرام و مکتب نوشته‌شـده را کنار گذارده 
و تمـام مـرام و خود حـزب را فدای بندوبَسـت سیاسـی که با شـوروی‌ها داشـتند 
سـاختند. سران حزب توده، درسـت به خلاف ادعای خودشـان، هیچ مبارزهٔ موثر 
بـا اسـتعمار و بزرگ‌تریـن پایـگاه آن یعنی نفـت جنوب به عمـل نیاوردنـد. اینک 
دلایل و اسـناد و مدارک زنده که تمام نسـل معاصر شـاهد آن بوده‌اند. سـران توده 
در موقع جنگ به‌ مناسـبت و بهانهٔ اینکه این‌جا پشـت جبههٔ شوروی است، نه‌فقط 
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مبـارزهٔ عملی با اسـتعمار نکردند، بلکه حتی اغلـب از انتقاد سیاسـت بریتانیا در 
ایران نیز جلوگیـری می‌کردند. 

»گانـدی« و »نهـرو« و »پراسـاد« کـه، در حسـاس‌ترین موقـع لازم و مفید، در 
ندند، امـروز این آقایانِ 

َ
زندان‌هـای بریتانیا به جرم مبارزه علیه اسـتعمار جان می‌ک

تـوده آنهـا را متهـم بـه عامـل امپریالیسـم بـودن می‌کننـد. در ایتالیا و کشـورهای 
اشغال‌شـده و کشـورهای آسـیایی، درسـت در موقـع جنـگ، هروقـت فرصتی به 
دسـت آمد، مبارزه بـا هیئت‌های حاکمـه و نفوذ بیگانـه عملی گردید، ولی سـران 
توده که، بدون تسلط کامل شوروی بر ایران، حاکمیت ملی را غیرممکن می‌دانند، 
در مناسـب‌ترین موقع، نه علیه هیئت‌حاکمهٔ مزدور و نه علیه اسـتعمار، یک مبارزهٔ 

جدی و عملـی نکردند.

کمیتهٔ مرکزی حـزب توده هرگز اجازهٔ تشـکیل حزب در نواحـی نفت‌خیز نداد. 
تنها با تأسـیس اتحادیه‌های صنفی شـورای متحده موافقت شـده بود. و به‌طورکلی 
 از روی ابتـکار کارگران و 

ً
تشـکیل اتحادیه‌ها به‌خصـوص در نواحی جنـوب کاملا

رهبران محلی بود که، به مناسـبت مقتضی‌بودن اوضاع، انتظاراتی از رهبری حزب 
توده داشتند و اغلب آن انتظارات نقش‌برآب بود و کلیهٔ موفقیت‌های شورای متحده 
در جنـوب و بعضی نواحی دیگـر مرهون اقدامات خود کارگران بـود. نه‌فقط اجازهٔ 
تأسـیس حـزب تـوده در جنـوب در موقع جنـگ و حتی پـس از جنگ داده نشـده 
بـود، بلکه هروقت کارگران و یا شـورای متحـدهٔ محلی با ابتکار خـود کلمهٔ حزب 
تـوده را در اوراقی چـاپ می‌کرد، مورد بازخواسـت کمیتهٔ مرکزی قـرار می‌گرفت. 
اینها مطالبی نیسـت که ادعا باشـد، بلکـه در روزنامهٔ رهبر و ارگان شـورای متحده 
اسـناد و مدارک بی‌شـمار بـرای این موضـوع وجـود دارد. حتی اعتصـاب معروف 
آبـادان تنها با ابتـکار کارگران‌ محل بـود و از طرف کمیتهٔ مرکزی و شـورای متحدهٔ 
مرکـزی از این عمل جلوگیری شـد. دکتر رادمنش و دکتر جـودت، به نمایندگی از 

مرکز، بـه آبادان رفته و اعتصـاب را خاتمه دادند.

آقـای لوئـی ‌سـایان، رئیـس آن سـندیکای بین‌المللـی کـه تحـت ممیـزی 
کمونیست‌هاسـت، در موقـع مسـافرت بـه ایران، بـا اشـارهٔ مقامـات مربوطه از 
مسـافرت بـه نواحی نفـت جنوب خـودداری کـرد تا باعـث سـوءظن بریتانیای 
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کبیـر در ایـران نباشـد. به‌طـور خلاصـه در داخل حزب تـوده و شـورای متحده 
همیشـه این‌طـور اسـتدلال می‌شـد که نیـروی حزب و شـورای متحـده و ملت 
ایـران به‌تنهایی قـادر به مبارزهٔ عملی و جدی با شـرکت نفت جنوب و سیاسـت 
بریتانیـا نیسـت و اوضـاع بین‌المللـی )یعنی وضـع شـوروی( هم اجـازهٔ اقدام 

مسـتقیم علیـه انگلسـتان را نمی‌دهد.

 از توده‌های وسـیع و از نیروی انقلابـی ملت ایران 
ً
رهبـری حزب توده که دائمـا

دم مـی‌زد، ولـی درعمل تنهـا امیـد و تکیه‌گاهـش دولت شـوروی بـود و هرگز از 
نیروی ملـت ایران که به‌خوبی قـادر به مبارزه بـا هیئت‌حاکمهٔ مـزدور و اربابان او 

بود اسـتفاده نکرد، بهتریـن فرصت تاریخی را از دسـت داد.

منظور ما در این‌جا تنها روشـن‌کردن این نکته اسـت که سران حزب توده مبارزه 
با نیـروی نفتِ جنوب و بریتانیـا را مافوق قدرت ملت ایران دانسـته و هرگز مبارزهٔ 
جـدی و عملی بـا آن ننموده، بلکه ایـن مبارزه را بدون دخالت مسـتقیم شـوروی 

غیرممکن دانسته‌اند.
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 رهبری حزب توده چرا مبارزه برای الغای امتیاز نفت جنوب نکرد 
و مبارزه برای دادنِ امتیاز به شوروی کرد؟

زیـرا رهبران روشـنفکر حزب تـوده، ماننـد هیئت‌حاکمـه، دچار حـس حقارت و 
زبونـی بودند. آنها، حتی علیـه افکار عمومی، حـزب تودهٔ آذربایجـان را از لحاظ 

حزبی تجزیـه نمودند.

مرض پسـت و حقیر حس ‌کردنِ خود، که در‌ نتیجهٔ تسـلط سیاست مستعمراتی 
 به قسمتی از طبقات بالای 

ً
بریتانیا به هیئت‌حاکمه مستولی گردیده، گفتیم متدرجا

اجتمـاع ما، ازجمله به عده‌ای از روشـنفکران و کارمندان، نیز سـرایت نموده. این 
حـس پسـتی و حقیر حس ‌کردنِ خـودْ در روحیهٔ رهبران روشـنفکر حـزب توده به 
این شـکل ظاهر گردیده که آنها غلبه بر نیروی اسـتعماری بریتانیا را پیش از تسلط 
کامل شـوروی بر ایران غیرممکن دانسـته‌اند. و بنابراین بـا مبالغه در قدرت نیروی 
بریتانیـا، و یا افـراط در حقیـر جلوه‌دادنِ نیـروی ملت ایـران، به آن محیـط یأس و 
بدبینی که مانند کابوسـی بر سینهٔ ملت ما فشـار می‌آورد کمک فراوان کرده‌اند. در 
مقالهٔ گذشـته، تا حدی که گنجایش این ستون اجازه می‌داد، نشان دادیم که رهبری 
حزب توده، به ‌مناسـبت یـأس و نومیدی از نیروی ملت ایـران، درعمل هرگز اقدام 
جـدی و عملی برای الغـای امتیاز نفت جنوب نکرد، و بهتریـن فرصت تاریخی را 
از دسـت داد و تنها به یک سلسله مقاله‌نویسی و سـخن‌پراکنی غیرمؤثر پرداخت، 
و تقاضاهـای خـود را به چند ریال اضافه‌مزد منحصر سـاخت، ولـی در این مدت 
رهبـری بیکار ننشسـته بود. اگر اقدام جدی بـرای الغای امتیاز نفـت جنوب نکرد، 
جدی‌ترین اقدامات خود را برای به‌دسـت‌آوردن امتیاز کم‌وبیش مشابهی در شمال 
برای شـوروی صورت داد. رهبـری این حزب، درسـت به خلاف فرمـول معروف 
»موازنـهٔ منفی« آقای دکتـر مصدق، به یک فرمـول موازنهٔ مثبت برای دو سیاسـت 
حریـف عمل کـرده، زیرا از طرفـی مبارزهٔ جـدی و قطعی برای الغـای امتیاز نفت 
جنوب نکرد و از طرف دیگر مبارزهٔ جدی برای دادن امتیاز نفت شـمال به شوروی 
به عمل آورد تا کفهٔ سیاسـت شـوروی، آن‌طوری که خودشان تشریح می‌کردند، با 
کفهٔ سیاسـت بریتانیا در ایران معادل گردد. عدم مبـارزهٔ جدی برای الغای امتیازی 
که مسـتحکم‌ترین پایگاه نفوذ و سـلطهٔ بیگانه بود و مبارزه برای ایجاد چنین پایگاه 
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مشـابهی برای بیگانهٔ دیگـر نتیجهٔ مسـتقیم و معادل همان حس زبونـی و حقارتی 
اسـت که از هیئت‌حاکمه به روشـنفکران و رهبران حزب توده سـرایت کرده است. 
این حـس حقارت و زبونـی و طرز تفکر ناشـی از آن، که در اغلـب رهبران حزب 
توده وجود داشـت، درسـت با سیاسـت شـوروی مطابقت داشـت. زیرا سیاسـت 
شـوروی درسـت احتیاج به عواملی داشـت کـه از هیئت‌حاکمهٔ ایـران، که مزدور 
انگلوساکسـون‌ها باشـد، ناراضی باشـند و از طـرف دیگر احتیاج به یـک تکیه‌گاه 
خارجـی داشـته و در مقابل آن آلتی برای اجرای مقاصد شـوروی در ایران باشـند. 
بنابراین شـوروی‌ها مابین رهبران حزب توده، درسـت و بدون کم‌وکاسـت، آنهایی 
 ،

ً
 و غیراخلاقا

ً
را کـه بیشـتر از همـه دچار حـس حقـارت و پسـتی بودنـد، اخلاقـا

تشـویق می‌نمودنـد و عدهٔ دیگـری که به قدر کافـی از این حس حقارت و تسـلیم 
، به ایـن عنوان تربیـت و پرورش می‌یافتنـد. به‌عکس، 

ً
برخـوردار نبودنـد، متدرجا

آنهایـی که تسـلیم این‌گونه پـرورش نمی‌گردیدند به پُسـت‌های غیرحسـاس پرت 
شـده و بالاخـره در نتیجـهٔ پی‌بردن بـه اصول عملـی حزب تـوده، کـه در مرامنامه 
و روزنامـه نوشـته نمی‌شـد، ولی در جریـان به آن عمل می‌شـد، آن حـزب را ترک 
می‌کردنـد و دچار یـأس و بدبینی گردیـده و آن محیط یأس و بدبینی و سـوءظن را 

که مورد بحث ماسـت تقویـت می‌کردند.

رهبـران حزب توده از طرفـی در نتیجهٔ حس حقارت خودشـان و از طرف دیگر 
، سرنوشت 

ً
در نتیجهٔ انتقام‌جویی هیئت‌حاکمهٔ مزدور و سوء ‌سیاست آنها، متدرجا

خود را با سرنوشت سیاست شوروی در ایران توأم می‌دیدند و برای نجات خودشان، 
ولی به خالف میل ملت ایران و حتـی به خلاف افکار عمومی خـود حزب توده، 
از تهدیـد به تجزیـهٔ آذربایجان بـرای به‌دسـت‌آوردن مقاوله‌نامهٔ معروف پشـتیبانی 
نمودند. خیلی قابل توجه اسـت ایـن حزب که خود را حزب تـودهٔ ایران می‌نامید، 
 
ً
درسـت در دو نقطهٔ شـمال و جنوب ایران که از بهترین مراکز حیاتی ایرانند، اخیرا

تشـکیلات حزبی نداشـت. گرچه نداشـتن سـازمان حزبی در نواحـی نفت‌خیز و 
اکتفـا به سـازمان شـورای متحـده تاکتیکی و بـرای عـده‌ای تحریک بریتانیـا بود، 
ولی تسلیم‌شـدن به انحلال و یا پیوسـتن تمام تشـکیلات حزب تودهٔ آذربایجان به 
دموکرات‌های آذربایجان مسـئلهٔ سـاده‌ای نبود. فراموش نکرده‌ایم که موقع تشکیل 
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حـزب دموکرات آذربایجانْ تمام سـازمان ایالتـی حزب توده به آنها ملحق شـدند 
 تاییـد کرد. یعنی 

ً
و کمیتـهٔ مرکزی نه‌فقـط اقدامی علیـه آن نکرد، بلکـه آن را کاملا

حـزب تودهٔ »ایران« ایالـت آذربایجان را از لحاظ حزبی از خـود تجزیه کرد و اگر 
اقتداری بیشـتر از سـازمان حزبی داشـت، لابد این تجزیه را از لحاظ آن نیز تأیید 
می‌کرد. به‌طـور خلاصه، تمام این عملیات نه‌فقط ناشـی از محیـط بدبینی و یأس 
و سـوء‌ظن و حس حقارت ناشـی از آن محیط بود، بلکه خود ایـن عملیات حسِ 
یـأس و سـوء‌ظن را در مردم بیشـتر تقویت کـرده و صدها بار این محیط مشـئوم را 
تقویـت کـرده، زیرا مـردم منتظر بودنـد هیئت‌حاکمـهٔ گندیده با نمـک ضدعفونی 

شـود، ولی حالا دچار آن روزی شـده بودند کـه نمک می‌گندد.
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یخی است   رهبران حزب توده آنچه را که برای دیگران جبر تار
برای ما سرنوشت جبری تلقی می‌کنند

رهبـری حـزب تـوده، در مقابل پیـروان خـود، این‌طور ادعـا می‌کند کـه گویا آنها 
نهضـت تودهٔ ایران را مطابق اصول مکتب جبـر تاریخی علمی رهبری می‌کنند. در 
صورتـی که یک دقت به جریان اعمال آنها و تفاوت‌های آنها در مسـائل عملی، نه 
فرضی، نشـان می‌دهد که رهبران تـوده مطابق اصول »سرنوشـت تغییرناپذیر« و یا 
بالاخره مطابـق اصول »جبر تاریخی مطلـق« نه علمی رفتار می‌کننـد. برای اینکه 
فرق این دو نظریه واضح شـود، باز مختصر اشـاره می‌کنیم. مکتب »جبر تاریخی 
علمی« انسـان اجتماعی را با شرایطی که در مقالات گذشته شرح دادیم تنها عامل 
مؤثـر در تاریخ بشـر می‌دانـد، در صورتی که مکتـب »جبر تاریخـی مطلق« تأثیر 
مهم‌تریـن عامـل محرک تاریـخ را، که انسـان اجتماعی اسـت، فرامـوش می‌کند. 
مطابـق اصول مکتبـی که توده‌ای‌هـا مدعی پیـروی از آنند، تحـول در جامعهٔ ملی 
ایران، مانند تمام جوامع بشـری دیگـر، باید با ابتکار و نیروی خـودِ همان طبقات 
محـروم جامعه جامهٔ عمل بپوشـد. تحول اجتماعیْ یک کودتـا و یا یک عمل فتح 
و پیروزی نیسـت که از طرف عدهٔ معدودِ باحسـن‌نیت و یا از ]جانبِ[ یک کشـور 
خارجـی به ملت ایـران یا هر ملت دیگری تحمیل شـود. مادامی‌که شـرایط تحول 
در داخلهٔ خود ایران موجود نشـده باشـد، تکوین و پیدایـش و ظهور آن غیرممکن 
 رشد و نشـو و نما و تکامل نیرویی است که نقشهٔ تحول 

ْ
اسـت و یکی از آن شرایط

اجتماعـی را، مطابـق مکتـب اجتماعی طبقـاتِ نامبـرده، از قوه به فعـل آرد. ولی 
رهبـران تـوده درعمـل، به امیـد فتح و پیـروزی یک نیـروی خارج از نیـروی ملت 
 از به‌کاربردن آن در موقع مناسـب 

ً
ایـران، از تنظیـم نیروهای داخلـی و مخصوصـا

برای تحول اجتماعی خودداری کردند. آنها همیشـه این‌طور اسـتدلال کرده‌اند که 
بـدون »اجازه‌دادن« اوضاع »بین‌المللی« یک تحـول اجتماعی در ایران غیرممکن 
اسـت، و ما نمی‌توانیم بدون اجازهٔ اوضاع بین‌المللی یک »نقشه برای خود« داشته 

باشـیم. اخلال آنها در ملی‌کردن صنعـت نفت از همین‌جا سرچشـمه می‌گیرد. 

 آن حقیقت بین‌المللی نیست، 
ِ

منظور آنها از »بین‌الملل« و »اجازه‌دادنْ« اوضاع
بلکه دولت شـوروی است که برای آنها تجسـم »بین‌الملل« است. اینکه آیا دولت 
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شـوروی و یا کمینفرم تجسـم صحیح نهضت بین‌المللی کارگران هسـت یا نیست 
در مقالات دیگر مورد بحث قرار گرفته اسـت. ولی آنچه را که در این سـطور مورد 
بحث قـرار داده‌ایم این اسـت: به فـرض اینکه کمینفـرم و یا دولت شـوروی یعنی 
خلاق و کارگردان کمینفرم تجسم بین‌الملل نهضت کارگران باشد، در این صورت 
نیـز، مطابق مکتبی کـه توده‌ای‌ها مدعـی پیروی از آننـد، عمل آنها با فرضیه‌شـان 
تطبیق نمی‌کنـد. زیرا، مطابق اصول مکتب ادعایی خودِ آنهـا، بین‌الملل نمی‌تواند 
جانشـین نیروی ملی گردد. بالعکس، بین‌الملـل از نیروهای ملی به وجود می‌آید. 
در صورتـی کـه تمـام نیروهای ملـی در ایجـاد تحـول اجتماعی در مناسـب‌ترین 
مواقـع تاریخی غفلت کنند، و بـه امید فتح و فیروزی ملتی که او را تجسـم موهوم 
بین‌الملـل نامیده‌اند فقط به مدیحه‌سـرایی و سـخنرانی و بیانیه‌پراکنی برای مقاصد 
 بین‌الملل به وجـود نمی‌آید، 

ً
آن ملـتِ بیگانـه اکتفا ورزنـد، در آن صـورت اصال

 قـدرت خـود را توسـعه می‌دهد 
ْ

بلکـه یـک دولـت مقتدری کـه بـه نـام بین‌الملل
ممکن اسـت بـه وجـود بیایـد. بین‌الملل وقتی بـه وجـود می‌آید کـه نهضت‌های 
اجتماعـی محلـی موجود باشـد و هرکـدام از آنها، علاوه بـر برنامـهٔ حداکثر، یک 
 
ً
برنامهٔ حداقل متناسب با اوضاع اجتماعی محلی و نیروی خود ترتیب داده و عملا

مبـارزهٔ روزانهٔ خود را برای عملی‌سـاختن آن برنامه به کار بـرده و درعین‌حال برای 
برنامـهٔ حداکثر، مطابق نقشـهٔ طویل‌المدت، نیز مبارزه را رهبـری کنند. نمایندگان 
، ولـی البته با 

ً
نهضت‌هـای محلی کـه وظیفـهٔ اجتماعی خـود را هرکـدام مسـتقلا

درنظرگرفتـن جنبه‌هـای عمومی، عملی می‌سـازند با هم و در روی اصولِ تسـاویِ 
 یـک بین‌المللی را به وجـود می‌آرند.

ْ
حقوق

در صورتی که رهبران سـازمان‌های محلی، مانند رهبران حزب توده، احتیاجات 
و مقتضیـات محلـی را دور انداخته و تنها مطابق احتیاجـات و مقتضیات مرکزی، 
کـه آن را تجسـم بین‌الملل نامیده‌انـد، برنامه و نقشـهٔ خود را تنظیـم کنند و نیروی 
محلـی خـود و امکان‌هـا و منافـع نهضـت داخلـی را فـدای آن مرکز سـازند، این 
طـرز عمـل کوچک‌ترین شـباهت با بین‌الملـل ندارد. ایـن طرز عمل، کـه رهبران 
حزب تـوده آن را به نام همکاری بین‌المللی به پیـروان فریب‌خورده و باایمان خود 
تلقیـن می‌کنند، بـه‌ تمام ‌معنـی، طرز عمل یـک شـعبهٔ اجراییهٔ مرکزی اسـت که، 
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بـرای هدف‌های خاص خود، شـعبی در نقاط مختلـف دنیا به وجود آورده اسـت 
و از احساسـات ملـی و بین‌المللـی آنهـا سوءاسـتفاده می‌کنـد. در مقـالات آینده 
نیـز تشـریح خواهیم کـرد که رهبـران حزب تـوده از »جبـر تاریخی« فقـط نیروی 
دولـت شـوروی را در نظـر دارند که بـرای تمـام ملـل »سرنوشـت تغییرناپذیری« 
تنظیم کرده اسـت و سـازمان‌های محلـی، از نوع سـازمان حزب تـوده، فقط آلت 
و ابزاری برای اجرای نقشـه‌ای اسـت که برای شـوروی جبر تاریخی و برای سـران 

توده سرنوشـتِ جبری است.
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خدمت حزب توده و خیانت سران آن، هم به ملت و هم به حزب توده

جامعهٔ ایران پس از شهریور چه‌ چیزی در دستور روز داشت؟

حزب توده تجسم و تظاهر کدام افکار بود؟

جنبهٔ مترقی حزب توده و جنبهٔ منحط رهبری آن

بزرگ‌ترین خیانت در مناسب‌ترین فرصت تاریخی

مناسب‌ترین موقع برای تحول کِی بود؟

تحول در ایران فدای چه شد؟

جبر تاریخی در ایران چه تقاضا می‌کرد و کدام سرنوشت آن را محکوم کرد؟

بعـد از تغییـرات شـهریور تاریخی، و پـس از برطرف‌شـدن دیکتاتـوری، آنچه در 
دسـتور روز مسـائل اجتماعی ایـران قرار داشـت لزوم یـک تحـول اجتماعی بود. 
حتـی خیلی پیش از شـروع دورهٔ دیکتاتوری، پیدایش اوضـاع و احوال جدید لزوم 
رم جـدی اجتماعی یا تحولـی را ایجاب می‌کرد. پیدایـش دیکتاتوری خود 

ُ
یک رف

یکـی از وسـایل خفه‌کـردن آن ضـرورت اجتماعی بـود. عملیات عمـران و آبادی 
 مـدرن، اعـم از دولتی 

ً
زمـان دیکتاتـوری، یعنی توسـعهٔ صنعت، با وسـایل نسـبتا

 وسـیع، خرابی وضع 
ً
و یا خصوصی، سـاختن راه‌آهـن، پیدایش طبقهٔ کارگر نسـبتا

دهقانان، تمـام اینها، در زمان دیکتاتـوری لزوم یک تحول اجتماعی را شـدیدتر و 
ضروری‌تر کـرده بود.

پـس از شـهریور، جامعـهٔ ایران تشـنهٔ پیدایـش یک نهضـت اجتماعی بـود که، 
مطابق یـک فرضیهٔ علمی صحیـح و اجتماعی، بتواند احتیاجـات طبقات محروم 
ملت را با تنظیم نقشـه‌ها و اقدامات متناسـب برطرف سـازد. پیدایش حزب توده، 
 متزایـدی از بهتریـن نیروهای 

ً
جوابـی به ایـن احتیاجات بود. بـه‌زودى عـدهٔ دائما

اجتماعـی به حزب تـوده رو آوردند، حزب توده با کمک روشـنفکران زیادی که از 
طبقـات مختلف جامعه حتـی از کارگران پیدا شـده بودند توانسـت لااقل نیمی از 
انتظارات افـکار عمومی، یعنی عرضه‌داشـتن یک فرضیهٔ اجتماعـی یا یک مکتب 

اجتماعی، را عملی سـازد.

حـزب توده عالوه بـر عرضه‌داشـتن فرضیـهٔ اجتماعی مبـارزه، روش مبـارزه را 
نیـز به طبقـات محروم اجتمـاع در ضمن عمل یـاد داد، ولی متأسـفانه آن نیمی از 
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انتظـارات افـکار عمومی، که بـه کمک کارگـران و دهقانـان و روشـنفکران مترقی 
حـزب تـوده عملی شـده بـود، در نتیجـهٔ رهبـری مغرضانـه و غلط رهبـران حزب 
تـوده، خنثی شـد. نه‌فقط از بهترین فرصت مناسـب تاریخی اسـتفاده نشـد، بلکه 
 خود بـرای ایجاد یـک تحول متناسـب با 

ِ
از طرفـی نیروهـای اجتماعـی بـه‌ موقـع

وضع ایران به کار نرفت و از طرف دیگر با سـعی و کوشـش بیهوده، برای تحصیل 
امتیاز نفت برای شـوروی، و با سعی و کوشـش برای درست‌کردنِ حریم امنیت در 
آذربایجان برای شـوروی، نه‌فقط به حـزب توده ضربات مهلک زدنـد، بلکه افکار 
آزادی‌خواهانه و هر نهضت اجتماعی وسـیع و دامنـه‌دار را برای مدت‌ها غیرعملی 
سـاختند. زیـرا یأس و نومیـدی و بدبینی که به افـکار ایرانیان حکومـت می‌کرد، و 
پس از شـهریور داشـت تازه جای خود را بـه ایمان و خوش‌بینی مـی‌داد، در نتیجهٔ 
افتضاحـات غیرقابل‌انکار رهبران توده با شـدت و حدت بیشـتری دوبـاره بر مردم 
مسـتولی شـد. پس از شـهریور، رهبران حزب تـوده متأسـفانه برنامهٔ عمـل روزانهٔ 
خـود را عوض اینکه مطابق احتیاجـات و مقتضیات محلی ایـران و با درنظرگرفتن 
نیروی خودشـان تنظیم کنند، برنامهٔ سـاخته‌وپرداختهٔ مرکز مستغنی از توصیف را، 
کـه برای احتیاجات آن مرکز و متناسـب با نیـروی همان مرکز بود، دریافت داشـته 
و به افکار عمومی عرضه ‌می‌داشـتند و درحقیقت سـنگ‌های بزرگی برمی‌داشـتند 

 علامتِ نـزدن بود. 
ً
کـه عملا

اگـر رهبـران حزب تـوده، همان‌طـور که هـم افکار عمومـی حزب و هـم افکار 
عمومی ملت انتظار داشت، خودشـان را آلت بلاارادهٔ شوروی‌ها نشان نمی‌دادند، 
ولی دوسـت صمیمـی شـوروی‌ها نشـان می‌دادنـد، و مطابـق اصولی کـه مکتب 
نوشته‌شـدهٔ آنهـا تقاضـا می‌کرد، مطابـق یک برنامـهٔ حداقـل و نقشـهٔ کوتاه‌مدت، 
تغییـرات اصولـی را تقاضـا و عملی می‌سـاختند، چندین قـدم عملی بـرای برنامهٔ 
حداکثـر و نقشـهٔ طویل‌المـدت نزدیک‌تـر می‌شـدند. پـس از شـهریور، در مدت 
جنگ، افکار عمومی و حتی نیروهای متفقین دلِ خوشـی از هیئت‌حاکمه نداشتند 
و هیئت‌حاکمهٔ فاسـد نیروی اخلاقی خود را به‌خصوص در اوایل به‌کلی از دسـت 
داده و روحیهٔ خود را باخته بود. مناسب‌ترین موقع برای ایجاد یک تحول اجتماعی، 
متناسـب بـا اوضاع ایـران، اواخر جنـگ و اوان خاتمـهٔ جنگ بود که هم سـازمان 
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حزبی به ‌اندازهٔ کافی قوی شـده بود -و اگر رهبری همان‌طور که اشاره شد و بیشتر 
تشـریح خواهد شـد مطابق احتیاجات ملت ایـران رفتار ‌می‌کرد، خیلـی قوی‌تر و 
محکم‌تر نیز می‌شـد- و هم هیئت‌حاکمه، آن‌طوری کـه بعدها قوای خود را جمع 
کـرد، روحیهٔ خـود را تجدید نکـرده بـود - و اگر اشـتباهات عمـدی و غیرعمدی 
سـران توده که همه از خدمت به بیگانه ناشی می‌شد وجود نداشت، هیئت‌حاکمه 
بـه این زودی نمی‌توانسـت نیـروی خود را جمع کنـد و جرئت اظهـار وجود کند. 
خلاصه اگر حزب توده، در عین اهمیت‌دادن به دوسـتی و منافع اساسـی شـوروی 
در ایـران، نظریات مذکـور در بالا را مطابق منافـع ملت ایران پیـروی می‌کرد و از 
اشتباهات ممکن )نه جبری( اجتناب می‌کرد، در اواخر جنگ نه‌فقط خودش خیلی 
قوی‌تر بـود، بلکه هیئت‌حاکمـه نیز خیلی ضعیف‌تـر بود و بنابرایـن به‌وجود‌آمدن 
 باید توجه داشـت که تحول 

ً
 امکان‌‌پذیر بود. و ضمنـا

ً
یـک تحـول اجتماعی کامال

 ایـن نبود که در یـک روز معین و یک‌دفعه انجام شـود. 
ً
اجتماعـی لازمه‌اش حتما

زمینـهٔ یـک تغییر اساسـی ممکن بـود بـا به‌دسـت‌آوردن امتیازاتـی از اول جنگ تا 
اواخـر آن بـرای آزادی‌خواهانی که خود را بیشـتر ایرانی‌دوسـت نشـان می‌دادند تا 
بیگانه‌دوسـت تهیه گـردد و پس از تهیه‌شـدنِ این زمینه یک تغییر و تحول اساسـی 
منطبـق با مقتضیات نیروهای اجتماعی محلی نیز در موقع مناسـب عملی بشـود.

رهبـری حزب توده عوض همهٔ اینها چه کار کـرد؟ آنچه را جبر تاریخی در ایران 
تقاضـا می‌کـرد، و عبـارت از منافع اساسـی طبقهٔ کارگـر و دهقان و تمـام طبقات 
متوسـط ملت ایران بـود، فدای منافـع آنی و بی‌اسـاس و گاهی موهومی شـوروی 
کـرد. در اوان جنـگ به‌خصـوص تا حدود گشـایش جبهـهٔ دوم، که شـوروی‌ها از 
متفقین ملاحظاتی داشـتند، سران حزب توده که با فاسدترین عناصر هیئت‌حاکمه 
درعمـل سـازش می‌کردند، برای سـاکت و آرام‌بودن پشـت جبههٔ شـوروی، از هر 
تقاضـا تا چـه رسـد بـه عمـل از هیئت‌حاکمـه خـودداری کردنـد. در صورتی که 
تحصیـل امتیـازات اساسـی بـرای آزادی‌خواهـان و ایجاد زمینـهٔ تحـول و بالاخره 
خـودِ تحول بـا آرامش پشـت جبهه منافات اساسـی نداشـت، ولی بـا منافع ملت 
ایـران تطابق اساسـی داشـت. در اغلبـی از کشـورها، نیروهای اجتماعـی و ملی، 
درسـت در موقع جنـگ، از هیئت‌هـای حاکمه و از اسـتعمارْ امتیـازات اجتماعی 
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دریافت داشـتند، ولی رهبران حزب توده تمام آنها را فـدای آن ‌چیزی کردند که آن 
را سرنوشـت جبری ایران تلقی می‌کردند؛ ولی مقتضیات منافع یک کشـور بیگانه 
بـود که، در مناسـب‌ترین فرصت تاریخی، افـکار عمومی ایران را از دسـت‌زدن به 

یک تحول ضروری بازداشـت.
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یخ، رهبران توده  ین تار تحول اجتماعی ضروری ایران را، در مناسب‌تر
فدای امنیت پشت جبهه و سایر منافع فرعی بیگانگان کردند

نهضت مشـروطهٔ ایران یک تحول به ‌تمام ‌معنی ناقص بوده. یک سلسـله‌امتیازات 
سیاسـی که برای طبقات سـوم و دهقانان، مطابق قانون اساسـی، تأمین شـده بود، 
آن هـم در نتیجهٔ اینکه سـازمان‌های اجتماعیِ لازم از طرف دهقانـان و یا کارگران 
وجود نداشـت، مورد اسـتفاده قـرار نگرفته بـود. تنها فایدهٔ شـکل پارلمانـی ایران 
 بـه خالف قانون و به شـکل 

ً
ایـن بـود کـه آنچـه فئودال‌هـا و هیئت‌حاکمه سـابقا

حکومـت اسـتبدادی عمـل می‌کردند حـالا شـکل قانونـی بـه آن داده بودند. یک 
اصلاح کشـاورزی، بـرای ایجاد یک رابطهٔ نویـن اقتصادی بین دهقانـان و مالک، 
بـه وجود نیامـده بـود. در دورهٔ دیکتاتـوری، گفتیم کـه پیدایش صنعـتِ نوین یک 
عامل مهم دیگر، یعنـی طبقهٔ کارگر و لزوم تجدیدنظـر در روابط کارگر و کارفرما، 
را نیـز ایجاب کـرده بود. به‌طـور خلاصه، پس از برداشته‌شـدن فشـار دیکتاتوری، 
پیش از شـهریور، جریان تاریـخ اخیر ایران به‌طور جدی ضـرورت یک تغییرات و 
تحولات اساسـی را ایجاب می‌کرد. در مقالهٔ گذشته شـرح دادیم که توسعهٔ حزب 
تـوده و پیدایش مکتب اجتماعی حزب توده تعبیر و تفسـیر و تظاهر و تجسـم این 
ضـرورت اجتماعی و تاریخی بود و همین‌طور شـرح دادیم کـه رهبران حزب توده 
این ضرورت تاریخی را فدای آرامش پشـت جبههٔ شـوروی کردنـد. رهبران حزب 
توده بـرای توجیه این عمل خودشـان، که در موقع ضعـف هیئت‌حاکمه یک اقدام 
جـدی نکردنـد، دو دلیـل می‌آورنـد. مهم‌ترین دلیلشـان این اسـت که سرنوشـت 
بزرگ‌ترین دموکراسـی جهـان در معـرض هجوم و حملهٔ فاشیسـم خونخـوار قرار 
گرفته بود. ما بدون اینکه ضرورت آرامش پشـت جبههٔ شوروی یعنی ایران را منکر 
باشـیم، درعین‌حال برای مبارزه با فاشیسـم هم نهایت ارزش را قائلیم، ولی ایرادی 
که در این‌جا به اسـتدلال سـران توده وارد اسـت این اسـت که آرامش پشت جبهه 
 لزومی برای سازش با هیئت‌حاکمه و دسـتگاه فاسد ایجاد نمی‌کرد. البته طرز 

ً
ابدا

تفکر شـوروی‌ها همیشـه یک‌طرفه اسـت. وقتی‌که آنها بـا انگلیـس و امریکا کنار 
آمـده بودنـد و به آنها احتیـاج داشـتند، تصور می‌کردنـد که حزب تـوده هم مانند 
آنها باید از تمام عمّال و مزدوران انگلیس در ایران پشـتیبانی کند تا باعث سوءظن 
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متفقین بریتانیایی نگردد، در صورتی که خود انگلیس‌ها همچو انتظاری نداشـتند. 
در کشـورهای غربی و مسـتعمراتِ آنها امتیازات زیـادی در زمان جنگ برای مردم 
قائل شـدند. در خود انگلسـتان بهداشـت عمومی طبقـات سـوم در موقع جنگ، 
هَ 

ّ
لکِ دَعَوُا الل

ُ
مطابق احصاییه، بهتر از پیش از جنگ شـد. به مفاد »اذا رَکِبوا فی الف

ین«1 امپراتوری بریتانیا و هیئت‌های ‌حاکمهٔ کشورهای مختلف در 
ّ

مُخلصینَ لهُ الد
زمـان جنگ خیلـی امتیازات برای مردم قائل شـدند که بعد از جنگ می‌خواسـتند 
آنهـا را دوبـاره لغو کنند. شکسـت عجیب چرچیـل و حزب محافظه‌کار، درسـت 
پس از جنـگ، نتیجهٔ همین بود که مـردم بریتانیا نه‌فقط نخواسـتند از امتیازاتی که 
هیئت‌حاکمه، خواهی‌نخواهی، به آنها داده بود دسـت بکشـند، بلکه خواسـتند آن 
را به حد کمال برسـانند. خلاصه، ضرورتی که اصلاحـات اجتماعی در ایران پیدا 
 
ً
کرده بود بهترین فرصت مطالبه و به‌دسـت‌آوردن آنْ همان موقع جنگ، مخصوصا
اواخر، بود که تا آن‌وقت نیروی اجتماعی را می‌شـد به‌ قدر کافی متشـکل سـاخته 
و تقاضاهـای مـردم را به کرسـی نشـاند. تنها طـرز تفکر مخصوص شـوروی‌ها و 
تـرس آنها از سـوء‌ظن متفقین خـود و تسلیم‌شـدن بالارادهٔ رهبران توده بـه دیکتهٔ 
سیاسـت شـوروی ضـرورتِ اجتماعـی را محکوم بـه تأخیر کـرد و پُـر واضح بود 
که، پـس از خاتمهٔ جنگ، بـا اوضاع و احوالی کـه به وجود می‌آمـد، ایجاد تحول 
خیلـی مشـکل و در صورت امکان سـطحی می‌شـد. تـازه وقتی‌که آرامش پشـت 
جبهـه دیگر معنی نداشـت و نیروهای شـوروی مشـغول پیشـرفت بودنـد، باز هم 
 ضرورت‌های دیگر دموکراسـی 

ِ
ضرورت اجتماعی و یا جبر تاریخی ایران محکوم

بـزرگ جهانی گردیـد. یعنی سـران تـوده، در موقعی کـه هنوز فرصـت کافی برای 
مبـارزه بـرای الغای بـدون قید و شـرط امتیـاز نفت جنـوب داشـتند، در زمانی که 
 یک تحول اساسـی در امور اجتماعی را تقاضا و به دسـت 

ً
هنوز می‌توانسـتند جدا

آرند، مشـاغل دیگری از قبیل تحصیل امتیاز و تجزیهٔ آذربایجان داشـتند که دربارهٔ 
هرکـدام علی‌حده بحـث خواهد شـد. در این‌جا فقط به همین اشـاره می‌شـود که 

1. بخشـی از آیـهٔ ۶۵ سـورهٔ‌ عنکبـوت. ترجمـهٔ متن کامـل آیه: هنگامی‌که سـوار بر کشـتی شـوند، خدا را 
بـا اخالص می‌خواننـد )و غیـر او را فراموش می‌کننـد(، اما هنگامـی که خدا آنان را به خشـکی رسـاند و 

نجات داد، باز مشـرک می‌شـوند.
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ایـن واقعیـات، به‌خوبی، نشـان می‌دهد که بهبود وضع طبقهٔ سـوم هدفِ اساسـی 
و مسـتقیم سـران توده نبود. آنها ایـن حرف‌ها را می‌زدنـد تا مـردم را جلب کرده و 
از نیـروی آنها برای هدف‌های شـوروی، گاهی به نام آرامش پشـت ‌جبهه و گاهی 
به نام تأمین امنیت شـوروی، اسـتفاده کنند. دربارهٔ دلیل دوم آنهـا برای توجیه عدم 
 پـس از آن، در مقالهٔ دیگر 

ً
موفقیـت، بـرای ایجاد تحول در زمان جنگ و مسـتقیما

بحـث خواهیم کرد.
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آنچه رهبران حزب توده می‌توانستند بکنند و نکردند و آنچه کردند

برای ایجادِ دانسته و فهمیدهٔ یک تحول اجتماعی، رهبران ذی‌‌صلاحیت نهضت‌های 
اجتماعی شـرایطی ذکر کرده‌اند کـه مهم‌ترین آن اوضاع و احوال ناشـی از تکامل 
وسـایل تولید صنعتی و عقب‌مانـدن روابط مربوطهٔ اجتماعی اسـت. ما دربارهٔ این 
اوضـاع و احوال خـاصِ ایران، تا حدی که کمیت سـتون‌ها و کیفیـت یک روزنامهٔ 
یومیـه اجـازه می‌داد، صحبـت کردیم که در ایران آن شـرایط به وجود آمده اسـت، 
ولـی از‌جمله شـرایط دیگر یکـی انتخاب موقع مناسـب اسـت، یعنـی موقعی که 
دسـتگاه حکومتی فاسـد به اندازه‌ای دچار ضعف شـده باشـد که نتواند آن‌طور که 
 ادامهٔ حکومـت را تضمین کنـد. در موقع جنـگ، هیئت‌حاکمـه دچار همین 

ْ
بایـد

وضعیـت بـود. در مقالهٔ پیش توضیـح دادیم آنهایی که تصور می‌شـد بـرای ایجاد 
این تحول باصلاحیت‌ترین اشـخاص هسـتند، یعنی رهبران حزب تـوده، در زمان 
جنگ این ضـرورت اجتماعیِ بی‌اندازه مهـم برای جامعۀ ایرانـی را فدای یک نفع 
خیالـی و یا فـدای اجتناب از یک ضرر خیالی برای شـوروی کردند و به مناسـبت 
تضمیـنِ امنیـت پشـت ‌جبهـه، و بعدها بـرای تأمیـن نفت شـمال، برای شـوروی 
فعالیت به خرج داده، از توجه مسـتقیم به سرنوشت طبقهٔ سوم ایران درعمل غفلت 
ورزیدند. رهبران توده خودشان مسئلهٔ فداکردن سرنوشت طبقهٔ سوم را به مقتضیات 
 در نزد پیروان خود این مسـئله را سـرّی 

ً
جامعـهٔ شـوروی توجیه کرده، و مخصوصا

نگـه نمی‌دارنـد. دلیل دومی که آنها بـرای عدم موفقیت در ایجـاد تحول اجتماعی 
ذکر می‌کنند این اسـت که حـزب ما جوان بـود، تجربیات کافی نداشـت، جامعهٔ 
ایـران عقب‌مانـده بود، معایـب و عقب‌ماندگـی جامعه خواهی‌نخواهـی در حزب 
تظاهـر کرده بـود و از همه بالاتر اینکـه کادر کافی بـرای ادارهٔ این‌همـه نیرویی که 
به حـزب رو آورده بودنـد موجود نبـود و بنابراین، بـا موجودنبودن حـزبِ منظم با 
 اسـتفادهٔ ناصحیح 

ْ
رهبری باتجربه، ایجاد تحول غیرممکن بود. توسـل به این دلیل

 یک تحول 
ً
 صحیح اسـت. اگر منظور ما از ایجاد تحـول مثلا

ً
از یـک مطلب کاملا

 لازمه‌اش رشد و تکامل 
ً
به ‌تمام ‌معنی سوسیالیسـتی در شرایط کنونی باشـد، واقعا

بیشـتر یک حزب متشـکل اسـت. ولی وقتی صحبـت از یک تحولی اسـت که در 
کادر همیـن جامعـهٔ کنونـی از مدت‌هـا پیـش می‌بایسـت عملی می‌شـده باشـد، 
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برای ایجـاد یک همچو تحولـی، یک حزب با آن‌همه شـرایط لازم نیسـت. حتی، 
در اغلـب موارد، تنها فشـار افـکار عمومی تحـول کم‌وبیش عمیقـی از این نوع به 
 تقسـیم اراضی بین زارعین و به‌طورکلی یک برنامهٔ اصلاح 

ً
وجود آورده است. مثلا

کشـاورزی در زمـان تزارهای روسـیه، در تحت فشـار افـکار عمومـی، بدون یک 
انقالب خونین عملی شـد. پـس از جنگ گذشـته، در اغلب کشـورهای بالکان، 
که حتی عقب‌مانده‌تر از وضع کنونی ایران بودند، اصلاحات کشـاورزی و تقسـیم 
اراضـی بین زارعین عملی شـد. به‌طور خلاصـه، در موقع جنگ کـه هیئت‌حاکمهٔ 
مـا دچـار تزلزل روحـی کامل شـده بـود، ایجاد یـک تحـول اجتماعی که شـامل 
 عمیق و تجدیـد روابط بیـن کارگر و کارفرمـا متکی به 

ً
یک اصالح زراعتی نسـبتا

اصـول عدالـت اجتماعی، به‌دسـت‌آوردن حقوق اساسـی کـه آزادی اجتماعات و 
احزاب و سـندیکاها را تأمین کند، خلاصه تأمین حداقل نان و فرهنگ و بهداشـت 
بـرای تمام طبقات اجتماع، تنها به فشـار افـکار عمومی و رهبـری صحیح عده‌ای 
محـدود امکان‌پذیـر بـود و یـک قسـمت از ایـن برنامـه نیز تا حـدی تأمین شـده 
بـود. تنها مسـئله‌ای که تمـام موقعیت‌هـا را خنثی کرد اشـتباهات عمـدی رهبران 
حـزب توده در همین برنامهٔ سیاسـی خود بود. آنها عوض اینکـه یک برنامهٔ محلی 
متناسـب با نیروی ملی خـود تهیه و به جامعـه عرضه بدارند و تمـام فعالیت خود 
را متوجـه تحکیم تشـکیلات خویش سـازند تا ضامـن بقای خود حـزب و ضامن 
موفقیت‌هایـی باشـد که بـا نیروی افـکار عمومی به دسـت آمـده، برنامهٔ سـنگین 
سیاسـت شـوروی در ایران را، که بـا نیروی خود آنها هیچ تناسـب نداشـت، قبول 
کردنـد و طبیعـی بود کـه در این صـورت می‌بایسـت برای اجـرای برنامهٔ سـنگین 
شـوروی در ایران متکی به نیروی آن کشور باشند. سران توده این عمل تسلیم‌شدن 
بی‌چون‌وچرا به سیاسـت شـوروی در ایران را با توسـل به لزوم همکاری بین‌الملل 
زحمت‌کشـان توجیـه می‌سـازند. در مقالات دیگـر از اینکه دولت شـوروی تا چه 
حـد نماینـدهٔ فکر بین‌الملل زحمت‌کشـان اسـت بحـث کرده‌ایم، ولـی در این‌جا 
 دولت شـوروی نماینده و 

ً
بـه این نکتـه جلب توجـه می‌کنیـم در صورتی که واقعـا

تجسـم فکر بین‌المللـی بود، نمی‌بایسـت از حزب تـودهٔ ایران و از احزاب مشـابه 
آن در همه‌جـا و همه‌وقـت تقاضـای این‌همـه فداکاری کـرد، و هیچ‌گونـه خدمتی 
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درعوض انجام ندهند. حالا از شـوروی گذشـته، این‌گونه اعمال سران حزب توده 
 سازشی با اصول بین‌المللی مارکسیسـم یا سوسیالیسم ندارد که آنها مدعی 

ً
اساسـا

پیـروی از آن اصولنـد. زیـرا فداکـردن افـکار بین‌المللی بـه فکر ملیت اگر اشـتباه 
اسـت، فداکردن فکـر ملیت بـه بین‌الملل نیز به همـان اندازه بی‌معنی اسـت. زیرا 
پُر واضح اسـت کـه بدون وجـود ملیت‌هـا بین‌الملل به وجـود نمی‌آیـد. چون در 
 به همیـن اکتفا کـرده، و روی 

ً
این‌ بـاره در مقـالات آینـده بحث خواهد شـد، فعلا

این نکته تکیه کنیـم که عدم موفقیت حزب توده به نگهـداری آنچه با کمک افکار 
عمومی به دسـت آمده بود، و عدم امـکان ادامهٔ حیات حزب بـا آن قدرت و قوتی 
که تحصیل شـده بود، بـرای این بود کـه افکار عمومـی نه‌فقط با سیاسـت آنها در 
مسـئلهٔ نفـت و آذربایجـان موافـق نبود، بلکـه از رفتار آنهـا به‌خصوص در مسـئلهٔ 
آذربایجـان به‌کلی منزجر گردیـد. رهبران حزب تـوده اگر به یک برنامـهٔ اجتماعی 
متناسـب بـا اوضاع اکتفا کرده و سـعی و کوشـش خـود را عوض نفت شـوروی و 
مسـئلهٔ آذربایجانْ مصـروف آن می‌کردند و اگر از کادر موجود حداکثر اسـتفاده را 
می‌کردند و اشخاص جاسوس‌مآب را که دیروز برای حزب توده و شوروی و امروز 
برای شـهربانی خدمت می‌کنند در رأس امور حسـاس مانند مسئولیت تشکیلات 
 مصروف به بندو‌بسـت‌های 

ً
 قرار نمی‌دادند و فکر و انرژی خود را کاملا

ً
تهران مثلا

سیاسـی بی‌پایه و بی‌مایه نمی‌کردند و درعین‌حال دوسـتی و همـکاری بین‌المللی 
با شـوروی را، تا حدی که مجاز اسـت و افـکار عمومی را منزجـر نمی‌کند، ادامه 
می‌دادند، بی‌شـک تشـکیلاتی به وجود آمده بـود که هیئت‌حاکمهٔ فاسـد، هر قدر 
هـم کـه می‌خواسـت، نمی‌توانسـت آن را غیرقانونـی اعلام کنـد. تنها اشـتباهات 
عمـدی و تظاهر به بیگانه‌پرسـتی بـه هیئت‌حاکمه فرصت داد که حداکثر اسـتفاده 
را از نقـاط ضعـف حزب تـوده بکنـد و رهبران حزب تـوده این قدرت را به دسـت 
هیئت‌حاکمهٔ فاسـد و بیگانه‌پرسـت دادند که، به بهانهٔ نقاط ضعف آزادی‌خواهان، 

 آزادی و هر نوع دموکراسـی را لگدمال کند.
ً
اصال
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فداکردن منافع اساسی ایران از طرف رهبران حزب توده، برای منافع 
جزئی و گاهی خیالی بیگانگان، پس از جنگ نیز ادامه پیدا کرد

دولت جوان شـوروی، که پس از انقالب از کلیهٔ امتیـازات دورهٔ تزاری صرف‌نظر 
کـرد، یـک تغییـر انقلابـی در روابط خود بـا ایـران و به‌خصوص بـا ایرانیان سـاده 
و عـادی ایجـاد کـرد. دولـت فاتـح و پیروزمند شـوروی، پـس از جنـگ اخیر، با 
تقاضـای امتیاز نفت شـمال بـاز هم یک تغییـر انقلابـی در روابط خود بـا ایران و 
به‌خصـوص با ایرانیان سـاده و عـادی ایجاد کـرد. آن علاقه‌مندی قلبـی و آن حس 
فـداکاری مادی و معنوی کـه در حین صرف‌نظرکـردن از امتیـازات دورهٔ تزاری در 
ایرانیان نسـبت به شـوروی بـه وجود آمـده بود، بـا پیدایـش دورهٔ جدید سیاسـت 
شـوروی کـه دورهٔ تحصیل امتیـاز نفت باید نامیـد، نه‌فقط خنثی شـد، بلکه تبدیل 
بـه یأس و نومیـدی و بدبینی و سـوءظن نسـبت به همسـایهٔ مقتدر گردیـد. منظور 
 بحث در اشـتباهات سیاسـت شـوروی در ایران نیسـت، بلکـه منظور این 

ً
ما فعلا

اسـت موضوعی را کـه در مقالات گذشـته مـورد بحث و قضـاوت قـرار دادیم در 
 مردم شـاهد و ناظـر بوده‌اند 

ِ
ضمـن چنـد مثـال از جریان‌های سیاسـی، کـه تمـام

و اسـناد و مـدارک زنـدهٔ آن، مشـهودات مـردم و محتویـات روزنامه‌ها و اسـناد و 
مـدارک رسـمی ]موجود[ اسـت، روشـن کرده باشـیم. در مقالات گذشـته شـرح 
دادیـم کـه رهبران حـزب تـوده مقتضیات ضـروری و واجـب تحـولات اجتماعی 
جامعهٔ ایران را فدای مقتضیات درجهٔ دوم و سـوم جامعهٔ شـوروی کردند. در موقع 
جنـگ، این‌طور اسـتدلال می‌شـد که مسـئلهٔ جنـگ یک مسـئلهٔ حیاتـی و مماتی 
بـرای شـوروی و تمـام طبقات ضدفاشیسـت اسـت. بنابرایـن رهبران تـوده امنیت 
پشـت ‌جبههٔ شـوروی را مافوق تمام منافع ملت ایران ازجمله تحول اجتماعی قرار 
دادنـد. ولـی آن‌وقت‌ها گفته می‌شـد که پـس از جنـگ این‌همه فـداکاری مادی و 
معنوی از طرف شـوروی جبران خواهد شـد و ما با کمک شـوروی موفق خواهیم 
شـد که تمام امتیـازات اقتصادی و سیاسـی نیروهای بیگانه را در ایـران لغو کنیم و 
در روی همیـن تصـورات و فرضیه‌ها بـود که آقای دکتـر رادمنش، یکی از هشـت 
نماینـدهٔ حزب تـوده در پارلمان، با تمام تشـریفات لازم، از پشـت تریبون مجلس 
بـه نام حزب تـوده به تمـام ایرانیان و جهانیـان اعلام کرد کـه ما »با هرگونـه امتیاز 
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اقتصـادی به هر دولـت بیگانه مخالفیـم«. هنوز طنیـن این صدای حـزب توده از 
آفاق و انفسـی که آن را با ذوق و شـوق شنیده و به حافظه سـپرده بودند محو نشده 
بـود که صـدای دیگـری باز هـم از طـرف بلندگوهای متحـرک حزب تـوده در هر 
کوچه و برزن شـنیده شد. این ‌بار تقاضای امتیاز نفت شمال برای شوروی می‌شد. 
نه‌فقط افکار عمومی از این مسـئله عصبانی بودند، آثـار این عصبانیت در صفوف 
خود حـزب توده، حتی تا آسـتانهٔ کمیتهٔ مرکزی، به شـکل اعتراض و گاهی سـؤال 
و بحـث و حیرت نیز دیده و شـنیده می‌شـد. اعضـای فهمیدهٔ حزب تـوده از خود 
سـؤال می‌کردنـد، و آنهایی کـه جرئت داشـتند در حوزهٔ خـود و در مجامـع دیگرِ 
حزبـی سـؤال می‌کردند کـه آیا فداکـردن تحول اجتماعـی ایران و فـداکاری مادی 
و معنـوی برای جامعۀ شـوروی پـس از جنگ نیـز باید ادامـه پیدا کنـد. ادامهٔ این 
سیاسـت، از طـرف کمیتهٔ مرکـزی، حزب تـوده را در مقابـل افـکار عمومی ملت 
بـه چه وضعـی دچار خواهـد کرد؟ همـان تحولی کـه در افکار عمومی نسـبت به 
شـوروی، پس از سـعی برای تحصیل امتیاز، پیدا شـد، نسـبت به حـزب توده هم 
کـه درعمل خـود را دنبالهٔ بلاارادهٔ سیاسـت شـوروی نشـان می‌داد پیـدا گردید. و 
ایـن عصبانیـت وقتی به حد کمال رسـید که یکـی از میتینگ‌های حـزب توده، که 
به مناسـبت مخالفـت کابینهٔ سـاعد با تقاضاهـای کافتـارادزه تشـکیل گردیده بود 
و ممکـن بود ایـن میتینگ از طـرف دولت قدغن گردد، نمایشـات حـزب توده در 

آن‌ روز در زیـر حمایت دسـتجاتی از ارتش سـرخ انجام یافت.

از آن ‌روز بـه بعـد، افراد حزب تـوده به‌خوبی حـس می‌کردند که از امـروز آنها 
نه‌فقط مورد نفرت هیئت‌حاکمه‌ای هسـتند که مزدور استعمارند، بلکه درعین‌حال 
مـورد نفرت ملـت ایـران و افـکار عمومی نیز می‌باشـند که حـزب تـوده را مزدور 
شـوروی تلقی می‌کنند. آنهایی که تصور می‌کنند مردمی که در صفوف حزب توده 
نمایش می‌دادند همه بیگانه‌پرسـتند البته اشـتباه بزرگی می‌کنند. آنها در حینِ دادنِ 
نمایش‌هـا و میتینگ‌هـا تصـور می‌کردند بـرای آزادی و بر ضد ارتجاع و اسـتعمار 
اقدام می‌کنند. تنها عدهٔ معدودی از رهبران می‌دانسـتند که چـه کار می‌کنند. افراد 
سـادهٔ حزب تـوده و کادر حزبی تصـور می‌کردند کـه آنها بر ضد سـاعدِ مرتجع و 
مـزدور قیـام کرده‌اند. آنهـا تصور می‌کردنـد که مسـئلهٔ نفت و امثـال آن با بحث و 
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سـؤال و جـواب در حوزه‌ها حـل خواهد شـد. ایراداتی کـه آنها به سیاسـت کمیتهٔ 
مرکزی و یا سیاسـت شـوروی داشـتند، تصور می‌کردند از راه جریـان حزبی قابل 
حل می‌باشـد. آنها تصور می‌کردنـد که اگر رهبران و اعضای کمیتهٔ مرکزی اشـتباه 
و یـا خیانتی کرده‌انـد، از راه انتخابات حزبـی قابل جبران خواهد بـود. آنها تصور 
می‌کردند برای اینکه بتوانند از راه تشـکیلاتی از اشـتباهات رهبری جلوگیری کنند 
بایـد خود را افراد حزبی باانضباط پرورش دهند. درهرحال منظور این اسـت آنچه 
را کـه افکار عمومی ملـت قبیح تلقی می‌کرد، افکار عمومی حـزب هم از آن بیزار 
بـود و درصـدد جبران آن بـود. ولی، تـا عملی‌شـدن اصلاحات حزبـی، پیروی از 
انضبـاط را وظیفهٔ خود می‌دانسـت. تنها رهبـرانِ حزبِ توده به غیـر از توجیه آنچه 

شـوروی‌ها اراده می‌کردند بـرای خود درعمل وظیفـه‌ای قائل نبودند.
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ین عیب رهبران حزب توده بزرگ‌تر

عیب رهبران توده در این نبود که قبح سعی و کوشش برای تحصیل امتیاز اقتصادی 
و سیاسـی را برای بیگانه تشـخیص نمی‌دادنـد، و یا لااقل این عیـبْ عیب اکثریت 
رهبـران توده نبود. عیب آنها در این نبود که قبح نمایشـات در زیر حمایت سـرنیزهٔ 
اجنبی را در کوچه و بازار تشـخیص نمی‌دادند و از مضراتـی که این عملیات برای 
گاه نبودند. خیلی از رهبران حزب توده از پیداشدن  تشـکیلات جوان آنها داشـت آ
دسـتجات ارتش سـرخ برای حمایت آنها نگران بودند و حتـی بعضی عصبانی نیز 
بودنـد. بعضی از رهبران حزب با افکار عمومی حزب موافق بودند که قدغن‌شـدن 
نمایـش و عـدم موفقیـت در دادن میتینـگ، گرچه به قیمـت خون عـده‌ای از افراد 
حزبـی تمـام می‌شـد، خیلی بهتـر از این بـود کـه در زیر حمایـت سـرنیزهٔ بیگانه 
گاهی تمام‌وکمال  عملـی گردد. عیب عمـدهٔ رهبران توده در ایـن بود که با علـم و آ
به غیرمشـروع‌بودن این تقاضاهای سیاست شوروی از لحاظ حزب توده، مع‌ذلک 
تسـلیم آن می‌شـدند و فداکردن حزب تـوده و تمام منافـع ملت ایـران را در مقابل 
محـراب و معبـد دموکراسـی جهانـی )!( توجیـه می‌کردند. ایـن توجیه تنهـا از راه 
یـک بحث و قضاوت منطقی، مطابق اصول سوسیالیسـم علمی، نبـود. این توجیه 
تنهـا از یک کمپلکس روحی، از یک مرض پیچیدۀ روانی، ناشـی اسـت، یعنی از 
حس حقارت و زبونی که از هیئت‌حاکمه به اغلبی از روشـنفکران ما سرایت کرده 
اسـت و حبس و زجر و شـکنجه و عدم آزادی و ترس از پلیسْ این حس حقارت و 
زبونی را در رهبران و بعضی از روشـنفکران حزب توده به حد کمال رسانده است. 
آنهـا خـود را کوچک‌تـر و ضعیف‌تـر از آن تصـور می‌کنند کـه بتوانند، بـا تکیه به 
افکار عمومی ملت، به هیئت‌حاکمهٔ فاسـد و پشـتیبانان خارجی آنها در سیاسـت 
کشـور خودشـان غلبه کنند. به همین مناسـبت، آنها در مقابل هیئت‌حاکمهٔ مجهز 
و در مقابل اسـتعماری کـه آن را به حد مبالغـه نیرومند فرض می‌کننـد تکیه‌گاهی 
 به آنها یـاد داده 

ً
بـرای خود جسـت‌وجو می‌کننـد. از طرف دیگـر، تجربه متدرجـا

اسـت که شـوروی‌ها، با سیاست خشـک و خشـن و بدون الاستیسـیتهٔ خود، یک 
اطاعـت کورکورانه و بـدون چون‌وچرا از دوسـتان خود می‌خواهنـد. در نتیجهٔ این 
 غیرقابل 

ً
ضعـف و زبونـی، آنهـا مجبور می‌شـوند سیاسـت شـوروی را، که عمال
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انعطـاف اسـت و برای آنهـا هم لااقـل در عالم خیـال راهی غیـر از تبعیـت از آن 
نیسـت، توجیـه کننـد. آنها، بـرای راضـی نگه‌داشـتن وجدان خـود و بـرای جبران 
ضعـف و زبونی، سـعی و کوشـش برای مخفی‌کـردن و توجیـه آن می‌کننـد. برای 
توجیـه خـود لازم اسـت که نیـروی ملـت ایـران را کمتـر از آنچه درواقع هسـت، 
نیـروی هیئت‌حاکمه و اسـتعمار را خیلی بیشـتر از آنچه هسـت، نمایـش دهند و 
 لازم می‌آید یک 

ً
غیر از تسـلیم و رضا در مقابل شـوروی چـاره‌ای نبینند. متدرجـا

ایمان و عقیـدهٔ متکی به احساسـات و الهام )نه آن‌طوری که اصـول مکتب تقاضا 
دارد: ایمـان متکـی به منطـق علمی( به شـوروی پیدا کـرد و هرچه را آنهـا پیش پا 
گذاشـتند، چون واضح اسـت غیرقابل تغییر اسـت، مانند سرنوشـتی جبری که از 
مقام مقدسـی نـازل می‌شـود، توجیه و تبعیـت کرد. در هرکـدام از رهبـران که این 
 از او یک آلت 

ً
کمپلکـس روحی به این اندازه قوی نباشـد که بتواند لااقل تدریجـا

و ابزار بلاارادهٔ اجرای سرنوشـت جبری را بسـازد یا باید مأیوس شـده، کنار برود و 
یا پرت شـود. رهبران توجیه‌کنندهٔ سرنوشـت جبری الهام‌شـده از طرف قبله‌گاه، که 
 به موجب انتخاب انسـب )سله‌کسـیون( 

ً
دچـار حس زبونـی و حقارتنـد، متدرجا

انتخابـی از هم‌جنسـان مطیـع و متعصب خـود در حزب کـرده و اگر آثـار هرگونه 
شـخصیت را در افراد نتوانسـتند بکشند، خود آن شخصیت یا شـخصیت‌ها را فدا 

می‌کنند و از خـود می‌رانند.

خلاصـه، رهبـران حزب تـوده اگـر می‌خواسـتند، مطابـق منطق علمـی مکتب 
خود، مسـئلهٔ نفت و سـایر مسـائلی را که شـوروی‌ها پیش پای آنها گـذارده بودند 
تجزیـه و تحلیـل کننـد، به‌خوبی مضـرات آنهـا را از لحـاظ جامعهٔ ملـی ایران که 
در بین‌الملـل واقع اسـت تشـخیص می‌دادند و حتـی می‌توانسـتند به‌خوبی تباین 
اغلـب این تقاضاهـا را با جنبـهٔ بین‌المللی نیز کشـف کنند، ولی حـس حقارت و 
زبونی، و طرز تفکر ناشـی از آن، از دموکراسی بزرگ جهانی، که تجسم در پوست 
و گوشـت فکـر بین‌المللی بود،‌ بـرای آنها قبله‌گاهی را سـاخته بود کـه این قبله‌گاه 
برای سـران متعصـب توده همان معنـی را دارد که متافیزیک برای یک ایدئالیسـت 
موهوم‌پرسـت. فرامینی که از طرف قبله‌گاه دموکراسـی جهانی صادر می‌شود برای 
سـران توده به‌منزلهٔ مسـائل ناشـی از ماتریالیسـم‌ هیسـتوریک مارکس نیسـت که، 
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مطابـق مقتضیات زمـان و مکان، مـورد تحلیل و تجزیـهٔ علم اجتماع قـرار گیرد؛ 
 )Impératif catégorique( تبعیـت از این قوانیـن به‌منزلهٔ امپراتیـف کاته‌گوریـک
کانـت اسـت که پیـروی از آنهـا قانـونِ تغییرناپذیر اخلاقـی بدون توجیـه علمی و 
اجتماعـی تلقی می‌شـود. قضـاوت رهبران تـوده دربارهٔ امتیـاز نفت ناشـی از این 
طـرز تفکر بـود، ولی اعضـای حـزب تـوده و روشـنفکران آن حزب از خـود و از 
رهبـران خـود سـؤالاتی در این ‌بـاره می‌کردنـد و رهبـران، مطابق معمـول، خود را 

موظـف به توجیـه می‌دیدند.
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یف لنین  تقاضای امتیاز نفت شمال مطابق تعر
 یک عمل استعماری است

تحصیـل امتیـاز اقتصـادی کـه، مطابـق تشـریح مکتـب توده‌ای‌ها، نفوذ سیاسـی 
را نیـز در دنبـال دارد یـک عمل امپریالیسـتی اسـت. به فـرض اینکـه، مطابق میل 
شورویھ‌ا و سعی و کوشـش توده‌ای‌ها، امتیازی یا شرکتی در ایران برای استخراج 
نفـت برای شـوروی‌ها تحصیل می‌شـد و آنهـا سـرمایه وارد کرده و عـده‌ای کارگر 
ایرانی به اسـتخراج نفت مشـغول می‌شـدند، این عمل را در وهلـهٔ اول در مذھب 
سوسیالیسم، که شوروی‌ها مدعی پیروی از آنند، یک عمل کاپیتالیستی می‌گویند. 
زیرا، مطابـق توضیحی که خود توده‌ای‌هـا از قول مارکس به مـردم ایران می‌دادند، 
سـرمایه هرچه و هر قدر و به هر نحوی از انحا باشـد هرگـز ارزش تولید نمی‌کند. 
تنها کار کارگر اسـت که ارزش تولید می‌کند. بنابراین شوروی‌ها چون فقط سرمایه 
می‌آوردنـد، تمـام نفع اقتصـادی حاصلـه از این شـرکتْ نتیجـهٔ زحمـت کارگران 
ایرانـی بـود. نفع اقتصـادی که پـس از پرداخت مزد کارگـران برای اداره یا شـرکت 
شوروی باقی می‌ماند، مطابق فرضیهٔ مارکس، عبارت از ارزش اضافی بود که ادارهٔ 
فرضـی نفت شـوروی از کارگـران ایرانی می‌دزدید و این همان اسـت که اسـتثمار 
نامیده‌انـد. اگر در مذهب توده‌ای‌ها اسـتثمارِ فـردِ ایرانی از یک فرد یـا افراد ایرانی 
دیگر مجاز نیسـت، استثمار دولت شـوروی از افراد ایرانی نیز مجاز نمی‌باشد. در 
 فرض این اسـت که اگر دولت شـوروی صنایـع را اداره می‌کند 

ً
خود شـوروی مثلا

و نفعـی باقی می‌مانـد، آن نفع از راه بهداشـت و فرهنگ و غیره باز بـه نفع جامعه 
 دولت شـوروی نماینـدهٔ دموکراتیک طبقات 

ً
مصرف می‌شـود. به فرض اینکه واقعا

شوروی باشـد، آن‌وقت مسـئله به این شـکل درمی‌آمد که طبقات جامعهٔ شوروی 
از طبقـهٔ کارگـر ایران اسـتثمار می‌کند. اسـتثمار یک طبقـه از طبقهٔ دیگـر، اعم از 
اینکـه این دو طبقه در یک جامعهٔ ملـی و یا در دو جامعه قرار گرفته باشـند، مجاز 
 انحصارْ هرگونه رقابت تولیدی در 

ً
نیسـت. اگر این نکات را در نظر بگیریم که اولا

حوزهٔ انحصار را از بین می‌برد و منافعی سرشـار برای صاحب‌امتیاز تولید می‌کند، 
 در کشـور عقب‌مانده‌ای مثل ایران دسـتمزد ارزان‌تر از کشـورهای صنعتی در 

ً
ثانیا

 صاحب‌امتیاز در دنبالـهٔ نفوذ اقتصادیْ 
ً
دسـترس صاحب‌امتیاز قرار می‌گیـرد، ثالثا
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نفوذ سیاسـی به دسـت می‌آورد، در این صورت معلوم می‌شود که دولت شوروی، 
بـا تحصیل امتیاز نفت، نه‌فقط اسـتثمار سـاده از کارگران ایران می‌کـرد، بلکه یک 
عمـل انجام مـی‌داد کـه در مکتـب سوسیالیسـم علمـی آن را اسـتعمار می‌نامند. 
یکـی از اعضای حزب تـوده از یکی رهبران خود سـؤال کرده بـود این‌همه وقت و 
زحمـت و انرژی کـه ما برای تحصیـل امتیاز نفت برای شـوروی مصـرف کردیم، 
بهتـر نبود بـرای الغـای امتیاز نفـت جنوب مصـرف می‌کردیـم. رهبر حـزب توده 
جواب داده بود که، با وجود سـعی و کوشـش ما، امتیاز نفت جنوب لغو نمی‌شـد. 
عضو سـادهٔ حزب تـوده جواب داده بـود امتیاز برای شـوروی هم تحصیل نشـد و 
از قـرار معلوم نخواهد شـد و تنهـا بی‌آبرویی برای مـا ذخیره مانـد. در صورتی که 

مرامنامهٔ مـا الغای امتیازات را برای سـرمایه‌های خارجـی، به‌خصوص، پیش‌بینی 
کرده اسـت نه تحصیـل امتیاز بـرای سـرمایه‌های خارجی یـا داخلی و یـا هر نوع 
سـرمایهٔ دیگر. امـروز می‌بینیم که جبهـهٔ ملی، با اسـتفاده از اوضـاع بین‌المللی و 
بدون تسلیم‌شـدن به یک دولـت بیگانه، مبارزهٔ مؤثری برای اسـتیفای حقوق ملت 
و لغـو امتیازات می‌کنـد. رهبران حزب توده حق دارند خیلی عصبانی باشـند، زیرا 
آنهـا این عمـل را غیرممکن توصیـف کرده بودنـد و وقت خود را صـرف تحصیل 
امتیاز مشابه در شمال برای شـوروی کرده بودند. چرا شوروی‌ها توده‌ای‌ها را وادار 
کردند کـه، عوض مبارزه با اسـتعمار بریتانیـا، فعالیت برای یک عمل اسـتعماری 
شـوروی انجام دهند؟ زیرا، با لغوشـدن امتیـاز نفت جنوب، تحصیـل امتیاز برای 
شـوروی در صورت اسـتقلال ایران غیرممکن به نظر می‌رسید، بنابراین شوروی‌ها 
به تقسـیم اسـتعماری ایران بیشـتر اهمیت می‌دادنـد و تکیه می‌کردند تا بـه مبارزهٔ 
ضداسـتعماری نهضـت تـوده‌ای ایـران. وقتی‌که ما سـکوت توده‌ای‌هـا را در موقع 
قدرتشـان، در مقابل امتیـاز نفت جنوب، می‌بینیم و تشـکیل ندادن رسـمی حزب 
را در آن حـوزه ملاحظـه می‌کنیـم و مسـافرت‌نکردن لوئی ‌سـایان را بـه آن نقاط و 
جلوگیری رهبـران حزب توده را از اعتصـاب خودبه‌خود کارگـران در نظر گرفته، و 
از طرف دیگر تحصیل امتیاز نفت شـمال و پیدایش حـزب دموکرات آذربایجان و 
انحلال کمیتـهٔ ایالتی حزب تـوده در آذربایجـان را خوب مطالعـه می‌کنیم، به یاد 
همان تقسـیم و یا تجدید تقسـیم اقتصادی و سیاسـی کشورهای آسـیایی می‌افتیم 
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 در کتاب امپریالیسـم تحلیل کرده اسـت. اینها شـمه‌ای از 
ً
که لنین آن را مشـروحا

سـؤالات و تفکراتی اسـت که اعضای فهمیده و باایمان حزب توده با خود و گاهی 
بـا رهبران خـود در میان می‌گذاشـتند، ولـی رهبران حزب تـوده اگر به ایـن فکرها 

می‌افتادنـد، تنها برای توجیـه آنها بود نه بـرای فهمیدن و درسـت قضاوت‌کردن.
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روش مطالبهٔ نفت شمال ایران روش سوسیالیستی یا روش 
استعماری بود؟

دولت شوروی انقلابی و جوان، که از دشمنان احاطه شده بود، کلیهٔ امتیازات دورهٔ 
تـزاری را لغو کرده بود. دولت شـوروی فاتح و مغرور، بعـد از جنگ اخیر که برای 
حفظ و حراست موقعیتی که به دست آورده است محافظه‌‎کار نیز گردیده، تحصیل 

امتیازات اقتصادی در ایران را از شـرایط روابط دوستانهٔ خود با ایران قرار می‌دهد.

سـران حزب توده، در مقابـل ایراداتی که از طـرف افراد فهمیدهٔ حـزب در مورد 
تحصیـل امتیاز نفت برای شـوروی می‌شـد، این عمـل را که تطابـق کامل با روش 
استعماری داشت این‌طور تفسیر می‌کردند که میهن کارگران دنیا، شوروی، احتیاج 
مبـرم از طرفی بـه نفت دارد و از طرف دیگـر احتیاج به امنیت سـرحدات خود در 
مجاورت ایران دارد و بنابراین دولت شوروی، از لحاظ تأمین این دو هدف، نه‌فقط 

حـق بلکه این وظیفه را دارد که امتیاز نفت شـمال را به هر قیمتی به دسـت آرد. 

البته این نظریه که دولت شـوروی احتیاج به نفت و امنیت سـرحدات خود دارد 
 مشـروع به 

ً
 منطقی و سـعی و کوشـش برای رسـیدن به ایـن دو هدف کاملا

ً
کاملا

نظر می‌رسـد، ولی موضوع سـرِ روشـی اسـت که شـوروی را باید به این دو هدف 
برسـاند. برای رسـیدن به این دو هدف، یک روش معمولی دولت‌های اسـتعماری 
بـود. و روش دیگـر از دنیـای فـرض و تئـوری هنوز پـا به دنیـای واقعیـت و عمل 
نگذارده اسـت. ولی جوانان پُرشـور و باایمان، ولی متأسـفانه خیال‌پرست، تصور 
می‌کردند که دولت سوسیالیسـتی شـوروی بایـد این روش دوم را بـه کار ببرد. اگر 
دولت شـوروی از لحاظ فنی به نفت احتیاج داشت و برای تهیهٔ آن سعی و کوشش 
می‌کـرد، لازمۀ آن این نبود که از اسـتخراج نفـت ایران نفع اقتصـادی ]ببرد[، و به 
 سوسیالیسـتی شـوروی لازمه‌اش این نبود کـه کارگران ایرانی را اسـتثمار 

ِ
اصطلاح

 مکتبِ سوسیالیسـم 
ِ

کنـد و مقداری ارزش اضافی کار کارگران ایران را به ‌اصطلاح
بـدزدد؛ و البته در صورتی که نفت جنـوب ایرانْ صنایع بریتانیـا و نیروی موتوریزه 
و دریاداری و هواپیمایی آنها را به حرکت می‌آورد، شـوروی و دوستان آنها در ایران 
حق داشـتند، با تکیه به اصول دوسـتی و همسـایگی، حق خرید نفت شمال ایران 
را، که وجوه آن را به‌عنوان سـرمایهٔ اسـتخراج بپردازند، از دولت ایران تقاضا کنند. 
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آقای دکتر مصدق و سیاسـتمدارانی از نوع ایشان با این نظر موافق بودند که دولتْ 
نفـت را به شـوروی پیش‌فروش کرده و بـا آن سـرمایه نفت اسـتخراج کند، دولت 

شـوروی در خرید نفت به قیمت عادله حق تقدم داشـته باشـد. 

ولی وکلای مدافع شوروی، یعنی سران حزب توده، مانند استدلال امروزی جناب 
 دولت 

ً
تیمسـار رزم‌آرا، می‌گفتند ما »قدرت فنی« برای اسـتخراج نفـت نداریم و ثانیا

ایـران و هیئت‌حاکمه مورد اعتماد دولت شـوروی نیسـت که در آینـده مطابق قراردادْ 
نفت به شـوروی بفروشـد. بنابراین لازم اسـت منابـع نفت در تحت اختیار مسـتقیم 
شـوروی باشـد و البته تفوه به این نمی‌کردنـد، ولی منظور این بود که با ایجاد سـتون 
 تحت 

ً
پنجـم در نواحی شـمال، به‌عنـوان سـازمان‌های اجتماعـی، آن نواحـی کاملا

سـلطهٔ شـرکت نفت شـمال قرار گیـرد، بـه همان ‌ترتیب که جنـوب در تحت سـلطهٔ 
شـرکت نفت جنوب قرار گرفتـه. در جواب ایـن آقایان باید توجه کـرد در صورتی که 
 دولت شـوروی مطابق مسلک سوسیالیسـتی ادعایی خود از اسـتعمار کارگران 

ً
واقعا

ایران، یعنـی از بردن نفع اقتصـادی از نفت، صرف‌نظر می‌کرد و، بـا کمک‌کرد مالی 
و فنی، وسـایل اسـتخراج نفت را به دسـت خود دولت ایران تهیه می‌کرد و سـربازان 
سـرخ را پیشـاپیش صفوف حزب توده به‌عنوان تھدیـد ملت ایران بـه خیابان‌ها روانه 
نمی‌کـرد، و آبروی حزب تـوده را نمی‌برد، و اگـر حزب توده علاوه بـر اینکه وظایف 
وکیل‌مدافع شـوروی را ادا می‌کرد لااقل فرصتی پیدا می‌کـرد و تحول اجتماعی ایران 
را، که در مقالات گذشـته لزوم و امکان آن را نشان دادیم، کم‌وبیش به وجود می‌آورد 
و سـازمان خـود را تکمیل می‌کرد و عوض اسـتفاده از اپورتونیسـت‌هایی که حالا در 
شـهربانی جاسوسـی می‌کننـد حداکثـر اسـتفاده را از کادر اجتماعی خـود می‌کرد و 
عـوض مدافعـه از تجزیهٔ آذربایجان و نهضـت قلابی آن، که بالاخـره وجه‌المصالحهٔ 
مقاوله‌نامهٔ موهوم گردید، سـعی و کوشـش خود را برای پرورش و تربیت کادر حزبی 
مصروف می‌داشـت، اگر حزب تـوده مرکز ثقل فعالیت خـود را متوجه ضرورت‌های 
اجتماعـی ایران می‌کـرد و واجب‌ترین و حیاتی‌ترین ضرورت‌هـای اجتماعی ایران را 
 فدای منافع جزئی و گاهی خیالی و غیرعملی شوروی نمی‌کرد و شوروی‌ها هم 

ً
دائما

در عالم هم‌مسـلکی و تسـاوی حقوق دو حزب یا دو دولت و ملت متساوی‌الحقوق 
ایـن اجازه را به سـران تـوده می‌دادنـد، در این صـورت هیئت‌حاکمه‌ای کـه در موارد 
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حسـاس و تاریخـی با پشـتیبانی شـوروی و سـکوت سـران تـوده در حکومـت باقی 
مانـده باقـی نمی‌ماند و اگر حـزب توده، در شـرایط نامبـرده، تمام قـدرت حکومت 
را در دسـت نمی‌گرفـت، لااقل با شـرکت در حکومـت و تصفیهٔ صحیـح و کامل از 
دسـتگاهِ حکومتـی هـم قدرت فنـی موجـود را برای اسـتخراج نفـت و فـروش آن به 
شـوروی تأمین می‌کرد و هم با تحولات اساسـی در هیئت‌حاکمه دولت‌های دوست 
با شـوروی، که آلت دسـت هیچ‌کـدام از دو بلوک واقع نشـوند، به وجـود می‌آمدند. 
در ایـن صورت حـزب توده می‌توانسـت الغـای بی‌قیدوشـرط امتیاز نفـت جنوب و 
ملی‌شـدن آن را از مدت‌ها پیش عملی سـاخته باشـد. هرکس خالی از سـوابق ذهنی 
غلـط و با فکری آزاد از محیط یأس و بدبینی و سـوءظنِ بی‌مـورد، که در مقالات اول 
 دنیا و ایـران را مورد 

ِ
تشـریح کردیم، و بـا یک عینی‌بـودن )ابژکتیویتۀ( علمـیْ اوضاع

مطالعه قرار دهـد تصدیق خواهد کرد کـه فرضیات بالا تصـورات و توهمات بی‌پایه 
 متکی به شـرایط و اوضاع و احـوال واقعی اجتماعی 

ً
نیسـت، بلکه امکان‌هـای کاملا

اسـت که مسـئولیت عدم اجـرای آنها متوجه سیاسـت غلطی اسـت که سـران توده، 
مطابق میل سیاسـت شـوروی، اجـرا کردند و بزرگ‌تریـن ضربهٔ مهلک را بـه آزادی و 
آزادی‌خواهـی و درعین‌حال به سیاسـت شـوروی در ایـران زدند. مطابـق فرض‌های 
 در روی اصول سوسیالیسـتی عمل می‌کـرد و اگر 

ً
بالایـی، اگر دولت شـوروی واقعـا

 نماینـده و وکیل‌مدافع طبقات سـوم بـود و درعمل منافع اساسـی 
ً
حـزب تـوده واقعـا

 امکان مذکـور از قـوه به عمل می‌آمـد و دول 
ً
آنهـا را مـورد توجه قرار مـی‌داد، واقعـا

اسـتعماری غربی، علی‌رغم سـعی و کوشـش خود، قادر بـه خنثی‌کـردن آن نبودند. 
ولـی اگـر ایـن فرضیه‌ها به خیـال و خـواب شـباهت دارد، نه بـرای این اسـت که در 
صـورت پیروی دولت شـوروی و سـران تـوده از مسـلک ادعایـی خودْ اینهـا ممکن 
نبـوده، بلکـه خواب‌وخیال‌بـودن این فرضیه‌هـا تنها از این‌جا ناشـی اسـت که دولت 
شـوروی فاتح اسـتالین‌گراد و برلین، و تقاضا‌کنندهٔ امتیازات اقتصـادی، دولت جوان 
و انقلابـی و لغو‌کنندهٔ امتیـازات تزاری را معدوم کرده و از بین برده اسـت و انقلابیون 
و آزادی‌خواهـان باایمان‌وعقیـدهٔ سـابقِ ایران جای خود را به سـران تـوده‌ای دادند که 
دچـار حس زبونـی و حقـارت گردیـده و غلبه بـر هیئت‌حاکمهٔ فاسـد و اسـتعمار را 

بدون تسلیم‌شـدن به اسـتعمار نوینی غیرممکـن می‌دانند. 
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ین خدمت و خیانت:  بزرگ‌تر

خدمت به بیگانگان، خیانت به ملت ایران

آنهایی که از ماتریالیسـم‌ هیسـتوریک دم می‌زنند و تنها هدف مبـارزات اجتماعی 
را بهبـود وضعیـت مـادی طبقات وسـیع ملـت معرفی می‌کننـد درعمل بـه جایی 
رسـیده‌اند که سرنوشـت زندگی مادی و معنوی ملت خود را فدای یک ملت دیگر 
و درحقیقت فدای نقشـه‌های زمامـداران آن ملت می‌کنند. ما در مقالات گذشـته 
نشان دادیم که سـران حزب توده در موقع جنگ، عوض مبارزه با هیئت‌حاکمه، که 
بزرگ‌ترین امتیازات مالـی را برای متفقین غربی قائل می‌شـدند و درحقیقت ملت 
ایران را به معنی تحت‌اللفظی کلمه به نفع آنها غارت می‌کردند و برای ایجاد توازن 
حاضر می‌شـدند عیـن آن امتیازات مالـی را برای شـوروی‌ها نیز بدهنـد، این‌گونه 
افـراد وطن‌فـروش از طرف رهبـران توده »عناصـر ملی« و رجال »ضدفاشیسـت« 
نامیده می‌شـدند و به نـام مصالح عالیهٔ ضدفاشیسـتی نه‌فقط با آنهـا در موقعی که 
امکان داشـت مبارزه نکردند، بلکه آنها را تشـویق و تقویت کردنـد تا وقتی که کار 
 
ً
از کار گذشـت. هیئت‌حاکمـهٔ فاسـد ایران نیـز در موقع جنگ با سـران توده کاملا
هماهنـگ بـوده که سـکوت و آرامـش و حفـظ حالت کنونـی پشـت‌ جبهه، یعنی 
ایران، به نام مصالح‌ عالیه حفظ شـود. گرچه در روزنامه‌های توده و افکار عمومی 
حـزبْ این »مصالح‌ عالیـه«ی متفقین و یـا مصالح هیئت‌حاکمه مورد تمسـخر و 
اسـتهزا قـرار گرفته و مبـارزهٔ مطبوعاتی با ایـن مصالح‌ عالیه به عمـل می‌آمد، ولی 
نبایـد فراموش کـرد که در حزب توده همیشـه دو فکـر و دو جریان وجود داشـت. 
جریان ناشـی از هدف‌هـا و افکار عمومی حزب و جریان ناشـی از دسـتوراتی که 
سـرانِ حزب موظف به اجرای آن دستورات بودند. جریان ناشـی از افکار عمومی 
حزب و روشـنفکران باایمـان از حدود مبـارزات مطبوعاتی تجـاوز نمی‌کرد و اگر 
بعضی از رهبران توده در سـخنرانی‌ها و غیره، برای پوشـاندن سازشـکاری خویش 
با هیئت‌حاکمه، شـعارهای تنـد و تیز و غیرمنطقـی می‌دادند، ایـن تظاهرات مانع 
از این نمی‌شـد که سـازش بـا فاسـدترین افـراد هیئت‌حاکمه، بـرای تأمیـن منافع 
جزئی و گاهی فرضی و خیالی شـوروی، ادامه نداشـته باشـد. هیچ شـکی نیست 



برخورد عقاید و آرا: حزب توده چه می‌گفت و چه می‌کرد؟...   269 

که مقـداری از شـریف‌ترین و بهترین عناصر و افـکار ایران در حـزب توده تظاهر 
 
ً
 این افـراد و افـکارْ امکانی غیـر از تظاهر سـاده نداشـتند، ثانیا

ً
می‌کـرد. ولـی اولا

رهبران توده از این تظاهرات ملی درسـت اسـتفادهٔ غیرملی می‌کردند. زیرا تکلیف 
رهبری عملی سیاسـت حزب در دسـت آن افراد و افکار آنها نبوده، حزب درعمل 
از روش کمیتـهٔ مرکزی پیـروی می‌کرد و بنابرایـن از بهترین و شـریف‌ترین افراد و 
افکارْ این اسـتفاده می‌شـد که منافع ایران در موقع جنگ به جیـب متفقین غربی و 
شـرقی بریزد و پس از جنگ نیـز، همان‌طور که در مقالات گذشـته دیدیم، نیروی 
عـده‌ای از بهتریـن فرزندان ایران، عـوض اصلاح اوضاع اجتماعـی و الغای امتیاز 
نفـت جنوب، مصـروف تحصیـل امتیاز برای شـوروی گـردد. بنابرایـن باید توجه 
کـرد که ارزش اجتماعـی حزب توده را بـرای ملت ایران نبایـد از روی این مقیاس 
انـدازه گرفت کـه آیا عـده‌ای از بهتریـن افراد آن‌جـا جمع شـده بودند یا نـه، بلکه 
واحـد مقیاس تعییـن ارزش باید این باشـد که با وجـود عده‌ای از بهتریـن نیروها 
در حـزبْ از وجـود آنها برای مصالح ملت ایران اسـتفاده شـد یا سوءاسـتفاده. آن 
نیروهایی که در مناسـب‌ترین موقعیت تاریخی ممکن بود برای تحولات اساسی و 
اجتماعی مصرف شـود بـه مصلحت ایران به کار رفتند یا به خلاف‌ میل خودشـان 
و درعمـل بـرای خدمت بیگانـگان مورد سوء‌اسـتفاده قـرار گرفتند؟ وقتـی رهبران 
حزب توده هنوز به وجود نیامده بودند، دولت شـوروی قرضه‌هایی را که حکومت 
تـزاری به بهانـهٔ آن ایـران را تحت نفوذ خـود قرار می‌داد بـه ایران بخشـید. ولی از 
برکـت رهبران حزب تودهْ شـوروی با گروکشـی طلاهای ایران، که تجسـم و تبلور 
خون‌هـای کارگـران و پیرزنـان ایران اسـت، ملـت ایـران را می‌خواهد تحـت نفوذ 
قـرار دهد. فـرق زمـان حکومت تـزار با حکومـت شـوروی بالاخره به ایـن نتیجه 
منجـر گردیده که در زمان تزار با دادن قرضه به ایران و در زمان شـوروی )از برکت 
وجود سـران توده( با گرفتن طلاهای ایرانْ نفوذ شـمال باید در ایـران اعمال گردد. 
و از همه خطرناک‌تر و درعین‌حال خوشـمزه‌تر این اسـت که فداکـردن بزرگ‌ترین 
مصالح اجتماعی و مادی ایران به مصالح جزئی شـوروی به نام یکی از بزرگ‌ترین 
ایدئال‌هـای بشـری انجام می‌گیـرد، و این اسـت بزرگ‌ترین خدمت سـران توده به 
بیگانـگان که درعین‌حـال بزرگ‌ترین خیانت به ملت اسـت. جوانـان خوش‌باور و 
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خوش‌نیت، در سـایهٔ فسـاد هیئت‌حاکمه، که بزرگ‌ترین متفق سـران حقیر و زبون 
حـزب توده اسـت، در موقعی کـه مصالح و منافـع ملت خود را قربانـی عده‌ای از 
کشورگشـایان نـوع جدید می‌کننـد، بیهوده تصـور می‌کنند کـه برای ایدئـال بزرگ 
بشـریت فـداکاری می‌کنند. هیچ شـکی نیسـت که آنهـا روزی به اشـتباه خود پی 

خواهنـد برد، ولی تا کار از کار نگذشـته باید این اشـتباه از آنها رفع شـود.
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اخلاق فرقهٔ دموکرات آذربایجان به سیاست منطقهٔ نفوذ 
رجعت کرده بود

 بی‌طـرف، و معاهداتی شـبیه معاهدهٔ 
ً
تقسـیم ایـران به مناطق نفـوذ و منطقۀ اسـما

۱۹۰۷، در نتیجهٔ جنگ اول جهانی و نتایج حاصله از آن از بین رفته بود. در نتیجهٔ 
ایـن جنـگ و انقلاب اکتبر، کشـورهای همسـایهٔ حکومـت تزاری سـابق، از قبیل 
لهسـتان و غیره، آزاد شـده بودند و سیاسـت اعمال نفوذ در کشـورهای همسایه از 
بیـن رفتـه بود و ایران از قیـد قروض و امتیازات حکومت روسـیه در ایران و از شـرّ 
اعمـال نفـوذ و سیاسـت منطقهٔ نفـوذ در نتیجـهٔ اقـدام انقلابی حکومت شـوروی 
جوان آزاد شـده بود. ولی جنـگ دوم جهانی بـرای فاتحان برلیـن نه‌فقط تصرف و 
ضمیمه‌کردن میراث ازدسـت‌رفتهٔ تزارها از قبیل قسـمت‌هایی از لهستان و کارولی 
فنلاند و مولداوی و تمام لیتوانی و لتونی و استونی و تصحیح سرحداتی با رومانی 
با ضمیمه‌کردن بسارابی و حتی چکسـلواکی را همراه آورده بود، بلکه تمام قسمت 
اروپای شـرقی تحت سـلطهٔ مسـتقیم شـوروی درآمد. اعمـال نفوذ شـوروی فرق 
اساسـی‌ای از لحـاظ روش کـه با اعمال نفـوذ تزاری داشـت این بود کـه این دفعه 
اعمـال نفـوذ در زمان صلح فقـط به دسـت لیاخوف‌هـا و بریگادهای قـزاق عمل 
نمی‌شـد. بلکه پیشاپیش، و گاهی در پس آنها، سـتون‌های پنجم شوروی، به‌عنوان 
عاملیـن پرچـم و فکـر انقلابـی، در داخل کشـورها زمینه را برای سـلطهٔ شـوروی 

مهیـا می‌کردند.

سعی و کوشش برای تحصیل امتیاز نفت و پیدایش حزب دموکرات آذربایجان، 
و ایجـاد حکومـت پیشـه‌وری در آن‌جـا، علامت واضح و آشـکار بـود که رجعت 
دولـت شـوروی را به سیاسـت منطقـهٔ نفوذ در ایران نشـان مـی‌داد. یعنـی از زمان 
جنگ تقسـیم ایـران به منطقـهٔ نفوذ نیروهای اشـغالی با کمال وضوح عملی شـده 
بود، ولـی بعدها کـه، در نتیجهٔ شـکایت ایران به شـورای امنیت و فشـار امریکا و 
سـایر اعضای سـازمان ملـل متحد، شـوروی مجبـور به تخلیـهٔ ایـران می‌گردید، 
لازم دیدند جانشـینی مستقیم در قسـمت آذربایجان برای حفظ و نگاهداری نفوذِ 
ایجادشـده تولید کنند. انگلیس‌ها، برای حفظ و اعمال نفوذ خودشـان، احتیاج به 
نگاه‌داشـتن نیروی خود در ایران نداشـتند. زیرا عـده‌ای از متنفذیـن هیئت‌حاکمهٔ 



272  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال‌دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد سوم

 عمـال آنهـا را در جنوب به‌خوبـی تحمل و 
ً
ایـران یا عامـل آنهـا ]بودند[ و یـا اقلا

نگهداری می‌کردند، انتظار افکار عمومـی ملت ایران و حتی انتظار افکار عمومی 
حـزب توده از رهبران توده و از سیاسـت شـوروی ایـن بود که با ایرانیـان در مبارزه 
 در جنـوب کمک کنند، 

ً
و نابودکـردن اعمال نفوذ اسـتعماری در ایـران و خصوصا

ولی متأسـفانه پیدایش حزب دموکرات آذربایجان و حکومت اتونوم پیشه‌وری آبِ 
پاکـی به دسـت تمـام آزادی‌خواهان ایـران ریخت و نشـان داد که عوض سیاسـت 
سوسیالیسـتی، و مبـارزه با محـو و نابـود اعمال نفـوذ بیگانه در جنوب، سیاسـت 

اعمـال نفوذ بیگانهٔ دیگر در شـمال مورد بحث اسـت.

تاریخ تجدید می‌شـد، ولی با شـکل دیگـری. انگلیس‌ها، که بـرای حفظ آنچه 
به دسـت آورده بودنـد قانع بودند، یـک مخالفت جـدی و یا لااقـل تظاهر زیادی 
 از این جریانات 

ً
برای مخالفت با این سیاسـت منطقهٔ نفوذ نداشـتند. گرچه اصولا

ناراضـی بودنـد، ولی اعمال نفوذ مسـتقیم عمّال سیاسـت شـوروی را در قسـمت 
شـمال ایران زیاد با منافع خود منافی نمی‌دیدند و اگر آنها، به قیمت ازدسـت‌رفتن 
آذربایجان، می‌توانسـتند امتیازات خود را در جنوب تثبیت و تسجیل کنند، ضرری 
نکـرده بودند. این سیاسـت نوین شـوروی، کـه از تقویت حزب تـوده تا حدودی 
صرف‌نظـر کـرده و حـزب دموکـرات آذربایجـان را عامل مسـتقیم سیاسـت خود 
معرفـی می‌کـرد، در‌عین‌حـال اطمینان‌دادن بـه انگلیس‌ها بـود که در حـوزهٔ منافع 
آنها دسـت‌اندازی نخواهند کـرد. اگر به این نکته نکات سـابق‌الذکر را اضافه کنیم 
که رهبران توده از تشـکیل سـازمان حزبـی و اعمال تحریک‌کننـده در حوزهٔ اقتدار 
 واضح می‌شـود که سـعی می‌شـد به 

ً
نفت جنـوب صرف‌نظـر کرده بودنـد، کاملا

انگلیس‌ها اطمینان داده شـود کـه قصد و غرضی دربـارهٔ منطقهٔ نفـوذ آنها ندارند، 
ولی یکی از مقتضیات روش نوین شـوروی این اسـت که این‌گونه تقسیم به منطقهٔ 
نفـوذ، بدون انعقاد پیمان و با زور و قدرت نیروهای سـتون پنجم، عملی می‌گردد.

منظـور ما از یادآوری این جریانات تلخ نشـان‌دادن این حقیقت اسـت که روش 
سوسیالیستی استفاده از نهضت‌های طبیعی برای محو اعمال نفوذ بیگانه در داخل 
هر کشـوری اسـت، نه ایجـاد نهضت‌هـای مصنوعی بـرای اعمال نفوذ نامشـروع 

در سرنوشت ملل دیگر.
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اعتبارنامهٔ پیشه‌وری

یک ‌بـار از طرف کنگرهٔ اول حزب توده و بار دیگر از طرف مجلس شـورای ملی رد شـده 
 تا 

ً
بـود. او هـم این‌ بـار اعتبارنامـهٔ خـود را از مقامـی تهیه کرد کـه نه آنهـا و نه اینهـا اقلا

یک‌ سـال نتوانند اعتبارنامـهٔ او را رد کنند.

موقعی کـه حزب دموکـرات آذربایجان بـه وجود آمـد، رهبران حزب تـوده، مانند 
تمام ملت ایران، در مقابل امر انجام‌شـده‌ای بودند و تمام اوضاع و احوال حکایت 
می‌کرد که سیاسـت شـوروی از تقویت حـزب تـوده و از اینکـه آن را آلت اجرای 
 ایـن سیاسـت تا آخر 

ً
سیاسـت خـود قـرار دهـد صرف‌نظر کرده اسـت. اگـر واقعا

اجـرا می‌شـد، گرچـه به ضـرر رهبـران حزب تـوده بـود، ولی بـه نفع حـزب توده 
تمام می‌شـد، زیـرا جناح مترقی و باایمـان حزب می‌توانسـت آن را به یک نهضت 
زحمت‌کشـان ایران تبدیـل کند که، در عین داشـتنِ همـدردی بین‌المللـی، منافع 
اساسـی زحمت‌کشـان ایران را فدای منافع بیگانگان نکند، ولـی، همان‌طوری که 
در مقالات بعدی تشـریح شـده، عدم تقویـت حزب توده عملی نشـد و ضرورت 

آن در ضمـنِ عمل برای مقاصـدی حس گردید. 

اعتبارنامـهٔ پیشـه‌وری نه‌فقـط در مجلس شـورای ملی ایـران، بلکـه درعین‌حال 
در اولیـن کنگـرهٔ حـزب تودهٔ ایـران نیز رد شـده بود. این ‌بـار پیشـه‌وری اعتبارنامهٔ 
خـود را از مقامـی دریافت کرد که نـه هیئت‌حاکمهٔ ایـران و نه رهبران تـوده نتوانند 
اعتبارنامـهٔ او را رد کننـد. یکـی از اعضای انجمن نظـارت انتخابـات تبریز، وقتی 
حکایت می‌کرد که چگونه قنسـول شوروی در جلسـهٔ انجمن نظارت حاضر شده 
و برای گرفتن اعتبارنامهٔ پیشـه‌وری پافشـاری می‌کرد، از شـدت تأثر گریه می‌کرد. 
این شـخص نه داعیهٔ وکالت داشت و نه آنتی‌سـوویت بود. سوابق آزادی‌خواهی از 
چند نسل داشت و نزدیکان صمیمی خود را برای همکاری با امور فرهنگی مربوط 
به شـوروی تشـویق می‌کـرد. او می‌گفت گرچـه ردکننـدگان اعتبارنامهٔ پیشـه‌وری 
خودشـان هـم از ملت حقیقـی ایـران اعتبارنامه نگرفته‌انـد، ولی پیشـامد ردکردن 

اعتبارنامهٔ پیشـه‌وری باعث خوشـحالی من شد.

انتخاب‌شـدن پیشـه‌وری نه‌فقط اخطاری به هیئت‌حاکمهٔ ایران بود، درعین‌حال 
 به مناسـبت 

ً
اخطاری به حزب توده نیز بود. صرف‌نظر از اینکه پیشـه‌وری شـخصا
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ردشـدن اعتبارنامـهٔ او در کنگـرهٔ اول حـزب توده از طرف کمیسـیون رسـیدگی به 
اعتبارنامه‌ها با رهبران توده روابط سـرد و گاهی دشـمنانه داشت، در دور پیشه‌وری 
اشخاصی جمع شدند که افکار عمومی حزب و خواهی‌نخواهی رهبران حزب هم 
ایمـان و عقیدهٔ زیاد و رابطهٔ خوبی با آنها نداشـتند. از همـان روزهای اول پیدایش 
خلق‌السـاعهٔ فرقهٔ دموکـرات، بی‌ریا از برجسـته‌ترین عناصـر و ارکان فرقه بود. این 
شـخص که، به نام محبوبیت در نزد افکار عمومی، ریاسـت عالیهٔ شـورای متحده 
را بلاانقطـاع در کف قدرت و لیاقت خود داشـت، از ترس مـردم و افکار عمومی، 
مدت‌ها در تحت حمایت سرنیزهٔ دو نفر از افراد ارتش سرخ از خانه خارج می‌شد 
و با آنها پیاده و یا سـواره به حزب و یا شورای متحده رفته و در کوچه و بازار گردش 
می‌کرد. به ملاقات تجار و اشـخاص دیگر نیز در معیّت دو سـرباز سـرخ می‌رفت 
و در بالای میز ریاسـت شـورای متحدهٔ او عکـسِ بزرگ قاب‌کردهٔ یکـی از رهبران 
کشـورهای بزرگ دیده می‌شـد، ولی کوچک‌ترین اثـری از آثار و علائـم ایرانیت و 
نهضـت زحمت‌کشـان ایران در اتـاق او وجود نداشـت. کارهایی که این شـخص 
در تبریـز انجـام داده بـود نه‌فقط مردم تبریز را نسـبت بـه او بدبین کرده بـود، بلکه 
 مخالف اعمال ناشایسـت این 

ً
افـکار عمومی حزب تـوده در تبریز و در تهران جدا

شـخص بـود، و در تحت‌ تأثیر این افـکار و صدمات مهمی که عملیـات بی‌ریا به 
حـزب می‌زد کمیتـهٔ مرکزی درصـدد بود بـه بهانـه‌ای او را از تبریـز دور کند. ولی 
بی‌ریـا درعمـل کمیتـهٔ مرکـزی و نماینـدگان او را از تبریـز دور کرد. بی‌ریا توسـط 
یکـی از اعضـای باایمان حزب تـوده به کمیتهٔ مرکـزی، درظاهر به‌عنوان شـوخی، 
سـفارش داده بود که شـما به همـان تهران کفایت کنیـد، تبریز را مـا خودمان اداره 
می‌کنیـم. چند روزی نگذشـته بـود که این شـوخی خیلـی جـدی از کار درآمد و 
اعالم تغییر اسـم و تعمیـد حزب توده بـه فرقهٔ دموکـرات در آذربایجان پـرده را از 
روی صحنـه برکنار کرد. ولـی این تحول حزب تـودهٔ آذربایجان به فرقـهٔ دموکرات 
تنهـا تغییر اسـمی نبود. به‌زودی عـده‌ای از افـراد جنایت‌کار و دزد و رشـوه‌خوار و 
 از حزب توده اخراج شـده بودند، در فرقه مقامات حساسی به 

ً
بی‌ناموس، که اخیرا

دسـت آوردند. اینها مبالغه و تهمت و افترا نیست. روزنامه‌های ارگان کمیتهٔ ایالتی 
توده، اسـامی اشـخاصی را به‌عنوان تصفیه‌شـده اعالم کرده‌اند و پـس از چند ماه 
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آنهـا مهم‌تریـن پُسـت‌ها را در فرقه به دسـت آورده‌انـد. به‌عنوان نمونـه، جوانی که 
ت در محل شـورای متحدهٔ تهران و سـایر بندو‌بَسـت‌ها از 

ّ
با اتهـام عمل منافی عف

حـزب و شـورای متحده طرد شـده بود منشـی مخصوص پیشـه‌وری اعلام شـد و 
بعدها فرماندار رضاییـه گردید. اختلاف‌نظر دو عنصر متشـکلهٔ حزب توده، یعنی 
عنصر رهبـری و عنصـر مترقی حزب، بـا فرقـهٔ دموکـرات از دو نقطه‌نظر مختلف 

بود که در مقالات آینده تشـریح می‌شـود.
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دشمنی فرقه با عناصر روشنفکر و مترقی حزب توده

دو عنصـر متشـکله بـرای حزب تـوده در یکـی از مقالات گذشـته قائل شـدیم که 
کم‌و‌بیش دربـارهٔ فرقهٔ دموکرات هم لااقل در اوایل صادق بـود. عنصر اول، رهبران 
فرقـهٔ دموکرات و عـدهٔ بیشـتری فرصت‌طلبان و سوءاسـتفاده‌کنندگان کـه دور آنها 
جمع شـده بودند؛ عنصـر دوم، عنصر مترقی کـه یا فریب عنصر اولـی را خورده و 
یـا این خیال واهی از دماغ آنهـا هنوز بیرون نرفته بود که می‌توان از راه دموکراسـی 
حزبی و انتقادْ از روش‌های غلط رهبران جلوگیری کرد. ولی ماهیت بیگانه‌پرسـت 
فرقه از اول خیلی آشـکارتر از ماهیـت رهبران توده بوده و علاوه‌برایـن رهبران فرقهٔ 
دموکـرات که یـک کار مثبت در پیش داشـتند با سـعی و کوشـش بیشـتری عنصر 
مترقـی دوم را، کـه از آن بحـث شـده، از فرقـه رانـده و خود را از شـرّ آنهـا نجات 
 از آن عناصر 

ً
می‌دادنـد. از بدو پیدایش فرقـهٔ دموکرات، رهبران آن فرقـه مخصوصا

حزب توده که لازمهٔ نهضت زحمت‌کشان را فدا‌کردن منافع آنها به منافع بیگانگان 
نمی‌شـمردند متنفر و عصبانی بودند. 

رهبـران فرقه اغلب از پرورش‌یافتگان محیط سیاسـی باکو بوده و با روشـنفکران 
ایرانی یک لجاجت سـختی داشـتند و، در بـدو کار، عده‌ای از روشـنفکران حزب 
تـوده را از آذربایجـان راندنـد. از آزادی‌خواهان پُرشـور ایـران که دسـتی از دور بر 
آتش داشـتند، دربارهٔ نهضت دموکرات آذربایجان، تخیلات و تصورات شـاعرانه و 
انسان‌منشـانه به خود راه می‌دادند، به‌عنوان نمونه جـوان هنرمند و آزادی‌خواهی را 
رد 

ُ
در این‌جـا ذکر می‌کنیم. ایـن جوان در تخیلات نپخته و شـاعرانهٔ خـود، مانند ل

بایرون که برای آزادی یونان رهسـپار آن سرزمین شده بود که با خون خود از آزادی 
دفاع کند، خواسـت به نهضـت آذربایجان بپیوندد و خدمت کند. این شـخص که 
عضـو حزب تـوده بود، پس از تحصیل سـفارش‌نامه، رهسـپار سـرزمین آزادگی و 
نهضت آزادی می‌شود. در اولین حوزه‌هایی که شرکت می‌کند، از سادگی و تعصب 
جاهلانـهٔ اعضـای نهضت و از دشـمنی آنها با فارسـی‌زبانان مطلـع می‌گردد. این 
جـوان خود ترک‌زبـان بود، ولـی مدت‌ها در تهـران تحصیل کـرده و کار کرده بود. 
روزی در حوزهٔ حزبی معنی تحت‌اللفظی دموکراسـی و تعریف آن را، مطابق آنچه 
در حـزب توده یاد گرفته بـود، در مقابل توضیح عوامانه و مضحـک و بی‌معنی که 
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 متهم به توده‌ای-روشـنفکربودن شده و 
ً
مسـئول حوزه می‌داد تشـریح می‌کند. فورا

مورد تعقیب پلیس فرقه قرار می‌گیرد. پس از تکرارشـدن چند صحنه، شبیه صحنهٔ 
اول، از طرف مسـئولین فرقه احضار می‌شـود و دسـتور می‌یابد که بـه طرف تهران 
مراجعـت کند. بـه او می‌گوینـد به رفقای خـودت بگو این‌جـا نیایند، بـرای اینکه 
هریک‌ نفـر از شـما دو نفر مـا را از کار بیـکار می‌کنید. مـا داریـم کار مفید انجام 
می‌دهیـم. ولـی وقتی یکی از شـماها پیدا شـدید، دو نفر ما باید همـان یک‌ نفر را 

بپایند کـه اخلال نکند.

 این مسـئله بـرای خیلی‌هـا تازگی دارد که فرقـه با عناصـری از حزب توده 
ً
حتما

 
ً
 در اوایل کار کاملا

ً
مخالف بوده، ولی این یک حقیقت مسـلمی است. مخصوصا

 رهبران هرگز 
ً
واضح و آشـکار بوده، ولی مخالفت از طرف حزب توده و مخصوصا

تظاهر نمی‌کرد. درهرحال خیلی از افرادِ دور از فرقهٔ دموکرات، پس از تماس‌گرفتن 
و نزدیک‌شـدن به آنهـا، نه‌فقـط می‌فهمیدند که مصـداق خارجـی آزادی‌خواهی و 
سوسیالیسـم و یـا ایده‌های شـبیه آن در آنهـا تحقق نیافتـه، بلکه متأسـفانه آن‌طور 

که خـود می‌گفتند از مرض آزادی‌خواهی و سوسیالیسـم و غیره شـفا می‌یافتند.

منظـور ما در این سـطور نـه نوشـتن تاریخچـهٔ حزب تـوده و نه منظورشـمردن 
خلاف‌کاری‌های فرقهٔ دموکرات است. تنها منظور ما، با اشاره به کلیات، نشان‌دادن 
این حقیقت اسـت که هر دوی اینها به‌عنوان دنبالهٔ سیاسـت شـوروی، با توسل به 
عالی‌ترین افکار نوع‌دوستانه و بشـرخواهانه و کارگرمآبانه، منافع زحمت‌کش‌ترین 
طبقـات ایران را فدای هوس خـود و منافع بیگانگان کردند. رهبـران حزب توده، با 
هالـه‌ای از فرصت‌طلبان که دورشـان جمع بود، از طرفی و جنـاح مترقی حزب از 
طـرف دیگر، هیچ‌کدام نسـبت به فرقهٔ دموکـرات خوش‌بین نبودنـد، ولی نقطه‌نظر 
آن دو متفـاوت بود. رهبران حـزب در رهبران فرقه رقبای خـود را می‌دیدند که بازار 
آنها را کسـاد خواهند کرد. وظیفهٔ تحصیل امتیاز نفت شمال و اعمال نفوذ شوروی 
بـه فرقه محول خواهد شـد و لابد با محول‌شـدن ایـن وظیفه به آنها وجـود اینها از 
لحـاظ اربابان بلااسـتفاده و یا کمتر مورد اسـتفاده قـرار خواهد گرفـت. ولی برای 
گاه بودنـد، اختلاف‌نظـر با فرقه  جنـاح مترقـی حزب تـوده، البته تـا اندازه‌ای کـه آ
از روی اصولـی بـود که در آن اصـول با رهبران خـود نیز مخالف بودنـد، ولی این 
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اختالف اصولـی بـا دموکرات‌های فرقـه بارزتر و آشـکارتر بـود تا با رهبـران خود 
حـزب تـوده. رهبران حـزب توده، عالوه بر رقابتـی که با رهبـران فرقه داشـتند، به 
 آشـنا بودند که پشـیبانی آنها از فرقـه بزرگ‌ترین ضربـه ]را[ به 

ً
ایـن حقیقـت کاملا

وجهـهٔ ملی آنها )اگر داشـتند( خواهد زد.
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مکانیسمی که از مؤمنْ مزدور می‌سازد

پیـش از ورود در تجزیـه و تحلیـل روشـی کـه رهبری حزب تـوده در مقابـل فرقهٔ 
دموکـرات گرفـت، بایـد دربـارهٔ آنهایی کـه دسـتی از دور بـر آتش داشـتند قدری 
بیشـتر بحث شـود. افراد جمعیت‌هایی که نسـبت به فرقهٔ دموکـرات و یا آن‌طوری 
کـه معروف بـود به نهضت آذربایجـان علاقه نشـان می‌دادند هرچـه از آذربایجان 

و فرقـه دورتـر و بی‌خبرتـر بودند، علاقه‌مندی‌شـان بیشـتر بود.

گرچـه درظاهـر آتـش حزب تـوده نسـبت به نهضـت آذربایجـان از همـه تیزتر 
می‌نمـود، ولـی هرکـس از باطن امـر مطلع بـود می‌دانسـت که خیلـی از اعضای 
مطلـع حـزب، که عده‌شـان کـم هـم نبـود، از جمعیت‌هـای دیگری که بـا حزب 
تـوده و دموکرات‌های آذربایجان مؤتلف بودند بیشـتر انتقادات جدی و اساسـی و 

عیب‌گیـری و ایـرادات دربارهٔ فرقه داشـتند. 

از لحاظ مسـئولیت اخلاقی، افـراد مطلع حزب توده بیشـتر مسـئولیت دارند تا 
اعضـای جمعیت‌هـای دیگری کـه ندانسـته از فرقه پشـتیبانی کردند. زیـرا آنها در 
پشـتیبانی از فرقه تصـور می‌کردند که از بهتریـن افکار اجتماعی مترقی پشـتیبانی 
می‌کننـد. آنها عملیـات و جنایاتـی را که به فرقه نسـبت می‌دادند بـاور نمی‌کردند 
 مبالغاتی که مرتجعین دربارهٔ پیشـامدها می‌کردند باعث می‌شـد که 

ً
و مخصوصـا

 نیم‌پردهٔ آهنی هم که دموکرات‌ها 
ً
هستهٔ صحیح هم مشکوک جلوه کند، مخصوصا

مابیـن ملت خودشـان و ملت ایران به وجـود آورده بودنـد ابهام را بیشـتر می‌کرد. 
آنهایـی که دسـتی از دور بر آتش داشـتند تکیهٔ فرقـه و یا حزب توده را به سیاسـت 
شـوروی تـا حدی توجیـه کرده و تـا حدی مـردود می‌دانسـتند و تصـور می‌کردند 
کـه ایـن اشـتباهْ تاکتیکی اسـت و بـرای رسـیدن به هـدف بزرگ‌تـری قابـل عفو و 
بخشـایش است. برای اینکه این حقیقت واضح و روشـن شود که آن هدف‌]های[ 
عالـی و بـزرگ، یعنی عدالـت اجتماعی و سوسیالیسـم و غیره، که اعلام می‌شـد، 
درحقیقت هدف نبودند، بلکه بالعکس وسـایل و اسـباب و ابـزاری بودند که برای 
هـدف خدمت به منافع شـوروی به کار برده می‌شـدند، وقت لازم بـود. هنوز عدهٔ 
زیـادی در این اشـتباه باقی هسـتند. چیزی که باعث می‌شـود این اشـتباه به وجود 
بیایـد و به‌زودی روشـن نشـود، یک نکته‌ای اسـت که دربارهٔ آن در گذشـته اشـاره 
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کرده‌ایم، ولی هرچه به آن تکیه شـود و بیشـتر تشـریح شود، مسـئله روشن‌تر شده 
و علل این خطای باصرهٔ اجتماعی بیشـتر روشـن می‌شـود.

آن نکته این اسـت که فرق اساسی بین مزدوران استعمار غربی و سیاست اعمال 
نفوذ شـوروی در این اسـت که مزدوران دول غربی تمام افرادی هسـتند که نسـبت 
بـه خیالشـان عالـم و عامدند، ولـی عمّال شـوروی که به‌عنـوان رهبـران احزاب و 
نهضت‌هـا خدمـت می‌کنند اغلب از خیانتـی که به ملل خود و نسـبت به نهضت 
گاه نیسـتند. لااقـل در بدو امـر اغلب آنها با حسـن‌نیت  زحمت‌کشـان می‌کننـد آ
 گفتیم در یک مکانیسم درهم‌وبرهم ظریف 

ً
وارد می‌شوند و همان‌طوری که سـابقا

و دقیـق حزبـی و ایدئولوژیـک داخـل می‌شـوند. بزرگ‌تریـن اعجـازی که حزب 
بلشویک روسیه انجام داده به‌وجودآوردن این مکانیسم حزبی است. این مکانیسم 
قادر اسـت باایمان‌ترین رهبران نهضـت کارگران جهان را تا مدت‌هـا آلت بلاارادهٔ 
منافع رهبران حزب بلشـویک و سیاست قدرت شـوروی بکند. این رهبران بالاخره 
در نتیجهٔ مشـاهدات و تجربیات شخصی واقف می‌شـوند که معایب و اشتباهات 
 فداکـردن منافع تمام زحمت‌کشـان جهـان به منافع 

ْ
تاکتیکی نیسـت، بلکـه هدف

عده‌ای از رهبران شـوروی است که سیاسـت اعمال قدرت جهانی پیش گرفته‌اند. 
آنها پس از وقوف در مکانیسـم نامبرده به‌عنوان انحراف و تروتسکیسـم و تیتوئیسم 
و ناسیونالیسـم و غیـره نابود می‌شـوند تا بـرای رهبـران دیگری که بیدار می‌شـوند 
مایهٔ عبرت باشـند. درهرحال رهبـران حزب توده و فرقهٔ دموکـرات نیز از این وضع 
کم‌وبیش برخوردارند. اسـتثنا البته هسـت، در بین رهبران تـوده کم‌و‌بیش و رهبران 
فرقهْ بیشـتر. یعنـی عدهٔ آنهایی کـه از اول به‌عنوان مزدوری شـوروی وارد سـازمان 
 از اشخاص 

ً
شـده باشند استثنایی است. بلکه در اول اغلب باایمان بودند، متدرجا

 به‌طور عالم و عامده مزدورند، 
ً
باایمان افراد مزدور ساخته شد. بعضی از اینها فعلا

ولـی این‌قدر ورزیده شـده‌اند که روحیـهٔ مزدوربودن خود را در پشـت پـردهٔ ایمان 
و عقیـده مسـتور می‌دارنـد، و عدهٔ دیگـر، هنوز هم ندانسـته و نفهمیـده، مزدوری 
بیگانـه را به عهـده گرفته‌اند. درهرحـال ارزش این ایمـان و عقیدهٔ اوّلـی و ایمان و 
عقیدهٔ سـاختگیِ آخری از لحاظ شـخصی آنها، هرجا باشـد، از لحاظ تأثیر آن در 
جامعـه از هر مزدوری دانسـته و فهمیده مضرتر اسـت و وجـود این‌گونه رهبران، و 
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عدهٔ بیشـتری از پیروان که دارای همین روحیه‌اند، باعث اشـتباه عدهٔ دیگری شـده 
کـه از حـزب توده و فرقـه پیروی کـرده و یا علاقه به آنها نشـان می‌دادنـد و بعضی 

هنوز هـم این علاقه را نشـان می‌دهند.
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یکی از همکاران نزدیک پیشه‌وری

یکـی از روشـنفکران حزب تـوده، مدت کمی پیـش از پیدایش فرقـهٔ دموکرات، به 
آذربایجان رسـیده بـود و چون دارای شـخصیت و عنوانـی بود، رهبـران فرقهْ برای 
استفاده از او روی خوشی نشان داده بودند. این شخص حتی به مقام مسئولیت‌دار 
خیلی مهم نیز رسـیده بـود. او نه‌فقط از تماشـاچیان، بلکه از بازیگـران دو صحنهٔ 
تاریخـی و پُرافتخـارِ )!( ۲۱ آذر بـود و تجربیـات فاصلـهٔ ایـن دو صحنـه را نیز از 
نزدیـک دیـده بود. این شـخص در موقع ورود ارتش بـه آذربایجان فـرار نکرده بود 
و گرفتار و محکوم و زندانی شـد. پـس از خاتمهٔ زندان، اتفـاق ملاقات افتاد. من، 
از روی سـابقه آشـنایی که بـه روحیهٔ او داشـتم، گفتـم خیلی‌ها مانند خـود من از 
دور خواهی‌نخواهـی از نهضت )!( پشـتیبانی کردند. ولی من پیوسـته به مناسـبت 
آشـنایی به روحیهٔ شـما تعجـب می‌کردم که شـما چگونـه می‌توانسـتید از نزدیک 

با آنها همـکاری کنید.

این همکار سـابق پیشـه‌وری مدتی با سـکوت و تفکـر آمیخته با تبسـم به روی 
مـن نگاه کـرد و بالاخـره گفت شـما با آشـنایی‌ای کـه به مکانیسـم حزبـی دارید 
می‌بایسـت جـواب ایـن سـؤال را بـدون مراجعـه به مـن پیـدا کنیـد. مع‌ذلک من 
 در مقابل شـما به‌خوبـی از عهدهٔ جواب سـؤال برمی‌آیم. برای 

ً
خوشـحالم که اقلا

خیلـی از اشـخاص غیـرِوارد جـواب این سـؤال قابـل فهم نیسـت. شـما خودتان 
گاهید کـه بـا عواملِ خط‌مشـی حزبـی، دموکراسـی متمرکـز، انضباط  به‌خوبـی آ
حزبی، تمایلات ملی، دموکراسـی جهانی، اصول بین‌المللی، تروتسکیسـم، آلت 
اسـتعمار یـا هیئت‌حاکمه، فشـار هیئت‌حاکمـه چگونه انسـان را گرفتـار می‌کنند 
و دسـت آدم را تـا مرفـق خون‌آلـود می‌کنند کـه آدم نه راه پیـش دارد و نـه راه پس.

مطالعهٔ طـرز تفکر این رهبر نهضت آذربایجان، پـس از آزمایش و تجربه که در 
ایـن مدت پیدا کـرده بود، خیلی قابـل دقت بود و می‌شـد اسـتنتاجات از آن کرد. 
این شـخص حکایت کرد: اولین جریان زننده و غیرمنتظر که من با آن مواجه شدم 
ایـن بود که روزی پیشـه‌وری موقـع خداحافظی به من گفت نروم و بـا عدهٔ دیگری 
در یک دادگاه شـرکت کنـم. من به پیشـه‌وری گفتم که من نه قاضی خوبی هسـتم 
و نـه از اصـول قضایـی اطالع دارم، مع‌ذلک با اصرار مرا نگاه داشـتند. شـخصی 
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را آوردنـد که با جوانـی عمل منافی عفت انجام داده اسـت و بعد جـوان را حاضر 
کردنـد. از آقای دکتر جهانشـاه‌لو که یکی از قضات دادگاه بـود من تقاضا کردم که 
 عمـل منافی عفت انجـام یافته و یا 

ً
جـوان را معاینـه کند و معلوم شـود که آیا اصلا

خیـر. او اظهارنظـر کرد که عملـی انجام نیافته، ولـی فردا صبح مـن در روزنامه‌ها 
‌لِلنّاظرین گردد. من با کمال عصبانیت 

ٌ
خواندم که آن شـخص اعدام شـده تا عبرت

و اوقات‌تلخـی پیش پیشـه‌وری رفتـم و اعتـراض بـه این‌گونـه دادگاه و دادخواهی 
کردم که بـدون محاکمهٔ صحیـح، بدون تجدیدنظر وغیره، کسـی اعدام می‌شـود. 
بالاخـره پیشـه‌وری با یک لحن قاطع، که نشـان می‌داد مایل نیسـت بیشـتر از این 
در این ‌بـاره بحث شـود و نشـان مـی‌داد که »خط‌مشـی فرقـه« چنان تقاضـا کرده 
بـود، گفـت: »اوغول خلقیـن منافعی بیلـه تقاضا ایلردی.« یعنی پسـر جـان، نفع 
مـردم این‌طـور تقاضـا می‌کرد. من به یـک نحوی خـودم را راضی کـردم که هدف 
بـزرگ و عالـی، در مواقـع خطرنـاک، راه و روش را توجیـه می‌کند، ولـی در باطن 
مثـل اینکه خود را مجـرم و گناهـکار حس می‌کـردم، ولی درظاهـر کم‌کم عادت 
کـردم که بـدون اعتـراض این‌گونـه پیشـامدهای قضایی یـا سیاسـی را تحمل کنم 
و بـه نام تبعیت از »خط‌مشـی فرقـه« خـودم خواهی‌نخواهی در آن شـرکت کنم و 
اعتـراض و انتظار مطابق اصل دموکراسـی متمرکـز ]را[ بـرای روزی حفظ کنم که 
با تشـکیل کنگـره و غیـره تجدیدنظری دربارهٔ خط‌مشـی فرقـه به عمـل می‌آید. از 
این پیشـامدها زیاد دیدم، اما از تجدیدنظر در خط‌مشـی فرقه و از انتقاد آن خبری 
نبـود و همان‌طـور که خود شـما تجربه دارید ایـن وعدهٔ تجدیدنظر داده می‌شـود، 
ولی موقعیت تجدیدنظر هرگز پیدا نمی‌شـود. درهرحـال هرچه من درظاهر خودم 
را بـا عوامل و شـعارهای نامبُرده در فرقه راضـی می‌کردم، در باطن فشـار اخلاقی 
کـه البتـه از لحـاظ خط‌مشـی حزبـی مـردود بـود در من تقویت می‌شـد و شـاید 
همان فشـار اخلاقـی باطنی و مـردود بود کـه مانع از فرار من شـد و اگـر من فرار 
 به آن فشـار باطنـی غلبه کنـم، ولی حالا 

ً
 مجبور بـودم متدرجا

ً
کـرده بودم، حتمـا

کـه فرصـت کافی برای فکـر و مطالعه پیدا کردم، آن فشـار باطنی به مـن غلبه کرد 
و بـه جنایاتـی که به نـام آزادی به عمل آمده اسـت، و به عظمـت جنایت و گناهی 

که واقع شـده اسـت، از همه بهتر آشـنا هستم.
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ژنرال مارکوس و پیشه‌وری و رهبران توده و مقدونیه و آذربایجان

در مقالات گذشته به‌طور مختصر اشاره کردیم که اخلاق فرقهٔ دموکرات آذربایجان 
بـه سیاسـت قدیم تقسـیم ایران بـه منطقهٔ نفـوذ رجعت کـرده بود. پیـش از تجزیه 
و تحلیـل موقعیـت رهبری حزب توده، نسـبت بـه پیشـامد حادثـهٔ آذربایجان، در 
چند مقالهٔ گذشـته شـمه‌ای از تربیت حزبی و وضعیت روان‌شناسـی روشـنفکران 
و رهبـران حزب تـوده، تا حدی که صفحـات روزنامه اجـازه می‌داد، بیان داشـتیم 
تـا معلوم شـود که عـده‌ای از افـراد و کادر حزبی و رهبـران توده، لااقـل در اوایل، 
در موقـع پیروی از دسـتورات کمیتـهٔ مرکزی، تصـور می‌کنند که بـرای ایدئال‌های 

بزرگ ملـی و بین‌المللی مبـارزه می‌کنند.

 آشـنا با ایـن حقیقت 
ً
آنهـا، در نتیجـهٔ پیشـامدها و تجربیـات عملـی، متدرجـا

می‌شـوند کـه در بیراهـه راه می‌رونـد.

مسـئلهٔ تقاضـای امتیـاز نفـت شـمال و ظهـور و پیدایـش خلق‌السـاعهٔ فرقـهٔ 
دموکـرات آذربایجـان و مجبوربـودن تمـام افراد حـزب تـوده کـه در آن راه مبارزه 
کنند، و تجربه از آن، از آزمایش‌های سـختی بود که انسـان‌های اجتماعی‌مسـلک 
در حزب توده را دچـار هیجانات و بحران‌های فکری می‌کرد. مسـئلهٔ نفت پس از 
مسکوت‌گذاشته‌شـدن آن از طرف مجلس تا حدی حل شده بود. یعنی اگر مسئله 
از طرف شـوروی‌ها مسـکوت می‌ماند، حزب توده توانسـته بود در داخل حزب به 
نحـوی و در خـارج نوع دیگـر آن را حل کند و ضربـه‌ای را که از ایـن راه به او وارد 
 فسـاد دسـتگاه حاکمـه به حـس فراموش‌کاری 

ً
آمـده بود جبـران کند و مخصوصا

مـردم کمک زیـادی می‌کرد. اما پیدایش فرقـهٔ دموکرات آذربایجان یـک گره تازه‌تر 
و مشـکل‌تری بر مشـکل تحصیل امتیـاز نفت افـزود. رهبران حزب تـوده با کمال 
 امکان‌ناپذیر اسـت. 

ً
وضوح حـس می‌کردند که غلبه بر این مشـکل جدیـد تقریبا

 اشاره کردیم، عیب رهبران توده این نبود که غلط‌بودن سیاست 
ً
همان‌طور که سـابقا

ایجـاد اتونومی آذربایجان را حـس نمی‌کردند، تمام آنها بدون اسـتثنا مانند اغلب 
از کادر حزبـی و افـراد به‌خوبی حـس می‌کردند که مسـئلهٔ اتونومـی آذربایجان و 
 وجه‌المصالحه قراردادن آن، برای تحصیل امتیاز نفت شـمال، یک خط 

ً
مخصوصا
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بطلان کشـیدن به روی حزب توده اسـت و درعین‌حال یک ضربـهٔ مهلک دیگر بر 
محبوبیت سیاست شوروی در ایران است که جبران آن ضربه غیرممکن خواهد بود. 

عـده‌ای از رهبـران حزب توده، عالوه بر فهمیـدن این مطالـب، از لحاظ منافع 
حزبی و مسـلکی به مناسبت مخالفت شـخصی که با پیشه‌وری داشـتند نیز مایل 
نبودنـد که او قسـمتی از مهم‌ترین تشـکیلات حـزب تودهٔ ایـران را تجزیـه کرده و 
نقشـی را که از طرف نهضـت جهانی تا حالا بـه عهدهٔ رهبران حزب تـوده واگذار 
 عهده‌دار شـود. آری، بزرگ‌ترین عیـب رهبران حـزب توده عدم 

ً
شـده بود شـخصا

تشـخیص اینهـا نبـود؛ بزرگ‌ترین عیـب آنها این بـود که بـا علم و اطالع تمام به 
غلط‌بـودن این سیاسـت، با وجود اینکه می‌دانسـتند این عمـل بزرگ‌ترین ضربه به 
نهضت زحمت‌کشـان ایران اسـت، با وجود اینکه می‌دانسـتند ایـن عمل فداکردن 
منافع اساسـی زحمت‌کشـان ایران به نفع جزئی یک دولت بیگانه اسـت، با وجود 
اینکه عده‌ای حـس می‌کردند که حتی درعمل آن منافع جزئـی هم عاید آن دولت 
نخواهد شـد، و با وجود اینکه عده‌ای می‌دانسـتند که برای به‌‌هدف‌رسیدن مقاصد 
آن دولـت خارجـی می‌توان روش‌هـای کمتر مضـر و زننـده اتخاذ کـرد، با وجود 
تمام اینها، قدرت اظهار وجود و شـخصیت نداشـتند و مانند متعصبین کورکورانه 
خود را در جریان نیرومند و تغییرناپذیر سیاسـی قضاوقدرمانند، که غیر از تسـلیم 
و رضـا چاره در مقابل آن نباشـد، می‌دیدند. ژنرال مارکوس، رهبر کمونیسـت‌های 
یونـان، در یـک وضعیت مشـابه، رفتـاری درسـت مخالـف رهبران حـزب توده و 
پیشـه‌وری از خـود نشـان داد. پس از مرتد اعلام‌شـدن تیتـو، از طـرف مرکزی که 
تجسـم بین‌الملل اسـت، نقشـه‌ای شـبیه نقشـهٔ اتونومی آذربایجان بـرای مقدونیهٔ 
بزرگ تهیه شـد. قسـمت اعظم مقدونیه که خاک یوگسالوی را تشـکیل می‌دهد، 
به‌اضافـهٔ قسـمت یونانـی آن، می‌بایسـت ضمیمهٔ مقدونیۀ بلغارسـتان شـود و پس 
از تصفیـه‌ای کـه در حزب و حکومت بلغارسـتان بـه عمل می‌آمد و افـراد مطیع و 
منقاد سـوار کار بودند، تحت نظارت آنها، مقدونیۀ اتونـوم بزرگ به وجود می‌آمد. 
 گوشـمالی از تیتو به عمل می‌آمد و دایرهٔ محاصره از دشـمنان بزرگ‌تر 

ً
در‌نتیجه اولا

 حالا که نشـد تمام یونان را در حوزهٔ قدرت وارد کـرد، لازم بود که با 
ً
می‌شـد. ثانیا

قطع اعضای آن با امریـکا و انگلیس کنار آمد و به آنها حالی کرد که ما به مقدونیه 
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قانع هسـتیم. ولـی مارکوس کـه مسـلک و قـدرت را به‌عنـوان کالای وارداتی یک 
نیروی اجنبی به دسـت نیاورده بود و میهن خود را دوسـت داشـت حاضر نشد در 
سـخت‌ترین موقعیت باریک، کـه در کوه‌های کراموس مقاومـت می‌کرد، تمامیت 
کشـور و میهن خودْ یونان را به قیمت ریاسـت حکومت اسـمی مقدونیه بفروشد. 
و به همین مناسـبت مطابق دموکراسـی متمرکز بدون دموکراسی در سازمان حزب 
کمونیسـت یونان و در کمیتهٔ مرکزی آن تغییراتی داده شـد و ژنرال مارکوس معزول 
به‌عنوان عبرت برای سـایر رهبران به سرنوشت نامعلومی دچار گردید، ولی رهبران 

توده در تقرب به پیشـه‌وری بـه همدیگر پیش‌دسـتی می‌کردند.
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فرقهٔ خلق‌الساعهٔ دموکرات و پیدایش آن به ضرر نهضت زحمت‌کشان 
 ایران و برای منافع یک دولت بیگانه بود، که بالاخره

 آن دولت هم از آن ضرر برد

عده‌ای از رهبران و کادر حزبی توده مسـئلهٔ آذربایجان را، که سـخت‌ترین آزمایش 
بـرای افراد تـودهٔ باایمان بود، به‌نوعی تعبیر و تفسـیر می‌کردند که بایـد آن را توجیه 
آنچـه واقع می‌شـود نامیـد، نه تجزیه و تحلیل و سـعی و کوشـش بـرای آنچه باید 
 
ً
باشـد. بـه این معنی کـه همان رهبـران و تفسـیرکنندگان توجیـه کنند که اگـر واقعا

جریـان آذربایجـان پیش نیامـده بود، و آنهـا در مقابل امـر انجام‌یافته قـرار نگرفته 
بودنـد، آن‌طوری که پـس از وقوع قضیـه تحلیـل می‌کردند قضـاوت نمی‌نمودند. 
یکی از نمایندگان حزب توده در پارلمان چون نمی‌دانست روزی شوروی تقاضای 
نفت خواهـد کرد، همان‌طور کـه می‌دانیم اعلام کـرد که ما بـا دادن هرگونه امتیاز 
بـه دولت‌های بیگانه مخالفیم. البته تقاضای حزب و مسـلک آنهـا هم همین بود، 
ولـی وقتی شـوروی نفت را خواسـت، ایـن آقایان رهبـران، به‌عکسِ پیـروان خود، 
 این زحمت را به خـود ندادند که از خود سـؤال کنند که گرفتـن امتیاز نفت 

ً
اصال

شـمال مگر غیر از یک عمل اسـتعماری اسـت. اتونومی آذربایجان نه در مرامنامهٔ 
حـزب تـوده وجود داشـت و نه در اطـراف آن تـا آن ‌روز یک کلمه بحـث و اظهار 
عقیدهٔ مثبت شـده بـود. توجیه‌کننـدگان فرقهٔ دموکـراتِ تجزیه‌خواه یکبـاره خود را 
موظف به توجیه آن می‌دیدند و اسـم این سرنوشـت قضاوقدرمانند را که برای آنها 
دیکتـه می‌شـد به‌غلط جبـر تاریخی می‌گذاشـتند. رهبـران توده، پیـش از پیدایش 
 مخالف 

ً
فرقـهٔ دموکرات، بارها دربـارهٔ آذربایجان اظهارنظرهایی کرده‌انـد که کاملا

 پیش از ظهور فرقه کسـی این مسئله 
ً
پشـتیبانی بعدی آنها از فرقه اسـت. اگر واقعا

را طرح می‌کرد، مطابق اصول و تاکتیک حزبی می‌بایسـت این‌طور قضاوت شود: 
اینکـه آیا مـردم آذربایجان ملتی هسـتند یا نـه و اینکه آیـا آنها باید اتونومی داشـته 
باشـند یا نه مسئلهٔ روز نیست. نهضت زحمت‌کشـان ایران مسائل خیلی مقدم‌تر و 
ضروری‌تر در دسـتور روز دارد. این مسائل بهانه دسـت دشمن می‌دهد که تهمت 
بیگانه‌پرسـتی را بـا دلیـل و برهـان به حـزب بچسـباند. این‌گونه مسـائل مربوط به 
سـرحدات که آیـا ترکی‌زبانان قفقـاز و ایران بایـد حکومت واحدی تشـکیل دهند 
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یـا نه مربـوط به این روز نیسـت، مربـوط به روزی اسـت که شـکل حکومت‌های 
کرهٔ زمین ‌نوعی تغییر کرده باشـد که فرق بین مسـکو و تهـران و لندن و غیره از بین 
رفته باشـد و آن‌ روز اگـر یک آذربایجان بزرگ تشـکیل شـود، می‌بایسـت مطالعه 
شـود که از لحاظ تاریخی و جغرافیایی و مدنی لازم اسـت که این حکومت واحد 
جزو یک فدراسـیون ایرانی و یا روسـی باشـد. خلاصـه منافع نهضت تـودهٔ ایران، 
آن ‌روز، هرگز طرح‌شـدنِ مسـئلهٔ اتونومـی آذربایجان را تقاضـا نمی‌کرد. طرح این 
مسئله غیر از تقسـیم نیروهای اجتماعی و اختلاف‌انداختن در بین افکار عمومی، 
 تقاضـای یک تحـول اجتماعی بـرای تمام ایـران می‌کرد، فایده نداشـت. 

ً
کـه جدا

اگـر در آذربایجـان یک نهضـت به‌ تمام ‌معنی ایرانی با شـعارهای کلـی مربوط به 
همه‌جای ایران و با اجتناب از توسـل به روش‌ها و شـعارهایی که موجب سـوءظن 
تجزیه‌خواهـی می‌شـد به وجود می‌آمـد، تمام ایرانیـان از آن اسـتقبال می‌کردند و 
آذربایجـان را بـار دیگر ماننـد صدر مشـروطه کعبهٔ آمـال ملت تلقـی می‌کردند و 
حتی ایـن نهضت، به فـرضِ به ‌تمام ‌معنی ایرانی‌بـودن، اگر از اوضـاع بین‌المللی 
اسـتفاده و از پشـتیبانی یک سیاسـت شـورویِ باحسـن‌نیت برخوردار بود، باز هم 
، در تلگرافات از 

ً
 و شـفاها

ً
، کتبا

ً
مردم اسـتقبال می‌کردند. چطور که خیلی‌ها دائما

ولایات اظهار تعجب می‌کردند که چرا تقاضاها را مختص آذربایجان کرده‌اند، که 
 اصلاحات ایران را قابل تجزیه دانسـته‌اند. اگر منظور انجمن‌های ایالتی 

ً
چرا اصلا

و ولایتی اسـت که همه‌جا باید تشـکیل شـود، ولی گوش فرقهٔ دموکرات نسبت به 
ر بود. پیشـه‌وری با تمام سـازمان فرقهٔ خودش تا موقـع مقاوله‌نامهٔ 

َ
این تقاضاهـا ک

نفـت، که بعدهـا از آن صحبـت می‌کنیم، از اسـتقلال ایـران بحث می‌کـرد، ولی 
 بر زبان نمی‌رانـد. همان‌طور کـه توده‌ای‌ها امـروز از تفوه 

ً
کلمـهٔ تمامیت را اصال

 خودداری 
ً
به ملی‌شـدن سراسـر نفت ایران یعنی به قسـمت شـمال آن مخصوصـا

می‌کننـد. اما اغلب روشـنفکران اعـم از کارگران و یـا کارمندان عضـو حزب توده 
 از تمامیت ایـران بحـث می‌کردند و 

ً
 و کتبـا

ً
در مدافعـه از فرقـهٔ دموکـرات شـفاها

می‌خواسـتند ثابت کنند که پیشـه‌وری تجزیه‌خواه نیسـت، ولی این تفسیر درعمل 
همان‌طـور که گفتیـم از طرف پیشـه‌وری تا موقـع امضاشـدن مقاوله‌نامـهٔ نفت با 
شـوروی قبول نبـود و تمام اعمـال و افعال و اقوال نشـان می‌داد کـه قدم‌های اولیه 
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برای تجزیهٔ آذربایجان از ایران برداشـته می‌شـود و سـرحدات گمرکی و اقتصادی 
درسـت می‌شـود. آیا پیشـه‌وری و رهبران تـوده و گردانندگان صحنه‌های سیاسـی، 
کتـور آن بودنـد، می‌فهمیدنـد که پیش‌کشـیدن مسـئلهٔ اتونومی  کـه پیشـه‌وری‌ها آ
آذربایجـانْ ملت ایـران و افکار عمومـی را از آنها متنفر می‌کند؟ چرا، می‌دانسـتند 
و خـوب هم می‌دانسـتند، ولی آنها بـه قدرت بریتانیـا و امریکا و بـه هیئت‌حاکمهٔ 
ایران خیلی بیشـتر از افکار عمومـی ایران اهمیت می‌دادند و می‌خواسـتند صریح 
و روشـن به آنهـا حالی کننـد که ما بـه نفت شـمال و نفـوذ در آذربایجـان قناعت 
 کاری نداریم، مسـئله مسـئلهٔ 

ً
می‌کنیـم و با نفت جنوب و حکومت بقیهٔ ایران فعلا

نهضت و آزادی و سرنوشـت طبقهٔ سـوم نبود، مسـئله عبارت از تقسـیم غنایم بعد 
از جنگ بـود. رهبران توده و فرقـه طوطی‌صفتان پس پـرده بودند.
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رهبران توده، در قسمتی از شمال و جنوب، سازمان حزبی نداشتند و 
یده  به وجود شورای متحده، که جنبهٔ بین‌المللی داشت، قناعت ورز

 و از لحاظ حزبی تقسیم ایران به منطقهٔ نفوذ را شناخته بودند

 
ً
در مقالات سـابق نشـان دادیم که رهبری حزب توده، از بدو تشـکیل حزب، دائما

احتیاجات و مقتضیات اجتماعی و منافع حزب و زحمت‌کشان را فدای مقتضیات 
سیاسـت روزمرهٔ شـوروی می‌کرد. پشـتیبانی از فرقـهٔ دموکرات و نتایـج حاصله از 
 افتخـار تمام آنهـا و ضربه‌ای بـود که پـس از آن حزب تـوده، به‌عنوان یک 

ِ
آن تـاج

حـزب ملت ایـران و نمایندهٔ زحمت‌کشـان ایران، هرگـز قد علم نکـرد. و اگر پس 
از افتضـاح آذربایجان درظاهر باز حزب توده مطابق روش سـابق رونقی پیدا کرده 
بـود، تنها نتیجهٔ تقویت عمـدی یکی از جناح‌های هیئت‌حاکمـه علیه جناح دیگر 

بـود که به‌طور موقـت آن رونق ظاهری را به آن بخشـید.

 گفتیم کـه با پیدایـش فرقـه در آذربایجـانْ نقش رهبـران حزب تـوده اگر 
ً
سـابقا

به‌کلـی از بیـن هـم نمی‌رفت، بـه عوامـل درجـهٔ دوم تبدیـل می‌شـدند. در ضمنِ 
عمـل هم معلوم شـد که حـزب تـوده، بـرای تبلیـغ و ترویج فرقـه در نقـاط دیگر 
ایـران، لازم و ضـروری اسـت. بـا وجـود اینکه حتـی رهبران حـزب توده بـه عدهٔ 
زیـادی از رهبـران فرقه ایمان و عقیده نداشـتند و حتی در زمـان عضوبودن آنها در 
حـزب یا آنهـا را اخراج کرده بودنـد و یا در خیـال برطرف‌کـردن مفتضح‌ترین آنها 
بودنـد، مع‌ذلـک روزنامه‌های ارگان حـزب و اتحادیه و غیره، با پیروی از سیاسـت 
قضاوقدرمانند، عکس سـران فرقه را می‌بایسـت بـا تجلیل و احترام منتشـر کنند و 

از اتونومـی آذربایجـان و از وزرای آنها پشـتیبانی کنند.

رهبری حـزب توده، به خلاف عقایـد افکار عمومی حزب، اجـازهٔ کوچک‌ترین 
 از رهبران 

ً
انتقـاد دوسـتانه را از فرقـه نمی‌داد و بـا وجود اینکـه رهبران فرقـه دائمـا

حـزب تـوده انتقاد می‌کردنـد و با سـوءظن به توده‌ای‌هـا نگاه می‌کردنـد، مع‌ذلک 
رهبـری حـزب توده اگـر انتقاد از خـودش را در مـواردی تحمل می‌کـرد، انتقاد از 
فرقه را غیرقابل بخشـایش دانسـته و در تقرب به عمّال درجـهٔ دوم فرقه به همدیگر 
پیش‌دسـتی می‌کردند. رهبری حزب توده در تمام مدت حتی یک سـعی و کوشش 
بـرای حکمیـت مابیـنِ حکومت مرکـزی و فرقـهٔ دموکرات نکـرد و تا دقیقـه‌ای که 
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سـفیر شـوروی از نخسـت‌وزیر وقت مقاوله‌نامـهٔ نفـت را دریافت نکرده بـود و از 
اتونومـی آذربایجان درظاهـر صرف‌نظر نکرده بـود، رهبران حزب تـوده، همچنان 
مانند کاسـهٔ گرم‌تر از آش، از اتونومی تام‌و‌تمام فرقهٔ دموکرات پشـتیبانی می‌کردند.

تنها پس از آنکه »خواسـته‌های خلق‌های وسـیع و پیشـتاز ملتِ )!( آذربایجان« 
یعنی خودمختـاری آذربایجان از طرف دیپلمات بیگانه به قیمـت مقاوله‌نامهٔ نفت 
فروخته شـده بود، رهبران توده این پیشـامد را مانند همیشـه تبریک گفتـه و به فال 
نیـک گرفتند. این آقایـان دیگر توضیح ندادنـد که اگر اتونومـی آذربایجان صحیح 
بود، چـرا یک‌دفعه، پـس از صرف‌نظرکردن یک سـفیر، آنها هـم صرف‌نظر کردند 
و اگـر غلط بود، چـرا از اول از آن پشـتیبانی می‌کردنـد. این آقایان متأسـفانه حتی 
م یا دلال این معامله 

َ
 واسـطه و یا حَک

ً
این‌قدر شـخصیت و لیاقت نداشـتند که اقلا

 صرف‌نظرکـردن فرقه از 
ً
قـرار بگیرنـد. یعنی اگـر اینها واسـطه می‌شـدند کـه اقال

اتونومـی به وسـاطت حزب تـوده و به نفـع حزب تمام شـود، باز هم چیـزی بود. 
سیاسـتمداران و سـفرای بیگانه ایـن افتخار را بـرای هیئت‌حاکمه قائل شـده، ولی 
برای سـران تـوده تنها عنـوان تحریک‌کنندهٔ درجـهٔ دوم برای اجـرای معامله را قائل 
بودنـد. به‌طـور خلاصـه، در زمانی کـه مـا از آن بحـث می‌کنیم وضعیـت ایران و 
موقعیـت هیئت‌حاکمه از طرفی و رهبـران حزب توده از طرف دیگـر این‌طور بود: 
هیئت‌حاکمه، به نمایندگی از طرف دول اسـتعماری غربی، وظیفه‌ای غیر از حفظ 
حالـت حاضر نداشـت و بـه همین مناسـبت حفظ حالـت حاضر را می‌توانسـت 
بـه نام میهن‌دوسـتی قالب بزنـد. از طرف دیگـر، رهبری حزب تـوده درعمل برای 
الغای امتیازات بیگانگان و اسـتعمار یک عمل جدی انجام نمی‌داد و اگر تحریک 
و تهدیـدی علیه اسـتعمار غربی می‌کرد، بـرای این بود که درعمل با بندوبسـت با 
، در حوزهٔ 

ً
هیئت‌حاکمـه امتیازات مشـابه برای شـوروی تحصیل کنـد، ولی عمال

شـرکت نفـت انگلیس، سـازمان حزبـی تشـکیل نمـی‌داد و از منحل‌شـدن کمیتهٔ 
ایالتی حزب تودهٔ آذربایجان نه‌فقط اظهار تأسـف نمی‌کرد، بلکه از منحل‌کنندگان 
آن تعریـف و تمجیـد می‌کـرد و تنها بـه وجود شـورای متحده در جنوب و شـمال 
قناعـت می‌کـرد. رهبری حزب توده، از لحاظ سـازمان حزبی، تقسـیم ایـران را به 
 در ضمنِ سـازمان خود عمل کرده و به قسـمی از ایـران اکتفا کرده بود 

ْ
منطقهٔ نفوذ
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کـه مـورد منازعهٔ دو نیـروی مقتدری کـه برای خـود منافعـی در ایران قائـل بودند 
نباشـد: موقعی که در هندوسـتان و پاکسـتان و بیرمانی و اندونزی و غیره نیروهای 
ضداسـتعماری مشـغول نبرد و تحصیل استقلال بودند، این سـران توده که رهبران 
کشورهای نامبُرده را هنوز هم عامل اسـتعمار معرفی می‌کنند به چه کاری مشغول 
بودنـد؟ ما از پیـروان فریب‌خـورده ولـی باایمـان اینها تقاضـا می‌کنیـم از رهبران 
خود سـؤال کنند شـما کـه به جبهـهٔ ملی ایـراد می‌گیرید کـه برای چند شـلینگ با 
شـرکت چانه می‌زنند، شـما چه کار کردید؟ اگر گفتند که ما سازمان دادیم، دروغ 
می‌گوینـد. آنهـا از دادن سـازمان حزبی طـرف‌داری نکردند. غیـر از جلوگیری از 
اعتصـاب، از طرف رهبران حزب تـوده ابتکاری به عمل نمی‌آمـد. وانگهی از آنها 
بپرسـید تشـکیلاتِ به آن نیرومندی که وجود داشـت، چرا در موقع مناسـب برای 
الغای بی‌قیدوشـرط امتیـاز اقدامی نکردید؟ غیـر از این جـواب نمی‌توانند جواب 
دیگـری بدهنـد: که آن‌وقت ما مشـغولِ دادنِ نمایشـات برای تحصیـل امتیاز نفت 
برای شـوروی و تأمیـن خودمختاری آذربایجـان بودیم و امکان مبارزه با اسـتعمار 

دیگر وجود نداشـت.
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فکر بین‌المللی در خدمت یک ملت

پـس از انقلاب اکتبر، لنین بین‌المللِ سـوم و یا کمینترن را، که مخفف کمونیسـت 
و انترناسـیونال اسـت، به منظور ایجاد و تسـریع انقلاب جهانی تأسیس کرد. باید 
متوجه بود که اصطلاح کمونیسم در زمان معاصر و در نتیجهٔ انحلال بین‌الملل دوم 
پیدا شد. پس از مارکس، احزاب مارکسیست اغلب به نام حزب سوسیال‌دموکرات 
بودنـد و احـزاب کمونیسـت کنونی و حتی حزب بلشـویک شـوروی انشـعابی از 

احزاب سوسـیال‌دموکرات می‌باشند. 

 در یک‌صد سـال پیش تدوین شـده 
ً
مانیفسـت حـزب کمونیسـت نیز کـه تقریبا

بـا کلمهٔ جدیـد کمونیسـت متفاوت اسـت. منظور مـا از اصطلاح کمونیسـت در 
کلیـهٔ این سلسـله‌مقالات همان کمونیسـت مسـکویی اسـت. انتقاد متوجـه جنبهٔ 
فلسـفی و ایدئولوژیک کمونیسـم، که مورد بحث این مقالات نیسـت، نمی‌باشد. 
درهرحـال در زمان لنین بانیان انقالب اکتبر انقلابات جهانـی را غیرقابل اجتناب 
تلقـی می‌کردنـد و کمینتـرن نیز می‌بایسـت ایـن عمـلِ غیرقابل‌اجتناب را تسـریع 
کند. سـعی و کوشـش برای تسـهیل زاییده‌شـدن این انقلابات در هنگری و آلمان 
و فنلانـد و چین با موفقیت توأم نشـد. پـس از مرگ لنین که از ظاهرشـدن انقلاب 
جهانـی خبری نشـد و آنچه با حـرارت و تعصـبْ غیرقابل اجتناب تلقی می‌شـد، 
قابل اجتنـاب از کار درآمد، وظیفهٔ کمینترن نیز از ایجـاد انقلاب جهانی به وظیفهٔ 
حفظ اتحاد جماهیر شـوروی، که تأسـیس سوسیالیسـم در یک کشـور را شـعار و 
هدف قـرار داده بـود، تبدیل گردیـد. از همین‌جا یک بحـران یا تحولی بـرای تمام 
آزادی‌خواهان و احزاب کمونیسـت دنیا پیش آمد. زیرا پـس از انقلاب طبیعی بود 
کـه دولت شـوروی محافظه‌کار شـده بـود و این لازمهٔ هـر رژیمی اسـت که برای 
حفظ قدرت و هرآنچه به دسـت آورده اسـت باید محافظه‌کار باشـد، ولی مسـئلهٔ 
مهـم بـرای کمونیسـت‌ها و عـدهٔ دیگـر از آزادی‌خواهـان جهـان این بود کـه برای 
حفـظ و نگاهداری دولت اتحاد جماهیر شـوروی، که وطن کارگـران جهان اعلام 
شـده بود، می‌بایسـت فداکاری کنند و در موارد لازم جنبـهٔ انقلابی نهضت ملی یا 
محلی خـود را فدای حفظ هدف ملی روس و نگاهداری و یا محافظه‌کاری دولت 
شـوروی سـازند. البته در مواردی کـه منافع دولت شـوروی با مقتضیـات انقلابی 
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ً
 در اول کار تناقضات اصلا

ً
محلی وفق می‌داد اشـکالی پیش نمی‌آمد و مخصوصا

چنـدان محسـوس نبـود، ولـی رفته‌رفته در مواقـع تاریخـی، یعنـی در موقع جنگ 
 بـه مناسـبت وقایع پـس از جنگ، در مـوارد متعـددی احزاب 

ً
اخیـر و مخصوصـا

کمونیسـت کشورهای غیرشـوروی درست در بن‌بسـت گیر کردند و مجبور شدند 
خیلی از منافع اساسـی حزب و ملت خود و حتی شـئونات حـزب و جنبهٔ انقلابی 
آن را فدای محافظهٔ دولت شـوروی سـازند. در بعضی مـوارد، مضراتی که احزاب 
کمونیسـت ملی از ایـن ‌حیث می‌بردنـد خیلی بـزرگ و اساسـی، و از طرف دیگر 
منافع مربوط به حفظ دولت شـوروی جزئی و گاهی فرضی و خیالی بود. بن‌بستی 
که احزاب کمونیسـت در بـدو امر در آن گیر کرده بودند رفته‌رفتـه تکامل پیدا کرده 
 پـس از جنـگ و در حال ‌حاضر به یـک بحران حاد در تمـام احزاب 

ً
و مخصوصـا

کمونیسـت دنیا تبدیل گردیده اسـت.

 
ً
 ظهـور و یـا تکامل این بحـران را در طول زمـان آشـکارتر کردند. اولا

ْ
دو عامـل

اینکـه با طـول زمان مـوارد متعـدد پیش می‌آید کـه فداکـردنِ منافع ملـی از طرف 
احزاب کمونیسـت به منافـع دولت شـوروی لازم می‌آمد و از طـرف دیگر تحولی 
کـه در میـراث انقلاب اکتبر پیـش آمده بود تکامـل می‌یافت، یعنـی همان‌طور که 
در یکی از مقالات سـابق اشـاره کردیم عنصر حس ملیت برای پیشـوایی رسـالت 
نژاد اسالو در حزب بلشـویک تقویت می‌یافـت و عنصر متشـکلهٔ دیگر انقلاب، 
یعنـی جنبـهٔ ایدئولوژیـک و بین‌المللی، را تحت‌الشـعاع قـرار داده و عنصر اول از 
عنصـر دوم به‌عنـوان آلت و ابـزاری برای رسـیدن به هدف و یا رسـالت ملی روس 

اسـتفاده می‌کرد.

کمینترن، در تحت ‌تأثیر کامل حزب نیرومند و پیروزمند بلشویک، خط‌مشی‌های 
سـاخته‌و‌پرداخته برای احزاب کمونیسـت ملی تدوین می‌کرد که هدف اصلی آنها 
حفـظ وطن کارگـران جهان یعنـی شـوروی و در اغلب مـوارد به ضـرر وطن ملی 
سـایر کارگران جهان بود. این خط‌مشـی‌های مدرن و بخشـنامه‌مانند و خشک، که 
حتـی مقتضیات ملـی را در نظر نمی‌گرفـت، احزاب کمونیسـت را تبدیل به آلات 
و ابـزار جامـد و بی‌روحی می‌کـرد که روش آنها بـا منطق دیالکتیـک کوچک‌ترین 

سازشی نداشت.
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در این‌جـا خـوب اسـت یـک موضـوع مهـم و مفصـل را به‌طـور مختصـر ذکر 
کنیـم. گفتیـم کـه بـا انشـعاب احـزاب کمونیسـت از احـزاب سوسـیال‌دموکرات 
نهضت‌هـای کارگـری کشـورهای جهان ضعیف شـدند. اگـر احزاب کمونیسـت 
حاضر می‌شـدند که لااقـل در حدودی همـکاری با احزاب سوسیالیسـت بکنند، 
 این ضعـف جبران می‌شـد و شـاید از بعضـی لحـاظ بهتر هم می‌شـد، ولی 

ً
اقال

کمونیست‌ها، با تکیه به اصولی که از کمینترن دیکته می‌شد، احزاب سوسیالیست 
 در موارد مهم حزب کمونیسـت آلمان 

ً
را »دشـمن اصلی« خود می‌نامیدند. مثال

با ناسیونال‌سوسیالیسـت‌های هیتلـری علیه جمهوری وایمار، یعنـی علیه دولت و 
حزب سوسـیال‌دموکرات آلمان، همکاری کرد. موقعـی که در انتخابات هیتلری‌ها 
موفقیـت پیدا کردند، کمونیسـت‌ها، بـا پیروی از مسـکو و کمینترن، این پیشـامد 
را با حسـن اسـتقبال علیه سوسـیال‌دموکرات‌ها تفسـیر کردند. حتی پـس از اینکه 
هیتلر به قدرت رسـید و حزب کمونیسـت آلمان تحت فشـار قـرار گرفت، باز هم 
کمینترن یا بین‌الملل سـوم مسـکو، در اعلامیهٔ اول مۀ ۱۹۳۳، حزب سوسیالیست 
آلمان را »دشـمن اصلی« و یا دشـمن شـمارهٔ یک طبقهٔ کارگر معرفی کرد. تنها در 
سـال ۱۹۳۵ کنگـرۀ هفتم بین‌الملل کمونیسـت با فرمـان کرملین از خـواب بیدار 
شـد و دشـمن شـمارهٔ یک را تشـخیص داد که هیتلری‌ها هسـتند. زیرا تنها در این 
تاریـخ بود کـه کرملین متوجه شـده بود که هیتلـر مصمم به جنگیدن اسـت. و در 
همین کنگره بود که سیاسـت جبههٔ مشترک توده تصویب شد و در تمام کشورهای 
اروپایی، عوض مبارزه با احزاب سوسیالیسـت، همکاری با آنها خط‌مشـی جدید 
قـرار گرفت، ولی این خط‌مشـی صحیح پس از یک تجربهٔ تلـخ، که بالاخره منجر 
به جنگ جهانی اخیر شـد، و در موقعی که کار از کار گذشـته بـود، اتخاذ گردید. 
یعنی پس از آنکه، در نتیجهٔ مبارزه با سوسـیال‌دموکرات‌های آلمان، زمام حکومت 
به دسـت هیتلر افتاده بود، کمونیسـت‌های فرانسـه و کشـورهای دیگـر از مبارزه با 
 در فرانسـه با 

ً
سوسیالیسـت‎ها دسـت برداشـتند. پیـش از ایـن، کمونیسـت‌ها مثلا

رادیکال‌هـای محافظـه‌کار علیه سوسیالیسـت‌های فرانسـه ]همـکاری کردند[، در 
اسـپانیا نیز کمونیسـت‌ها با دست‌راسـتی‌ها علیه سوسیالیسـت‌ها و آنارشیست‌ها، 
رم اجتماعی را می‌خواستند عملی سازند، همکاری کردند. خلاصه 

ُ
 یک رف

ً
که جدا
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، پس از جنگ اخیر، باز هم دشـمن شـمارهٔ یک را کمونیسـت‌ها نه در جبههٔ 
ً
فعال

ارتجاع، بلکه در صفوف کارگران و سوسیالیسـت‌ها جسـت‌وجو می‌کنند. پیش از 
جنگ نتیجهٔ این سیاسـت استفادهٔ موسـولینی و هیتلر از ضعف و نفاق در نهضت 
کارگـری بود که کمونیسـت‌ها آن را دامن می‌زدند. یک فرق اساسـی کـه دورهٔ بعد 
از جنگ دوم با دورهٔ مابین دو جنگ اخیر از لحاظ نهضت کارگری دارد این اسـت 
کـه پس از پیروزی اسـتالین‌گراد و برلن و اتخاذ سیاسـت »نفوذ بـه طرف غرب«، 
که شـوروی‌ها در مقابل »نفوذ به طرف شـرقِ« نژاد ژرمن گرفته‌اند، کم‌کم چشـم 

و گوش کمونیسـت‌های دنیا نیز باز می‌شـود.

ایـن تغییـر و تحولی کـه در اغلب احزاب کمونیسـت کشـورهای صنعتـی پیدا 
می‌شـود نوید یک دورهٔ جدیـدی برای نهضـت کارگری جهان می‌دهـد. این نوید 
 وسـیع بتوانند سیاسـت 

ً
عبـارت از این اسـت کـه نهضت کارگـران با اتحاد نسـبتا

آبادکننـده و مثبت اتخاذ کنند و یک سیاسـت بین‌المللی به وجـود آرَند که با منافع 
اکثریـت ملت‌هـا که زحمت‌کشـند منافات نداشـته باشـد، بلکه پیشـرو و مؤید و 

مشـوق آن باشد.
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موفقیت جبههٔ ملی

نگارنـدهٔ ایـن سـطور، بدون اینکـه عضو رسـمی و یا ثبت‌شـده جبههٔ ملی باشـم، 
بـدون اینکه بـه مترقی‌بـودن یـا عقب‌مانده‌بـودن تمام توده‌های منسـوب بـه جبههٔ 
ملی نظر داشـته باشـم، و بدون اینکه نقشـه‌ها و مقاصد بالفعل موجود جبههٔ ملی 
را برای رسـیدن به هـدف اصلاحات اجتماعـی مکفی بدانم، با وجـود تمام اینها، 
 
ً
جبهـهٔ ملی را مترقی‌تریـن نیروی موجود جامعـهٔ کنونی ایران می‌دانـم، مخصوصا
از ایـن لحـاظ که جبههٔ ملی اسـتعداد و لیاقت ایـن را دارد که نیـروی بالقوه را، که 

در نهـاد ملت ما موجود اسـت، از قوه بـه عمل آرَد. 

عده‌ای از افرادِ باحسن‌نیت، ولی دچار به مرض مهلک بدبینی و یأس، انتقاداتی 
از جبهـهٔ ملی دارند. آنهـا اغلب فراموش می‌کننـد که جبههٔ ملـی همان‌طور که از 
اسمش پیداست جبهه است نه حزب. آنها هم به این خاصیت و ارزش جبههٔ ملی 
ایمـان آورده‌انـد که این جبهـه متکی به نیروی ملت ایران اسـت، ولـی از اتهامات 
و سـوءظن‌های به‌مـورد و یـا بی‌موردی کـه در بازار سیاسـت‌بافی تهـران، فراوان و 
ارزان، بـه معرض بیع و شـری گذاشـته شـده نگرانی‌هایـی دارند. رجـوع به تاریخ 
نهضت‌هـای اجتماعی نشـان می‌دهد که شـخصیت تمـام رهبـران و اعضای یک 
 
ً
نهضـت آن‌قدر اهمیت ندارد که روحیـهٔ حاکم بر اکثریت آن رهبـران و مخصوصا

روحیـهٔ توده‌هـای ملتی کـه این رهبـران از آنها الهـام می‌گیرنـد، در صورتی که در 
 رهبرانِ نهضتی اگـر از تودهٔ مردم جدا نشـوند و از آنها فاصله نگیرند، 

ْ
ضمـنِ عمل

افـکار عمومی تـوده حتی نواقص آنهـا را تکمیل می‌کند و سـجایای آنها را پخته‌تر 
و نقـاط ضعف آنهـا را محو و نابـود می‌کند. بزرگ‌ترین حسـن جبهـهٔ ملی در این 
اسـت که آنها نیـرو و قدرت خود را از افکار عامه می‌گیرنـد. موفقیت آنها و ملاک 
تشـخیص صحت و سـقم قضاوت‌های آنها دربارهٔ مسـائل عمومـی نفع و ضرری 

اسـت که تودهٔ مـردم از آن قضاوت‌ها و سیاسـت‌های متعاقـب آنها می‌برند.

بـه فرض اینکه جبههٔ ملی از لحاظ بعضی شـخصیت‌ها و در برخی موارد معین 
 از جهاتی قابل انتقاد و خرده‌گیری باشـد، همین اتکا بـه نفع و ضرر تودهٔ 

ً
احتمـالا

مردمـی که الهام‌کننـده و نیرودهنـدهٔ جبههٔ ملـی بوده‌اند و هسـتند آن جبهه را یک 
مؤسسـهٔ اجتماعی مفیدی به حال مردم سـاخته است.
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موفقیت‌های جبههٔ ملی تنها مربوط به رهبری رهبران آن جبهه نبوده، بلکه بیشتر 
از ایـن لحـاظ بوده که رهبـران آن جبهه خواسـته‌های مـردم و احتیاجـات و جلب 
اعتمـاد آنها را هادی راه و ملاک قضاوت سیاسـی خود قـرار داده‌اند. موفقیت‌های 
جبههٔ ملی موفقیت افکار عامه است. وجود عده‌ای از رهبران برجسته، که آزمایش 
 

ْ
خـود را بارهـا در مقابل ملـت ایران داده‌انـد و یا در سـخت‌ترین اوضـاع و احوال

دلیری و شـجاعت از خود بـروز داده‌اند، یکـی از بهترین ضمانت‌هایی اسـت که 
می‌توانـد اعتمـاد تمـام علاقه‌مندان به تحـول اجتماعـی را جلب کنـد. جبههٔ ملی 
بـا رهبری همیـن رهبران و با اتکا به افکار عمومی و اسـتفاده از آن توانسـته اسـت 
در یکـی از مواقعی که چندان متناسـب هم نبوده آزادی سیاسـی بالنسـبه وسـیعی 
 پس از ۱۵ 

ً
را تحصیـل و نگاهداری کنـد. از مجلس پانزدهم به بعـد، و مخصوصا

بهمـن و سـوءقصد معروف، جبهـهٔ ملی با مبـارزهٔ پیوسـته و دائم بـا زور و قلدری 
 به دسـت آرَد و تا حـدی حفظ کند 

ً
بالاخـره موفق شـده اسـت آزادی قلم را عمال

و قوانیـن منحـوس مطبوعات را لغـو کند. گرچـه رجعت به قانون صدر مشـروطه 
یـک عمل ارتجاعـی و منحط اسـت، و حالا باید شـرایط مناسـب‌تر از آن‌وقت به 
دسـت آورد، ولی می‌دانیم کـه از ۲۱ آذر به بعـد قوانین منحط‌تـر و مرتجعانه‌تر از 
صدر مشـروطه تصویب شـده بـود. تحصـن جبههٔ ملـی در مجلس، کـه منجر به 
الغای قوانیـن ضدمطبوعات و آزادی جراید توقیف‌شـده گردید، از قدم‎های مهمی 
 از طرف جبههٔ ملی 

ْ
اسـت که به کمک افکار عمومی و عده‌ای از نماینـدگان لیبرال

برداشـته شـده. سـایر آزادی‌های اجتماعی و الغای حکومت‌های نظامی و تعدیل 
قانـون حکومـت نظامی بـاز یکی دیگـر از قدم‌های برجسـتهٔ جبههٔ ملی اسـت که 
تا حدی آزادی سـخن و اجتماعات و میتینگ‌ها را برقرار سـاخته. احتیاج به شـرح 
و بسـط نـدارد که این حقوق ملـی در نتیجهٔ مبـارزه و مقاومتِ عملـی و مثبت و با 
اسـتفاده از نیـروی ملـت علیـه هیئت‌حاکمه به دسـت آمده اسـت، منتها اشـاره و 
یـادآوری مبارزاتی که در محاکمات گذشـته و محاصره‌های محل روزنامهٔ شـاهد 
پیـش آمـده کافی اسـت نشـان دهد کـه ایـن نتایـج را جبههٔ ملـی به دسـت آورده 
اسـت و دولـت با میـل و رغبت این حقـوق را برای ملت قائل نشـده اسـت. یکی 
 امیـدواری و ایمان در مردم اسـت. 

ِ
از موفقیت‌هـای بـزرگ جبههٔ ملـی تلقینِ روح
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می‌دانیـم که پـس از ۱۵ بهمـن، ]در نتیجـۀ[ یـأس و نومیدی و شکسـت‌هایی که 

مدعیـان آزادی‌خواهـی خـورده بودنـد، حمایـت از آزادی و سرپرسـتی از طبقات 

زحمت‌کش و سـعی و کوشـش برای بهبود وضع زندگی آنها و جلوگیری از اعمال 

نفـوذ دولـت در انتخابات و غیـره، به‌اصطالح معروف، بـه کرام‌الکاتبیـن واگذار 

شـده بود. مدعیان پیشـتازی خلق‌های وسیع، به ‌مناسـبت ناامیدی از نیروی مردم 

و امیدبسـتن بـه مراجع دیگـر، انتخابـات را تحریـم می‌کردند و مبـارزه و موفقیت 

در ایـن امـر را محال می‌شـمردند. یکی از علائـم امید و ایمانی کـه جبههٔ ملی در 

مـردم ایجاد کرده بود سـعی و کوشـش آنها در مبـارزهٔ انتخاباتی تهـران و موفقیت 

آنهـا علی‌رغم حبس‌هـا و شـکنجه‌ها و محاکمات شـبانه و غیره بـود. موفقیت در 

انتخابـات تهران و بعضـی از ولایات دیگر بـرای خیلی‌ها علامت و نشـانهٔ خوبی 

شـد. در انتخابـات دوم، عـده‌ای کـه اول مأیـوس بودنـد و شـرکت نکـرده بودند، 

 شـرکت و مبارزه کـرده و موفق شـدند. بدخواهان و بدبینـان از موفقیت جبههٔ 
ً
بعدا

ملـی بـرای تولید ایمان در مـردم به جنب‌و‌جوش افتـاده و تیرهای تهمـت و افترا را 

فراوان‌تـر کـرده و اسـلحهٔ ایجاد یـأس و بدبینـی را تیزتـر کردند، ولی این مسـاعی 

بیهـوده بـود. دورهٔ نوینـی شـروع شـده بـود و مردمی که سـواد زیـاد ندارنـد، ولی 

بـازوی توانا و فکر سـاده و سـالمی دارند، تشـخیص دادنـد که بـرای اولین ‌بار در 

دورهٔ اخیـرْ نیرویی به ‌تمام ‌معنی ناشـی از ملت، بدون تسلیم‌شـدن بـه این و یا آن 

بیگانـه، می‌تواند در مقابل هیئت‌حاکمهٔ فاسـد مبارزه کرده و موفق شـود. موفقیت 

درخشـان در انتخابات تهران یک معنای خیلی وسـیع‌تر از یک موفقیت انتخاباتی 

داشـت. افرادی که پیش از ۱۵ بهمن در تهران شـانس موفقیتی نداشتند، در نتیجهٔ 

شجاعت و سجیه و کردار و شخصیت که از خود بروز داده، موفقیت به ‌تمام ‌معنی 

بی‌نظیـر به دسـت آورده، علی‌رغـم اعمال نفوذهـای دولت، افـکار عمومی پیروز 

شـد. این موفقیت نوید موفقیت‌هـای بزرگ‌تری را می‌داد و نور امیـد و ایمان را که 

بـه وجود آمـده بود شـدیدتر و نیرومندتـر و فراوان‌تـر می‌کرد. خلاصـه جبههٔ ملی 

نه‌فقـط هـدف اصلاحـات را به ملـت عرضه داشـت، بلکـه راه وصول بـدان را نیز 

نشـان داده و هموار کرده بود.
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مبـارزهٔ جبههٔ ملی منحصر به مبارزهٔ سیاسـی و پارلمانی نبود. مسـاعی پارلمانی 
جزئی از مسـاعی عظیمی بود که در خارج برای تنظیم نیـرو و مبارزه به عمل آمد. 
مبـارزهٔ اقتصـادی بـرای بهبود وضع طبقات سـوم شـروع شـده بود، ولـی در وهلهٔ 
اول مرکـز ثقل مبـارزه برای بهبـود وضع اقتصادی مـردم و آزادی‌های سیاسـی، به 
 یک جبههٔ وسیع مرکب از تمام افراد مترقی و باایمان 

ً
شکل مبارزه با اسـتعمار، اولا

 علاوه 
ً
طبقات مختلـف جامعه را به وجـود آورده و موفقیت را تأمین می‌کـرد، ثانیا

بر یـک نفع اقتصادی مهم، که با اسـتیفای حقـوق ملی از نفت به دسـت می‌آمد، 
یک تحول سیاسـی مهم‌تر به وجود مـی‌آورد که فواید و اثـرات آن کمک مؤثری به 
آزادی‌های سیاسـی و اجتماعی می‌کند. زیرا پشـتیبانی سیاست‌های استعماری از 
حکومت‌های فاسـد و رژیم منحط برای حفظ منافع اقتصادی است که از منابع ما 
می‌برنـد. در صورتی که ما این منابع اقتصـادی را از چنگ آنها بیرون بیاوریم، آنها 
دیگـر نفعی در تحمیل رژیم منحط به ایران نخواهند داشـت و یـا لااقل با این‌همه 
جدیت از آزادی‌های سیاسـی و اجتماعی جلوگیری نخواهند کرد. سـران توده یک 
اشتباهِ دانسـته و فهمیده می‌کنند و مبارزه با اسـتعمار را موکول به وجود آزادی‌های 
سیاسـی و اجتماعـی تمام‌وکمـال می‌کنند. در صورتـی که مطابـق فرضیه‌هایی که 
خـود آنها مدعی پیـروی آنند، ولی درعمـل فراموش می‌کنند، آزادی‌های سیاسـی 
تمام‌وکمال قبل از منهدم‌شـدن اصول اسـتعماری غیرممکن اسـت. جبههٔ ملی، با 
استفاده از آزادی نسـبی سیاسی و اجتماعی، مبارزهٔ عملی را با استعمار حتی پیش 
از وقـوع یک جنگ جهانی نه‌فقط امکان‌پذیر، بلکه لازم و ضروری دانسـته و عمل 
کرده اسـت و انهدام اصول استعماری در ایران را شـرط مقدماتی آزادی‌های کامل 
می‌دانـد، نـه بالعکس. نتیجه‌ای کـه جبههٔ ملی تا حـالا از مبارزهٔ خود با اسـتعمار 
 
ً
 رضایت‌بخش اسـت، چنانچه عملا

ً
بُـرده، در مقایسـه با مبارزات گذشـته، کامال

ملاحظـه شـد که امـروز ثمـرهٔ مبـارزهٔ ممتـد و تعطیل‌ناپذیـر جبههٔ ملی بـه اتکای 
افکار عمومی به صورت تصویب اصل ملی‌شـدن صنعت نفت در سراسـر کشـور 
توسـط مجلسـین تحقق یافت. اگـر موفقیت‌های جبههٔ ملـی را بـا موفقیت‌ها و یا 
عـدم موفقیت‌های حزب توده مقایسـه کنیم و از روی انصاف قضـاوت کنیم، باید 
گفـت که حزب تـوده در مناسـب‌ترین فرصـت تاریخی و مدت بیشـتر نتوانسـت 
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بـه اندازهٔ جبههٔ ملـی موفقیت به دسـت آرَد، در صورتی که فرصـت تاریخی جبههٔ 
ملی اگر مناسـب هم باشـد، به اندازهٔ زمان رهبری حزب توده مناسـب نمی‌باشـد 
و فرصـت نیز از آن‌وقت کمتـر بوده، ولی نتیجهٔ حاصله و امید و شـانس نگهداری 
آنچه به دسـت آمده برای جبههٔ ملی خیلی بیشـتر اسـت. این موفقیـت جبههٔ ملی 
تنهـا مرهـون این اصل اسـت که ایـن جبهه برنامـهٔ خود را متناسـب بـا مقتضیات 
محلـی و ملی انتخاب کـرده و از نیروی ملـت الهام و قدرت گرفته اسـت. تئوری 
اجتماعـی و روش مبـارزهٔ حزب تـوده گرچه اصولی‌تـر و مجرب‌تـر از جبههٔ ملی 
بـوده، مع‌ذلـک به مناسـبت هـدف منحـرف و غلطـی که رهبـری آن حـزب پیش 
گرفـت نتوانسـت بـه انـدازهٔ جبهه ملـی نتیجـه به دسـت آرَد. حـالا جبهـهٔ ملی و 
درحقیقـت عناصـری از آن جبهه، پس از ایـن موفقیت‌های عملـی، در مقابل این 
وظیفهٔ تاریخی قرار گرفته‌اند که تئوری اجتماعی و مکتب و روش مبارزهٔ متناسـب 

با زمـان اختیار کنند.
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از شرایط بقا و موفقیت بیشتر جبههٔ ملی

آنچـه را جبهـهٔ ملی و اقلیـت دو دورهٔ اخیر مجلس شـورای ملی تا حالا به دسـت 
آورده، البتـه جزو کوچک از آن چیزی اسـت که ملت ایـران و علاقه‌مندان به جبههٔ 
ملی منتظر آنند. از این گذشـته، نتایجی که تا حالا به دسـت آمده، اعم از قسمت 
منفـی یا مثبت، از لحـاظ اینکه کلی بوده، بدون داشـتن یک برنامهٔ مدون و نقشـهٔ 
دقیـق امکان‌پذیـر بوده. امـا در صورتی که جبهـهٔ ملی بخواهد وظایف و مسـائلی 
را کـه جریـان و تکامـل تاریخی اوضاع ایـران در دسـتور روز قرار داده اسـت حل 
کنـد و انتظـارات افـکار عمومی را بـرآورَد، ادامهٔ کار بـا وضعی که تـا حالا وجود 
داشـته قابل ادامـه نخواهد بود. زیـرا انتقاد از هیئت‌حاکمه و سـعی و کوشـش در 
تحصیل آزادی‌های نسـبی و مبـارزه با دیکتاتـوری و مبارزه با اسـتعمار و تقاضای 
اسـتیفای حقـوق ملی از نفـت و موفقیت در ملی‌کـردن صنعت نفت، لغـو قوانین 
مضـر، وضع چنـد قانون مفید کـه تا حالا مـورد توجه جبهـهٔ ملی بوده و هسـت، 

گرچه شـروط لازم برای رسـیدن به هدف اسـت، ولی کافی نمی‌باشـد. 

انجام وظایف مثبت و سـنگینی که به عهدهٔ جبههٔ ملی است اگر متکی به برنامه 
و نقشـه و اصول محکمی نباشـد، باید گفت کـه انتظارات افکار عمومـی برآورده 
نخواهد شـد. ولـی درعین‌حال محقق اسـت که در جبهـهٔ ملی عناصـر و عواملی 
 مستعدِ از قوه به فعل آوردنِ مقتضیات می‌باشند. جای تردید 

ً
وجود دارند که کاملا

نیست که، طبق اصول و اوضاع و احوال هم، از یک جبههٔ سیاسی مشترک، جبهه‌ای 
که به محل و مشـکلات کلی توجه داشـته و دارد، انتظار بیشتری نمی‌توان داشت. 
زیـرا جبههٔ ملی یک حزب نیسـت، بلکه مرکـب از احزاب مختلـف و جمعیت‌ها 
و افـراد و جراید و غیره اسـت که در حدودی، کـه رفته‌رفته باید آن حـدود معین‌تر 
و مشـخص‌تر شـوند، هدف مشـترک تمام اعضای جبهه را تعقیـب می‌کنند. برای 
اینکـه مبارزهٔ جبههٔ ملی مؤثرتـر و بارورتر گردد، باید عناصر تشـکیل‌دهندهٔ جبهه، 
یعنی احـزاب و جمعیت‌های موجود و آنهایی که در شـرف تشـکیلند و آنهایی که 
بایـد با اقدام و تشـویق و رهبری عناصر مترقی جبههٔ ملی تشـکیل شـوند، وظایف 
اجتماعی خود را آن‌طوری که باید و شـاید تشخیص داده و نقشه و برنامه و نیروی 
لازم برای انجام آن وظایف را تهیه کنند. و درهرحال امروز در تهران و شهرستان‌ها 
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عدهٔ بی‌شـماری مـردم علاقه‌مند به جبههٔ ملی و عناصر جبهـهٔ ملی وجود دارند که 
متشکل نمی‌باشـند. انتخابات تهران و میتینگ‌های چندده‌هزارنفری و تلگرافات و 
اجتماعـات شهرسـتان‌ها، با دعوت جبههٔ ملی یا برای تشـویق جبهـهٔ ملی، علائم 
وجـود این نیروهای غیرمتشـکل اسـت. بـه قول یکی از جامعه‌شناسـانْ سیاسـت 
آن‌جا شـروع می‌شـود که صدها هزار و میلیون‌ها وجود دارند. اگر عناصر متشکلهٔ 
جبهـهٔ ملی برای متشـکل‌کردن ایـن صدها هـزار و میلیون‌ها موفقیت پیـدا نکنند، 
 
ً
وظیفهٔ تاریخی خود را آن‌طوری که باید نخواهند توانسـت انجام دهند. ولی ضمنا

باید توجه شـود که در وهلهٔ اول منظور متشـکل‌کردن میلیون‌هـا نفر در یک حزب 
یا سـازمان نمی‌باشـد، زیرا متشکل‌شـدن عده‌ای از مترقی‌ترین و مبارزترین افراد، 
کـه مابیـنِ میلیون‌ها و صدهـا هزار زندگـی می‌کنند و بـه احتیاجات و خواسـته‌ها 
و روان‌شناسـی میلیون‌ها آشـنا می‌باشـند، کافی می‌باشـد. ولی آنچه کـه حتمی و 
ضروری اسـت این اسـت کـه جبههٔ ملـی یا عناصـر مترقـی از آنْ بـا مأموریت از 
جبهـۀ ملی، که موفق شـده‌اند اعتماد ایـن میلیون‌ها را جلب کننـد، حالا باید یک 
مکانیسـم یا دسـتگاهی به وجود آرَند که این دسـتگاه قادر باشـد از نیـروی مادی 
و معنـوی و اجتماعـی ایـن میلیون‌ها نفر، که بـا میل و رغبت حاضرند قسـمتی از 
وقـت و انرژی مادی و معنوی خود را در اختیار جبههٔ ملی بگذارند، اسـتفاده کند. 
و تمـام آن نیروهـا را متوجـه هدفـی واحد کند. بدون شـک امـروز ده‌ها ‌هـزار نفر 
، به نحوی 

ً
در تهـران و اطراف و اکناف کشـور وجود دارنـد که میل دارند مسـتقیما

از انحـا، کمک بـه جبههٔ ملـی و یـا عناصر متشـکلهٔ آن بکننـد، ولی آنهـا و جبهه 
 میل به شـرکت 

ً
فاقـد آن وسـیله هسـتند. همین ده‌هـا و صدها هـزار، که مسـتقیما

در مبـارزهٔ مؤثـر دارند، قادرند که بـا میلیون‌ها تماس داشـته و از نیـروی آنها برای 
هدف‌هـای اجتماعی اسـتفاده کننـد. پُر واضح اسـت که جبههٔ ملی وجه مشـترک 
طبقات مختلف ملت ایران را در مبارزه با اسـتعمار و فسـاد و رشـوه‌خواری و غیره 
هـدف خود قـرار داده اسـت، ولی عناصـر مترقی متشـکلهٔ جبههٔ ملـی می‌توانند و 
باید هدف‌های خاص‌تری را، علاوه بر هدف کلی مشـترک جبهه، هدف اجتماعی 
خود قـرار دهند. به‌طور خلاصـه، به‌وجودآمدن حزب یا سـازمان متکی به اصول، 
که بهبودی سرنوشـت میلیون‌هـای نامبرده را وجههٔ همت خود سـازد، هم برای آن 
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طبقـات و هم بـرای جبههٔ ملـی، که هدف طبقات بیشـتری را منظـور دارد، لازم و 
مفید اسـت. رهبـران و اداره‌کنندگان این حـزب یا نهضت در مرحلـهٔ کنونی تاریخ 

 بـه مهم‌ترین آنها اشـاره می‌کنیم:
ً
ایـران بایـد اصولی را در نظـر بگیرند که ما ذیلا

در قرن 18 در فرانسـه و کشورهای دیگرِ کم‌و‌بیش صنعتی عده‌ای از روشنفکران 
و مـردان خیر و باحسـن‌نیت پیدا شـده بودند. آنهـا برای اصالح جامعه تخیلات 
انسان‌منشـانه داشـتند و تصـور می‌کردند که با حسـن‌نیتِ عده‌ای معـدود که خیر 
و صالح جامعـه را می‌خواهند می‌تـوان به هدف عالـی اجتماعی نایل شـد. ولی 
 تجربیات انقلاب کبیر فرانسـه نشـان داد که دورهٔ 

ً
تجربیـات چند قرن و مخصوصا

این‌گونـه تخیالت اصلاح‌طلبانـه گذشـته اسـت و برقـراری یـک نظـام اجتماعی 
متناسـب، بـا مقتضیات قـرون حاضر، یـک مطالعات علمـی و دقیـق لازم دارد و 
با تخیالت شـاعرانه و خیرخواهانه به‌تنهایی اصالح اوضاع امکان‌پذیر1 نیسـت. 
 معلـوم شـد که اقدامات خیریه و سـعی و کوشـش برای دسـتگیری از بینوایان 

ً
اولا

و بدبختـان نه‌فقـط درد را دوا نمی‌کنـد، بلکـه به قول یـک متفکر اجتماعـی درد را 
دائمـی می‌کنـد. دوایی که مردمـان خیّر برای فقـرا و بینوایان تجویـز می‌کنند خود 
جزئـی از درد اسـت. انسـانی که به ارزش انسـانی خود پی برده باشـد نـه احتیاج 
دارد نـه حاضر می‌شـود صدقه از دیگران قبـول کند. عوض اینکه وسـایل کار را از 
دسـت آنها بگیریم و یا دسـترنج آنها را از دستشـان خـارج کنیم و بعد قسـمتی از 
آن را به‌عنـوان صدقه به آنها ببخشـیم، باید کاری کرد که اسـاس و بنیـان آنچه فقر 

را ایجـاد می‌کند از بین برده شـود.

عالوه بر این نکته، یک مطلب اساسـی درسـت پـس از تجربهٔ انقلاب فرانسـه 
ظاهر و آشـکار شـد و غلط‌بودن فرضیهٔ روشـنفکران خیال‌پرسـت را به‌طور واضح 
تکذیـب کـرد. و آن این بود که حسـن‌نیت عدۀ‌ معدود و نقشـه‌های خیال‌پرسـتانهٔ 
آنها سرنوشـت »فقیرترین و کثیرترین« طبقهٔ ملت را نتوانست نجات دهد. صحیح 
اسـت که در نتیجهٔ انقلاب فرانسـه طبقهٔ حاکمه عوض شـده بود و ترقی و تکاملی 
بـه وجود آمده بود، اما مع‌ذلک طبقهٔ سـوم که خود عامل غیرمتشـکل در ایجاد آن 

1. در اینجا کلمهٔ »امکان‌ناپذیر« آمده بود که به نظر درست نیست. 
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انقلاب بودند نفعی از آن نبرده بودند و تمام نقشه‌های اصلاح‌طلبانه و خیرخواهانهٔ 
روشـنفکران خیال‌پرستْ اغراق‌های شـاعرانه از کار درآمده بود.

پـس از آن جامعه‌شناسـان بـا روش مطالعـهٔ علمـی به ایـن اصل رسـیدند که 
 نمی‌تواند 

ً
حسن‌نیت چند نفر، و حتی چندصد نفر روشنفکر و دانشمند، مستقلا

نقشـهٔ اصلاحـی را بـه حکومت تحمیـل کند. تنهـا فایـده‌ای که حسـن‌نیت آنها 
می‌تواند داشته باشد این است که آنها فکر و نیروی خود را در اختیار »فقیرترین و 
کثیرترین« طبقهٔ ملت و یا در خدمت آنهایی که در صدر مقاله آنها را »میلیون‌ها« 

نامیدیم بگذارند.

جریان تاریخ نشـان داد کـه بهبود سرنوشـت میلیون‌ها نه‌تنها با حسـن‌نیتِ عدهٔ 
معدود، بلکه با شرکت و ارادهٔ خود همان میلیون‌ها امکان‌پذیر است. به‌وجودآمدن 
احـزاب متکی به فقیرتریـن و کثیرترین افراد ملـتْ علامت و نشـانهٔ ارادهٔ آنها برای 

بهبود سرنوشت ملت است.
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ه سال حرف«
ُ
»ن

مرحله‌ای که در آن اختلاف تحول و انقلاب از بین می‌رود

از شـرایط بقـا و موفقیت بیشـتر جبهـهٔ ملی یکـی این را دانسـتیم کـه مبارزترین و 

مجاهدترین افراد طبقاتی که منظورْ بهبودی‌دادن به سرنوشت آنهاست دور هم گرد 

آیند و دسـتگاهی به وجود آرَند که آن دسـتگاه بتواند افـکار و آرای طبقات نامبرده 

را بـه بهتریـن و علمی‌ترین وضع تشـریح و تدوین کنـد و درعین‌حال با اسـتمداد 

 با حـرف و مقاله و 
ّ

از نیـروی همان طبقات بـه آن افکار جامهٔ عمل بپوشـاند. والّا

سـخنرانی و میتینـگ و امثـال آن به‌تنهایی کاری پیشـرفت نمی‌کنـد. اعلیحضرت 

همایونی، در آخرین سـخنرانی خود در مقابل نمایندگان، اظهار تعجب و تأسـف 

فرمودند که با داشـتن »حسـن‌نیت« مدت »نُه سـال حـرف« زده‌انـد و اثری بر آن 

مترتب نشـده اسـت. اگر خوانندگان اشـارات مختصر بـه وقایع تاریخـی قرن 18 

را کـه در مقالـهٔ پیش یادآوری کردیـم دوباره به خاطـر آورند، متوجه خواهند شـد 

کـه عدم »تأثیر نُه سـال حرف«، گرچه با حداکثر حسـن‌نیت نیز زده شـده باشـد، 

تعجبـی ندارد. مـا از بعضی لحـاظ درسـت در قرن 18 فرانسـه زندگـی می‌کنیم. 

حسـن‌نیت روشـنفکران ما که از حدود تخیلات قرن 18 تجاوز نمی‌کند نمی‌تواند 

منشـأ اثری باشد.

 اشخاص باحسن‌نیتی به اعلیحضرت راه یابند، باید ایشان را متوجه کنند 
ً
اگر اقلا

کـه علت اینکه نُه سـال حـرف از حدود حرف تجـاوز نکرده برای این اسـت ]که[ 

آنهایـی که مخاطب حرف‌هـای آن اعلیحضرت بودند و می‌بایسـت ضامن اجرای 

آن حرف‌ها باشـند درسـت آنهایی هستند که مسـبب دردند و نمی‌توانند معالج آن 

باشـند، حتـی با کمال حسـن‌نیت نیز، که داشـته باشـند، چون در دسـتگاهی قرار 

گرفته‌اند که هدف آن دسـتگاه حفظ و نگاهداری و حتی ابدی‌ساختن وضع کنونی 

اسـت، بنابرایـن نمی‌توانند تحول ایجـاد کنند. تحـول برای آنان یعنی خودکشـی. 

اگـر افرادی پیدا می‌شـوند که خودکشـی بکنند، طبقـات یا هیئت‌هـای منتخب از 

طبقـات در طی تاریخ هرگز خودکشـی نکرده‌اند.
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تصمیم اعلیحضرت به تقسـیم اراضی موقوفه بین دهقانان اولین قدم در پیدایش 
امید برای حل مشـکل کشـاورزی اسـت. ولی متأسـفانه قـدم دوم، یعنی تشـکیل 
کمیسـیون مخصـوص آن و شـرایطی که اعلام شـده، آن امید را خنثـی می‌کند. ما 
مسـئلهٔ تقسـیم اراضی و اصول کلی را که در آن مـورد باید مورد توجـه قرار داد در 
مقـالات آینـده مورد بحث قـرار داده‌ایم، ولی آنچـه را که در این‌جـا می‌توان گفت 
این اسـت ]که[ بدون اینکه ما پیغمبر باشـیم اطمینان می‌دهیم که تصمیم تقسـیم 
اراضی موقوفه، اگر با همین وضع که شـروع شـده ادامه یابـد، مانند تصفیهٔ ادارات 
دولتـی و تأمیـن عدالت اجتماعی و تحول و غیره، جزو همان نُه سـال حرف شـده 
و تنهـا دکانـی برای سوءاسـتفادهٔ آنهایـی خواهد بود کـه از این حرف‌های نُه‌سـاله 
بهره‌بـرداری می‌کرده‌اند. ما در مرحلـه‌ای از تکامل جریان تاریخی قـرار گرفته‌ایم 
کـه فـرق بین تحـول اجتماعـی و انقلاب بـه معنـی علمـی آن از بین رفته اسـت، 
یعنـی تکامل اوضـاع صنعتی و اجتماعـی دنیا و تأثیر آن در کشـور مـا از طرفی و 
منحط‌ماندن روابط طبقات اجتماعی در ایران از طرف دیگر به اندازه‌ای اختلاف و 
تناقض ایجاد کرده اسـت که هرگونه تحول و ایجـاد تعادل نوین برای برطرف‌کردن 
اختلاف موجود طبقاتی باید انقلابی باشـد. پُر واضح اسـت که منظور ما از تحولِ 
انقلابـی خونریزی و هرج‌و‌مرج نیسـت، بلکـه ایجادکردن همان حالتی اسـت که 
آن را از حالـی بـه حالی شـدن و یا منقلب‌گشـتن مراحـل تکامل می‌نامنـد. وقتی  
اعلیحضـرت از نماینـدگان سـؤال می‌فرماینـد که آیا شـما انقالب می‌خواهید یا 
نـه، ]و[ همـه بـا هـم و یک‌دفعـه و هماهنگ جـواب می‌دهنـد نخیـر، درحقیقت 
آنها عـدم تمایل خـود را به ایجاد تحـول ابراز کرده‌انـد، و دلایـل غیرقابل‌انکار آن 
کین بزرگ مجلسـین و 

ّ
 در مجلس به دسـت داده‌انـد. مخالفت ملّا

ً
را بارهـا رسـما

حواشـی آنها دربـارهٔ تقسـیم و یا تحدیـد املاک و حتـى وادارشـدن اعلیحضرت 
همایونـی به انـکار آنچه راجع به اصلاح ارضی و تقسـیم امالک در امریکا اعلام 
فرمـوده بودنـد، و همین‌طـور خنثی‌کـردن قانـون تصفیـهٔ ادارات، از همـان دلایل 
غیرقابل‌انـکار اسـت که آقایان، بـا اظهار تنفـر از انقالب، همان افـکار و تنفر از 
تحـول را در نظر دارنـد. اگر اعلیحضرت همایونی به‌فرض در جلسـه بـا عدهٔ کثیر 
یـا قلیلـی از مردمی که نماینـدگان کنونـی مجلس به نـام نمایندگی آنان شـرفیاب 
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شـده بودند ملاقات می‌فرمودنـد و همان سـؤالی را که از نماینـدگان فرضی مردم 
کردنـد از خـود مـردم سـؤال می‌فرمودند، آنهـا هم یکـدل و یک‌زبـان و هماهنگ 
جوابـی بـه آن اعلیحضرت می‌دادنـد. تناقض صریح این دو جـواب مثبت و منفی 
بهتریـن علامت و نشـانهٔ تناقضی اسـت کـه در جامعـه وجـود دارد و درعین‌حال 
علـت و موجـب »نُه سـال حـرف« و بـاز هـم توضیح‌دهندهٔ علـت بی‌اثربـودن نُه 
سـال حرف می‌باشـد. مردمی کـه جواب مثبـت به سـؤال اعلیحضـرت می‌دادند 
انقالب به معنی خونریزی و ایجـاد هرج‌و‌مرج نمی‌خواسـتند. بلکه همان تحولی 
را می‌خواهند که اجازه دهد از دسـترنج خود استفاده کنند. ولی موضوع قابل‌توجه 
این اسـت که هیـچ تحولی بـدون مقاومت و درهم‌شکسـتن مقاومـتْ امکان‌پذیر 
 مانند یک جشـن عروسـی باشـد به یاد 

ً
 تحول بی‌دردسـری که مثلا

ْ
نیسـت. تاریخ

ندارد. البته درجات مقاومت و روش‌های درهم‌شکسـتنِ مقاومتْ متفاوت است و 
بسـتگی به رشد ملت و زمامداران و سیاسـتمداران دارد. آنچه محقق و انکارناپذیر 
 لازمه‌اش یک نیروی مقاومت‌کننـده با تحول و یک 

ْ
اسـت این اسـت که هر تحول

نیـروی درهم‌شـکنندهٔ آن مقاومت و ایجاد‌کنندهٔ تحول اسـت. 

آنهایی که دارای »حسن‌نیت«‌اند و یا تمایل و اظهار »حسن‌نیت« دارند درعمل 
بایـد نشـان بدهند که یـا تنها بـه موعظه و نصیحـت بلااثـر اکتفا می‌کننـد و یا در 
 کمک می‌کنند.

ً
صف درهم‌شـکنندگانِ مقاومت قرار گرفته و در ایجاد تحول عملا

درهرحـال اگـر برای ایـن صداها در طبقـات بـالای اجتماع گوش شـنوایی پیدا 
نشود، مجاهدین و مبارزین و رهبران جبههٔ ملی باید به این حقیقت تاریخی ایمان 
بیاورند که تنها سـازمان‌های متشـکل از مبارزان و مجاهدانی کـه با میلیون‌ها، و با 
فقیرتریـن و کثیرترین طبقـات ملت، تماس نزدیک دارند و با آنها وحدتی تشـکیل 

می‌دهنـد می‌توانند ابداع‌کننـدهٔ تحول اجتماعی و ضامن بقای آن باشـند.

حسـن‌نیت و کاردانـی چنـد سیاسـتمدار، هر قـدر هم بـزرگ و فداکار باشـند، 
تنهـا در موردی قابل اسـتفاده اسـت که فکـر و نیروی آنهـا در ضمنِ دسـتگاه این 

سـازمان‌ها جا گرفته باشـد.
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یخ کنونی مرحلهٔ تار

در ارتباط با گذشته و در انتظار آینده

تکیه‌کـردن به نیـروی ملت، و سـعی و کوشـش برای نظم‌و‌نسـق‌دادن بـه نیروهای 
میلیون‌هایـی که در نتیجـهٔ کار و زحمت و کوشـش دائمـیِ خودْ تولیـد می‌کنند و 
آباد می‌سـازند، نه‌تنها عامل مشـخص‌کنندهٔ واقع‌بینان از خیال‌پرستان است، بلکه 
درعین‌حـال عامـل مشـخص‌کنندهٔ عوامل مترقی جبهـهٔ ملی از بیگانه‌پرسـتان و یا 
آنهایی اسـت که گول آنها را خورده‌اند. تحول اجتماعی ایران یا هر کشـور دیگری 
بایـد از نیـروی میلیون‌هـا مـردم ابداع‌کننـده و خلاق آن ملـت سرچشـمه بگیرد. 
اوضـاع بین‌المللی و یـا نهضت جهانـی، هر قدر هم قـوی و نیرومند باشـد، یک 
تحـول اجتماعی به معنی صحیـح آن نمی‌تواند و نباید از نیـروی خلاق ملت و از 
به‌کار‌بـردن آن نیرو برای تأمیـن منافع میلیون‌ها صرف‌نظر کنـد و یا نهضت محلی 
و مطالـب مربوط بـه مقتضیات محلی را پیوسـته تحت‌الشـعاع مقتضیات و منافع 
یـک یا چند ملـت دیگر قرار دهـد. در دو مقالهٔ اخیـر، این اصل را تشـریح کردیم 
 بـرای بهبود 

ً
که نیـروی ملت باید، به کمک حزب یا سـازمان متناسـب، مسـتقیما

سرنوشت خود تنظیم و به کار برده شود. اصل دوم که، برای ثمر‌بخش‌بودن مبارزات 
اجتماعـی، پیروی از آن لازم اسـت انتخـاب یک تئوری مبارزه اسـت. طبقاتی که 
منظـورْ بهبودی‌بخشـیدن به زندگی آنهاسـت دارای افکار و آرایی می‌باشـند، یعنی 
احتیاجـات مادی و معنوی آنها و طرز کار و کوشـش و زحمـت آنها افکار و آرایی 
 آن را ایدئولـوژی می‌نامنـد. اگر در 

ً
در آن طبقـات بـه وجود مـی‌آورد کـه معمـولا

قرون گذشـته طبقاتی بدونِ داشـتنِ یک مکتـب اجتماعی مدرن می‌توانسـته‌اند به 
هدف‌های خود برسـند، در عصـر حاضر بدون پیـروی از یک مکتـب اجتماعی، 
بدون ایجاد یـک دکترین یا یک مکتب اجتماعی، نمی‌توان دسـت به یک تحول و 
یا مبـارزهٔ ثمربخش اجتماعی زد. البته بدون مطالعـهٔ مکاتب اجتماعی و تحولات 
تاریخـی دنیای کنونـی نمی‌توان یک مکتـب اجتماعی برای مرحلـهٔ کنونی تکامل 
اجتماعـی ایران انتخاب کرد، ولی انتخاب یک مکتـب و تقلید کورکورانه از آن نیز 
ما را دچار اشـتباهاتی می‌کند که عده‌ای دچـار آن گردیدند. ابتـدا، با درنظرگرفتن 
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کلیات مشـترک جامعهٔ ما با جوامع بشری دیگر، باید اصولی را که رهروان مسالک 
اجتماعـی قبـول کرده‌انـد قبول کـرد و درعین‌حـال در شـرح و بسـط آن، و تدوین 
برنامهٔ تفصیلی آن، مقتضیات محلی و ملی و سوابق تاریخی کشور و روان‌شناسی 
خاص طبقات ایران و افکار و آرای آنها را در نظر گرفته و بالاخره در نتیجهٔ سـعی و 
کوشـش و تحقیق و تتبع اوضاع و احوال خاص ایران از جنبهٔ اقتصادی و اجتماعی 
و فرهنگـی و مذهبـی و غیـره، بـا کمک صدهـا و هزارها دانشـمند و روشـنفکر از 
طبقـات ابداع-و-آبادکننـدهٔ کشـور، یـک مکتب اجتماعـی خاصِ مرحلـهٔ کنونی 
تکامـل ایران بـه وجود آورد. اصـل اولی که ما در دو مقالهٔ گذشـته تشـریح کردیم 

درحقیقـت باید یکی از اصـول همین مکتب اجتماعی تلقی شـود.

یکـی دیگر از اصول این مکتب بایـد پیروی از یک منطق عملی باشـد. یکی از 
اشتباهات روشـنفکران خیال‌پرسـت قرن 18، که در مقالات گذشـته به آنها اشاره 
کردیـم، این اسـت که منطق تحقیـق و تتبع آنهـا جامد بود، یعنی بـرای آنها خوب 
مطلق و بـد مطلق وجود داشـت. برای آنها دنیـا پُر از موجودات سـاخته‌‌وپرداخته 
و تغییرناپذیـر بـود. موجودات زنـده انواع و جنس‌هایـی بودند که مانند تمام اشـیا 
و موجـودات دیگـر تعریف معیـن و مشـخص و تغییرناپذیر داشـتند. اگر حقیقت 
یک ‌بار کشـف شـده بود و یا کشـف می‌شـد، برای همیشـه و ابد، پیروی از آن ما 

را به صالح و نجاح نزدیـک می‌کرد.

ولی دانشـمندان واقع‌بین و جامعه‌شناسانی که به تاریخ رجوع کردند و تحولات 
را مـورد مطالعـهٔ دقیق قـرار دادند به یـک منطق دیگری رسـیدند که می‌تـوان آن را 
عملی و یا تاریخـی نامید. مطالعهٔ تحول و تکامل علوم طبیعی و فیزیک و شـیمی 
نشـان داده بـود که یـک فنومن یـا نمودِ طبیعـی حلقهٔ متصـل به سلسـله‌نمودهای 
گذشـته و مبدأ و منشـأ سلسـله‌نمودهای آینده اسـت. مطالعهٔ تاریخ طبیعی نشـان 
داده بـود موجودات زنـده از انواع غیرقابل‌تغییـر به وجود نیامده‌انـد که یک جفت 
 تغییـر و تحولی 

ْ
از هرکـدام آنهـا از کشـتی نوح خـارج شـده باشـند و از آن تاریخ

در آنهـا راه نیافتـه باشـد، و نمونهٔ مطابـق اصلی از آن سرمشـق اولی باشـند که در 
بـدو آفرینش خلق شـده باشـند. مطالعهٔ عملی نشـان داده بود که تمـام موجودات 
در تغییـر و تحول دائمـی بوده و از هم مسـتقل نبـوده، و ارتباط و تأثیـر متقابل در 
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همدیگـر دارنـد. صرف‌نظر از جریان تاریخ بشـر، همـان تاریخ انقلاب فرانسـه و 
نتایج حاصله از آن برای نسـل معاصر نشـان داد که خوب مطلق و بد مطلق وجود 
ندارد. بورژوازی فرانسـه در مبارزه علیـه ملوک‌الطوایفیْ مترقـی و خوب بود، ولی 
با ازبین‌رفتـنِ ملوک‌الطوایفـی امتیازاتی در مقابـل اکثریت بزرگ ملـت برای طبقهٔ 
خود قائل شـد و مردمـی را که خلاق انقلاب فرانسـه بودند بـا روش‌های جدیدی 
 خیلی بدتر از سـابق بودنـد تحت فشـار قـرار داد، بنابراین آنچـه دیروز 

ً
کـه بعضـا

خـوب و مترقـی و انقلابی بود امروز بد و منحط و ارتجاعی شـده بـود. بورژوازی 
در حـل مسـئله یا وظیفـهٔ تاریخی »تولیـد صنعتیْ« خـوب و مترقـی، ولی در حل 
مسـئلهٔ »توزیع« عقب‌مانده و ارتجاعی بود. دانشـمندان و جامعه‌شناسان واقع‌بین 
بـه تحـولات تاریخی در تمام مـوارد اهمیـت زیاد دادنـد و وظیفهٔ عقل انسـانی را 
تحقیـق و تتبـع اوضاع و احـوال موجـودات واقـع در خـارج از عالم عقـل، یعنی 
مطالعـهٔ دنیای عینـی )اوبژکتیف(، قرار دادنـد. همان دنیای عینی یـا واقعی که در 
 انعـکاس آنها در ذهـن نیز کـه حقایق ذهنی 

ً
تغییـر و تبـدل دائمی اسـت و طبیعتا

هسـتند باید در تغییر و تبدل باشـند. وظیفهٔ تعقل و تفکر و قضاوت صحیحْ سـعی 
و کوشـش بـرای درک تغییـرات و تبدلات و درجـه و میزان آن تغییـرات و تحولات 
اسـت. عقل سـالم و صحیح آن نیسـت که، با کشـف حقایق مطلق، قوانینی برای 
جامعه کشـف و تحمیـل کند، بلکه دارندهٔ عقل سـلیم و دانشـمندِ واقع‌بین کسـی 
اسـت که به کمک عقل با واقعیـات دنیای خارج، اعم از دنیـای طبیعت یا جامعهٔ 
بشـری، تماس بگیـرد، به کمـک عقل، قوانیـن تغییر و تحـول را پیدا کـرده و برای 
مشـکلاتی که جریان امـر در دسـتور روز قرار می‌دهـد از همان تجربیـات دنیای 

واقع راه‌حـل پیدا کند.

به‌طور خلاصه، انسان اجتماعی باید تمام فعل‌وانفعال‌ها و یا نمودهای اجتماعی 
را در »حالـت تاریخی‌بودنِ« آنهـا، یعنی در حال جریان و تغییـر و تحولش، مورد 
مطالعه قرار دهد. باید سـیر تکامل و نشـو و نمایی که منجر به حالت کنونی شـده 
و شـانس و پیش‌بینی‌هایـی کـه بـرای تکامـل آینـده وجـود دارد، و یا بـا تغییردادن 
اوضـاع و احوال برای آینـده می‌توان انتظاراتی داشـت، مورد بحـث و مطالعه قرار 
گیـرد. انسـان اجتماعی، و یا بهتر بگوییم مجموعهٔ انسـان‌های اجتماعی متشـکل 
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در یـک نهضت اجتماعـی، با مطالعـهٔ تاریخ گذشـته، بـا تطبیق اوضـاع و احوال 
حاضـر با قوانیـن کلی کـه از تغییرات تاریخی به دسـت آمـده، بیشـتر از هر دوره 
می‌تواند تکامل و تحول جامعه را در جهت مطلوب تسـریع کند. باید کلیهٔ شـئون 
اجتماعـی از اقتصادیات و اجتماعیات و امور سیاسـی و فرهنگی و هنری و غیره با 
میـزان و ابزار منطق تاریخی مورد مطالعه و دقت قرار گیرد. تاریخ گذشـتهٔ مسـائل 
و مشـکلات اجتماعـی و تاریخ تکامل مسـائلِ شـبیه در جوامع مترقی‌تـر در نظر 
گرفته شـده و انتظاراتـی که برای آینده منظور اسـت مـورد دقت علمی قـرار گیرد. 
تنهـا بـا این‎گونـه منطـق عملی می‌تـوان بـه وظایفی کـه تاریخ آنهـا را به عهـدهٔ ما 

محول داشـته عمل کرد.
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یخ بشر اهمیت نهضت کارگری در سیر تکاملی تار

قـرن 19 و 20 عصر صنعت اسـت. پیدایش صنعت تمام شـئون اجتماعی و طرز 
تفکـر و تفحص و تمدن مادی و معنوی بشـر را نه‌فقط تحت ‌تأثیر قـرار داده، بلکه 

در آخریـن تحلیل تنها متغیری اسـت که تغییرات دیگر تابعی از آن می‌باشـند.

عنصر زنده و نیروی محرک صنعتْ طبقهٔ کارگر اسـت که تکامل و نشـو و نمای 
آن بـا تکامل صنعت پیش رفته اسـت. نهضـت طبقهٔ کارگر علامت و نشـانهٔ عصر 
حاضر اسـت. آنهایی که نهضت کارگری را یک مسـئلهٔ اتفاقی یـا تحریک این و یا 
آن عنصر ماجراجو و بیگانه‌پرسـت و یا مولود فلان کشور بیگانه می‌دانند، و تصور 
می‌کننـد که با وسـایل زور و قلـدری بتـوان از آن جلوگیری کـرد، به ‌تمام ‌معنی، و 
بـدون کوچک‌تریـن اغراق، دچـار یک اشـتباه احمقانه‌اند. سـعی و کوشـش برای 
درهم‌شکسـتنِ نهضت کارگری مانند سـعی و کوشـش برای شکسـتن ماشـین و یا 
جلوگیری از ورود آن در زندگی بشر و یا بدتر و عقب‌مانده‌تر از آن است. اگر ماشین 
و صنعت وارد زندگی بشـر شـد و جلوگیری از آن امکان‌ناپذیر است، جلوگیری از 
نهضت کارگـری نیـز امکان‌ناپذیر اسـت. همان‌طور کـه صنعـت عالی‌ترین نمود 
اجتماعی تاریخ بشـر اسـت، نهضت کارگری مرکب از مردم زحمت‌کش به‌اضافهٔ 
مهندسـین و تکنیسـین‌ها و کارگران معلم، که روی‌هم‌رفته متشـکل گردیده باشند، 
از عالی‌تریـن مظاهـر تمـدن عصـر کنونی‌انـد. بـه همیـن جهت اهمیـت نهضت 
کارگری را تنها به‌طور کمّی، از شـمارهٔ افرادی که در آن شـرکت می‌کنند، نمی‌توان 
 در 

ً
 و معنا

ً
انـدازه گرفت، بلکه از لحاظ کیفـی، یعنی از روی اندازهٔ تاثیری کـه مادا

جامعـه می‌کند، بایـد اندازه گرفـت. تأثیر معنوی ایـن نهضت به این معنی اسـت 
کـه مکتـب اجتماعی ناشـی از انقالب صنعتی، کـه بین طبقـهٔ کارگـر و از طرف 
ایدئولوگ‌هـای آن طبقه تدوین شـده، کامل‌ترین فرضیهٔ اجتماعی بـرای ادارهٔ امور 
نه‌فقـط نهضـت کارگری، بلکـه تمـام شـئون اجتماعی اسـت. به همین مناسـبت 
نهضت کارگری در تمام کشـورهای جهان بدون اسـتثنا، اعم از آنهایی که در روی 
اصـول پارلمانـی کار می‌کنند یا غیر آن، بیشـتر مـردم دیگر را در دنبـال خود برای 
 در کشـورهای انگلسـتان و آلمان 

ً
هدف‌هـای بزرگ اجتماعـی جلب می‌کند. مثلا

و فرانسـه و غیره در انتخابات عمومی عدهٔ آرای نهضت کارگـری ده‌ها برابر کمیتی 



314  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال‌دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد سوم

 طبقـهٔ دهقانان 
ً
اسـت که شـمارهٔ افراد منتسـب به آن نهضت نشـان می‌دهـد. مثلا

و یـا احزاب مربوط بـه آنها هرگز نتوانسـته‌اند یـک فرضیهٔ اجتماعـی مؤثر و کامل 
برای اصلاحات ارضی نشـان بدهنـد. بهترین فرضیه‌های اجتماعـی که کلید حل 
مشکل کشاورزی هسـتند از فرضیه‌هایی ناشی می‌شـود که مابینِ نهضت کارگری 
و از طرف ایدئولوگ‌های آنها عرضه شـده اسـت. نه‌تنها می‌تـوان ادعا کرد که هیچ 
مکتـب اجتماعـی مهم نمی‌تواند نسـبت به نهضـت کارگری بی‌اعتنـا بماند، بلکه 
در عصـر کنونی هر مکتب اجتماعی که ناشـی از پیدایش صنعـت مترقی و بالتبع 

از نهضت کارگری نباشـد شـانس موفقیت ندارد.

یـک مکتـب اجتماعی مترقی کـه منطبق با شـرایط مرحلـهٔ کنونی تکامـل ایران 
باشـد و امور صنعت موجود را بخواهد مطابق موازین عصر حاضر تنظیم ]کند[ و 
 پیدایش نهضت 

ْ
برای توسـعهٔ صنعت نیز نقشه‌هایی داشته باشـد باید در درجهٔ اول

کارگری و توسـعه و تنظیم مبارزهٔ آن را وجههٔ همت خود سـازد. 

پیدایش یک عدالت اجتماعی منطبق با شـرایط عصر حاضر در کشـوری مانند 
ایـران، که روان‌شناسـی عمومی توده‌های آن از افکار مذهبی اسالم اشـباع شـده 
اسـت، خیلی آسان می‌باشـد. مذهب اسالم، در دورهٔ جاهلیت و ظلمت، از بین 
مردم عادی و با نیروی مردم عادی، یک نهضت جهانی به وجود آورد که مشعل‌دار 
عدالـت اجتماعـی بوده اسـت. برای مردمی که هزاران سـال اسـت تسـاوی سـیّدِ 
 حبشـی را در مقابـل قانـون و عدالت از محـراب و منبر شـنیده‌اند 

ِ
قرشـی و غالم

آسـان اسـت که تعدیل اوضـاع اجتماعی و حتـی تنظیم اوضـاع اجتماعی را روی 
اصـول عدالت و مسـاوات قبول کنند.

بعضی‌ها با سوءاسـتفاده از بعضی تجربیات تلخ گذشـته می‌خواهند به نهضت 
کارگـری ایران علامـت بیگانه‌پرسـتی بزننـد. این‌گونه اشـخاص، با اسـتثنای کم، 
دارای سـوء‌نیتند. آنهـا نهضـت کارگری ایران را دشـمن این فسـاد و رشـوه‌خواری 
و بهتریـن مبـارز علیه ایـن رژیم منحـط اجتماعـی می‌بیننـد. آنهایی کـه خود در 
خدمـت بیگانـگان غارتگری هسـتند که قرن‌هاسـت مـواد غذایی و منابعـی را که 
می‌بایسـت خون در عروق میلیون‌ها مردم سـتمدیدهٔ ایران باشـند بـه یغما می‌برند 

چگونـه حس وطن‌پرسـتی پیـدا کرده‌اند؟ 
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در هـر کجـای دنیـا کـه نهضـت کارگـری آزادانه سـیر تکاملـی خـود را پیموده 
اسـت، و هرچه صنعت مترقی‌تر و نهضت کارگری باسـابقه‌تر و مجرب‌تر اسـت، 
 از 

ً
به ‌همان ‌انـدازه نیـز آنهـا از آلتِ دسـت شـدنْ بهتـر اجتنـاب ورزیده‌انـد، مثلا

کشـورهای اروپایی، انگلسـتان و آلمان از لحاظ صنعتی و سوابق نهضت کارگری 
متر‌قی‌تـر از فرانسـه و ایتالیـا بوده‌انـد و بـه همیـن مناسـبت در انگلسـتان و آلمان 
نهضت‌های کارگری حاضر نشـده‌اند منافـع نهضت خود را پیوسـته فدای ملت یا 
دولـت دیگری بکنند، یعنـی در این دو کشـور لااقل یک طبقهٔ وسـیعی از کارگرانْ 
نهضـت بین‌المللی را با هدف ملی نیروی بیگانه اشـتباه نکرده‌اند، ولی در فرانسـه 
و ایتالیا بیشـتر سـوء‌تفاهمات ایجاد شده اسـت، زیرا این دو کشور هم بیشتر جنبهٔ 
فلاحتـی داشـته‌اند و هـم بیشـتر از جاهای دیگـر در معـرض تغییـرات و بی‌ثباتی 
قـرار گرفته‌اند. درهرحـال تجربیات غیرقابل‌انـکار زمانِ معاصر نشـان می‌دهد که 
نهضـت کارگری در نتیجهٔ مبـارزات خود هر قدر مجرب‌تر و مرفه‌تر شـده باشـد، 
به ‌همان ‌انـدازه به منافع نهضـت کارگری و زحمت‌کشـان و ملت خـود علاقه‌مند 
بـوده و، در عیـن علاقه‌مندی به افـکار بین‌المللی، آلت دسـت یک دولـت بیگانه 
نمی‌شـود، ولـی در صورتـی که در تحت فشـار زور و قلـدری قرار بگیـرد، ممکن 
اسـت مفری غیـر از همکاری با بیگانه‌پرسـتانی که ماسـک کارگری بـه روی خود 
زده باشـند پیـدا نکننـد، ولـی در صورتی که آنهـا امـکان فعالیـت آزاد در نهضت 
زحمت‌کشـان داشته باشـند و بتوانند سـاعات کار و مزد روزانه و قوانین کار و بیمهٔ 
حـوادث و بیکاری و سـایر متعلقـات نهضت کارگـری را مطابـق مقتضیات عصر 
حاضر به دسـت آرَنـد و در تکامل اوضاع اجتماعی عنصر و عامل مؤثری باشـند، 

بی‌شـک آلت دسـت این و آن نخواهند شـد.

درهرحـال روشـنفکران و سیاسـتمداران و دانشـمندانی کـه حاضر بـه فداکاری 
در راه اصلاحـات اجتماعـی شـده‌اند باید سرنوشـت خود را با سرنوشـت طبقات 
زحمت‌کش توأم کنند و، مابینِ آنها و با آنها، برای رسـیدن به هدف‌های اجتماعی 
تلاش و مبارزه کنند. دانشـمندان و روشـنفکران نباید فقط به‌عنوان معلم با کارگران 
و زحمت‌کشـان تمـاس بگیرنـد. در صـورت به‌وجودآمـدن این تمـاس، آنها درک 
خواهند کرد کـه اگر می‌توانند چیزهایی به کارگران و دهقانـان یاد دهند، چیزهایی 
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نیـز می‌تواننـد از آنها یـاد بگیرند. خلاصه نیـروی محرکهٔ مکتـب اجتماعی مترقی 
باید ترکیبی از زحمت‌کشـان و روشـنفکران و دانشمندان باشد.
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دو راه‌حل برای مشکل کشاورزی

نهضت کارگری در ایران، با وجود نبودنِ صنایع عظیم و کمیِ نسـبی عدهٔ کارگران، 
از لحاظ کیفیت گفتیم دارای اهمیت زبده و درجهٔ اول است. ولی مسئلهٔ کشاورزی 
و حل مشـکل دهقانان و بهبودی‌بخشـیدن به وضع دهقانان ایران از لحاظ کمیت 
 مسـاوی است با حل 

ً
دارای اهمیت درجهٔ اول اسـت. حل مشـکل دهقانان تقریبا

مشکل اجتماعی ایران. هر نهضت اجتماعی و مکتب اجتماعی متناسب با آنْ حل 
این مشـکل را، به مناسـبت اهمیت کمّی آن برای سرنوشـت طبقـات زحمت‌کش 

و ملت ایران، باید در صـدر برنامهٔ روز خود قرار دهد.

گفتیـم که احـزاب دهقانی هرگز نتوانسـته‌اند یـک تئوری کامـل و صحیح برای 
حل مشکل اجتماعی کشاورزی پیشنهاد کنند. پیشنهاد آنها تقسیم اراضی زراعتی 
بیـن دهقانان با و یـا بدون پرداخت قیمت از طرف کشـاورزان بوده و هسـت، زیرا 
در بعضـی موارد قیمـت زمین را دولت و یا خـود زارع به صاحبـان اصلی پرداخته 
 پرداخت نشـده. ولـی درعمل 

ً
و یـا در مـوارد دیگـر، آن‌طـور کـه می‌دانیم، اصال

معلوم شـده که این راه‌حل نیسـت، زیرا زارعینی که مالک زمین شده‌اند، در نتیجهٔ 
اشـکالاتی از قبیـل تأدیـهٔ قیمت زمین و یا سـایر اشـکالات از قبیل خشکسـالی و 
 ،

ً
غیـره باز مجبور بـه فروختن زمین بـه پـول‌داران و ثروتمندان شـده‌اند و، متدرجا

 همان مشـکل اولی را ایجاد کرده 
ً
تمرکز زمین در دسـت عده‌ای سرمایه‌دار مجددا

و یـا در بهترین حالات وقتی دهقانی می‌میرد، ملک او تقسـیم می‌شـود و هریکی 
از ورثـه فاقد وسـیله اسـت که مال دیگـران را بخـرد. و چون ملک یـک دهقان که 
مابیـنِ چند ورثه تقسـیم می‌شـود قابل زراعـت از طرف همهٔ آنها نیسـت، مسـئلهٔ 
فروختـن زمین و اجبـار بـرای این‌گونه فروش بـه میان می‌آیـد و باز هـم، حداکثر 
 به این، مسـئلهٔ خیلی 

ً
پس از یک نسـل، مشـکل قدیم از نو ظاهر می‌شـود. مضافا

مهم ]این اسـت[ که زراعت انفرادی مطابق اصول نوین ماشـین غیرممکن است، 
زیـرا لازمـهٔ زراعـتِ مکانیزه و مـدرن تمرکـز تولید کشـاورزی و لازمهٔ یـک برنامهٔ 
اجتماعـی منطبق با عدالـت اجتماعی عدم تمرکـز منافع حاصلـه از تولید متمرکز 
اسـت. یعنـی باید راه‌حلی پیـدا کرد کـه در عین تمرکز و توسـعهٔ تولیدِ کشـاورزی 
تقسـیم تمـام منافع حاصلـه به کشـاورزانی که تولیدکننده هسـتند به عمـل بیاید و 



318  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال‌دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد سوم

فروخته‌شـدن و تمرکزیافتـن مقادیـر هنگفـت زمین در دسـت یک فـردْ یک عمل 
اجبـاری و غیرقابل‌اجتنـاب نگـردد. با ورود ماشـین به کشـاورزی، تولیـد به طرز 
بی‌سـابقه توسـعه می‌یابـد و همان فوایـد و درعین‌حال مشـکلاتی کـه در کارخانه 
 در شـرکت‌های کشـاورزی مهم، 

ً
پیدا می‌شـد این‌جا هـم پیدا می‌شـود. متدرجـا

موسـوم به فیرم، یا سایر انواع کشاورزی، فرق بین دِه و شهر با تولید صنعتی از بین 
می‌رود، طرز تولید به شـکل بی‌سابقه‌ای تمرکز و توسـعه می‌یابد و جنبهٔ اجتماعی 
و ملـی پیـدا می‌کند، ولی طریقهٔ اسـتفاده از منابـع آن، به‌عکسِ جنبـهٔ اجتماعی و 
ملـی آن، خصوصـی یا شـخصی باقی می‌مانـد و از همین‌جا تقسـیم جامعه به دو 
قطـب، که یکی تمرکـز بی‌حدوحصر ثـروت و دیگری تمرکـز بی‌حدوحصر فقر و 

تنگدستی اسـت، پیدا می‌شود.

منطقی‌تریـن راه‌حـل در این مـورد همان راه‌حلی اسـت که دربـارهٔ صنایع بزرگ 
پیش آمده، یعنی در عین تشـویق خرده‌مالکین و حمایت و سرپرستی از آنها سعی 
و کوشش شود که توسعهٔ کشاورزی در روی اصول ملی باشد. خالصه‌جات دولت 
و زمین‌های وقفـی نباید به دهقانان به‌نوعی فروخته شـود که آنها دچار اشـکالات 
شـده و اجبار داشـته باشـند آنهـا را به سـایر مالکین بفروشـند. امالک خالصه و 
زمین‌های وقف ممکن اسـت از لحاظ مالکیت در دسـت دولت باقی بمانند، ولی 
 
ً
حق اسـتفاده و زراعـت مادام‌العمـر از آنها به دهقانانی که حاضر باشـند شـخصا
آنها را زراعت کنند انتقال یابد. ممکن اسـت برای یکی از وراثِ همان دهقان حق 
اولویت بـرای زراعت آن زمین قائل شـد. البته نقشـهٔ عمومی باید نوعی باشـد که 
برای سـایر وراثِ دهقان نیز موقعیت زراعت یا کار در صنعت یا غیر آن داده شـود. 
درهرحـال فروختن املاک ملـی خالصه و یا وقف بـه افرادی که دوبـاره مجبور به 
فروختن و ازدسـت‌دادن و تمرکز زمین در دسـت مالکین بزرگ خصوصی خواهند 

شـد نه‌فقط یک عمل مترقی نیسـت، بلکه یک سـیر قهقرایی است.

اسـتفاده از وسـایل موتوری برای زارعینی که مسـاحت محدودی از زمین برای 
زراعت مادام‌العمر دارند ممکن اسـت به‌وسـیلهٔ تشکیل شـرکت‌های تعاونی تولید 
کشـاورزی به عمل آید، چون زمین‌هـای دولتی از طرفی مادام‌العمـر برای زارعین 
قابل استفاده است و از طرف دیگر غیرقابل فروش و غیرقابل انتقال به‌وسیلهٔ توارث 
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 در شـرکتِ تعاونی کار و شـرکت کننـد و باید 
ً
بـه افرادی اسـت که نتوانند شـخصا

 دچار اشکالات غیرقابل‌حل می‌گردد.
ّ

تشکیل این‌گونه شـرکت‌ها عملی شود، والّا

 مشغول زراعت 
ً
این‌گونه شرکت‌های تعاونی تولید باید از کشاورزانی که شخصا

]هسـتند[ و همهٔ آنها سهم مسـاوی در شرکت دارند تشکیل شـود. مساعدت‌های 

مالی در بعضی موارد و در شـروع کار البته لازم می‌باشـد. در این نوع شـرکت اگر 

کشاورزی بخواهد شغل خود را تغییر دهد، نباید حقی به شرکت داشته باشد، ولی 

 کشـاورز دیگری را بدون سـرمایه، 
ْ

شـرکت تعاونی باید موظف باشـد که درعوض

ولی با سـهم مسـاوی، در آن شـرکت قبـول کند. در صـورت فوت یکـی از اعضا، 

در صورتـی کـه ظرفیـت شـرکت ]تعاونـی[ اجـازه دهد، ممکن اسـت دو، سـه یا 

بیشـتر از اولاد کشـاورزِ فوت‌کرده در آن شـرکت به‌عنوان عضویت پذیرفته شـود، 

 یکی از اولادان کشـاورز حق تقدم بـر دیگر کشـاورزان داوطلب خواهد 
ً
 اقال

ّ
والّا

 پـس از مدتـی وضع مالـی این‌گونـه شـرکت‌های تعاونـیِ تولید 
ً
داشـت. معمـولا

خیلـی خوب می‌شـود، در این صورت ممکن اسـت بیمه‌ای بـرای فرزندان صغیر 

کشـاورز فوت‌شـده تا مدت اشـتغال به کارْ در اساسـنامه پیش‌بینی کرد. درهرحال 

در کشـور جدید‌التأسـیس اسـرائیل، از طرف عده‌ای از سـرمایه‌داران یهـود، برای 

کشاورزان فقیر این نوع شـرکت‌های تعاونی تولید کشاورزی تأسیس شده که نتایج 

خیلـی خوبی داده اسـت. این شـر‌کت‌ها پـس از مدتـی از عواید زائـد بر مصرف 

می‌توانند وسـعت میـدان عملیـات خود را توسـعه دهنـد و باید مطابق اساسـنامهٔ 

شـرکت موظف باشـد به‌ ازای مسـاحت معینی از زمیـن نوع متوسـط و معلوم، که 

در تحـت اختیار بگیرند، اعضای تازه قبول کنند کـه هم در اراضی جدید کار کنند 

و هم سـهم متساوی از شـرکت ببرند.

پُر واضح اسـت که یک نقشـهٔ عمومی و کلی برای اصلاح ارضی در ایران وقتی 

می‌تـوان تهیه کرد که اوضاع فعلی مورد یک بررسـی و تحقق و تتبـع دقیق در کلیهٔ 

اطـراف و اکناف کشـاورزی ایران قرار گرفته باشـد و نقشـه متکی بـه آن مطالعات 

باشـد. خلاصـه، حل مشـکل دهقانـان و تأمین حداقل نـان و فرهنگ و بهداشـت 

بـرای آنـان و علاقه‌مندکـردن آنهـا بـه زمین، کـه به‌طـور انفـرادی یا دسـته‌جمعی 
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زراعـت و اداره می‌کنند، بزرگ‌ترین عامل در حل مشـکلات اقتصادی و اجتماعی 
و سیاسـی ایران خواهد بود.
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یخی جبههٔ ملت وظیفهٔ تار

تمدن قرون اخیر اساس و پایه‌اش روی فرد و مکتب اجتماعی آن، اندیویدوئالیسم 
و یـا اصالت فـرد بر جامعـه، بود. قـرن 19 آخریـن درجـهٔ تکامل اصالـت فرد، 
ولـی درعین‌حـال دورهٔ تکویـن و تکامـل تناقضاتـی بود کـه ضـرورت اجتماعیِ 
غیرقابل‌اجتنـاب اصالـت جامعـه را در مقابـل فرد نشـان مـی‌داد. قرن بیسـتم را 
می‌تـوان قرن اصالت جامعه و یا قـرن به‌وجودآمدن »مدنیت تـوده‌ای« در مقابل 

»مدنیت فـردی« نامید.

تکامل وسـایل تولید صنعتـی و فلاحتی و به‌طـور خلاصه ترقـی علم و صنعت 
بـه جایی رسـیده اسـت کـه اسـتفاده از آن از لحـاظ فنـی و اجتماعـی از حوصلهٔ 
ابتـکارات فـردی تجاوز کـرده و یـک خاصیت و طبیعـت اجتماعی و یـا ملی پیدا 
کرده اسـت. اداره‌کردن یـک جامعهٔ ملـی امروز از عهـدهٔ معدودی افـراد، هر قدر 
برجسته هم باشـند، خارج شده اسـت. هیئت‌مدیرهٔ یک جامعه یا طبقهٔ ممتاز یک 
 تمام وظایف جامعـه را انجام دهند، که 

ً
جامعه آنهایی نیسـتند که بتوانند مسـتقیما

در شـرایط کنونـی غیر‌ممکن گردیده اسـت. بهترین افـراد منتخـب و رهبری برای 
 تمام افـراد جامعه را در حکومت 

ً
ادارهٔ جامعه آنهایی هسـتند که قادر باشـند تقریبا

شـرکت دهند، استعدادها و لیاقت‌های آنها را پرورش دهند و، با نیروی تشکیلاتی 
عظیم، هنر و استعدادهای فنی و اجتماعی و علمی و ذوقی و هنریِ آنها را در نقشهٔ 
عمومـی ملی جـا دهند و برای رسـیدن به هـدف اجتماعی مورد حداکثر اسـتفاده 
قرار دهند. بسـیج عمومـی تمام نیروهای مکنـون در اعضای جامعـهٔ امروز هدف 

هر ملتی اسـت که اسـتعداد زندگی و بقا دارد.

جبههٔ ملی وظیفهٔ تاریخی خود را در انتقاد جامعهٔ کنونی و در مبارزه با اسـتعمار 
کشـور ایـران انجـام داده اسـت. موفقیت‌هایـی که تـا هم‌اکنـون به‌ دسـت ‌آمده به 
انـدازه‌ای رضایت‌بخـش و امیددهنده اسـت کـه پیدایش عصر نوینـی را در تاریخ 
معاصـر ایـران نوید می‌دهد. پـس از ملی اعلام‌شـدن صنعت نفتِ سرتاسـر ایران 
و انعـکاس آن در دنیـا و حاضرشـدن بریتانیـا برای حـل این قضیه، معلوم شـد که 
نیروی ملت درواقع مافوق آن چیزی اسـت که مدعیان رهبـری فعلی یا آیندهٔ ملت 
می‌کردنـد. جبههٔ ملـی در این ‌باره وظیفـه‌ای انجام داد که سـایر رهبـران نیروهای 
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اجتماعی نتوانسـته بودنـد آن را انجام دهنـد. موفقیت، تا حدی که حتمی اسـت، 
به‌تنهایی از کلیهٔ موفقیت‌های دورهٔ بعد از شـهریور درخشـان‌تر اسـت. ولی وظیفهٔ 
جبهـهٔ ملی در این‌جا خاتمه نمی‌یابد. پس از غلبه بر یـأس و نومیدی و پیروزی بر 
اسـتعمار، باید هدف‌ اجتماعی اصلاحات مشـخص و معین شـود، باید نیروهای 
ملی نوعی تنظیم شـود که حکومـت حزبی پارلمانی به معنـی حقیقی و واقعی آن 
 به‌وسـیلهٔ نمایندگان خـود بر خود حکومت 

ً
به وجـود بیاید، باید مردم بتوانند واقعا

کننـد. در مرحلـهٔ کنونـی، ملـت سـلطهٔ حقیقی خـود را تنها به‌وسـیلهٔ حـزب و یا 
احـزاب متکـی به اصـول و مکاتـب اجتماعی مشـخص و معیـن می‌توانـد انجام 
دهـد. این یکـی از وظایف مهـم عناصر جبههٔ ملی اسـت و موفقیـت در ادای این 
وظیفـهٔ تاریخـی مربوط به این اسـت که رهبـران و عناصـر مترقی آن جبهـه تا چه 
اندازه به مقتضیات جریان کلی تاریخ معاصر ما آشـنا باشـند. جبههٔ ملی و عناصر 
مترقـی آن نبایـد در دنبـال جریان‌های محلی یـا جهانی برونـد، باید ابتـکار را در 
دسـت بگیرند، باید بـرای تمام شـئون کشـوری و اجتماعی نه‌فقـط مطابق مکتب 
اجتماعی معینْ اصولی را پیروی کنند، بلکه نقشـهٔ منظم و مشـروح داشـته باشند. 
ایـن نقشـه‌ها نباید از تصـورات و توهمات اشـخاص یا فقط از حسـن‌نیت ناشـی 
باشـد، بلکه افراد و کارشناسـانِ باحسـن‌نیت باید نقشـه‌ها را از روی مطالعهٔ دقیق 
و تجربی احتیاجات روزانه و احتیاجات اساسـی آیندهٔ مردم تهیه کرده باشـند. باید 
مردم را مجهز به تربیت و دانشـی کرد که بتوانند نان و آزادی را به دسـت آورده و از 
آن دفاع کنند. باید، به قول آن جامعه‌شـناس، کاری کرد که هر آشـپز نیز بتواند هنر 
حکومت و شـرکت در حکومت را یاد بگیرد. باید هر فـردِ نوعی اجتماعی بار آید، 
کـه ارزش خود را بالا ببرد و ارزش اجتماعی خود و دیگران را آن‌طوری که هسـت 
تشـخیص دهد. بـه نظر مـن مهم‌ترین وظیفـهٔ تاریخی جبهـهٔ ملی به‌وجـود‌آوردنِ 
یـک »مدنیت توده‌ای« اسـت که تمام افراد ملت در آن بتوانند جا داشـته باشـند و 
مطابق لیاقت و اسـتعداد خود به جامعه خدمت و از نتیجهٔ زحمت خود برخوردار 
باشـند، جامعه و مدنیتی که در آن ترکیب صحیح و منطقی از فرد و جامعه به عمل 
 فراموش نشـود که 

ً
آمده باشـد، مدنیتی کـه در آنْ جامعه فدای افراد نشـود و ضمنا

جامعـه فی‌حدذاتـه وجود نـدارد و از کلیهٔ افراد به وجود آمده اسـت.
پایان
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ساختمان طبقاتی جامعهٔ ملی و بین‌المللی

کلیهٔ مبارزات سیاسـی و مناقشـات حقوقی مربوط به مبارزهٔ نفـت، آنچه در داخلهٔ 
ایـران واقـع شـد و یا آنچـه در لاهـه و شـورای امنیـت و غیره، همـهٔ آنهـا مولود و 
محصـول تضاد منافع طبقاتی اسـت کـه بین طبقـهٔ حاکمۀ انگلسـتان، که از نفت 
ایران سـود سرشـاری می‌بردنـد، از طرفی و طبقـات مختلف ملت ایـران از طرف 

دیگر وجود داشـت و دارد. 

اگـر تمـام طبقات ایران بـه منافع طبقاتـی خود، آن‌طوری که باید و شـاید آشـنا 
بودند، در این‌ صورت حتی طبقات حاکمهٔ ایران می‌بایسـت در مبارزه علیه غارت 
منابـع زیرزمینی ایران شـرکت کنند، ولی آزمایش‌های تاریخی مکرر نشـان داده و 
ما نیز امروز با وضـوح می‌بینیم که عده‌ای از طبقهٔ حاکمـهٔ ملل عقب‌مانده عوض 
اینکه منافـع طبقاتی خود را در مقابل طبقـهٔ حاکمهٔ بیگانه مدافعـه کنند، مزدوری 
ل مظلمه گردیده و ملت خود را بـه نفع طبقهٔ حاکمهٔ بیگانه 

ّ
آنهـا را قبول کرده و دلّا

گاهی طبقاتی بیشـتر شـود، طبقهٔ حاکمهٔ ملت عقب‌مانده  غارت می‌کنند. هرچه آ
بـا طبقات محروم ملت خود علیـه طبقهٔ حاکمهٔ بیگانه هم‌آواز می‌شـود. آن‌طوری 
که مشـهود اسـت در ایـن مبـارزه، بـرای آزادی اقتصـادی و سیاسـی، جبهـهٔ ملی 
گاه‌ترین  نهضتـی به وجود آورد که حتی در صفوف طبقـهٔ حاکمهٔ ایران نفوذ کرده، آ
گاه سـاخت و آنها را از  و باسـجیه‌ترین آنهـا را به منافـع طبقاتی و ملی خودشـان آ
صـف خدمتگزاران به سودپرسـتان بیگانه به صـف خدمتگزاران ایـران جلب کرد. 
این هماهنگی مترقی‌ترین عناصر طبقهٔ حاکمه، در مبارزۀ ضداستعماری با طبقات 
محروم، علامت و نشـانهٔ یک وحدت‌نظر محدود به مبارزهٔ ضداسـتعماری است.

خلاصه، آزمایش تاریخی نشـان داد که خود هژیرهـا و رزم‌آراها و پیروان وفادار 
سیاسـت آنـان، از نوع سـید ضیـاء و غیره، گرچـه از ملت ایـران هسـتند، ولی این 
گـروه از طبقـهٔ حاکمـه، در مبـارزهٔ ضداسـتعماری، جانب شـرکت سـابق و طبقهٔ 
پشـتیبان او را نگاه داشـته و منافع طبقات محـروم ایران را نادیـده می‌گیرند. همین 
م و روشـن که در دسـتگاه اجراییه و قانونگذاری و قضایی ایران 

ّ
یک واقعیت مسـل

خرابکاری‌های مشـهودی علیـه مبارزهٔ ضداسـتعماری ملـت وجود داشـته و دارد 
م‌ترین هدف‌های ملی طبقات 

ّ
بهترین دلیل این حقیقت اسـت که حتی دربارهٔ مسل
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مختلـف جامعـهٔ کنونی ایـران اختلافِ فاحـش دارند. ایـن تضاد منافـع در حیطهٔ 
جامعهٔ ملـی، و تضاد واضح‌تـر در قلمـرو بین‌المللی با خداونـدان نفت، علامت 
و نشـانهٔ این اسـت که سـاختمان جامعهٔ ملی و بین‌المللی یک سـاختمان طبقاتی 
اسـت و بارزترین معـرف این سـاختمانِ طبقاتیِ جامعـه تضاد منافـع اقتصادی و 
سـعی و کوشـش طبقات حاکمه برای حفـظ امتیازات حاصله و نگاه‌داشـتن وضع 
موجود و یا تغییردادن آن به نفع بیشـتر خود، و منظورِ طبقات محکوم پشـتِ‌پازدن 
بـه وضـع حاضر، کـه غیرقابل تحمـل گردیده اسـت، می‌باشـد. وحـدت ملی در 
مرحلـهٔ کنونـی، مانند وحدت جامعهٔ بشـری، یک افسـانهٔ زیبا و قشـنگی اسـت، 
ولی متأسـفانه هنوز از حدود افسـانه تجاوز نمی‌کند. در دنیای تخیلات شاعرانه و 
خیال‌پرسـتی نمی‌توان وحدت ملی درسـت کرد، همان‌طور که نمی‌توان به‌آسانی، 
و در شـرایط کنونی، حکومت واحد جهانی بین‌المللی بـه وجود آورد. برای ایجاد 
وحدت ملـی، به معنی واقعـی، باید سـاختمان طبقاتی جامعه از بیـن برود. برای 
معدوم‌کـردن سـاختمان طبقاتی جامعـه، موجب و محـرک ایجاد طبقـهٔ حاکمه و 
محکـوم و محروم باید از بین برود، یعنی اختلافـات فاحش و تضاد اقتصادی باید 
با مناسـبات نوین اقتصادی جانشـین شـود که هرکس امکان و وسـیلهٔ کار داشـته 

باشـد و بتواند از مالکیت دسـترنج خود برخوردار شـود.

همین‌طـور برای اینکه افسـانهٔ دولـت جهانی و افـکار بین‌المللی از قـوه به فعل 
 
ً
آیـد، اول باید عناصـر حکومت‌های ملی بـه معنی واقعـی آن به وجود آیـد و ثانیا

سـاختمان طبقاتـی جامعهٔ بین‌المللی از بیـن رود، مناسـبات دول بزرگ و کوچک 
بر روی مناسـبات نوین تسـاوی واقعی حقوق طرفین و اشتراک منافع طبقاتی ملل 
 ملی را در دسـت دارند. این افسانه که گاهگاهی 

ً
مختلف باشـد که حکومت واقعا

رواج پیـدا می‌کنـد کـه در مقابل بیگانه همـهٔ ایرانی‌ها بـا هم متحدند یک افسـانهٔ 
 خوشـحال شده و 

ً
مبتذلی بیشـتر نیسـت. حتی بعضی اشـخاصِ باحسن‌نیت فورا

ایـن آهنگ مطبوع و خواب‌آور را نیز می‌نوازند، ولی معروف اسـت که راه جهنم از 
حسـن‌نیت‌ها فرش شـده اسـت. ما در بحرانی‌ترین موارد دیدیم که تمـام ایرانی‌ها 
در مقابـل بیگانـه متحد نیسـتند و بعضی‌هـا، با بی‌شـرمانه‌ترین وضـع، حاضرند 
منافع بیگانه را علیه منافع ملت خود مدافعه کنند. اگر به مناسـبتِ نداشـتنِ شانس 
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موفقیـت یک آهنگ خواب‌آور می‌نوازند، ما نباید به خـواب غفلت فرورویم. البته 
مابینِ دو اقلیتـی که با دکتر مصدق و مبارزهٔ ضداسـتعماری، که مصدق علامت و 
 بـا جنبهٔ قاطعیت او مبـارزه می‌کردند ممکن 

ً
نشـانهٔ این معرفی شـده، و مخصوصا

 پشـیمان شـوند، ولی می‌دانیم که عـده‌ای در مجلس و عدهٔ 
ً
اسـت بعضی‌ها واقعا

بیشـتری در خارج از مجلس همیشـه می‌دانسـته‌اند چه می‌کنند و هروقت فرصت 
پیدا کنند، کار خود را انجام خواهند داد. برای اینکه تمام ایرانی‌ها در مقابل بیگانهٔ 
متجاوز متحد باشـند، باید وحدت ملی مطلق یا نسـبی وجود داشـته باشـد و این 
وقتی امکان‌پذیر اسـت که وحدت شـرایط زندگی مابینِ طبقـات جامعه در دنیای 
خـارج و واقعـی، نه در حـرف و روی کاغذ و شـعر و ادبیات، به وجـود آید، یعنی 
اختالف طبقـات به‌طـور مطلق و نسـبی از بین بـرود و سـاختمان طبقاتی جامعه 

به سـاختمان وحدت ملی جامعه تبدیل شـود.

بـرای اینکه منشـأ تقسـیم جامعه را به طبقـات پیدا کنیـم، می‌توان هـر مبارزه یا 
مناقشـه و اختالف و تضـاد و خلاصه هر نمـود اجتماعی را کـه ملاحظه می‌کنیم 

تجزیـه و تحلیل کـرد و آخرین عامـل را در نظر گرفت.

هر روز مشـاهده می‌کنیم که بین کارگـران و کارفرمایان، بین دهقانان و مالکین، 
مناقشات و منازعات و مبارزاتی وجود دارد. تمام این مبارزات، در آخرین تحلیل، 
مربـوط به تقسـیم محصولی اسـت کـه در کارخانـه یـا کارگاه یا مزرعه به دسـت 
می‌آید. این محصول که کالای قابل‌مصرفِ تولیدشـده است در نتیجهٔ چه عواملی 

به وجود آمده اسـت؟ 

در کارخانه از طرفی محل کار و ماشـین‌آلات و سـایر وسـایل تولید کالا وجود 
دارد کـه بعضی افراد کم‌وبیش معـدود در جامعه مالک آننـد و از طرف دیگر عدهٔ 
زیـادی کارگـران که نیـروی بـازوی خـود را در خدمـت به‌کار‌انداختنِ ماشـین‌ها، 
برای تغییرِشـکل‌دادن مواد خامی که در طبیعت وجود دارد، به کار می‌برند. کالای 

تولیدشـده در کارخانه از سـه عنصر بـه وجود می‌آید:

1. مواد خامی که در طبیعت وجود دارد

۲. آلات و وسایل تولید 



]حزب زحمتکشان[   327 

3. نیروی بازوی کارگر. 

محصول تولیدشـده ترکیبی از این سه عنصر است. افرادی که در جامعهٔ طبقاتی 
بشـری وجود دارند که مالک یک یا دو از این دو عنصر می‌باشند و یا مالک عنصر 
سوم هستند در سـر تقسیم محصول در کشمکش دائمی کم‌و‌بیش می‌باشند، یعنی 
عدهٔ معـدودی مالکیـن آلات و ابزار تولیـد که مواد خـام طبیعت را نیـز می‌توانند 
در تحـت اختیـار درآورنـد از طرفـی و مالکیـن نیـروی بازوی خودشـان کـه عدهٔ 
فراوانی هسـتند از طرف دیگر در سـر تقسـیم محصول اختلاف دارند. مالک یک 
کارخانه می‌خواهد حتی‌الامکان سـهم بیشـتری از محصول بـردارد. کارگرانی که 
نیروی بازوی خود را می‌فروشـند نیز سـعی و کوشـش دائمی برای برداشـتن سهم 

بیشـتری به‌عنوان مزد دارند.

اگـر رئیس کارخانه آدم خوبی بود و حق واقعـی کارگران را ادا کرد، نمی‌تواند با 
دیگر صاحبان کارخانه رقابت کند و ورشکسـت می‌شـود. اگـر بخواهد مالکیت 
وسـایل تولیـد را ادامـه دهد، مجبـور و محکوم اسـت کـه مانند دیگـر هم‌قطاران 
خود سـهم بیشـتر بـرای خـود و سـهم کمتر بـرای کارگـر قائل شـود. ایـن قانون 
لایتغیر سـرمایه‌داری اسـت که تابـع خوبی و یـا بدی سـرمایه‌دار نیسـت. کارگر 
نیـز در مقابل این سـعی و کوشـش مالـک ابزار تولیـد مقاومت می‌کنـد، ولی هر 
کارگـر به‌تنهایـی قادر به مبـارزه با کارفرما نیسـت. سـایر افراد مشـابه ایـن کارگر 
بـا او منافع مشـترک و افکار مشـترک دارند و با هم طبقه تشـکیل می‌دهند. سـایر 
کارفرمایان در قسـمت پایین‌نگاه‌داشـتنِ سـهم کارگران از محصول کار با هم نفع 
و فکر مشـترک دارند و بـا هم طبقه تشـکیل می‌دهند. عین این مطالعـه و دقت را 
در مسـئلهٔ زمین، دربارهٔ دکان سـلمانی و کفش‌دوز و غیـره و غیره، که صاحب‌کار 
و مـزدور دارد، می‌تـوان تکـرار و در اختالف ایرانیان بـا همسـایگان نیرومند نیز 
می‌تـوان تطبیـق کرد و بالاخـره به ایـن نتیجهٔ نهایی می‌رسـیم که کشـمکش برای 
تقسـیم محصـول بین نیـروی بازویی که در معـرض فروش اسـت و مالک آلات 
و ابـزار تولید کـه خریدار نیـروی بازوسـت جامعه را بـه طبقات مختلف تقسـیم 
می‌کنـد و مادامی‌کـه این رژیـم اقتصادی وجـود دارد، این کشـمکش و منازعه با 

شـدت کمتر یا بیشـتر وجود خواهد داشـت.
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دو درس که از صنعت نفت جنوب آموختیم

اوضـاع اجتماعی امـروز ایرانْ تنهـا مولود اوضـاع و احوال حاکـم در خود ایران 
نیسـت، بلکـه بیشـتر و شـدیدتر از آن در تحت‌ تأثیـر اوضـاع و احـوال و یـا آن 
نمـود اجتماعـی اسـت کـه در انگلسـتان در قرون گذشـته بـه وجود آمـد، یعنی 
سـرمایه‌داری صنعتی و پیدایش سـرمایهٔ مالی بـرای صدور به کشـورهایی که از 

لحـاظ صنعتـی عقب‌مانده‌اند. 

از باسـوادترین مردم ایران گرفته تا بی‌سـوادترین آنان، در ضمن تماس با حقایق 
زندگـی، اثـرات و نتایـج حاصـل از این صدور سـرمایۀ مالی بـه ایران و توسـعه و 
تمرکـز آن را به‌خوبـی درک کـرده و آخرین عالج آن را در ملی‌کردن وسـایل تولید 
صنعـت نفت تشـخیص دادنـد. برای اینکـه این حقیقـت را ایرانیـان درک کنند که 
وسـایل تولید از لحاظ وسـعت و تمرکز وقتی از حد معینی تجـاوز کرد، نمی‌تواند 
در دسـت سـرمایه‌داران و یا آنهایی بماند کـه منظورشـان درآوردن نفع خصوصی 
می‌باشـد، نیـم قـرن طول کشـید. وقتـی صنعت نفـت در امریـکا و یا کشـورهای 
دیگر شـروع شـد، هر تولیدکننـده دارای دلو مخصوص خـود بـود و از چاه‌ها و یا 
برکه‌های سـطحی نفت را بیرون می‌آورد و در اول کار، حتى بدون تصفیه‌شـدن، به 
مصـرف طبی و یا احتراق می‌رسـید. در آن ‌روزها هرکس مالک وسـیلهٔ تولید خود 
بـود و مالکیـت این وسـایل تولید کوچـک و غیرمتمرکز به کسـی صدمـه نمی‌زد، 
 اسـتخراج و تصفیـه و توزیعْ متمرکـز و مترقی گردید و بـرای کارگران 

ً
ولی متدرجا

 مالکیت وسـایل تولید 
ً
تولید‌کننده مالکیت وسـایل تولید غیرممکن شـد و متدرجا

از تولیدکنندگان مسـتقیم به‌کلـی جدا گردید.

آقای سر کلادوین جب مدعی اسـت که صنعت عظیم نفت جنوب ایرانْ مولود 
کار و کوشـش و زحمـت انگلیس‌هاسـت، ولـی آقای دکتـر مصدق معتقد اسـت 
که صنعـت نفت جنوبْ مولـود کار و کوشـش و زحمت ده‌ها هـزار و صدها هزار 
ایرانی اسـت که نسـل بعـد از نسـل کار کرده‌انـد. مسـئله مربوط به این اسـت که 
آیا سـرمایه این صنعت و کارگران را به وجود آورده اسـت و یـا کارگران و کارمندان 
ایرانـی ایـن صنعت و سـرمایه را بـه وجود آورده‌اند. شـک نیسـت کـه انگلیس‌ها 
سـرمایهٔ اولی را در این‌جا به کار برده‌اند. وقتی این سـرمایهٔ اولـی را مورد تجزیه و 
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تحلیل قرار دهیم، معلوم می‌شـود کـه آن هم نتیجهٔ کار اضافی کارگران انگلسـتان 
بوده اسـت، ولی درهرحـال در نتیجهٔ کار و کوشـش و زحمت صدها هـزار ایرانی 
این سـرمایهٔ اولـی صدها بار مسـتهلک شـده و صدها مقابـل آن سـرمایهٔ اولی به 
م را در نظر بگیریم که به 

ّ
صاحبان سـهام پرداخت شده اسـت. اگر این اصل مسـل

قـول خود آقای موریسـن نفت در زیر زمیـن ارزش ندارد و کار کارگـر با آوردن آن 
بـه روی زمین ارزش ایجاد می‌کنـد، باید معترف بود که صدها هـزار کارگر ایرانی 
و عده‌ای از کارشناسـان بوده‌اند که ایـن صنعت را به وجود آورده‌اند. کارشناسـان 
انگلیسـی نه‌تنهـا ارزش کار خود را پیوسـته دریافت کرده‌اند، بلکـه اغلب مزایایی 
بیشـتر از آنچـه مسـتحق بوده‌انـد دریافت می‌داشـته‌اند. جنـاب آقای موریسـن و 
سـایر سوسیالیسـت‌های انگلیسـی خوب می‌دانند که سرمایه و سـرمایه‌دار ارزش 
تولیـد نمی‌کنـد، تنها نیـروی بازوی صدهـا هزار کارگـر و کارمند ایرانی اسـت که 
ایـن صنعـت و ارزش را به وجـود آورده‌اند و هر سـال مبالغ هنگفـت آن به ثروت 
 در نواحی نفت‌خیز 

ً
و یا سـرمایه‌های دیگر انگلیسـی تحویل گردیده و آنچه فعال

و آبادان باقی مانده جزئی از آن ارزش عظیمی اسـت که نسـل‌های زحمت‌کشـان 
ایـران بـه وجـود آورده‌اند. خلاصـه در ایـن اختلاف‌نظری کـه آقای سـر کلادوین 
جـب، به نمایندگـی کارفرمایـان انگلیـس، و آقای دکتـر مصدق، بـه نمایندگی از 
طرف ملـت ایران، راجـع به مالکیـت صنعت نفت دارنـد سوسیالیسـت‌ها حق را 

به آقـای دکتر مصـدق و ملت ایـران می‌دهند.

مـا در این مقالـه درصدد تحلیـل سـرمایه‌داری از لحـاظ نظر سوسیالیسـت‌ها 
نمی‌باشـیم. این تجزیه و تحلیل را در مقالات آینده به‌طور مشـروح انجام خواهیم 
داد. در این‌جـا می‌خواهیـم بـه این حقیقت اشـاره کـرده و از آن اسـتنتاج کنیم که 
جریان طبیعی سـرمایه‌داری جدید دربـارهٔ صنعت نفت ایـران، در ضمن عمل، به 

کلیـهٔ طبقات و افراد ایران درسـی داد کـه از آن دو نتیجـه می‌توان گرفت: 

 اینکه وقتی یک صنعت خصوصی که هدف و منظورش تهیهٔ سـود سرشـار 
ً
اولا

اقتصادی است از درجهٔ معینی از توسعه و تمرکز تجاوز می‌کند و با سرنوشت ده‌ها 
 و میلیون‌ها نفر غیرمسـتقیم تماس پیـدا می‌کند، نارضایتی و 

ً
هزار کارگر مسـتقیما

عدم هماهنگی بزرگی به وجود می‌آورد. صنعت نفت برای تحصیل بهرهٔ خصوصی 
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بـرای صاحبـان سـرمایه و سـهام کار می‌کرد، بـرای او بهداشـت و طریقـهٔ زندگی 
صدها هزار و میلیون‌ها مردم که با آن صنعت تماس مسـتقیم و غیرمستقیم داشتند 
اهمیـت نداشـت. او صنعـت را برای خاطر مـردم به وجـود نیاورده بـود، او کارگر 
و کارمنـد را برای خاطر سـرمایه و سـود حاصـل از آن به کار می‌بـرد. صدها هزار 
 صنعـت را برای خاطر خودشـان به حر کـت درنمی‌آوردند، بلکه 

ْ
کارگـر و کارمند

سـرمایه صدها هـزار را برای تحصیل نفـع خصوصی برای مالکین سـرمایه به کار 
می‌بـرد و مصـرف می‌کـرد و از بین می‌بـرد و به‌ ازای هر فـردِ کارگر و یـا کارمندی 
کـه فرسـوده می‌شـد و از بین می‌رفت و مسـلول می‌شـد و تلـف می‌گردید صدها 
و هزارهـا نفر از اطـراف و اکناف رو می‌آوردند و خود را جانشـین افـراد ازبین‌رفته 
می‌سـاختند. خلاصه صنعـت نفت، یعنی وسـایل تولید نفت، به اندازه‌ای توسـعه 
و تمرکـز یافتـه بود که با سرنوشـت ملتی تماس داشـت و دیگـر خاصیت مالکیت 
خصوصـی را قبول نمی‌کرد. سـاده‌ترین مردم ایران حـس می‌کردند که این صنعت 
جنبهٔ عمومی و ملی پیدا کرده اسـت و باید مالکیـت خصوصی این صنعت تبدیل 
به مالکیت عمومی ملت گردد. جراید محافظه‌کار انگلسـتان تعجب کردند که این 
سرود ملی‌شـدن نفت از کجا سـروده شـد. این آقایان در طی تاریخ نفهمیده‌اند و 
نخواهنـد فهمیـد که لزومی ندارد کسـی به مـردم یاد بدهد. وسـعت صنعت نفت 
و شـدت و حـدت سوء‌اسـتفاده و بهره‌برداری شـدید خداوندان صنعـت از طرفی 
و فقـر و فاقهٔ ایجادشـده و تشویق‌شـده از طرف آنهـا خود معلم و مبلغ ملی‌شـدن 
نفـت بوده و هسـت. بـرای اینکه بتـوان درک کرد که ایـن صنعت عظیـم باید ملی 
شـود لزومی ندارد که تئوریسین سوسیالیسـتی بود، لزومی ندارد که دانشمند علوم 
اجتماعـی بـود، کافی اسـت یک انسـان اجتماعـی بود و یک عقل سـالم انسـانی 
داشـت و بـا نتایـج حاصله از ایـن صنعت عظیـم تماس داشـت تا تمرکز سـرمایه 
و ثـروت و اسـتراحت و نعمـت را در یک قطـب و تمرکز بدبختـی و بینوایی را، که 
نتیجهٔ مسـتقیم قسـمت اول اسـت، در قطب دیگر دید و فهمید و استنتاج کرد و به 
ملی‌شـدن صنعـت نفت ایمـان آورد. اگر سـرمایهٔ صنعـت نفت جنوبْ انگلیسـی 
 امریکایی بـود یا مال فرانسـه یـا بلژیک یا ژاپـن و یا آلمان بـود، فرق 

ً
نبـود و مثال

اساسی نداشـت، آنچه ما می‌بینیم خاصیت سرمایهٔ کشـور مترقی و نیرومند است 
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نه خاصیـت انگلیسـی‌بودن آن. اگـر مع‌ذلک ایرانی‌ها نسـبت به انگلسـتان نفرتی 
دارند، برای این است که سرمایهٔ انگلیسی در ایران مشغول بهره‌برداری بوده است. 
در جاهایـی ‌که این عمل به‌وسـیلهٔ سـرمایهٔ امریکایی یا فرانسـوی و یـا آلمانی و یا 

ژاپنـی و غیره به عمل آمده آن نفرت نسـبت به آن دول ایجاد شـده اسـت.

دومین درسـی کـه ایرانی از ایـن آزمایش می‌تواند بگیرد همین اسـت که اشـاره 
شـد. در صورتی که این سـرمایه از آنِ دولتی مقتدر و نیرومنـد و از لحاظ صنعتی 
مترقـی می‌باشـد، در آن ‌صـورت می‌توانـد هـزاران امتیاز بـرای خود قائل شـود و 
درجـهٔ بهره‌بـرداری را، همان‌طـور که در تـن و جان خـود حس کرده‌ایـم، چندین 
 مـال سـرمایه‎داران ایرانی بود و 

ً
‌مرتبـه شـدیدتر کند. اگر سـرمایهٔ نفت جنوب مثلا

از اول به دسـت آنها شـروع شـده بود، همین نتایج امروزی کم‌و‌بیـش بار می‌آمد، 
ت نبود، ولی وقتی سـرمایه متعلق به یک کشـور 

ّ
ولی بی‌شـک به این شـدت و حد

صنعتی مترقی اسـت، درجهٔ بهره‌برداری یا استثمار شـدیدتر می‌شود و به استعمار 
تبدیل می‌شـود. حزب مـا از ایـن آزمایش‌های تاریخـی می‌تواند ایـن دو نتیجه را 
 
ً
 صنایع بزرگ بایـد روی اصول ملی تأسـیس و اداره شـوند، ثانیا

ً
اخـذ کند کـه اولا

ایـن اصـل را به‌طورکلـی بایـد قبول کـرد کـه از صـدور سـرمایه‌های خارجی به 
ایـران جلوگیری کرد.

تنها شـکل صدور سـرمایهٔ خارجی از طرف کشـورهای پیشـرفته به‌ کشـورهای 
عقب‌مانده گرفتن امتیازات و به‌وجود‌آوردن تأسیسات صنعتی به توسط سرمایه‌داران 
خارجـی نمی‌باشـد، دادن قرضـه از طرف مؤسسـات خصوصی بـه دولت‌ها یا به 
اشـخاص و همچنیـن دادن قرضه‌های دولتـی از طرف دول بزرگ بـه دول کوچک 
و عقب‌مانده شـکل دیگری از صدور سـرمایه و روش اسـتعماری است. مع‌ذلک، 
بـرای عمـران و آبـادی کشـورهای عقب‌مانـده، قرضه‌گرفتـن از دولت‌هـای بزرگ 
 گاهی لازم اسـت. مع‌ذلک اگر 

ْ
 ملی با شـرایط مسـاعد

ً
به‌وسـیلهٔ یک دولت کاملا

دولـت ایران بتواند از هرگونه قرضه صرف‌نظر کند، بی‌شـک بهتـر خواهد بود و در 
صورت ضرورت تنها در صورتی باید به آن تن درداد که بعضی از دول، به مناسبت 
داشـتن هدف‌های خاصی که بـا منافع ایران منافات نداشـته باشـد، قرضه‌هایی با 

مسـاعدترین شـرایط و بدون تحمیل کوچک‌ترین تعهد مضر به ایـران بپردازند.
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ملاحظـه و دقـت دربـارهٔ جریانـی که بـه ملی‌شـدن صنعت نفـت ایـران منتهی 
شـد و همچنیـن دقت در جریـان توسـعه و تکمیـل و بالاخره ضرورت ملی‌شـدن 
وسـایل تولید در دنیای متمدن نشـان می‌دهـد که حل نهایی مشـکلات اجتماعی 
جهان در ملی‌شـدن کلیهٔ وسـایل تولید و توزیع می‌باشـد. ورود وسـایل مکانیکی 
و موتـوری در زراعتْ بهره‌بـرداری از زمین‌های کوچک را غیرعملی می‌سـازد. در 
صورتـی که ما میل داشـته باشـیم بـا وسـایل قدیمی بهره‌بـرداری از زمیـن را ادامه 
دهیم، کشـورهایی که زراعت خود را صنعتی کرده‌اند در میـدانِ رقابت ما را دچار 
ورشکسـتی می‌کنند. هیچ کشـوری کـه نخواهد و یـا نتواند وسـایل تولید کوچک 
و متفـرق و عقب‌مانده را به وسـایل تولید متمرکـز و مترقی تبدیـل نماید در جهان 
کنونـی حق حیات نخواهد داشـت. از طرف دیگر، وسـایل عظیـم تولید متمرکز و 
مترقی یک خاصیـت و صفت اجتماعی پیدا کـرده و خاصیت مالکیت خصوصی 
را قبـول نمی‌کنـد و خواهی‌نخواهی این‌طور و یا آن‌طور منجـر به مالکیت عمومی 

و یا ملی‌شـدن آنـان می‌گردد.
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آیا حزب زحمت‌کشان یک حزب ملی است؟

اغلب از ما می‌پرسـند که حزب زحمت‌کشـان تمایلات ملی و یا بین‌المللی دارد. 
قبل از جواب به این سؤال باید معانی و یا تعاریف این دو اصطلاح را با دقت مورد 
بررسـی قرار داد، زیرا کلماتی که منعکس‌کنندهٔ افکار و عقایدند، با پیروی از خود 
افـکار و عقاید، در طول زمـان تغییراتی پیـدا می‌کنند و هر شـنونده و گوینده باید 
 ملـی و بین‌المللی را به کدام‌یـک از مصداق‌های خارجی آن 

ً
متوجه باشـد که مثلا

کـه در طول تاریخ در تغییـر و تحول بوده مصرف می‌کند. پـس از انقلاب صنعتی 
در اروپـا، انقلابات سیاسـی به وجـود آمد و تودهٔ ملـل، با کمک طبقـهٔ بورژوازیِ 
تازه‌به‌دوران‌رسـیده، سـعی و کوشـش می‌کردند خود را از قیـد فئودال‌های بزرگ و 
یـون و یا نهضت‌های 

ّ
کوچـک و خودی و بیگانـه رهایی بخشـند. در این موارد، مل

ملی بـه تمایلات طبقات زحمت‌کش و سـعی و کوشـش‌هایی اطلاق می‌شـد که 
از طرف طبقـات محروم به معیت و کمـک بورژوازی علیه طبقـات حاکمهٔ منفور 
و منحط به کار برده می‌شـد. هرچند بورژوازی، پس از رسـیدن به حکومت، تمام 
نتیجـهٔ انقلاب را بـه خود اختصاص داد، مع‌ذلک چون نسـبت بـه ملوک‌الطوایفی 
جنبـهٔ مترقی داشـت و با تودهٔ ملـت علیه فئودالیتـه جنگیده بود، ایـن نهضت‌ها را 
ملـی می‌نامیدند. ولی پس از زمامدارشـدن بـورژوازی و یا سـرمایه‌داران نوین در 
یون یک تغییـر معنی انقلابی پیدا کرد، بـه این معنی که 

ّ
اروپا، اصطالح ملی و مل

سـرمایه‌داران، که رهبری انقلاب‌های اروپایی را در دست داشتند، پس از توسعه و 
رشد و تکامل صنعت، به بازارهای نوین احتیاج پیدا کردند. توسعهٔ صنعت توسعهٔ 
یون، که در اول نمایندهٔ مبارزهٔ 

ّ
 ملی و مل

ً
قلمـرو نفوذ آنها را ایجاب می‌کرد. متدرجا

تـودهٔ ملت با کمک بـورژوازی علیه فئودالیتـه بودند، به توسـعه‌طلبی طبقهٔ حاکمه 
بورژوازی تغییر معنی دادند و تمام احزاب دست‌ راسـت کشـورهای صنعتی اروپا 
اصطالح ملی را زیب عناوین خود می‌سـاختند و برای طبقهٔ حاکمهٔ کشـور خود، 
که نمایندهٔ ملت اعلام می‌شـد، رسالتی در اشـاعهٔ تمدن، یعنی کالاهای تجارتی، 
قائل می‌شـدند و توسـعهٔ نفوذ دولـت ملی خـود را علامت و نشـانهٔ ملی‌‌بودن قرار 
می‌دادند. در انگلسـتان، مانند همیشـه، بدون ذکر کلمهٔ ملیْ سیاسـت استعماری 
یـون تعقیب می‌شـد. احزاب دست ‌راسـت آلمان همه مشـعون بـه کلمهٔ 

ّ
بـه نام مل
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یون چین به فاشیست‌ها و طبقاتی اطلاق 
ّ
یون اسـپانی و مل

ّ
ملی بودند. اصطلاح مل

می‌گردیدنـد کـه ملت واقعـی را لگدمـال کـرده و درصدد توسـعهٔ نفوذ خـود و یا 
خفه‌کردن ملت بودند و هستند، ولی درعین‌حال که در اروپا و بعضی قسمت‌های 
یون به این معنی مورد اسـتعمال بوده و هسـت، در اغلب کشـورهای 

ّ
دنیا ملی و مل

آسـیایی نهضت تـودۀ ملل علیـه اسـتعمارْ نهضت ملـی و عاملین ایـن نهضت‌ها 
یون بـه معنی توسـعه‌طلبیْ یک پایگاه 

ّ
یـون تلقی می‌شـدند. در ایران، ملـی و مل

ّ
مل

اقتصـادی نداشـته اسـت، یعنی صنعتـی که صاحبـان آن صنعـت برای تهیـهٔ مواد 
 به وجـود نیامده، 

ً
خـام و مصـرف کالای آن احتیاج به توسـعه داشـته باشـند اصلا

مع‌ذلک فاشیسـم آلمان و استعمار انگلیس، برای سوء‌اسـتفاده از احساسات ملی 
طبقـهٔ جوان، بعضی افکار پوچ و بی‌معنی در مغـز بعضی از جوانان وارد کرده و از 
 هفده شـهر قفقاز 

ِ
ایـران بزرگ بحث نموده‌انـد. عده‌ای خواب و خیـال خام و پوچ

را دیـده و عدهٔ دیگر از الحاق عراق و افغانسـتان به ایران صحبـت کرده‌اند. منظور 
القاکنندگان این افکار خیال‌پرسـتانه این بوده و هسـت که برای خود ستون پنجمی 
در ایـران علیـه اتحاد جماهیر شـوروی و یا علیه سـایر همسـایه‌ها به دسـت آرَند. 
پُر واضح اسـت که برای احزاب و شـخصیت‌های سیاسـی واقع‌بین و ایران‌دوست 
این‌گونه افکارِ ناشـی از بیگانگان مضر است. آنهایی که بخواهند ایران را پایگاهی 
علیه روسـیهٔ شـوروی قرار دهنـد و روزی آلـت دسـت آلمان‌هـا و روز دیگر آلت 
دسـت انگلیس و بالاخره آلت دسـت امریکا علیه شـوروی گردند، نه‌تنها خدمتی 
بـه ایـران نمی‌کنند، بلکـه گاهی دانسـته و زمانی ندانسـته خیانتی بزرگ نسـبت به 
ملـت خـود مرتکـب می‌گردنـد. البته نقشـه‌ها و افـکاری بـه منظـور جلوگیری از 
خطراتی که ممکن اسـت در آینده ما را تهدید کند نه‌تنها بی‌ضرر بلکه لازم است، 
و ما اسـتقلال سیاسـی و اقتصادی خود را تنها با اسـتفاده از تناقضـات بین‌المللی 
می‌توانیـم نگاهـداری کنیم. همکاری بـا دولی که از لحاظ خودشـان علاقه‌مند به 
حفظ اسـتقلال ایران باشـند لازم و ضروری اسـت، ولی این همـکاری هرگز نباید 
تا این حد پیش برود که از احساسـات خیال‌پرسـتانهٔ بعضی افـراد و یا جمعیت‌ها 
 به‌دسـت‌آوردن هفده شهر قفقاز 

ِ
یون سوءاسـتفاده شـود و با تصورات خام

ّ
به نام مل

و غیره ایـران پایگاه توسـعه‌طلبی قدرت‌های بزرگ جهانـی قرار گیرد. 
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پـس از این توضیحات، پُر واضح اسـت که حزب زحمت‌کشـان ملت ایران، با 

اسـتفاده از تجربیـات باارزش جبههٔ ملـی، و با تکیه بـه قوانین کلـی تاریخ به یک 

معنـی، به‌ تمام ‌معنی ملی می‌باشـد. یعنی حـزبْ تکیه‌گاه خـود را مابینِ توده‌های 

بزرگ طبقات زحمت‌کش و آبادکنندهٔ ایران جسـت‌وجو می‌کنـد و هرگونه تحول و 

نهضتی که ناشـی از تودهٔ ملت نباشـد آن را مردود و غیرممکـن تلقی می‌کند و، با 

کمال وضوح و صراحت، متوجه این حقیقت اسـت کـه تحولات واقعی اجتماعی 

باید منشـأ و سرچشـمهٔ خـود را از نیروی ذخیـرهٔ ملت و برای منافـع و هدف ملت 

اخذ کند و با نیروی همان توده برنامهٔ متناسـب با نیروی خود و متناسـب با مرحلهٔ 

تکامل اجتماعی خـود انتخاب کند.

یونـی از نوع دوم، 
ّ
احتیـاج به توضیح زیاد نیسـت که حزب زحمت‌کشـان بـا مل

 وجه مشـترکی با ملت بـه معنـی حقیقی خـود ندارند، سـروکاری ندارد 
ً
کـه واقعـا

 باید متوجـه بود که اگـر در آلمان یا انگلسـتان 
ً
و نمی‌تواند داشـته باشـد. و ضمنـا

یونـی از ایـن قبیل هسـتند کـه در خیال توسـعه‌طلبی می‌باشـند، 
ّ
و یـا شـوروی مل

یون لااقل واقع‌بین هسـتند و، به مناسـبتِ داشـتنِ یـک صنعت مترقی، 
ّ
این‌گونه مل

می‌تواننـد بـه خـود اجـازهٔ ایـن بلند‌پروازی‌هـا را بدهنـد. ولی ایـران که خـود در 

یـون بیگانـهٔ توسـعه‌طلب و صنعتـی اسـت، ایران کـه فاقد 
ّ
معـرض تاخت‌و‌تـاز مل

ابتدایی‌تریـن وسـایل زندگـی اسـت، نمی‌تواند بـه خود اجـازهٔ این عمـل را بدهد 

یون کشـورهای صنعتی عبارت 
ّ
و از توسـعه‌طلبی بحـث کند. اگـر توسـعه‌طلبی مل

از بلندپـروازی واقع‌بینانـه اسـت، مـال ما عبـارت از سـخن‌پردازی خیال‌پرسـتانه 

اسـت و غیر از آلت‌شـدن در دسـت توسـعه‌طلبان و رقبای نیرومنـد و ضررزدن به 

سـرحدات کشـور و فداکردن تودهٔ مردم فایدهٔ دیگری ندارد. گرچه این احساسات 

خیال‌پرسـتانه از فرط میهن‌پرسـتی ناشـی می‌باشـد، مع‌ذلک این حسـن‌نیت مانع 

از سـوءاثر نمی‌باشـد، یـا به عبـارت دیگر می‌تـوان بدون اغـراق ادعا کـرد که، در 

یون نوع دوم، گرچه دانسـته آلت دسـت بیگانه نباشند و از 
ّ
شـرایط خاص ایران، مل

 دارای حسـن‌نیت باشند، 
ً
روی حسـن‌نیت از ایران بزرگ و غیره حرف بزنند و واقعا

مع‌ذلـک، اینهـا صرف‌نظـر از خیال‌پرسـت‌بودن، تنهـا می‌توانند بـدون توجه آلت 
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دسـت بعضی از بیگانـگان و ملل بیگانهٔ دیگری باشـند و فایـدهٔ لازم و کافی برای 
ملت خود نداشـته و درعین‌حال مضرات بزرگ و خطراتی برای کشور جلب کنند.

 
ً
حزب زحمت‌کشـان ملت ایران از این نوع افکار خیال‌پرسـتانه و خطرناک جدا
اجتنـاب می‌کنـد و تمایالت ملـی را به معنـی حقیقـی آن دارا می‌باشـد. نهضت 
کارگری ایران و نهضت دهقانی و سـایر طبقات زحمت‌کش باید دسـت‌ به ‌دسـت 
هـم دهنـد و یک نهضـت ملی واقعـی برای عمـران و آبـادی و برای رهایـی از قید 
بیگانـه و رهایی از فقر و ترس به وجود آرَند. البته ما در این سـعی و کوشـش خود 
می‌توانیـم به نهضت‌هـای ملی جهان امیدوار باشـیم و از آنها اسـتفاده کنیم. برای 
توضیـح ایـن مطلب در مقالـهٔ آینـده از تمایالت بین‌المللـی و از تحولاتی که در 

معنـی این اصطلاح پیدا شـده بحـث می‌کنیم.
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ملی و بین‌المللی

آن افـراد یا طبقاتـی از جامعه‌های ملی که تمایالت بین‌المللـی را منافی با ملیت 
یونی هسـتند که ملی‌بودن را به معنی توسـعه‌طلبی و کسب 

ّ
می‌دانند درسـت آن مل

افتخـارات و کشورگشـایی تلقـی می‌کننـد. ملی‌بـودن، به معنـی دیگـر آن، نه‌تنها 
منافـات و تضـادی با تمایالت بین‌المللی نـدارد، بلکـه این دو مکمـل و بالاخره 
لازم و ملزوم همدیگر می‌باشـند. مادامی‌که سـاختمان جوامع ملی طبقاتی است، 
، و روی‌هم‌رفتـه، هم مابیـنِ طبقـات حاکمهٔ ملل تـا حدودی و هـم مابینِ 

ً
اصـولا

طبقات محکوم ملل تمایلات بین‌المللی وجود دارد، در این صورت باید تمایلات 
و یـا همـکاری بیـن دول را از تمایالت بین ملـل متمایز دانسـت، زیـرا همکاری 
بین‌المللـی، بـه معنی خـاص همکاری بیـن دول، گاهی بـه همـکاری و گاهی به 
دسـته‌بندی و رقابت و جنگ منتهی می‌شـود، ولـی تمایلات بین‌المللـی به معنی 
صحیـح و واقعـی آن هرگز بـه جنگ منتهی نمی‌شـود، زیـرا ملل مختلـف جهان، 
یعنی توده‌های زحمت‌کش، هرگز در خیال سوء‌اسـتفاده از همدیگر نمی‌باشـند و 
از جنـگ نفعی عاید آنان نمی‌شـود و، بالعکس، آنها هسـتند کـه تحمیلات مادی 
و خسـران جانـی جنگ بـارِ دوشِ آنهاسـت. همین مسـئلهٔ مبارزهٔ ضداسـتعماری 
نفـت را در نظـر می‌گیریـم و بـدون غوطه‌ورشـدن در وقایـع تاریخی گذشـته، که 
ممکن اسـت برای بعضی خوب روشـن نباشـد، از تجربیات و مشـاهدات روزانهٔ 
اخیـر اسـتفاده می‌کنیم. در مبـارزه برای نفت، اگـر صرف‌نظر از تعارفـات بکنیم، 
افراد و دسـته‌ها و قشـرهایی از طبقات بـالای جامعهٔ ملی ایران پیدا شـدند و هنوز 
هـم هسـتند که همکاری با شـرکت سـابق را به همـکاری با دکتر مصـدق و جبههٔ 
ملـی ترجیـح دادنـد. رزم‌آرا و فروهر و سـاعد و گلشـاییان و امثال آنهـا علامت و 
نشـانهٔ یـک جمعیت، یک قشـری از طبقات بالای اجتماع، هسـتند کـه نمایندگی 
اسـتعمار را در ایـران پدر و ولی‌امر خود می‌دانند. این قشـر از جامعـهٔ ایران تمایل 
بین‌المللـی و یا صحیح‌تر بگوییـم تمایل بین دول، بین هیئت‌هـای حاکمه، را دارا 
 ملی ایـران ندارند، 

ً
 مشـترکی با طبقات محـروم و واقعـا

ّ
می‌باشـند، ولی آنـان حد

هرچنـد که منافع طبقاتـی عمیق و آیندهٔ خود آنها مسـتلزم همکاری بـا ملت ایران 
اسـت. مع‌ذلک عـده‌ای از طبقهٔ حاکمهٔ عقب‌مانـدهٔ ما همکاری بـا صاحبان زر و 
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زور را بـه همکاری با ملـت ترجیح می‌دهنـد. جریان‌های تاریخی نیز نشـان داده 
اسـت که همـکاری طبقـات فئودال و بـورژوا علیـه ملل خودشـان، با اسـتفاده از 

طبقهٔ حاکمهٔ کشـور دیگر، همواره وجود داشـته اسـت.

وقتـی خداوندان زر و زور فرانسـه در طی انقلابات اجتماعـی از حکومت خلع 
یـد شـدند، آنها سـعی و کوشـش کردند، به کمـک نیـروی نظامی و کشورگشـای 
پروس، ملت فرانسه را لگدمال کنند. شواهد تاریخی زیادی ]را[ هر خواننده بدون 
کمک مـا می‌تواند بـه خاطر بیـاورد. از طـرف دیگر، در آن رسـتاخیز بـزرگ ملی 
بـرای ملی‌کردن نفت سراسـر ایرانْ در کشـور عراق از طرف ملـت نه‌تنها تمایلاتی 
اظهار شـد، حتـی خون‌ها در ضمـن میتینگ‌هـا ریخته، و اگر انگلسـتان بـه ایران 
تجاوز می‌کرد، بی‌شـک صدها هزار داوطلب در عراق و مصر و شـام و حتی اروپا 
و امریـکا پیدا می‌شـد که در صفوف ملت ایـران علیه انگلسـتان متجاوز حاضر به 
جنـگ بودند. تجربـهٔ روزانه و مشـاهدهٔ جراید اروپـا و امریکا نشـان داد که در آن 
مبـارزه بـرای نفتْ ملت‌هـا اغلب له ایـران و دولت‌ها علیـه ایـران رأی می‌داده‌اند. 
ولـی در‌عین‌حـال باید متوجه بـود که هر دولت لـه ایران صحبت کرد لازم نیسـت 
ناشی از ملت خود باشد. نمایندهٔ چین، کومین‌تانگ، بارها له ایران حرف زد، ولی 
این ناشـی از عدم رضایـت آن دولت از انگلسـتان بود که دولت چین کمونیسـت 
را به رسـمیت شـناخته اسـت. آن دولت‌هایی کـه در ایران برای خـود منافعی قائل 
نباشـند و به نفت ایران در جنوب یا شـمال یا شـرق و غرب نظر نداشـته باشـند و 
مع‌ذلک از نهضت ملت ایران پشـتیبانی کنند در این ‌صـورت می‌توان آن دولت‌ها 
را ناشـی از ملت خود دانست و این عمل را ناشـی از تمایلات بین‌المللی صحیح 
تلقی کـرد. شـکایت انگلسـتان از ایران بـه مناسـبت مقاومت دولت‌هایـی از نوع 
هندوسـتان و یوگسالوی تصویب نشـد. حق وتوی شـوروی رقیب انگلسـتان در 
سـازمان ملل تازگی نداشـت. آنچه قابـل اهمیت بود و شکسـت انگلسـتان تلقی 
گردید این بود که آن دولت در بلوک غیرشوروی نتوانست اکثریت کافی علیه ایران 
و له خود به دسـت آورد. حتی معتدل‌‌ترین قطعنامه نیز شـانس موفقیت پیدا نکرد. 
 یوگسلاوی، در ایران منافعی نداشتند و بالعکس از 

ً
دولت هندوستان، و مخصوصا

مخالفـت با نظر انگلیس ضرر نیـز می‌بردند، ولی تمایالت بین‌المللی ملت آنان 
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 ملی آنان را مجبور کرد که از خواست ملت ایران پشتیبانی کنند. 
ً
دولت‌های نسـبتا

اگـر حزب کارگری و دولـت کارگری انگلیس از کشـتی‌های جنگـی و چتربازان و 

تفنگ‌داران دریایی علیه ایران نتوانسـت اسـتفاده کند و اگر ایران توانست مقاومت 

کند و خلع یـد را به ‌تمام ‌معنی کامل اجرا کند و دولـت محافظه‌کار کنونی بریتانیا 

در مقابـل کار انجام‌یافته قرار گیـرد، همهٔ اینها، پس از تکیه بـه نیروی ملت ایران، 

متکی به تمایالت بین‌المللی افکار عمومی اروپا و امریـکا و حتی افکار عمومی 

تلـی1 هرگز به دولت کارگری 
َ
خود انگلسـتان بود. رأی‌دهندگان پروپاقرص دولت ا

اجـازه نمی‌دادنـد که، برای ابقای یک شـرکت غارتگـر، صلح دنیا را بـا بزرگ‌ترین 

خطر مواجه سـازد. آزمایش نشان می‌دهد که بعضی قشـرهای جامعهٔ کنونی ایران 

در مبـارزه بـرای نفـت مضر و بعضـی از قشـرهای ملل مختلـف دنیا بـرای مبارزهٔ 

مـا مفیـد بوده‌اند. این خـود بهترین علامت وجـود تمایلات بین‌المللی اسـت که 

 مفید برای 
ً
نه‌تنهـا منافاتی بـا نهضت ملی ما نداشـته، بلکه مکمل آن بوده و عمال

آن بوده اسـت. نکتهٔ دقیـق و قابل‌توجه این‌جاسـت که اگر ما پایگاه‌ تـوده‌ای مابینِ 

ملـت خود برای مبارزهٔ ضداسـتعماری به وجـود نیاورده بودیم، هرگـز از تمایلات 

بین‌المللـی نمی‌توانسـتیم اسـتفاده کنیم. به عبـارت دیگر، هیچ ملتـی نمی‌تواند و 

نبایـد امیـد خـود را در درجهٔ اول بـه تمایلات و یا بـه نیروهـای بین‌المللی متوجه 

سازد، بلکه بالعکس منشـأ اصلی و اولیْ نیروی ملی و محلی است که در صورت 

به‌وجود‌آمـدن آن از جریان‌ها و تمایلات جهـان بین‌المللی می‌توان اسـتفاده کرد. 

اختلاف‌نظر ما با تظاهرات )نه تمایلاتِ( بین‌المللی کمینفرمیسـت‌ها از همین‌جا 

ناشـی می‌باشـد. آنهـا مدعی‌انـد کـه از بین‌المللی شـروع می‌کنند و حتـی ملیت 

را فـدای آن می‌کننـد کـه تا بالاخـره بـه حاکمیت ملی برسـند، ولـی به عقیـدهٔ ما 

 نمی‌توانـد به وجـود آیـد. آنها اول 
ً
بین‌الملـل قبـل از محرزبـودن ملیت‌هـا اصال

تکیـه‌گاه نیرومنـد بین‌المللـی جسـت‌وجو می‌کنند تا بـه هدف ملی برسـند، ما از 

تکیه‌گاه ملی شـروع می‌کنیم و از تمایلات بین‌المللی کم‌وبیش اسـتفاده می‌کنیم. 

1. کلمنـت ریچارد اتلـی، سیاسـتمدار بریتانیایی، عضو حزب کارگر بریتانیا و نخسـت‌وزیر این کشـور از 
۱۹۴۵ تا ۱۹۵۱. 
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مادامی‌کـه عناصر ملی به وجـود نیاید، پیدایـش بین‌الملل غیرممکن اسـت. ولی 
آنهـا منافع و هـدف ملی را فـدای یک بین‌الملـل موهومی می‌کنند کـه درحقیقت 
 دیدیم که شـباهتی بـه بین‌الملـل ندارد. 

ً
تجسـم ملیت یک نـژاد می‌باشـد و عملا

 منافع ملل کوچـک و حق حاکمیت 
ً
مـا از این‌گونه تظاهـرات بین‌المللی که دائمـا

آنهـا را فدای یـک ملیت بزرگ به نـام بین‌الملل بکند بیزار هسـتیم.

ما در مقـالات آینده مفصـل از تمایلات ملـی و بین‌المللی بحـث می‌کنیم. در 
خاتمـهٔ ایـن مقاله به این نکته اشـاره می‌کنیم کـه طرز تفکر طبقـات زحمت‌کش، 
در مرحلهٔ کنونی تکامل صنعت، متوجه به ملی‌کردن وسـایل تولید و توزیع اسـت 
که اسـاس سوسیالیسـم می‌باشـد. همان‌طـور که گفته شـد، طبقـات زحمت‌کش 
نمی‌توانند توسعه‌طلب یا ملی به معنی توسعه‌طلبی آن باشند، بنابراین در اصطلاح 
»سوسیالیسـم ملـی« یک تناقض صریح وجـود دارد، زیرا سوسیالیسـت‌های ملی 
 توسـعه‌طلب بوده و ملـی را به آن معنی مصرف می‌کنند. 

ً
آلمان و مقلدینِ آن تماما

تنهـا کشـورها و یا جمعیت‌ها و احزابی به سوسیالیسـم ملی متوسـل می‌شـوند که 
توسـعه‌طلب باشـند و اصطالح کاپیتالیسـم ملـی برای آنهـا بهتر صادق اسـت تا 
سوسیالیسـم ملی. زیرا سوسیالیسـم در عین ملی‌بـودن باید بین‌المللی نیز باشـد، 
همـان ملی‌بودن که منافاتی بـا بین‌المللی‌بودن نـدارد و همـان بین‌المللی‌بودن که 

مکمل ملی‌بودن اسـت.
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اهمیت انقلاب صنعتی در پیدایش نهضت و تئوری مبارزۀ پیشرو

از ما سـؤال می‌شـود که از کدام مکتب اجتماعی پیروی می‌کنیم، کدام دولت و یا 
رژیم حکومتی از حکومت‌های کنونی جهان را نمونه و سرمشق خود قرار می‌دهیم. 
از آنچه در این چند مقالهٔ مقدماتی تشریح شد پُر واضح است که مکتب اجتماعی 
ما در خطِ سـیر مکتب سوسیالیسـم واقع اسـت، ولی کدام سوسیالیسـم؟ از انواع 
و اقسـام سوسیالیسـم مسـیحی گرفته تا بلشویسـم همه مدعی سوسیالیست‌بودن 
هسـتند. صرف‌نظـر از صحـت و سـقم ایـن ادعاهـا، لزومی نـدارد که پیـروی از 
 سـاخته‌و‌پرداخته به‌طور جامـد در تمام زمان‌ها 

ِ
نمونـهٔ مخصوصی از سوسیالیسـم

و مکان‌هـا برای همه لازم باشـد کـه از آن تقلید کنند، ممکن اسـت از اصول کلی 
سوسیالیسـم با تغییرات لازم در شـرایط مختلف جوامع ملی پیروی گردد. 

گرچـه منطـق سوسیالیسـم را از هـدف و محتـوای آن به‌کلی نمی‌تـوان درعمل 
جـدا کـرد، مع‌ذلـک، در تطبیـق آن بـا شـرایط مختلف هـر جامعـهٔ ملی، انسـان 
اجتماعـی می‌توانـد منطـق سوسیالیسـتی را تمام‌و‌کمال قبـول کند، ولـی هدف و 
محتـوای سوسیالیسـتی را تا حـدودی که مرحلهٔ تکامـل اجتماعی اجـازه می‌دهد 

مـورد توجه قـرار دهد.

بـه نظر مـا، منطـق نهضـت اجتماعی حـزب مترقـی بایـد علمـی و تاریخی و 
واقع‌بینانـه باشـد. این سـه صفـت که بـرای منطق مبـارزه ذکـر کردیم بـا همدیگر 

مربـوط و مکمـل هم می‌باشـند.

به‌طور خیلی مختصر راجع به هرکدام از این اوصاف سـه‌گانه توضیح می‌دهیم. 
منظور ما از علمی‌بودن منطق مبارزهٔ ما این اسـت که مکتب حزبی زحمت‌کشان، 
تحـولات اجتماعی و جریـان تاریخی را وقایع مسـتقل از هم و اتفاقـی نمی‌داند، 
بلکـه وقایع و جریـان تاریخ را تابع یـک نظم و قاعدهٔ مخصوص بـه خود می‌داند. 
ایـن نظم و قاعـده و یا علم مخصـوص به جامعـهٔ بشـری را از روی مطالعهٔ تاریخ 
می‌توان به دسـت آورد. جریان زندگی نوع بشـر عبارت از آزمایشـگاهی اسـت که 
از مطالعـهٔ وقایـع و جریان‌هـای آن می‌تـوان لااقل قوانیـن کلی را به دسـت آورد و 
از مطالعهٔ شـرایط و اوضاع و احـوال موجودِ خاصْ وقایع آینـده را لااقل در حدود 
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خط سـیر کلـی آن پیش‌بینی کرد و، مطابق نقشـه، آنهـا را تسـریع و منظم‌تر نمود. 
منظـور مـا از تاریخی‌بودن مبـارزات اجتماعی این اسـت که هر مرحلـه از تکامل 
اجتماعیْ مولودِ تغییرات و تبدلات گذشـته و آبسـتن تحولات تکاملی آینده است. 
هر حالت کنونی را مسـتقل از گذشـته و حتی آینده نباید در نظر گرفت، بلکه باید 
تاریخ تکامل گذشته را مورد دقت قرار داد و حالت کنونی را در دستگاهی از گذشته 
و آینده قرار داد تا بتوان از سـیر تکاملی گذشـته برای آینـده پیش‌بینی لازم را کرد. 

منظور ما از واقع‌بینانه‌بودن منطق مبارزه این اسـت که نباید در تخیلات شاعرانه 
و انسان‌دوستی و غیرهٔ خود غوطه‌ور شد و ضرورت‌های موجود اجتماعی را از نظر 
دور داشـت. علمی‌بودن و تاریخی‌بودن جریان‌های اجتماعی به ما یاد می‌دهد که 
مطابـق تصور بعضی خیال‌پرسـتان نمی‌توان شـب خوابید و صبح بـا یک اجتماع 
 سوسیالیسـتیِ صددرصد روبه‌رو شـد. در یک کشـور عقب‌مانـده، در عرض 

ً
مثلا

یک ‌شـب و حتی چند ماه و سـال، نمی‌توان یک‌دفعه اصول سوسیالیستی را برقرار 
کـرد و تمام وسـایل تولیـد و توزیـع را بالمرّه ملـی کرد و اسـاس و بنیان اسـتعمار 
فـرد از فـرد را یک‌دفعه از بین بُرد. در شـدید‌ترین انقلاب‌های سوسیالیسـتی هرگز 
ایـن عمل در عـرض چند ماه و حتی چند سـال یکباره عملی نشـده اسـت و برای 
رسـیدن به هدفِ عالیِ خیال‌پرسـتانه طی مراحل واقع‌بینانه ضروری و لازم است.

هرچنـد در بعضی مـوارد می‌توان از روی یک مرحله گذشـت، ولـی این نمود 
اجتماعـی یـک قانـون کلـی و ضـروری نیسـت و در تمام مـوارد نمی‌تـوان بدون 
طـی مراحل به مرحلهٔ بالاتر رسـید. رسـیدن از یـک مرحله به مرحلـهٔ بالاتر، هم 
 امکان‌پذیر اسـت. گرچه 

ً
مطابق اصـل تکامل و هم مطابق اصـل انقلابی، اصولا

از لحـاظ تئوریـک مرحلـهٔ تکامـل را نیز به اجـزای انفصالـی یا انقلابـی می‌توان 
تجزیـه کـرد، ولـی از لحـاظ علمی همـان مرحلـهٔ تکامـل باقـی و همان‌طور که 
در طبیعـت هـر دو روش وجـود دارد در نمودهـای اجتماعی نیز هـر دو روش را 

آزمایش‌هـای تاریخـی نشـان می‌دهند.

وقتی ما منطق مکتب اجتماعی خود را علمی و تاریخی می‌نامیم، بنابراین ما به 
اهمیت تاریخ و نتایج مبارزات طبقات زحمت‌کش جهان و ایران ارزش فوق‌العاده 
قائل هسـتیم و در صورتـی که ما صفت واقع‌بینی را به منطـق خود اضافه می‌کنیم، 
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یعنـی محصـول و نتیجهٔ تحـولات تاریخی را، که عبـارت از تئوری مبارزه اسـت، 
به‌طـور کورکورانـه و جامد در شـرایط و اوضاع و احـوال خاص جامعـهٔ ایران قابل 
تطبیـق نمی‌دانیـم و لزومی برای تقلیـد از یک رژیـم دولتی و یـا اجتماعیِ خاص 
حس نمی‌کنیـم. مکتب اجتماعی ما بـا درنظرگرفتن ذخیرهٔ آزمایش‌های بشـری تا 

این مرحلـه و با تطبیق آن به شـرایط موجود محلی بـه وجود می‌آید.

هر سوسیالیسـت که به‌ تمام نتایج منطقی تاریخی حاصلـه از این عقیده متوجه 
باشـد باید به این مسئله ایمان داشـته باشد که سوسیالیسـم مولود انقلاب صنعتی 
 طبقـهٔ کارگر 

ْ
 صنعتِ جدید

ِ
اسـت. یکـی از مهم‌تریـن عوامل و یا تنهـا عامل مهـم

اسـت که طـرز تفکر حاصـل از رشـد و تکامل صنعـت و ارتبـاط آن را بـا جامعه 
بـه شـکل سوسیالیسـم درآورده اسـت. وقتی بحـث از ایدئولـوژی طبقـهٔ کارگر یا 
سوسیالیسـم می‌شـود، نباید تصور کـرد که ایدئولـوژی طبقهٔ کارگـر فقط مختص 
 منافع طبقـهٔ کارگر به منافع سـایر 

ً
کار‌کـردن و یـا تنها به نفـع آنان اسـت و یا مثال

طبقات زحمت‌کش ترجیح داده شـده اسـت. چـون طبقهٔ کارگـر در زمان معاصر 
مولـود عالی‌ترین ترقیات علمی و صنعتی اسـت، ایدئولـوژی این طبقه درحقیقت 
مترقی‌تریـن و علمی‌تریـن فرمول حل مشـکلات اجتماعی را بـرای تأمین و تنظیم 
 طبقهٔ دهقانان 

ً
منافـع کلیهٔ طبقات زحمت‌کش و آبادکننده به دسـت می‌دهد، مثال

و احـزاب ناشـی از آن طبقـه هرگز نتوانسـته‌اند یک راه‌حـل منطقـی و علمی برای 
برطرف‌شـدن فقـر دهاقین و حل مسـئلهٔ زمین به دسـت بدهنـد. بزرگ‌ترین هدف 
و راه‌حـل آنان تقسـیم اراضـی بین دهقانان اسـت، ولی آزمایش چند نسـل نشـان 
داده اسـت کـه با رژیـم اجتماعـی حاضر تقسـیم زمیـن اگر تـازه مسـئله‌ای را در 
 برقرار 

ً
مـواردی برای یک نسـل حـل بکند، پس از یک نسـل تمرکـز زمین مجـددا

می‌شـود و مشـکل پـس از مدتی به همان شـکل سـابق آشـکار می‌گردد. تقسـیم 
اراضـی خالصـه یا دولتی یا ملـی بین دهقانان یـک راه‌حل منطقی نمی‌باشـد و در 
 رجعت از سیسـتم مالکیت عمومی 

ْ
این حال ارتجاعی نیز هسـت، زیـرا این عمل

بـه مالکیت خصوصی اسـت. گرچه ایـن مالکیت خصوصی کوچـک و مربوط به 
کشـت‌کنندهٔ زمین اسـت و این نوع مالکیت با نوع متمرکز آن اختلاف کیفی دارد، 
 نمی‌توانند اسـاس و پایهٔ بهره‌برداری مکانیزه را تشـکیل 

ً
ولی این املاک جزئی اولا
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 به‌زودی با مُردن مالک و تقسـیم زمین به افراد زیـاد از راه ضرورت به 
ً
دهنـد و ثانیا

دیگران فروخته می‌شـوند و تمرکز زمین در دسـت پول‌داران از نو شـروع می‌شـود.

فرضیهٔ سوسیالیسـم ناشـی از طرز تفکر کارگری با تکیه به آزمایش‌های تاریخی 

نشـان می‌دهد که طرز اسـتفادهٔ صنعتی و علمی از زمین و غیـرِ آن اجازه نمی‌دهد 

که وسـایل تولید )ازجملـه زمین( متفرق و کوچـک باقی بماند. بـرای بهره‌برداری 

مؤثـر و مفید لازم اسـت که زمین‌های بـزرگ یک واحد اقتصادی تشـکیل دهند تا 

بتوان با وسـایل مکانیکی و موتوری اسـتفادهٔ بیشـتر و بهتر کرد و چون طبیعت این 

واحدهای اقتصادیِ عظیم تملکِ خصوصی را قبول نمی‌کند و به تناقضات سخت 

منجر می‌شـود، خواهی‌نخواهی ملی‌شـدن زمیـن و یا بهره‌برداری دسـته‌جمعی از 

آن مـورد توجه قرار می‌گیرد و از این‌جاسـت که رهبری مبـارزات اجتماعیِ مفید و 

مؤثر همیشـه سـهم نهضت‌های کارگری می‌گـردد که بهترین راه‌حل را برای سـایر 

طبقات زحمت‌کش پیشـنهاد می‌کنند.

در صورتـی که ملی‌شـدن صنعت نفـت جنوب ایران را اسـتثنا کنیـم، مهم‌ترین 

مسئله و مشـکل اجتماعی ایران حلِ مسئلهٔ کشاورزی و تأمین حداقل معاش برای 

کثیرترین و فقیرترین طبقهٔ زحمت‌کش یعنی دهقانان اسـت، منطق سوسیالیسـتی 

و ایدئولـوژی طبقـهٔ کارگر ایجاب می‌کند که پس از ملی‌شـدن صنعـت نفت ایران 

تمام نیروی اجتماعی متوجه حل مشـکل دهقانان گردد و در مواردی که ملی‌شدن 

زمیـن هنوز عملی نشـده باشـد و یـا نتواند عملی شـود زمیـن را باید تـا مدتی که 

کشـتکار کشـت می‌کنـد در اختیـار او بگذارنـد و برای هـر زارع نیز به‌ قـدر کافی 

زمیـن، در موقعی که بخواهد به زراعت اشـتغال ورزد، بدهنـد، ولی حتی‌الامکان 

 
ً
سـعی شـود که زمین‌هـای اختصاصـی در مالکیـت دولت درآیـد، یعنـی متدرجا

و یـا با سـرعت ملی شـود. صرف‌نظـر از حرکـت خودبه‌خـود جامعه‌های بشـری 

به طـرف تکامل یـا صرف‌نظـر از اینکه طبقـات ذی‌نفع بـدون یک نقشـهٔ معین و 

مشـخص خواهی‌نخواهی بـه طرف تکامل سـیر می‌کنند، در عصـر کنونی پیروی 

از یـک رهبریِ دانسـته و فهمیده کـه متوجه هـدف اجتماعی منطبق بـا مقتضیات 

مرحلهٔ تکامل باشـد می‌تواند جامعه را به طرف پیروزی‌های درخشـانی سیر دهد.
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در تاریخ بشـر، هرگز رهبـری و راهنمایی صحیح نهضت‌هـا مطابق یک تئوری 
مبـارزهٔ صحیح به اندازهٔ امروز معمول و مرسـوم و ]در[عین‌حال مؤثر نبوده اسـت. 
لازم‌تریـن آلت و ابـزاری که به کمک آن تئوری علمی مبـارزه می‌تواند دنیای نوین 
را بـه وجود آرَد وجود حزب یا احزاب پیشـرویی اسـت که مجهز بـا تئوری مبارزهٔ 
پیشـرو باشند. حزب زحمت‌کشـان ملت ایران مظهر این سـعی و کوشش طبقات 
زحمت‌کش با شـرکت زحمت‌کشـان فکری و دانشـمندان و دانشـورانی اسـت که 

دانش خود را در خدمـت کارگران و دهقانان و پیشـه‌وران و اصناف گذارده‌اند.

فـرق مرامنامهٔ یـک حزب بـا آرزوهای خیال‌پرسـتانهٔ یـک فرد یـا جمعیت‌های 
 مرامنامـه و برنامهٔ حـزب از مطالعـهٔ واقعیات 

ً
اصلاح‌طلـب در این اسـت کـه اولا

زندگـی و از راه‌حل‌هایـی کـه در ضمـنِ برخورد با مشـکلات اجتماعی به دسـت 
 مرام اشـخاص و یـا جمعیت‌های غیرحزبـی عبارت از 

ً
آمـده به وجود آمـده، ثانیا

آرزوهای خیال‌پرستانه‌‌ای است که انتظار دارند دولت‌ها و یا اشخاصِ باحسن‌نیت، 
از روی انسان‌دوسـتی و خیرخواهی، روزی این آرزوها را عملی سـازند. حزب ما 
سـعی و کوشـش می‌کند مبرزترین و فداکارترین افراد و گروه‌هـای طبقات محروم 
را گـرد هم آرَد و هرکدام و یا دسـته از آنها را مطابق اسـتعداد خودشـان به وظایف 
اجتماعـی معینـی بگمـارد و تمام این اعضـا را در تحـت یک رهبری سیاسـی جا 
بدهـد و این سـازمان متشـکل را با تمـام طبقات محـروم در تماس روزانـهٔ دائمی 
نگاه دارد، یعنی از نیروی دسـته‌جمعی طبقات محروم و زحمت‌کش برای رسیدن 

به هدف‌هـای اجتماعی اسـتفاده کند.

خیال‌پرسـت آرزوی انجـام اصلاحاتـی را دارد، ولی انسـان اجتماعـی واقع‌بین 
نه‌تنها تئوری مبارزه و تئوری حل مشـکلات اجتماعی را پیدا می‌کند، بلکه نیرویی 

کـه باید آن را از قوه بـه عمل آرَد، آن را نیز مهیا و آماده می‌سـازد.
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نیروی سوم چیست؟

 به معنی اخص آن
ً
 به معنی اعم و ثانیا

ً
١. نیروی سوم در ایران اولا

یقا و کشورهای عقب‌مانده 2. نیروی سوم در آسیا و افر

٣. نیروی سوم در اروپا و کشورهایی از لحاظ صنعتی مترقی1

1. لازم به ذکر است که شماره‌های دوم و سوم این مقاله در جلد سوم اسناد موجود نیست.
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۱. نیروی سوم در ایران

الف( نیروی سوم به معنی اعم آن )جبههٔ ضدتوسعه‌طلبی نیروی سوم(

در مجلس ۱۵ عده‌ای از نمایندگان، برای اسـتیفای حقوق ملی، مقاومت کردند. 
آنها با قرارداد سـادچیکف-قوام از طرفی و با لایحـهٔ الحاقی نفت از طرف دیگر 
مخالف بودند و از تصویب‌شدن لایحهٔ الحاقی در مجلس ۱۵ جلوگیری کردند. 
پس از آن، اسـتیفای کامل حقـوق ملی را از نفـتِ جنوب شـعار انتخاباتی خود 

قرار دادند.

در آن دوره، این عده از نمایندگان جبههٔ ملی پیروز شدند، علی‌رغم هیئت‌حاکمه 
از طرفی، و بدون حزب توده و علی‌رغم او از طرف دیگر، پیروز شدند.

 برای انتخاب‌نشدن این نمایندگان در تهران اقداماتی 
ً
در آن دوره، دولت وقت جدا

می‌کرد. توده‌ای‌ها نیـز در مدح و ثنای آزادی‌خواهان جهان قلم‌فرسـایی می‌کردند 
و هرگونه اسـتیفای حقـوق ملی را بدون موفقیت ارتش سـرخ و اسـتقرار حکومت 

ملی )!( از نوع پیشـه‌وری غیرممکن اعلام می‌کردند.

خلاصـه، موفقیـت انتخابـات دورهٔ شـانزدهم موفقیـت نیـروی سـوم در مقابل 
نیـروی هیئت‌حاکمـه و اربابان آنهـا از طرفی و نیـروی حزب تـوده و اربابان آنان 

از طرف دیگـر بود. 

تنها نمایندگان جبههٔ ملی که در تهران به مجلس ۱۶ گسـیل گردیدند نیروی 
سوم بودند.

بالاتـر از آنها، مردمی که پای صندوق‌ها رفتند و علی‌رغم القاکنندگان ارتجاعی 
یـا تـوده‌ای خود بـه نماینـدگان جبهـهٔ ملـی رأی دادنـد، آنهایـی که پـای صندوقِ 
انتخابـات شـب‌ها خوابیدنـد و نظارت کردنـد، آن اکثریـت بزرگ مـردم تهران که 
بـه نمایندگان جبهـهٔ ملی رأی دادند و رسـالتی به عهدهٔ آنان گذاردند، نیروی سـوم 
بودند و انتظار داشـتند که نمایندگان آنان مستقیم بروند و به چپ و راست منحرف 

نشـوند تا به هدف ملی برسـند.

ایـن نیـروی رأی‌دهنـده منحـرف نمی‌شـود، گرچـه بعضـی از نماینـدگان آنان 
همان‌طـوری کـه منحرف شـدند منحرف گردنـد. این نیـرو از قدرت‌هـای بزرگ 
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جهانـی الهام نمی‌گیرد و علی‌رغم عمّال قدرت‌های بـزرگ جهان نمایندگان خود 
را بـه پارلمـان فرسـتاد. آنچه در تهران اتفـاق افتاد در تمـام ایـران امکان‌پذیر بود. 
ایـن قدرت نیروی سـوم، نیرویی که نماینـدگان اقلیت را به مجلس فرسـتاده بود، 
بـه آن اقلیت نیرویی بخشـید کـه اکثریت را تحـت نفوذ خود گرفت و ملی‌شـدن 
نفـت سراسـر ایـران را به وکلایـی کـه نودوچنـد رأی اعتماد بارهـا بـه رزم‌آرا داده 

بودنـد تحمیل کرد. 

آنهایـی که از حرف‌ها و نوشـته‌های حزب توده راجع به پشـتیبانی از طبقهٔ سـوم 
خوششـان می‌آید ولی از انتساب رهبران آنان به اجانب نفرت دارند نیروی سومند.

آنهایی کـه از جنبهٔ ایدئولوژیک یعنـی از جنبۀ مرامی حزب توده راضی هسـتند 
ولـی از خدمتگـزاری آنان به اجانـب متنفرنـد و از اینکه رهبران حزب تـوده منافع 

ملـت ایران را فدای دولت شـوروی می‌کننـد بیزارند، آری، اینها نیروی سـومند.

آنهایـی کـه از هیئت‌حاکمـهٔ منحـط به‌کلـی مأیوسـند و از رهبـران حـزب توده 
به‌عنـوان عمّـال اجنبی انتظـاری ندارند نیروی سـومند. آنهایی که ملی‌شـدن نفت 
سراسـر ایران یعنی ملی‌شـدن تمام منابـع و صنایعی را که انگلیس‌هـا و یا روس‌ها 

طمـع به آن دارنـد در آن واحد خواهان هسـتند نیروی سـومند.

آنهایی که حفظ اسـتقلال سیاسـی و اقتصادی ایران را بدون چسبیدن همیشگی 
به یک بلوک شـرقی یا غربی امکان‌پذیر می‌داننـد، آنهایی که بر نیروی ملت خود، 
به اسـتعداد و لیاقت رهبران ملت خود، ایمان دارند و بدون پیروی بی‌چون‌وچرا از 
این و یا آن دولت مقتدر خارجی حل مشـکلات ایران و به‌دسـت‌گرفتن سرنوشـت 
ملت ایـران را به دسـت ایرانیـان امکان‌پذیر می‌دانند نیروی سـومند. رهبـران توده 
کـه غلبـه بـر اسـتعمار غربی را بـدون کمـک ارتـش سـرخ غیرممکـن می‌دانند و 
هیئت‌حاکمـه کـه غلبه بر پیشـه‌وری‌ها را بـدون تسلیم‌شـدن به امریـکا و انگلیس 
غیرممکن می‌شـمارند، هر دو، دشـمن نیروی سـوم، دشـمن نیـروی واقعی ملت 
ایرانند. آنها صلح و سالمت و هدف‌های خود را در مراکز خارج از حیطهٔ تسـلط 

ملـت واقعی جسـت‌وجو می‌کنند.

کارگـران اقصی‌نقاط ایـران، دهقانان دورافتـادهٔ ایران که دکتر مصـدق و آیت‌الله 
کاشـانی را علامت و نشـانهٔ طرد انگلیس‌ها بدون جانشـین‌کردن آنـان از امریکا یا 
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شـوروی می‌دانند، زحمت‌کشـانی که آرزوی این را دارند که مالک دسـترنج خود 
و مالک وسـایل کار خود گردند و ایـن انتظار را به‌غلط یا صحیـح از دکتر مصدق 
دارند، نیروی سـومند. روشـنفکرانی که خود را در خدمت طبقهٔ سـوم قرار داده‌اند 
و راه‌حل مشـکلات خارجی و داخلی را، مطابق فرضیه‌های سوسیالیستی، تنها راه 
و چاره می‌دانند و با نیروی خودِ ملت ایران رشـد و تکامل سوسیالیسـم را ضروری 
می‌دانند نیروی سـومند. ولی از اینها گذشته، آن سـرمایه‌دار ملی و حتی آن فئودال 
بزرگ شـمال یـا جنوب کـه می‌خواهـد با ملـت و طبقات سـوم بـرای بیرون‌راندن 
و یـا راه‌نـدادن نفـوذ بیگانه و سـرمایه‌های خصوصـی و دولتی بیگانگان به شـمال 
و جنـوب هـم‌آواز باشـد، به معنـی اعم، نیروی سـوم اسـت، آنهایی کـه تمام فکر 
و ذکـر و فراسـت و هـوش خـود را متوجه ایـن کرده‌اند کـه آینده مال کـدام قدرت 

بیگانه اسـت، آنها از نیروی سـوم خبری ندارند.

ولـی آنهایی که، بـدون توجه بـه دیگـران، اراده و فکـر و ایمان و عقیـدهٔ خود را 
بـرای سـاختن آیندهٔ ایـران به دسـت خـودِ ایرانیان صـرف می‌کنند جـزو نیروی ما 
هسـتند. آنهایی کـه هر اقـدام و قیامـی را از لحاظ اینکه بـه نفع یکـی از دو بلوک 
 بـه خیالشـان خطور 

ً
تمـام می‌شـود انـدازه می‌گیرنـد و ارزش می‌دهنـد، و اصال

نمی‌کنـد کـه غیر از آن دو بلـوک در درجهٔ اول خود ما هسـتیم که ملاک صحت و 
سـقم آن اقدام می‌باشـیم، از نیروی خود و از فکر اسـتقلال واقعی بی‌بهره‌اند. قیام 
و اقـدام ما برای اسـتیفای حقوق ملی و ملی‌کـردن نفت در درجـهٔ اول باید به نفع 
ملـت ایران باشـد. ایـن اقدام بـه نفع هر بلوکی تمام شـود بـرای ما مسـئلهٔ ثانوی، 
ولـی بـرای توده‌ای‌هـا و هیئت‌حاکمه مسـئلهٔ اولی و مهـم اسـت. جمال‌ امامی‌ها 
و انگلیس‌هـا و امریکایی‌هـا داد می‌زننـد که اقدام جبهـهٔ ملی به نفـع توده‌ای‌ها و 
شوروی‌هاسـت و جریـان نفت به غرب قطع شـده اسـت. توده‌ای‌ها و شـوروی‌ها 
نیـز جبهـهٔ ملی و اقدامـات آن را به نفـع امریکایی‌هـا تعبیر می‌کننـد. هیچ‌کدام از 
این دو صف به خیالشـان خطور نمی‌کند که غیر از بلوک شـرق و غرب و شوروی 
و امریـکای آنها ایرانی نیز وجود دارد، زیرا آنها، هـر دو، جهان را دو اردوگاه تحت 
رهبـری شـوروی از طرفی و امریـکا از طـرف دیگر می‌داننـد. زیرا آنان بـه نیروی 
سـوم و به جبههٔ سـومی غیـر از اربابانشـان عقیده ندارنـد. هر اقدامـی در نظر آنها 
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 بـه نفع یکـی و ضـرر دیگری اسـت و شـخص ثالث یـا ملت ثالـث وجود 
ً
حتمـا

ندارد کـه بدون توجه به آن دو بلـوک یا دو قدرت بزرگ در رأس آنهـا بتواند به فکر 
ملت خـود و دولت خود باشـد.

ولی به نظر مـا، در هر قیام و اقدام، در درجهٔ اول بایـد فکر کنیم که این اقدام به 
نفع ملت ما هسـت یا نه. اگر اقدام به نفع ملت ماست، در درجهٔ دوم به نفع روس 

یا انگلیس یا امریکا بود و یا نبود، برای ما در درجهٔ دوم اهمیت و مطالعه اسـت.

زیرا ما به خودمان، به موجودیت مستقل خودمان، بدون منحل‌شدن و چسبیدن 
به ایـن و یا آن بلوک، ایمـان تزلزل‌ناپذیر داریم. همین ایمان و عقیـدهٔ تزلزل‌ناپذیر 
به موجودیت مسـتقل خودمان و به امکان حفظ آن با استفاده از تناقضات سیاست 
بین‌المللـی عبارت از عقیده به نیروی سـوم اسـت. اگر شـما با یک نفـر توده‌ای و 
یا با یک نفـر از مؤمنین بـه هیئت‌حاکمه بحث کنید و به حالت روان‌شناسـی آنان 
توجـه کنید، قضـاوت آنها دربارهٔ مسـائل سیاسـی همیشـه از این لحاظ اسـت که 
آن مسـئله یا اقدام سیاسـی به نفع و یا ضرر شـوروی و یا امریکا و انگلیس اسـت. 

برای آنها ایران فرعی و تابعی از آنهاسـت.

عمق و حقیقـت نهضت ملی ایرانْ ایجاد تحول فکـری در افرادی از نوع مذکور 
در بالاسـت. باید به آقایـان توده‌ای‌ها و یا به خدمتگـزاران هیئت‌حاکمه حالی کرد 
کـه از این حالـت ضعف و عجـز و ناتوانـی بیرون آینـد و به موجودیت خودشـان 
و ملتشـان و بـه نیروی ملـت خود، یعنی بـه وجود نیروی سـوم، ایمان پیـدا کنند. 
آنهایـی که بـه این اسـتقلال و موجودیـت خود ایمـان نیاورده‌انـد حقیقت نهضت 

ملی ایـران را درک ننموده‌اند.

واعظی که در بالای منبر و سخنرانی که در پشت میکروفون و کارمند بی‌طرفی که 
در اداره و دهقان و کارگری که در مزرعه و کارخانه ]و[ دانشجویی که در مدرسه از 
عدالت اجتماعی بحث می‌کنند، و وجود یک حزب چپ مسـتقل از مراکز بیگانه 
را برای ایران ضروری می‌شـمارند یـا تبدیل ثروت را یک ضـرورت اجتناب‌ناپذیر 

می‌دانند، همه از لحاظ این افکارشـان، و به معنای اعم، نیروی سومند. 

کلیهٔ نیروهای اجتماعی که به‌طور سـطحی یا عمیق بـه امکان مبارزهٔ ملت ایران 
با توسعه‌طلبی اجنبی معتقدند ممکن است در جبههٔ وسیع و متحد ضداستعماری، 
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که همان نیروی سـوم به معنی اعم است، وارد گردند. ولی ائتلاف با هیئت‌حاکمهٔ 
مـزدور اسـتعمار غربی همـان ‌انـدازه بی‌معنی اسـت که ائتالف با رهبـران حزب 
تـوده. زیرا آنـان امکان مبـارزه با اسـتعمار را بدون اینکه در دامن شـوروی باشـیم 

غیرممکن می‌شمارند.

آنهـا نیروهای موجود در کشـورهای مختلف را نیروی ذخیرهٔ امپریالیسـم غربی 
و یـا نیـروی ذخیرهٔ دولـت شـوروی می‌دانند. منظور آنـان از ائتلاف این اسـت که 
 پیروزمندِ ایـران را در آسـتانهٔ موفقیـت بتواننـد به نیـروی ذخیرهٔ 

ِ
ایـن نیـروی سـوم

دولـت شـوروی مبدل سـازند. اگر نهضـت ملی ایران شـانس موفقیـت دارد و اگر 
می‌تواند از تناقضات سیاسـت بین‌المللی اسـتفاده کند، درسـت در صورتی است 
 هم 

ً
کـه بتواند خود را به‌عنوان نیروی سـوم مسـتقل از دو بلوک معرفی کنـد و واقعا

مسـتقل از آن دو باشد.

ایـن نیـروی مسـتقل از دو بلوک که امـروز به شـکل نهضت ملی ایـران درآمده 
به‌تنهایـی بـه انـدازه‌ای قوی اسـت کـه نه‌تنهـا بدون حـزب تـوده، بلکـه علی‌رغم 

اخلال آنان موفق شـده اسـت تـا آسـتانهٔ پیروزی پیـش برود. 

آنچـه کـه از نیروی سـوم تا حالا بسـیج شـده و در مبـارزات اجتماعی شـرکت 
کرده خود وسـیع و بزرگ اسـت. ولی هنوز نیروی ذخیرهٔ سـوم زیـاد وجود دارد که 
بسـیج نشـده اسـت. حتی عدهٔ زیادی از پیـروان حزب تـوده که هنوز بـه هدف و 
روش رهبـران خـود و ارباب خود پی نبرده‌انـد و به امید آب به سـراب رو آورده‌اند 
خود از نیروی ذخیرهٔ سـوم محسـوب می‌شـوند و در آیندهٔ دور یا نزدیکی به نیروی 

ملـت ایران ضمیمه خواهند شـد.

ب( نیروی سوم در ایران به معنی اخص یا واقعی آن

با پیش‌آمدن شهریور تاریخی، سرپوش از روی دستگاه فاسد و منحط هیئت‌حاکمهٔ 
ایران برداشـته شـد و پس از آن نیـروی حزب تـوده در جنب نیـروی هیئت‌حاکمه 
دو پهلوانـی بودنـد کـه در سیاسـت ایـران میـدان‌داری می‌کردند. مـردم محروم و 
روشـنفکران با امیدهایی به حزب تـوده رو آوردند، ولی بالاخـره تقاضاهای امتیاز 
نفـت شـمال و ظهور فرقـهٔ تجزیه‌طلـب آذربایجان ماهیـت رهبری حـزب توده را 
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نشـان داد. در ۱۵ بهمن، هیئت‌حاکمه، با اسـتفاده از منفوربودن رهبران آن حزب، 
آن نیـرو را بدون مقاومت از میـدان به در کرد.

سیاسـت اسـتعماری انگلیـس تصـور می‌کـرد کـه بـا بیرون‌راندن سـتون پنجم 
شـوروی از میدان سیاسـت ایران با فراغ بال خواهد توانسـت قـرارداد الحاقی را به 

ملـت ایـران تحمیل کند و سیاسـت قـرون گذشـته را ادامه دهد.

مردم که از نیروی هیئت‌حاکمه، به‌‌عنوان آلات و ابزار ستون استعماری، همیشه 
مأیـوس بودنـد و از نیروی حـزب توده نیـز به‌عنوان سـتون پنجم شـوروی مأیوس 
گردیدنـد، پس از ۱۵ بهمن، خـود درصدد مقاومت برآمدنـد و بالاخره جبههٔ ملی 
بـه وجود آمد، وسـعت و دامنه پیدا کرد تا به نهضت وسـیع ملی]ای‌ بدل شـد که[ 
برای تمـام آنهایی که حتی چشـمی برای دیدن و گوشـی برای شـنیدن ندارند ولی 
مغزی برای فکرکردن دارند به معنی واقعی کلمه محسـوس و ملموس اسـت. پس 
از قدرت‌یافتن جبههٔ ملی و نزدیکی سیاسـت شـوروی و انگلسـتان، هیئت‌حاکمه 
صلاح دانست حزب توده تقویت شود. تظاهرات، میتینگ‌ها و برخوردها در کوچه 
و خیابـان، بحث‌هـا در اتوبوس و مدرسـه و کارخانـه و قهوه‌خانه، همـه حاکی از 
وجـود یک نیروی سـوم ملی اسـت که در مقابـل دو نیـروی هیئت‌حاکمه و حزب 

تـوده عرضِ انـدام کرده و به هـر دوی آنها غلبه و پیروزی پیدا نموده اسـت.

قرضـهٔ ملی بـاز یکـی از مظاهر نیروی سـوم بود. انگلسـتان و در پشت‌ سـر آن 
امریکا می‌خواسـتند ایـران را به زانو درآورند. شـوروی نیز با نخریـدن نفت ایران، 
و نـدادن طلاهـای امانتی، این سـعی و کوشـش انگلسـتان را برای درهم‌شکسـتن 
اقتصـاد ایران پشـتیبانی می‌کرد. هیئت‌حاکمـه و حزب توده، به‌عنـوان انعکاس دو 
بلوک مقتدر جهان، قرضهٔ ملی را که علامت و نشـانهٔ سـعی و کوشش نیروی سوم 

برای مقاومـت در مقابل آن دو نیروی توسـعه‌طلب بـود تحریم کردند.

توده‌ای‌هـا که، از راه اجبـار، تحریف واقعیات را طبیعت ثانـوی خود قرار دادند 
تحریم قرضهٔ ملی را )که می‌بایسـت نهضت مقاومت ملی ایران در مقابل استعمار 
مشترک انگلیس و امریکا باشد( مبارزهٔ ضداستعماری نامیدند، ولی توضیح ندادند 
قرضـهٔ ملی که ما را از تسلیم‌شـدن در مقابل انگلسـتان و از قرضه‌کردن با شـرایط 
سـنگین از زیـر منت امریـکا رهایی می‌بخشـد چـرا می‌بایسـت تحریم شـود. آیا 
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تحریم قرضهٔ ملی مبارزه با اسـتعمار بود یا کمک روشـن و مسـتقیم به استعمار؟! 
مردمـی که در خریدن قرضهٔ ملی از هم سـبقت جسـتند، در درجـهٔ اول، حمّال‌ها 
و کارگرهـا و دهقانـان جوان و سـالخورده بودند که با وضع تأثـرآوری آخرین رمق 
خـود را برای خریـد اوراق مصـرف می‌کردند، ولی رمقـی برای ایـن طبقات باقی 
نمانده بود تا کمک معتنابھی بتوانند به خزانهٔ خالی دولت بکنند. مسـاعدتی که از 
کین و سـرمایه‌داران 

ّ
طرف جناح راسـت جبههٔ ملی یعنی از طرف ثروتمندان و ملّا

شـد خیلی ناچیز بود.

اگـر قرضهٔ ملی نشـان‌دهندهٔ جبههٔ متحد ملـت ایران از طبقات بـالا تا پایین، از 
طبقـات مرفه ملی تـا طبقات محـروم در مقابل دو اقلیت منسـوب بـه بیگانه بود، 
درعین‌حـال حقایق دیگـری را در داخـل جبههٔ ملـی، در داخل آنچه مـا به نیروی 

سـوم به معنی اعـم آن، تعبیر می‌کنیم، نشـان می‌داد.

 نشـان داد که جناح راسـت جبههٔ ملی 
ً
قرضـهٔ ملی و عـدم موفقیت کامل آن اولا

گرچه رهبری و نفوذ و قدرت سیاسی را در دست دارد، از لحاظ مادی و اقتصادی، 
یـا نمی‌خواهد و یا به اندازه‌ای ضعیف اسـت که نمی‌توانـد کمک اقتصادی مهمی 
به نهضت و دولت ملی بکند، یعنی قشـری که از سـرمایه‌داران ملی در جبههٔ ملی 
 
ً
هسـتند خیلی کمند، ولی نفوذ و رهبری را در دسـت دارند. مسئلهٔ قرضهٔ ملی ثانیا

این حقیقت را روشـن کرد که دسـت راسـت جبههٔ ملی، که قدرت و حکومت در 
دسـت آنهاسـت، راه‌حلی را که برای حـل مشـکلات اجتماعی پیشـنهاد می‌کنند 

غیرعملی است.

آقای دکتر مصدق و سـایر رهبـران نهضت و دولت تصور می‌کردنـد که با پند و 
انـدرز حکیمانه و میهن‌پرسـتانه در رادیو و جراید می‌توان طبقـات مرفه و ثروتمند 
را بـه نهضـت مقاومت ملی جلب کرد، ولـی درعمل ورشکسـتگی این طرز تفکر 
لیبرال، که صد بار در آزمایش‌های تاریخی ثابت شـده، بار دیگر به مناسبت قرضهٔ 
ملی تکرار شـد. جناح چپ جبههٔ ملی و روشنفکرانی که مکتب اجتماعی طبقات 
زحمت‌کـش را راهنمای مبارزات اجتماعی خود قرار داده‌اند عقیده داشـته و دارند 
که دولت، مطابق نقشـه، در جریان واقع و حوادث و نظام اجتماعی دخالت کند و 
منتظر نباشـد که طبقهٔ مرفـه از روی میل و رغبت قرضهٔ ملی بخـرد، بلکه با اصول 



354  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال‌دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد سوم

قانونگـذاری از آنهایی که مطابق سیاسـت اسـتعماری در قرنِ اخیـر مالکیت را از 

تودهٔ ملت سـلب کرده‌اند مالیـات بگیرد، از خائنین سـلب مالکیت کند و نهضت 

مقاومـت اقتصادی را مطابق نقشـه و به نفع ملـت و به ضرر آنهایی کـه هنوز ]از[ 

جیـب ملت می‌خورنـد و به بیگانـه خدمت می‌کننـد رهبری کند. در این‌جاسـت 

که جبههٔ وسـیع ملـی یعنی نیروی عمـوم به معنی اعـم آن به نیروی سـوم به معنی 

اخص آن، که جناح چپ جبههٔ ملی اسـت و به جناح راسـت آن تفکیک می‌شود. 

»پس نیروی سـوم به معنـی اخص آن جناح چپ جبههٔ ملی اسـت.«

نیـروی سـوم به معنـی اعم آن حـزب نیسـت، دارای مکتـب اجتماعی مشـترک 

نیسـت، تنها در روی وجه ‌مشـترک مبارزهٔ ضداسـتعماری به وجود آمده و تا مدتی 

که خطر اسـتعمار یا نفوذ توسـعه‌طلبی بیگانگان وجود دارد، نیروی سـوم به معنی 

اعم یا جبهۀ وسـیع ملی حق حیات دارد، اما وقتی مسـائل داخلی مطرح می‌شـود 

و راه‌حل مشـکلات اجتماعی مربوط به روابط طبقات مختلف کشـور در معرض 

بحـث و مطالعه و اقدام قرار می‌گیرد، نیروی سـوم به معنی اخـص خود در مقابل 

جنـاح راسـت نیروی سـوم به معنـی عمومـی آن قرار می‌گیـرد. جناح چـپ جبههٔ 

ملـی، یعنی همین نیروی سـوم بـه معنی اخص، مرکـب از حـزب و جمعیت‌ها و 

 نمایندهٔ طبقات محروم باشـند و در متشـکل‌کردن 
ً
افراد و یا احزابی اسـت که واقعا

آنان بکوشـند و دارای برنامهٔ اجتماعی مترقی باشـند نه برنامـهٔ منحط و عقب‌مانده 

و ارتجاعی.

اگر ما جبههٔ وسیع ملی را با عناصر مختلف آن از راست تا چپ در نظر بگیریم، 

 قدرت و رهبری را در دست دارد، ولی برای 
ً
روشـن است که جناح راسـت آن فعلا

آینده تنها آن عناصری از جبههٔ ملی شـانس موفقیت دارند که دارای برنامهٔ مترقی و 

متناسب با مقتضیات زمان باشند و دارای یک مکتب )دکترین اجتماعی( متناسب 

بـا مرحلهٔ تکاملی حاضر باشـند. سـایر عناصر که مکتبـی یا برنامـه‌ای ندارند و یا 

 بـرای آینده حق 
ً
به مکاتب کهنه و پوسـیدهٔ قرون 18 و 19 متوسـل می‌شـوند اصلا

حیات و شـانس موفقیت نخواهند داشـت. از روی این مطالعات واضح می‌شـود 

که تنها آن قسـمت از نیروی سـوم به‌ معنی اعم در آینده حق حیات دارد و می‌تواند 
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رهبـری نهضت و ادامـهٔ آن را تأمین کند که اوضـاع اجتماعی را با طـرز تفکر قرن 

بیسـتم تجزیه و تحلیل و قضاوت کند.

جناح راسـت نهضت ملی یا آن قسمت از نیروی سوم که عبارت از سرمایه‌داران 

ملـی و عناصر مشـابه آن هسـتند هرچنـد در مقابل سیاسـت اسـتعماری مترقی و 

مفید می‌باشـند، ولی در مقابل نیروی سـوم واقعی )اخص( در مراحل اصلاحات 

داخلی عقب‌مانـده و ارتجاعی‌اند.

 امکان‌پذیر و حتی ضروری اسـت که عناصری از جناح راسـت 
ً
بنابرایـن کامال

نیـروی سـوم به معنـی عمومی آن درعین‌حـال مترقـی و ارتجاعی و یـا عقب‌مانده 

باشـند، یعنی نسـبت به اسـتعمارْ مترقی و نسـبت به جناح چپ و نسبت به نیروی 

سوم واقعی عقب‌مانده و حتی ارتجاعی باشند. بعضی‌ها جنبهٔ انتقادی ما را نسبت 

بـه آقای دکتر مصـدق، در عین پشـتیبانی جدی از ایشـان، نمی‌تواننـد درک کنند. 

آنها می‌گویند: مگر دکتر مصدق علامت و نشـانهٔ نیروی سـوم در مقابل دو اقلیت 

کوچـک ولی منحوس نیسـت؟ مگر دهقانان سـاده و کارگران دورافتـادهٔ ایران آمال 

و آرزوهای خود را در شـخصیت مصدق خلاصه نکرده‌انـد و از او انتظار ندارند؟ 

البته دهقانان و کارگران و قشـرهای محروم دیگر جامعـه انتظاراتی از دکتر مصدق 

دارند که آنها نیروی سـوم ]هسـتند[ و انتظـارات آنها نیز هدف نیروی سـوم واقعی 

اسـت، ولی انتظار آنان با برآورده‌شـدن انتظار آنـان فرق می‌کند.

دکتر مصدق، به‌عنوان علامت و نشـانهٔ نیروی سـوم به معنی اعـم آن، بارزترین 

گاه‌تریـن و باارزش‌تریـن شـخصیتی اسـت کـه تاریخ معاصـر ایـران در مقابل  و آ

توسـعه‌طلبان از هر نوع می‌شناسـد.

ولـی آیا مصدق از اختیارات خود، که با نیروی طبقهٔ سـوم برای ایشـان تحصیل 

شـده، برای انتظاراتـی که دهقان، کارگر و کارمند سـاده از او دارد اسـتفاده خواهد 

کرد یا نه، سـؤالی اسـت که جوابش هنوز داده نشـده.

اما موقعیت اجتماعی و طبقاتی دکتر مصدق و روشی را که در سیاست داخلی تا 

گاهان و هشیاران طبقات زحمت‌کش نمی‌دهد. حالا اتخاذ کرده وعدهٔ زیادی به آ
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ک و سـرمایه‌دار 
ّ

البتـه در طـی تاریـخ شـخصیت‌هایی از طبقـات مرفه و مال
پیدا شـده‌اند کـه با وسـعت‌نظر تاریخی در مسـائل اجتماعی قضـاوت کرده‌اند، 
ولـی اینکه آیـا دکتر مصـدق آن وسـعت‌نظر تاریخی و شـجاعت اخلاقـی را که 
در رهبری سیاسـت خارجی نشـان داد در سیاسـت داخلی نیز نشـان خواهد داد 

یا نـه محتاج تأمل اسـت. 

درهرحـال، صرف‌نظر از شـخصیت آقای دکتـر مصدق، که با حل‌شـدن نهایی 
مسـئلهٔ نفت بی‌شک کناره‌گیری خواهد کرد، وقتی مسـائل داخل در دنبال نهضت 
کـه حل نفت اسـت جـدی مطرح می‌شـود، نهضت ملی یـا نیروی سـوم به معنی 
اعم آن دچار بحران می‌شـود. یعنی سرمایه‌داران ملی و عناصر مشابه آن در مراحل 
آیندهٔ نهضت ملی، که باید سرنوشـت زندگی اقتصادی طبقات وسـیع زحمت‌کش 
را تأمیـن کننـد، منافع متضاد با نهضت ملـی پیدا می‌کننـد و خواهی‌نخواهی، اگر 

تازه در مقابل نهضـت ملی قرار نگیرنـد، از آن کناره‌گیری می‌کنند.

اما نهضت آنچه را که در کمیت و سـطح از دسـت می‌دهـد، در عمق و کیفیت 
به دست می‌آورد. یعنی آن قسـمت از قشرهای طبقات سوم که به مناسبت وسعت 
و ابهام هدف نهضت و به علل دیگر به آن نمی‌پیوسـتند با مشخص‌ترشـدن هدف 

و قاطع‌ترشـدن روش به نهضت رو می‌آرَند. 

نیـروی سـوم واقعی علاوه بـر اینکه نیروی طبقات محروم کشـور اعـم از کارگر 
و دهقـان و کارمنـد و روشـنفکر مترقی و پیشـه‌ور اسـت، درعین‌حال یـک راه‌حل 
مشـکلات اجتماعی، یک مکتـب اجتماعی مترقی اسـت که بحـث مفصل از آن 

را بـه بعد موکـول می‌کنیم. 

نیروی سوم مترقی اساسِ برنامهٔ خود را در ضمنِ برخورد با مشکلات اجتماعی 
در ملی‌شـدن نفت سراسر کشور کشف کرده اسـت و آن را به سرمایه‌داران ملی نیز 
تحمیـل کرده اسـت، زیرا نفـع سـرمایه‌داران ملی ایـران در این بود که فقـط امتیاز 
نفـت جنوب لغـو گردد، ولـی اداره‌کـردن آن ملی نشـود و به دسـت سـرمایه‌داران 

خصوصی اداره گردد.

نیـروی سـوم واقعـی مکتـب اجتماعـی خـود را روی همیـن اسـاس ملی‌کردن 
صنایـع کلیدی و بالاخـره بر پایهٔ ادارهٔ صنعت و کشـاورزی روی اصول ملی‌شـدن 
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وسـایل تولیـد و توزیـع قـرار می‌دهد که بـا نیروی خـود ملت ایـران و تـودهٔ مردم 
ایران عملی شـود.

نیـروی سـوم نه‌تنها نیرویی اسـت کـه در مقابـل دو نیـروی مهاجم از شـمال و 
م نشـان می‌دهد و 

ّ
جنـوب مقاومت مـی‌ورزد و خود را در مقابل آنها محرز و مسـل

واقعیت موجود غیرقابل‌انکار و شکسـت‌ناپذیر خود را نشـان می‌دهد، بلکه نیروی 
سوم درعین‌حال یک راه‌حل مشکلات اجتماعی، انتخاب یک روش زندگی ملی و 
اجتماعی اسـت که در مقابل دو طرز زندگی امریکایی و روسی، که سعی می‌شود 
به ما تحمیل شـود، مقاومت می‌ورزد. نیروی سـوم تظاهر نوین ارادهٔ زنان و مردان 
آزادمنش ایران اسـت که آزمایش‌های تاریخی و حوادث پُر از سرنوشـت از خلال 

قـرون و دهور تاریخ تمدن ایران از آن سـخن می‌گوید.
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آیا جبههٔ ملی ناسیونالیست است؟

و آیا حزب توده انترناسیونالیست است؟

جبههٔ ملی که می‌خواسـت نفت را »ملی« کند، می‌کوشید خود را نیرویی 
ضداستعماری وانمود سازد.

این مبارزهٔ ضداستعماری جبههٔ ملی رنگ ناسیونالیستی به خود گرفت... 
دسـت به تبلیغات شـدید ناسیونالیسـتی زد. از نظر جبههٔ ملـی »مبارزه 
با اسـتعمار و ناسیونالیسـم« پردهٔ دودی اسـت برای خدمت به اسـتعمار 

و خیانت به ملت...

ناسیونالیست‌های چپ این جبهه )حزب زحمت‌کشان(... 

بعضی از تعزیه‌گردان‌های این حزب یاوه‌های تیتو را نشخوار می‌کنند...

کار حزب ما )حزب توده( برای پرورش انترناسیونالیسـتی ملت ایران 
اگرچه تاکنون موفقیت‌هایی به دسـت آورده...

رهبران و کارگردانان کنونی حزب توده، به‌‌عکسِ سابق، در حال حاضر بی‌سواد هم 
تشـریف دارند و تودهٔ حزبی را در حال حاضر خیلی سطحی تربیت می‌کنند. آنها 
 خبـر ندارند. آنها، به‌عکـسِ منطق مکتب 

ً
از اصـول مکتب ادعایی خـود نیز اصلا

ادعایی خودشان، نمی‌توانند تشـخیص دهند که مراحل مختلف نهضت‌های ملی 
با هم متفاوت اسـت. اگر »ملی«بودن و یا ناسیونالیسـت‌بودن در مرحله‌ای از نشو 
 مترقی 

ً
و نمـای اجتماعی ارتجاعی می‌باشـد، در مرحلهٔ دیگر ممکن اسـت کاملا

 الان مرحله‌ای از نهضت ملی را می‌گذرانند 
ً
باشد. ایران و کشورهای خاورمیانه واقعا

که »ملی« در این کشـورها مترقی بوده و با ناسیونالیسـت‌های ارتجاعی اروپا وجه 
مشـترک ندارد و به فرض اینکه در ایران یا مصر یا هندوسـتان عناصری پیدا شـوند 
کـه، از روی عدم آشـنایی به اصول اجتماعـی، افکار ارتجاعی ناسیونالیسـت‌های 
اروپـا را تکرار کنند، اینها آن خاصیت ارتجاعی اروپا را نخواهند داشـت، زیرا پایهٔ 
 
ً
اقتصـادی و فنـی و صنعتـی که ناسیونالیسـم اروپایی متکـی به آن اسـت و طبیعتا

توسـعه‌طلب است، و از نیروی محرکهٔ ملل کشـورهای صنعتی می‌خواهد استفاده 
کند، آسـیا و خاورمیانـه فاقد آن اسـت و بنابراین در این کشـورها ناسیونالیسـم به 
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 معنـی ندارد، مگـر اینکه این‌گونه ناسیونالیسـم در کشـورهایی که 
ً
آن معنـی اصلا

از لحـاظ صنعتـی عقب‌مانده‌اند آلت دسـتی برای ناسیونالیسـت‌های کشـورهای 
صنعتـی قرار گیـرد. ما نشـان خواهیـم داد که بـه این معنی حـزب تـوده بارزترین 
نمونه و بلااراده‌ترین آلت دسـت ناسیونالیسـت‌های روسـی اسـت که به‌غلط اسم 
انترناسیونالیسم روی خود گذاشته‌اند. برای اجتناب از هر نوع ابهام، به‌طور روشن، 

معنـی ملی را در مراحـل مختلف تکامل تاریخی آن مـورد توجه قرار می‌دهیم.

یـون اسـپانی و ناسیونالیسـت‌های امـروز آلمان و انگلسـتان و فرانسـه مولود 
ّ
مل

نهضت‌هـای ملـی هسـتند کـه در قرون گذشـته بـه وجـود آمده، بـا وجـود اینکه 
بورژوازی یا سرمایه‌داری تازه‌به‌دوران‌رسیده رهبری این نهضت‌های ملی را به عهده 
داشته، تمام سوسیالیسـت‌ها و حتی کمونیست‌های انقلاب اکتبر این نهضت‌های 
ملـی را در مقابـل اصـول ملوک‌الطوایفـی مرحلهٔ مترقـی از تکامـل تاریخی تلقی 
یون« در این مرحله مترقی می‌باشـند. نهضت‌های 

ّ
کرده‌انـد. بنابراین »ملی« و »مل

ملی خاورمیانه و آسیا حالا دارند آن مرحله را با فرق‌هایی که اینها را به سوسیالیسم 
نزدیک‌تر می‌کند می‌گذرانند. بنابراین جبههٔ ملی و نهضت ملی ایران خیلی مفتخر 
اسـت کـه ملی می‌باشـد، ولـی نهضت‌هـای ملی اروپـا که اغلـب در قـرن 19 به 
وجود آمد بر پایهٔ سـرمایه‌داری رشـد و تکاملی پیدا کرد و به مرحلهٔ نوینی از رشد 
خود رسـید که جنبهٔ توسـعه‌طلبی و یا امپریالیسـم و کولونیالیسـم پیدا کردند. این 
دولت‌های ملـی در این مرحله در داخل کشـور ناسیونالیسـت یعنی ملت‌پرسـت 
افراطی و توسعه‌طلب گردیدند و در خارج از مرزهای ملی خود غیرملی و ضدملی 
گردیـده و اسـم آن را انترناسیونالیسـت و یـا توافق با اصـول همـکاری بین‌المللی 
نام نهادند، یعنی دولت‌های موسـوم به ملی انگلسـتان و فرانسـه و آلمان در داخل 
کشـور خود، بـا تحریک احساسـات ملی قشـرهای مختلف جامعه، میلیتاریسـم 
را تشـویق می‌کردنـد و از احساسـات ملـی ملت سوءاسـتفاده برای کشورگشـایی 
می‌کردنـد، ولی برای توسـعهٔ بازرگانی خودشـان میل داشـتند دیوارهـای گمرکی و 
مـرزی بین آنهـا و ملـل عقب‌مانده از بین بـرود و اصـول تجـارت بین‌المللی آزاد 
رواج یابـد و حمایت‌کـردن صنایع عقب‌مانـده در کشـورهای عقب‌مانده از طرف 
دولت‌ها و نهضت‌های ملی کشورهای مسـتعمره از بین برود. به‌طور خلاصه، این 



]حزب زحمتکشان[   361 

دولت‌های ناسیونالیسـت صنعتی در داخل کشـور خودْ ناسیونالیسـت و در خارج 
مرزهـای خود انترناسیونالیسـت بودند، ولی این انترناسیونالیسـم پوششـی بود که 
روی عمـلِ به رقیـت اقتصـادی و سیاسـی در‌آوردنِ ملل عقب‌مانـده می‌گذاردند. 
بـرای اجتنـاب از هر ابهـام در این مقـالات، ما »ملـی« آنهایـی را می‌نامیم که در 
مرحلهٔ اول نهضت ملی هسـتند و توسـعه‌طلب نیسـتند و »ناسیونالیست« آنهایی 

را می‌نامیـم که به مرحلهٔ توسـعه‌طلبی رسـیده‌اند.

حـالا، پـس از رفع ایـن ابهام، به دو سـؤال عنوان مقالـه برمی‌گردیم: بـه نظر ما 
یـک مطالعهٔ سـطحی نشـان می‌دهد کـه جبهـهٔ ملی ناسیونالیسـت نیسـت و یک 
مطالعۀ دقیق نیز نشـان خواهد داد که حزب توده انترناسیونالیسـت به معنی واقعی 
آن نیسـت، ولی بـا این معنی که در بالا به آن اشـاره شـد پیرو ناسیونالیسـم بیگانه 
است، یعنی آلت دست ناسیونالیست‌های روسـی است که به مرحلهٔ توسعه‌طلبی 
صنایع دولتی روسـیه رسـیده‌اند، یعنی در داخل مرزها دولت روسیه ناسیونالیست 
است و در خارج از مرز روسیه به انترناسیونالیسم تظاهر می‌کند تا از عقب‌ماندگی 

ملل دیگر به نفع دولت روسـیه سوء‌اسـتفاده کند.

 راجع به اینکه جبههٔ ملی ناسیونالیست نیست، ولی ملی )ناسیونال( هست: 
ً
اولا

بـرای فهمیدن این مسـئله باید جبهـهٔ ملی ایـران را از نهضت ملی تشـخیص داد. 
گرچـه جبههٔ ملـی ایجادکننده و اداره‌کننـدهٔ نهضت ملی ایران اسـت، ولی نهضت 
ملـی ایران یـک میدانی وسـیع‌تر از جبههٔ ملی اسـت. جبهـهٔ ملی خـود از افراد و 
احـزاب و جمعیت‌هایـی بـه وجـود آمده کـه در حـدود یـک برنامهٔ مشـترک فقط 
هدف مشـترک دارند، ولی هرکـدام از افراد و یا احـزاب و جمعیت‌های جبههٔ ملی 
مسـئول تمـام عملیات و یـا عقاید احـزاب و افـراد دسـته‌های جبههٔ ملی نیسـتند. 
جبهـهٔ ملـی، فقط در حدود هدف مشـترک، مسـئول و اداره‌کنندهٔ افـراد و احزاب و 
جمعیت‌هـای منسـوب به جبههٔ ملی اسـت. تمـام اعضای جبههٔ ملی باید نسـبت 
بـه هدف مشـترک و اعلام‌شـدهٔ جبهـهٔ ملی وفادار باشـند، ولـی در سـایر عقاید و 
نظریـات اجتماعی کـه منافاتی با هدف مشـترک جبههٔ ملی نـدارد آزادند و ممکن 
 متمایز باشـند. این اصـل وحدت در عین کثـرت برای نهضت 

ً
اسـت از هم کاملا

ملی ایـران که قلمرو وسـیع‌تری را در بر دارد بیشـتر صادق می‌باشـد.
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اگر در نهضت وسـیع ملـی ایرانْ افـراد یا جمعیت‌هایـی وجود دارنـد که دارای 
 آنهـا ماننـد ناسیونالیسـت‌های اروپـا 

ً
افـکار میهن‌پرسـتانهٔ مفـرط می‌باشـند، اولا

 مسـئولیت آن قسـمت از تبلیغات آنهـا هرگز 
ً
خطـری را تشـکیل نمی‌دهنـد، ثانیـا

متوجـه جبهـهٔ ملی نمی‌باشـد. البته احساسـات میهن‌پرسـتانهٔ آنها تا حـدی که بر 
ضـد سیاسـت اسـتعماری بریتانیا و بیگانه‌پرسـتان اسـت مفید نیز می‌باشـد، ولی 
 حـزب زحمت‌کشـان و همچنین افراد رهبـران جبههٔ ملی 

ً
جبهـهٔ ملی و مخصوصا

همواره از افکار ناسیونالیسـتی مبالغه‌آمیز انتقاد کرده‌اند. اگـر به جبههٔ ملی و افراد 
آن ایرادی وارد باشد، از آن طرف نیست که ناسیونالیست باشند، بلکه از این لحاظ 
اسـت که گاهـی توجه کافی بـه هدف‌های نامشـروع چپ‌نمایان نداشـته‌اند. تمام 
عناصـر مرکب‌کننـدهٔ جبههٔ ملی، اعـم از افـراد یا جمعیت‌هـا، از هرگونـه افکار و 
اعمال ضدشـوروی بـه معنی حقیقـی آن اجتناب داشـته و هرگز ناسیونالیسـت به 
معنـی کذایـی آن نبوده‌انـد. هیـچ مسـخره‌تر از این ادعا نتـوان پیدا کـرد که حزب 
زحمت‌کشـان ناسیونالیست چپ باشـد، زیرا حزب زحمت‌کشـان هرچند خیلی 
مفتخر اسـت کـه ملی اسـت و مـا می‌دانیـم اضافه‌شـدن کلمـهٔ »ملت ایـران« به 
عنوان حزب زحمت‌کشان خاری در چشـم رهبران توده است، زیرا آنها میل دارند 
زحمت‌کشـان ایران خدمتگزار »ملت« دیگر باشـند. حزب زحمت‌کشـان مفتخر 
اسـت که برای »ملی«شـدن نفت سراسـر ایران خدمتی انجام داده و اساس و پایهٔ 
نهضـت ملـی ایران عـوض اینکـه روی اصـول سـرمایه‌داری خصوصی بنا شـود، 
روی اصـول سوسیالیسـتی بنـا گردیده اسـت و ایـن افـکار کوچک‌ترین شـباهتی 
بـه ناسیونالیسـت‌بودن نـدارد. باز هم خیلی مسـخره اسـت که بعضـی از اعضای 

زحمت‌کشان را تیتوئیسـت بنامند.

متأسـفانه، در ایـن تهمت و افتـرا، این آقایـان توده‌ای‌هـای انترناسیونالیسـت با 
بعضـی از جوانـان کم‌تجربـهٔ ناسیونالیسـت که نه معنـی ناسیونالیسـم و نه معنای 
انترناسیونالیسـم و نه معنای کمونیسـم و نه معنای تیتوئیسـم را می‌فهمند مشـترک 
می‌باشند. با کمال سرافرازی اعلام می‌کنیم که حزب زحمت‌کشان و کلیهٔ اعضای 
آن حزب به هیچ مکتب و عقیدهٔ صادراتی معتقد نیسـتند، اعم از اینکه استالینیسم 
و یـا تیتوئیسـم یا امریکاییسـم باشـد. آن عده از اعضـای حزب زحمت‌کشـان که 
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مورد حمله و تهمت مشـترک آقایان انترناسیونالیسـت و ناسیونالیسـت می‌باشـند، 
و با اتیکت تیتوئیسـت ملقب می‌شـوند، اشـخاصی هسـتند که روش خود را علیه 
هدف‌های نامشروع حزب توده و ارباب آنها یک سال جلوتر از تیتو اعلام داشتند. 
پیش‌آمـدن جریان یوگسالوی و سـایر نهضت‌های ضدمسـکو خـود دلایل نوین 
تاریخـی برای صحـت نظریهٔ آن افراد از حزب زحمت‌کشـان اسـت که روش‌های 
توده‌ای‌ها و اربابان آنها را زودتر از دیگر نقاط جهان تشـخیص دادند و با آن مبارزه 
کردنـد. ملاحظه می‌شـود که با توجه به معنـی ملی )ناسـیونال( و معنی اجتماعی 
 
ً
ناسیونالیست، و با توجه به حقایق و حوادث سالیان اخیر، جبههٔ ملی، و مخصوصا

حزب زحمت‌کشان، ناسیونالیست نیست، ولی ناسیونال یعنی ملی است. در مقالهٔ 
آینده نشـان خواهیم داد که حـزب توده، آن‌طور که ادعا می‌کند، انترناسیونالیسـت 
که مشـتق از ملـل و طبقات زحمت‌کش باشـد نیسـت، ولی انترناسیونالیسـتی که 

آلت دسـت یک دولت ناسیونالیسـت بیگانه است می‌باشد.
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حزب توده انترناسیونالیست نیست، بلکه آلت دست 
ناسیونالیست‌های بیگانه است

دیدیم که تمام کشـورهای صنعتی در مرحلهٔ معینی از رشـد و تکامل صنعتی خود 
 به یک واحد اقتصـادی تبدیل کنند، برای 

ً
احتیاج پیـدا می‌کنند که جهان را تقریبـا

کالاهای خود بـازار و برای صنایع خـود مواد خام تهیه کنند. چون سـطح صنعت 
آنهـا مترقـی اسـت و در بازرگانی در بـازار جهانی همیشـه تفوق با آنهاسـت، میل 
دارند سـرحدات گمرکـی حتی‌الامکان از بیـن برود، تشـریفات حمل‌و‌نقل کالا و 
مسـافر به حداقل تبدیل یابد و یا معدوم شـود. آنها به ازبین‌رفتن سرحدات ملی به 
نفع دولت خودشـان مایل می‌گردند. این تمایل صنایع بزرگ را در مقالات گذشته 
به‌عنوان تمسـخرْ انترناسیونالیسم نامیدیم که درحقیقت شبه‌انترناسیونالیسم است. 

اگـر انقلاب اکتبـر روی اصول سوسیالیسـتی راه خود را می‌پیمود، نمی‌بایسـت 
ماننـد صنایـع بـزرگ دول اروپایی که بـه سـرمایه‌داری خصوصی متکـی بودند به 
 یک 

ً
این نوع شبه‌انترناسیونالیسـم منتهی شـود، ولی چون سیستم شـوروی متدرجا

کاپیتالیسم دولتی از کار درآمد که یک طبقهٔ بوروکرات دولتی و حزبی )یعنی طبقهٔ 
کارمندان عالی‌رتبهٔ ممتاز( بیشـتر از همـه از منافع آن برخوردار می‌باشـند، همان 
روش شبه‌انترناسیونالیسم با قدرت و قوت بیشتری در روسیه پیش آمد، یعنی مانند 
سایر دولت‌های کاپیتالیستی در داخل مرزهای شوروی یک ناسیونالیسم بی‌سابقه 
و در خارج از سـرحدات آن کشـور به یک شبه‌انترناسیونالیسـم متوسل شدند. این 
تمایلات مشـابه بین‌الملل می‌بایسـت منافـع ملـل و دول دیگر را تابعـی از منافع 
دولـت شـوروی و طبقهٔ بوروکـرات حاکمه بکننـد. کمینفرم این وظیفـه را به عهده 
گرفت و شـعب کمینفرم در کشـورهای مختلف به‌عنوان عامل یا ستون پنجمی که 
منافـع ملی محلی را فدای منافع دولت شـوروی بکنند به وجود آمدند و اسـم این 
عمل را انترناسیونالیسـم گذاردند. پس از تشـکیل دول موسـوم به دموکراسـی‌های 
توده‌ای بالکان، طبیعی بود که این دول کوچک که ادعای سوسیالیست‌بودن داشتند 
می‌بایسـت با هم روابط سوسیالیسـتی ایجاد کنند و مانند کشورهای سرمایه‌داری 
سرحدات و اصول گمرکی متکی به روابط سـرمایه‌داری نداشته باشند. دیمتروف، 
رئیس دولت یا ملت بلغارسـتان، نیز به چنین اقدامی دسـت زد و تیتو نیز، به‌عنوان 



]حزب زحمتکشان[   365 

 از آن فکر سوسیالیسـتی و بین‌المللی 
ً
یـک عضو خانوادهٔ کشـورهای بالکان، جـدا

کـه دارای روح به ‌تمام ‌معنـی انترناسیونالیسـتی بـود حمایت کرد، ولـی این اقدام 
سوسیالیسـتی کـه به ‌تمام ‌معنـی روح انترناسیونالیسـتی داشـت از طـرف مسـکو 
محکوم اعلام شـد و پراودا در مخالفت با آن قلم‌فرسـایی کرد. البته اگر فدراسیون 
بالکان تشـکیل می‌شـد و ملل این کشـورها بـه هـم نزدیک‌تر می‌شـدند و تربیت 
بین‌المللـی پیدا می‌کردنـد، اقتصاد و صنایـع و ادارات و ارتش آنهـا کم‌کم به یک 
واحـد متمرکـز و درعین‌حـال مرکـز تبدیل می‌شـد، یک قـدم بزرگ به طـرف فکر 
بین‌الملل سوسیالیستی بود، ولی پیدا‌شدن این واحد بزرگ و نیرومند سوسیالیستی 
مانع از این می‌شـد که دولت شـوروی منافع یکی‌یکی دول بالـکان را فدای منافع 
دولت شـوروی کند. به همین مناسبت، ناسیونالیسـت‌های دولت شوروی ترجیح 
دادند که مطابق فرمول کلاسـیک امپریالیست‌ها و ناسیونالیست‌ها »تقسیم کنند و 
حکومـت کنند« و از اتحاد ملل بالـکان جلوگیری کردند. این یک نمونهٔ برجسـته 
اسـت کـه یـک فکـر و یـا اقـدام سوسیالیسـتی بین‌الملل کـه از طرف کشـورهای 
کوچـک مدعـی سوسیالیسـتی بـه عمـل می‌آمد بـه نفع یک کشـور بـزرگ مدعی 

سوسیالیسـتی موقوف و متروک شد. 

رهبران حزب توده و احزاب کمینفرمی مشـابه آن هرگز حق ندارند به خودشـان 
اجـازه دهنـد که در اطـراف این‌گونـه مسـائل، یعنی در اطـراف مخالفت پـراودا و 
مسـکو و فدراسـیون بالـکان، بحث و فکـر کنند، زیرا در مسـکو یـک پولیت‌بورو1 
وجـود دارد کـه عوض تمـام کمینفرمیسـت‌ها فکر می‌کنـد و دیگـران تنها موظف 
هسـتند کـه تمام هـوش و ذکاوت خود را بـه کار ببرنـد و تصمیمات آنهـا را توجیه 
بکننـد. برای اینکـه مثال متعدد و قابل‌لمـس بزنیم، یکی از توده‌ای‌هـا که تا قریب 
یک ‌سـال پیش در انجمن روابط فرهنگی مشـغول فعالیت اجتماعی بود مأموریت 
پیـدا می‌کند که از روی اسـناد و مدارکی که »وکس« در اختیـار او گذارده بود یک 
سـخنرانی راجع به علم در شـوروی بکند. این جوان بااسـتعداد و اهـل مطالعه به 
زبان‌هـای خارجی دیگـر نیز آشـنا بود. او پـس از مطالعهٔ اسـناد و مـدارک علمی 

1. دفترخانهٔ سیاسی
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شـوروی به نمایندهٔ وکس در تهران اظهار می‌کند که در موارد متعدد اشتباهاتی رخ 
 کاشـف فلان موضوع علمی را که شـما روسـی معرفی می‌کنید، سالیان 

ً
داده، مثلا

دراز پیش دانشـمندان دیگر اروپا کشـف کرده‌اند و یا بعضی کشـفیات را که شـما 
مربوط به دورهٔ شـوروی می‌دانید خیلی پیش‌تر از آن در اروپا کشـف شـده اسـت. 
ایـن جوان کتاب‌هایـی را که تاریخ طبع آنها پیش از انقالب اکتبر بوده و حاکی از 
آن کشـفیات بود که اسناد شوروی مدعی کشف‌شـدن آنها در زمان شوروی بود به 
نمایندهٔ وکس به‌عنوان سـند غیرقابل‌انکار نشـان می‌دهد و انتظار می‌کشـد که این 
اشـتباهات تصحیح شـود و او نیز در سـخنرانی خود به این اشـتباهات اشاره کند.

نماینـدهٔ وکـس نه‌تنها اجازهٔ ایـن تصحیح‎ها و اشـاره به آنها را نمـی‌داد، بلکه در 
صحـت مندرجـات و تاریـخ طبـع کتاب‌های خارجـی که بـه او عرضه شـده بود 
شـک می‌کند. البته او حق داشـته اسـت. او کارمند دسـتگاه شـوروی و یا انسـان 
 
ً
شـوروی اسـت. ممکن اسـت که این کتـاب آلمانی »فاشیسـتی« باشـد و یا مثلا

 »آتش‌افروزان 
ً
»مونارکوفاشیست‌های یونان« و یا »پلتوکرات‌ها«ی فلان‌جا و یا مثلا

 »نئوفاشیسـت‌های یوگسالوی« ایـن کتاب‌های لعنتی 
ً
جنگی امریکایی« و یا اقلا

بورژوازی را که متکی به علوم بورژوازی اسـت چاپ زده باشـند تا علوم شـوروی 
را انـکار بکنند و اختراعـات آنها را بدزدند.

البته توده‌ای‌های ایران نیز موظفند که تمام علوم و ادبیات را به ناسیونالیست‌های 
 ثابت کنند که نظامی شاعر ترکی‌زبان بوده و 

ً
روسی یا شوروی نسـبت دهند و مثلا

بی‌ریا اشـعاری بسـراید و چاپ کنند که رودخانهٔ ارس شـب و روز ناله می‌کند که 
چرا آذربایجانِ ما را از شـوروی جدا کرده‌اند و در همان تألیف از شـعرای همسایهٔ 

خودشـان، یعنی از حافظ و سعدی، به‌عنوان شعرای بیگانه و همسایه یاد کنند.

تمام سوسیالیست‌های جهان ازجمله لنین یکی از خواص بین‌الملل سوسیالیسم 
را این‌طور تعریف کرده بودند که دول یا ملل بزرگ سوسیالیسـتی نسـبت به دول یا 
ملل سوسیالیسـتی کوچک تعهداتـی از لحاظ مادی و معنوی دارنـد، یعنی دولت 
سوسیالیسـتی بزرگ باید فداکاری و ازخود‌گذشـتگی نسـبت به دول سوسیالیستی 
و یـا ملل ضعیـف و کوچک بکنـد، ولی تئـوری اسـتالینی کمینفرمْ ایـن تئوری را 
 وارونه کرده اسـت، یعنـی پس از آنکه سوسیالیسـم در یک کشـور بنا شـد 

ً
کامال
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و آن‌جا سـتاد زحمت‌کشـان جهان اعلام شـد، لازم آمـد کلیهٔ احـزاب کمینفرمی 
جهـانْ تمام منافـع ملی و محلـی خود را فـدای ناسیونالیسـت‌هایی کننـد که مقر 
فرمانفرمایی جهانی خود را در مسـکو اختیار کرده‌اند. مسـئلهٔ نفت شـمال و نفت 
جنوب یکی از بهترین مظاهر این اصل است که رهبران توده به نام انترناسیونالیسم، 
و یـا به نام دموکراسـی جهانـی، منافع ملی مـا را در مورد نفت، همواره و پیوسـته، 
فـدای منافـع دولت شـوروی و یا ناسیونالیسـت‌های شـوروی کرده‌اند. ایـن رفتار 
رهبران توده کوچک‌ترین شـباهت به افکار بین‌المللـی ندارد، بلکه عبارت از عمل 
کسلینگ‌هایی1 است که ملت خود را فدای ناسیونالیست‌های ملت دیگر می‌کنند.

1. اشاره به ویدکون کوئیسلینگ )Vidkun Quisling(، سیاستمدار نروژی و وزیر دفاع نروژ طی سال‌های 
1931 تـا 1933، کـه طی جنـگ جهانـی دوم کمک‌های زیـادی بـه نازی‌ها کرد و پـس از جنگ بـا اتهام 

خیانت اعدام شد. 





 بخشنامه
به کلیهٔ واحدهای حزبی ما در مهاجرت

این بخشنامه در تاریخ 30 دی‌ماه 1337 در هیئت‌اجراییه تصویب شد و برای واحدهای 

حزبی ارسال گردید.

رفقای عزیز!

مطالعـهٔ اوضاع سـازمان در مهاجرت نشـان می‌دهد کـه به‌تدریج پاره‌ای شـیوه‌ها 
و اقدامـات غیرتشـکیلاتی در میـان واحدهـا و افـراد حـزب مـا رسـوخ می‌یابـد، 
 بعضـی از واحدهـا و اعضای حـزب ما در مهاجرت دسـت به 

ً
به‌طوری‌کـه اخیـرا

اقداماتی می‌زنند که بـا اصل مرکزیت دموکراتیک و موازین سـازمانی حزب طبقهٔ 
کارگر سـازگار نیست.

بدیهی اسـت غرض از جلـب توجه افـراد و واحدهای حزبی بـه رعایت اصول 
و موازین تشـکیلاتیْ انکار یـا محدود‌کردن حقوق دموکراتیـک اعضای حزب و یا 
مبالغه در جهت مرکزیتْ به ضرر دموکراسی حزبی نیست. به‌عکس، هیئت‌اجراییه 
عقیـده دارد که تکامل دموکراسـی در درون حزب )به‌ویژه در ایـن جهت که عموم 
افراد حزب امکان یابند در مورد کلیهٔ مسـائل سیاسی و تشـکیلاتیْ در کادر اصول 
اساسـی حزب و موازین سازمانی مداخله نموده، آزادانه بحث و اظهارنظر نمایند( 
بهتریـن وثیقـهٔ تحکیـم مبانی حـزب و پیشـرفت آرمان‌هـای عالی آن اسـت، ولی 
به‌طوری‌کـه از اسـناد و مـدارک موجود برمی‌آیـد عده‌ای از اعضـای حزب و حتی 



370  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال‌دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد سوم

 دموکراسـی داخلی حـزب را با آزادی 
ْ

برخـی از واحدهای حزبی مـا در مهاجرت
مطلق در مباحثات و عمل، با آزادی در مبادرت به اقدام در ورای مقررات سازمانی 

و تصمیمـات ارگان‌های رهبری حزب، اشـتباه می‌کنند. 

این رفقا به پیوند ناگسسـتنی که بین دو جهت اصـل مرکزیت دموکراتیک وجود 
دارد توجـه ندارنـد و به همین سـبب حدودی برای حقـوق و اختیـارات خود قائل 
نیسـتند و رعایت موازین سـازمانی را در مورد اسـتفاده از این حقـوق و اختیارات 

نیز لازم نمی‌شـمرند.

حاجت به اسـتدلال نیسـت که این نحـوهٔ برخورد به مسـئلهٔ دموکراسـی حزبی 
درحقیقـت به‌منزلـهٔ نفـی لـزوم ارگان‌هـای رهبری‌کنندهٔ حـزب و تجویز آنارشـی 

سـازمانی به‌جـای مرکزیت دموکراتیک اسـت.

جای تردید نیسـت که اگر این شـیوهٔ عمل و این قبیل نظریات بتواند در صفوف 
حـزب ما رخنه کنـد، نه‌تنها به پایه‌های اساسـی حـزب ما لطمه می‌زنـد، بلکه در 
شرایط دشوار کنونی موجودیت حزب تودهٔ ایران را نیز به مخاطره خواهد انداخت.

به همین سـبب هیئت‌اجراییه ضروری و سـودمند می‌شـمرد که، بـا جلب توجه 
رفقـای حزبـی، به لـزوم مراعات اکیـد موازین و مقررات سـازمانی چنـد نمونه از 
مـواردی که در جریـان چند ماه اخیـر در این زمینه مشـهود گردیده اسـت، ضمن 

این بخشـنامه، به نظـر عموم رفقای حزبی برسـاند:

۱. چنـدی پیش عـده‌ای از رفقای حزبـی مقیم یکـی از مراکز عمـدهٔ مهاجرت 
ما، تحت عنوان بررسـی به وضع رهبری حـزب تودهٔ ایران و اتخـاذ تصمیم دربارهٔ 
اهمیـت و ترکیـب رهبـری آینده، مبادرت به تشـکیل مجامع وسـیعی نمـوده‌، یک 
سلسـله مسـائل عمده راجـع به حزب و رهبـری آن را مـورد مباحثه قـرار داده‌اند و 
سـپس کوشـیده‌اند تا حوزه‌هـای حزبی را به بحـث در اطراف این مسـائل و اتخاذ 

تصمیماتـی در این ‌باره سـوق دهند.

هیئت‌اجراییه اکنون قصد ندارد دربارهٔ ماهیت مسـائلی کـه در این مجامع مورد 
بحث قـرار گرفتـه و هدفی که هریـک از شـرکت‌کنندگان مجامع مزبور داشـته‌اند 
 تشکیل 

ً
اظهارنظر نماید، ولی در این‌جا تذکار این نکته را لازم می‌شـمرد که اصولا
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چنین مجامعی بدون اطلاع و تصویب مقامـات رهبری‌کنندهٔ حزب به‌خودی‌خود 
عملی خلاف موازین تشـکیلاتی است.

۲. بـا آنکه چندی ‌پیـش یکی از حوزه‌هـای حزبی ما در مهاجرت، به مناسـبت 
اینکـه در ورای کمیتهٔ مرکزی نظریـات خاص خود را دربارهٔ برخی مسـائل داخلی 
حـزب به صـورت »بخشـنامه« بـرای واحدهـای دیگر افـراد حزبی فرسـتاده بود، 
 باز همین حـوزه مبادرت به صدور 

ً
مـورد انتقاد و تذکر قرار گرفـت، مع‌ذلک اخیرا

بخشـنامهٔ جدیدی دربارهٔ مسائل مربوط به تشکیل پلنوم وسیع کمیتهٔ مرکزی نموده 
 آنهـا را به 

ْ
و بـا ارسـال آن برای واحدهـای دیگر و اعضـای حزب مـا در مهاجرت

پذیرفتن نظریات خود تشـویق کرده اسـت. 

در تعقیـب روش ایـن حـوزه، دو حـوزهٔ دیگـر به ‌نوبـهٔ خـود دسـت بـه صـدور 
»بخشـنامه«‌هایی زده و آن را بـرای سـایر رفقـا و واحدهـای حزبـی فرسـتاده‌اند.

بـا آنکه یکی از این بخشـنامه‌ها در جهت تأیید طرحی اسـت کـه هیئت‌اجراییه 
بـه بحث عمومی گذارده اسـت، ولـی چون این عمل از لحاظ شـکل تشـکیلاتی 
درسـت نیسـت، درخـور همـان انتقادی اسـت کـه در مـورد بخشـنامه‌های دیگر 

ذکر شـده است.

۳. برخـی از اعضـای حـزب، به‌طور فـردی یا جمعـی، مبادرت بـه جمع‌آوری 
امضـا ذیـل اوراقـی نموده‌اند کـه حـاوی نظریـات معینی دربـارهٔ رهبـری حزب و 

ترکیـب آیندهٔ آن یـا افراد مشـخصی از رهبری اسـت.

آنچه بیشـتر جنبهٔ غیرتشـکیلاتی اقدامات اخیر را واضح می‌سـازد وقوع آنها در 
زمانی اسـت کـه هیئت‌اجراییه، بنا بـه تصمیم پلنـوم پنجم کمیتهٔ مرکـزی، از کلیهٔ 
واحدها و اعضای حزب دعوت نموده اسـت نظریات خود را دربارهٔ تشـکیل پلنوم 
وسـیع آینـده، از راه صحیح سـازمانی، به اطالع هیئت‌اجراییه برسـانند و بنابراین 
نمی‌تـوان تصـور کرد کـه ایـن اقدامات جز ایجاد تشـتت بیشـتر در اذهـان رفقای 

حزبی نتیجهٔ دیگر داشـته باشد.

صفت مشترک موارد سه‌گانهٔ فوق عبارت است از عدم توجه به موازین تشکیلاتی 
حزب و نقض اصل مرکزیت دموکراتیک. 
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بدیهـی اسـت هیئت‌اجراییه، بنا به مسـئولیتی کـه در حفـظ موجودیت حزب و 
صیانت اصول اساسی سیاسی و سازمانی آن دارد، نمی‌تواند نسبت به چنین اعمالی 
بی‌اعتنـا بماند. به همین جهـت نه‌تنها رفقای حزبی را از چنین اقدامات نادرسـتی 
بر حـذر می‌دارد، بلکه از عموم افـراد حزب دعوت می‌کند کـه هیئت‌اجراییه را در 
کوشـش خود بـرای جلوگیری از ایـن پدیده‌های ناسـالم در درون سـازمان حزبی 

تقویت نمایند.

هیئت‌اجراییه اطمینان دارد که ایـن روش مورد تأیید اکثریت قاطع رفقای حزبی 
گاهانـه مبادرت بـه چنین  قـرار خواهد گرفـت و امیدوار اسـت افـرادی نیز کـه ناآ
اقداماتی نموده یا در اتخاذ چنین تصمیماتی شـرکت جسـته‌اند، با توجه به عواقب 
نامطلوب و مخاطراتی که آنارشی سازمانی برای موجودیت حزب و پیشرفت امور 

آن به بـار می‌آورد، صادقانه روش خود را مـورد تجدیدنظر قرار دهند.

هیئت‌اجراییهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
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مسائل حزبی، شمارهٔ ۶، بهمن ۱۳۳۷

تکامل هر پدیـده نتیجهٔ مبارزهٔ اضداد در درون آن پدیده اسـت. حزب طبقهٔ کارگر 

نیز که ارگانیسـم تکامل‌یابنده‌ای اسـت به‌ناچار بر اثر مبارزهٔ درونی رشـد و تکامل 

می‌یابـد. تصور حزبْ بـدون تضاد و مبـارزهٔ درونی تصوری اسـت غیردیالکتیکی 

و خارج از دنیای واقعیات.

اما اگـر تضاد و مبـارزهٔ درونی حزب مطلق اسـت، تضـاد و مبـارزهٔ کنکرت در 

 
ً
داخل حزب نسـبی و گذرا اسـت. برای غلبه بر تضاد معین باید هر بار آن را عمیقا

و همه‌جانبـه مورد مطالعه قرار داد و راه‌حل صحیـح غلبه بر آن را یافت. حل تضاد 

کنکـرت در داخل حـزب، به‌ویژه هنگامی کـه مانند تضاد درونی حـزبِ ما عمیق 

و پُردامنه باشـد، به‌یکبـار و با یک عمل قاطع امکان‌پذیر نیسـت. بـه تضاد درونی 

حزب ما که خود شـامل تضاد درون دستگاه رهبری و تضاد میان دستگاه رهبری و 

تودهٔ حزبی اسـت نمی‌توان با یک اقدام قطعی خاتمه بخشـید. حـل مبارزهٔ درونی 

حزب ما به‌ناچار مراحلی را خواهد پیمود که پلنوم چهارم کمیتهٔ مرکزی، با شرکت 

عدهٔ معتنابهی از کادرهای حزبی، بدون شـک نخستین مرحلهٔ آن به شمار می‌آید. 

قطعنامه‌هـای این پلنوم و من‌جمله تصمیمات آن دربارهٔ اختلافات درونی دسـتگاه 

رهبـری، به‌عنـوان قدم مؤثـری برای حـل تضاد داخل حـزب، در تاریـخ حزب ما 

باقی خواهد ماند. اشـتباه اسـت اگـر در ارزیابی پلنـوم چهارم، آن‌طـور که پاره‌ای 

از رفقا می‌نویسـند، گفته شـود: »کسـانی که از نعمـت بینایی محروم ]شـده[ و یا 

تـوازن عقلی خود را از دسـت داده باشـند می‌توانند به این قدم‌هـای جدی )!( دل 

خوش کنند.« چنین طرز تفکری ناشـی از قضاوت ذهنی اسـت.
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اگـر مبارزهٔ درونـی حزب و غلبه بـر آن تنها عامل رشـد و تکامل حزب اسـت، 
ولـی یک لحظه هـم نباید فرامـوش کرد کـه این مبـارزه هنگامی بـه تکامل حزب 
کمـک می‌کند کـه در چهارچوب اصـول و موازین حزبی صورت گیـرد. هرگاه در 
مبـارزهٔ درونـی حـزبْ اصـول و موازین تشـکیلاتی از نظـر ]کنار[ گذارده شـوند، 
ایـن مبـارزه نتیجهٔ معکوس خواهد بخشـید و بـه تفرقه و پراکندگـی صفوف حزب 
خواهـد انجامید. در یک حـزب تراز نوین در هیچ اوضـاع و احوالی و تحت هیچ 
 از 

ً
عنوانـی نمی‌توان ایـن اصول را نادیده گرفـت و نقض کرد، زیراکه آنها مسـتقیما

جهان‌بینـی حزب و تجـارب نهضت کارگـری جهانی نتیجه می‌شـوند.

شکال سـازمانی و شیوه‌های کار تشکیلاتی 
َ
منظور ما از اصول تشـکیلاتی البته ا

شکال و شـیوه‌های کار تشـکیلاتی در عین اینکه برای حزب طبقهٔ 
َ
حزب نیسـت. ا

کارگر دارای اهمیت فراوانی اسـت می‌توانند در شـرایط مختلف و متناسـب با نوع 
کار و فعالیت حزب تغییر کنند. حزب همیشـه آن شـکل و آن شیوهٔ کار تشکیلاتی 
را بر خواهد گزید که در شـرایط معیـن بهتر می‌تواند به انجام وظایف سیاسـی که 
در برابر حزب قرار گرفتـه کمک نماید. حزب‌ ما در تاریخ حیات خود، و در موارد 
شکال مندرج 

َ
شـکالی برای سـاختمان خود به کار برده که با ا

َ
غیرعادی و دشـوار، ا

در اساسـنامه تطبیق نداشـته اسـت. به‌عنوان مثال می‌توان به پیدایش هیئت‌اجراییهٔ 
موقت پس از ناکامی و عقب‌نشینی نیروهای دموکراتیک در آذرماه ۱۳۲۵ و همچنین 
به تشـکیل پلنوم وسـیع چهـارم اشـاره نمـود. مثال‌هایی نظیـر اینهـا را می‌توان در 
تاریخ احزاب مارکسیسـتی دیگر نیز پیدا کرد. اشـکال سـازمانی نمی‌توانند و نباید 
ی در برابر تکامل حزب بایسـتند. هـرگاه وظایف حـزب در اوضاع و 

ّ
هماننـد سـد

احـوال معینی ایجاب کند که شـکل نوینی جایگزین شـکل مندرج در اساسـنامه 
گردد، می‌توان در کار موازین سـازمانی تغییـرات لازم را ایجاد کرد. 

شکال و شـیوه‌های کار تشکیلاتی است. منظور از 
َ
اما اصول تشـکیلاتی غیر از ا

اصول تشـکیلاتی آن اصولی اسـت که بر اسـاس آنهـا حزب طبقهٔ کارگر سـازمان 
می‌گیـرد، آن اصولـی که بـدون رعایت آنهـا حزب خصلت تـراز نوین خـود را از 
دسـت می‌دهد، وحـدت اراده و عمـل که عامل ضـروری پیروزی در مبـارزه علیه 
دشمنان است جای خود را به آشفتگی و پراکندگی می‌دهد. مع‌ذلک بعضی چنین 
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اظهـار عقیـده می‌کنند که »مقررات و اصـول تا موقعی محترم و قابل اجرا هسـتند 
که به پیشـرفت نهضـت کمک کننـد، هروقت وجود آنهـا مانع و خـارِ راه نهضت 
باشـد، باید شـجاعانه دور ریخته شـوند«. بدین‌ترتیـب اگر روزی عـده‌ای صلاح 
دانسـتند که پیشـرفت حزب منوط به ایجاد فراکسـیون در داخل حزب است، باید 
»شـجاعانه« به این کار دسـت زد. اگر چنین تصوری دسـت داد کـه ارگان مرکزی 
»خـارِ راه نهضـت« شـده، می‌تـوان آن را نادیـده گرفـت و در ورای آن عمـل کرد. 
فـرض کنیم دسـتگاه رهبـری حزب در سـطح رهبری نباشـد، آیا این امـر می‌تواند 
دسـتاویز نقض اصل سانترالیسـم دموکراتیـک گردد؟ هرگز. در هیچ شـرایطی و به 
هیچ عنوانـی نمی‌توان اصولـی مانند سانترالیسـم دموکراتیک یا رهبـری جمعی را 

نادیده گرفـت و نقض کرد.

چیـزی که هم‌اکنـون در داخل حزب ما بیشـتر به چشـم می‌خـورد همانا نقض 
صریـح اصـل سانترالیسـم دموکراتیک اسـت کـه ما ضـروری می‌دانیـم در این‌جا 

مضمـون آن را یادآور شـده و موارد نقض آن را برشـماریم.

سانترالیسم دموکراتیک چیست؟

سانترالیسـم دموکراتیـک عبـارت اسـت از ایجاد مرکزیـت بر پایهٔ دموکراسـی و 
دموکراسـی از راه مرکزیت. 

سانترالیسم دموکراتیک مناسـبات میان رهبری و اعضای حزب، میان ارگان‌های 
مافوق و مادون، میان اعضای حزب و حزب را، در مجموع خود، منعکس می‌سازد.

سانترالیسـم دموکراتیـک دو جهت یک تضاد یعنی سانترالیسـم و دموکراسـی را 
به‌طور ناگسسـتنی بـه هم پیونـد می‌دهد.

سانترالیسم به معنی این است که: 

١. حزب برنامه و اساسنامهٔ واحدی دارد.

۲. حـزب دارای یـک ارگان عالـی رهبری اسـت )کنگـره و، در فاصلـهٔ میان دو 
کنگـره، کمیتـهٔ مرکزی(.

۳. کلیهٔ ارگان‌هـای حزبی تابع مرکزند، ارگان‌های پاییـن تابع ارگان‌های مافوق، 
اقلیت تابع اکثریت.
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گاهانـه و محکمـی حکم‌فرماسـت که بـرای کلیهٔ  ۴. در حـزب یـک انضبـاط آ
اعضا، بدون اسـتثنا، یکسـان اسـت.

دموکراسی به معنی این است که:

1. تمام ارگان‌های رهبری حزب، از صدر تا ذیل، انتخابی است.

 در برابر ارگانی کـه او را انتخاب کرده 
ً
۲. هـر ارگان رهبری موظف اسـت منظما

است گزارش دهد.

۳. طرح و بحث مسـائل سیاسی و تشـکیلاتی در مجامع حزبی، طبق مقررات 
حزبـی، از حقـوق لاینفـک اعضای حـزب اسـت. ارگان‌هـای حزبـی موظفند به 
نظریـات توده‌های حزبـی گوش فرا دارنـد، تجربیات آنهـا را مطالعـه کنند و برای 

حل مسـائلی کـه در برابـر آنها قـرار می‌گیرد به‌موقـع راه‌هایی نشـان دهند.

بدین‌قسـم سانترالیسـم و دموکراسـی دو روی یـک مدال و در جهـت یک تضاد 
هسـتند که یکی بدون دیگری نمی‌تواند وجود داشته باشد. دموکراسی درون حزب 
به سانترالیسم می‌انجامد و سانترالیسـمْ دموکراسیِ درون حزب را نظام می‌بخشد. 
دموکراسـی بدون سانترالیسـم به اولترادموکراتیسم و لیبرالیسـم و هرج‌و‌مرج مبدل 
می‌شـود و سانترالیسـم بدون دموکراسـی در جهت اعمال روش‌هـای فرماندهی و 

دسـتوری گرایش می‌یابد.

لازم بـه تذکر نیسـت که دموکراسـی حزبی در شـرایط کار مخفـی، هنگامی که 
دشـمن با تمام نیرو و وسـایل خود علیـه حزب برمی‌خیزد و سـازمان‌های آن را در 
معرض ضربات شـدید قرار می‌دهـد، به‌ناچار محدود می‌گردد، تشـکیل کنگره‌ها 
 جای خود را 

ً
و کنفرانس‌هـا غیرمنظم می‌شـود، انتخابـات ارگان‌های رهبری اکثـرا

بـه انتصاب افـراد وامی‌گـذارد، تماس و ارتباط مسـتقیم ایـن ارگان‌ها بـا توده‌های 
حزبی قطع می‌شـود، ولی در هر صـورت دوران کار مخفی با آنکـه گاهی به طول 
می‌انجامـد موقتـی و گذراسـت. اینها مطالبی اسـت کـه هریک از رفقـای حزبی 
می‌داند و مورد قبول او اسـت، ولی تنها قبول‌داشتن اصول تشکیلاتی کافی نیست. 
بایـد آنهـا را درعمل به کار بسـت و درعمل وفاداری خود را نسـبت بـه این اصول 
نشان داد. در شـرایط کنونی، عده‌ای از رفقای حزبی اصل سانترالیسم دموکراتیک 
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را شـاید در گفتار می‌پذیرنـد، ولی درواقع از دو جزء لاینفک آن فقط دموکراتیسـم 
را حفـظ کرده و سانترالیسـم را کنار گذارده‌انـد. نتیجهٔ این عمل پیدایش آشـفتگی 
سـازمانی و اختالل وحـدت اراده و عمـل در درون حـزب اسـت کـه هیـچ وجه 
مشـترکی با دموکراسـی حزبی ندارد و از ریشه با دموکراسـی در درون حزب طبقهٔ 

کارگر مغایر اسـت. 

یکی از عوامـل بروز اولترادموکراتیسـم و تمایل لیبرالیسـم کنونیْ عکس‌العملی 
 شدید گذشته اسـت. حزب ما در گذشته، در دوران کار 

ً
 نسبتا

ِ
در برابر سانترالیسـم

مخفی خود، دموکراسـی حزبی را محدود کرده و سانترالیسم را تقویت نمود. البته 
برای دستگاه رهبری در یک دورهٔ کوتاهی امکان داشت جلساتی از کادرها تشکیل 
دهد و مسـائل حاد سیاسی و تشـکیلاتی روز را با آنان در میان گذارد و از نظریات 
آنان مدد گیرد. چه‌بسا با تشکیل چنین جلساتی دستگاه رهبری می‌توانست پاره‌ای 

از اشـتباهات خود را به‌موقع اصلاح کند و خط‌مشـی صحیحی اتخاذ نماید.

جـز در ایـن دوران کوتاه که امکاناتی برای اسـتقرار بیشـتر دموکراسـی در درون 
حزب وجود داشـت، عمل دسـتگاه رهبـری در تقویت سانترالیسـم، در دوران کار 
مخفـی، عملـی عل‌ىالاصـول درسـت و منطبق بـا اصول تشـکیلاتی بوده اسـت. 
مع‌ذلک این سانترالیسـم در ارتباط با اشـتباهات سنگین دستگاه رهبری و شکست 
نیروهای دموکراتیک سرچشـمهٔ افـکار اولترادموکراتیک کنونی حزب ما اسـت که 
کار را بـه هرج‌و‌مـرج کشـانیده و اگـر به آن خاتمـه داده نشـود، بیم آن مـی‌رود که 

همیـن باقی‌مانـدهٔ حزب نیز دچار تلاشـی کامـل گردد.

مضمون اساسی اولترا‌دموکراتیسم چیست؟

 
ً
مضمون اولترادموکراتیسـم عبارت از این است که اعضا و سازمان‌های حزب اکثرا

آزادانـه، و بـدون هیچ قید و محدودیتـی، در داخل حزب عمـل می‌کنند. راهنمای 
آنهـا در اتخـاذ روش آنها نظریات شـخصی و گاهـی نیز منافع خصوصی اسـت. 
پـاره‌ای از آنهـا ابایـی ندارنـد از اینکه هرچه بـه زبان آیـد بگویند، هرچـه زیر قلم 
آید بنویسـند، به هر کاری که رأی آنها بر آن قرار گرفت دسـت بزنند. آنها دسـتگاه 
رهبـری و تصمیمـات آن را نادیـده می‌گیرنـد و انضبـاط حزبی را نقـض می‌کنند. 
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حال‌آنکـه اصل سانترالیسـم دموکراتیک حکـم می‌کند که تصمیمات و دسـتورات 
دسـتگاه رهبری برای کلیـهٔ افراد حزب لازم‌الاجرا باشـد.

حال ببینیم اولترادموکراتیسم به‌طور مشخص به چه شکلی بروز می‌کند.

١. تضعیف دستگاه رهبری

عـده‌ای از رفقـا با اعتقاد راسـخ به اینکـه وظیفهٔ نجـات حزب از بحـران کنونی به 
عهدهٔ رفقایی اسـت که در مهاجرت به سـر می‌برنـد و به بهانهٔ اینکه گویا دسـتگاه 
ی تبدیل گردیده اسـت تمام نیروی 

ّ
رهبـری در راه تکامل و پیشـرفت حزب به سـد

خود را در راه تخریب این »سـد« به کار انداخته‌اند، اما به‌جای آنکه تغییر دستگاه 
رهبری را از طرق حزبی و طبق اصول تشـکیلاتی تأمین نمایند، آنها سهل‌ترین راه 
را انتخـاب کرده‌اند و آن این اسـت که رهبری موجود را از اعتبـار بیندازند، اتوریتهٔ 
آن را پاییـن آورند، بدین‌ترتیب پایهٔ آن را به خیال خود از سـر راه بردارند. اما هرچه 
باشـد دسـتگاه رهبری منتخـب کنگره اسـت. هیئت‌اجراییـهٔ کنونی منتخـب پلنوم 
 و حتـی با اکثریت بیشـتری از 

ً
وسـیع چهارم اسـت که در پلنـوم پنجم نیـز مجددا

افـراد کمیتهٔ مرکزی انتخاب شـده اسـت. به همین جهـت این رفقا پلنـوم را نیز که 
گویـا در طـرق حزبـی گام بر‌نداشـته‌اند و به وظایف خـود عمـل نکرده‌اند تخطئه 

می‌کنند، محکـوم می‌کنند و مورد سـرزنش و توبیخ قـرار می‌دهند.

به عبارات زیر که از نامه‌ای استخراج شده توجه کنید. 

مـا نه‌تنها هیئت‌اجراییـه را ... محکوم می‌کنیم، بلکه پلنـوم پنجم را نیز ... 
مورد سـرزنش و سـزاوارِ توبیخ می‌دانیم. پلنوم را که به‌شـدت در کارهایی 
غرق شـده که فقـط در صورت وجـود حـزب در ایران می‌توانسـت دارای 

اهمیت درجهٔ اول باشـد شایسـتهٔ توبیخ می‌دانیم. 

... این عمل پلنوم را به‌عنوان یک روش دنباله‌رَوی و پاسیف محکوم می‌کنیم.

از یک نامهٔ دیگر:

به‌هرحـال اگر پلنوم وسـیع نظیـر پلنـوم چهارم باشـد، یعنـی محکومین، 
مقصریـن، دسـته‌بازان و خرابـکاران و آوانتوریسـت‌ها را بـه رهبری حزب 

تحمیـل کنیم...
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از یک نامهٔ دیگر: 

تقاضـای مکرر حوزه‌هـای حزبی برای تشـکیل پلنوم برای این نیسـت که 
عده‌ای دور هم جمع شـده و یک سلسله شـعارهای قالبی و بدون پشتوانه 

روی کاغذ بیاورند.

کدام حزب را سراغ دارید که در آن یک حوزهٔ حزبی مرکب از چند رفیق این‌گونه 
باران محکومیت و توبیخ و سـرزنش را بر سـر دسـتگاه رهبری و پلنوم‌های آن، که 
با شـرکت عده‌ای کم‌وبیـش از کادرهای حزبی برگزار شـده، ببارانـد، یا یک عضو 
حـزب در هر مقامی که باشـد بـه اعضای دسـتگاه رهبری حزب بـا چنین کلمات 

ناشایسته‌ای خطاب کند.

رهبـری حـزب، آن‌گونه که پـاره‌ای از رفقا عقیـده دارند، جـدا و منفک از حزب 
نیسـت. هر ضـرر و زیانی که به دسـتگاه رهبـری وارد آیـد، هر حمله یـا هجومی 
که به دسـتگاه رهبـری در مجمـوع خود یا فـرد یا افـراد جداگانـه‌ای از آن صورت 
 

ِ
گیرد، حملهٔ غیرمسـتقیم به حزب اسـت، به حـزب زیان می‌رسـاند. در این موقع

دشـوار که حزب را باید با کلیـهٔ قوا تقویت کرد تا بتواند به‌تدریـج مراحل بحران را 
یکی بعد از دیگری پشـت سـر بگذارد و در برابر دشـمن نیروی ازدسـت‌رفتهٔ خود 
را به دسـت آورد، حملات به دسـتگاه رهبری جـز تحنیف حـزب و تفرقهٔ صفوف 

آن نتیجـهٔ دیگری به بـار نخواهد آورد.

2. فعالیت افراد و سازمان‌ها در ورای دستگاه رهبری

قبول این امر که دسـتگاه رهبری کنونی »سـد« راه پیشـرفت و تکامل حزب است، 
رفقـای حزبـی را بـه این نتیجـه می‌رسـاند که بایـد لااقل تـا موقعی که »سـد« از 
میـان برداشـته شـود آن را دور زد و، در ورای آن، طبـق نظریـات خـود عمل کرد. 
سـازمان‌های حزبی، بـدون اطلاع رهبری، بـا یکدیگر ارتبـاط می‌گیرند، نظریات 
خـود را بـا یکدیگـر در میـان می‌گذارنـد، تصمیمـات سـازمان‌ها را برای افـراد یا 
سـازمان‌ها می‌فرسـتند. طبیعی اسـت چنین شـیوهٔ عمل هیچ وجه‌شـبهی با اصل 
سانترالیسـم دموکراتیک ندارد و از آن ممکن نیست نفعی عاید حزب گردد. عجب 
نیسـت که پاره‌ای از رفقـا می‌خواهند این رفتـار غیرحزبی خود را صـورت قانونی 
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دهنـد و، به نام تـدارک پلنوم وسـیع آینـده، از هیئت‌اجراییه می‌طلبنـد که تماس و 
ارتباط میان سـازمان‌ها را مجـاز گرداند.

شـما یک حـوزهٔ حزبی سـاده را تصور کنید که در آن مسـئلهٔ مهمـی باید مطرح 
شـود، ولی افراد حوزهْ به‌جـای آنکه از صدر حـوزه اجازه گرفتـه و نظریات خود را 
برای حوزه مطرح نمایند و در پایان، صدر جلسه مسائل مطروحه را ترازبندی کرده 
و نتیجـهٔ آن را از تصویب حوزه بگذراننـد، دوبه‌دو با یکدیگر به شـور و تبادل نظر 
بپردازند. بدیهی اسـت از چنین جلسـه‌ای نتیجه‌ای به دسـت نخواهد آمد. رفقای 
حزبـی که چنیـن کاری را در مقیـاس یک حوزه جایـز نمی‌داننـد و بدان‌ترتیب نیز 
عمـل نمی‌کننـد در مقیـاس حزب بدین شـیوهٔ غیرحزبی توسـل می‌جوینـد، گویا 
بـه این علـت که موضوع دسـتگاه رهبـری مطرح اسـت و در حل این مسـئله همه 
اتفاق‌نظـر دارند. ایـن رفقا بیهـوده تصور می‌کنند کـه در کم‌و‌کیف بهبود دسـتگاه 
رهبـری کلیهٔ اعضای حـزب در مهاجرت بـا یکدیگر هم‌عقیده و هم‌داسـتانند. در 
ایـن زمینـه نظریـات گوناگونی ابراز می‌شـود کـه گاهی نیـز در دو قطـب مخالف 
قـرار دارند. فقط با مطالعه و بررسـی نظریات گوناگون و متضاد اسـت که می‌توان 
بالاخره راه‌حلی برای این مسـئلهٔ بغرنج پیشنهاد کرد که سرانجام به صلاح و صرفهٔ 

حزب باشـد. و این کار جـز از راه مرکز رهبری امکان‌پذیر نیسـت.

بعضی دیگر از رفقا تقاضا دارند مجله‌ای انتشـار یابد که در آن هریک از رفقای 
حزبْ آزادانه و بدون هیچ‌گونه محدودیتی نظریات خود را در کلیهٔ مسـائل سیاسی 
و تشـکیلاتی برای اطلاع حزب منعکس سـازند. نقشـی کـه ھ. ا. در این‌جا بازی 
خواهـد کرد درحقیقت عبارت از تهیهٔ وسـایل مادی انتشـار چنین مجله‌ای اسـت 
که از عهدهٔ تقاضاکنندگان خارج اسـت. آیا شـما حزب تراز نوینی را سـراغ دارید 
که جهان‌بینـی مارکسیستی-لنینیسـتی را راهنمای خود قرار داده باشـد و در داخل 
حزب یـک تریبون آزاد و بی‌بندوبـاری برای ابراز عقاید متنـوع و مختلف به وجود 
آورد؟ برخی رفقا می‌نویسـند: »این مقایسـه صحیح نیسـت که چـون در هیچ‌یک 
از احزاب چنین عملی انجام نگرفتـه، در حزب ما هم نباید انجام گیرد.« این رفقا 
اشـتباه می‌کنند، در حزب طبقهٔ کارگر چنین »آزادی«‌هایی که حاکی از لیبرالیسـم 
اسـت مجاز نیسـت. شـیوهٔ کار رفقایی که مرکز رهبـری را نادیده گرفتـه و در ورای 
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آن عمـل می‌کننـد مغایر بـا اصول تشـکیلاتی حزب تـراز نوین اسـت و نمی‌تواند 
به سـود رفع بحران حزب ما پایـان پذیرد.

۳. انتقاد به‌عنوان سلاح حمله به رهبری

 پشـتیبانی 
ْ

در شـرایط پراکندگی تشـکیلاتی و تشـتت فکری حزب ما در مهاجرت
از دسـتگاه رهبـری و تقویت آن یکـی از عوامل عمده در رفع بحـران کنونی حزب 
است. تضعیف دسـتگاه رهبری تشتت و پراکندگی را تشـدید می‌کند و حزب را از 
یک مرکز رهبری واحد، که شـرط اساسی وحدت حزب اسـت، محروم می‌سازد. 
در برابـر یـک ارتجاع عنان‌گسسـته که بـرای جلوگیری از بسـط جنبش تـوده‌ای با 
تمام وسـایل مجهز اسـت نهضت آزادی‌بخش ایران به یک حزب تراز نوین متحد 
و یکپارچـه احتیـاج دارد کـه بتوانـد به‌تدریج بـا نیروی اتحـاد بر مشـکلات غلبه 
کنـد، موانع را یک‌به‌یک از سـر راه بـردارد و با احیای سـازمان‌های حزب در ایران 
توده‌های پراکندهٔ کشـور را برای مبارزه با ارتجاع بسـیج کند. تضعیف مرکز رهبری 
 عنان‌گسـیختهٔ سـیاه و به‌طور ضمنـی تقویت 

ِ
حـزبْ در جهـت منویـات ارتجـاع

نیروهای آن است.

 باز رفقا ذکـر این حقیقت تلخ را به حسـاب تهدید اعضای حزب توسـط 
ً
حتمـا

دسـتگاه رهبری خواهند گذاشـت و به اعتـراض خواهند پرداخـت، ولی هیچ‌گونه 
اعتراضـی واقعیت سرسـخت را نمی‌تواند قلب کند. 

بدیهی اسـت تذکر ایـن امر به این‌ معنی نیسـت که رفقا نباید نقـاط ضعف کار 
رهبـری را پیدا کرده و متذکر شـوند. انتقـاد در داخل حزب یا پیداکـردنِ نواقص و 
معایـب و غلبـه بر آنها مهم‌تریـن طریقهٔ تکامل حزب اسـت. کنتـرل از پایین، اگر 
به‌درسـتی صورت گیرد، خواهد توانست فعالیت حزب را رونق بخشد، اشتباهات 
حزب را به‌سـرعت اصلاح کند و نواقص کار را برطرف سازد. هیئت‌اجراییه پیوسته 
از رفقا خواسـته است که از ابراز نظریات خود در کلیهٔ مسائل سیاسی و تشکیلاتی 
دریـغ ننمایند، امـا این نکته را هم نباید از نظر دور داشـت کـه آن بحث و انتقادی 
حـزب را رو به تکامل می‌بَرَد که آموزنده و خلاق باشـد، راهنمایـی کند و، از همه 
مهم‌تـر، به تحکیم صفوف حزب و افزایش حیثیـت و اعتبار آن کمک نماید. انتقاد 
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رده‌گیری‌ها و بازی 
ُ

رفقا در غالب موارد فاقد خصوصیات فوق است و به صورت خ

بـا کلمـات تظاهر می‌کنـد. گاهی نیز انتقـاد رفقا بـه علت ناکافی‌بـودن اطلاعات 

 متعرضانـه، عتاب‌آمیز و عاری 
ْ

آنها وارد نیسـت. ولـی در همه‌حال لحن انتقـادات

از حجب و فروتنی اسـت. یکی دو نمونهٔ زیر به‌عنوان شـاهد‌مثال کافی اسـت. 

ارزیابـی یکی از سـازمان‌های ما دربارهٔ بولتـن اخبار در ایران چـه می‌گذرد این 

اسـت که ایـن بولتن »یک‌شـاهی بـرای مـا ارزش ندارد« و سـپس اضافـه می‌کند 

کـه غیـر از اخبـار نفت که آن‌ هـم باید به عقیـدهٔ این رفقـا مفصل‌تـر و کامل‌تر در 

ه، بـی‌ارزش و مضحک اسـت«. این 
َ
اختیـار رفقا قرار گیـرد »بقیهٔ اخبار بی‌سـروت

اسـت یک نمونـه از انتقـاد و اظهارنظر رفقا.

نمونهٔ دیگر:

نامـه‌ای از یک عده از رفقا دربارهٔ یکی از ملاک‌های دعوت پلنوم ششـم، ملاک 

کمیتهٔ مرکزی سازمان نظامی، رسیده اسـت که در مقدمهٔ آن چنین گفته می‌شود:

تعجـب در این اسـت که چگونـه ک. م. حزب از وضع سـازمانی یکی از 

سـازمان‌های اصلی خود تا این اندازه بی‌اطلاع اسـت که عنوان بی‌مسـما 

 در نامـه درج و در اختیار کلیهٔ کادرها و 
ً
و عاری از حقیقت را حتی رسـما

حوزه‌ها می‌گذارد. تصور می‌نماییم اکثریت اعضای کمیتهٔ مرکزی به علت 

دوربودن از این سازمان، و اینکه سـازمان نظامی فقط در تحت مسئولیت 

چنـد عضو کمیتهٔ مرکزی بوده، از محتوای سـازمان اطلاع دقیقی ندارند.

بـا خواندن سـطور فـوق، خواننده انتظـار دارد کـه این رفقـا بی‌اطلاعـی کمیتهٔ 

مرکـزی را ترمیم کنند و یک گوشـه‌ای از تاریخ سـازمان نظامی را روشـن سـازند.

از توضیح رفقا معلوم می‌شود که در سال ۱۳۲۹ سازمان افسری یک هیئت‌دبیران 

هفت‌نفـری داشـته اسـت، در صورتـی که بررسـی جریان نشـان می‌دهد کـه رفقا 

هم در مورد دسـتگاه رهبری سـازمان و هم در مورد تعداد اعضـای آن در تاریخی 

که بدان اشـاره شـد در اشـتباهند. بااین‌حال در صحت نظریـات و اطلاعات خود 

ذره‌ای هم تردید به خـرج نمی‌دهند.
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۴. نقض انضباط حزبی

یکی از نتایج مسـتقیم روشـی کـه بعضی از رفقـای حزبی در قبال رهبـری اختیار 
کرده‌اند عدم تبعیت از مرکز، عدم تبعیت اقلیت از اکثریت و نقض صریح و آشکار 
انضباط حزبی اسـت. پـاره‌ای از رفقـا به صحـت نظریات و وسـعت معلومات و 
اطلاعـات خود چنان بـاور دارند که شـنیدن نظریاتـی مغایر با آنچـه آنها در ذهن 
خـود می‌پرورانند موجب برآشـفتگی آنـان می‌گردد یـا اینکه اگر در پلنـوم چهارم 
شرکت نکرده‌اند، تصمیمات آن را ناقص می‌دانند، زیرا پلنوم از نظریات و اطلاعات 
آنها اسـتفاده نکرده اسـت و آرای آنها در جـزو آرای پلنوم به حسـاب نیامده. هنوز 
هسـتند رفقایی که تصمیمات پلنوم چهارم و پنجم را به‌عنوان اینکه با آنها مخالف 
 اجرا نگـذارده و نمی‌گذارنـد، در صورتی که اصل 

ِ
بوده‌انـد قبول ندارند و بـه موقع

تبعیـت اقلیت از اکثریـت امروز حتی در احزاب بورژوازی نیز متداول اسـت.

پـاره‌ای دیگـر از رفقا چون با بعضـی از تصمیمـات رهبری نظر موافقـی ندارند 
یـا برخی نکات دسـتورهایی را که داده می‌شـود زائد تشـخیص می‌دهند از اجرای 

آنها سـر باز می‌زنند.

انضباط حزبی شـرط اساسی تشکل سازمان است. نقض یا سست‌کردن آن پایهٔ 
تشکیلات را سست می‌کند. رفقا دموکراسی حزبی را تا درجهٔ نقض یا سست‌کردن 
انضبـاط تنـزل داده‌اند، غافـل از اینکه دموکراسـی حزبـی برای تضعیـف انضباط 
یا شکسـتن آن نیسـت، برای تحکیم آن اسـت. تشـکیلات پراکندهٔ مـا امروز بیش 
گاهانه  از هـر چیـز به وحدت نیازمند اسـت. وحدت جـز از راه تحکیم انضبـاط آ
 
ْ
دسـت نمی‌دهد. رفقایی که فکر می‌کنند با سسـت‌کردن و شکسـتن پایـهٔ انضباط

بـه تحکیم تشـکیلات و تضعیف بحران کمک می‌کنند در اشـتباهند.

۵. مبالغه در شور با سازمان‌ها و اعضای حزب

اکنـون در داخل حزب مـا »دموکراسـی درون‌حزبی، خط‌مشـی توده‌هـا« این‌طور 
تعبیر می‌شـود کـه هیئت‌‌اجراییه بدون مشـورت با سـازمان‌ها و رفقـای حزبی حق 
اتخاذ هیچ‌گونـه تصمیمی را ندارد. مسـائل ابتدا بایـد طرح شـوند، حوزه‌ها دربارهٔ 
آنهـا بحث و اظهارنظر کنند، سـپس هیئت‌اجراییـه بر پایهٔ نظریاتی کـه بدین‌ترتیب 



384  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال‌دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد سوم

ابراز شـده تصمیـم اتخاذ نمایـد. حتی پـس از اتخاذ تصمیـم در پاره‌ای مـوارد در 
اجـرای آن هـم رفقا برای خود حـق نظارت قائلنـد، برای آنکه تصمیم به‌درسـتی به 
مرحلهٔ اجرا درآید. این طرز تفکر که ناشـی از درک نادرسـت »دموکراسـی حزبی، 
مشـی توده‌ها« اسـت، درحقیقت با »دموکراسـی حزبی، مشـی ‌توده‌ها« هیچ ‌وجه 
مشـترکی ندارد. تحقق این طـرز تفکر یعنی نفی وظیفهٔ رهبری و سـلب مسـئولیت 
از هیئت‌اجراییـه اسـت و بـا هیچ‌یـک از موازیـن اصولـی حـزب تطبیـق نمی‌کند. 
درسـت است که دستگاه رهبری باید پیوسـته به صدای توده‌ها و من‌جمله توده‌های 
حزبی گـوش فرا دهد و از آنها بیاموزد، ولی به آن معنی نیسـت که دسـتگاه رهبری 
نمی‌تواند و نباید هیچ تصمیمی بدون مشـورت با رفقـای حزبی اتخاذ کند. رهبری 
منتخب پلنوم باید به بهترین وجه خط‌مشـی‌ای را که از طرف پلنوم ترسـیم شـده به 
مورد اجـرا درآورد و گزارش دهد. رهبری می‌تواند دربارهٔ هر مسـئله‌ای که ضروری 
 

ْ
تشـخیص دهد با افراد یا سـازمان‌های حزبی مشـورت کند، ولی پس از مشـورت
اتخاذ تصمیم با خود رهبری است و اجرای آن نیز در حیطهٔ مسئولیت او خواهد بود.

گاهی نیز اتفاق می‌افتد که رفقا سـرخود و بدون اطلاع هیئت‌اجراییه تصمیماتی 
می‌گیرنـد و آنها را به مورد اجـرا می‌گذارند. این کار ظرف همیـن ماه‌های اخیر به 
سست‌شـدن پایه‌های تشـکیلاتی سـازمان مهاجرت کمک کرده، به بحران شدت 
بخشـیده و هم به سیاسـت حزب مـا در مورد پـاره‌ای مسـائل مهم زیان رسـانیده 

اسـت. شـما در احزاب بورژوایی هم به چنین پدیـده‌ای برنمی‌خورید.

۶. حملات علیه اشخاص

مبـارزهٔ درون‌حزبی موقعی عامل تکامل حزب اسـت که به خاطر پیشـرفت این یا 
آن اصـل، به خاطر این یـا آن هدف، به خاطر این یا آن طریقهٔ مبارزه برای رسـیدن 
به هدف صورت گیـرد. مبارزه‌ای کـه مبتنی بر حملات شـخصی، بدگویی، اتهام 
و نظایر آن باشـد، گذشـته از اینکـه مخالف با اصـول مبارزه و موازین تشـکیلاتی 
حزب ماسـت، از لحاظ پیشـرفت حزب نیز نتیجـهٔ معکوس می‌بخشـد و به‌جای 
پیشـرفتْ حزب را به قهقرا می‌کشـاند. این شـیوهٔ مبـارزه هرگز به پیـروزی نخواهد 
انجامید و سـرانجام با شکسـت کسـانی کـه به آن توسـل می‌جویند پایـان خواهد 
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یافت. تجربهٔ گذشـتهٔ حـزب ما باید برای رفقایـی که به این طـرقِ نکوهیدهٔ مبارزه 
دسـت می‌زنند درس عبرتی باشد. 

سـازمان در مهاجرت یک‌ بـار دیگر در وضع آشـفته و نامطلوبی به سـر می‌برد 
کـه ادامهٔ آن نمی‌تواند در سرنوشـت عمومی حـزب ما بدون تأثیرات منفی باشـد. 
پلنـوم چهـارم و نتایـج حاصـل از آن و اقدامات توضیحـی که در سـازمان‌های ما 
در مهاجرت صـورت گرفت تا حدود زیـادی آرامش پدیـد آورد. در ماه‌های اخیر 
این آرامش نسـبی بر هم ‌خـورد و مرحلهٔ جدیدی از بحران آغـاز گردید که درواقع 
شدیدتر از موج نخستین بحران است و هرگاه برای تخفیف و رفع آن اقدامی نشود، 
بیـم آن می‌رود کـه ضربهٔ تـازه‌ای بر پیکر حـزب مـا وارد آید. عواملـی که موجب 
بروز موج جدید بحران شـده متنوع اسـت، آنچه که در این‌جا می‌توان یادآور شـد 
این اسـت کـه رفقا مسـائل مبتلابه حـزب را، در انطباق با شـرایط عینـی، در کادر 
امکانـات موجود طرح نمی‌کننـد. به همین جهت بحـث دربارهٔ این مسـائل جنبهٔ 
انتزاعـی به خود می‌گیـرد و نتایج حاصـل از آن با آنکه از لحـاظ تجریدی منطقی 

به نظر می‌رسـد بـا حقیقت وفـق نمی‌دهد. 

در کارِ اجتماعی مسـائل سیاسـی و تشکیلاتی را پیوسـته باید در کادر امکانات 
موجـود مطرح کـرد، بـرای آنهـا در کادر امکانات موجـود راه‌حل جسـت. رفقای 
حزبـی مشـکلاتی را که در سـر راه تجدید سـازمان و فعالیت حزب قـرار گرفته یا 
 نمی‌بینند و یا آنها را به‌درسـتی ارزیابـی نمی‌کنند. رفقا بـه علت زندگی در 

ً
مطلقـا

مهاجـرت و بُریدگـی از فعالیـت عملی فقط احـکام را می‌بینند و توجـه ندارند که 
برای تحقق‌بخشـیدن به هر حکم کوچـک درعمل اشـتباهات فراوانی پیش می‌آید 
ندی کار می‌شـود. 

ُ
کـه قابل پیش‌بینی نیسـت و همین اشـکالات و موانع موجبِ ک

رفقـای مـا در مهاجرت کـه خواهان رونق سـریع نهضـت در ایران هسـتند پس از 
پلنوم چهارم امید داشـتند که ظرف مدت کوتاهی شـاهد احیـای نهضت در ایران 
خواهند بود و چون مدتی گذشـت و آثـاری از احیای نهضت آنها مشـهود نیفتاد، 
تمام سـنگینی این عدم موفقیت را به دوش هیئت‌اجراییـه انداختند، غافل از اینکه 
اگـر در کار عوامـل ذهنی نهضت نیـز هیچ‌گونه ضعـف و فتوری وجود نداشـت، 
باز مشـکلات عینی موجود مانع از آن بود که در ایـن مدت آن‌چنان رونقی در کار 
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حزب در ایـران پدید آید که نتایج آن هم در مهاجرت و هـم در ایران انعکاس پیدا 
کنـد. مع‌هذا مطالعهٔ مطبوعات و اخبار واصله از ایران نشـان می‌دهد که هم‌اکنون 

فعالیـت حزب تودهٔ ایران در کشـور بدون انعکاس نبوده اسـت.

 
ً
از طرف دیگر، رفقا به‌درسـتی فعالیـت هیئت‌اجراییه را ارزیابـی نمی‌کنند. اولا

بـه علت اینکـه از نظر آنها فعالیـت در زمینهٔ احیای سـازمان‌های حزبـی در ایران 
تاکنـون انعکاس پیدا نکـرده، به‌غلط نتیجـه می‌گیرند که هیـچ کاری در این زمینه 
 به علت اینکه وظیفهٔ اساسـی ما در شرایط کنونی تجدید 

ً
انجام نگرفته اسـت. ثانیا

فعالیـت سـازمانی و تبلیغاتی حزب در ایران اسـت، اقدامات دیگـر هیئت‌اجراییه 
را یـا به‌کلـی عاری از ارزش می‌شـمرند یـا آنها را در جـزو امور فرعـی بی‌اهمیت 
به شـمار می‌آورند. بدون ‌شـک در کار سـازمانی و تبلیغاتی و تعلیماتی ما، ظرف 
یک‌سال‌و‌نیمی که از پلنوم چهارم می‌گذرد، قدم‌هایی برداشته شده است. در زمینهٔ 
روابط همکاری و تخفیف اختلافات در میـان اعضای هیئت‌اجراییه بهبودی روی 
داده اسـت. همکاری رفقای حزبی و پشتیبانی آنها لااقل از اقدامات هیئت‌اجراییه 
و همچنین کوشـش رفقا در ایجاد وحدت و صمیمیت در درون حزب می‌توانست 
نتیجهٔ بیشـتری به بار آورد، ولی همین هجوم و حملهٔ رفقای حزبی مقیم مهاجرت 

به هیئت‌اجراییه در کار مثبت حزب تأثیر منفی داشـته اسـت.

در شـرایط کنونی که دشـمن با دیدگان باز فعالیت حزب ما را می‌نگرد و پیوسته 
در دنبال ایجاد تفرقه و پراکندگی در صفوف آن اسـت حـزب ما برای انجام وظیفهٔ 
اساسـی خود، یعنی احیای سـازمان‌ها و تجدید فعالیت در ایران، به وحدت بیش 
از هر چیز نیازمند اسـت و وحدت حزب در سـایهٔ وحدت ایدئولـوژی و وفاداری 

عملی به اصول مارکسیسم-لنینیسـم می‌تواند تحکیم و تقویت شـود.

جـا دارد رفقـا که بهبود حـزب و خـروج از بحران کنونـی را هدف قـرار داده‌اند 
در پرتـو اصول لنینـی به روش خود اندکی بیندیشـند. باشـد که، بر اثـر آن، حزب 
مـا وحـدت خـود را تحکیم کنـد و با قدم‌هـای محکم‌تری به سـوی انجام سـریع 

وظیفهٔ اساسـی خویـش پیش رود.

ا. هیوا



نفت
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 نیم‌ قرن اسـت که، در اثر ترقـی خارق‌العادهٔ صنعـت و ایجاد کارخانجات 
ً
تقریبا

متعـدد و پیدایش وسـایل نقلیـه که به‌وسـیلهٔ مواد نفتـی تغذیه می‌شـود، موضوع 
نفـت در ردیف مسـائل مهم اقتصـادی و جنگـی این دوره قـرار ]گرفته[ اسـت و 
می‌تـوان گفـت کـه اسـتقلال و قـدرت ممالـک بـا معـادن و ذخایر نفت نسـبت 

مسـتقیم پیدا کرده اسـت. 

ازایـن‌رو ممالک بزرگ شـروع بـه کاوش و جسـت‌و‌جوی نفت نمودنـد. نظر به 
اینکـه پیدایش نفت در اثر شـرایط مخصـوص طبیعی و تغییراتی اسـت که در کرهٔ 
زمین در چندین میلیون سال قبل به وقوع پیوسته، لذا وجود معادن نفت در همه‌جا 

 ممکن اسـت که در بعضی از ممالک اثری از آن نباشـد.
ً
یکسـان نبوده و اصولا

 نقاط نفت‌خیز دنیا به ترتیب اهمیت عبارتند از: ۱. ممالک متحدهٔ امریکای 
ً
فعلا

شـمالی، ۲. روسـیه، ۳. ایران و عراق، ۴. جزایر هلند واقـع در اقیانوس آرام، و ۵. 
 تمام قسـمت غربـی اروپا که 

ً
رومانـی. همان‌طوری کـه ملاحظه می‌فرمایید اتفاقا

پیشـرفت صنعـت در قـرن اخیر در آن‌جـا به‌طـور فوق‌العـاده در تزاید بوده اسـت 
فاقد معادن نفت می‌باشـد. 

بـه همین دلیـل ممالک صنعتـی دنیـا، از نقطه‌نظر پیشـرفت اقتصـاد و عظمت 
نیـروی جنگی خـود، بـه تکاپـو افتاده، شـروع بـه دسـت‌انداختن به ذخایـر نفت 

ممالـک دیگر دنیـا کردند.

نظـر به اینکـه از ممالک بزرگ دنیا روسـیه و امریکا در داخل خـاک خود دارای 
ذخایر نفـت بودند، لذا به‌مراتـب کمتر از دولـت انگلیس که در داخلـهٔ خود فاقد 

نفت بود بـه فعالیت »نفتی« اقـدام نمودند. 

دولـت ایـران در آن تاریخ به‌واسـطهٔ بی‌سـوادی و بی‌لیاقتی زمامدارانـش، که نه 
 از نفت و اهمیـت آن از نظـر اقتصادی داشـته و نه مقـدار ذخیرهٔ 

ً
اطلاعـی اصـولا

آن ]را[ کـه در زیـر خـاک نهفتـه بـود می‌دانسـتند، ]آن را[ به‌رایـگان بـه بیگانگان 
واگـذار نمودند.

اگـر دادن امتیاز نفت و ندادن آن فقط از نقطه‌نظـر اقتصادی مطرح بود، موضوع 
چنـدان مهم نبود، ولی معلوم و ثابت اسـت که نفت به‌واسـطهٔ اهمیـت فوق‌العاده 
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حیاتـی کـه دارد از دایـرهٔ اقتصادیات خارج گردیده و با مسـائل سیاسـی و نظامی 
توأم گردیده اسـت. این‌جاسـت کـه در اطـراف آن باید حتی‌المقدور بیشـتر دقت 

و بررسی شود.

ذخایر نفت جنوب که تا مدت معینی با قیمت ارزانی از دسـت ما خارج گردیده 
مورد بحث واقع نیسـت، ولی چندی اسـت که موضوع نفت شمال و پیشنهادهای 
دولت دوسـت ایران، یعنی اتحاد جماهیر شوروی، برای گرفتن امتیاز به میان آمده 

است. بی‌مورد نمی‌دانم که شـمه‌ای در اطراف آن عقیدهٔ خود را اظهار نمایم. 

همان‌طـور که در بـالا گفته شـد، معامله یـا دادن امتیـاز نفت تنها یـک معاملهٔ 
تجارتی نبوده و اهمیت سیاسـی آن به‌مراتب بیش از نظریات اقتصادی است، پس 
موضـوع نفـت دو جنبه دارد: یکـی اقتصادی و دیگری سیاسـی. وضـع جغرافیایی 
ایران شـق سـومی را نیز به وجـود آورده اسـت و آن توازن سیاسـی یا بهتـر بگویم 

ضامـن اسـتقلال و تمامیت ارضی ایران می‌باشـد.

اینک شرح هر سه وضعیت:

اول، موضـوع اقتصـادی: البته در معامالت، چه با خودی و چه بـا بیگانه، باید 
سیسـتم مزایـده در کار باشـد و هـر شـخص یا بنـگاه یا دولتـی که بیشـتر منفعت 

بدهد بایـد به او واگـذار گردد.

دوم، موضوع سیاسـی: این ماده ممکن اسـت که تا انـدازه‌ای در قاعدهٔ مادهٔ اول 
 گوشـزد کردیم سیاسـت را 

ً
کـه در بـالا ذکر شـد تغییری بدهـد، همان‌طور که قبلا

با تجارت فرق بسـیار است.

 بـا دو دولت بزرگ و معظم دنیا همسـایه اسـت: در شـمال 
ً
دولـت ایران تقریبـا

 و بدون واسـطه بـا دولت اتحـاد جماهیر 
ً
و شـمال غرب و شـمال شـرق مسـتقیما

شـوروی و از جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق با مسـتملکات و ممالک تحت 
نفـوذ انگلیـس. البته این موضـوع باید مورد دقـت زمامـداران وقت گردد.

برخـی را عقیده چنین اسـت که دولت ایران مسـتقل ]اسـت[ و هـر کاری را که 
بخواهـد در داخـل خاک خـود خواهـد کرد و بـه هرکس کـه مایل باشـد و در هر 
موقـع که صلاح بداند امتیـاز نفت خواهد داد. البته تا انـدازه‌ای این عقیده صحیح 
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اسـت، ولی این را نیـز نباید فراموش کـرد که هیچ‌کس را چنین حقـی نخواهد بود 
که راحتی و اسـتقلال همسـایهٔ خود را مختل نموده و در زیر دیوار او سـیلی از آب 
جـاری سـازد و چاهی عمیق کنـده و یا آتشـی خانمان‌سـوز برافروزد، زیـرا طولی 
نخواهد کشـید که دیوار همسـایه نیز از این خرابکاری‌ها پایه‌اش سست و واژگون 
گردد. البته دوسـتان چنان نکنند. دولـت ایران تا چند قرن دیگر خـودش به‌تنهایی 
قـادر به حفر چاه‌های نفت و تأسـیس صنایـع بزرگ نفتی نخواهد بـود و، از طرف 
دیگـر، فقر و بیـکاری مملکتْ دولـت را وادار خواهد سـاخت کـه بالاخره روزی 
به‌ناچـار به واگـذاری امتیاز معادن نفت شـمال تن در دهد. این‌جاسـت که دولت 
نباید فقط مثل یـک تاجر عمل نموده و به هرکه دلش بخواهـد واگذار نماید، بلکه 
وضع سیاسی دنیا و روابط همسایگان خود را در نظر گرفته و تا‌ اندازه‌ای که ممکن 
باشـد در درجهٔ اول همسـایگان ذی‌نفع را از خود راضی نـگاه‌ دارد. زیرا پُر واضح 
اسـت که بـرای دولت اتحاد جماهیر شـوروی بسـیار خطرناک خواهـد بود که در 
چندکیلومتـری مرزهایـش کمپانـی خارجی با تمام قـوا و ]با[ به‌کاربردن سیاسـت 
و پـول، به بهانهٔ اسـتخراج نفت، ناراحتی خیالـش را فراهم ]کند[ و اسـتقلالش را 
در خطـر اندازد و اگر چنین شـود، دولـت ایران البته راه راسـتی در پیـش نگرفته و 

دور از احتیاط و عقل رفتار نموده اسـت. 

 ممالک 
ً
سوم، توازن سیاسی: تاریخ ثابت نموده اسـت که ممالک، و مخصوصا

کوچکـی که میان دو ملت بـزرگ و مقتدر واقـع می‌گردند، باید سیاسـت خارجی 
خـود را به‌طور مسـاوی در نظر گرفتـه و توازن سیاسـی را بین این دو کشـور بزرگ 
برقرار سـازند، نـه آنکه در یک کفـهٔ ترازو عمل و دوسـتی حقیقی قرار گیـرد و کفهٔ 
دیگـر را با حـرف و صحبت‌هـای توخالی و پوچْ خیال پُرکردنش را داشـته باشـند. 
تاریـخ نشـان داده اسـت چنیـن سیاسـتی محکوم بـه شکسـت و ملت بیچـارهٔ آن 

مملکـتْ محکوم بـه نابودی و نیسـتی مادی و معنـوی خواهند بود. 

پس به این نتیجه می‌رسیم که برای حفظ استقلال میهن عزیزمان باید حکومتی 
داشـته باشـیم که یک‌جانبه نبـوده و موازنهٔ سیاسـی را برقرار سـازد. آن‌وقت اسـت 
 ۲۵ سـال اسـت 

ً
کـه ملت ایـران روزهای خـوش و باسـعادتی را خواهد دید. فعلا

که ایـران فاقد چنیـن حکومتی بوده اسـت. امیدواریم که بـه‌زودی حکومتی که از 
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افراد وطن‌پرسـت و باشـهامت تشکیل شـده باشـد به وجود خواهد آمد تا ایران را 
به سوی سـعادت راهنمایی نماید.
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هدف و برنامهٔ نهضت ملی ایران

هـدف و برنامـهٔ نهضـت ملـی، خاصـه در اوایـل کار، تنهـا در یک مـاده خلاصه 
می‌شـد و آن برانداختن نفوذ سیاسـی اسـتعمار و جلوگیری از اسـتعمار و استثمار 
اقتصـادی ایران بود و با ملی‌شـدن صنعت نفت و به‌جریان‌افتادن آن به سـود ملت 
ایران می‌بایسـت این برنامه عملی شـده و به هدف برسـیم. این هدف و برنامه، در 
صورتـی که با واقع‌بینی عمل می‌شـد، بدون شـک پیـروز می‌شـد، بدین‌ معنی که 
نهضت از جنبهٔ سیاسی مسئله پیروزی کامل پیدا کرده بود و نفوذ سیاسی استعمار 
را از مقامـات رسـمی که عمـل می‌کردنـد برانداخته بـود و با قطع روابط سیاسـی 
بـا انگلسـتان صحبت از ایـن بود که ایجـاد روابط این ‌بار بر اسـاس اصـول تازه و 
متسـاوی‌الحقوق خواهد بود. باوجوداین، ایادی و عمّال اسـتعمار در گوشـه‌وکنار 
بودند و فعالیت را ادامه می‌دادند. این پیروزی سیاسی که در سطح دولتی به دست 
آمده بـود با واقع‌بینی و رهبری صحیح نهضت و مملکـت به پیروزی اقتصادی نیز 

می‌رسـید. اما چه شـد که در آسـتانهٔ پیروزی با شکسـت مواجه شدیم؟
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گفتیـم برنامهٔ نهضـتْ ملی و محلی و متناسـب با نیروی محلـی ملی خودش 

بود. درسـت اسـت که تناقضات سیاسـتِ جهانـیِ دو بلوک به ما اجـازه داده بود 

کـه بتوانیم حقوق ملی را اسـتیفا کنیم، امـا نهضت ملیْ خود را، و یا شکسـت و 

پیروزیِ خود را، در چهارچوب شکست و پیروزی شرق یا غرب وارد نمی‌ساخت. 

به عبارت دیگر، صلاح نهضت ملی در این نبود که مسـئلهٔ نفت را مسـئلهٔ شـرق 

و غرب سازد. 

امـا برنامه و هدف حزب توده این بود که مسـئلهٔ نفت را تبدیل به مسـئلهٔ شـرق 

و غرب سـازد. آنهـا برنامه و هدف سـنگین خود را نه متناسـب با قـدرت دولت و 

ملـت ایران، بلکه متناسـب با قـدرت دولت شـوروی انتخاب کـرده بودند. هدف 

آنهـا این بود کـه مبارزهٔ ملـت ایـران را مبـارزهٔ جهانی شـوروی با امریـکا بکنند و 

در ایـن میان حتی حاضـر بودند به انگلسـتان امتیازاتی داده شـود و شـکافی میان 

انگلیـس و امریـکا به وجود آیـد. مبارزهٔ مـا در درجـهٔ اول با صاحبـان امتیاز نفت 

یعنی انگلسـتان بـود، در‌حالی‌که آنهـا در درجهٔ اول بـا امریکا مبـارزه می‌کردند و 

حاضـر بودند با رقیـب درجهٔ یـک نهضت ملی کنـار بیایند.

ین سلاح انگلستان که موجب شکست ما شد بُرنده‌تر

نیرومند‌ترین سلاح انگلستان نه عمّال او در ایران و نه کشتی‌های جنگی در آبادان و 

نه چتربازان و نه تفنگ‌داران دریایی بود. زیرا نهضت ملی ما از راه سیاسـی مستقیم 

و غیرمسـتقیم بر همهٔ این سالح‌ها غلبه کرده بود. کشـتی‌ها و تفنگ‌داران دریایی 

به مراکز خود بازگشـته و عمّال ایرانیِ انگلسـتان نیز پس از 30 تیر در سـوراخ‌های 

خـود خزیده بودند. بُرنده‌ترین سالح انگلسـتان کـه هنوز زنده و متحـرک و فعال 

بود عنصر )ـِ نفتـی( اصطلاح پُرمعنی )ـِ تودهٔ نفتی( بـود. زنده و متحرک‌بودن این 

سالح بیگانه برای آن بود که بسیاری اشخاص در تشـخیص ماهیت بیگانه‌پرست 

 افکار عمومـی و قدرت نهضت ملـی آنها را 
ّ

رهبـران آنها دچار اشـتباه بودنـد، والّا

نیز به همان‌جا می فرسـتاد کـه دیگر عمّال بیگانه را فرسـتاده بود.
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شکست در آستانهٔ پیروزی اجتناب‌پذیر بود

نهضت ملی ایران یک ضرورت تاریخی بوده و هسـت. حوادثی که در دنبال آن در 
خاورمیانه و خاصه در افریقا پیش آمده، و در حال رشـد و توسـعه و تکامل است، 
نشان می‌دهد که قرن بیداری و جنبش و استقلال سیاسی و اقتصادی ملت‌هاست، 
نهضـت ملی یک حادثـهٔ اتفاقی نبود، بلکه یک سلسـله شـرایط و اوضاع و احوال 

 و به‌طور محتوم آن را درخواسـت می‌کرد و می‌کند. 
ً
جهانـی و محلی ضرورتا

با‌این‌همـه چـرا ما دچـار شکسـت شـدیم؟ حـوادث تاریخـی را به یـک ‌معنی 
می‌تـوان به دو دسـته تقسـیم کـرد؛ حوادثـی کـه اجتناب‌ناپذیرند، بدیـن ‌معنی که 
اوضاع و شرایط و عوامل مؤثر در آن حادثه نوعی بوده است که هر قدر هم رهبری 
 
ً
خـوب و اقدامـات نیز منطقی بـود، مع‌هذا آن حادثـه اجتناب‌ناپذیـر می‌بود. مثلا
قیام اسـپارتاکوس که یـک نهضت انقلابـی غلامـان در روم قدیم بود به مناسـبت 
 محکوم به شکسـت بـود؛ حوادث 

ْ
اوضـاع و احـوال آن زمان و نارس‌بودن شـرایط

تاریخی دیگری نیز وجود دارند که منجر به شکسـت شـده‌اند، اما این شکست‌ها 
نتیجـهٔ عدم رهبری صحیـح و ارزیابی غلط از نیروهای خود یا از نیروی دشـمن یا 

نیروی مؤتلفین و یا از تشـخیص غلط در ماهیت آنهاسـت.

 بـه این نکته اشـاره می‌کنیم کـه منظور مـا در این‌جا شـمردن افتخارات 
ً
مقدمتـا

نهضت نیسـت، بلکـه انتقاد از خود اسـت. پُر واضح اسـت که شکسـت نهضت 
به مناسـبت سرسختی دشـمن بود. اما این سؤال مطرح اسـت که اگر نهضت ملی 
ایـران بعضی اقداماتی را کـه کرده نمی‌کـرد و درعوض یک سلسـله‌اقداماتی را که 
لزومش در همان زمان نیز حس می‌شـد انجـام می‌داد، آیا نتیجـهٔ نهایی غیر از آن 

 پیش آمد؟
ً
نمی‌شـد که عمال

یـک رهبـری صحیح بایـد واقع‌بین باشـد و لازمـهٔ واقع‌بینی این اسـت کـه تابع 
احساسـات نبود و بتـوان نیروی فعاله و نیـروی ذخیرهٔ خود را خوب حسـاب کرد، 
همچنیـن ارزیابـی صحیح نیروهای دشـمن و مقایسـه با نیروهای خـود ضروری 
اسـت و هر اقدام و عملی باید از روی این مقایسـه اندازه‌گیری شـود. نباید دسـت 
به کاری زده شود که مطابق محاسبهٔ نیروها نتیجهٔ آن شکست قطعی باشد. رهبری 
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واقع‌بیـن تقاضـا و خواسـته‌های خود را باید متناسـب بـا نیروی خویـش و نیروی 
حریـف تنظیم کند، نـه مطابق حداکثر آمـال و آرزوی خودش.

یخی پس از 30 تیر تار

اشـاره کردیـم کـه بُرنده‌ترین سالح انگلسـتان و آخرین تیـر ترکش او جنـاح تودهٔ 
نفتـی بود. تا 30 تیـر آنها در مقابل نهضت ملی بودند و بـه قول خود حادثه‌آفرینی 
می‌کردند و رهبر نهضت ملی را پیرمرد خرفتی که پنجاه سـال به اسـتعمار خدمت 
کرده است معرفی می‌نمودند و احزاب ملی را نیز عامل پست استعمار و جیره‌خوار 
اصل چهار می‌شـناختند. و به اعتراف خودشـان در 30 تیر مـردد و حیران بودند و 
نمی‌دانسـتند که به مؤتلف قدیمی خودشان، جناب اشـرف، کمک کنند یا نه. اما، 
گاه و هشـیار )!( کشف کرد که تابه‌‌حال  پس از پیروزی 30 تیر، ناگهان این حزب آ
اشـتباه می‌کـرده و دچار سکتاریسـم بـوده اسـت، و آن پیرمردی که پنجاه سـال به 
اسـتعمار خدمت کرده مرد شـریفی اسـت و احزاب عامل امپریالیسم و جیره‌خوار 
اصـل چهار نیز مؤتلفیـن خوبی برای »جبههٔ صلح و دموکراسـی« هسـتند. حملهٔ 
ائتلافـی آنهـا برای آنچـه »جبههٔ واحد ضداسـتعمار« نامیدند شـروع شـد. حزب 
زحمت‌کشـان و جنـاح واقع‌بیـن آن کـه روش‌های آنهـا را خوب می‌شـناخت این 
 تشـکیل شـود.

ً
 رد کرد و هرگز اجازه نداد که این جبهه رسـما

ً
حملهٔ ائتلافی را جدا

آنچه می‌بایست نشود

حـزب توده، علی‌رغم ردشـدن حملـهٔ ائتلافی، بـاز تظاهر به پشـتیبانی از نهضت 
می‌کرد. سیاسـت انگلستان کو‌شـش می‌کرد که به نهضت ملی رنگ توده‌ای بزند. 
جمعیت‌هـای رنگارنگ حـزب توده از قبیـل جمعیت مبارزه با اسـتعمار و جوانان 
دموکـرات و بالاخره جمعیت حمایت کودکان و مبارزه با بی‌سـوادی و غیره دسـت 
 در حال تشـنج نگاه داشـتند. متأسـفانه به تذکرات 

ً
باز پیدا کردند و کشـور را دائما

حزب زحمت‌کشـان )نیروی سـوم( ترتیب‌ اثر داده نشـد و به خالف آنچه بعدها 
 در مصر عمل شد، به‌جای استفاده از وجود دولت شوروی در همسایگی ما و 

ً
مثلا

جلوگیری از ستون پنجم آنها در داخل کشـور، دست آنها آن‌طور که همه می‌دانند 
بـاز بود. ممکن اسـت برای بعضی سیاسـتمداران و مقامات رسـمی و دادگسـتریِ 



بیانیهٔ جامعهٔ سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران   397 

آن ‌روزِ مـا روشـن نبوده اسـت کـه ماهیت روزنامـهٔ به سـوی آینـده و روزنامه‌های 
همـگام و جمعیت ضداسـتعمار و غیره و غیره چیسـت. اما کودکان دوازده‌سـاله و 
پیرزنان بی‌سـواد ماهیت آنها را می‌شـناختند. آنهایی که پرونـدهٔ توده‌ای‌بودن برای 
نهضت ملی ایران جعل می‌کردند از این سیاسـت اشـتباه‌آمیز اسـتفاده کرده و این 

واقعیـات را به‌عنوان شـواهد زنده به پرونـده اضافه می‌کردند. 

ایـن تظاهـرات تحریک‌آمیـز رفته‌رفتـه شـدیدتر می‌شـد و مؤتلفین و پشـتیبانان 
 از این اوضاع 

ً
 نگران و نگران‌تر می‌شـدند. بازاری‌هـا صریحا

ً
نهضت ملی متدرجا

ناراضی بودند. عده‌ای از بازرگانان اصفهان و سایر شهرها به تهران آمده و از رجال 
 مملکت کمونیسـتی خواهد شد. 

ً
نهضت می‌پرسـیدند آیا واقعا

روشـنفکران و دانشـگاهیان نگران و حیران بودند و از خود می‌پرسـیدند به کجا 
می‌رویـم. در‌حالی‌کـه پشـتیبانان نهضت مـردد و نگـران می‌گردیدند، دشـمنان و 
رقبـای نهضـت، از لحاظ داخلـی و خارجی، بـا مشـاهدهٔ این اوضاع کـه کارد به 
اسـتخوان می‌رسـاند برای خاتمه‌دادن به آن جریانْ مصمم‌تر و جدی‌تر می‌شـدند. 
سیاست انگلستان که رژیسور اصلی این صحنه بود از اشتباه‌آمیزبودن این سیاست 
در پشـت‌پرده حداکثر اسـتفاده را کرد. این اوضاع شـدیدترین ضربه را به سیاست 
خارجی ما وارد آورد. هرچند تراست‌های نفتی امریکا، در تمام مدت نهضت ملی، 
کوچک‌ترین مشکلی برای انگلسـتان ایجاد نکردند و از آنها در برابر ایران حمایت 
نمودند، مع‌هذا دولت امریکا در اوایل کار به مناسـبات سیاسـی و اسـتراتژیک در 
خفه‌کردن نهضت ملی با انگلسـتان هماهنگ نبود. اما انگلستان از اوضاع متشنج 
و صحنه‌سـازی‌هایی که به آنها واقعیت بخشـیده بود آخرین استنتاج و بهره‌برداری 
را کرد و سیاسـت امریکا را با خود هماهنگ سـاخت. دشـمنان داخلی و خارجی 
نهضـت که مصمم‌تر و جدی‌تر شـده بودنـد، همان‌طور که مجلـهٔ تئوریک علم و 
زندگی در حدود یک سـال پیـش از ۲۸ مرداد تجزیه و تحلیل کرده و هشـدار داده 

بود، آخریـن ضربه را وارد کردند.

گاهِ )!( توده که برای متشـنج‌کردن اوضاع هـر هفته یک کودتای  حـزب بیدار و آ
 حادثه‌ای 

ً
خیالی کشـف می‌کرد و پیش‌بینی می‌نمود، درسـت در تاریخی که واقعا

در شـرف وقوع بود، به ادعای خود غافلگیر شـد و با وجود داشـتن ششـصد افسر 
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متشـکل و نیروهای متناسـب با آن و آن‌همه ذخیرهٔ مهمات که بعدها کشـف شـد 
دسـت از پا خطـا نکـرد. ایـن واقعیت یـک جواب دندان‌شـکن بـه آنهایی اسـت 
کـه این تصـور واهی را بـه خـود راه می‌دادند که گویا شـوروی حاضر بوده اسـت 
منافع نفتی انگلسـتان را به دوستی ایران بفروشـد، درحالی‌که واقعیت نشان داد که 
انگلسـتان، با اسـتفاده از تشـویق کمونیسـم در ایران، امریکا را با خود صددرصد 
هماهنـگ سـاخت و در حسـاس‌ترین موقع شـوروی و حـزب توده را نیز سـاکت 
نگاه داشـت تـا ضربهٔ آخر را بزنـد و آقای ایدن از آن شـب به بعد راحـت بخوابد.

می‌بایست جلو این بی‌بندوباری را گرفت و از هرج‌ومرج سیاسی که هرج‌ومرج 
و خرابـکاری اقتصـادی نیـز در بر داشـت جلوگیری کرد و نگذاشـت که دشـمنان 
نهضـت از قدرت سیاسـی و اقتصادی خودِ دولـت علیه او اسـتفاده کنند. به‌عنوان 
نمونـه یـادآوری می‌کنیـم که حزب تـوده بـا سوء‌اسـتفاده‌های مادی کلانـی که به 
دسـت عمّـال خود در شـرکت بیمـه و جنگلبانـی و غیره می‌کـرد این تشـنجات را 
 اعتصـاب کوره‌پزخانه‌هـا را راه انداخت و 

ً
از لحـاظ مالـی اداره می‌نمود. یـا مثال

مقامـات رسـمی دولـت وقتْ رهبـران احـزاب ملـی را کنـار گذاردنـد و، در برابر 
فشـار رهبرانِ تـوده‌ای، کوره‌پزخانه‌ها تسـلیم شـدند و تمـام تقاضاهـای منطقی و 
غیرمنطقـی کارگـران کوره‌پزخانه‌هـا را برآوردند و بدین‌ترتیب بیسـت هـزار کارگر 

به دامن حـزب توده ریخته شـد. 

بـه مناسـبت آخرین جشـن 30 تیر، پیـش از ۲۸ مـرداد، میتینـگ پُرجمعیت و 
باشـکوهی که حزب تـوده در میدان بهارسـتان داد تمام محافـل داخلی و خارجی 
را لرزانـد و پشـتیبانان نهضت را مـردود و دشـمنان داخلی و خارجـی را مصمم و 
متحد سـاخت. رونق و گرمی بازار این میتینگْ از شـرکت کارگـران کوره‌پزخانه‌ها 
بـود و بدین‌ترتیـب ندانم‌کاری یـا محاسـبات غلط بعضـی از مسـئولین وقتْ این 

خدمت را نسـبت به دشـمن انجام داد.

آنچه می‌بایست بشود

 انقلابی، هر دو، 
ِ
هم عراق نوری سـعیدِ محافظه‌کار و هـم عراق عبد‌الکریم ‌قاسـم

دربـارهٔ نفـت عاقلانه رفتـار کردنـد و از نتایج و تجـارب گران‌بهـای آزمایش ایران 
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برخوردار شـدند. اقتصاد بدون نفت، پس از اعلام ملی‌شـدن صنعت نفت و خلع 

‌ید، بـرای مـدت کوتاهی اجبـاری و ضروری بـود. ولـی اقتصاد بـدون نفت برای 

 هر نهضتی 
ْ

مـدت دراز کاری غیر‌منطقـی و احمقانه بوده و هسـت. زیرا در تاریـخ

که هـدف عقب‌مانده داشـته محکوم بـه زوال بوده اسـت. پس از ملی‌شـدن نفت 

می‌بایست این مسـئله با ارزیابی صحیح از قدرت مالی و سیاسی-اجتماعی ایران 

و مقایسـهٔ آن با قدرت انحصارات و قدرت‌هایی که پشـتیبان آنها هستند واقع‌بینانه 

حل شـود. مطبوعات و قـدرت تبلیغاتی عظیـم حزب توده هرگونـه راه‌حل منطقی 

و واقع‌بینانه را به سازشـکاری نامشـروع و تسلیم‌شـدن در برابر امپریالیسم معرفی 

می‌کـرد. گرچـه آنهـا در باطـن کار دیگـری انجـام می‌دادند کـه کمک بـه راه‌حل 

پـس از ۲۸ مـرداد بود، مع‌هذا افـکار عمومـی را در جهتی تحریـک می‌کردند که 

 رهبـران نهضـت نتواننـد واقع‌بینانـه عمل کننـد. اما وسـعت‌نظر سیاسـی و 
ً
عمال

شـجاعت اخلاقـی لازم بود کـه مسـئلهٔ نفت به دسـت همان دولـت نهضت ملی 

 راه‌حل نامسـاعدتر 
ً
حل شـود، زیرا هر دولت دیگری که جانشـین او می‌شـد طبعا

را انتخاب می‌کرد، چنان‌که این‌طور شـد. راه‌حل پیشـنهادی بانـک بین‌المللی هر 

قـدر هم که بـه ایدئال نزدیک نبـود، مع‌ذلک چون یـک راه‌حل موقت دوسـاله بود 

از بعضـی لحاظ برای نهضـت ملی خیلی مفید بود، زیرا در عرض مدت دو سـال 

نهضت می‌توانسـت به وضع سیاسـی و اقتصادی خود سروسامانی بدهد و پس از 

اسـتحکام وضع داخلی و ایجاد انضباط اجتماعی و اقتصـادی، باز هم هر راه‌حل 

یا مبارزه‌ای را که صلاح بود از سـر بگیرد. بعضی از پیشـنهادهای اخیر هندرسـن 

شـاید از آن هم مسـاعدتر بود. درهرحال آنچه امروز واقع شـده نشـان می‌دهد که 

نظریـهٔ اشـخاص واقع‌بین در زمـان نهضت ملی صحیح بوده اسـت، زیـرا هرگونه 

راه‌حلی که به دسـت دولت نهضت ملی انتخاب می‌شـد از آنچه بعدها عمل شـد 

بیشـتر به نفع ملت ایـران بود. و، علاوه بـر آن، نهضت ملی ادامـه می‌یافت و پس 

از رسـیدن بـه هدف آزادی سیاسـی و اقتصـادی، از لحاظ مبارزهٔ ضداسـتعماری، 

نوبت رفرم‌های اجتماعی فرامی‌رسـید و کشـور ایران از بن‌بسـت رکود خارج شده 

و در مرحلهٔ رشـد و توسـعهٔ واقعی قدم می‌نهاد.
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یم دروسی که باید بیاموز

مختصر خلاصه‌ای از آنچه نباید بشـود و شد، و شـمه‌ای از آنچه می‌بایست اقدام 
شـود و نشـد، شـمردیم. اینها دسـت‌ به ‌دسـت هم داده و جنبشـی را که در آستانهٔ 

پیروزی بود با شکسـت مواجه سـاختند.

بزرگ‌ترین عامل شکسـت و سالح دشـمن در این مبارزه حزبِ تودهٔ نفتی بود. 
یک حسـاب سـاده و غلـط این اسـت که تصور شـود نیـروی نهضت ملـی که در 
تظاهـرات و میتینگ‌ها ظاهر می‌شـد به‌اضافهٔ تظاهـرات و میتینگ‌های حزب توده 
کـه درظاهـر علیه اسـتعمار و به نفـع نهضت ملی بـود جمع جبری دو قوه اسـت. 
 مجاز 

ً
 تظاهـرات و میتینگ‌های حـزب توده، که در اواخـر کاملا

ً
درحالی‌کـه عملا

 اجـرا می‌گردیـد، نه‌تنها جمع‌شـدن دو نیرو نبود، بلکه کم‌شـدن 
ً
شـده بود و عملا

نیـروی نهضت ملـی و تحریک شـدت عوامـل و قدرتھ‌ایـی علیـه نهضت ملی 
بـود، کـه در غیـر این ‌صـورت ممکـن بـود آن عوامل یـا به نفـع نهضت باشـند و 
لااقـل بعضی از آنها به ضرر نهضـت کار نکنند و یا با آن جدیـت و قاطعیت علیه 
نهضت وارد عمل نشـوند. این نکات و ایرادات و انتقادها مسـائلی نیسـت که تنها 
پس از گذشـتن حوادث به آن توجه شـده باشـد. در همان ‌زمان صداهای واقع‌بین 
و موشـکاف که دارای دید سیاسـی وسـیعی بودند بلند بود، اما گوش شـنوایی پیدا 
 
ْ
نشـد، و در نتیجـهٔ نبودن یـک رهبری آشـنا با اوضاع زمـان و نیرومنـد و باانضباط

 درازی از دسـت رفت. امـا آیا از این 
ً
یـک فرصت تاریخی بزرگ برای مدتِ نسـبتا

آزمایـش بزرگ تاریخـی تلخ نباید نتیجـه گرفت؟ آیـا نباید درس یا دروسـى برای 
حـال و آینـده از آنهـا بیاموزیم؟ ایـن درس تاریخ و فلسـفهٔ تاریخ اسـت و باید آن 

را بیاموزیم.

متأسـفانه پـس از ۲۸ مـرداد نیـز ادامه‌دهنـدگان و مقاومت‌کننـدگان بـه دروس 
 با عـدم واقع‌بینی بیشـتر، نیروهـا را هدر 

ً
بـاارزش تاریـخ توجه نکردنـد و، احیانـا

دادند و یأس و نومیدی را به مناسـبت شکسـت‌های پی‌درپـی و اقدامات بی‌نتیجه 
بیشـتر کردنـد. در این میان، البتـه نظریات صحیـح واقع‌بینانه نیـز در تمام احزاب 
و جمعیت‌هـا وجود داشـت، اما متأسـفانه غلبه بـا آنهایی بود که تابع احساسـات 

بودند و بـه روش‌های علمـی و منطقی توجه نداشـتند.
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حزب زحمت‌کشـان ملت ایران )نیروی سوم(، همواره با منطق علمی و دکترین 
اجتماعـی، بـه حقایق اوضـاع اجتماعی و سیاسـی توجه بیشـتر داشـت، و پس از 
تصویب‌شـدن قـرارداد امینی-پیچ به‌عنـوان هواداران نبـرد زندگی و هـواداران علم 
و زندگـی بـرای فعالیـت علنـی و یا لااقـل فعالیـت مطبوعاتـی علنی و تهیـهٔ کادر 
برای فرصت‌های آیندهْ سـعی و کوشـش کرده و مبارزه را ادامـه داد. علاوه‌براین در 
گوشـه‌وکنار ایران و حتی در خارج از ایران نیز صداهای واقع‌بینانه شـنیده می‌شد و 
می‌شود که شاید از همهٔ آنها متشکل‌تر و واقع‌بین‌تر »جامعهٔ هواداران سوسیالیسم« 
است که از دانشجویان سوسیالیست نهضت ملی در اروپا در بسیاری از شهرهای 
آلمان و فرانسـه و سـوئیس تشکیل شـده اسـت. از این‌گونه افراد ملی چپ مستقل 
از بیگانـگان کـه از تاریـخ گذشـته درس گرفته‌اند در انگلسـتان و امریـکا نیز زیاد 

هسـتند و مایهٔ امید ملت ایرانند.

به‌طـور خلاصـه ایـن دروس را بایـد از آزمایش‌هـای تاریخـی تلـخ و شـیرین 
گذشـته بیاموزیـم.

نهضت ملی ایران و هرگونه نهضت ملی مستقل می‌تواند از اختلافات بلوک‌های 
شـرق و غـرب اسـتفاده کنـد، اما نبایـد سرنوشـت خـود را با ایـن یا آن‌یکـی توأم 
سـازد. در عین اسـتقلال از دو بلوک خطر از هر طرف بود از دیگری استفاده کند. 
نهضـت ملـی در این مرحلـه از زمان باید به اسـتقلال اقتصادی و رشـد و توسـعهٔ 

اقتصـادی اهمیت دهد.

رشـد و توسـعهٔ اقتصادی بدون رعایـت انضبـاط در جامعه امکان‌پذیر نیسـت. 
آزادی نبایـد امنیـت اجتماعی را در مخاطـره اندازد.

مسـئلهٔ مهم امـروز بـرای نهضت‌های ملـی و کشـورهای توسـعه‌نیافته بالابردن 
مصرف به‌وسیلهٔ اعتصابات و اغتشاشات نیست، بلکه صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری 
اسـت. البته برای طبقـات زحمت‌کش که حداقـل زندگی را فاقد هسـتند باید کار 

تهیه کرد و حداقل زندگی شایسـته با مقام انسـانی را برای آنها آماده سـاخت.

مدارس و دانشـگاه باید برای رشـد و توسـعهٔ اقتصادی و اجتماعـیْ کادر تربیت 
کننـد. تربیـت سیاسـی و اجتماعی نسـل جـوان نباید منافـی با کسـب معلومات 

باشـد، بلکه باید مکمل آن باشـد.
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هرگونـه ائتالف و همـکاری با عمّـال این یـا آن بیگانـه، و خاصه حـزب توده، 

نهضـت را به‌جای تقویـتْ تضعیف می‌کند. در آینده، به خلاف گذشـته، باید یک 

رهبری دسـته‌جمعیِ قوی و قاطع و مجهز به دکترین اجتماعی و اقتصادی داشت.

پس از این قسـمت تاریخی و اسـتنتاج خلاصه‌ای که از آن به عمل آمد، باید به 

این حقیقت اجتماعی توجه داشـت که اوضاع و احوال و شرایطی که نهضت ملت 

ایـران را ایجاب کرده هنوز باقی اسـت. صحیح اسـت که ما یـک فرصت تاریخی 

بی‌مانند را از دسـت دادیم، اما تاریخ متوقف نشـده اسـت. چـرخ زمانه از حرکت 

باز نایسـتاده اسـت. نومیدان تصور می‌کنند مبارزه به آخر رسـیده و چرخ تاریخ به 

میل صاحبان زور و زَر خواهد چرخید. چنین نیسـت، و گرچه ما برخلاف جریان 

محلی آب شـنا می‌کنیم، اما جهت سیر تاریخ موازی با ما و موازی با نهضت‌های 

ملی آسـیا و افریقا است. نومیدان باید بدانند همان‌طور که در دنیای فیزیک قوانین 

جاذبهٔ عمومی صادق هسـتند، همان‌گونه که آب‌ها خود‌به‌خود سـربالا نمی‌روند، 

در دنیـای زنـده و در جوامـع بشـری هنوز قوانیـن زیست‌شناسـی و قوانیـن تاریخ 

حکم‌فرماسـت. خون ایرانیان در عروقشـان جاری اسـت، قلـوب میلیون‌ها ایرانی 

مانند همیشـه هماهنگ بـا هم می‌تپـد، قوانین جامعه‌شناسـی مانند گذشـته تأثیر 

می‌کنند، سـنن و قوانین فلسـفهٔ تاریخ بر سرنوشـت بشـر حکومت دارند، فسـاد و 

پسـتی و عقب‌ماندگی از طرفی و اراده برای خوب‌زیستن و پیروزگردانیدن ارزش‌ها 

و احراز مقام انسـانی مانند نـور و ظلمت در مبارزهٔ دائمی‌انـد، و پیروزی نیروهای 

یزدانـی بـر نیروهـای اهریمنـی و غلبهٔ نور بـر ظلمت امـری یقیـن و حتمی‌الوقوع 

اسـت. قوانیـن فلسـفهٔ تاریخ علاوه بـر میلیون‌هـا ایرانی بـر صدها میلیـون نفوس 

بشـری در آسـیا و افریقا و امریکای لاتیـن نیز حکم‌فرمایی می‌کنـد. در این مبارزه 

و مقاومت و پیشـرفتْ مـا تنها نیسـتیم و از همکاری و همـدردی میلیون‌ها نفوس 

بشـری برخورداریم. قلـوب صدها میلیـون که در فقـر و بدبختی زندگـی می‌کنند 

اما مصممند که انسـانی از نو و دنیایی از نو بسـازند هماهنـگ با قلوب ما می‌زند. 

اعتقـاد تزلزل‌ناپذیر ما این اسـت که سـیر تکاملـی تاریخ ادامه دارد و سـرانجام 

لیاقـت و ارزش‌های انسـانی پیروز خواهد شـد. اگر از خودمان موجودیت داشـته 
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باشـیم، هم در داخل و هـم در جهان خـارج، جریان‌های نیرومنـدی وجود دارند 
که همدرد و مشـوق و همکارمـان خواهند بود.

بر اساس احساس این ضرورت تاریخی و استفاده از تجارب گران‌بهای گذشته، 
و نیز با اسـتفاده از حوادث و آزمایش‌های کشورهای دیگر، گروهی از روشنفکران 
و مبارزان گذشـته و نیز تازه‌نفس و ازجمله حزب زحمت‌کشان ملت ایران )نیروی 
سـوم(، به منظور وحدت‌بخشیدن هرچه بیشـتر به نیروهای مترقی، صلاح در این 
دیدنـد که جامعیت بیشـتری به فعالیت‌های خـود بدهنـد و آرزوی دیرینه‌ای را که 
از زمـان حکومـت نهضت ملی نیز وجود داشـت جامـهٔ عمل پوشـند. آنها به دور 
هـم گرد آمدنـد و جامعـهٔ سوسیالیسـت‌های نهضت ملی ایـران را تشـکیل داده و 

برنامهٔ زیـر را اعلام می‌دارند.

اکنـون ازآنجاکه وحـدت سـازمانی و همبسـتگی و همکاری نزدیـک نیروهای 
مبـارز و مترقی بیش از فعالیت‌هـای پراکنده و گروهی بـه نهضت قدرت می‌دهد، 
مبـارزان جامعـهٔ سوسیالیسـت‌های ایران انتظـار دارند کـه تمام افـراد و گروه‌هایی 
کـه با خطـوط اصلی این برنامـه موافقت دارنـد این دعوت به همـکاری و وحدت 
را اجابـت کننـد و به هر شـکلی که صلاح باشـد این وحدت سـازمانی را واقعیت 
بخشـند تـا جنبش سوسیالیسـتی ایـران از این پـس بتواند وظیفـهٔ خـود را در برابر 

ملـت و نهضت ملـی ایران، آن‌چنـان که بایـد، انجام دهد. 

باید به این درس بزرگ نیز توجه داشـت که تشـتت و وجود احزاب و دسـته‌های 
مختلـف بدون تمرکزْ ازجمله عللی بود که از نیروهای ملی نشـد که اسـتفادهٔ لازم 
و کافی بشـود. قسـمت اعظم نیروهای ذخیرهٔ ملی در نتیجهٔ متشـکل‌نبودن در یک 
حـزب بزرگ کـه جاذبه نسـبت به همـهٔ تک‌روها و بی‌شـکل‌ها داشـته باشـد هدر 
رفت و به‌موقع نشد از آنها استفاده شـود، تذکر و اقدام افراد و یا گروه‌های واقع‌بین 
‌در آن زمـان نتیجـه نداد و فقط زمانی متوجه این نقص شـده و فکر تشـکیل حزب 
 کار از کار گذشـته بود و در آسـتانهٔ ۲۸ مـرداد بودیم و 

ً
بـزرگ بـه میان آمد کـه اولا

 حتی در آن فرصت کوتاه غیر از حرف یـک عمل جدی انجام نیافت. هرچند 
ً
ثانیـا

 باید از گذشـته پند گرفـت و آنچـه جمع‌کردنی و 
ً
خیلـی دیر شـده، امـا حالا اقال

جامعیت‌بخشیدنی اسـت دور هم گرد آورد.
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جامعهٔ سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران

جامعـهٔ سوسیالیسـت‌های ایـران کوشـش خواهد کرد تا تمـام آنهایـی را که عقیده 
دارند کار و کوشش و زحمت باید اسـاس و پایهٔ نظام اجتماعی جامعهٔ بزرگ ایران 
باشـد نـه امتیـازات اجتماعی، موروثـی و طبقاتیْ در یـک سـازمان و در زیر لوای 

یک دکترین سیاسـی-اجتماعی-اقتصادی گرد آورد. 

تکیه‌گاه اصلی چنین جامعه‌ای تمام طبقات زحمت‌کش و تولیدکننده و پیشه‌وران 
و همچنین اقتصاددانان و سازمان‌دهندگان مترقی اقتصاد و امور اجتماعی خواهند 
 علمی 

ً
بـود. ازآنجاکه در جهان امروز اداره‌کردن جامعه‌های بشـری یـک امر صرفا

شـده اسـت، اداره‌کردن یـک نهضت متکـی بـه توده‌هـای تولیدکننده، بـدون یک 
رهبـری علمی و منطقی، امکان‌ناپذیر اسـت. به همین مناسـبت، سیاسـت از نظر 
مـا عبارت اسـت از اداره‌کردن علمـی تولید و توزیـع و رهبری جامعـه. بنابراین ما 
بـرای اقتصاددانـان و کارشناسـان و مهندسـان در جامعهٔ سوسیالیسـت‌ها اهمیت 
جدی قائل هسـتیم و عقیده داریم که برای به‌وجودآوردن یـک جامعهٔ مدرن و یک 
نظم اجتماعی نوین باید توسـط آشناسـاختن آنان با اصول جامعه‌شناسیِ امروزیْ 

قـدرتِ علمی و اداره‌کننـدهٔ آنها را با ارادهٔ توده‌ها ترکیب سـاخت.

 جامعیت 
ً
جامعهٔ سوسیالیسـت‌ها سعی و کوشـش مداوم خواهد داشت که واقعا

داشـته باشـد و تمام افراد و نیروهایـی را که تمایالت سوسیالیسـتی دارند در یک 
کانون گرد آورد، و به همین لحاظ اساسنامهٔ آن نوعی تدوین شده است که حداکثر 
شـش ‌ماه پـس از اعالم موجودیـت »جامعه« برنامـهٔ آن بـار دیگر مـورد بحث و 
مطالعـه قرار گیـرد تا نظریهٔ افـراد و نیروهایی کـه در این مدت بـه همکاری جلب 

می‌شـوند در نظر گرفته شـده و برنامهٔ موجـود تکمیل گردد.

اکنون برای مشخص‌شـدن صفوف اجتماعی و برای تضمین اینکه عناصر متکی 
به بیگانه نتوانند در صفوف ما وارد شوند، و برای پرهیز از هرگونه ابهام پیش از اعلام 
اصـول، با اسـتفاده از آزمایش‌های تلخ و شـیرین نهضت ملی ایران، خط‌مشـی‌ها 
و روش‌های جامعهٔ سوسیالیسـت‌ها را در برابر نیروهـا و عناصر مختلف داخلی و 

خارجی تشـریح و تصریح می‌کنیم تا در آینده از تشتت و ابهام جلوگیری شود.
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روش‌ها و خط‌مشی‌های »جامعه«: سیاست داخلی

۱. روش »جامعه« در برابر طبقات حاکمه و قانون اساسی

»جامعـه« اصل کار خـود را بر روی فعالیـت اجتماعی قانونـی و پارلمانی گذارده 
اسـت و از هرگونه فعالیـت مخفی و غیرقانونی اجتناب می‌کنـد. بنابراین ازآنجاکه 
»جامعـه« در شـرایط کنونـی بـه مثمرِثمربـودن کار مخفـی عقیده ندارد، سـعی و 
کوشـش مداوم خواهـد کرد تـا موجودیت خـود را از لحـاظ قانونی احـراز نماید. 
به نظـر ما رسـیدن به هدف‌هـای انقلابی بـا وسـایل مسـالمت‌جویانه و پارلمانی 
در دنیـای امـروز امکان‌پذیـر اسـت. به همیـن مناسـبت، جامعهٔ سوسیالیسـت‌ها 
معتقد اسـت کـه در چهارچوب قانون اساسـی حاضـر می‌توان مراحل اولیهٔ رشـد 
 دراز طول خواهد کشـید انجام 

ً
و توسـعهٔ اقتصادی و اجتماعی را که سـالیان نسـبتا

داد. بنابرایـن ما قانون اساسـی را محترم می‌شـماریم. 

طبقـات حاکم ایـران و هیئت‌حاکمـهٔ آن در یک تقسـیم‌بندی کلی بـه دو جناح 
تقسـیم می‌شـوند: 1. جنـاح فاسـد و رشـوه‌خوار، ۲. جناحی که حس مسـئولیت 
اجتماعـی دارد. افـراد این جنـاح دوم به ایـن حقیقت اعتـراف دارند کـه نمی‌توان 
مملکت را با فساد و پوسیدگی موجود اداره کرد و سرانجام باید یک رفرم اجتماعی 
و اقتصـادی جدی به وجود آید تا بتوان در کشـاکش مبـارزات جهانی دنیای امروزْ 
موجودیت و اسـتقلال کشـور را حفظ کـرد. روش »جامعه« تأیید ایـن جناح طبقهٔ 
حاکم در حدود مبارزه با فسـاد و پوسـیدگی اسـت. در شـأن یک کشـور مشروطه 
اسـت که نخسـت‌وزیران و وزیران و رجـال آن مـردان »مسـئول« در برابر مجلس 
شـورای ملی باشند نه »چاکر« و »غلام«. در یک کشـور مشروطه قدرت ناشی از 
ملت اسـت نه از این یا آن فرد. اگر نخسـت‌وزیران و وزرا و رجال در برابر مجالس 

ملی »مسـئول« باشند، بر اسـتحکام قانون اساسـی افزوده می‌شود.

۲. نظر و روش »جامعه« دربارۀ مذهب و روحانیون

جامعهٔ سوسیالیسـت‌های ایـران اصول اخلاق و دیانتِ بدون پیرایهٔ صدر اسالم را 
به‌طـور اخص برای مسـلمانان، و اخالق و مذهـب را به‌طورکلی برای بشـر مفید 
می‌شـمارد و از پیش‌گرفتن روشـی که اصول صدر اسالم را بـدون پیرایه زنده کند 
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و در حـدود امکان‌هـای مذهبی با شـرایط امـروز وفق دهـد پشـتیبانی می‌کند. از 
طـرف دیگر »جامعـه« با آن‌گونه دیـن و مذهب کـه در خدمت زر و زور اسـت و 
صاحبان امتیازات طبقاتی آن را پایگاهی برای حفظ و ابدی‌ساختن منافع نامشروع 
خود قرار داده‌اند مبارزه خواهد داشـت. حفظ این امتیازات طبقاتی و محروم‌کردن 
نیمـی از جامعـه که نیم دیگـر را در دامن خـود می‌پروراند، به نام دیـن و مذهب و 

خـدا، به نظر مـا از بزرگ‌ترین گناهانی اسـت که بـه نام خدا مرتکب می‌شـوند.

۳. روش »جامعه« نسبت به عواملی که از بیگانه الهام می‌گیرند

متأسفانه در کشور ما رجال و شخصیت‌هایی هستند که از قدرت‌های بزرگ غرب 
 یـک مبارزهٔ جدی با این‌گونه عناصر خواهد داشـت. 

ً
الهـام می‌گیرند. جامعه طبعا

البته اگر رجالی از هیئت‌حاکمه روابط صمیمانه با این یا آن دولت خارجی داشـته 
باشـند و ایـن روابط جنبـهٔ پیـروی از آن دولت‌ها را نداشـته باشـند، نه‌تنهـا مانعی 
 امکان‌پذیر اسـت که رجال 

ً
نـدارد، بلکه مفید نیز هسـت. در دنیـای امروز کامال

سیاسـی کشـورهای کوچک و توسـعه‌نیافته، در عین دوسـتی، اسـتقلال سیاسی و 
اقتصادی کشـور خودشـان را در برابـر قدرت‌های بزرگ به‌طور جـدی حفظ کنند. 
 ملی و رجال وابسـتهٔ آن به‌آسـانی می‌توانند به جنبه‌های سیاسـی 

ً
یک دولـت واقعا

این نفوذهای اسـتعماری که هنوز آثاری از آن باقی اسـت پشت‌پا بزنند. درهرحال 
جامعـه با عناصـری که عقیـده دارند بدون اجـازهٔ این یـا آن قـدرت خارجی هیچ 

کاری نمی‌شـود کرد یـک مبارزهٔ صریح و جدی خواهد داشـت.

مبـارزه‌ای که از اولی مشـکل‌تر اسـت مبارزه بـا عمّال دولت شـوروی در داخل 
 با عناصر ارتجاعی ضدشوروی 

ً
کشور است. جامعهٔ سوسیالیسـت‌های ایران طبعا

وجـه مشـترکی نـدارد. اگر دولت شـوروی توسـط عمّال و دسـتگاه‌های رسـمی و 
غیر‌رسـمی خـود کوشـش نمی‌کرد کـه فکر جوانـان ما را بـه طرف خـود منحرف 
سـاخته و آنهـا را بـه پیـروان بی‌چون‌و‌چرای سیاسـت جهانـی خود تبدیـل کند، و 
اگـر منافـع ملل کوچک را توسـط احزاب کمونیسـت فدای منافع سیاسـی کشـور 
خـود نمی‌کرد، در این صورت ما هرگز دسـت به مبارزهٔ تبلیغاتی در برابر شـوروی 
نمی‌زدیـم. امـا اکنون که چنیـن وضعی وجـود ندارد، ما نـه از لحـاظ مخالفت با 
سیاست کلی شـوروی، بلکه به خاطر حفظ اسـتقلال فکری و سیاسی نسل جوان 
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و روشـنفکران و طبقات زحمت‌کش ملت ایران، ناچاریـم ماهیت آن نوع کارهای 
شـوروی را که خلاف مصالح ملی ماست روشن سـازیم. بنابراین »جامعه« نه‌تنها 
هرگونه همـکاری با حزب توده را خطـری بزرگی تلقی می‌کند، بلکه روشـن‌کردن 
فکـر جوانان شـرافتمند و باارزشـی را که به آنها پیوسـته باشـند یا ممکن اسـت در 

آینده بپیوندنـد ازجمله وظایف خـود می‌داند.

کمونیسـت‌ها هرگـز بـا کسـی ائتالف نمی‌کننـد مگـر برای رسـیدن بـه قدرت 
و نابودسـاختن مؤتلفیـن خـود، چنان‌کـه در چکسـلواکی و جاهای دیگـر کردند. 
»جامعـه« وظیفهٔ خـود می‌داند که عناصـر و گروه‌های ملی را نسـبت به مقاصد و 

گاه‌تر سـازد. تاکتیک‌هـای کمونیسـت‌ها آ

۴. روش »جامعه« نسبت به سایر عناصر اجتماعی: 

اول، آن عناصر اجتماعی که »جامعه« با آنها یک مبارزۀ جدی در پیش دارد:

ایـن عناصر درحقیقت جناحی از هیئت‌حاکمه‌اند که افکار ارتجاعی و عقب‌مانده 
و یا ایدئولوژی پوسـیده )اگر بتوان دربـارهٔ آنها از ایدئولوژی صحبـت کرد( دارند. 
 پشـتیبانان فئودالیتـه و عناصـر عقب‌مانـدهٔ دیگـر و آنهـا که برخالف اصول 

ً
مثال

دیانـتْ مذهب را در خدمـت زر و زور قرار می‌دهند از ایـن مقوله‌اند. تا زمانی که 
به این اصول پوسـیده پشـت‌پا زده نشـود، موانع رشـد و توسـعهٔ صنعتی و فرهنگی 
از میـان نخواهد رفـت و نمی‌توان از بُن‌بسـت رکـود اقتصـادی و اجتماعی خارج 
شـد. برای تشـکیل یک جامعهٔ نوین که مطابق مقتضیات نیمهٔ دوم قرن باشـد باید 
یـک مبـارزهٔ حیاتـی و مماتی با ایـن عناصـر عقب‌مانده به وجـود آیـد و تأثیر آنها 

در جامعه ریشـه‌کن شود. 

دوم، آن عناصر اجتماعی که »جامعه« می‌تواند با آنها متحد یا مؤتلف باشد:

ایـن عناصـر اجتماعی آنهایی هسـتند که سـابقهٔ مبارزات متشـکل یا غیرمتشـکل 
داشـته‌اند و نیـز شـخصیت‌های قابل‌احتـرام و باارزشـی کـه در جنبش ملـی ایران 
سـهمی داشـته‌اند و بالاخره افراد شرافتمند و تازه‌نفسـی که تاکنون فعالیت سیاسی 
نداشـته‌اند. در ایـن میان، ما به نسـل جوان و دانشـمندی کـه در اروپـا و امریکا و 
نقاط دیگر تحصیلات خود را به پایان رسـانده یا مشـغول تحصیلند توجه خاصی 
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داریـم و به همـکاری بـا آنـان از دل و جـان معتقدیم. »جامعـه« رشـد روزافزون 
تمایلات سوسیالیسـتی را در میان دانشـجویان ایرانی مقیم خارجه با شور و شوق 
فـراوان تلقی می‌کنـد، همچنین با هر جمعیـت و گروه یا افراد مؤثـری که یک قدم 
مشـترک یا بیشـتر داشـته باشـیم به همان اندازه همکاری خواهیم کرد، و با آنهایی 
کـه وجه مشـترک کافی داریـم خواهیم کوشـید یک وحدت تشـکیلاتی بـه وجود 
 همه‌گونه گذشـت را روا خواهیم داشـت. در زیر 

ْ
آوریـم و در راه ایجاد این وحدت

به بعضـی از این عناصر اجتماعی اشـاره می‌شـود.

احزاب و جمعیت‌هایی که سوابق مبارزه دارند

مابیـن ایـن احـزاب و افـراد و جمعیت‌هـا، گروه‌ها و عناصر متشـکلی هسـتند که 
جامعهٔ سوسیالیسـت‌های ایران اختالف غیرقابل‌غلبه با آنها نـدارد و در این مورد 
سـعی ما ایـن خواهد بـود که ائتالف و اتحاد موجـود را حتی‌الامـکان به وحدت 
سازمانی با آنها مبدل سـازیم و همچنین کسانی را که تاکنون تک‌رو بوده‌اند جلب 
کنیم. ما کوشـش خواهیم کرد که در راه همـکاری با این‌گونه عناصر اجتماعی گام 
برداریـم و با فعالیـت در یک جبههٔ متحد، با اسـتفاده از تجربیات گذشـته، سـنن 
باارزش مبـارزهٔ ملی را ادامـه داده و درعین‌حال از اشـتباهات و انحرافاتی که به ما 
تحمیل می‌شـد اجتناب ورزیم. به نظر ما در شـرایطِ کنونیِ مبارزه بیشتر از کمیتْ 
کیفیـت اهمیـت دارد. بایـد یک رهبـری علمی و منطقـی و قاطع به وجـود آورد و 
از هرج‌و‌مـرج و بی‌انضباطی و دنباله‌روی و بی‌شـکلی گذشـته به‌کلـی پرهیز کرد.

دانشگاه و نسل جوان

دانشگاه تهران این افتخار را دارد که در جنبش‌های ملی خاورمیانه از شروع‌کنندگان 
بـوده اسـت. دانشـگاه تهـران دژ محکـم نهضـت ملی ایـران بـود و بعدهـا اغلب 
دانشـگاه‌های کشـورهای عقب‌مانده از این سـنت پیـروی کردند و یکـی از مراکز 
مهـم افـکار آزادی‌خواهانـه و تکیه‌گاه مردان و سـازمان‌هایی گشـتند کـه طرف‌دار 
سـاختن یـک نظام نویـن و مترقـی اجتماعـی بوده یـا هسـتند. گرچـه در مواردی 
اخلالگری‌های توده‌ای‌ها این مبارزات شـجاعانه را لکه‌دار می‌سـاخت، اما نسـل 
گاه و جناح وسـیع ملی آن به‌زودی صفوف خـود را از صفوف عمّال بیگانه  جوان آ
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جدا سـاختند. مبـارزات و مقاومت‌هـای قهرمانانه‌ای کـه از طرف دانشـجویان و 
بعضی از اسـتادان دانشـگاه در مـوارد تاریخی صورت گرفت از حـوادث تاریخی 

درخشـان جنبش ملی ایران اسـت.

در این مورد نیز باید از جریان‌های گذشـته درس بگیریم. عده‌ای از مرتجعین و 
نیز عده‌ای از اسـتادانِ باحسـن‌نیت، ولی بی‌خبر از تحولات زمانه، مدعی هستند 
که دانشـگاه باید از سیاسـت برکنار بمانـد. آنها، به‌عنوان مثـال، بعضی از حوادث 
نامطلوبـی را کـه در جنبـش ملـی ایـران توسـط توده‌ای‌ها به وجـود می‌آمـد یا به 
 نیز اگر تعریف سیاست یا مصداق 

ً
دیگران تحمیل می‌شـد یاد‌آوری می‌کنند. واقعا

خارجـی آن فی‌المثل بعضی موارد از قبیل زندانی‌کردن اسـتادان دانشـگاه باشـد، 
ما نه‌تنها در دانشـگاه بلکه در همه‌جا از سیاسـت متنفر می‌بودیم. اما سیاسـت در 
قامـوس آنها و تعریف آن از نظر ما به‌کلی متفاوت اسـت. سیاسـت در نظر حزب 
توده خرابکاری در رژیم موجود و واژگون‌سـاختن آن بـه ‌خاطر روی‌کارآوردن یک 
رژیم پیـرو بیگانگان اسـت. تعریف ما از سیاسـت ادارهٔ علمـی و صحیح تولید و 
توزیـع و رهبـری جامعه اسـت. تعریف سیاسـت از لحـاظ هیئت‌حاکمـه نیز این 
اسـت که نسل جوان و اسـتادان مترقی از دخالت در سیاسـت محروم باشند و این 
 در اختیـار صاحبان امتیـازات طبقاتـی و خدمتگزاران آنها باشـد. و 

ً
حـق منحصرا

قابل توجه اسـت که آنها که همواره دانشـگاهیان را از سیاست بر حذر می‌داشتند، 
وقتی خود به حزب‌بازی پرداختند، اسـتادان دانشـگاه را گاهی بـا اعمال نفوذ وارد 

حزب خـود کردند.

دانشـگاه محل بحث و تحقیق و تتبع علمی اسـت و لازمهٔ آن بـودن محیط آرام 
و بی‌تشـنج اسـت. دانشـگاه محلی اسـت که در آن مهم‌تریـن و لازم‌ترین عناصر 
توسعه و رشـد اقتصادی و اجتماعی، یعنی کارشناسان و سازمان‌دهندگان، تربیت 
می‌شوند، اما آنچه توده‌ای‌ها در گذشته می‌کردند و متأسفانه بعضی از روش‌هایشان 
 تحمیل می‌کردنـد خرابکاری در پرورش کارشناسـان بود. 

ً
را بـه دیگران نیـز اجبارا

جامعـهٔ سوسیالیسـت‌ها که شـامل قسـمتی از دانشـگاهیان و فرهنگیان اسـت، و 
عناصـر مرکب‌کنندهٔ آن در تاریخ نهضـت ملی بخش مهمی از دانشـجویان مبارز 
دانشـگاه را در بـر داشـته و دارد، آنچه را از دانشـجویان انتظار دارد این نیسـت که 
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به‌جـای فراگرفتـن علم و فـن بـه سیاسـت‌بافی بپردازند، بلکـه به نظـر جامعه، در 
تقسـیم کار جنبش سوسیالیسـتی ایران، سـهم دانشجویان بیشـتر کسب علم و فن 
و تهیهٔ کادری اسـت که ما را از لحاظ ادارهٔ امور فنی و اداری و غیره از کارشناسـان 
خارجی بی‌نیـاز کند. امـا درعین‌حال به نظر ما ضروری اسـت کـه لااقل اکثریت 
بزرگ دانشـجویان با اصولی از جامعه‌شناسـی و فن مدیریت و رهبری جامعه آشنا 
باشـند. در این صورت آنها در اداره‌کردن شـئون مختلف کشـور دانسـته و فهمیده 
انجام وظیفه خواهند کرد و به‌منزلهٔ پیـچ و مهرهٔ بی‌جان نخواهند بود و درعین‌حال 
خطـر اینکـه در نتیجهٔ تبلیغـات نیرومنـد بیگانگان منحرف شـوند از بیـن خواهد 
رفـت. درهر‌حال مـا انضباط را نه‌تنهـا در دانشـگاه‌ها، بلکه در تمـام جامعهٔ بزرگ 
ایران توصیه می‌کنیم. کشـورهای توسعه‌نیافته در صورت داشـتن یک برنامهٔ وسیع 
رشـد و توسعه، در عین حفظ دموکراسـی و آزادی، باید بیش از کشورهای پیشرفتهٔ 

غربی انضباط و تمرکز را در شـئون مختلـف جامعه بپذیرند. 

بازار و طبقهٔ متوسط

بـازار و طبقـهٔ متوسـط نیـز یکـی از دژهـای مسـتحکم نهضت ملـی ایران بـوده و 
هسـتند. علی‌رغـم تصـورات واهی جناح فاسـد طبقـات حاکمه، هنوز هـم مانند 
گذشـته اکثریـت قریب به اتفـاق بازار نسـبت به سـنن نهضت ملی وفادار اسـت.

بازاریان شـرافتمند مساعی بزرگ و ازخودگذشـتگی‌های مؤثری در نهضت ملی 
ایـران انجـام دادند و هنـوز برای ادامـهٔ مبارزه آماده‌انـد. جامعهٔ سوسیالیسـت‌های 
ایـران برای اکثریت بزرگ بازاریانْ ارزش اجتماعی مهمی قائل اسـت و عقیده دارد 
کـه سـهم آنان در تولیـد و توزیـع و امور اقتصـادی باید مـورد توجـه برنامه‌گذاران 

باشـد و فعالیت اقتصادی سـالم آنان مورد پشـتیبانی مادی و معنـوی قرار گیرد. 

در این مورد نیز باید به تجربیات گذشته توجه کرد که در آینده نباید، به مناسبت 
میتینگ‌های پی‌در‌پی، بازار و کسبه را از کسب‌وکارشان باز داشت. 

»جامعه« تعطیل پی‌در‌پی بازار و مغازه‌هـا را راه صحیحی برای مبارزهٔ اجتماعی 
نمی‌دانـد. تعطیل و تشـکیل دمونستراسـیون و میتینگ باید وسـایل اسـتثنایی برای 

موارد اسـتثنایی باشـد نه یک روش مستمر و دائم.
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در آینـده روش مبـارزه بایـد بیشـتر علمـی و منطقـی و از راه اقدامات سیاسـی 
مسـالمت‌جویانه باشـد. 

درهرحـال جامعهٔ سوسیالیسـت‌ها بـازار و بازاریان شـرافتمند و طبقهٔ متوسـط و 
پیشـه‌وران را یکـی از تکیه‌گاه‌های نهضت ملی و مبارزهٔ جبهـه‌ای آن تلقی می‌کند.

سیاست خارجی 

1. اصول کلی سیاست خارجی »جامعه«

جامعـه اصـول سیاسـت اسـتقلال از دو بلـوک جهانی را قبـول می‌کنـد و مبارزات 
دلیرانـهٔ ملت‌هـای آسـیایی و افریقایـی و امریـکای لاتیـن بـه ‌خاطر رهایـی از قید 
رقیـت بقایـای امپریالیسـم غرب و مقاومـت در برابر نفوذ بلوک شـرق را با شـور و 

شـوق تلقـی می‌کند.

حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخش و استقلال‌طلبانه اصلِ خدشه‌ناپذیرِ نهضتِ 
جهانیِ سوسیالیسـم است. ازاین‌رو سوسیالیست‌های ایران از تمامی این جنبش‌ها 

پشتیبانی می‌کنند.

 هوادار آن نوع نهضت‌ها و حکومت‌های آسـیایی 
ً
جامعهٔ سوسیالیسـت‌ها اصولا

 وارد هیچ از دو بلوک بزرگ جهانی نشـده و اسـتقلال 
ً
و افریقایـی اسـت که عمال

خـود را از هر دوی آنها حفظ کرده‌انـد. به نظر ما اصطلاح »اسـتقلال از دو بلوک 
جهانـی« صحیح‌تریـن تعبیری اسـت که بـا طرز کار این‌گونه کشـورهای مسـتقل 

آسـیا و افریقـا تطبیق می‌کند.

موجودیـت این‌گونه کشـورهای از نوع هند بسـتگی به صلح جهانـی دارد تا در 
سـایهٔ آن بتوانند برنامهٔ رشـد و توسـعهٔ خود را انجام دهند. بنابراین سعی و کوشش 
مشـترک برای حفظ صلح جهانی و کم‌کردن کشـش‌ها و اختلافـات بین‌المللی از 
هدف‌های برجسـتهٔ این کشـورها و سوسیالیست‌های ایرانی اسـت، ازاین‌رو، و در 
تمامی وجوه روابط و مناسـبات بین‌المللی، سیاست ما پشتیبانی عملی و مثبت از 
صلح جهانی و خلع سلاح عمومی و تحریم تهیه و آزمایش و استعمال سلاح‌های 
هسـته‌ای و نیـز صرف‌نظرکردن دول بـزرگ و کوچک از اتحادیه‌های نظامی اسـت 

و این‌گونه مسـاعی را مبارزه به ‌خاطـر عالی‌ترین هدف‌های بشـری می‌دانیم.
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مع‌هـذا، تا زمانی که این مسـاعی به ثمر نرسـیده، تقویت نیروی دفاعی کشـور 
را بـرای مقاومـت در برابر هرگونه تجاوز از نوع کلاسـیک یا انواع تجـاوز مدرن از 
نوع ایجاد حکومت‌های پوشـالی دست‌نشـانده، شـبیه به حکومت فرقهٔ دموکرات 
آذربایجان، لازم و ضروری می‌شـماریم. در صـورت پیش‌آمدن تهدیدهایی از این 
نوع، جامعهٔ سوسیالیسـت‌ها دسـت‌زدن به هرگونـه اقدام بین‌المللـی را برای حفظ 

استقلال و تمامیت کشـور لازم و ضروری می‌شمارد.

منافـع مشـترک کشـورهای کم‌رشـد ایجـاب می‌کنـد کـه روابـط نزدیـک و 
همبسـتگی‌های اقتصـادی و سیاسـی و فرهنگـی همه‌جانبه میان کشـورهای یک 
منطقهٔ جغرافیایی بـه وجود آید و همچنین میان این منطقه با مناطق مشـابه چنین 
همبسـتگی‌هایی ایجاد گردد تا به کمک آن بتوان بر موانـع و عقب‌ماندگی‌ها غلبه 
کرد و مقاومت دسته‌جمعی را در برابر قدرت‌های استفاده‌جو امکان‌پذیر ساخت.

بنابرایـن »جامعه« به‌طورکلی همکاری‌های منطقه‌ای را یکی از اصول سیاسـت 
خارجی خـود قرار می‌دهد.

سوسیالیسم یک جنبش بین‌المللی است. ایجاد و توسعه و تقویت سازمان‌های 
بین‌المللـی سوسیالیسـتی و مترقـی و همـکاری بـا آنهـا از مظاهـر ایـن اصل به 

شمار می‌رود.

منشـور ملـل متحـد و اعلامیـهٔ حقـوق بشـر از اقدامات مثبتی اسـت کـه برای 
گسـترش تفاهـم میان ملت‌‌هـا انجام گرفته اسـت. کوشـش در اجـرای این اصول 

مـورد توجه خاص ماسـت.

۲. روش در برابر شوروی و چین و کشورهای تابعه

در سطح مناسـبات میان دول، جامعهٔ سوسیالیست‌های ایران ایجاد بهترین روابط 
حسـنه را با شـوروی لازم و ضروری می‌داند. »جامعه«، در عیـن عقیده به تقویت 
نیـروی دفاعی کشـور، ایجـاد هرگونـه پایگاه‌های نظامـی و جاسوسـی خارجی را 
 رد می‌کنـد. مناسـبات سیاسـی و اقتصـادی و فرهنگـی میان 

ً
علیـه شـوروی جـدا

ایران و شـوروی نباید موجب گسـترش نفـوذ ایدئولوژیک شـوروی در ایران گردد. 
مـا ترقیات صنعتی و علمی بزرگی را که دولت شـوروی در مدت کوتاهی تحصیل 
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کـرده، صرف‌نظـر از بهایی کـه برای آن پرداخت شـده، می‌سـتاییم، ولی اسـتفاده 
از ایـن پیشـرفت‌های علمـی و صنعتی بـرای اعمال نفـود ایدئولوژیک و اسـتقرار 
حکومت‌هـای نمونـه یا دست‌نشـاندهٔ شـوروی در سـایر نقـاط جهـان را منافی با 
اسـتقلال و حـق حاکمیـت ملت‌‌هـا می‌دانیـم. سـعی و کوشـش شـوروی را برای 
منحرف‌ساختن نسـل جوان و روشنفکران و کارگرانْ مداخله در امور داخلی کشور 

و علامت و نشـانهٔ نـوع مدرن تجاوز و اسـتعمار تلقـی می‌کنیم.

٣. روش در برابر دول غربی

ـرُف اضمحلال اسـت. با پیداشـدن 
ُ

اسـتعمار غربی که مولود قرن 19 اسـت در ش
 ملی و رجال باشـخصیت، غلبه بر آثار سیاسـی استعمار قرن 19 

ً
دولت‌های واقعا

بسیار آسـان اسـت، اما غلبه بر عوامل اقتصادی اصول استعماری هنوز مشکلات 
بزرگـی در بـر دارد. در صورتـی کـه دول غربی مایل باشـند که روابط و مناسـبات 
 صمیمانه میان آنها و کشـورهای منطقهٔ کم‌رشد و توسعه‌نیافتهٔ جهان به وجود 

ً
واقعا

آیـد، بایـد نه‌تنهـا از تحمیـل هیئت‌های حاکمهٔ فاسـد بـه این کشـورها صرف‌نظر 
کننـد و به بقایـای نفوذ سیاسـی اسـتعماری خاتمـه داده شـود، بلکـه درعین‌حال 
لازم اسـت که روابط و مناسـبات اقتصادی اسـتعماری نیز که میراث گذشته است 
به‌کلـی محـو و نابـود شـود. بزرگ‌تریـن عامل در ایـن روابـط اقتصـادی کهنه این 
اسـت که هنوز اصـول بازار جهانـی قرن 19 حکم‌فرماسـت، بدین ‌معنـی که مواد 
خام کشـورهای عقب‌مانده و به‌خصوص نفتْ خیلی ارزان خریداری شـده و مواد 
ساخته‌شـدهٔ صنعتی به‌طور فراوان و قیمت گران به این کشـورها تحمیل می‌شـود. 
در صورتـی که آثار سیاسـی نفوذ اسـتعماری، که برطرف‌شـدنش آسـان اسـت، و 
همچنین واقعیات نفوذ مناسـبات اقتصادی آن برطرف شود، می‌توان دوستانه‌ترین 
مناسـبات را با دول غرب ایجاب نمـود و به کینه و نفرت عمومـی که میراث قرون 

گذشته اسـت خاتمه داد. 

ملت ایران و خاصه روشنفکران مترقی که به طبقات مختلف جامعه تعلق دارند 
به تمدن غرب بسیار علاقه‌مندند، و آنچه به این علاقه و توسعهٔ آن زیان می‌رساند، 

در ایران و دیگر مناطق کم‌رشد، همان آثار و باقی‌ماندهٔ استعمار غرب است.
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درهرحـال »جامعه« در موقعیـت جغرافیایی خـاص ایران حتی‌الامـکان الغای 
یک‌جانبـهٔ مناسـبات و معاهدات اقتصادی با غـرب را توصیه نمی‌کنـد. »جامعه« 
اقدامـات سیاسـی و مذاکـرات بر سـر میـز را بـرای حل ایـن مشـکلات ضروری 
دانسـته و نتیجه‌گرفتـن از آن را ممکـن می‌دانـد. جانشین‌سـاختن روابـط عادلانـهٔ 
اقتصادی به‌جای روابط استعماری گذشته شرط لازم برای ایجاد مناسبات دوستانه 

و ثمربخـش با کشـورهای غربی و بـه نفع هر دو طرف اسـت.

یکا و انگلستان یابی و مقایسهٔ دو سیاست امر ارز

بدون شـک این دو کشـور مهم غربی در مرحلهٔ نهایی خواهی‌نخواهی به سیاست 
مشـترکی می‌رسـند، مع‌ذلک تفاوت‌ها و اختلافاتی که این دو سیاسـت نسـبت به 
کشـورهای مختلـف و ازجمله نسـبت به کشـور مـا می‌توانند داشـته باشـند قابل 
توجه و دقت اسـت. سیاسـت خارجی امریکا به‌خصوص از لحاظ کشـور ما یک 
جنبـهٔ مثبـت سیاسـی و اقتصـادی دارد. مـا که با شـوروی هم‌مـرز هسـتیم به این 
سیاسـت قاطع و جدی امریکا، که با هرگونه تجاوز شـوروی نسـبت به سرحدات 
کنونـی جهانـی مخالف اسـت، بایـد علاقه‌منـد باشـیم، در صورتی کـه در همان 
جریـان مسـئلهٔ نفتْ آقـای چرچیل به‌آسـانی حاضر بـود در مقابل اشـغال مناطق 
نفت‌خیـز جنـوبْ شـمال ایـران را به شـوروی‌ها واگـذار کنـد. وجود شـوروی در 
همسـایگی شـمال ایران موجب شـد کـه امریکا نگـذارد انگلیس‌هـا در جنوب از 
کشـتی‌های جنگی و تفنـگ‌داران دریایی اسـتفاده کننـد، و چون یـک دولت ملی 
مصمم نیز بر سـر کار بود، انگلیس و شـوروی نتوانسـتند بر سـر تقسـیم منافع در 
ایران کنار آیند. جنبهٔ مثبت سیاسـت اقتصادی امریکا در این اسـت که به‌ مناسبت 
داشـتنِ بزرگ‌تریـن عایدی ملـی می‌تواند از بعضـی منافع بحرانـی صرف‌نظر کند 
و درعین‌حال دسـت بـه کمک‌های مالـی و فنی نیز بزند. داشـتن ایـن جنبهٔ مثبت 
اقتصادی دلیل این نیسـت که کمک‌های اقتصادی امریکا بـرای ایران مفید و مؤثر 
واقع شـده باشـد. سـعی و کوشـش بیهوده و مضر امریکا برای اینکه نمونهٔ زندگی 
امریکایـی را در کشـورهای مشـابه ایـران عمل و تحمیل کند موجب شـده اسـت 
 مضر واقع شـوند. درعمل کمک 

ً
کـه این کمک‌های معتنابـه مؤثر نباشـند و احیانا

امریکا به این شـکل در‌می‌آید که چون سـطح زندگی همهٔ مردم ایران را نمی‌توانند 



بیانیهٔ جامعهٔ سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران   415 

بالا ببرند، فقط سـطح زندگی معـدودی از طبقات حاکمه و متوسـطه و عده‌ای از 
ایرانیـان تحصیل‌کردهٔ امریکا را بالا می‌برند تا آنهـا بتوانند بقیهٔ مردم را زیر یوغ نگه 
دارند. اختلاف سـطح زندگی آن عده از جوانان و کارمنـدان که نزدیک به مقامات 
و مستشـاران امریکایی هسـتند با بقیهٔ کارمندانْ یک نارضایی بـه وجود می‌آورد و 
نمونـه‌ای در مقابـل دیگران ایجـاد می‌کند، به نحوی کـه همه مایل بـه تقلید از آن 
زندگی لوکس می‌شـوند. در صورتی که مسـئلهٔ مهـم اجتماعی در ایـران قناعت و 
صرفه‌جویـی و سـرمایه‌گذاری در صنایع اساسـی اسـت. صحیح اسـت کـه ما به 
دلار احتیـاج داریم، ولی بیشـتر و مقدم بـر دلار به یک برنامهٔ مترقی و متناسـب با 
وضع کشـورمان، که بـا امریکا تفاوت فاحـش دارد، نیازمندیم. سیاسـت خارجی 
امریـکا، با وجود حسـن‌نیت و کمک‌هـای معتنابه خـود، هرگز قادر به تشـخیص 
یـک برنامهٔ متناسـب با اوضـاع و احوال کشـورهای عقب‌مانده نشـده و فقط به آن 
عده اشـخاص چاپلوس و بدون شـخصیت تکیه می‌کند که بـدون چون‌و‌چرا تابع 
امیال سـطحی و مطالعه‌نشـدهٔ سیاسـتمداران و کارشناسـان امریکایی هسـتند. از 
طرف دیگر، سیاست خارجی بریتانیا نیز یک جنبهٔ منفی اقتصادی دارد. انگلستان 
متأسفانه حاضر اسـت در اغلب موارد، و ازجمله در ایران، با شوروی‌ها کنار آمده 
و به ضرر ایران تقسـیم منافع کند. در جریان سـال‌های پس از جنگ، آثار و علائم 
و شـواهد زنده بـرای اثبات ایـن حقیقت پیش آمده اسـت. هرچند سیاسـت اخیر 
آقـای مک‌میلن بـه منظـور نزدیک‌کردن شـرق و غـرب از لحاظ سیاسـی مطلوب 
و بـه نفـع صلح اسـت، اما ایـن نزدیکی شـرق و غـرب نباید بـه ضرر سیاسـی یا 
اقتصـادی کشـورهای کوچـک و عقب‌مانده، ازجمله ایـران، تمام شـود. از جهت 
دیگر، انگلسـتان به مناسـبت مشـکلات اقتصـادی کـه دارد، به‌وسـیلهٔ عمل خود 
در ایـران، حداکثر اسـتفادهٔ اقتصـادی را می‌کند. ارزان می‌برد و گـران و بدون لزوم 

کالاهایـی را به ما تحمیـل می‌کند.

در صورتـی کـه یـک دولت ملـی و باشـخصیت و با حُسـن تشـخیص در ایران 
روی کار آیـد، می‌توانـد به‌آسـانی از جنبه‌هـای مضر سیاسـت خارجـی امریکا و 
انگلسـتان اجتناب کنـد و جنبه‌های مفیـد آن را تقویت نماید. به نظر می‌رسـد که 
سیاسـت امریکا و انگلسـتان به‌آسـانی به نظریـات منطقی یک دولـت ملی مقتدر 
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و با حُسـن تشـخیص تسـلیم می‌شـود و چـارهٔ کار این اسـت کـه در ایـران چنین 
حکومتـی روی کار آید.

به‌طورکلی باید توجه داشـت که در دورهٔ سعی و کوشش برای ملی‌کردن صنعت 
 با انگلسـتان طرف بودیم، اما امروز که مسـئلهٔ نفت به آن شدت 

ً
نفتْ ما مسـتقیما

مطرح نیسـت، یک سیاسـت خارجی می‌تواند از جنبه‌های مثبت سیاست جهانی 
انگلسـتان اسـتفاده کند. مسـئلهٔ نفت امروز دیگر مختص ایران نیست و سرنوشت 
نفت ما مشـابه نفت عـراق و دیگر کشـورهای نفت‌خیز خواهد بود. یک سیاسـت 
خارجـی ملی در ایران باید با سیاسـت‌های نفتی کشـورهای نفت‌خیـز خاورمیانه 
تشریک مساعی کند و از راه مذاکرات، و بدون ایجاد تشنج، فشار دائم و مستمری 
بـه عمـل آورد تا حقوق ملـی ایران اسـتیفا شـود. صرف‌نظر از سیاسـت خارجی، 
سیاست کلی انگلستان در مستعمرات سابق و لاحقْ منطقی‌تر از سیاست خارجی 
سایر کشـورهای غربی اسـت. انگلسـتان در اغلب مسـتعمرات سـابق خود گروه 
فنـی و سیاسـی تربیـت کـرده اسـت و هرچنـد خیلی دیـر و تا حـدود ممکـن کمْ 
درهرحال اسـتقلال می‌دهد، بدون اینکه این کشـورها دچار هرج‌و‌مرج شـوند. در 
اغلب کشـورهای مستعمرهٔ سـابق انگلسـتان نهضت‌هایی کم‌و‌بیش مشابه نهضت 
کارگـری انگلیس به وجود آمده که قادر به اداره‌کردن کشـورهای تازه‌اسـتقلال‌یافتهٔ 
خود هسـتند. رفتار انگلسـتان با هند نهـرو و رفتار هند نهرو با انگلسـتان می‌تواند 
نمونـه و سرمشـق خوبی بـرای دیگران باشـد. در صورتـی که یـک حکومت ملی 
بر سـر کار باشـد و حقوق ملی ایران را اسـتیفا کند و درعین‌حال منافع شـوروی و 
 مشروع باشـد ملحوظ دارد، سیاست خارجی ملت 

ً
امریکا و انگلسـتان را که واقعا

 رفتار هند را نسـبت به 
ً
ایـران می‌تواند تعصـب و کینه و نفرت را کنار بگذارد و مثلا

بریتانیا، با توجه به شـرایط مختلف محلی، نمونه و سرمشـق قرار دهد. باید اذعان 
کرد که انگلسـتان بهتر از امریـکا می‌تواند به احتیاجات سیاسـی و اجتماعی ملل 

خاورمیانه پی ببرد و نمونهٔ رشـد و توسـعهٔ اقتصـادی آنها را درک کند.

اکنـون امریکا در نفـت ایران به ‌همان ‌اندازه سـهیم اسـت که انگلسـتان، اما آیا 
 حقوق ملی مـا را پایمال 

ْ
منطقی‌تر نیسـت که این دو کشـور بـزرگ به‌جای کمـک

نکنند و بـه همین کمـک اکتفا کنند؟
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به‌ هر صـورت ما نیز مانند دیگر کشـورهای توسـعه‌نیافته احتیاج بـه دلار و لیره 
داریم، اما وجدان و اسـتقلال و ارزش‌های انسـانی خود را در معرض بیع و شـری 
نخواهیم گذاشـت. توجه و احترام به این حقیقت می‌تواند مناسـبات این دو کشور 
بـزرگ غربـی را، که ما به دوسـتی بی‌شـائبهٔ آنان احتیـاج داریم، بـر مبنایی محکم 

قرار دهد و دوسـتی ملـت حقیقی ایران را بـا آنها به بهترین وجهـی تضمین کند.





یر نامهٔ سرگشاده به جناب آقای نخست‌وز

جناب آقای نخست وزیر،

در این هنگام که انتخابات یا انتصابات دورهٔ بیسـتم مجلس شورای ملی در جریان 
اسـت، لازم می‌دانیم توجه جنابعالی را به یک مسـئلهٔ مهم که بی‌شک برای کشور 

ما اهمیت حیاتی دارد جلب کنیم.

بیـش از یـک‌ بار از زبـان جنابعالی شـنیده‌ایم کـه توده‌ای‌هـا و »مصدقی‌ها« را 
 آنهـا را از حقـوق سیاسـی و اجتماعی محروم 

ً
دنبـال هـم ردیـف فرموده‌اید و علنا

دانسـته‌اید. صرف‌نظر از اینکه اعلام این مطلب خلاف نص صریح قانون اسـت، 
باید توجه داشـت که ردیف‌کردن و یکسـان ‌معرفی‌کردن توده‌ای‌هـا با رجال ملی، 
از نـوع آقایـان الله‌یار صالـح، دکتر سـنجابی و باقر کاظمـی و غیره، نـه به صلاح 
مملکت اسـت و نه به صلاح شاه و نه سـودی برای جنابعالی دارد. بالعکس شما، 
با ضمیمه‌کـردن بزرگ‌ترین رجال نهضت ملی ایران به توده‌ای‌ها، ندانسـته بهترین 
خدمت را به آنها انجام می‌دهید، زیرا ازآنجاکه عظمت ملی ایران را افکار عمومی 
جهـان و خاصه خاورمیانه به‌خوبی درک کرده‌انـد، ضمیمه‌کردن این نهضت بزرگ 

به حزب توده بیگانه‌پرسـتان را بزرگ‌تر از آنچه هسـتند جلـوه خواهد داد. 
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جنـاب آقـای دکتر اقبـال، اگر قرار باشـد همهٔ کسـانی کـه زمانی با حـزب توده 
همکاری کرده یا مناسـباتی داشـته‌اند محکوم شوند، باید در شـهر هرآنچه هست 
گیرند، زیرا زمانی که هنوز ماسـک از چهرهٔ حزب توده برگرفته نشده بود و بسیاری 
از میهن‌پرسـتان واقعی نسـبت به آن حُسـن‌ظن داشـتند و یا همـکاری می‌کردند، 
صرف‌نظـر از روشـنفکران مترقی، مگـر خود جنابعالـی به رهبری قوام‌السـلطنه با 
وزرای تـوده‌ای و مظفـر فیـروزِ معلوم‌الحـال، که به خالف اکثریـت توده‌ای‌های 
سادهْ خیانتکارِ دانسـته و فهمیده از آب درآمدند، همکاری نفرمودید؟ مگر مطابق 
قانونْ وزرا مسـئولیت مشـترک ندارند؟ مگر از لحاظ حقوقی جنابعالی به مناسبت 
خیانت‌هایی که آنها در مدت وزارت انجام دادند مسـئولیت مشـترک ندارید؟ پس 
چرا تمام کاسـه‌کوزه‌ها را بر سر صالح و رجال مشـابه او می‌شکنید؟1 اجازه بدهید 
در این‌جا از آقایان سردار فاخر حکمت و علی‌اصغر حکمت نیز نام ببریم. وقتی‌که 
رهبـران کنونـی ما پـس از پی‌بردن بـه ماهیت واقعی حـزب تـوده از آن کناره‌گیری 
کردنـد، جناب آقای سـردار فاخر به مجالس جشـن تأسـیس مجلات تـوده‌ای که 
در کلوب حزب تشـکیل می‌شـد تشـریف می‌بردند و آنها را تشـویق می‌کردند. از 
فعالیت‌هـا و همکاری‌های آقـای علی‌اصغر حکمت در انجمـن روابط فرهنگی و 
غیره چیزی نمی‌گوییم و فقط توجه جنابعالی را به ثناخوانی‌هایی که جناب ایشـان 

1. ایـن صالح همان صالحی اسـت کـه بارها از طرف دسـتگاه حاکمه به مقامات عاليه منسـوب شـدند و 
بارهـا از طـرف مردم بـه مجامع بین‌المللـی رفتند. از یـک طـرف در دورهٔ ۱۶ ]مجلس[ پس از هشـت ‌ماه 
مبارزهٔ مردانهٔ مردم کاشـان به نمایندگی مجلس انتخاب شـدند و توسـط همان مجلس کـه در زمان وزارت 
کشـور جنـاب آقای دکتر اقبال تشـکیل شـده بـود بـه عضویت کمیسـیون نفت و ریاسـت هیئـت مختلط 
انتخاب شـدند و از طرف همان مجلس به نمایندگی مردم ایران در جلسات تاریخی شورای امنیت و دیوان 
لاهه شـرکت کردنـد. از طرف دیگـر، پس از کابینـهٔ ائتلافی قوام‌السـلطنه، چنـد بار به عضویـت کابینه‌ها 
درآمدند. در زمان ریاسـت‌وزرایی آقای سـاعد به ایشـان پیشـنهاد ریاسـت سـازمان برنامه و بعد ریاسـت 
هیئـت تصفيـهٔ کارمندان دولت شـد کـه به دلایل مسـتدلی که برای دسـتگاه حاکمـهٔ وقـت غیرقابل هضم 
بود از قبول آن خودداری کردند. قبل از روز سـی‌ام تیر 1331، به ایشـان تکلیف نخسـت‌وزیری شـد. پس 
از آن با سِـمَت سـفیر کبیر دربار شاهنشـاهی به واشـنگتن عزیمت کردند و حتی بعـد از 28 مرداد 1332 
 
ً
که ایشـان از سـمت سـفارت کبرا اسـتعفا کردند به این همکار قدیمـی توده‌ای‌ها )!؟( طـی تلگرافی مصرا

تکلیف شـد که از سـمت سفارت اسـتعفا نکند. 

بـا ایـن ترتیـب نمی‌دانیـم چطور شـد کـه یکبـاره پـس از سـال‌ها جنـاب آقای دکتـر اقبـال به این کشـف 
بـزرگ پـی بردند.
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پس از مسـافرت مسـکو در روزنامهٔ اطلاعات دربارهٔ »اسـتالین کبیر« می‌فرمودند 
جلـب می‌کنیم. آنچه ایشـان در روزنامهٔ اطلاعات دربارهٔ اسـتالین نوشـتند به‌کلی 
بـا نزاکت‌هـای رسـمی و دیپلماتیک فرق داشـت. چـه اگر بـه آن نوشـته‌ها رجوع 
بفرماییـد، تصدیـق خواهیـد کـرد که مطالب ایشـان بـه‌ تمـام ‌معنی عبـارت بوده 
اسـت از تبلیغات ایدئولوژیک به نفع شـوروی و اسـتالین. وقتی جوانان ما و سایر 
مـردم دور و نزدیـک در شهرسـتان‌ها ایـن مطالـب را می‌خواندند یا اتحـاد جناب 
اشـرف و جنابعالـی را با توده‌ای‌ها مشـاهده می‌کردنـد، نمی‌توانسـتند تصور کنند 
کـه مصلحتـی در کار اسـت. به‌طور خلاصـه جناب اشـرف و جنابعالـی با راهی 
کـه در پیـش گرفتید عدهٔ زیـادی از مـردم را گمراه سـاختید و بعد آمدیـد آنها را به 
جـرم پیروی از خودتـان مجازات کردیـد. حتی پـس از ۲۸ مرداد امیـد و تکیه‌گاه 
زندانیـان تـوده‌ای در مبارزاتشـان آقـای علی‌اصغـر حکمت بـود که وزیر مشـاور 
آقـای زاهدی بودند. سـران حـزب توده در زندان‌هـا و خارج به ایشـان و بعضی از 
 کاندیدای حـزب توده بودنـد، امید داشـتند و به همین 

ً
رجـال ۲۸ مـرداد، که قبال

دلگرمـی مبارزه را ادامه می‌دادنـد. آنها بارها تجربه کرده بودنـد که می‌توان قدرت 
را توسـط همکاری با رجـال هیئت‌حاکمه به دسـت آورد و علیه رژیم بـه کار برد. 

حـزب توده پـس از وقایع آذربایجـان درواقع بـدون دخالت دولت منحل شـده 
بـود، منتها جناب اشـرف برای تضعیف دربـار آنها را تقویت کـرد و از اضمحلال 
حزب تـوده جلوگیری کرد. و اگر جنابِ اشـرف ایرج اسـکندری را پنـاه نمی‌داد و 
بـه اروپا نمی‌فرسـتاد و از رضا روسـتا حمایـت نمی‌کرد، تمام سـران حـزب توده 

کـه خیال فرار به روسـیه را داشـتند در ایـران نمی‌ماندند.

روزی جناب اشـرف و روز دیگر سـید ضیاء‌الدین توده‌ای‌ها را تقویت کردند تا 
جناح دیگـر هیئت‌حاکمه را تضعیف کننـد و به این امید بودند که پس از رسـیدن 
بـه مقصودْ حزب توده را از بین می‌برند. اما توده‌ای‌هـا درعمل ماندند و این رجال 
و جناح‌های هیئت‌های حاکمه بودند که فسـاد و پوسـیدگی آنهـا را از میدان عمل 
خارج کـرد. توده‌ای‌ها همواره بـا تاکتیک‌های مجرب و مجهـز از عناصر مختلف 
هیئت‌حاکمـه و نیـز از بعضی رجال ملـی سوءاسـتفاده کردند و هنوز هـم در زیر 

پرده این سـعی و کوشش ادامه دارد.
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هنوز کسانی از سران حزب توده هستند که با ایمان و اتکا به قدرت موشک‌های 
شـوروی از دسـتگاه دولت برای برانداختن آن اسـتفاده می‌کنند و این مسـئله فقط 
مربـوط به امـروز و دیروز نیسـت. ما اطلاع مشـخص و دقیـق داریم کـه رزم‌آرا با 
کامبخش علیه ارفع، رئیس سـتاد وقت، همکاری جدی و متشکل داشته است. در 
این‌جا از تقویتی که رزم‌آرا به منظور تضعیف جبههٔ ملی نسبت به حزب توده انجام 
می‌داد چیزی نمی‌گوییـم. در‌حالی‌که رجال هیئت‌حاکمهٔ ایران فرمان اسـتانداری 
دکتـر جاوید را امضا می‌کنند، چرا انتظار دارند که مردم دورافتادهٔ آذربایجان با آنها 
یا از روی غفلت و یا به مناسـبت حفظ موقعیت خود همکاری نکنند و اگر کردند، 
مورد مجازات قرار گیرند و از حقوق اجتماعی محروم گردند. اما چرا جنابعالی از 
جناب اشـرف‌ها و رزم‌آراها تجلیل می‌فرماییـد و همکاری‌های مصلحتی خودتان 
که درهرحال مردم را گمراه می‌کرد و همچنیـن همکاری‌های بعضی رجال حاضر 
هیئت‌حاکمـه را بـا حـزب تـوده فرامـوش می‌کنید و تمـام کاسـه‌کوزه‌ها را بر سـر 

صالـح و تودهٔ مردم و روشـنفکرانی که چند صباحی با آنان بوده‌اند می‌شـکنید؟

محض توجه جنابعالی توضیح می‌دهیم که هم مخالفین توده‌ای‌ها و هم آنهایی 
که مدتی با آنها همکاری یا مناسـبات حسنه داشته‌اند بر دو نوعند.

 در مورد کسانی که همکاری با مناسبات حسنهٔ موقت با توده‌ای‌ها داشته‌اند 
ً
اولا

اشاره‌ای می‌کنیم.

مسـئلهٔ توجـه روشـنفکران و توده‌هـای زحمت‌کـش بـه کمونیسـم یک مسـئلهٔ 
جهانـی اسـت و علـت اصلی آن نیـز جنبـهٔ ایدئولوژیک کمونیسـم اسـت که یک 
هـدف و برنامـهٔ مترقی را اعالم می‌کنـد و اکثریت قریب بـه اتفاق روشـنفکران و 
زحمت‌کشـانی که بـه کمونیسـم گرویده‌انـد مجذوب هـدف و برنامهٔ اعلام‌شـدهٔ 
کمونیسـم هسـتند. به‌هرحال در ایـران نیـز مانند بقیهٔ جهان کسـانی کـه به حزب 
عامل شـوروی پیوسـتند و یا نسـبت به آن علاقه داشـتند به ‌مناسـبت همان برنامهٔ 
اعلام‌شـده بـود. اما به‌تدریـج روش‌های دولت شـوروی و پیـروی بی‌چون‌و‌چرای 
سـران حزب توده از دسـتورات شـوروی که به خالف منافع ملی ایران بود چشـم 
روشـنفکران و رجال ملی را باز کرد. این روشـنفکران و رجال که سر به آستان هیچ 
قدرتـی فـرود نمی‌آورند، هنگامی کـه متوجه شـدند حربهٔ ایدئولوژیک کمونیسـم 
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جـز آلتی در دسـت دولت شـوروی که خالف منافع ملـل کوچک عمـل می‌کند 
نیسـت، بدون توجه به قدرت ارتش سرخ یا شـانس‌های آیندهٔ روس‌ها از کمونیسم 
و حـزب توده روی‌گـردان شـدند. و همین عناصـر درعمل رقیـب خطرناکی برای 

حزب تـوده از کار درآمدند.

عـده‌ای از رهبران کنونی ما که از حزب توده منشـعب شـده‌اند بزرگ‌ترین ضربه 
را بـه این دسـتگاه عامل بیگانـه زده‌اند و هیـچ عاملی در این کشـور به انـدازهٔ این 
افراد نتوانسـته است چشم و گوش نسل جوان و زحمت‌کشـان را نسبت به ماهیت 

واقعی حزب تـوده باز کند.

درواقع فساد دستگاه حاکمه بهترین دستیار حزب توده و ما در زمین ایدئولوژیک 
بزرگ‌ترین رقیب آنها هسـتیم و نتیجه این‌جاسـت که رجـال هیئت‌حاکمه آمده‌اند 
ما و سـایر عناصر اجتماعی را به‌عنوان توده‌ای یا داشـتن سـابقهٔ تـوده‌ای از حقوق 
اجتماعـی محـروم می‌دانند! رجـال باشـهامت و بر‌جسـته‌ای مانند الله‌یـار صالح 
نیـز خیلـی ‌زود به ماهیـت حزب توده پـی بردند و اکنـون وجود صالـح و امثال او 
در مجلـس و دسـتگاه حکومـت بهترین ضمانت بـرای ازبین‌رفتـن علت وجودی 
حـزب توده اسـت، و بالعکـس وجـود خدمتگـزاران هیئت‌حاکمه کـه صالح‌ها را 

محکـوم می‌دانند به حزب تـوده علت وجـودی می‌دهد. 

 برایشـان 
ً
امـا نـوع دوم از همکاران حـزب توده کسـانی بوده و هسـتند که اصلا

محتـواى ایدئولوژیک برنامهٔ اعلام‌شـدهٔ آنهـا به‌هیچ‌وجه جاذبه‌ای نداشـت، بلکه 
آنـان فقط مجذوب قـدرت دولـت شـوروی بوده‌اند. هرچنـد ما اطالع داریم که 
همـکاری شـما بـا وزرای توده‌ای بـه مناسـبت مصلحتی بـوده اسـت و جنابعالی 
همیشـه مخالفـت اصولی با آنها داشـته‌اید، اما جناب اشـرف و مظفـر فیروز فقط 
از لحـاظ جاه‌طلبی به شـوروی‌ها نزدیک شـدند و جنـاب اشـرف در زمان جنگْ 
پـول و طلای ایـران را با میـل به روس‌هـا تقدیم کرد کـه آنها از امریـکا و انگلیس 
عقـب نمانند. جنـاب اشـرف و مظفر فیـروز که مسـئولیت مشـترک بـا جنابعالی 
داشـتند حتـی حاضر بودند بـه کمک شـوروی و توده‌ای‌هـا رژیم را عـوض کنند، 
ولی وقتی جناب اشـرف دید از عهدهٔ ایـن کار بر‌نمی‌آید، با مهارت تمام همکاری 
خودش را با توده‌ای‌ها و شـوروی مانور جلوه داد. حالا شـما قوام‌السـلطنه را تبرئه 
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می‌کنیـد، ولی امثال صالح را محکوم می‌دانید. شـما برای مصلحت یک دسـتگاه 

فاسـد محکوم به زوال بـا توده‌ای‌ها همکاری کردیـد و در کارهای آنها مسـئولیت 

مشـترک قبول فرمودید، و مـا برای مصلحت یک ایـران نوین و به‌ خاطـر آنکه این 

سـرزمین را از بن‌بسـت قرون‌وسـطایی بیرون بیاوریم با آنها همکاری یا مناسباتی 

داشـتیم و اگر شـما بـا همـکاری بـا هیئت‌حاکمهٔ فاسـد ندانسـته به آنهـا خدمت 

کردیـد، ما با روشـن‌کردن ذهن روشـنفکران و زحمت‌کشـان بزرگ‌تریـن ضربه را 

به آنهـا وارد کرده‌ایم.

سوسیالیسـت‌ها چـه در ایـران و چـه در دیگر کشـورهای جهـانْ خطرناک‌ترین 

رقیب کمونیست‌ها هسـتند. اگر از اوضاع جهان اطلاع کافی ندارید، می‌توانید به 

انتشارات حزب توده در سال‌های ۲۹ تا مرداد ۳۲ و حتی بعد از آن نظری بیندازید. 

خواهیـد دیـد چنـد درصد آنچـه را که بـه ناسـزاگویی و تهمـت علیه مـا و رهبران 

مـا اختصـاص دادند علیـه انگلیس‌هـا و هیئت‌حاکمه ننوشـتند. حالا ما شـده‌ایم 

»تـوده‌ای« و »خائـن« و مؤتلفینِ نفتیِ حزبِ توده رجالِ وطن‌پرسـت شـده‌اند.

و اینـک چند کلمه دربـارهٔ دو نوع مخالفان حزب تـوده. مخالفان نوع اول همان 

کسـانی هسـتند که مجذوب ایدئولوژی کمونیسـم شـده بودند و اکنون که چشـم 

آنها باز شـده مخالفتشـان به مناسـبت تسـلیم محض حزب تـوده در مقابل دولت 

شـوروی اسـت. و نیز آن دسـته از افراد و رجال ملی کـه از آغاز هم بـا آنها روابط 

خوبی نداشـته‌اند.

مخالفـت مخالفـان نوع دوم بـا حزب توده برای آن نیسـت که ایـن حزب عامل 

یـک دولـت بیگانه اسـت، زیرا خـود اینهـا اغلـب از عمّـال کهنـه‌کار قدرت‌های 

بیگانـۀ غـرب بـوده و یا هنوز هـم هسـتند. اینهـا از آن جهـت مخالفند کـه منافع 

طبقاتـی نامشـروع خـود را در خطـر می‌بیننـد. و از خـواص این‌گونـه عناصر این 

اسـت که کوشـش می‌کننـد در فرصت‌های مناسـب بـه توده‌ای‌های عمّـال بیگانه 

کمک کننـد و در نهان به آنهـا امتیازاتی بدهند تـا پرونده‌شـان در روز مبادا از نظر 

 خراب نباشـد. تردیدی نیسـت که حزب توده، علاوه بر شـوروی، 
ً
آن حزب کاملا

مقـداری از قدرت خود را همـواره مدیون کمک‌هـای پنهانی رجـال هیئت‌حاکمه 
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بـوده اسـت، همـان رجالی که امثـال صالح‌ها و یـا امثال مـا را به‌عنـوان همکاران 
 از حقـوق اجتماعی محـروم کرده‌اند.

ً
حـزب توده عمال

جناب آقای نخست‌وزیر، جنابعالی هرجا فرصتی دست داده خود را خدمتگزار 
شـاه معرفی کرده‌ایـد. پیش از طرح اصل موضـوع در این‌جا یـادآوری می‌کنیم که 
اصطالح خدمتگزار و مفهـوم آن خیلی بهتر از اصطلاح و مفهوم »چاکر« اسـت. 
‌ از شـأن یک کشـور مشـروطه و شاه مشروطه دور اسـت که نخست‌وزیر 

ً
زیرا واقعا

و وزیران و رجال مسـئول آن »چاکر« ‌شـاه یا »غالم جان‌نثار« و امثال آن باشـند. 
امروز در عقب‌مانده‌ترین کشورهای افریقایی نیز اصول چاکری و بندگی به‌سرعت 
برچیده می‌شود. حتی در کنگو که متأسفانه به علت سیاست استعماری غارتگرانهٔ 
بلژیک هنوز در مراحل اولیهٔ عقب‌ماندگی است و رجال و روشنفکران تحصیل‌کرده 
ندارد، نخسـت‌وزیری حکومت می‌کند که در مقابل پادشـاه بلژیک به‌جای اظهار 
چاکری یا لااقل سپاسگزاری از بلژیک که »استقلال« را به آنها اعطا کرده آن‌چنان 

صحبت می‌کند که صورت سـلطان سرخ می‌شود.

بـه ‌هـر صـورت، تاریـخ معاصـر اصـول چاکـری و غلامـی را بـه موزه‌هـای 
باستان‌شناسـی فرسـتاده اسـت و بسـیار بجاسـت که اعلیحضرت به نخست‌‌وزیر 
و وزیـران و رجـال منحط اخطار فرمایند که کشـور ایران و شـاهِ مشـروطه چاکر و 
غلام لازم نـدارد، بلکه به رجال و وزرای مسـئول و خدمتگزار ملـت احتیاج دارد. 

 جنابعالـی نه‌تنهـا به‌عنوان نخسـت‌وزیر کنونـی، بلکه به قـول خودتان 
ْ

در حـال
به‌عنـوان دکتـر اقبـال نیـز چاکـرِ شـاه هسـتید و بـه نظـر مـا بهتـر بـود خدمتگزار 
می‌بودیـد. وظیفـهٔ خود می‌دانیـم سـاده و صمیمانه بـه جنابعالی تذکـر بدهیم که 
لازمـهٔ خدمتگزاری نسـبت به شـاه این نیسـت کـه پیوند رجالـی از نـوع صالح و 
 لازم می‌دانید 

ً
سـنجابی و کاظمی و غیره را از شاه و دسـتگاه دولتی ببُرند. اگر واقعا

که پیوند میان شـاه و ملت باید ناگسسـتنی باشد، لازم اسـت رجالی از نوع صالح 
 با مبارزهٔ واقعی با فساد و ریشه‌کن‌کردن 

ً
در دستگاه حکومت وارد شـوند و متدرجا

علـل نارضایی ملت، شـکاف عظیمی را که بین شـاه و دولت از طرفـی و ملت از 
 شـما خدمتگزار شـاه هسـتید، 

ً
طرف دیگر به وجود آمده اسـت پُر کنند. اگر واقعا

نبایـد بگذاریـد که رجال ملی مورد احترام مردم از شـاه دور باشـند و به قول شـما 
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از حقـوق اجتماعی نیـز محروم گردند. رجالی امثال صالح هسـتند کـه بودن آنها 
در مجلسْ شـأن مجلس و دسـتگاه دولت را بـالا خواهد برد.

حوادثی در این مملکت رخ داد که منجر به ۲۸ مرداد شـد و ما بی‌آنکه درصدد 
ارزیابی و قضاوت دربارهٔ آنچه گذشته است باشیم، باید بگوییم که بی‌شک هر دو 
طرف مرتکب اشتباهاتی شـدند. اما در این موقعیت جغرافیایی و تاریخی بحرانی 
که مـا قرار گرفته‌ایـم مجبوریم آرامش را حفـظ کنیم و بدین‌جهت بـه نظر ما نباید 
دائمـا بـر روزها و مواردی تکیه کرد که موجب شـکاف شـده اسـت. به‌عکس باید 
کوشـش کرد که آن قسمت از حوادث گذشـته که برای این و یا آن طرف نامطلوب 

بوده اسـت فراموش شـود و تنها باید از آن اشتباهات عبرت گرفت.

 در برابر ملت و شـاه احسـاس 
ً
اگـر جنابعالـی خدمتگزار شـاه هسـتید و واقعـا

مسـئولیت می‌کنید، باید گفتار و کردار شما در جهت پُرکردن این شکاف باشد نه 
 به‌عنوان 

ً
وسـیع‌ترکردن آن. اگر جنابعالی خدمتگزار واقعی شاه هسـتید، چرا دائما

»چاکـر شـاه« و »مجری منویات ملوکانـه«، و اینکه اگر من خوب نبودم شـاه مرا 
عوض می‌کـرد و غیره، عـدم موفقیت‌هـا و شکسـت‌های خودتان را به پـای مقام 
سـلطنت می‌گذارید؟ اگر قرار اسـت که شـاه مافـوق احزاب و گروه‌ها باشـد، در 
ایـن صـورت هیچ حـزب و هیـچ رجل سیاسـی حـق نـدارد محیلانه مسـئولیت 
شکسـت‌های خود و فسـاد آشـکار دسـتگاه دولتی را با سرنوشـت شـاه یکی کند 
تا عمرشـان درازتر شـود. متأسـفانه شـما هم رویهٔ مشـابهی پیـش گرفته‌اید و این 
نـه به صلاح سـلطنت اسـت و نه به صالح مردم و نـه به صلاح خود شـما. آقای 
نخسـت‌وزیر، بی‌شـک در دورهٔ حکومت جنابعالـی خدماتی انجام گرفته اسـت 
و اقدامـات تولیـدی و عمرانی نیز تا حـدودی صورت گرفته. سـکوت و آرامش و 
امنیتـی نیز به یـک معنی به وجود آمده اسـت. اما، همان‌طور که گورسـل معزول 
به عدنان مندرس نخسـت‌وزیرِ وقت نوشـت، ایـن اقدامات عمرانـی و تولیدی را 
کشـورهای اسـتعمارکننده نیز در مستعمراتشـان عمل کرده و می‌کنند. و همچنین 
آرامـش و امنیتی که اکنون از بعضی لحاظ به چشـم می‌خـورد بدبختانه به قیمت 
سـلب آزادی و خفقان به وجود آمده اسـت. فی‌المثل شـما مجلهٔ علم و زندگی را 
توقیـف کرده‌اید و وسـیلهٔ قانونی و علنـی ابراز عقیـده را از ما گرفته‌ایـد و ما چند 
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نفر جـوان فضول از هواداران علم و زندگی مجبور شـدیم که متأسـفانه، برخلاف 
میـل باطنـی و تصمیـم رهبـران خودمـان، ایـن مطالب سـاده و صمیمـی و مفید 
 انتشـار علم و زندگـی برخلاف 

ً
بـه حـال ملـت را مخفیانه منتشـر کنیم. آیـا واقعا

مصالح مملکت اسـت؟

جناب آقای نخست‌وزیر، آنچه در دورهٔ شـما و پیش از شما انجام گرفته، گرچه 
فی‌حدذاتـه قابـل ملاحظه اسـت، امـا در مقابـل خواسـته‌های زمانهٔ مـا و در برابر 
کارهایی که همسـایگان ما انجام می‌دهند بسـیار ناچیز و محقر است. آنچه انجام 
گرفتـه مربوط به کمیت اسـت، درحالی‌که آنچه برای حفظ اسـتقلال و موجودیت 
مـا لازم اسـت، یک تغییـر کیفی اسـت کـه به ‌نوبهٔ خـود ترقـی عظیم کمّـی را به 
دنبال خواهد داشـت. حجم کارهایی که انجام شـده نسـبت به ارزشـهای مادی و 
انسـانی که در راه آن صرف شـده بسـیار حقیر و اندک است. این دسـتگاه که شما 
از گذشـتگان بـه ارث برده‌ایـد و همچـون میـراث گران‌بهایی آن را حفـظ می‌کنید 
و نمی‌گذاریـد تغییـری در آن پدید آید، مسـاعی مـادی و معنوی ملت مـا را به باد 
می‌دهـد. متأسـفانه دسـتگاه دولتی مـا در جهان امـروز »نمونهٔ فسـاد« اسـت، نه 

آن‌طوری که اعلیحضرت از شـما خواسـت دسـتگاه دولتی یک »کشـور نمونه«.

جناب آقای دکتر اقبال، در این‌جا روی سـخن ما با نخسـت‌وزیر وقت نیست، 
بلکـه با شـخص دکتر اقبال اسـت، به‌عنـوان یک ایرانـی علاقه‌مند به اسـتقلال و 

موجودیت ایران.

مـا در یک عصر طوفانـی و در گذرگاه سـیل زندگی می‌کنیم. اگر قرار اسـت در 
رد و نابود نشـویم، باید سـریع‌تر بجنبیم.

ُ
برابر حـوادث زمانه خ

در روز طوفـان ایـن تخته‌پاره‌هـای موریانه‌خـورده و دیواره‌هـای درهم‌فروریخته 
بـه کاری نمی‌آید.

در این گـذرگاه پُر‌آمدورفتِ جهانْ باید بنای محکمی با نیروی میلیون‌ها انسـان 
بااراده بسـازیم و در این راه بایست تمامی نیروی معنوی و مادی این ملت را بسیج 
کنیم. این ملت بسیج نخواهد شـد و نیروهای جوان و فعال جامعه به کار نخواهد 
افتـاد مگـر آنکـه رجال خوشـنام و ملـی و بـا سـجیه را در مجلس و دسـتگاه‌های 
دولتی مشـغول به کار و فعالیت ببینید. صلاح مملکت و سـلطنت و رجال مسئول 
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و باحسـن‌نیتِ هیئت‌‌حاکمـه در این اسـت کـه کسـانی مانند صالح بـه مجلس و 
دسـتگاه‌های اداره‌کنندهٔ مملکت راه یابند تا به کوشـش مشـترک همـهٔ آنهایی که به 

این ملـت و میهن علاقه‌مندند پایه‌های ایرانی آزاد و آباد گذاشـته شـود.

جنـاب آقای دکتر اقبـال، مطالبی که از نظرتان گذشـت افکار سـاده و صمیمانهٔ 
چند جوان روشـنفکر اسـت کـه به گفتهٔ آمـوزگار خردمنـد ما، جناب آقـای خلیل 
ملکی، در خشـت خـام چیزهایی را می‌بینند کـه بدبختانه غالب پیـران قوم در آینهٔ 
آن حقایـق و حوادث زمانه را نمی‌بینند. امیدوارم هنوز چشـم‌های بینا و گوش‌های 

شـنوایی در میان رجال مسـئول هیئت‌حاکمه وجود داشـته باشد.

از طرف عده‌ای از هواداران پیشاهنگ علم و زندگی
منوچهر رسا، عباس عاقلی‌زاده 

روی سـخن مـا در این نامـه فقط با آقـای دکتر اقبال نیسـت، بلکـه با تمـام نخسـت‌وزیران و رجالی از 

نوع ایشـان است.



 جنبش انقلابی در شرق1
جنبش ملی و انقلابی در ایران، 1920-1919

خاطرات احسان‌الله‌خان، شرکت‌کننده در جنبش جنگل

پس از یک راه‌پیمایی سه‌سـاعته به قزاق‌ها رسـیدیم. در حوالی ماسـوله دستهٔ ما به 
دو گروه تقسـیم شـد و ما از طریق راه‌های باریکِ کوهی قزاق‌هـا را دور زده، از دو 
طرف بدان‌هـا حمله بُردیم. بـا وجود اینکه قزاق‌هـا ۷۵ نفر بودنـد، مقاومتی قوی 
نکردنـد، زیـرا فرمانـدهٔ آنان کـه پنج گلوله خـورده و زخمی شـده بود از نخسـتین 
کسـانی بـود کـه از صف خارج شـد. و امـا سـربازان عـادی خیلی‌ زود شـروع به 
عقب‌نشـینی کردند و چند نفر کشـته و زخمـی دادند. در نتیجهٔ ایـن زدوخورد، ما 
توانستیم ۲۵ تفنگ، ۲ ماوزر و مقداری زیاد فشنگ به دست آوریم. ما تمام غنایم 
را جمـع کـرده و در جنـگل فرورفتیم، چون دنبال‌کردن دشـمن را تا ماسـوله که در 
آن‌جا بنا به اطلاعات قسـمت اکتشـافی نیـروی قابل‌ملاحظه‌ای متمرکز شـده بود 
خطرناک می‌شـمردیم. با اسـلحه‌هایی که از قزاق‌ها گرفته شـده بود ما ۲۵ دهقان 
را مسـلح کردیم، به‌طوری‌که دسـتهٔ مـا صبح روز بعد کـه در راه زیدک بـا قزاق‌ها 
وارد جنـگ شـد از ۴۵ نفر تشـکیل شـده بـود. در این‌جا مـا توانسـتیم ۴۵ تفنگ 

 ایـن مقاله مقدماتی داشـته که در اختیار ما نیسـت. از کسـانی که متن روسـی آن را دارند دعوت 
ً
1. ظاهـرا

می‌شـود آن را بـرای مزدک ارسـال دارند تا در فرصت‌هـای بعدی به درجش اقدام شـود.
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دیگـر به دسـت آوریم کـه آنها را نیـز بین دهقانـان تقسـیم کردیم. مـا اکنون بیش 
از هشـتاد نفر بودیـم و نیروهای خود را به دو گروه تقسـیم کردیم. بـا یک گروه در 
زیـدک کوچک‌خان، خالو قربـان و من ماندیم. گـروه دیگر به طـرف ناحیهٔ ندامن 
چمنـه در نزدیکی کسـما حرکت کرد. تصمیم گرفته شـد که هر دو گـروه در رابطه 
بـا یکدیگـر عمل کنند. در صـورت حملهٔ قزاق‌ها بـه یکی از دو گـروه، گروه دیگر 
می‌بایسـت از پشت‌ سـر بـه آنها ضربـه بزنـد. آرامش‌ندادن بـه قزاق‌هـا و حمله به 

آنها هرجـا که امکان پیـش آید چون قاعـدهٔ کلی پذیرفته شـده بود. 

گروهی که من در آن بودم در ناحیهٔ بین فومن و صومعه‌سرا رفت، چون ما اطلاع 
داشـتیم که قزاق‌هـا در جسـت‌وجوی مجاهدین به طرف کسـما پیـش می‌آیند. ما 
 غیر‌مترقبه‌ای برای قزاق‌ها 

ً
مواضع لازم را شـبانه اشـغال کرده و صبح به‌طور کامال

 ‌سلاح کردیم. 
ِ

آنها را به آتش بسـتیم. ما توانسـتیم چند اسـیر بگیریم و آنها را خلع
باوجودایـن، چـون نیروی مـا برای مبـارزه با پانصد قـزاق کافی نبـود، از جنگل به 
طرف چمنه عقب‌نشـینی کردیم و به گروه دیگر پیوسـته، موضع گرفتیم. در این‌جا 
تصمیـم گرفته شـد که منتظر دشـمن بشـویم، تیر نینداختـه و بگذاریـم او نزدیک 
شـود. هنگامـی کـه بخشـی از قزاقھ‌ا مـا را ندیـده، از کنـار مواضع ما گذشـتند، 
مـا تیرانـدازی را آغـاز کردیم. پـس از چند سـاعت تیرانـدازی از دو سـمت، ما با 
عده‌ای ذخیره )رزرو( هجوم برده، کوشـیدیم از جناح دشـمن دور شـویم. قزاق‌ها 
کـه در تیراندازی تعداد زیادی تلفات داده بودند کشـته‌ها و زخمی‌ها را پشت‌ سـر 

گذاشـته، فرار اختیار کردند. 

پـس از این نبـرد مـا توانسـتیم ۴۵ تفنگ گـرد آوریم. گذشـته از ایـن، دهقانان 
روسـتاهای نزدیک توانستند از قزاق‌های زخمی و فراری و متواری مقداری اسلحه 
بـه چنـگ آورند. پـس از این نبـرد ما بـه چهار گروه تقسـیم شـدیم که بـه زیدک، 
ضیابـر، کندوخ‌کله، فرسـتاده شـدند. در تمام ایـن نقاط گروه‌های ما علیه دشـمن 
وارد جنگ می‌شـدند. در همین زمان مردم پنجاه تفنگ و مقدار زیادی از همه نوع 
مهمـات را کـه زمانی حاجـی ‌احمد پنهان کـرده بود پیـدا کردند و به مـا دادند. ما 
بـا این تفنگ‌ها پنجاه دهقان دیگر را نیز مسـلح سـاختیم و به شـفت و جمعه‌بازار 
فرسـتادیم. بدین‌ترتیب چهار گروه عمل‌کننده )اوپراسـیونل( نزد ما تشکیل گردید.
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 تاکتیک ما عبارت از این بود که با ضربه‌زدن به دشـمن از پشـت هرچه 
ً
معمـولا

بیشـتر صفوف او را مختل سـاخته و با اسـتفاده از این موقعیت کوشـش نماییم بر 

او غلبـه کنیـم. باید گفـت که مجاهدین مـا شـجاعانه جنگیدند، زیـرا آنان چیزی 

نداشـتند از دسـت دهنـد. اقوام بیشـتر مجاهدین به‌وسـیلهٔ قزاق‌ها دسـتگیر شـده 

بودنـد و مـورد تحقیر زیاد قـرار می‌گرفتند.

دهقانان تمام ایـن مناطق که با جنبش همدردی داشـتند به ما کمک‌های بزرگی 

می‌کردند. آنان نه‌تنها از لحاظ آذوقه ما را تأمین می‌کردند، بلکه کارهای اکتشـافی 

را نیـز انجـام می‌دادند و جاسوسـان دولتی را کـه اغلب از کدخدایـان و کولاک‌ها 

)دهقانـان مرفه‌الحـال( بودنـد دسـتگیر می‌کردند. در تمـام مناطق مبارزهٔ سـختی 

بیـن مجاهدین و ارتش دولتـی درگیر بود. قزاق‌هـا با وجود اینکه ضرغام‌السـلطان 

به سـرکردگی برادر خود محمدخان سـیصد نفر پیـاده به کمک آنان فرسـتاده بود، 

مرتـب شکسـت می‌خوردنـد. چـون راه‌هـا و کوه‌راه‌هـای جنـگل را به‌ قـدر کافی 

نمی‌شـناختند. نبردهـا با موفقیـت انجام می‌شـد و ما نزدیـک به فتح بودیـم، زیرا 

 
ً
در تمام کشـور موقعیت بی‌اندازه با ما مسـاعد بـود. باید دربارهٔ ایـن موقعیت جدا

فکر کرده و نقشـهٔ قطعـی عملیات بعدی تهیه می‌شـد.

مـا شـب‌ها امکان داشـتیم با کوچک‌خـان تمام وقایعـی را که پس از اردوکشـی 

مـا در مازنـدران اتفاق افتاده بـود از نظـر بگذرانیم. مـن البته باید قبـل از هر چیز 

روشن سـازم که چرا کوچک‌خان دسـته‌ای را که من به سوی کاکو رهبری می‌کردم 

لـو داد، و نقشـه‌ای را که با هم تهیـه کرده بودیم به مـورد اجرا نگذاشـت. من او را 

به‌ خاطـر کم‌جرئتـی ملامـت می‌کردم. چـون معتقد بودم کـه اگر با قزاق‌هـا بنا بر 

نقشـهٔ تهیه‌شـده وارد جنگ می‌شـدیم، آنان را در ظرف یک‌ ماه شکست می‌دادیم. 

کوچک‌خـان خود را چنیـن تبرئه می‌نمود که اشـخاصی که آن‌ زمـان در اطراف او 

بودند، آنان نقشهٔ تنظیم‌شده را به سبب نامکفی‌بودن نیرو انجام‌ناپذیر می‌انگاشتند. 

او اعتراف داشـت کـه اکنون فهمیـده که قصد جداسـاختن وی را از من داشـته‌اند 

تـا بدین‌ترتیـب رهبری کارهـای جنگل را در دسـت گیرنـد. البته اشـتباهات دیگر 

کوچک‌خـان نیـز زمانی کـه او موافقت نکـرد که حاجی ‌احمـد را توقیـف کند، و 
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قبـول نکـرد ثـروت و اراضی را کـه از اربابان گرفته شـده بـود بین دهقانان تقسـیم 
کند، و ائتلاف او با اسالمیون و بسـیاری دیگر مسـائل یادآوری شدند.

تمـام ایـن مطالـب را مـن بـه یـاد وی مـی‌آوردم تـا او دروس بسـتن قـرارداد با 
انگلیس‌هـا، صرف‌نظرکـردن از حملـه به تهـران را، کـه در غیر این صـورت بدون 

تردیـد در دسـت مـا افتاده بـود، در نظـر گیرد.

 اعتراف داشـت که اشـتباهات زیادی شـده و موافقت نمـود که از آن به 
ً
او اجبارا

بعـد از تاکتیک قاطع‌تر و خط‌مشـی معینی پیروی کند، چـون می‌دید که انقلابیون 
صلح‌جو کـه همین روش او را پیش گرفتند به‌طور حتم سـر خود را باختند. زمانی 
کـه ما ایـن صحبت‌های دوسـتانه را داشـتیم، دیگر در سـازمان جنگل اشـخاصی 
که با عملیـات خود جنبش را مبتذل کنند و آن را به سـمت دیگـری ببرند نبودند و 
جـای آنان را دهقانان گرفتند که از ما پشـتیبانی کرده و طرف‌داران حقیقی ما بودند 
و ایـن را به‌طور واضح درعمل نشـان می‌دادند. به این مناسـبت بـرای کوچک‌خان 

تغییر رفتارش آسـان‌تر بود.

یک‌ بـار در یکی از گفت‌وگوهای شـبانه من از کوچک‌‌خـان چگونگی فرار او را 
از تنکابن و اینکه چه کسـی به او یاری کرد پرسـیدم. او چنین شـرح داد که زمانی 
کـه بین دیلمـان و کاکو بودیم، او با دسـتهٔ خود و دکتر حشـمت تصمیم گرفتند که 
برای وحدت با ما عازم شـوند. اما در راه به او پیشـنهاد شـد که به دو دسـته تقسیم 
شـوند. سـواران به سـرکردگی خالو قربان از یک راه و او با افراد پیـاده از راه دیگری 
عـازم شـوند. پـس از اینکـه وی موافقـت نمود و بـا دکتر حشـمت بـه راه افتادند، 
 از خالو قربان جـدا کرده‌اند، چون دکتر حشـمت 

ً
متوجه شـد کـه او را مخصوصـا

با دسـته‌اش حاضر نشـد جلوتر برود و به تنکابن برگشـت تا خود را تسلیم الطاف 
دولت سـازد. برای کوچک‌خـان راه دیگری نبـود به‌جز آنکه با هفت تـن از رفقا از 
راهی که معین شـده بود حرکت کند. ولی راه را گم کرده، پس از مدتی سـرگردانی 
در جنـگل، از منطقـهٔ شهسـوار سـر درآورده و در یک خانـهٔ جنگلی که بـه فاصلهٔ 
نیم ‌سـاعت راه تا شهسـوار بـود توقف کردنـد. صاحبخانه کـه آنان را شـناخته بود 
از ایشـان پذیرایی خوبی کرد. برحسـب اتفـاق یکی از قزاقان که بدون اسـلحه در 
جنگل گـردش می‌کرد به ایـن خانه وارد می‌شـود. صاحبخانه به علـت نامعلومی 
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فکـر می‌کنـد که قزاق از وجـود کوچک‌خان در خانـهٔ او خبـر دارد. او از قزاق تمنا 
می‌کنـد که بـه قرآن قسـم یـاد کند که خبـر وجـود کوچک‌خـان را فـاش نخواهد 
سـاخت. قزاق می‌پرسـد وی کجاسـت و وقتی صاحبخانه بـه طبقهٔ فوقانی اشـاره 
 خود را به آن‌جا رسـانده و از تـرس اینکه مبـادا کوچک‌خان او 

ً
می‌کنـد، قزاق فـورا

را بکشـد به طرق مختلف می‌کوشـد صداقـت خود را بـه وی ثابت کند. 

مـدت کوتاهـی بعد یـک دهقان کـه قزاق‌ها اسـب او را دزدیـده بودند بـه خانه 
نزدیـک شـده، کو‌چک‌خـان و رفقایش را کـه از خانه خارج شـده بودند مشـاهده 
می‌کنـد. برحسـب اتفـاق عجیبی، همان‌وقـت که آنـان از خانه خارج می‌شـدند، 
عده‌ای قـزاق در راه نمایان می‌شـوند. کوچک‌خـان و رفقایش به فکـر اینکه قزاقان 
 آمده بود 

ً
پی آنان فرسـتاده شـده‌اند پـا به فـرار می‌گذارند. دهقـان و قزاقی که قبال

نیـز با آنهـا فرار می‌کنند. و امـا قزاقان که حتـی در فکر تعقیب آنـان نبودند فقط از 
صاحبخانـه می‌فهمنـد با کـه روبـه‌رو بوده‌اند. چون دانسـتند که ایـن کوچک‌خان 
بوده، بنای تیرانـدازی می‌گذارند، ولی هیچ صدمه‌ای به فراریان نمی‌رسـانند، زیرا 
بـا آنـان دهقانی بود کـه کوره‌راه‌هـا را خـوب می‌شـناخت. قزاقان که دسـت‌خالی 
بازمی‌گردند خانه را آتش زده و صاحبخانه را بازداشـت می‌کنند. و اما کوچک‌خان 
از کوه گذشـته، خـود را به لیل می‌رسـاند. در این‌جا با حیدرخـان1 و کاراخان )دو 
ن از رفقای مسـلح خود بودنـد. آنها کوچک‌خان 

َ
بـرادر( برمی‌خورند که با شـش‌ ت

و رفقایش را با شـکاری کـه کرده بودند غـذا می‌دهند.

کاراخان برای یافتن من و دسته‌ام به خارارود می‌رود، ولی ما در آن‌جا نبودیم. در 
ایـن ‌مدت، کوچک‌خان به کمک جنگلبانی کـه راهنما گرفته بود خود و رفقایش را 
از شیب کوه در منطقهٔ اما‌مزاده هاشم به زیدک می‌رسانند. در راه گروه کوچک‌خان 

با دستهٔ خالو قربان یکی می‌شوند.

به گفتهٔ کوچک‌خان، او از گرفتارشـدن به دسـت دولت و یا کشته‌شدن که منجر 
بـه بی‌رهبری‌شـدن جنبش می‌گشـت مضطرب بـود و از رفقا خواهـش می‌کند در 

1. با حیدرخان عمواوغلی اشتباه نشود.
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صورت چنیـن اتفاقی مرا پیدا کنند که رهبری را به دسـت گیرم، اگرچه او همیشـه 

مرا نمایندهٔ معتقدات و عملیات افراطی می‌شـمرد.

در تمام این بحث‌های شـبانه من اصرار داشـتم که باید به‌طور قاطع از سیاست 

طبقاتـی پیـروی کنیم و ]به[وسـیلهٔ اقدامات لازم میـان دهقانـان ]را[، که با کمک 

مادی و معنوی، جانب‌داری آشکارشان را از ما هویدا ساخته‌اند، پایگاه جست‌وجو 

کنیم، زیرا قشـرهای دیگر مردم که اعضای اتحاد اسالم معرفشـان بودند مدت‌ها 

قبل جنـگل را ترک گفتـه و دیگر به ما کمـک نمی‌کردند. درعین‌حال من پیشـنهاد 

می‌کردم که فعالیت‌هایمان را با بلشـویکھ‌ا مربوط سـازیم.

در نتیجـهٔ این گفت‌وگوها تصمیـم گرفتیم که کوچک‌خان بـرای برقراری ارتباط 

با بلشـویکھ‌ا عازم لنکران شـود. این کار به‌زودی انجام شد. در آخر ژوئیهٔ ۱۹۱۹ 

کوچک‌خـان بـا چند نفـر همراهان عـازم لنکران گشـت، ولـی برقـراری ارتباط با 

بلشـویک‌ها میسـر نشـد و او پس از چندی بازگشـت، بعد چنین معلوم شد که در 

همین موقع بلشـویک‌ها از مساواتیسـت‌ها در لنکران شکسـت خورده و در دشت 

مغان پخش شـده بودند. ما می‌دانستیم که نمایندهٔ شوروی در تهران، کولومیسف، 

کـه در موقـع توقیف از آن‌جا فـرار کرده بود، نیـز در بین آنان اسـت. زمان کوتاهی 

قبـل از ایـن، وی نمایندهٔ خـود را برای مذاکره بـا جنگلی‌ها به انزلی فرسـتاده بود. 

متأسـفانه در این زمان تمام جنگلی‌ها در منطقهٔ لاهیجـان و تنکابن بودند و رابطه 

برقرار نگشـت. بعدها ما دانسـتیم که کولومیسـف با عده‌ای از رفقایـش از لنکران 

عقـب نشسـته و خود را به آشـورادِه )در خـاک ایران( رسـانیده، در آن‌جا به‌وسـیلهٔ 

ظهیرالملک حاکم مازندران توقیف و سـپس به دسـتور وثوق‌الدوله )نخست‌وزیر( 

تیرباران شـده اسـت. می‌گفتند که کولومیسـف را یک افسـر روس از گـروه قزاقان 

بـه نام فیلیپوف و خـود ظهیرالملک تیر‌باران کرده، اشـیای قیمتی را کـه از او گرفته 
بودند بین خود تقسـیم کردند.1

1. دربـارهٔ شـرکت‌کنندگان در تیرباران کولومیسـف نـگاه کنید به بروشـور ب. شومیاتسـکی، در مأموریت 
دیپلماسـی شوروی.
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مـا از اینکه کوچک‌خـان برای برقـراری تماس با بلشـویکھ‌ا رفته بود اسـتفاده 
کرده و توانستیم یک قدم در راه بهبود زندگی دهقانان برداریم. از جنگل اشخاصی 
به تمام دهات فرسـتاده شـدند تا دربارهٔ متوقف‌سـاختن پرداخت مالیات به اربابان 
دسـتور کمیته را به دهقانان اطلاع دهند. دسـتور داده شـده بود دهقانان بخشی از 
سـهم مالیاتی اربابان را کـه نمی‌پرداختند بـرای نگاهـداری جنگلی‌ها اختصاص 
دهنـد. باقی‌مانده را می‌توانسـتند به هر قیمتـی فروخته و یا برای خـود نگاه دارند. 
دهقانـان با شـعف زیاد ایـن دسـتور را پذیرفتند و به‌اسـتثنای عدهٔ کمـی پرداخت 

مالیات و قرضشـان را به اربابان متوقف سـاختند. 

قـوای دولتـی که تـا آن ‌زمان با بیسـت هـزار نفر گیالن را اشـغال کرده بـود، به 
ایـن فکر که سـه هنگ در گیالن و یک هنگ در مازنـدران )زیر فرمـان فیلیپوف و 
رضاخـان( بـرای مبارزه با جنگلی‌ها کافی اسـت، سـه هنـگ را گذاشـته و بقیه به 
سـرکردگی سـتار سلسـکی عازم تهران شـدند. علاوه‌براین در اردبیـل و تنکابن در 
هرکـدام یک هنگ باقـی مانـد و بقیهٔ قوا به سـمت تهران برده شـد، زیـرا در آن‌جا 
به ‌خاطر بسته‌شـدن قـرارداد ایران و انگلسـتان، که انگلیس‌هـا و وثوق‌الدوله آماده 

می‌کردند، اغتشاشـات زیـادی پیش‌بینی می‌شـد. 

وقتـی کوچک‌خان بازگشـت، ما هشـتاد مجاهـد را مسـلح کردیـم و از راه‌های 
کوهستانی عازم طالش و طناب1 شدیم که با ضرغام‌السلطنه جنگیده، او را دستگیر 
کنیـم. هنوز تا محل سـه سـاعت راه باقـی مانده بود که مـا متوجه شـدیم که یکی 
 نـزد ضرغام‌السـلطنه بـود، مفقود شـده اسـت. واضح بود 

ً
از مجاهدیـن، کـه قبلا

کـه او فرار کـرده تـا ضرغام‌السـلطنه را مطلع سـازد. ما مجبـور شـدیم از تصمیم 
خـود صرف‌نظر کنیم. چـون تنها با حملـهٔ غیر‌مترقبـه می‌توانسـتیم نتایج مطلوب 
را به دسـت آوریم. ما می‌خواسـتیم ضرغام‌السلطنه را غافلگیر سـازیم، اموالش را 
مصـادره کنیم و اسـلحه و مهماتی را که در اختیار داشـت بگیریـم. ولی مجبور به 
بازگشـت شـدیم. چند روز بعد، ما به ماسـوله شـبیخون زدیم. تا صبح ما مشغول 
خلع سلاح قزاقان و جمع‌آوری خواروباری را که نمی‌شد از دهقانان گرفت بودیم. 

1. نام این منطقه این‌جا به صورت »وطناب« و جلوتر به صورت »طناب« نوشته شده است. 
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نزدیکی‌هـای ظهر کـه قزاقان فومـن به ماسـوله نزدیک شـده بودند با آنـان جنگی 
کوچکی کرده، آنها را در ماسـوله گذاشته و به موضع‌های خود در زیدک بازگشتیم. 
شـب بعد، زمانی که قزاقان ماسـوله بـه فومن بازمی‌گشـتند، دوباره بـه آنان حمله 
بردیـم و تلفات زیادی بـه آنان وارد سـاختیم. باید گفت که در این شـبیخون از ما 
نیـز چند تنی زخمی شـدند. بعـد از این واقعـه، نبردی در ندامـن درگرفت که طی 
آن سـید جلال با مجاهدین خود تلفات زیادی به قزاقان وارد سـاخت. ما که گروه 
دیگـری را تشـکیل می‌دادیم برای کمـک به وی شـتافتیم، ولی دیر رسـیدیم و نبرد 
تمـام شـده بـود. فرماندهی قـزاق، چنان‌که معلوم شـد، بعـد از این‌همه شکسـت 
متوجه شـد که بـرای آنان جنگیـدن در مناطق مختلف کـه آنها را به کـوچ‌دادن قوا 
از منطقـه‌ای به منطقه‌ای دیگر وادار می‌سـازد مقرون‌به‌صرفه نیسـت. ازاین‌رو آنان 
نیروهای خود را به چهار گروه تقسـیم کردند. دو گروه مواضـع دائمی گرفتند و دو 
گروه می‌بایسـتی متحرک باشـند. در گروه اخیر مرکزشـان گـوراب زرمیخ و ضیابر 

بود و مرکـز دو گروه دیگر صومعه‌سـرا و فومن.

با درنظرگرفتن تقسـیم جدید دشـمن، ما نیز به‌ نوبهٔ خود تمـام نیروهایمان را در 
ناحیـهٔ گوراب زرمیـخ و ندامن متمرکز سـاختیم. نقشـهٔ ما چنین بـود: خالو قربان 
می‌بایسـتی راه بیـن فومـن و گـوراب زرمیـخ را اشـغال کنـد. زمانی کـه قزاقان در 
جسـت‌وجوی جنگلی‌هـا از بازار خارج می‌شـوند، مـا می‌بایسـتی از جنگل‌های 
اطـراف خارج شـده، مواضع قزاقان را اشـغال کنیـم و خالو قربان از پشـت به آنان 
حمله بَرَد. بدین‌ترتیب ما می‌بایسـتی قزاقان را در حلقهٔ محاصره بگیریم. متأسفانه 
این نقشـه بـا موفقیت روبه‌رو نشـد، چون قزاقـان از بازار خارج نشـدند و از فومن 
نیـز بـرای آنها نیـروی کمکی رسـید. خالو قربـان مجبور شـد در روی جـاده وارد 
جنـگ شـود و ما هم به بـازار گـوراب زرمیخ حمله کردیـم. هم گـروه خالو قربان 
و هـم گـروه ما تعداد زیـادی زخمی دادیـم و بـدون کوچک‌ترین نتیجـه مجبور به 

عقب‌نشـینی شدیم.

 نیروهای کمکی 
ً
قزاقان تمام نیروی خود را به فومن و صومعه‌سـرا بردند. ما دائما

تازه‌ای دریافـت می‌کردیم. رفقایی که در جنگ‌های قبلی زخمی شـده بودند، بعد 
از شـفا پیداکردن نزد دهقانان، اکنون به ما پیوسـتند. متأسـفانه ما فشنگ بسیار کم 
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داشـتیم و مجبور بودیم در انتظار دریافت فشـنگ باشـیم و از تیراندازی خودداری 
کنیـم. در همین زمان کمیتـهٔ انقلابی ما که درعین‌حال وظایـف کمیتهٔ جنگ را نیز 
اجرا می‌کرد تشکیل شد. اعضای کمیته عبارت بودند از کوچک‌خان، حسن‌خان، 
خالـو قربان، غلام‌علی‌بابا و چاروادار در ماسـوله و من )احسـان‌الله‌خان – م.(. ما 
از نو ارتباط با شـهر رشـت و مناطق طالش، طناب، ماسـال و گرگانـه‌رود را برقرار 
کردیم. تروریسـت‌هایی که می‌بایسـت چند تن از نمایندگان دولت را، صندوق‌دار 
اتحـاد اسالم، اسـماعیل و چند فئـودال را، از پـای درآورند به رشـت فرسـتادیم. 
اسـماعیل در حمام1 کشته شـد، ولی تیراندازی به یکی از اربابان بی‌موفقیت ماند. 

شهر متشنج شـده و آرامش خود را از دست داد.

درعین‌حال رفقای اعزام‌شـده در بین مردمْ علیه شاه، انگلیس‌ها، اربابان و حاکم 
کـه بـدون محاکمه دو تن از مجاهدین و سـه دهقـان را به دار آویختـه بودند تبلیغ 
می‌کردنـد. تبلیـغ بین مردم بـا موفقیت روبه‌رو شـد. نهضـت حتی زنـان دهقانان 
 مجاهدیـن را به مبـارزه با دولت تشـویق می‌کردند 

ً
را در بر می‌گرفـت. آنـان دائما

کـه مجاهدیـن نباید اجازه دهنـد مأمورین و قزاقـان دولتی آنها را تحقیـر کرده و به 
ناموسشـان تجاوز کنند.

جاسوسـان دولتـی کـه بـه نحـوی فهمیـده بودنـد کـه کوچک‌خـان و مـن بـه 
شـیرینی‌جات علاقه‌مندیم جعبه‌ای پُر از شـیرینی برای ما فرستادند که به‌اصطلاح 
از طـرف خواهر کوچک‌خان که در رشـت زندگـی می‌کرد می‌بود. امـا احتیاط ما 
را از مسـمومیت نجـات داد. قبـل از اینکـه شـیرینی‌ها را بخوریم، چند تکـهٔ آنها 
را بـرای امتحـان پیش سـگ انداختیم کـه جابجا مُرد. ما می‌بایسـتی همه هشـیار 

می‌بوده و حواسـمان جمع باشـد. 

ما دو گروه تشـکیل دادیـم. یکی در کشـتی‌دار و دیگری در ندامـن. قزاقان تمام 
نیروی خود را متمرکز ساخته و شبانه به کشتی‌دار حمله بردند. تمام شب مجاهدین 
در کنـار رودخانه خندق کندنـد. در این خندق‌ها ۴۵ مجاهد با تمام فشـنگ‌هایی 
کـه در اختیار بود متمرکز شـدند. بهترین مبارزین برای این جنگ انتخاب شـدند، 

مام« باشد.  
ُ

1. کلمه به همین شکل نوشته شده است، اما شاید منظور شهر »خ
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چون سرنوشـت مـا به نتیجهٔ این جنگ بسـتگی داشـت. ما معتقد بودیـم که دیگر 
عقب‌نشـینی بـدون جنگ ممکن نیسـت. چـون ایـن کار به اعتبـار ما میـان مردم 
ضـرر مـی‌زد و مجاهدیـن را نیز دلسـرد می‌نمـود. کوچک‌خان و حسـن‌خان و آن 
قسـمت از مجاهدین که بدون فشـنگ بودنـد در کوه‌ها نهان شـده، و نتیجهٔ جنگ 
را انتظار می‌کشـیدند. این عملیـات جنگی را من می‌بایسـتی فرماندهی می‌کردم. 
مـن دسـتور دادم به پنج گروه تقسـیم شـویم، پنج نفر با مـن ماندند، بقیـهٔ گروه‌ها 
هرکدام از ده نفر تشـکیل می‌شـدند. در ردیف اول رحمت‌الله موضع اختیار کرد. 
در ردیف دوم میرزا مراد کوچک، در ردیف سوم خالو قربان و در ردیف چهارم من 
)احسان‌الله‌خان – م.(. گروه پنجم برای دنبال‌کردن دشمن، در صورت عقب‌نشینی 
او و یا ظاهرشـدن دشـمن از پهلو، کنار ماند. فاصلهٔ بین افراد ده قدم بود و دشمن 
نمی‌توانست مواضع ما را که در پشت بوته‌ها پنهان بود ببیند. تصمیم گرفته شد که 
 امکان نزدیک شـود و فقط وقتی در جاده‌ای که به مـوازات رودخانه 

ّ
دشـمن تا حد

اسـت حرکت کرد، ده نفـرِ خالو قربان او را به آتـش ببندند. قزاقان بدون سـوء‌ظن 
در جـاده حرکت می‌کردنـد، چون با وجود فشـار قزاقان، مردم ما را لـو نمی‌دادند. 
صدای شـلیک‌های ردیف اول و سـپس ردیف‌های دیگر در فضـا طنین انداخت. 
بـه قزاقان از پشت ‌سـر نیـز تیراندازی می‌شـد. ما می‌شـنیدیم چگونه قزاقـان به ما 
ناسـزا می‌گویند که بـا آنـان رودررو برخورد نمی‌کنیـم و ناگهانی حملـه می‌بریم. 
زدوخورد سـختی درگرفـت. در همان شـلیک‌های اول تعداد زیادی قزاق کشـته و 
زخمـی شـدند و، بعد از یک سـاعت تیراندازی، قزاقـان با وجود اینکه تعدادشـان 
بالـغ بر ۱۵۰۰ نفـر بود، پا بـه فرار گذاشـتند. قنبرخان کـه دنبال‌نمودن دشـمن از 
جنـاح به عهـدهٔ گـروه ده‌نفری‌اش بـود در میـان جنگ فـرار کردند. بـه این جهت 
گروه‌هـای ردیـف اول از رودخانـه عبور کـرده و به تعقیب دشـمن ادامـه دادند. ما 
دشمن را مدت زیادی دنبال نکردیم، چون سـعی داشتیم منطقه‌ای را که زخمی‌ها 
در آن بودند متصرف شـویم. در این زدوخورد پنجاه نفر هم اسیر گرفتیم. در حین 
تعقیب دشـمن، از دسـتهٔ ما چند نفر نیز مجروح گشـتند. در نتیجهٔ این برخورد ما 
پنجاه نفر اسـیر، تعداد زیادی اسـب، دوا و مهم‌تر از همه فشنگ از کشته‌شدگان و 
مجروحین به دست آوردیم. ما مجروحین را برده، کشته‌شدگان را با تشریفات لازم 
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به خاک سـپرده و بر سـر مزار آنـان در حضور مردم و اسـرا میتینگ برپا سـاختیم. 
مـن طـی نطقی بر سـر مزار آنهـا خطاب به اسـرا گفتـم: ما که هسـتیم و شـما که 
هسـتید؟ ما آزادکنندگان میهنیم و علیه انگلیسـی‌ها و اربابان )فئودال‌ها( که دولت 
را در دسـت دارند می‌جنگیم و اما شما دهقانان فقیری هسـتید که به‌وسیلهٔ افسران 
تـزاری روس رهبری می‌شـوید و علیه مـا می‌جنگید. دولت و‌ثوق‌الدوله و افسـران 
شـما بـا پولی کـه از فـروش مملکت بـه دسـت آورده‌انـد خوشـگذرانی می‌کنند، 
درحالی‌که رفقای شـما کشـته می‌شـوند و در زیـر خروارها خاک برای همیشـه از 
یـاد می‌رونـد. اسـرا و زخمی‌ها که آن‌جـا بودند گریسـتند و سـوگند خوردند که با 

مجاهدین خواهنـد ماند. و درحقیقت هم آنـان چنین کردند. 

هنـگام شـب کوچک‌خان و رفقـا را که از تندرسـتی ما خرسـند بودنـد ملاقات 
کردیم و مطابق معمول مراسـم روبوسـی به عمل آوردیم. اکنـون مطمئن بودیم که 

قزاقـان برای مدتی ما را آسـوده خواهند گذاشـت.

پس از چنـد روز اسـتراحت در این ناحیه، عازم صومعه‌سـرا شـدیم. ولی چون 
برعکس انتظارمان، به‌جای شـب، صبح به آن‌جا رسـیدیم، به محل اول بازگشتیم. 
چنـد روز بعد نبـردی در ندامـن انجام گرفـت که نتیجـهٔ مهمی نداشـت. وقتی‌که 
زخمی‌هـا بهبـودی یافتند، چنـد تن از قزاقـان را به مقرّ آنان فرسـتادیم تـا تبلیغات 
لازم را انجـام دهنـد و حقیقت را دربـارهٔ مجاهدین و آنچه را که مشـاهده کرده‌اند 

به باقی قزاقـان بگویند.

زمانی که در صومعه‌سـرا توقفی داشـتیم، رئیس قزاق‌هـای آن ناحیه مخفیانه نزد 
ما آمد و اعلام داشـت مایل اسـت بـا تمام افراد دسـتهٔ خود به ما ملحـق گردد. ما 
با پذیرش او موافقت کرده، ولی او در بازگشـت دسـتگیر و به تهران فرسـتاده شـد. 
باوجودایـن، قزاق‌هـا تک‌تـک و دو‌به‌دو بـا تفنگ‌هایشـان به ما ملحق می‌شـدند و 
موقعیت ما محکم می‌شـد. قزاق‌ها فقط ناحیهٔ فومن را در اختیار داشـتند. می‌توان 
گفت که از سـه هنگی که در گیلان مسـتقر کـرده بودند فقط یـک هنگ همدان از 

هم نپاشـید و می‌توانست بجنگد.

دهقانـان در ایـن زمان نه‌تنها آذوقهٔ مـا را تأمین می‌کردند، بلکـه از نظر مالی نیز 
به ما مدد می‌رسـاندند. و اما بر سـر آن قسـمت از مالیات اربابان که باید از طرف 
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دهقانان بـه کمیته داده می‌شـد در داخل کمیتـه اختلاف وجود داشـت. زمانی که 
کوچک‌خـان به لنکـران رفته بود، به دهقانان پیشـنهاد شـده بود از مالیـات اربابان 
یک‌سـوم را به کمیته داده و دوسـوم را برای خـود نگه دارند. امـا کوچک‌خان بر آن 
بود که مقدار بیشـتری در اختیار کمیته گذاشته شـود و مقدار کمتری برای دهقانان 
بمانـد. این‌چنیـن هـم عمل شـد. چـون کوچک‌خـان در کمیتـه اکثریت داشـت. 
به‌ خاطـر ایـن اختلاف، میـان ما تا حـدی بهم خـورد. در همین موقع در ماسـولهٔ 
شـاندرمن دهقانان علیه ضرغام‌السلطنه شوریدند و از ما طلب کمک نمودند و ما 
نیز کمک رسـاندیم. دهقانان دهات را متصرف شـدند و مباشرین ضرغام‌السلطنه 
را به قتل رسـاندند. ضرغام‌السـلطنه جبههٔ علیه ما را ترک کرده و با سـوارانش برای 

آرام‌کـردن دهقانان عازم پشـت جبهه گردید. 

در ایـن زمان تیمورتـاش از مقـام حاکمیت در گیالن برکنار گشـت و متصدی 
محلـی امور مالـی، احمدخـان آذری، جانشـین وی شـد. ایـن حاکـم جدید، به 
دسـتور دولت تهـران، نمایندگان خـود را برای مذاکره بـا کمیتهٔ انقلابـی به جنگل 
فرسـتاد. دولت شـاه بـرای عهد متارکه شـرایط زیر را پیشـنهاد نمود: هـر دو طرف 
بـه عملیات جنـگ خاتمـه می‌دهند، اسـرا را تعویـض می‌کننـد، قزاق‌ها به شـهر 
رشـت عقـب می‌نشـینند و جنگلی‌ها قوای خـود را تحت اطاعـت کوچک‌خان به 
فومـن می‌برند. خـرج قـوا را دولت می‌پـردازد و درعـوض جنگلی‌هـا موظفند در 

امور انتظامی رشـت خدمـت کنند.

 قابل قبول دانسـته، تمایل داشـتند متارکه 
ً
اعضای کمیته پیشـنهاد دولت را کاملا

را امضـا کننـد. آنـان معتقد بودنـد متارکه امـکان خواهـد داد موقعیت مـا تحکیم 
 با 

ً
شـود و نیروها را با رفقایی که از اسـارت می‌آیند قوی‌تر سـازند. مجاهدین اکثرا

امضای متارکـه مخالف بودند، زیرا آنان کمتر از اعضـای کمیته به صداقت دولت 
و مقاصدش باور داشـتند. بدون شـک، همزمان ]با[ پیشـنهاد صلح، دولت شاه و 
انگلیسـی‌ها که پشت ‌سـر او بودند بـه این امر پی بـرده بودند که بـا نیروی جنگی 
نمی‌تواننـد از پس جنگلی‌هـا برآیند. چـون از طرفی جنبش نـزد محافل طرف‌دار 
انقلاب تکیه‌گاه محکمی داشـت و از طرف دیگر شـرایط ادامهٔ جنگ برای قشـون 
منظم )رگولار( که با محل پوشیده‌شـدهٔ جنگل آشـنایی نداشت مساعد نبود. یکی 
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دیگـر از علل پیشـنهاد صلـح دولت )و نـه کم‌اهمیت‌ترین آنها( پیشـرفت سـریع 

ارتش سـرخ بلشـویک‌ها به طرف جنوب و قفقـاز بود. چیزی کـه به‌حق موجبات 

وحشت دولت و انگلیسی‌ها را فراهم می‌آورد. با بستن قرارداد، دولت و انگلیسی‌ها 

مایـل بودنـد گیالن را آرام سـازند، آن را به طرف خـود متمایل سـازند و از امکان 

عملیات مشـترک جنگلی‌هـا و بلشـویکھ‌ا جلو گیرنـد. این مطلـب به ‌نوبهٔ خود 

می‌بایسـت به اعتبار جنگلی‌هـا در بین توده‌ها لطمـه زده و آن‌طور کـه می‌باید اثر 

بـدی نیـز روی جنبش تهـران که تازه آغاز گشـته بـود بگـذارد. البته به غیـر از این 

مسـائل، دولت می‌خواسـت از صلح برای متلاشی‌سـاختن جنگلی‌ها نیز استفاده 

کرده، سازمانشـان را از داخل منهدم سازد.

تمـام این مطالـب را من در جلسـه بیان داشـتم، چـون پیش‌بینـی می‌نمودم که 

صلح بـا دولت جنبش را متلاشـی می‌کند. پیشـنهاد مـن دایر بر ردّ صلـح و ادامهٔ 

 ذکر شـد، با رضایت خاطر 
ً
مبارزه قبول نشـد، چون اکثریت کمیته، آن‌طور که قبلا

پیشـنهاد دولت را پذیرفت. قرارداد صلـح منعقد گردید.

خیلی ‌زود، پس از عقد قرارداد صلح، مجاهدین سابق و برخی از اعضای اتحاد 

اسالم به جنـگل روی آوردنـد. بعضی از آنـان اشـخاص خوبی بودند که سـابقهٔ 

غارت و کارهای زشت دیگر نداشتند، ولی اینان انقلابیون واقعی و فعالین سیاسی 

نبودنـد. نتیجـهٔ اجتناب‌ناپذیـر این وضعْ بزرگ‌شـدن اختلافـات خصوصی، که از 

اختلاف عقاید سیاسـی سرچشـمه می‌گرفتنـد، پیدایش گروه‌هـا و خصومت‌های 

فردی بود. ازجمله می‌کوشـیدند بین من و کوچک‌خان اختلاف اندازند. متأسفانه 

کوچک‌خـان بارهـا تحت‌ تأثیـر آنـان قـرار گرفـت و قربانی و یا شـریک دسـایس 

آنان می‌شـد.

وقتـی جبهه‌ها برچیده شـدند و راه‌های قشـون آزاد گشـتند، کنسـول انگلسـتان 

بـه جنـگل آمد و درخواسـت نمـود کوچک‌خان و مـرا ملاقـات کند. من بـه بهانهٔ 

 تنها رفـت، ولی مـن از او 
ً
ناخوشـی بـه ملاقـات وی نرفتـم. کوچک‌خـان اجبـارا

خواهـش کردم بـه کنسـول انگلیس بگویـد که مـا تاریخ دیپلماسـی انگلسـتان را 

خـوب می‌دانیـم و به یاد داریم، دیپلماسـی‌ای که می‌کوشـد از راه »صلـح« دنیا را 
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 به کوچک‌خـان توصیه نمـودم که هیچ‌گونـه اظهاری 
ً
تسـخیر کنـد.1 من مشـخصا

کـه تعهدآمیز باشـد نکند و فقط روشـن سـازد انگلیس‌ها از ما چـه می‌خواهند، و 
بعـد اعلام کنـد که چـون او اختیارات تام نـدارد، پیشـنهادات کنسـول را به کمیته 

خواهد داد تـا تصمیمـات لازم را بگیرند. 

ملاقات انجام گرفت. 

 برای مـن می‌گفـت، کنسـول انگلیس مفصـل و با 
ً
چنان‌کـه کوچک‌خـان بعـدا

تأسـف دربـارهٔ روابط گذشـتهٔ انگلیسـی‌ها و جنگلی‌ها صحبت کـرد. او حملات 
علیه قشون انگلیس، توقیف کنسول و رئیس بانک و غیره را از اشتباهات جنگلی‌ها 
می‌شـمرد و از طرف دیگر به اشتباهات انگلیسـی‌ها که بعد از بستن قرارداد صلح 
با جنگلی‌ها به قشـون دولتی به‌وسـیلهٔ هواپیما و ارتش کمک می‌رسـاندند اعتراف 
داشـت. تمـام این مذاکـرات فقط مقدمـه‌ای بود برای طرح مسـئلهٔ اصلـی و مورد 
توجـه کنسـول انگلیس. بعـد از صحبت طولانی و سـکوت عمـدی کوچک‌خان، 
بالاخره کنسـول گفت: آیا شـما می‌دانید که بلشـویک‌ها برای حمله بـه ایران آماده 
می‌شـوند؟ برخورد شـما با آنان چگونه است؟ شما به بلشـویک‌ها کمک خواهید 
کرد یـا حاضرید علیه آنـان مبـارزه کنید؟ کوچک‌خـان از جواب‌گفتـن خودداری 

نمـود و بیان داشـت که کمیتـه در این‌ باره هنوز نظـر معینی ندارد. 

کنسـول، برای متمایل‌سـاختن کوچک‌خان به مبارزه علیه بلشویسـم، اطمینان 
داد در صورتـی که جنگلی‌ها در دفاع از منافع ملت ایران علیه بلشـویکھ‌ا مبارزه 
کننـد انگلیسـی‌ها نیز به ‌نوبـهٔ خود تمام کوشششـان را بـه کار خواهند بسـت که 
دولت را به دسـت جنگلی‌ها بسـپارند، به‌خصوص که دولت اینان که از پشتیبانی 
کامـل مردم برخـوردار اسـت باثبات خواهـد بـود. در همین‌جا او اظهار داشـت 
کـه دولـت و‌ثوق‌الدوله مدت‌هاسـت مأموریـت خـود را انجـام داده و دیگر برای 

مملکت مفید نیسـت.

در خاتمه کنسول تقاضا کرد مسائلی را که دربارهٔ مبارزهٔ مشترک علیه بلشویک‌ها 
مطـرح کرده بـود مورد مذاکـره قرار دهیـم و تهدید کـرد که در صورت عـدم قبول 

1. بازی لغوی. در زبان روسی »صلح« و »دنیا« هر دو با لغت мир )میر( بیان می‌شوند.
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پیشـنهادات آنان )انگلیسـی‌ها( بـا بلشـویک‌ها قـرارداد خواهند بسـت و آن‌وقت 
 قلع‌و‌قمع خواهد شـد. 

ً
سـازمان جنگل قطعا

کوچک‌خان وعدهٔ جواب داد و در این‌جا از هم جدا شدند. بعدها البته هیچ‌گونه 
جوابـی داده نشـد. این آخرین کوشـش انگلیس‌ها برای جلـب موافقت جنگلی‌ها 
به ‌سـوی خودشـان بود. بـا اینکـه کمیتهٔ انقالب پیشـنهاد انگلیس‌هـا را رد نمود، 
 انجـام مـی‌داد و بر اسـاس آن یک دسـته 

ً
ولـی شـرایط قـرارداد با دولـت را دقیقـا

بـرای خدمت انتظاری به رشـت فرسـتاده شـدند. چنان‌که گمـان می‌رفت، دولت 
کوشـا بود از این وضع برای متلاشی‌سـاختن قوای ما اسـتفاده کنـد و حاکم آذری 
به‌وسـیلهٔ افراد خـود، از راه خرید دیگران، عمل مورد نظـر را انجام می‌داد. از روی 
 
ً
ایـن واقعیـت، کو‌چک‌خان بـه درجهٔ صداقـت دولت پی بـرد و موافقت کـرد فورا

دسـته به جنگل باز خوانده شـوند.

ما شـبانه چند تن را به رشـت فرستادیم تا دسـته را برگردانند. اگرچه این موضوع 
اعتبـار قـرارداد را بـه هم نـزد، ولـی رابطهٔ مسـتقیم قطـع شـد. در اواخر زمسـتان 
۱۹۱۹، حاکـم آذری بـه تهـران خوانـده شـد و به‌جای وی دادسـتان سـابق تهران، 

میرزا احمدخان، فرسـتاده شـد.

حاکم جدید با جنگلی‌ها رابطه برقرار ساخت. او در سه تن از رفقای کوچک‌خان 
که در این اواخر به جنگل آمده بودند تأثیر بسـزایی داشـت. آنان به‌ نوبهٔ خود روی 
کوچک‌خـان در جهت بسـتن یک قرارداد صلـح واقعی و برقراری روابط دوسـتانه 
 رفتار دوسـتانه‌ای با کوچک‌خان داشـت 

ً
با حاکـم تأثیر می‌گذاشـتند. حاکم عمدا

و برای نگهداری قوا پول می‌فرسـتاد و غیره.

مـن و حاجی محمد‌جعفر، که آن زمان از ترکیه بازگشـته بود، چون مایل نبودیم 
در آمدورفت با اشـخاص دولتی شـرکت کنیم و قدرت آن را هم نداشتیم که عقیدهٔ 
اعضـای کمیتـه را تغییر دهیم، با چند ]تـن[ از رفقا از کارهـا کناره‌گیری کرده و در 
دهکده‌ای در جنگل مسـتقر شـدیم. گاه‌به‌گاه کوچک‌خان پیش من می‌آمد و با من 
دربارهٔ امور مشـورت می‌کـرد. من مرتب به او اصـرار می‌ورزیدم که به دوسـتی با 
حاکـم خاتمه دهد، با وی هیچ‌گونـه مذاکره‌ای نکند و غیره. مـن این کار را اتلاف 

وقت بیهوده و بی‌حاصل برای انقلابیون می‌دانسـتم.
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امـا تأثیـر اطرافیـان او آن‌قدر بود کـه در ترکیب کمیتـه تغییر داده شـد. به‌علاوه، 

اشـخاصی را کـه بعـد از قـرارداد صلح به جنـگل آمده بودنـد به عضویـت کمیته 

درآوردند. ما خبر داشـتیم که خیلی از آنان با هدف معین متلاشی‌سـاختن جنبش 

از داخـل به جنـگل آمده‌اند. نـام کمیته نیز تغییر داده شـد و به‌جـای انقلابی آن را 

»کمیتـهٔ جنـگل« نامیدند. متأسـفانه این تعویض نـام تا اندازه‌ای بـا وضع حقیقی 

اوضـاع مطابقت داشـت. در اینکه عده‌ای مسـلح در جنگل وقـت می‌گذراندند و 

بـه هیچ کاری دسـت نمی‌زدند هیچ چیز انقلابی وجود نداشـت. به این مناسـبت 

اسـم »کمیتهٔ جنگل« مناسـب‌تر بود.

در طول ماه‌های زمستان ۱۹۱۹ و آغاز بهار ۱۹۲۰، جنگلی‌ها هیچ‌گونه عملیات 

جنگی انجـام ندادند و تمـام نیروها بی‌عمـل ماندند. نیـازی نبود که دربـاره آیندهٔ 

نهضـت جنگل حدسـی زده شـود. اما خوشـبختانه وقایـع بین‌المللـی، و ازجمله 

موفقیت‌های ارتش سرخ روسیه، جنبش جنگل را از رکود بیرون آورد، از خاموشی 

آن جلوگیری کرد و آن را در شـاهراه انقلاب گیلان انداخت. 

در بهـار ۱۹۲۰ قوای گارد سـفید دنیکین بحر خزر را تخلیه کـرد و به انزلی پناه 

آورد. رفقـای مـا از ورود ایـن نیروها برای تجهیز دسـتجاتمان اسـتفاده می‌کردند، 

تفنگ و فشـنگ و گاه مسلسـل و مهمات دیگری را از کشـتی‌ها خریده یا بیشتر به 

سـرقت می‌بردند. در آغاز بهار، نامه‌ای از پتروفسک به امضای یکی از فرماندهان 

بلشـویک، که نام او را فراموش کرده‌ام، دریافت کردیم. در این نامه اطلاع داده شد 

کـه بلشـویکھ‌ا ازبین‌بردن ارتش و نـاوگان دنیکیـن را آغاز کرده بودنـد و به‌زودی 

باکـو را تصرف می‌کردند. دریافت این نامه که حاکی از نزدیک‌شـدن بلشـویکھ‌ا 

بود اعضای سـازمان را خرسـند سـاخت و به آنان اطمینان خاطر داد. همه روحیهٔ 
تازه‌ای یافتند.

در شـهرهای رشـت و انزلـی وضـع بسـیار متشـنج بـود. هیچ‌کـس درسـت 

نمی‌دانسـت چه خواهد شـد. ولی همه در انتظار وقایع بزرگی بودند. انگلیسـی‌ها 

اسـتحکامات می‌سـاختند و در کنـار دریـا خندق می‌کندنـد. واضح بـود که برای 

دفـاع حاضر می‌شـدند.
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شـب ۱۷ مـاه مه، یـک رفیـق روس به جنگل رسـید و خبـر داد که بلشـویکھ‌ا 
عن‌قریب وارد انزلی خواهند شـد. از رفیق فرستاده‌شـده دانسـتیم که بلشـویک‌ها 
 اسـدالله‌خان 

ً
از سـاحل دریـا از طـرف آسـتارا خواهنـد آمـد. بدین‌جهت ما فـورا

درویـش و حاجـی محمدجعفر را به آسـتارا فرسـتادیم. آنها می‌بایسـتی از دهات 
کنار سـاحل عبـور کـرده و به دهقانـان و عشـایر دربـارهٔ حرکت بلشـویک‌ها خبر 
دهند و بگویند که آنان از دوسـتان ما هسـتند و نباید در مقابـل آنان مقاومت کرد. 
مـن که به نظرم می‌رسـید انگلیسـی‌ها مجبـور به عقب‌نشـینی شـده و از راه بزرگ 
انزلی-رشـت-قزوین حرکـت خواهنـد کـرد بـه کوچک‌خان پیشـنهاد کـردم یک 
 عقب‌نشـینی انگلیسی‌ها عمل 

ّ
دسـته مجاهد را به ناحیهٔ سـیاه‌رود بفرسـتد که ضد

کنـد. اما کوچک‌خان این پیشـنهاد را رد نمود. او هنوز به همکاری با بلشـویک‌ها 
اطمینان نداشـت و می‌خواسـت قبل از شـروع به عملیات به سـود آنان بداند آنها 

کیسـتند و چه اهدافی را دنبـال می‌کنند.

هنگامـی که مـا افـرادی را به آسـتارا بـه پیشـواز بلشـویکھ‌ا فرسـتادیم، من به 
کوچک‌خان پیشنهاد کردم، حال که او موافق نیست دسته‌ای را به سیاه‌رود بفرستد، 
در خمام، بین رشـت و انزلی، موضع گرفته، آماده باشیم و هنگامی که بلشو‌یک‌ها 
از روبه‌رو حمله می‌کنند، ما نیز از پشـت دسـت به حمله بزنیـم. کوچک‌خان این 
پیشـنهاد را نیز نپذیرفـت. آن‌وقت من به ابتکار خـود چند نفر را به رشـت و انزلی 

فرسـتادم و آنان شـایع سـاختند که جنگلی‌ها در خمام موضع گرفته‌اند.

در ۱۸ مـاه مـه )۱۹۲۰(، صبح زود، ناوگان بلشـویک به انزلی نزدیک شـد و به 
طـرف غازیان آغاز تیرانـدازی نمود. کوچک‌خان و من که همیشـه با هـم بودیم با 
غـرش توپخانه بیدار شـدیم. مـن جلوتر از کوچک‌خان پرسـیدم: غـرش توپخانهٔ 
دوسـتان مـا را می‌شـنوید؟ او جواب مثبـت داد و نمـاز صبح را آغاز کـرده، از من 
خواسـت که حداقـل به‌ ‌خاطر ورود دوسـتانمان هم که شـده دعا کنم. من پاسـخ 
گفتـم: هیـچ‌گاه تا به امـروز دعا نکـرده‌ام و به شـما هـم نصیحت می‌کنـم که اگر 

مایلید با بلشـویکھ‌ا دوسـتی کنیـد، مذهب را بـه دور اندازید.

کمی بعد به ما خبر دادند که دستهٔ قزاق موضع خود را در فومن ترک گفته است. 

 برای محافظت به پسیخان فرستادیم و عازم فومن شدیم.
ً
ما چند نفر را قبلا
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نزدیکی‌هـای صبـح در فومن جلسـۀ وسـیع کمیتـه را تشـکیل دادیم. تا شـروع 
جلسـه ما بـا کوچک‌خان موفق شـدیم به حمام برویـم، زیرا چندین ‌مـاه بود که از 
ایـن نعمت محـروم بودیم )چند ماه پیـش از این ما می‌خواسـتیم در طاهر گوراب 
از چنیـن موقعیتی اسـتفاده کنیـم، ولی قزاق‌هـا مزاحم شـدند و ما مجبـور به فرار 
شـدیم(. ما هیجـان زیادی داشـتیم و سـرود می‌خواندیـم و غیره، ولـی هرکدام از 
مـا با افکار خود مشـغول بـود. می‌دیـدم که کوچک‌خان در شـک و تردیـد بزرگی 

فرو رفته اسـت.

خطـاب بـه وی گفتـم: می‌خواهیـد بـه شـما بگویم بـه چه فکـر می‌کنیـد؟ اما 
کوچک‌خان پیشـنهاد را رد کـرد و تمنا نمود که اگر هم می‌دانـم چیزی نگویم و او 
را مدتـی به حال خـود بگذارم. ما هریک به خواندن سـرود خود ادامـه می‌دادیم.1

چـون از حمـام خارج شـدیم، مردم زیـادی را در بـازار فومن دیدیـم و میتینگی 
برگـزار کردیـم. اگرچـه کوچک‌خـان حضـور داشـت، ولی مـن نطق بزرگـی علیه 
زورگویـی انگلیسـی‌ها و قزاق‌ها، مزدوربـودن دولت، وضع وخیـم دهقانان و غیره 

ایراد سـاختم.

درضمن دربارهٔ اشـخاصی که در زمان مساعد به سـوی انقلاب آمده و روزهای 
سختْ آن را ترک می‌کنند سخن گفتم. سخنرانی را با بیان جملات زیر تمام کردم: 
باشـد که با ورود بلشویک‌ها که دولت روسیه را سـرنگون ساخته و نعمات زندگی 
را بـه کارگران و دهقانـان داده‌اند ما نیز تا تهران پیش رفته، دولت شـاه را سـرنگون 

کـرده و زمین را به دهقانـان دهیم. زنده باد انقلابی که زمین بـه دهقانان می‌دهد!

دهاقیـن با خرسـندی هرچه بیشـتر نطـق را پذیرفتند. ما به جلسـهٔ وسـیع کمیته 
رفتیم. جلسـه در باغ تشکیل شـد. من اجازهٔ صحبت خواسـتم. وقتی به من اجازه 

داده شد، گفتم: 

مـن دربارهٔ گذشـته، دربـارهٔ رفتـار رفقایی که مـا را تنهـا گذاشـتند، دربارهٔ 
خیانـت حاجی‌ احمـد و غیره، چیـزی نخواهم گفت. امـروز باید یگانگی 

1. مقصود این است که هرکدام راه خود را ادامه می‌دادند. 
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داشـته، متحد باشیم و با قلبی پاک و اعتقادی راسـخ به حقانیت راهمان با 
 به تصرف خـود درآوریم. اگر این 

ً
بلشـویک‌ها به پیش رفته و تهـران را فورا

فرصت را که به بهترین نحوی مساعد است از دست دهیم، خود و کشور را 
نابود خواهیم کرد. ما نباید اشـتباهات سال‌های ۱۸ و ۱۹ را، که در آن‌وقت 
فرصـت را از دسـت دادیم، تکرار کنیـم. اگر اکنون نیز فرصت را از دسـت 
دهیـم، در قبال انقلابیون جهان مرتکب جنایت شـده‌ایم. روی سـخن من 
با شـخص کوچک‌خان است. از او به‌عنوان یک دوسـت تقاضا دارم افکار 
ناسیونالیسـتی خود را کنار گذاشـته و به حرف اطرافیـان خود گوش نکند.

من پیشـنهاد می‌کـردم توجـه خود را بـه گیالن متمرکز نکنیـم، برعکـس آماده 
شـویم و هرچـه زودتر به تهـران حمله کنیـم. من معتقد بـودم که ما نبایـد خود را 
به یک اسـتان محـدود سـازیم، بلکه بایـد جنبش را به تمام کشـور توسـعه دهیم. 
من پیشـنهاد کردم در رشـت دویسـت مجاهد و یک کمیتهٔ اجراییه که می‌بایسـتی 
جمع‌آوری هزینه و سـرکوبی مرتجعین و کارهای دیگر را عهده‌دار باشـد بگذاریم 
 تحت ‌تأثیر 

ً
و به‌هیچ‌وجـه در رشـت معطل نشـویم، جایی کـه کوچک‌خان دائمـا

نیروهـای ضدانقلاب بود.

کوچک‌خان در صحبت خود موافقت نمود که سـخنان من صحیح اسـت، ولی 
لازم می‌دانسـت قبل از هرگونه عملی بلشـویک‌ها را بهتر بشناسـیم و سپس با آنها 
قراردادی دربارهٔ عملیات مشـترک ببندیم. من به بسـتن قـرارداد اعتراض می‌کردم، 
زیـرا معتقد بـودم که ما دولـت نبوده، بلکـه انقلابیونی هسـتیم کـه اول باید تهران 
را گرفتـه و بعـد قـرارداد ببندیم. مـن معتقد بودم کـه بسـتن قراردادها راه مسـتقیم 

پیدایش جدایی و اختلاف اسـت.

بعد از بحث همه‌جانبۀ این مطلب که با ورود بلشـویک‌ها به ایران رابطه داشـت 
جلسـه تصمیـم گرفت هیئـت نمایندگی بـرای مذاکـراتِ مقدماتی با بلشـویک‌ها 

اعزام دارد.

موافق این تصمیم، چند روز بعد، کوچک‌خان با چند تن از مجاهدین، اسدالله 
درویش و دیگران، برای ملاقات با بلشویک‌ها عازم انزلی شدند.
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در انزلـی، مردم از کوچک‌خان و همراهانش اسـتقبال پُرشـوری نمودند. شـهر 
کوچـک انزلی بـا پر‌چم‌هـای انقلابی و ملی تزیین شـده بـود و دکان‌های بـازار با 
چراغ و قالی تزیین شـده بودند و غیره. قشرهای مختلف مردم که ورود بلشویک‌ها 
را به‌ خاطـر نجـات گیلان از شـر انگلیسـی‌ها با شـعف زیـادی پذیرفتـه بودند به 
کوچک‌خان، به خاطر اتحاد با بلشویک‌ها، خیر مقدم می‌گفتند. پس از مذاکرات، 

کوچک‌خان و همراهانش به جنگل بازگشـتند.

نتیجـهٔ عمـده‌ای که کوچک‌خـان از مذاکـرات خود بـا روس‌ها به دسـت آورده 
بـود این بود که به پیشـنهاد کوچک‌خانْ بلشـویک‌های روس موافقـت کرده بودند 
در امـور داخلی جنگلی‌ها دخالت نکنند. در جلسـه، کوچک‌خـان گزارش داد که 
به عقیدهٔ او بلشـویک‌ها بـا هدف منحصرِ کمک بـه جنگلی‌ها نیامـده، بلکه فقط 
بـرای نابودسـاختن گاردهای سـفید کـه به انزلـی عقب نشسـتند و بـرای برقراری 

رابطه بـا دولت ایـران آمده‌اند.

من از چنین گزارشـی هیچ متعجب نشـدم و گفتـم که تمایل بلشـویک‌ها را که 
از جنـگ میهنی فاتح بیرون آمده و دولت کارگران را تشـکیل داده‌اند برای برقراری 
 طبیعی می‌شـماریم. و اما مـن از طرح 

ً
روابـط صحیح بـا دولت‌های دیگر کامال

مسـئله بدین شـکل لـزوم کوشـش جنگلی‌ها را بـرای تصـرف تهـران نتیجه‌گیری 
می‌کـردم. مـن معتقد بودم بلشـویک‌ها کـه باید بـا دولت ایـران قـرارداد ببندند با 

خرسـندی بیشـتری آن را با دولت انقلابی خواهند بسـت.

کوچک‌خـان اعتراض مرا شـنید و تقاضـا نمود نسـنجیده تصمیم گرفته نشـود، 
درسـت دربـارۀ موقعیت فکـر کرده و بعـد تصمیم اتخـاذ گردد. به محض اشـغال 
انزلـی از طـرف بلشـویک‌ها، نزدیـک بـه پانزده نفر افسـر روس سـفید بـه جنگل 
آمدند و تقاضـای پناهندگی کردنـد. کو‌چک‌خان بدون مخالفت آنهـا را پذیرفت.

بعـد از ورود بلشـویک‌ها بـرای اولیـن بـار بر سـر این مسـئله بین مـا اختلاف 
افتاد. من به او گفتم که ممکن نیسـت با بلشـویک‌ها همکاری کـرد و در‌عین‌حال 
روس‌های سـفید را که دشـمنان بلشـویک‌ها و دشـمنان ما هسـتند پیش خود پناه 
 به جایی خواهد رسـاند که دولت شـاه 

ً
داد. وجود این افراد در جنگل کار را اجبارا

و انگلیسـی‌ها از تمام اقدامات ما باخبر باشـند. من معتقد بـودم و به کوچک‌خان 
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اظهـار کردم که او همان اشـتباهی را مرتکب می‌شـود که در سـال ۱۹۱۸ در رابطه 
بـا کمیتـهٔ انقلابی مرتکب شـده بود، یعنـی زمانی که او اسـلحه‌هایی را کـه در راه 
گرفتـه شـده بـود، و از همدان بـه آدرس یک ارمنـی برای کمیتـهٔ انقلابی فرسـتاده 
شـده بود، به کمیته نـداد. کمیته آن ‌زمان تقاضا کرد که اسـلحه‌ها به او داده شـود، 
ولی جواب ردّ کوچک‌خان باعث کدورت‌های بعدی شـد. چـون نه چلیابین1 و نه 
کوچک‌خـان هیچ‌کـدام منافع انقالب را نمی‌فهمیدند، این باعـث جدایی فعالین 
و سـپس ناکامی کمیتهٔ انقلابی و جنگل شـد. چه‌بسـا باکو به دسـت انگلیسـی‌ها 

نمی‌افتـاد اگر عملیـات کمیته و جنگلی‌ها توافق داشـت.

بـه تمام ایـن دلایل، کو‌چک‌خـان این جـواب را داد که این افسـرها اشـخاص 
مسـتمندی هسـتند که خودشـان در جسـت‌وجوی پناه پیش مـا آمده‌انـد و ما بنا 
بـر رسـوم، هرکه باشـند، باید بـه آنها کمـک کنیـم. اعتراضات مـن دربـارهٔ اینکه 
قوانیـن مبـارزهٔ انقلابـی و وجود خط‌مشـی صحیح سیاسـی باید مهم‌تر از رسـوم 
باشـد نیز نظر کوچک‌خـان را تغییر نداد. افسـران روس تا آخر انقالب گیلان در 

جنگل باقـی ماندند.

باید منظور داشـت که از این لحظه جاسوسـان انگلیسـی و دولت را در نهضت 
جنـگل وارد کرده بودند.

کوچک‌خـان، مـن و چند رفیق دیگر عازم پسـیخان شـدیم. به محـض ورود به 
پسـیخان، ما به حاکم گیلان، احمدخان، و هم‌رکابانـش، نمایندگان تجار، اربابان 
و روحانیـون برخوردیم. همهٔ آنها از کوچک‌خان تقاضا داشـتند به رشـت بازگردد. 
 مخفیانه 

ً
من متوجه شـدم که، به غیـر از مذاکرات علنی، آنان با کوچک‌خـان دائما

صحبـت می‌کنند. آنهـا او را علیه بلشـویک‌ها تحریک می‌کردند و بـه او اطمینان 
می‌دادند که بلشـویک‌ها قانون‌شـکن، دزد و غارتگرند.

هنـگام شـب، مـا بـا کوچک‌خـان بـه نزدیک‌تریـن دِه نقل مـکان کردیـم. رضا 
خواجوی کـه با ما از سـال ۱۹۱۸ به‌عنـوان حاکـم لاهیجان همـکاری می‌کرد )و 
زمانی در شهسـوار توقیف شـده بود( بـا یک رفیق دیگـر، به‌عنوان نماینـدهٔ تهران، 

1. عضو کمیتهٔ جنگی-انقلابی نزد قوای روسیه در ایران در سال‌های 1918-1917.
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بـا پیشـنهاد حملهٔ فـوری به تهـران پیش مـا آمـد. رضا خواجـوی گـزارش داد که 
وضعیت تهران برای انقلابیون بسـیار مسـاعد اسـت و زمینه برای عملیات انقلابی 
به‌ خاطر قرارداد ایران و انگلیس و عملیات وثوق‌الدوله آماده شده است. در دِه من 
و کوچک‌خـان تنها مانـده و دربارهٔ کارهـا بحث می‌کردیم. من پافشـاری می‌کردم 
کـه کوچک‌خـان، علی‌رغـم وعده‌هایش بـه نمایندگان رشـت، به این شـهر نرود. 
مـن به او می‌گفتم سـخن‌چینی این اشـخاص را دربارهٔ بلشـویک‌ها نشـنود. به یاد 
او می‌آوردم که اینها همان اشـخاصی بودند که زمانی که مـا در جنگل بودیم علیه 
ما با همین کلمات قانون‌شـکن، دزد و غارتگر و غیره تبلیغ می‌کردند. من پیشـنهاد 
 از اسـلحه‌هایی کـه داریم بـرای توزیع بین مردم اسـتفاده کـرده و با 

ً
می‌کـردم فورا

ارتبـاط نزدیک با بلشـویک‌ها بـه طرف تهـران حرکت کنیم.

تمام شـب بـه صحبـت گذشـت و بالاخره کوچک‌خـان اظهـار کرد کـه باید به 
رشـت رفت و در محل وضع را بررسـی کرده، در آن‌جا برای حملـه به تهران آماده 
شـد. من به خواب رفتم. صبح ما با قشـون خود از پسیخان به سوی آیینک حرکت 
کردیم. هنگامی که ما به آیینک رسـیدیم، انبوه مردم که از رشـت به اسـتقبال آمده 

بودند مـا را ملاقات کردند. 

ما عازم رشـت شـدیم. حرکـت را کوچک‌خـان و مـن و قشـون را خالو قربان و 
حسـن‌خان رهبـری می‌کردند.

حرکـت ما به طرف رشـت پیروزی کامل بـود. جمعیت دو طرف جاده ایسـتاده 
بـود و بـا فریادهای »زنـده‌ باد کوچک‌خـان«، »زنده ‌بـاد انزلی«1 به مـا خیر مقدم 
می‌گفتنـد. برای ما مرتب کف می‌زدند و زن‎ها بـه مجاهدین گل پرتاب می‌کردند.

چنین تظاهراتی را رشت هیچ‌وقت تا آن‌ روز به خود ندیده بود.

ما وارد شـهر شـدیم و در میدان مرکزی شهر، سـبزه‌میدان، توقف کردیم. میدان 
مملو از جمعیت بود. در گوشـهٔ میدان چند افسـر قزاق ایسـتاده و مراقب عملیات 
مـا بودنـد. کو‌چک‌خان از من تقاضـا کرد میتینگ تشـکیل دهم. مـن میتینگ را با 

1. به فارسی در متن روسی.
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بیـان تبریـک از طرف ارتش انقلابـی به فقرای ایران و تمام گیلان گشـودم. سـپس 
پیشـنهاد کردم که به احترام رفقایی که در نبرد علیه امپریالیسـت‌ها و قزاقانِ شـاه و 
یا در زندان‌های شـاه کشـته شـده‌اند و در میدان‌های شـهر به دار آویخته شـده‌اند 

سـکوت کنیم. در این‌جا این شـعر را خواندم:

 دیدی که خون ناحق پروانه شمع را     چندان امان نداد که شب را سحر کند

مقصودم این بود که اکنون زمان انتقام فرا رسیده.

در ایـن نطـق پیشـنهاد کـردم بـرای حمله بـه تهـران -این مرکـز ظلم بـه ملت، 
اسـتبداد و محرومیـت مـردم، ایـن مرکـز نفـوذ روس‌هـای سـفید و انگلیس‌ها که 
دولـت ما خـود را به آنهـا فروختـه، این مرکزی کـه در زندان‌هـای آن رفقـای ما را 

نگـه ‌داشـته‌اند- آماده شـویم.

من اطمینان خاطر دادم که همراه بلشـویک‌های روس، که ارتششـان از کارگران 
و دهقانان تشکیل شـده و تزاریسم سیصدوسی‌وپنج‌سـالهٔ ظالم و سیاه را سرنگون 
کـرده، شانه‌به‌شـانه علیه دشـمنی کـه از نزدیکی ما جلوگیـری می‌کرد پیـش رفته، 

فاتح خواهیم شـد.

من با شـعار »زنده ‌باد ارتش سـرخ، زنده ‌باد انقلابیون سـرخ و رهبـر آنان لنین« 
سخنانم را خاتمه دادم. 

سـپس کوچک‌خان صحبت کرد و نطق کوتاهی علیه دولت و انگلیس‌ها نمود و 
به مـردم گیلان آغاز انقلاب را تبریک گفت. او کوتاه صحبت کرد، چون سـخنران 

نبود و دوسـت نداشت نطق‌های طولانی کند.

در ایـن میتینـگ تشـکیل جمهوری شـوروی، کـه به اسـم جمهـوری گیلان در 
تاریخ وارد شـده، اعلام شـد.

در همان‌جا تلگرام بعدی نوشته و فرستاده شد:

			  توسط رفیق لنین: ر. س. ف. س. ر .1
موفقیت‌های درخشـان شـما را در غلبه بر دشـمنان نظام سوسیالیسـتی به 

1. ر. س. ف. س. ر. در زبان روسی حروف اول »جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی روسیه« است.
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شـما و تمام رفقای شـما تبریک می‌گویم. ما انقلابیون ایران نیز در مبارزهٔ 
طولانـی علیـه ظالمین منفـور و اهریمنی انگلیسـی و ایرانـی مدت‌ها دل 
بـه این امید بسـته بودیم. حـال برای ما زمان سـعادتمند اعالم جمهوری 
سوسیالیستی شـوروی ایران که مدت‌ها انتظارش را می‌کشیدیم فرا رسیده 
و آن را در برابـر همهٔ جهـان اعلام می‌کنیم. لازم می‌دانیم توجه شـما را به 
این مسـئله معطوف داریـم که عدهٔ زیـادی جنایت‌کار کـه تحت حمایت 
قشـون انگلیس هسـتند، یعنی سـتمگران ایرانی، تاجـران و دیپلمات‌های 
انگلیسی، در خاک ایران هسـتند. تا زمانی که این دشمنان ملت در خاک 
ایـران می‌باشـند، مانـع برقـراری نظام عادلانـهٔ تمام کشـور خواهنـد بود. 
بـه نام بشـریت و برابری همـهٔ خلق‌ها، جمهوری شـوروی سوسیالیسـتی 
ایرانی از شـما و تمام سوسیالیسـت‌های انترناسـیونال سـوم تقاضا دارد به 
آزادی مـا و تمام ملـل ضعیف و سـتمدیدهٔ دیگـر از یوغ منفور سـتمگران 
انگلیسـی و ایرانی کمک نمایید. بـا درنظرگرفتن اتحـاد برادرانه و وحدت 
کامل فکـری، که از هم‌اکنون بین ما برقرار اسـت، ما از ملت آزاد روسـیه 
انتظـار کمـک داریـم، کمکی کـه ممکن اسـت بـرای تحکیـم جمهوری 
سوسیالیسـتی شـوروی ایران ضروری گردد. با اعتقاد راسـخ بـه این اصل 
کـه تمام ملـل آزادشـده از یوغ سـرمایه باید در یـک اتحـاد برادرانه متحد 
شـوند از شـما تقاضا داریم احساسـات قلبی ملـت ایران را کـه از هرگونه 
یوغی آزاد شـده‌اند در این اتحاد برادرانه محسـوب دارید. باشـد که با این 

اتحـادْ انقالب مقدسـمان را به پیـروزی نهایی رسـانیم. 

اطمینان راسخ داریم که به‌زودی تمام دنیا با یگانه نظام ایدئال انترناسیونال 
سوم اداره خواهد شد.

رئیس جمهوری سوسیالیستی شوروی ایران که در شهر رشت اعلام شده، میرزاکوچک.

 برای ما تعیین شـده بـود رفتیم. 
ً
پـس از میتینـگ، ما با قوا بـه محل‌هایی که قبلا

خـروج از میدان و طـول راه نیز پیـروزی دائمی بـود. جمعیت به اشـکال مختلف 
وفـاداری خود را به انقلاب ابراز می‌کرد و می‌توان اطمینان داشـت که با پشـتیبانی 

مردم عمـلِ تاریخیِ انقلاب را موفقانـه انجام خواهیم داد. 
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متأسـفانه از همان روزهـای اول ما وقت ذی‌قیمت را از دسـت دادیم. در محلی 
کـه سـتاد دولـت در آن بودنـد مهمانـی می‌شـد و مـردم از طبقات مختلـف برای 
تبریک‌گفتـن به مناسـبت اعلام جمهوری بـه آن‌جا می‌آمدند. ایـن کارها عملیاتی 
را کـه می‌بایسـت اسـتحکام جمهـوری ]را[ تأمین نماینـد به تأخیـر می‌انداخت و 

 اثر خود را نشـان داد. 
ً
این مطلب بعـدا

ترجمه از روسی

یادداشـت ویراسـتار: نوشـته‌های احسـان‌الله‌خان را نمی‌تـوان بـدون نظر و بی‌غرض به حسـاب 
آورد. غـرض وی علیه میرزاکوچک‌خـان به‌خوبی از متن پیداسـت. به همین دلیل مـا به خواننده 
توصیـه می‌کنیـم که بـه جلد نخسـت نیز رجـوع کند و بـا توجه به سـایر مـدارک مسـئله را مورد 

توجه قـرار دهد.
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برای کسـانی کـه تاریـخ کمینتـرن را می‌شناسـند حوادث شـمال ایـران )اقدامات 
فرقـهٔ دموکـرات، مترجـم( تکـرار موفقیت‌آمیز حـوادث سـال‌های 1921-1920 
اسـت. این حـوادث را من از مسـکو و پتروگـراد از بهترین زوایا دنبـال می‌کردم... 
انقالب روس کـه در آن زمان دچار محاصـره بود در پی آن بود تا نفـوذ خود را در 
آسـیا و به‌طور عمده در جهت هندوسـتان بسـط دهـد. در سـال ۱۹۱۹ در ایالات 
شـمالی ایران، آذربایجـان و گیلان، که رخنـه از قفقاز و نواحی دریـای خزر بدان 
سـهل اسـت، با الهام انقلابیـون روس حزبی تشـکیل یافت. در یکی از نخسـتین 
شـماره‌های رسمی مجلهٔ انترناسـیونال از حزب عدالت با لحن سـتایش‌آمیزی یاد 

1. مقالهٔ حاضر ترجمه‌ای اسـت از نوشتهٔ فرانسهٔ ویکتور سـرژ )Victor Serge, Spartacus, 1974( که زمانی 
از مسـئولان برجسـتهٔ کمینترن بود، ولی بعدها به عضویت انترناسـیونال چهارم درآمد. مقالهٔ حاضر نشان 
می‌دهـد کـه وی دربارهٔ جزئیـات جنبش جنـگل در ایـران اطلاعات کافـی در اختیار نداشـته اسـت. ولی 
ازآنجاکـه اظهارات وی در مورد آنچه در کمینترن می‌گذشـته قابل توجه اسـت، بـه درج آن اقدام می‌کنیم. 
بدیهـی اسـت درج ایـن سـند بـه معنی تأییـد همـهٔ آن نیسـت. چه درج اسـناد دیگـر نیز بـه معنـی تأیید و 
درست‌انگاشـتن همـهٔ مطالـب آنها نیسـت. تنهـا کار تحقیقـی و انطباقی می‌توانـد حقیقـت را از لابه‌لای 

انبوه نظـرات بیرون کشـاند )مترجم(.
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شـد. کمینترن به‌سـرعت به ترجمهٔ ادبیات تبلیغاتی به زبان فارسی همت گماشت 
 من یـک‌ بار بحث خنده‌آوری با یک مترجم فارسـی در این زمینه داشـتم. 

ً
و اتفاقـا

وی توضیح مـی‌داد که لغات »پرولتاریا و پرولتری« در زبان وی وجود نداشـتند و 
او مجبور بـود این لغات را اختـراع کند...

هسـتهٔ حزب نـو از انقلابیـون ورزیدهٔ باکـو و مجاهدین مسـلمان جنگ داخلی 
 عناصر ماجراجو بسـیار بودند. 

ً
)روسیه( تشـکیل شـده بود که در میانشـان طبیعتا

ایـن حزب تا سـال ۱۹۲۰ کم‌و‌بیش ادامـهٔ حیات می‌داد؛ در این لحظه در سـاحل 
دریـای خزر و به‌طور عمده در گیلان -زیـرا در تبریز به اندازهٔ کافی مقتدر نبودند- 
یک جنبش شورشـی به پا کرد که به موفقیت‌هایی رسـید و روزنامه‌های مسـکو از 

آن به‌مثابـهٔ آغاز انقلاب یـاد می‌کردند.

در اینکـه اوضاع و احوال ایـران زمینهٔ چنین قیامی را فراهم می‌سـاخت تردیدی 
نمی‌توان داشـت. فقر و فسـاد نظام سـنتی پدرسـالاری و ضدانسـانی را سخت به 
مخاطـره انداخته بـود. ابتکار )عمـل( و حداقل نیروهـای اصلـی از روس‌ها بود. 
یک روشـنفکر ایرانی به نام میرزاکوچک‌خان در مقام رسـمی رهبری قرار داشـت. 
عکس وی مدت‌ها در موزهٔ انقلاب )مسـکو( آویزان بود )به احتمال قوی نویسنده 
عکس دکتر حشـمت را به‌جای عکس میرزا گرفته اسـت، مترجـم(. این عکس از 
مردی لاغراندام بود که عینک به چشـم داشـت و از حالتی اروپایی برخوردار بود. 
جز این نمی‌توانم فکر کنم که وی کوشـنده‌ای ایدئالیسـت و صادق بود. دو تا سـه 
هزار چریک دست‌چین‌شـده که در جنگ داخلی روسـیه شـرکت جسـته بودند، و 

بسـیاری از آنان زبان کشـور را نمی‌دانسـتند، ارتش انقلابی را تشکیل می‌دادند. 

اینان تحت فرماندهی دوسـت من ایاکـوف بلومکیـن )Iakov Blomkine( قرار 
داشتند که سفیر آلمان، میرباخ، را در مسکو به قتل رسانده بود. وی بعدها موظف 
شد نخستین ارتش جمهوری توده‌ای مغولستان را متشکل سازد. او در سال ۱۹۲۹ 
به‌ خاطر ملاقات با تروتسـکی در اسـتانبول تیرباران شـد. بلومکین و کمیسـرهای 
وی از دسـتورهای مسـتقیم کمیتهٔ مرکزی حزب در مسـکو که نسـبت بدان وفادار 
بودنـد اطاعت می‌کردند و نـه از فرمان‌های کمیتـهٔ اجرایی کمینتـرن که در تئوری 
تنها مرجع صلاحیت‌دار بود. و بدین‌سان بود که روزی وی در گرماگرم نبرد دستور 
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یافـت »جنبش را متوقف سـازد و نابود کند«. کمیتهٔ مرکزی لنین عقیده داشـت که 
بروز مشکلات بین‌المللی نزدیک شده است و لذا برخورد مسالمت‌آمیز در مقابل 
انگلسـتان و فرانسـه را اتخاذ کرد و در این شـرایط انقلاب ایران به نظرشـان زائد و 
موجب دردسـر می‌رسـید. کوچک‌خان و دوسـتان ایرانی وی از این فرمان اطاعت 
نکردند و مسـئله عبـارت بود از تیربـاران آنان. من از اینکه به سـر کوچک‌خان چه 
گاه نیسـتم. تنها از دهان بلومکین شنیدم که این تصمیم گرفته شد که اگر وی  آمد آ
در ردّ منحل‌سـاختن جنبش اصرار ورزد، او را به قتل برسـانند. شـورش همان‌گونه 
که آغاز شـده بود قطع گشـت. چریک‌های روس از مرز گذشـتند و یا ]به[‌وسـیلهٔ 

کشـتی‌های بادی از طریق دریا به باکـو مراجعت نمودند.

این حـوادث به‌طور نمونه‌واری بیـن دو اقدام دیپلماتیک قرار می‌گیرند. به سـال 
۱۹۱۹، ایران قرارداد خود را با انگلستان نقض کرده بود. در ۲۶ فوریهٔ ۱۹۲۱، ایران 
قراردادی با جمهوری شـوروی منعقد سـاخت. دولت مسـکو سـخاوتمندانه تمام 
قراردادهـای تحمیلی روس تزاری بر ایران را ملغا سـاخت، حق کاپیتولاسـیون در 
ایـران را بی‌اعتبار اعلام نمود و بدهکاری ایران به روسـیه را کـه بالغ بر ۶۲ میلیون 
روبل بود بخشـید، امتیـازات اقتصادی را که روس‌هـا تا آن زمان در ایران داشـتند 
ملغا سـاخت و بـه ایران اجـازه داد کـه در دریای خزر نـاوگان کشـتی‌رانی خود را 
برپا کند و دهکـدهٔ مرزی فیروزه و جزیرهٔ کوچک آشـورادِه را به ایران واگذار نمود.

می‌تـوان دید که این اقدامـات در بریدن کامل با سـنت‌های امپریالیسـتی گامی 
سیاسـی و هوشـمندانه بود تا به‌وسـیلهٔ آنها همدردی کشـوری که به رفرم سیاسـی 
مهمی توسـط رضاخان دسـت یازیـده بود جلـب گردد. ایـران به سـهم خود حق 
شـیلات را بـه روس‌ها واگـذار کرد و متعهـد گشـت امتیازاتی را کـه روس‌ها ملغا 
سـاختند به هیچ قـدرت خارجی واگـذار نکند و در صورتی کـه نیروهای خارجی 
به خاک ایران وارد شـوند، ارتش سـرخ نیز به خاک ایران وارد گردد. هر دو کشـور 
متعهد گشـتند در امور داخلی یکدیگر دخالت نکننـد. تا جنگ جهانی دوم روابط 

تحـت موافقت‌نامهٔ بالا حسـنه بود. 

در نقشـه‌های جغرافیایی ایران که چاپخانهٔ دولتی و به‌طـور نمونه دایرة‌المعارف 
شـوروی منتشر سـاخته‌اند و توسـط کارشناسـان دولتی تنظیم می‌گردند حداقل از 
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نقاط شـمالی ایـران یعنـی تمام نقـاط مرزی قفقـاز، دریای خـزر، ترکیه و شـمال 
 وابسـته به اتحاد جماهیر شـوروی سوسیالیسـتی« 

ً
عـراق به‌مثابـهٔ »مناطق اقتصادا

یـاد می‌گردد. این منطقه شـهرهای تبریز، مشـهد، قزوین، اسـترآباد، بندر پهلوی، 
خرم‌آباد، بندر شـاه، و حتی شـهرهای تربت جـام و کهریز کـه در صحرای مجاور 
افغانسـتان واقعند، و در یک کلام هر آنچه را که شـبکهٔ راه‌ها می‌تواند به بحر خزر 
متصل سـازد، در بر می‌گیرد. در یک نقشـهٔ رسـمی که من در اختیار دارم پایتخت 

ایران، تهـران، در مرز این منطقـه ولی در داخل این منطقـه قرار دارد.

ویکتور سرژ، مکزیکو، ۱۹۴۶






